خبرنامه کتاب های رایگان فارسی 
۳2۲۱2۲۱000۰00 


9 ۱ 
" انستیئوی رارسا هن 


طاهر احید اویغلی محرّماوف 


ادارهٌ استّاا و 
ی 


سکو . ۱۹۸۷ 


تا 
پروفسور رستم علی‌یف 


خطاطان : 
شوش فریو اس ص۴۸۰ -۱ 


مضأف این عنریزاوف - ص. 7۵1 - ۴۸۱ 


نت 0 ۳ 

نا نون در شون ما صتن علمی و اسمادی موی ریت 
گر به اثر شاعر عالیقرم ه خنوب امی آزربا بان نظاع یگبیری 
6۱۴۱ نشر نشره است ۰ این و ظیفه‌ر! استیتوی شاور- 
شناسی رهنگستان علوم جمپپرری شورمی سو‌سیا لیس 
آذربایان وی رف ایا ِا به رنه و ل موز . 
لاد سرمی رش از رسوار و با مس 0 ۱ فرمزب 
ی حرط رد مسا به تاش 27 ۳ 


های حارج و اعاد وروی حور دارد جع آوری موره 
۳ ا مقابل ه کردث 7سا ات متن اسقاری آناد کتک ۲ ۵1 


حر زقن بستن و املی بعنی به رست حط غور سای 


ننزدیلتر باس . 
سیه حطی د لب نظامی رم تون از وروی و 


زر ات نوات حارم بسیار است :اما اساس ی یل از 
آن سی‌ها ستوان متنوبهای سای‌را تس جاب آماد هکرر. 
دما صیهٌ سیر های خطی آثار متعرر ال موم زماد از 
ری سای اصای و پا غیر اصلی ار ررتریس شرهانر 
بژون اسیش دقبق ننستنر. دو پسزرکان و حطاطان در 

مواقع لا بت در من آنبا عیر و با اشتبا ها تخربیها 

می ده ان و بعضی ۲ لمات ء عارات» مصراع و ستهای نظاید 


عوض" لرده » ری ادها و ناموای ره تعییم داده‌اثر 
با ایتله رزخور اشعاری بر من افزه ده‌ان یله ۳ با شوه بر 


سل نظامی ممفا وت و معای درست و را بمه متطعفی مار 


1 


مسب دظاعی ء از اجره رید از مشوبهای‌ایشان 
حراگار4 در بان ۰ 0 و ساب رکشورجا برفعأت حاب 
بشره(نر. بان سي یف از نها میتوا نر خواننزگان وکفتین 
معاصر را تا کنر, زیر آنها ایا 
حطی [ثار شٌاع یلد زررسترس دنوده رای حاب آما ده دب 
دبا شنذهای خطی دیگر مقابله و مقاسره نشرها نو 


تب مشوی « صفت گر » بصورت انتفادی نیز ده بار 
شور‌های خایج بچاپ رسیره است .یی ازآن ررسال 
۳/۳ درشهر بر1 ۳ و دوعی درسال ۵ سمسی در 
هر طهران نشر سره است . هرد حجاپ موق الزلر برای 
آماد هکردن مس حاضر مورد مرا قه قا گر و تصوی نها 
دراب مقرمه سنظ حوانترگان خواه ر رسیر . 

متّن علسی وانستقادی مشوی در هنت پر ب» ننظاعی براساس 

و ۲ مقابلة ۱۴ سیم خملی و سر جابی ی 
درآمده اس تک خصوصیت آنها بطور اختصاربري گل است؛ 


۱- ش؛ خی کتاباة مرلزی رانا نشکا ه طهران 


این ی | حط شتعلیق نوشته شمه قرمتربن نسی4 
۳ نظامی است له تا لنون اطلاع دایم ۰ . هیان 
تسیر ررسال ۷/۸ ص.اق .( 6۱۳۷۸) رعدوبیی سره است ۰ 
تن خوب است لبلن برون استباه نیست: زرا در متن 
در صحفت پیل ی »> بیش از ۲۰۰-۵۰ بست از قلمکا تب افتاده است . 
رم نثررحاضر این تس با حرف و را » اساره شُره است . 


1 


با_ یی خط یکنامتانه ملی ب ری ریم روما میک 


این لس قافن ی زر ررسثْم ماه ریب سال 
۷۳ ع.ق.سطابق با او ل ماه مه ۱۳۹۲م.) بوسیله احی رین الحسین 
بن سان۹ا حول دسخ نوشه سره است . با له دارای استبا عای 
است ورد است . 
رین دس را ری درب » اشاره سره است ۰ 


هه نید منازه و ریس (0ک مک 7 رم هورگ ) 


مه ای ات ار دراو زوالیٍ» سال ۷3۷ .ی ۰ 
(مطانق ا با مهم ماه ارت 8۳) بو در مش ان 
اسّنیا ات بسیار است .۰ ..حطش سسخ و را تیش رم عیرالطانف 


یر الا کابوتری (لشهرازی ارس ۰ 
ین لس را حرف رد ب »۲ نشان داده منشور . 


عز سیم خط کاب ه 2 بودلبان ررشهر | آلسفیرد [225- بوج)ه عمط 6 


رحس ب» نظامی‌است. تاج رونوس مرش ب اواص ماه 


وال سال ۷۹۲عد.ق:(مطایق پا ماه وه 6۱۳۲۵) تصارف 
ملند. مت آن خیلی نزدیل به من سیر « ب , است های در 
این نسن عم اشتبا عا تلم نیست ‏ کاتبش نیز صان اصدر 
ی مار ی مه ده ب » رل با خصل نی ُوسته 


. اسمت . 
این لستی با ری دات » د شره است ۰ 


1 ] 1 


۵ - سیر خط یکتم از دانشگا نشگاه دولتی لیا اک 1/,۵) 


رصم به نظاعی است .۰ و اقا موی مفت یل »> 
در ۲۲ ماه صفی سال ۷۲۸ ح.ق . (مطابق ا ۷ژوتین ۳۷۹ 
از طرف ممصور المَتَطیبٍ خول نسخ رم‌ئوبیی سره است ۰ 
مین ۰ بد تست لاکن | اسْنبا ای عم وارر ۰ 
این لس با حرف درد ث »» اشار هگرسهه اسثت 


۲ - نسینء حول ی موه بردیطا نما زنرن) 427260 ) 


« مس دنظامی اس . . اسم کاب وتان رمنوشت آن 
معلیرم نیست ولی ا ! عهانم حعلی | زر میتوارن به رن ۱۵ مبلادی 


محسو بکرر. , خطش سیخ است ۰ , منتش بر ست. بعصی اشترات 
عم دارر . 


ان شم با حرف ء ‏ نان داده مره است ۰ 
۶ ,۰ ۳ ۲ عم 5 
۷- سیر حطی ارمیتاژ دولق لنیگرار ( 


ايند خسه, پرستور شاحرم میرز! (۱۴6۷- ۰۶۱۵) 
پسر امیر مور برا یکتابغا ره او بقلم مر درشههر حرات 
درناسَّعٌ لا ریع‌الثای سال ۸۳۵ عق.(مطابق ۱ ۱3 
دسامیر 66۱۴۲۱ با خط تستعلیق روئویس سره است .۰ 
متنش برئیست وی رارای اشتناعان زبادی مباشر . 

این موی را حرف بر بع» اشارهکردیده است . 


6 رجوع‌سور به مقرمة ریرسی ای نکتاب 


1۷ 


- نس ضی یکتابنة رولتی لارام سالتیلون شین (0۷33) 


« طسب نظای‌اس که درسال ۸٩‏ حق .(مطابق با ۴۱۴۶۱)) 
3 حصطل دستعلیق رو تونس ره است / رر مش آن اسا حات 
زبادی وحود دارد. ما ازآن مانرر نسی ررحه ِ استوادره 


آرده‌ايم. 


» | ری ود 2 ی اشاره یره اسث .۰ 


9 - شزه خی یتابن شعبا گرا انتیتوی 
خاورسشناسی فرصیستان علوم انار چا هبر سور وی 
سوسیا لیسی (7 6-5 ). 


اي درس »» نظای ی سالهای ٩۰۱ ۷ ۸٩۲‏ حو. ق .۰ 
ز ۱۱۴۹۲ ۱۴۹۵م.) رو نوی شره است . مت[ برنست» 
لین اشتباهای هم دارد ۰ حطش ده تعلم .شش 
ات اسان نیشایوری ,ست . 
این لسن با یف در ق »> اشّاره سره است ۰ 


۰ - شسن؛ حطی دی رلتابتا 4 مضعیكً نار انستیتوی 
حاورشناسی رن علوم اتوار جیا هیر سّوروی 
سوسپالستی (6-55). ۱ 


۱ نسم خملی ,رح ب» نظاعی است له در میاد ماعحهای 
کر نب ۲ ۳۹ 
از الاول و دیاس سال ۶ عو. ق ۰ ( مطادق با ماصههای 


۷ 


قور ,4 و سیتا مبر‌سال ۱۴۹۴م.) رو نوشت سره است نش 
بر نیست ولی عیان ‏ رسائیهای رستنویسهای فرن ۵ را 
دارد. خطش تستعلیق وزیا است #۰ تبش معلوم نیست و 
دم ابا کتاب آمره اس تک زين سح حطی از طرف غلام رذبل ‏ 
طو فان محر مقم به آمرزا حسن اهرا مر رد. ۱ 
این سم با حرف ده د م اشاره ره است .۰ 


تا رک و رز ۱ 
۱۱ - سیم حملی متعلق ب "خرن لب دست توس 
جهپوری فرصستان علوم جیاعی _شُورعی سوسپا لیسق 
آذراصان ‏ (9/59) جوه357/2- ۸ 


تاریخ استبساغ آن رر ماه رمضان سال ۹۷۹ سر. ق . 
(مطابق با ژانوبه ۰2۱۵۷۲) بوده (ست .با خط ثسعلیق و با 
قلم بن احر حسین النظای العسی نگاشته سره است . 
این بسح بای رفح اختلاف قابل استفاره میبااسشد. به علت 

۰ 7ئله قبلاً در آماده کردن متن چهار مشوی نظای از آن 
استوا ده شده بور ما حم_ مین دشرا در ترتب متن الاک 
5 حضت پر » مورد بررسی ار داده اي ۰ 
اب سنی با حرف « د »» ساره دیره است ۰ 


رهب ۰ ۳ 


۱ و مریم 7 
نوبی جمچوری فعنگستان علوم آذربا بیان شورعی 
(25 5235) 00/5550 ۸۸.5 ۱ 


این سیر شامل « ضگ, نظامی مر درضر,م حسرر «حلوی 


۷1 


درد جلر میراشر. متن مشنو یات نظامی ی راز « افبالما مایه نم ۱ 
وسط صمین رررو سبون » من مشوبهای امب ر_حسرو و ۱ 
ب اقب تام نظای در حاسةً صمیارن توس سره انر. 
دستنو یس بسیار خوانا و خویست . خطش نستعلیی باس . 

اشتباهای هم در این سیر موجور است . ث" 

در اضر شیّء حعلی قصیده‌ای وجور دار ده متحاق به ِ 

نظامی و ضرو یت . ابات زیر از هبان قصیوره استِ لم 
بعقيرهٌ نا سراینده آن و اتف تن وتاریخ استنسان دا 
آنشان میرحد ؛ . ۱ ۱ 


رز رعای رولتشی تاسیخ را کردم حساب 
ل مهنرس‌بذه بیرو نآرد از هنیا رخولیش 
مطلعی دی کر راودا بر عس ل 
با نزائی شاعرابزا صنعت اشعارخویش 


له ۶ دء بت وی مستفار میشود نام سرایبرة قصیدره 
۱ ی یر حور او بوده است . زرا مت رد ودضسا, 
و قصیره با یک خط نوشمه بشره است ۰ عمارت ود دعای‌دولنش » 
نیز پس از استزا م بیراب ابچد "ناسیخ رم ویس شر ده 
شرا نشان میرح دک سال ۸۷۵ح.ق 6۰6۱۴۲۱-۲۷۲۱ 
است . نشانهٌ گر یک دلیل انشرای ابن نس بقرن 18 
میبامثر (مهاء ء بو خطی ]نست ۰ ۱ 
ایب نسیی در من حاضر_با حرف ودب ابشاره سره است ۰ 


۹ 


۱ ۱ 9 ۱ م7 ۱ ۱ ۰ ۳۹ 
۳ نسی4 حطلی سوم متعلق به "خرن لب دست نودس. 
جرچوری فرصلستا ن.علوم آذدبابیا ن‌شوری ۸.50۱/53749 
[323/52) ۰ ۱ ۱ 


د مس نظاص است. نام نلیسنمه ۶ تا ریغ استنن اج آن 
نشان داده نشره است, لیلن با علانم نوی خط میئوان 7یا 
به قرن ۱۵ مسمو بلرر. خطش نستصلیق اسب . متن آن بر 

ان تسین را خر رم تسا داده سثره . 


۴- نس حطی متعلق به انستیتوی خاورشنا سی بنام 
ابو سیمات ببروی فحستان علوم #بچوری سوسیا لیسی 
از پلستان 6۴۳۰۱ . 


رحس » نظایاست ۰ ددتاسيخ لا دبع الاح سال ۹۴ عرق, 
( ۲9 توامر ۱۳۹۰ از ط رقف خو شسوبیس حسین بن گر من 
حررری سیعخ حسن با خط تسنعلیق نوشته شره است. متنشن 
خوب اسن » ولی اشتبا ها نی سم درران دنیه منشور. 
ان لسی با مرف ی اسثاره سره است . 


۵- ۰ جا بی نوی رم حفت بیل ره رم طوران . 
سر ۵ ن ۳ ۰ ۳ ۱ 
۶عیر دستگرری داسمزر نای ابرای برای نهبه و 
تشر « مس نظای بیش از بست سال دقت صر قکرده ء 
ور ۱ ده 
عریب از مشویهای سار تراسا ی ی بیان رماده و 


۷11 


تاش ان بر دازه است. من عشنوی مت باس سر 


بسعی و احتیام ایغان در سال ۱۳۵ شمسی +چاپ بشید است 
متن بان چاپ از هه حایها و نی ای حطی ,موی نظاعی 
بهتر:ولم ی ی . وحیه دسگلرری بسبادی رز ابباات 
نظامی را سرم و ی مباشنر لیلن اصرل 
آماهه رورم حور تن کم بحاپ ریساشرره حیلرام 
حواز نت رگان و حفقین | مروزه را غانع ۳ , رل او لصو 
نس های خطی مور استفا وه فرق تفا تها کر دران 
دس حوا موجوز بوره بیا ‌گفوزه است. برای‌حاپ مدا رفبهً 
ب ررفسور ی. [. بلس خاورشناسی مشهچور شورعی یار 
عقیرهکرده اس تک ما با کل او موافيقيم . ک .بلس ویس" 
و ری با هی ایام داره است ۳ ۲ 
مها رسانره است البتگ دراینمه هم برای ]موختن خلاقیت 
نتظامی خیل یک خواح کرد ولی متأسنانه مین جایرا نب تلد 
متن ررتتا دی نامیر. موفع تهیة متن برای‌جاب ا زسی لسی ۶ 
حصی استفاده سره بو گر مها در لنابنانه های ابران فعباً 
موحور سر و دطی خربنهای ۱۴- ۱۷ رونویس سره انر. 
زاسر تثصویر آن ار 2 مورد استیاره فرار دا ده بور 
1 به مین ست شیشود مب کر رگ بل وا 
آن نس ای زر مور استفاره قرا سکرفنه است یرام روره تعلق 
زارد , دران نس حاپ سره فرق متا تک رای 
یی موجور است نشاث داده نشده است . مارا مک وا نزری نمیرانر 
اب نکلمه ح ار درمن دشر شره موعور است از کرام دروره ررئویس 


۹ ال نظامی وی با اش شرع لطات و ایات کج 


له ای ضن مهن سال 6 ار ارسغان وحیر رستّلردی . 


1 


شره اخ رگردیره است در تصمی لیری نب کر م ید از این واه صارا 
ید رتش شمرد بکلی برانیش غير لین میبالش ها 
با وجور ان ارسائیهپز حجاپ هیر دستگردی بلی از بهنزب 
لسمین, جوا سوب و اژزان استیارده سره است , 
۱5- سیٌ جایی مشوی ,صحفت بیلر» در براگ 
۹ رحفت پیلس» تظامی بسعی و رحتمام و تصعیی و . 
ری و بان دیتقا خاورشیاسان مشهور جلوسلوالی درسال 
۴ دب پراگ چاپ شوه است. اين شین بر اساس شیک 
خی کر د مکتاینا وهای اروبا و استانیول بوجور بوده 
شنظ مگ دبره است. و حیو دسیتلرری و ی.۱. برتلس‌جصبب 
چابرا پلی از هرب متن وء حفت پر ب» شهرد هار . ررحفیت 
مثن آن از هم چایها که پیش [زان موجور بوره بهتراست. 
ده مثن حاطس نیز این سای رز ملیزس ها حسوب 
بگردد و مورد استزاره فرا رگ رذته است . با وهور این دب 
ان چاپ نز نا رساش‌هایی موجود «ست ۰ یلی رز این نتصانها 
در اصولتنظیم اوست . چنامپر تنظی مکننشان متن ثفسیرو 
لو ضییاری خوررا در مور نشان دادن مر قیا نان لیات 
نوشته انر. طبیعی. است خوانترگا فک زباد آلمای‌را ی 
دار ازان با داز کافی وا نم استما ره" نت۰ درحورعشن 
اشتباهانی دیره میشو ره ما ؟هارا درمتن حاضر در 
با و ریا ذک کر ده ام . "۳ 
ایس شم با حری رر شش » |شاره میور . ۱ 
0 جع شور به ,2و ارت زیر بو برووجع بل 0 ِِ 


بر 4 
۳ 


و ریمای تن ۱ 
رزیل برس 0 
ات | 
متزکر رهام بهتری را انتضا سکننه : تپثٍِِ_ 

ور نزثیب من حاطر از تسام شب سا له برای اب ۰ 
دسترس با قرا رک رفثه بورنر بصوریت تفای اس 
یعی سیب شا » معناء رابطة 4 سنطتی » بیوسی غط ر» ورد » 
فافی؟ سافتارشعر و سار خصو ضیات مور سرا قه ۶ تخاب 
ان تعقیرة ما ترش دصره م2 بتن حق نرارد 7 
بعای وه اد ۶ بصوض او رای بلوپس ور ری و 
و ادعا کرک وا از زان شاع یک فرنها پیش مت 
است سفن ور یگنر . از ابنزو بپتری راه را تس و معا یهت 
مت با )من شا نس تک صفق ررحین جستلپو و در ساملا 
نسن,حای متعدد ؟ ۵ اقمام میفا ی 

ما با مقابله و مقاپسة ان نی صا ونشاد دادن ری # 
یات موجود د رآنه کوش شکرديم درحرور وان نسنای 
9 مک به مقن اصلی نهیم و سعی شودیم تا ملع 
1 قح از قلم انراختهانر 
و ی با زرا اسر وتان 

۵ !با جر زر ه ء ره" ۱ 
( صطلا حا یی تلفظ » قرات کلیات م 
ی را 11 عربیف شمه ار سا ۱ 
به پیوستلی و بابیم » سل اصلی بیاتی راک 
بِ_.ِ: بی خلل وارر میاورثر درست تعیین 
انم > 


۳ 1 ورتقمتن 
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بان فق موجرر رر منود مورر استباره خواستهايم توح 
وا ترا نو شقن ف را تلا فانک ررسی‌حای‌ لین رارنرجلقَام. 
من علمی و انتقاری موی مت پیگر > ای دردسنژمی 
خوا ن رگا نگز ار دء میشور با یا همین اص لک بنظ ما کاملترب 
شب متن شنا سی میباسم ترتیب یافته است . 
در تیب متن شوم زير رعایت ره است : 
- ای 0 مورر استفاده را رگ رفن برحسب قدمت‌باحرنهای 
تسناوتن علایم اختصادی و شرطی ناملذاری شره است 
زب »پات 6۰۰6۰0۰ .د.ذ »۰ دز » 2»س»س/. 
۷- ممنظور تعیین شهارءة ابیات ع حپنین برای تسیل استوادژ 
خواننرگان ابیات حرفصل و سر لوح آنها با شهارة بیج بیش 
بر هگزاری ره است ز ۰۵ ۳ ۰۱۵ ۰۲ ۲۵ ۳.. و الیخ ). 
س_ رر موقع‌نثان دارن فصلها و سرلوحه‌های مشوی و 
هینین تغاوت نبا عهادست (#) - شش بر مورر استزاره 
برای توطیح ناقص بودن فصل » سرلوع4» بیت » مصرع و 
با کلمه‌ای از حملً « حزف‌سثره » و برای زائربودن آن از 
4 اگروده» استوفاره سره است . ۱ 
۵ - برای‌نشان دادت اختلر وا کلیات مایس مشش حاضر و سار 
نسی ما رو ی کل 4 مورد اختلای و رم ری و درم 
معادل آن زک رگردیره است . مثلاٌ : در صفیٌ ۶ بت ساره 
۰ در رو ی کل رد دب »» ساره ۰1۵ و وی ار ند ساره ۱3 
در الا ی کل رد بدیرم » ساره ۱۲ ور در رء یکی ۳ شهاره هز 


گذارده مثره و در بای یم فرقها و اختل غاد تک رر شی‌های 
ی 9 ۱ 
دیگر موجور است کل دیل نشان داده سره است : 
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۵- :ی . ۱۲ -ت کی . 3-۱۷: یم . ۸/-س :که (جو]. 
کین در بعضی مواقع فرقهای چن رکه زیر شاره نان راد - 
میشور . منم : در صفیه ۸۷ ست ساره و حمین موشزه سره 
از سه پگذ که حیات نه قولیت 0 
وم رو هم درگز رکه آن مویست 
در چن نسح بین ابن مت که پا هگرفته ظره فرق موجود است. 
صان فرقها بشکل زیر تنظیم ره است : 
۱ 7- پ ج : دو بلز سل یل + 1م س‌ش: کملی ؛ د؛ "یل 
تفوست. ۷- د : و از هم د رلز رک آن فتویست ؛ س: از » 
پ ج : دو ان د رکز رآ هم نو پست (م : قوپست) ؛ ج : دو 
بلز هک آن حم ۶ ‌ِ: مرخ : دعویست » م ز : نو پست ‏ _ 
- اک اون نسی ای در ی جای دم مصری بیش دپ 
نو شتّه در اختلاف نها ابتراء شیارم بیت آن درمتن » 
سپس عها مت احتصاری هبان ان د رن وق موحور است 
و پعر از دو تفیل هک آنه اسان د برز بوزشست» ترتیب مصعها 
درآن ۳ است . منم :در صفیه ۲ رر لسی> رد ز » مصعهای 
بیث ارم ۱۵ پس و بیش دوشته شرّ هلر رختلاف آن چنین‌شان 
داده شمه است : ۱ ۱ 
ز مصرعهای بت شاره ۱۵-ذ: مقرم موض است) ۰ 
۷ - ال اشتباا نکم احبییت و نران مکادی نویسنرگان م۳ 
ینین حزف تقطه حعاأ درمواری که خللی بیعنا ی کلیات وارد 
شیلنم برون کر آنها تصمیی ره و تنها در صوری کر 
آنها پرداخته سر هک احفال.میرفته است نها معنای درک 
۱ ۱ ۱ 
۸ - بطو رکلّی در تیام سی‌حا » بضو ص قد یمیت‌یین نا 
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حر‌فهای پ .یم »رد 2۰ » 4 کر بصورت ب» م » ذ» 
ز» س ,کل » ب» » ین هبو( سای ودک » موشته مثره است. 
در مش حاض یلا ی را 7 رر نها ابن حیف بکار رفته‌است 
طبق امبری معاصر زان فارسی تصیی شره است ار (غنلای 
پیز رر این موررس لسی‌ه| وحور راشْته (ست دک ررنشره است , 
9 _ رریعصی بسی ها محل ابیات مشنوی دس نوش تغییات 
فا رگرفته ان رکه 7 نها به بیوسگلی ا فار علل عارد ماورثر , ما 
سح یکدی مکر بای آن پات درست نعیین سشونر و در موقع 
ان دادن آن اعلال_ یی و دبل رعایت سره است : 

خست ساسله اببا نی را" لد صیع سره ده بعش حاضر ازچپ 
براست دافل و سپس علاصت احتضرارص تست ایک درآ ن زشترام 
موجور است نان داره و بعر از دم شقمله ساسله اببا که 
در حیان نس وجود دارر ازج براست قپرسّره است . 

۰ - بطورز کلی‌حره توضیات تسی‌ها » منون » شهار ابیات 
و الاها در میان برانتز بشکل رخ طا بان کرزهام : 

اا در مت حاضصر بعصی ار امات موی در داخل رونتز بشکل 
7 . آ] وه شره است .۰ نها ابماق حستیری مّلوک 
بنظر میایند و کفت4 نظامی اعتمال شمرود م میا د با 
در درجهٌ ال سهردهایم حذف سره انر ولی تحلت آکله مها 
!| اسات پیشین و بعری واسته حستیر ء مرن مش را 


یل میلنتر داخل منن منوده ایم ۰ 


زر 
۳۰ 


۱ ۰ ۱ 7 
« هفت پپلر» چهارمی مشتوی نظامیاس کر دز هد مسب ۱ 
دامل سره . نظای تا ریخ تا لیف رد حفت پب ۰ حچپا دهم 


1۷ ۵ 3989 باه 


رمضان سال ۵٩۲‏ دق . (مطایق با ۳۱ ژوئیه ۱۱۹۷ع۰) نوشته 
است . ور آ ۵ خفین است 1 فا عداتن مفاعدن فعدان (فعدن)). 
مشفوی به علها رب نکرپ ارسلزن از نسل ‏ قسنش انوا گردیره. 
وی درین مورد بین خاورشناسانن و صققین اختلان نظ عجود 
دارر . در مملتلك4ة عنوان مثنوی عم باق زاتتران نظرات 
و ناگون موحور ماش , حا نله حور نظای در اط 
« اسلترر نامه ب ان زرا رد حضت بیک را میره است و دب 
هه نسنرهای خطی قر ببی نب هی عنوان گاشته شره اسث . 
بعقیرهٌ ماجسری دپلر برای یا فتن عنوان اپ مشنوی مج 
وم سچو ره است . ۱ 
رد حفت نما ب» ما نو در مشوبهای نظای دارای ابرهٌ عای و بر 
معنی میباشر . شا برزرگ و بش ردوست دراین انرخور بسباری ۱ 
از مسائل مهم حباش عصوص سل ادا رژ |مو ردول را تصور 
۶ ری مکرده اس تکر آن درهب ارفات با تسین آرزیهای ۱ 
حلقپای دما موافق مماسئر ۰ اسان دوستی نظای راب 
ازهم شرا ابا نست . نظای فرز نر زمان خود بوده 
و ععیره رایش تک آگر در رس لت حاکی عادل» زد دق ء 
عا قلی قرار داشته باشر ره ۳ براحتّی بو مرا وای 
ز کی خواحیپرکرر و یات حودرا برود بی و حراس لس 
حواحه بر . برای این منظور نظامی بهرا تا ثپربان 
اثر نساب ترره و در جپره او هره لیراران زمان‌خود 
و ایره را ۳ عرا لت » بصیرت و هشمادی دعوت و 
شوب ق رده است ۰ 
بهرام شخصی رلیر. قوی » با هو و مرب از طرف شاص 
سعرفی سره ۰ او سردی صای طلب و حالف اون تون 


۷ 


دیگران شناسانده سثر هکم ا زخویزپزی سهور هگرب ز انست » 
میهن و مردم ر صهیازه دررست دارد و ددحل مشئلات و 
احتماحات رعایا از حیجلوزه مساعرت دبیخ شبهایر . 
چاه رر‌سالهای حط که مرت چهار سا ل طو دشر ره برد 
او هام احال یآسشورر! با ماو ارده ۱ 1 امن یمه ور در 
ننپیه این ترس در صللت او عبر از پل نی ماه مردم سالم 
: ۲ مم - عم ۱ 
مان و در ابر بی‌غبری بمیاره‌ای لم ازگرستّلی رده وروت 
دم بریشان سره دست نضرع بیرف ۱سیان درا زترره 
ءاز خراوتر طلب آمرز شکناه خُوررا میمایر . نظای شاه 
بهرام رامریطور همه جانبه معرف یکرره معایب و حاسن اور 
دا کم و وه بو مسر سور زر رما 
شاه رام اوفات خوررا با عیتی و عشرت میلزرا یر وکا 
شور و ادارة امور دولتیر! فرا موش مارد , زر نمی رر 
سللت اور شورش بوجود میابد ء خّانة شاعی خالی» انضیاط 
سپاحان ضعیی مردد و رر این انا خاقان‌چین لعلر بر 
اپران زمین سود بهرام ده کلر چباره جوش رم پسوی بایان 
میکته آضا مهان شیاین میگرد 2 میبی کر صاخب خانه سکب 
خودرا پرار ]وه است . در تلا یگفتگو معلوم مییشو رگ 
۰ ین سک بصاحبش خیانت لرده. او با کرگی سنا سره حر 
شب پل گوسفنر ب ه گرگ خضثیره است ۰ شیان درخا نبه 
صحبت به ممان حور چنین میلوبر: 
لا مان چنین کنر حيچکس‌برو ی آفر کنر 
رام پس از دیدن این صحنه وگو شلردن بت شان مثل 
(ینکه ازخواب فلت ببپار سثره باشر , زور به سرای‌حویش 
سار وود میررر مزنران » از ماد صبعا زنرامان حفت 
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مورا یره فا ات | بان کر را میبایر وبر او 
معلوم ۳ وز رش راست روشن پروث شّف ثخص 
الم شا نش مبرده 6 او اعث حالی رن خزازة دولت . 
و شوریش لشل ربا ئست » اقا ن ین را نز اودعوت ور 


خی تک رده است 9 بیان دک رش یکنر . بعر از اب 


پا رای در ادارة امور دعلی شش درب 
. دظاعی دماین فصل از زبان بهرام چنین چنین سمودسر؛ 
گت با حور لزین شْباهٌ پیر شاحی اموخم ز‌تديمر 
نطای مبکواست ب» مکام لور « موز هم بلاغات و نزدیلی 
با مرد م دنم ع یکله عاجب است ۰ رر ادا رگ امور رل ی گوش 
ی 
لش سرت و حفت بیلر » عبارتثر از | فسأنه‌هان ی کر 
۰ دختران به ساه رم نق لکررهانر ق مه با ام 
و لللورها از سره و با شا ازخود ایدا عکرده است . 
رل از ان حکابا ت نصت آمبز و اخلاقی است و آنها 
ختا رس مصوصی طلب میلننر. 


پر ۸ 
۳ 


بط ری ترتیب دادن متن علمی و انتقادی از لس ظط 
دقت و سخش و مقایسه کار پر مسئولیت و طاقت فرسای 
است. در تثرتیب متن حاضر ما حتی ال ری رسع یکردیم له 
ملاحظات ودرا رر خصو ص قستهای «صلی اثر ظهار 
نام و ضنا .فرقهای نسی‌های محتل‌را بطور دقیق در 
با ورقی صفیات بیان گنیم طبییی اس تکه #۲ 
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شیتوان ادع اک دکه متن حاضر با اصل اثکا بل 1 مطابوت 
زارد از انا ثبله سیم اصلی بعی کر و اس 
دبا اه رو نو ۷ ررزمان حبات ساعی و با 
۱ رر رسئرس با نیست بطور ر فطع یب 
مقرار ازمسائل میله ال سستله حل ره 7 
با ی مناسبت به شانهای زین مراحعه 
فآ ی ۳ 
ث و ازور » از میشور ابسات زیربی دب صفیه ۰ر 
با شهاره حهای ۳ ۱۲ - ۴ جنین بیان شره انر ٩‏ 
پیل بل سیل رهز سشتٌ پیکلیهای چرغ ب که چنرست 
حخالرا پیز چر خکرده مغاک چنین پی لگل نرارد پاک ؟ 
بگر او له آمزنشست زابه راری‌چر رای بریست 
آن بری زین دعرسل ناوردی و زو باحود آوردی 
مستله ابیامت ور دسر تِِِ درمین هی ه کر 
حورش ابن امات را عبت ۱۹ و ملاحنلهٌ حجو رر! ررخصوص 
آنها چنن بیان معا یر د پیل| قلزر نکنایه از رک طردر د 
سوت و ۱ ظهار و ۳ : چنا مه ببل سوار بورن در ژباد 
تفت مک هگویر فلا ی سوار پیل است> لئابه از غرور است» 
ضم من وی الرککر در من توح ز بععبی تصر ی قگردیره است. 
ین عقیرهٌ ما چنین استک دابیات قوق حمه پز تا کل 
خ دارای سعی در فیل » بموره یلله بای « «پیل» با بای کل 
« بیل » گذاشته تشور برای ایکله دم موقع دیزش ااران 
و با طفیان 1 اب رود خانه طمعا در ی نکودال درست سیشود. 


) رجوی شود به « هفت پیگ ره ثهیه رم بوسیلهُ وعیردستگردی .م۴9 
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ده این نگ م قبل از هرجیز بر مردم باد بل میا تلد و 
تربپال اه_میرمنه نا (ینکه جلو جربان هر ) سیلرا بلرند. 
طفم بتزلراس تک در ون وسطی اغلب اوفات حرف درب ها 
۶ دب » با یک نقطه دوشته میشرند . متا هر‌گوزه ملاحظه 
مستلزم منطق حلی است,. 

9 ۳ نظای اعتعاد را داشت 
و اورا حالم مطلق مطلق بر سرنوشت مردم میرانست. یعقیره 
۳ سای درمین قطعه بطور تلوسی ۳۳ نزرگان خویش 
۳۳ میرح کل ساره بر عله آسرنوشت قادله نرارد ۰ ار 
مینست وید هرا نطو که کرک س کررن. 
جبان آب سر شآ در زمین اسیاد مخاک میفایر غیره 
اقن :۸ حیانطور حم فررث آدمی در مقابله با مشیت خواوبرک 
عاچز ر نا توان است. علاوه بران ب نکلسة درپیل » بمعمی 

نها رر لسید نهیه سره پر وعیر دستآردی 

۳ , رر سی‌های دیلر مینیل رر نسی4 ی لر در 
وت تشر ۳[ دد بل » سعی ا صلی‌خودش نساد سره 
است. 

از اظپارات وق معلوم مییشو رکه درخصوص مثال در 
سره من حیو دستلرری دور از مسطق است.۰ اما ك- سار 
۷ تسیر ما در بارة یات قوق الزگر۷ تفسیر 
و حیر دسگگردی ثقریب یک عقیره منت میشود. 

ال دی 

در صفی4 ۲۵۲ مه ی تفت 4 با بنظر ما بهس 
است چنین شاه داشت ۱ 

شاه مفژب ازان میان برخاست بزم شه‌ر! با فرین آراست 
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۱ مر ۲ 5 سم 
ات پیت در بای ار فصلهای این ار لء عنوان آن «عناب 
کردن بهرم با سران لش » میباش مگزایْه ۱ 
سا آمره اس تآه بهرام مس از غلبه برخاقان چین سران 
انش را بسیب سستی در میران جک بباد انتقار و 
سرزنش بیلرر. در این حصه از موی نظای درچک با 
خاقان چین باری پادشاه بسن و فشگربانش را با بهرام دتر 
سوده است , پس از خانهة 9 یادشاهه.. ین بهرل را تعردی 
هیر شوره (ژ وک خواهش من رکه اجأزه دعد بوطن 
۵ ۰ ۳ میم 
خویش با زگررر و متعهر میشو ره ال پار دیگر ره کیک او 
اعتیام پیرا شور بباریش شتای خواح رکرر و برای سف بایان 
تدارک خواحر دیر . مسئله ابجا س له اسم منزب فقط دد 
۱ کب ۰ ی 
حپار تسه حطی ربا طروص ب »بت . ۰ ن تتبرت کرد بده 
سم ۳ ۲ 5 " ۲ 7۳ 
لبلن در سایر سی ها از حهزه در متنهای تهبه سره بوسیله 
وحیو دس رری و بان رییقا این اسم به نعیان دسیت داده 
‌ ۰۰ ئ ۰۰ رد ۰ و ی 
مرره (است و ب مکننره مثن حاضر نیز با قلر وحیردستگرری 
و باك ییا رلک شره بر اسم مان‌را بمتن داح کرد . 
در رابطه با ان مسئله مراستت کم توضیاری زير داده میتوو: 
شت ره در آن مان بادشاه بمن مزر بود نه دنیان . شاه 
۳ ۰ ی ات مس ۳ 
بیان زر پر منرر باشر اد موقع دپار مرده بور . دوم [ بسر 
منزر بعنی بان ثانو ی که اسم حرش نیان به او داره سره 
بور نظای ددحچ حای انرش از بارساهی وی ذلری سیان 
سهیاورد . سوم نله چا تارج شاهان نشان میرعر در 
۰ کین اور من ۰ 
(بران و رر لشورجهای در اسلای وفنی له شاهی زنره اسث 
۰ 9 مر دق ۰ 
اولادان او حی ال یلی ا ز_ اما باه لیعرد رک حم سح سره 
وی ۲ / 4 ۰ ۰ 5 
ت اف ایا با رلیرت 
بنا بر ملاحظات فوق گام راشتن نام مززر درمتن ای 


۸ 


نان مرون عیشت است . 
ناه در بالا ذثر شره ما دا میله نی اصلی و ب نسم 4 
فعی 0 بزمان و شاعی برست نیامره است ساحنات 
د شبهات در پیرامون متنهای تهیه سره با قی خواعر مائد. 
زیت می علمی و انتقاری مشنوی « حفت ببلر » نظطای 

۳ تن با زرف وان اثحاذ جیاهیر شوروی به حاپ 
ریس . نظر به اشکالات ز_دست ورن نتسه صلی 
رننلاع گمچوی , *پنبن دشواربها یکو نا او کر ده جریان 
ترتیب مت علسی و انتقادی تصارف میّلررر سلن است 
متن حاضر نیز از پاره‌ای خطاها و نارسان‌ها خالی م باشر. 
ما از دانشهنران ار رز در رفع نقایص 
بهأ درجاپ ابره مثنوی در صفت ی »> کرکف اسر قبلاً 
سیاسگزاری يم درضمن پنظ ما مت انتقادیه هشت 
ار برای جات و نش میم یرد امکان ذبادی به 
رفرامی شتا سا" حواهر دا له ۲ حقیقات حوررا آدر بارة 
شا بهتز و وسیعتز وکا ملتر نام دهنر . 
مجران نهبه 0 حاپ پ دلتر علوم فیلولوزی 
الرم جعض ۲ مرا مطالی 4 ترره ء مل(حظات خوررا با رظهار 

سو دنر . بر وسبله تترات حوورا به یک رسترم رظهار 
مه 


طاح جر وتف 


با لو ء 1۰ سل ۱۸۲ 


01 


سم ازره الرحمن تن 5 


ای جهان دیده‌بورخوش زد هیچ بوری نبوره‌سش از لو 
در بدایت بدایت‌همه‌چید . درنهالت نهابت‌همه ح 
ای‌برارنری ۲ سیهپر للند انجم افروز و انجمن‌بوند 
آفرشنده خزان جود فبدع و آفریدگار! وجد 
سازمندازتوگشت کارهمه . ی‌همه و آفریدگارهمه 
هستی ونست مثْل‌ومانات ‏ عافلان‌جزچنین ندانترت 
- 1ج دذ : کناب هشت‌ییگر » ب نث‌ج : باخواناست» 
پ ت خ زر : حذف شده »؛ چر ۰ هنت سکر » ز :الله 
و لاسواه » س : هفت پبار حلیم نطاهی سام ازریحشاینله. 
ز ابات سثماره ۱-۵۸ پات : حدف شده ) ۱-ر: ور. 
بح + بود. در : بز . ۴-ش: بر اورره ۰ 
۵ - ب بشج ح درز رز : حدف ده . 

ر اببات سماره ۸ ۶ زر ۶ ۰۱۷ ۲۷ ۱۸ ) . 

ذ : مبداه ز ذ : میدع ) ۲ فریدکان ؛ چ:مبراء؛ 
ثخ رز : و - حذف شده. رست سماره ۵ د؛: حدف 
شده » ابیات سمایه د-هح ؛ هعد). 

برد :کشت از لو ؛ ر «کشته و ۳ . 


۸ج :ای لطف ۰ -٩‏ ث داز : تخوانترت. 


وت 
ف‌ 


۱ ۱۵ 
رو سی‌سش اهل بینای 


۳ ۲۷ 
بخاشت جهله موجوراات ۱ 


ای‌چپانرا زهیچ سار دده 

نام و کابترای هرناست 
ول الاولین به مش شمار 
هست هرهستی دیست بنو 
بسته برحضرت توا" راه خیال 
و نزادی و دطران٩‏ رادید 


۱ ۳ ۰ 
آنه بصوربت بصوریت ارای 


ذنده پلکز وجورتست حبات 
هم نوابخش و هم نوازنره 
او لآغاز و اخرانجاست 
واخرالاخرین پاخو" کار 
دز همه‌بست بو 
نو ورن بادشسته کرد رفاز: 
و خدالی ودیران بادید 


۱-بعع6خ درش : بخش ۰ رست سنماره ۸ د: حذف‌شده, 


ربعدازیت شماره ۸ چ : ای زهیچ انزروجپان‌کرده ‏ سک 
اس و جان‌کرده - افزوده ). ۲ب درش : زده» سی :زدده 
رجمله ) . ۳-خ : زنده‌را از » در : زنده کی > وه ۱ 
۴ - یب :حد اف شده. رت شماره ۱۰ » اا.ز : حرف شده). 2۵ 
چ :ال اولین‌بسبق و بخ ر :اولی الاولین رر:اوّلی) ؛ث : 
اوّل اولیسبق وج :او الاولی‌به بش وءح در :اوّل ااوّلی 
بسبق ورد: بسق)» د : اوّل‌اولین سین .یچ :خر الاخرین رج : 


آخرین) ۰ ح ۲۰خرالاخری ؛ ذ : و آخر و آخرین آخر؛ بث 
ر : احری باجو > ج درز : الاحری. ۷۰ - بخ س ,:هست 


بوده رخ س :ود )همه ؟ ر : هست و بودهمه درتست. 

م۳ ۰ ۰ 4 ‌ ‌‌ سحجم 
2۸ج د در : بوجود رچ : بر وجود) وسته . 9-ذذ ‏ وان کر 
س : وان دگرردگران). ۰-)ج دزد : وان دکرهس:وان دکررهگران). 


۰ ی 2 
۵ مک اندیشه باه بنمالق 


نو دهی صبح با شب افروزی 
توسیردی با فتاب و بماه 


۱ ور ۳ 
روز وش‌سانکان ره لواند . 


جز بحکم تو نیک و بدتکنند 
و بر 9 درون‌ملع 
چون خرد درره لو ی گردد 


فمل برففل‌سته‌سد در او 


۱ ۰ ل ۰ ۰ 
روز بامرغ ن روزی 


روسوا پردة » سند وستاه 
سله شانْ با لو و یل 
هیچ کارکاب خود تلنند 
حرر ی تا یا بناکت زچراغ 
زو تو ویجا ای خورست 


هم کی گودد 


حود 


گرد امن کار 


ر مصرعهای بیت سشماره ۱۵ ذ :مقدم موخرست). ۱-بکلنه 


راه » ژ : نکته قفل . 


ر بت سماره ۱۲ اج : حذف‌سده). 


۷-ر ؛ با اهل سجده بش مبر 3 خ :> بو . رز : قفل‌برففل 
و بر برتر , 5-۴ : صبح رایت . ۵-ر : روزی‌مور. ژاسات 
شماره ۱۸۰۲۲ نت رز : ۰)۲۲/۱۸-۱ 7-ج : باه ۷۰ -ج : ون . 

۸ -ب ر : حلقه درئوش ؛ جخ :حلقه .س : سفثه «حلمه یچ 


وید . ۰ ده ۶ فحل . 
ب : حذف سله). 


۳ دج : یا . 3-۱۴ 


۱ ح د : حرد . ر بت سماره ۲۲ 
۳-خر : باچنان مرت . 


: او ۱ ۵ در و 


ر اببات سماره ۲۳-۲۴ ذ : حذف سشده). 


1 ج : در ورره »۰ خ : 


۷ ب رد : آن. 


در دهی بوی . 
چم : خابه . 


۲۵ 


جانکهآنهتسو 9 
نوکه جوهرنه ای نداری‌جای 
ره مان و رهنمایت نه 
ما که جروی بتقانت کردم 
عقل‌کلی که از ‌ او با شه راه 
۱ مت 1 داح 
حال‌گردان تونی بپر سا 
تا نخواهی‌تو نیک وید نبود 


کس ناه جااوچاست 
چا سر درو وهم یه راک 
همه جاق وهيخ جایت نه 
با « و بیرون‌زهفت ببويع 
هم زهیبتٍ کرد درو گاه 
بمددها ی‌فض تومحتاج 


۱ نیس تکسچزن" حا لگردانی 


۰ ۱۵ هر ۰ ۰ ۳ 
هستیکس بات ود مور 


ز مصرع‌ای ببت سشماره ۲۴ د :مقدم موخ است). 

(-س:آن(ای ؛ "اث ج ج ح ش . چوهرشدست و » درز 
ژ : جوهرشدست. ۲- ز :کین نداندکه جای‌چان؛ ث 
چ ژ: جای‌جان . ۲-ج : نرایی. ۴-شچح دذ:گی. 
ه -آج : چاخود وی و » ش چ ح دذ :جابی تویی و»ز:جا 


نوی . 


ل 


پائو جزوی؛ ث چ ز زر 
۰ ده ؟ س : هت ر زهفت) . 


ر ست سماره ۷ د : حذف شده). سس : 
2 سح ۱ ۱ 
" چزی. ۱-۷ج : پای‌بیردن؛ حد: 


از شش و پنج و 
: رز - حذف 


۸ د : کلکز بی ؛ذ : 


کل ؛ ث : که‌ز . 4 -دذر :گرد . ۰-ب ج خ در : ا یکه؛ 
ذ :ایله روزسیبد پا. (۱- د :لطف. ۱۲- 3 :پاسمای ۰ ۲-۱۳جح 
دوز : حزوخود(ح دذز ءکس انیست» ثچ‌رش :جر رژ: جون) وف 
رچ :لوگ نیست. 3:۱۴ :شور .۱۵ ج؛ خود. 2-۱7 د: نشود. 


+3 


۳۵ 


نو دهی وت وآری ارو شک 
گیتی وآسمان گیتی کرد 
هرکسی هش ند برده شت 
بدونیگ ازستارهچوتآید 
گر ساره سعادق دادی 
کیست ازمردم ستاره‌شُناس 
و دهی پیمیاج ی آنزا گنج 
هرچه هت ازرثیقه های‌نجم 


۱ ۱ 
حوازرم وسرهر ورق جسم 


همد‌با روی در خرا ددم 


ات لعل ولعلآتش ریل. 


ابر در نو زد بردا برد 


همه صچد بکرده رده شت 
که خود ازنیک وید زو آید 
کقباد از منجمی زادی 
کو پلنجینه ره برد بقیاس 
که نداند ستاره هفت ازج 
ایکا یک نیفته‌های علوم 
چون ترا یافنم ورق‌سستم 
وان خدا برهمه ترا درم 


رس سر سوه مت 
اد : ویر اری. ۱۲پ ث جچ جح خ دذ رزشازگلد. 
۱ رست شماره زر : حذف ده ). ۳ سح بسیی ». 
یر کنو ین ۵ -شز : هیچندو ) خ :هیچ است وهیچ ‏ . 
ذ + سنجبده‌کرد» ر :هیچند هکرر, ژ :هبچند ۰ ۰ 7 پ‌شج. 
هو م هد ۰ ۰ ِ‌ ۰ ۱ 
2 زر کو) ذ :و خودازنیگ وید فر ون. رابات سماره 
۷ ۷ -ج :کبقبادی ز انجمن ) خ : 
مجسچی +« ۱-۸ : اوکن دم ؛ شچ‌ح دذرزس دک ) چ 1 ۰ 
بحم دم ده 0 ی 2 
4 -1ثچح دذز ژش : ره بگنجین » س :که گنجینه ره . 
۰-ج :میادجی ابن را » خ ؛ مبانه مارد :میانچ رو را 
۱ - جر :سُمار . ۱۲- در :گرچه . ۱۳.ب‌خر:همه.ریت‌شا9 
۴۱ د : حذف شده). ۶۶-۴ : ور » چ,ران و ۱ 


3۳ ۱ 
ای بتو زنده هرگچاجانست 
بر درخوش سرفرازمٌ کن 
نان من بی میا نی دگران 


۵ چون بعهد جرالی از بر و 


۵۰ 


همه با بردرم فرستادی 
ِ ۹ مه 

چو 6 اوردر ونم 2 

چه سضکادن سخن خا همه 

و۳ م۳ 

من سرکشته را زکا رجهان 

در که" نالمکه دستگیر تون 


(-شچ ح دز رز ؛ 


۳ تاهرگرا ناست 
و درحلق بی ازم کن 
زو سِ ۱ ی رزق بخش‌چانی! 
بر در دک نرفتم از در و 

من نمی خواستم تومیدادگ 
ز‌ ز انجه ترسیدندست گر 
رای همه 
تو تواثی‌رهاند باز رها 


۱ ۱۷ ۸ ۹ مر ۶ 
در پذیرم. که دریذیر تولی 
۲ رد : در ۳- اج : کجا ۰ 


۴ -ب :سر فرازی. ه -ب : ی لبازی . ر بت شماره 
۳ ۴۴ ت : حدذف شده). ٩‏ ردو دم . 


«-رّ : داده جان . 
س : بر در زر یدب). 
۰ - د : من بر در . 


۹ب : 


ر امات سشماره ۴۸۰۴۹ ۱ : 


۸ب ج جح خ د ذزش : بدر » 


۳ تج : زانگه ِ . زانگه 
ارترگ ۳۵۵ 


ر ست سماره ۴۸ چ :حذی شده ). 
۲ - ث ز : چونگ سرکسشته ام » ججدد :من‌چو رج: 


که) سرگشته ام ۰ 


۵ ح : بر . 


. ث :کی‎ ۱٩ 


۳ زر : رهاید و . 


۴ - ر : هان . 


۷ : ید بد. ۱۸ _س :که (جو )۰ 


۵ 32029 3ب 


راز وشیده *گرجه هت ی ۱ بر پوشیدهنیست راو 
غرض یکز تونیست؟ پنباش - نو برآو رکه هم نو میا 
ازتو نیز اربدین نض‌نرستم با تو هم ی غرض بوراضمسم 
غوض آن بهه او میجویم سخرحآن بهکه با تومیلُیم 
را زگودم بخلق خو رو ات وکودم بزگوار شوم 
ای‌نظامی یناه برور و پدر کس مرانش از در تو ۱ 
تس دی ده انخاوندی ‏ . همتشا" )بناج خوسندی 
1 بوقق" که عر کار بود . اف مت درویش تاجدار بود 
اج ۱-خ :نیست کارگسی. -1ح د : از تو ؟ خ :ازکیم 
بوده مُ و و بار سی مر دور غرضی را که هست ۰ 

۴ اب ح ژر :بزاری؛ خ : یزار یکه هم بتواق . 
۱ ست سماره ۳ 5 : حدف‌شده و مصرعهای بیت‌سماو 


عم مقدم موخراست ). ( امات ستماره ۲۵۳-۵۴ 
ب جح رژ ۵۳۰ -۵۴). 

۵ -ث : از و ار من بدن ؟ ز : از لو من گر برین غرض 
ترسم ؟ خرر : برسم . ۲-۰ : تانوان؛ج:ی‌و. 
بو ز : این نظامی پنام بر در ؟ د : بنام بردر ؟ خ :یاو 
۰ ۰ ۳ ۳ ك* 

د : در در ۰. ۸ ۵ : برد ؟ زرد . بر درکس‌مرانش 
وم لکن ۰ ۵ دی 
از بر ۰ نب : بل ۳ ی 
۰ زد : با و وفیی . ۱ تج چ در : وقت . 

۲ 1 : دروش و ۰ 


می‌عت سیّد المریسلین صل له علبه وسل 


نقطهٌ خط اولین بکار . خانم آخرآنش کار 
دوبر باغ هفت جرخ کپن ۰ درة التاج عقل‌وتاج‌سضن 
کرست جرخواجه مود رای احمدهرس لآن ,سول‌خرای 
شاه بیخمبران بیغ و بناج . . تبیغ اوشرع‌وناج اومعراج 
ب : فی نعت خافم الثیین علیه الصلوة و لسلم » پ 

۱ ت : حذف ده ث : ی نعت النی علیه الصلوه 
و السلم » چ : ی نعت النی علیه السلم » چ‌ح: نعت 
سید المرسلین علیه السلم رح : السلام ) » خ : درنعت 
سید انبیا محمد مصطفی علیه السلام ‏ » د: نعت سید 
المرسلین ۰ ذ : ی نعت سید المرسلین صلی‌الله علیه 
و آله وسلم » رد : در نعت سید المرسلین علیه لسلم 
رد , علیه الصلوة و السلام ) » ز : ی عت النی 
ملیه الصلوه و السلم ‏ س : در نعت سغمیر الرم » 
سشٌ : در نعت سید المرسلین علیه الصلاة و السلام . 
(اسات شا ره ۱-۱۴ پ ؛ اسات مار ۱۹ ت :حرف شده ۰ 
۱ شجچ دژ , خلق . ۲-ث :وف شآخر. 
۳ تو بیاغ ار و گت ث ج چ زد + مقل . 


رد ست شماره ۳ ر ‏ حدک ند )۰ 


زره > ۳ 
امی و امهات را مایه . فرش,انوروعش(! سابه 
بنج وبت شییتاک ۱ چار بالش نه ولات‌عا 
همه هست‌طف لژ ۱ مقصود | ومحمد رسالش محم ود 
ای نگلکه | آرش ششرد صانی او بودودیگران همه درد 
واخون دورکأسمان ۱ خطبهة خاننت‌هم او حوادد 
۳ امروثبیش براستی‌موتوف نبی امن امر او محروف ۱ 
۲ ازفترفخرداشت نهرنج .۰ چه حیثیست فقروچرا لنج 
وانک از وسابهگشت سید چه سخن سایه وا نوش وم 
۳۱ مت رزیت :جع <بای. نشج جح :مش نیسای 
د : عرش فربسای و عرش رایایه 4 4 :عوش‌فرسای و فش را ؛ ز:عش‌ساکه 
۳ د؛ حذف‌شده. 2-۴ بلو. زست شماره ۸ بات سماره هط 
شدم.ه شوج ج دژش ز- حذف‌شده؛ بخ رز : اولنکل؟ه رامش 
۱ ح :اولینکا که ِ س :ارم بفشُروش . آ بخرز :صاف؛س: 
صای‌رصاف). 2-۷ :آن. 2-۸ :دوز . ٩-د:کاسمانرا‏ ۲4.۰ 
همه /د : اورا. اارچح :موصوف ‏ زد:متروف. (اسات ۱-۱۲ : 
۹ ۲ -7ح د:چه حرشست قرا و (ح د, :واآن)همه»شچج 
ژ, چه حدیشت فقزوچندینرج: : والگه) ؟ح : چه حرش ت گنج 
و چندین رنج؛ رز :حدشت؛س: : وچندات (ن) ۰ ۱۳-جج : 
واگ رج :اوکهکشتشزسایه » ث ی 
ح: له ازوکست سایه » د :آن‌کز وکشت زسابه ؛ ۲ ,کشت سایه» 
ز‌ : شته سایه ؟ ب‌رز ؛ روز . ۴ سح :نی . 


ملک زا فایم البی بو 


هرگ برخاست میقکندش پست 
۵ 7 گرکوهران تگو سکرد 
تیخ ازین‌سو بفیرخونریزی 
مرهمش دل واز * تیک دلاث 


که بااو یز بت 


ادنگب امروزدعرچندان سال : 


و ۷" 
۳ گرچه ابزد دکوزید ازدهرش 
مه ۵ +. ارا هی ۰ 0 لب د 


تا ایداز بادشاهی لور 
و و | نکه ۱ 
فر بگرهرن هم او میگرد 
رفقازان ۷ مریم آمبزی 
۱۳ 
آآهنش بای‌بند بند" سنگ ددان 
برکرها دوال کین بستند 
همه‌برکوس اوزند دوال 
۸ جح ۱ د۵ 
وین جبان اثرید ازبرس 


بر افکتوش. 1-۳ ۳ 


۴ ۱ب پاث ج حخ و : کرده‌با » چ ژ ‏ کرده او » رز: 


کردکان . 


۷ اپ خ رز 


۵ - ب : مر . 
+ سر ؛ د : سان. ۸ ب 


9۹ رز : سر »ج :+ پس .۰ 3-۱ : بمروم . 


. چ ؛ پدکوی را‎ -٩ 
. ارزن‎ : 
:جان‎ ۱-۱ 


کشای ؛ بخ د رزش , جان ؟ ح : جا نکراز ؛س: دل‌لجان) 


۷ دل ان . 


۳ - رز : آهتن ند سای » ز : اهن 
تند سای ؟ ر : واهش بد سای ؛ ۲ب پب 


ث ج چ 


۴-پ ث ج ج در: آن‌طربا 


رچ : طرقها ) که راه‌دبن ۰ ۱۵-حژ :بن‌که. (۱-ز بزدند. 


رست سماره و ۱ 


۸- ب خ رزش ؛ واسمان 


ر واسمان) .. ۰9 بو 0 ی 


23۳۰۷ :کیره : 
ٍ اب ؟ س : وین‌جهان 


فده 


5 ۹ ۱ 

حسُم اور گر ما رک روضه‌گاهی برون ازن غست 

حلم هنصدهزارساله مار تیچ حکم او بهفت هزار 
0 1 ‌ 

حلقه داران چر خکحبی وش در ره بندگیش حلقه وش 

چار شین باس نع چار دبا رگیج خن تن 

دافرین نود ورسنش او ۳ بر آفیخش 1 


افش بر هواچوشک ٩‏ اشاند - زنل خشک اسان 
باچنان‌جانکه هرد ومش ما" تا مان جسدیلت 
ان حسد راحیات زین ثبت 0 و اوسلیماشت 


اس :پر . ۲«ج:ببن .۰ 2-۳ 2 و:هفتصد) 
ز : هفتصدهزارسال ؛ر : سال .۰ ۴- ز : امو. 
۵-پ خز : بندکیت > ر : بندکش . (ست سماره ۷۶خ: 
حدف‌شده) 7 بت : چا ما پچ جح د زشماش؛ 
ذ : پا شکزین باغ بفرش . ۷- 3 : عرش. اببات 
2۷۵۸ : ۱۷۷۲۰۱۲۸۰۲۵۰۲۹ :۷۱۷۰۱۷۲۸۰۱۷۲۹۱۲۵ 
- ج :ز آفرنش . ( ابیات شماره ۷٩۰۷۲۷‏ آپ ث چ 
دور ۷۷-۰۲۹۰ ابسات شماره ۰۲۸ ۲۱ چ س : 
۹ ۷ ۲۷۲۷ ۰ ۵ چ:هس را » ژ : هش رو. 
سح :زار . اا-عر :ال . رت شماره ۷ بو 
سٌد ). ۱-۷: هرنفس؛ ذ : دردیست . ۳ -س :+ ز 


۴ - 3 : کرویست »ر ,حدست ۰ ۱۵ - آذرز: ان 


زر :هر) چسدراحات ازان؛بتجخ:ازان. 3-17 :حنند . 
‌‌ ۰ ِ« 1 ۰ 


۱ 


۳ 


۳۹ ۰ مه ۱ 
معجزش‌خارششک را رطبست 


0 ۳ 
رطبس خاردشمن ین عجبست 


کرده ناخ رای افش سیب مه را دیع روشقش 
سیب گر زقط بم کند ناخ روشنان دون کشد 
۱ "| فردن کردش 1 او کای‌گزین بودوان گزیته 
اد وین ۱ مرچ خ کب برگز سنده ۶ گزیده درود 


1 ۲۳۲۲۲۲۲۲۳۹ 


و , محجز ؛؟ رز : معجز حارخد او رطست ؟ ؟ ح :+خشک با . 


«- ج : دشمنان. ۳-ر + عجمست ؛ زد : شکمید ۳ 
-ج +کوو ِ 1-۵ : تاجن زور » د: بد و همه ۰ 


٩۱پ‏ ث جح دذ ر رز : دو نیمه . ۷-چ : سیب 2 
قطح بم بود » ذ , سیم را که قطع بیم بود ؟ ز : سیبکو را ؛ 
بت ح درخ ش ,کو ؛ پ ث ,کو ز قطح هم رث :یم ) 
یود ؛ خ :شم کشی > ج ؛ بود . ۸ 
س؛ ناخن دوستان ؛ پ ث ججخد : ان دوستان دو نیم 
بود رخ :کشد )۰۰ 4- دژ ,کرد . ۲-۱۰ :کینکزست 
وان ؛ ج دذ.: آن » س ؛ و او . ر ست شماره ۲ از من 
فصل اینده د : بعد از دیت سماره ۷ نوسْته شده ) ۰ | -زبیش 
: از کزیننده‌بر 
مک ب قایم البی باد 

فایم انراز بادشاهی باد - ازوده) . ۳ 


پر مه ۰ ُ 
ه ابات جح د ر ر ز 


۲ -خ : هزار ,. ۳( د : وجود . ۶(  -‏ 


ز بحد ار ست سماره ۲۳ ج 


۱۳ 


ود 7 نت 

در معراج رسول الله صبل‌الله علبه وسلم* 
چون تکنجید درجهان‌اچش نخت برمرش بست موش 
۱ سریالدیشد بای" پست چبرسل آمده براق پر‌ست 
گت بر باد نه پی * خاکی تا زمشستت گردد افلاگی 
۲ب ات رز ؛ ی‌معوا چ الننی ر پ ر : درمعواج رسول ) 
االه ‏ ع رح پر ی 
شاج : درمحراج سید الیرسلین صلی اللا علیه و (چ :+ 
المرسلین علیه ) سلم » ج : درمعواج 2 
ج : صفت محواج سید المرسلین » خ د : ور معواج‌مصطنی 
رد: حصرت البی) علبه و السلام » 5 : درصفت معراج 
پیمب رصلی الله علیه و سلم » " : .در محواج سید المرسلن 
علیه داسلام » ر : درصفت محواج , س: مواج‌سر 
" اکرم . 
۱- د : چونکه. 2-۲ : بخت بر عرش برو ؛ ذ :پحت» 
ی برد » س :پست ربد) ۰ 2.۳ : هم 
زمانه نه ؟ پ : بلندیش ز پایهٌ ! ح : ز سای ؛ 
و : تایه و : ۴ پ شجچ چ خ دذزش 3 ماود 
س : امر مده ( آمدد). ۵-ر بت زان وکرده ؛ 


بت رذش بل و 1 : زمیثیت کود ۰ 


رل 


۱ ب#« ۶ ۳ 
باس شب با زخیل‌خانه خا . توییمشب باق دارخلاص 
۱[ مرخ .ماما یست 
سرعت برق ان براق تراست . برد نکامسباین‌ناق‌ترا 

‌ مر مه نم ۸ و + 4 سحم ۱۰ 
جوئله مر سنافت اوردم بجنست رافت ادردم 
۰۰ ۲ ی + رکواگی ۲ مب ۶ 
مبد برجرخ ران که ماه وی برلوالب دوانکه شاه نوی 

۱ 1 ۳ اک ۰ ۰ ۱۳ نسم 
مشلجبت را زهفتبیخ برآر .. نه فلگ را بچار میخ بر آر 


7 > ۳ 3 سس ۱1 1 
طْن ران ازسماگ چوخ سمنل فرسیانوا ور ار سر بامشد 


۱- 3 : پاش  .‏ ۲-د :شب‌واز» ز شب ران . 


۳ - رز + براق دار . زر ست سشماره 2۵ : حذف سده ) 


ابات سماره ۵۰ ۳ ج درد : ۰051۰۵ 


۴ پات رر یی . ۵و :سایق .. 3-۲ : امشب 
۷- بر : آن براق » بت د : براق» ز : براق . 

۲-۸ : چون بر من ؟ خح : سری‌ناق آوردنن ؛ ز : 
بوائت ؟ + ۲ 


س : بچاد ( زچاد) میخ بر رد ) ؛ آب جج خ‌رزش: 

در . ۵ ژر : پازد از شمار چرخ بلند ؛ پ ث چ د :از 
شماب ؟ چ : مرکب از سیپر چرخ بلنر ؛ح : بلند ۰ (۱-آبت 
حجخّرر : دش ارکانه (پت خ رز : اوان) ورس با (ح : قصد با ). 


۱۳ 


۱ > امه ۴ 
۰ عطر سابان شب کار اند 


تب ۵ 
بازسان مصر ان برگار 
خیز نا در تیک ار سم 


7سمانوا پزبر بای" خرس 


نشیم روانراشکونه یجراخ 
شب شووقث وقت و 
تاه‌ترگن فتگ نز فرش 
عرش دیده برفروز بتور 


2-۱ ز : کار . 


سبزیِشاٌ ارت ن 
بر لو 9 شدند ییسف وار 
هم رکف و شم ب برد نج اهگنر 
طر ه نوکن زج جعدساه ون 
تازه روبا اش‌چرن دشکوفه بخ 
یافت خوهی هرانچه ناو 
حنمه رن برسریرباية عرش 
کرد شرا اشته در ورد ز دور 


۲ -ج : توند. ۳-رز : سپر بوشان 
۴ تور , 


| 


ز بات سشماره ۱۰-۱۳ بت خ رز : 
"دح د ؛ سئٌّده زلیخا وار 

۸ ات زر + جع و 6 2 + 
ر بعداز چت سماره ۷۲ س : 
بگذران مرکب ازسیپر بلند ۰ درکش ایوان قرس را پلمند - 


افزوده) ۰ 

4 : رو . ۰-خ : شکوفه سا 

ر بت سلماره ۱۵ پ‌ : حذف شده). ۱۱ - ۱: سب سب ‌ورر 
ست > ب ث خ زر : قدد آن نست »چ چ ذش, شفست 
وفث» ح د : شب فدد دفت ۰ ربت‌شاره ۱۷ پ‌شج چذ 
ز ش :حذف‌شده) ۰ 2-۷۲ : بایه . ۳ ح‌د : زنور, 


۱۵ 


تاج دسا نکه تا جورتوشری برس وی ازهمهکه‌سرترشاگ 
سیر آور بسر فواختتی ‏ دو جهان‌خا‌کنبناختنی 

راه خرمش از نبا خابیکت عزم درگاه لابزالی 

تا بحق القدفم 1 ان ده 9 ِِ روان‌سورعلمت 

چوث محمد زجبرئل براز ‏ کوش ) کرداینام روج از 

زان سخن هش مداد کوش احلفه غلامی. داد 

د وان بر اماثتی گنجور ‏ ین" زددو آن‌زدوسد) دود 


۳۴ ۱۵ . ۳۹ 
ون امس خردبق ودلمل 
ون شنلد انچه رد۴ 


مشدزفش مرا دنق بدا 


۲۵ ان این خدای درز 
شطات 
1 ب تس 
درب یره آن سراج منبر 
ذ ت لت ۶ 
ف 
۱-۴ حبال . 1۲-۵ ا زکرمت . ده د : وش . 
«- حد بان. ۸-س :کوش رروح). 
۳ ۳3 ۰ ء‌ 
٩-خ:‏ زین . ۰«-ح :کوش را. ۷ -د :خانه ‏ 
ر امات مار ۷۶۰۷۲۵ ب پ‌ت‌شج ج حخ دذر 


۰ ۰ 


۲-آث :در. ل۳- رز 


لب : 2ر ۰ 


ز دش : ۰۷۴ ۷۵) ۰ 

۲ ۲ : امانت > چ : اماف مد 3 
ع۶ر- بت زر : وان ۰ ۱۵-بٍ + حدف له 

۷ : او رسائد آنچه شرط بود ؛ ب: 


؛ وان ۰ 


٩‏ 3 : خود. 
ر ؛ رساشّد آنچه بود ؛ تشز : شرط بور #۰ ان ریسا ند . 


سح :از . ۷ س : زمهر ؛ آب تحخ درنش : مو(دمپو . 


۳۹ 


و 
گردنازطوق آن‌کمندشافت 


تبرت فکردار بر براق نشست ۱ 


چوندر راد ددعقابی بای 
بر زد ازبای بر گ 
پر بذانچنان نک 

هرچه ر دید زرگام ۳ 
وهم در دیدیکه که چرنگزارد زارد گام 
۱-خ : قرب . 
جچ : تافت . 


رح د : قوان) » بت خ رز + تا خ:با) جنین قربت 
الپبی ؛ ۱ طوق زرجون . 


و 
" طوق زرجرجنن‌شایدیا 


تازیش یر ونازبانه برست 


کیک ملوی‌خرم جست زج" 


ماه برسرچو مه کاویتی 9 
برفلند ازیش‌چهارعقاب ۱ 
شب گرخوردومه کم مکشید 


رف چون ثیخ برد زب ۳3 1 
۱-۲ وزکمند بافت » ۰ اوکرندهفست 


31-۳ : طوق زژین چنین وان در 


هه 
۰ 


۴ زر و زیس از با ده 


ت 


برست * جح : و - حذف سٌده . 


۵-جد : بر . 


۰ ت 


۰ ۷ ۹ 
1ب پ ت‌ث ج جح خددرزز س : 
۱ ۲-۷ :کشت( ؛ حخرز : از ۰ راسات شماره 
۳۲ ۰ ۳۱ پت خ رز :۰6۳۲-۳۱ 
پایه ۰ ۱-۱۰ج : طاوسی. 


,۸ سح 6 ۰ -9٩‏ رز : 


۱۱ -ز : و ۰ ۱-۲:بر 


بررید ؛ ح ز : بر پر ید آنچنا نگ در (رر :از )؛ بج جح 


خّد ر :۲ نجانگ از (ج خ د : در ). د : انچانحه 
در 4 س ,کر ان (که از )۱۳۰ - بت خ رد : برفگنده زسی 


‌ ۸ 
زرر : رس ) چار . 


- ز ؛ حگ سل ۰۵ ۱۵ -پ : بای.۱: 


بکام. (بت‌شماره ۳۴ پ‌شج ذ:حزف شد6/ ۷: رکشدییام اس :بکشید. 


۳۵ 


سرمت عقلدرجهانگریی ‏ جنبش‌روح درجوانبردی 
بود با راهوارش همه دنک با چنین نی فراخیش همه :۶" 
باگگش سل قطب خا ی شد نون ور شمالیمشد 


31 درمسیریش سماکآن جدول ۳ وی اعز ل‌ 


03 
وب قض بای بلق ی 1 رف 


وز 
باه دروازه حپان برداشت دوری از دور آسمان بات 


۱- بت : حدف ده » ز: رفح . (بت شماره ۳-ر : حزفتله). 
۲ -1 : پود با دهوا زس‌همه لدک» چ دد : بودیا | راهوایش فکی ؛ 
زر : نوده بارهواردش ؛ چ :+ رهواردش ۰ ۳ج باجان ی 
فراخی همه ؛ ب : : باچنان ی فراحیش ی ؛ تخز :باجنان. 
۴سج دد :شگی رب( اببات شماره ۳۷۰۳۸ 3 وف ده 

۵ -پ : حدف‌شده. بت حخ رز :این (خ:هم) 
جنوی وان(خ :دهم ) . ۷-آبت رش :مسطرش‌را» پ 
ثج د : دمسر ؟ ج ژ + ررمسیسماگ ان رد : از) > : 


مطریانزا» خ : منظوش را ء ز : مسطرش چون سماکآن . 


۸ -چ : بدی وه ؟ ج : و-حذف‌شده. . سح : چونگمد . 
۰ بنطي . ۷ -آپ ت رز : شد تقطیع نطح رر: قطع/ این 
اوراق»پ‌ثج چ دذژس:دروشت آن رذ: اين)صحفه (ج : 
صجفهبا )4ج : مد بتقطیع اژان بندرواق ؛ خ :شود بروطیح‌طح. 


این ۰ ۱۲-خ :پگذاشت . ۱۳- مت دز :از حرف 


آسشده ؟ د : دردی از باه ؟ یگ : از دودل . 


۱۸ 


ریق از مناذل فلکی سشاهراهی بتهپر ملکی 
ماه را در 2 خط حمایل* خودش داد سرسبزی|زشمابل‌زیش 
برمطاردٍ زنقره کاری‌دست رنگیازکورع" رصاهی پست 
زهرهب از فروغ مبتابی . برقتی‌بر شید سیمای " 
۵ گرد راهش رن ‌ سچهر تاج زرین نباد برسرمپر 
سبزپیش چات خینز شام سرخ په یگزات بز ۳ 
متنزیرا زفرق‌سرنا پای درد سردید وگ ۵ 
تاج ج کبوان‌چو بوسه‌زد قرش درسواد عمرثْد" علمش 
۱- پ‌ت‌شث ججح درز :آن. ۲-خ: 
بشر زه د د :بشهر) فلگی . ر : پذبره ملکی  »‏ : نشستلم 
ملگی. ر بات سماره ۴۲-۳ د : حذف سشده) ۴ج 


د :بر . ۱-۵پ‌ثجچح : داده؛ د : داده سربازی‌از؛ رز : 
سرسیزنی . 1-ج :ملک ازشهیر 4 ز برنگ ) ب ؛ ا زکونه » ج : 
ا زکوزهٌ » ر : ازکوهر. ۷ : زحاجی (ست شماره ۴۴ چ : 
حذف‌منده) . ۸-ج :در. ٩-آب‌تحخدرز:چون‌بر‏ 
آمد مَخت‌گاه. 3-1۰ :نهاده. ۰ 3-۱ : بوشیده .۰ ۱۲اب 
تجح زد:روی؟ ر: برو یگراشت چون ؛ ۳ «که داشت بارذ: 
بر ) »4ج :یا . ۳ج :مشتری چون. ۴سخ : زرفق ؛ زه؛ زفوق 
تاسو)؟ ز :ذف؛ در : تاسر. 7-۵ ازسودیده‌گشت ؟ بت 
چج در : دیدکرد؛ ح درز :و -حذف نشده؛ پ :کرد . 
۲-پث جچ در : جوم » س : تاج (چرم ). ۷ :زد. 


۱۹ 


۵. 


۱ 8 4 ۰ ۳/۱ ۰ 
او خرامانچو باد مشبگبری برهیونی جوشیر؟ ردجبری 


۰ مه رو ۳۹ ۰ ۳۷ ۱ م۹ 5 ۹ ۰ 
هم ریس ز ترکتاز اما د هم براش ز بویه پاز اساد 
منزل انجارساند " کر دوگ دید در جبرثل دستوری 

د میک رگام صور اس اضا۸ 
سربرون‌زد رمبد بل برصدگاه صور اسر ثل 
گشت ازآن تخت تم خت5 ی رفرف و سدرههررومازر یگ 

۳۰ 
همرهانرا بنییم ره گذاشت راه دربای بیخوری روت 


ن 


(-اژ : واو. ۲-پاثج چ در ش : دنو » س :شیر ردو) 
۳ د : هم رفنقش ترک و تازفتاد ۱ ات ح , رفسش 
21-۴ :چیزشآنجا رسید ؛ رد :رسید. ه۵-خ :۱ 
1-3 پافت در بت خ رذ : یافت زو رت : از )۰ 
ح و : خواست ذو. ( اببات سماره ۵7 -۵۲ آب ت<خ 
درز ۶ ۰۵۴۵۵ ۰۵۲ ۰۵۲ ۰۵۳ ۷- پ ثج چ ذ ژش : 
از بر (رذ : بر ) جبرشل و ؛ ج : زم‌دزد . ۸- پا ث ج 
چذش : باز (یشج چ : پای » ر : باد , ش : بال) برزد 
سقف رر : سفت ) جح رخ :بر ) صداگاه 4 
ذ : پای برزد بسقف عزرایل . :1-٩‏ رفرفشکرچه کر د 
سدده‌گرای» ب تخ رز : رفرفش رر : زفرس) کرچه کشت صدره 
کسای؛ چ ذ : نت نزخت ؛ ر :سرای. ۰ج : رثرف سره مادل 
هردو ؟ پات : سدده با بماند ؛ دذ :مایره؛ زر ماند هر دو ؛ 
ر :سدده‌اندند. ۱- آچزج ذرژس: ؛بنچه ره " ج یشب ۰ب در 
ی رهانبزاسشت ؛+تح ر ؛ ره دربایبی رهان رح ر :اکران )؛ ز , روپربای ؟ 
س :بیتودی یف ری  )‏ 


2 ۲۷. 


هه قطره برة زان‌مچط یت چا زشس 
چون تمد باق فواز نردپان‌ساخت از کمند نیا 
سربرون زد زعش وراد : درحط رگاه سا 
حیردش چون خمرنذیری ود رجمت امدککام گیری کم 
قاب قوسین اوددآن ان ار دق رفت سویاو اون" 

< چیت حجاب ها رو دید _دیده دنور ی حچاب . 

اه پات 2 رز + قط بر قطر (خ : قطره) . ۲ - اب بر 
نطره برقطره آنچ دید ؛ پ ث چ دش : خطوه برحطوه 4 تخ 
رد ؛: نطره خطره هرآنچه دید » 9 : قطر ه برخطره هرحه دید ؟ 
چ د : زادچه ود » خ,: هرحه دید . ۱ 
مصرع دوم ببت شماره ۵7 و مصع ال ست شماره ۵۷ ژٌ 
حذف شده )۰ 1-۳ ب ت حخ درز : چون انو(حد: 
ز ره) جبرشل ماندش باز ؛ بث چ : بر . 
-ذ : در عزت بروی بودش باز . ۵-پتخ رز : 
روحاش . 1- پ : درخطیر سر » ج : خطرهای‌سی 
خد : بر ؛ ذ : در خطرگکاه مپر . 2-۷ : وسین را ؛ 
خ: وس را در ان ای ؛ پ در : امنایءر2 : ادیق . 
1-۸: درگذشت از دنا ازو» ب تج خ رز :در (رز : بر) 

شت از دا دحخ :دی ) یاو رت : و او ) » پش ؛: از دبا. 

۹ب :ادیا. ر دت سماره ۳-7" ب‌ثخ ۱-4 ۳ ۵و 
(3-۱ : و پدرید. ‏ ۱۲ -ج : حسات . 


۳۱ 


1۵ 


۳ / ۰ مه ۰ 
کامی از بودحود فراثر شد 

فك آ ۴ ۷ 
دید" محبود خودش را بد رست 
دیده بریگ جپت نکرژ مقام 


تانظر برجهت نقاب تست ۱ 
اسخ: از بودشش » 9 


دیده ۰ 


تاخدا 9 میسر سشد 
دیده ارهرحه دیده" تووفینیت 


کن چپ و راست میشنیرسلام 
کد 2 وش جبت بیغ 
هم جهان‌هم حپت وی که 

ین جهت بیجهت شرآن « کار 

دل زنخودش وافنعاب نیست 


ب-دز : خراوندش . ۰ ۳ 


۴ -پب + خویشتن . ۰ ۵ -آبتج دز : هرچه عیب»پ 


شج ح خ دزذش :هرحه بر : :ضرانچه .س : هرجه دید ه(عد). 
۳ : کرد 4< د : نگو. مک 2 کوجه جپ‌راست 4 :کلاع.س :سلا) 


(کلام )۰ 
خ رز : ۰.0111۵ 


دد :هم چبت هم جپان ۰ 


۸ -خرز : حذف شده. راسات ساره ۵-7" ۰ آبتح 
سح : یف ۰ 2-۰ کت 
1-۲ :دکشد . ۱۳ تا. 


۱- پچ 


۴ زین سیب باچبت سٌد ان آشکار ؛ ت: باجهت دران 


مت نا ۵ 


تار ؛ دذز : ابن. 


ب دار ) : بلجهت ؟ ب‌حخ رز :در (حر :سشد) آن‌شب 


مصرعهای ست سماره ۷ سپ : مقدم موجوست ) . 


۵- پ ث ج چ ذ ش : تاجبت بر نظر 


) ا برحپان . 


2 : زمئوس اضطراب برست ؛ [ وی صطریی ؟ 


1 و - حذف ده > 


د : برست ۰ 


۵ 3299 2ب 


۷ 


۷۵ 


دب ازررره‌چون نهان, باس 
ز" ی" جز" هس‌بودادجا 
۳2 را چهت کجا سنجچد 
حون یی بچچت خاا ید ددل 
شربت خاص‌خو رد وخلعت خ" 
جامش افبال, مرت سانی 
تا فاص هرار درود 
هرچه آدرد ذل باران‌کرد 


دیدن ببچهت چنان باشد 
هم‌حق بود و کس‌نبود آنجا 
در احاطت جتکباگلجا 
لب و ی‌دهان کلام نید 

بات ازثرب‌حی رات خرن 


هیچ با نی نرانر د7 بای 


مححم 1سخ ۰ 

امد اداوج "آن مدارفرود 
۱۳ ۱ 

وف فکار گنامکارا نکرد 


تا[ 
ر اسات سشماره ۰-2٩‏ ۹۸ ۱ب ت خ : ۰1۸ .)2٩9‏ ( ست سهاره 


۸ 2 : حذف‌سندی. 3-۱ 


1: ۰ 


۵ - 3 : چون . 


۳۹۰ ر 
۳ ۲ سس ۰ بت 


هکس 


+ حپان . «-د: دیق . 


ت :نس زر : 


ما ‌ِ : حذ‌ ف سشده. 


یت سماره ۷۰ ح ذ : حذف شده). ۸ : احاطك. 


۰ 


(ست سماره ۷ س : حدف‌شده). 


۱ - پ شث ج جچ ذ ‏ : ی حدوث از قدم؛ ۲ح 
ا۱- خ : دید . 

۲ - بت ث جح خ دذ رز ژ ش : ره‌اخلاص »> 
پ‌ج :باه رج 


خ د : 


بت ی 


دهن . 


+ رز راه) حلاص .۰ 


ی ۰ 
۴- بت ح رزس : نما ندش از 


جح د : اند ازان ؟ د : هانده ؟ ۲ + ال . ۵پ :بصد 


ب زر 


: موج . 


۳۳ 


ای‌نظامی‌جانپق چند .. پربلندی‌برای پستی‌چند 
کوش تاملک سرمدی‌یای وان" ز دبن محتدی‌باد 
عفلرا اگر عقیل و دارو باس رستگاری‌بنو شرع شناس 
ا- 1 : از بلندی درای ؛ رز : درای . ۲- بش 
جخ ددز :وس » جچ : دی . 
۳ ج در : کز در :کو) عقیله داری ؟ س :گر کر )4 
آپت ح خ زر : عشله‌داری ؛ پ‌ث چ 3 
عقیله ۰ ۴-ج : عقل . 


۳۳ 


درسیب نط کناب 


چوت امشاریت سید پنهانی از" سا برده 4 سلیمیی 
۶ فتغ چومرغ ع بال گشای تا کنم بردرسلیمان‌جاٌ 
ور شا ریت چنان نمودبربد که هلا لی‌برآوراز شب عید 
آنحنانکز حجاب ۳ رد کس ند درو ز بایکی 
تاکند صیلا سحرسازی تو ‏ جادونزا " خیال بازی تو 
بلپلی چند را بر شش ربر غلخلی درکن به نش بر 
ی آپ : در پپ وردن ان داستان دشرح آن . ب : درسیتبت 
تالیف‌کناب , تس : سیب نظ مکنّاب » ث در عذرانگیختنییات 
ج ؛ درزرشضب داستان» ذ : سبب نظم کناب هفت بیگر کوید» 
زر ؛ اندر پژوهش داستان » و ۰ کناب کوید . 

-ز : سای . وج یک . بت ج ددر ؛ بر؛ ب : 
برگرفتم ز ۰ ۴رد :عال .۰ 1-۵ تا نم بر در سلیمان‌پای» 
دج : موده ؟ ذ رسمل لویل . ۷ ا: بر‌ار از » خْد ِ 
بزآورد . ۸- پ : دب., 7-4 : حساب تاریگی ؟ خ : بابگ 
۰ - ر :مه نبیندکسی ز ؟ چ : نداند دوموز 4 ۳ بروز؛ 2 
دود روز تایگی ؟ ۳7 ز دود ؟ ح : تاربیی. ( ابیات سماره ده 
۰1-۵ !| -پ‌شثج چ , سحر . ۱۲- د ؛ جاوداثرا 2 اور 
۳ اخ : به » 3 : دد. ۱۴پ درفلن بر » چ : برکلن در 


۳۵ 


موم اخسرده رادیث یی ۱ شم اگردان رد)ر دل پر 
مهد رون جهان ازین ری پای‌کویستبرخر دنت 
عطسلً ده تکلکت نافه‌گشای تاشود بادصیح غالیه سای 
۱ بادگو؟ رقص بعبیرکند ‏ . سبزهرامشک براحررکند 
رنج بروقت رنج بردن‌ست گنج مشه در وق شرت 
رنچبرد نو ره نج برد ببرد گنج هرکه رنج , برد 
. تاک زور تا تارید زار حندعخوش نیارد تخرکار 
مر ی استخوان زریرکسی انگییی یکجاست ی مگ 


ر ابیات‌شماره ۷-۸ بات خ زر :۸۰۷ 4 ۱-بات‌ر + بزم 


۰ 


آپ ث س : مومی , ح : برع ز : قدم .ر +جوی ۰ 3-۷ 
در ان. ۳ -ج : نمی . ۴ - چ ز :کرمی . ۵ -پ : 
۱ حباند ؛ خ: فکن ازیت بل ؛ ج :در ؛؟ بت ر زش: بل 
س : ره دیل) -۲: بشت بر درجنگ» پ شچ ح : 
بیس (0: در ) ره جک ؟ پ‌ تم د : سرحنگ ؛ در : 
ره جنک » 1 ۷-پ : عطسه زدکلاب ؛ 
شج چ در : عطسة دوددذ : دو)۰ 7-۸ : نافه‌نمای" 
پ : نافه‌کشای, 2-٩‏ کی . ۲-۱۰ :دی. اا- :در 
س : در زس ) . ۲ -ر :کنج این گرچه ۱ ۳ پ تج جح 
خ در :بد. ۲-۱۴ :سپردن. (ابیات شماره ۳۰۱۳بت 
رث خرز : ۱۳-۲ رحت سماره ۲ 2 رد +حذف‌شد۰)6 
ها .آب .۱۱ ب رز : دخترش‌خوش نخندد؛ ذ : نیایر, خ : نبا بد . 


۳۹ 


۵ فا چند بای جند 
برده بریند و چا بگی" بماي 
چی رازن ان رواک 

چستم از نامه های نخز ورد 
هرچه" تاریخ مشیو ارات ود 


گرم داری تور نان درد 
ر وی بلران برد شاک 
شادمای نشست ونم برحاست 
"ادچه دلر اکشا ده اند کرد 
دریگی نامه تیار آن بود 


چا بک انرمشه ای رسلانضتث 4 همه را نظم داده نود ی 
ماه‌زان هل ریز لخی ۳ هربکی زان قراضحبزنی کرد گرد 


۱- پ ثجچ دذ رز : از ۰ 2-۷۲ : دار ابن ۳۰ -ر : رینیحال 
ن نت ۹ 
۲ د :و -حذف سنده. ۴-پ پ ر :رو زر :ره) مکردان ۴ 
۳ ۳۹ ۰ ۳ ۳ 
رپ : بکردان )بدلی‌یکسای ( پ ر : نمای) ؛ت شرچ خ د و ز 
:رو (ذ :رد وی) مگردان (رث دذ ‏ : بکودان) و؛ :گررون و ح: 


بریدو. ۵-د:جو . : پدید (ر : رید ) امن ن 
مه 


سخن ؛؟ د:بدید ۲ج :"آن؟ بت:سخن . 

۷ ج : برحاست . ۸ - بپب : مشانه باید ؛ ج د 

نسلابه 2 : باید . ۹ د : انجه . ۰- 2 :شپرباي 
7 2-۱ : احنیاری : 


ه هم هگ که 


۲ب پ بت ث ج 26غ د در ر س * ریسسل ۰ 


سرد : ژدخست .۰ ۴ هد : دخسنت » در : او 
‌‌ ‌‌ ۵ ۰ ۰ سب ۷ 
چست ۰ زر ست سماره ۸ پ‌ : جد ف‌سده) ۰ ۳-۵ :مایل 
اس 1 م4 ۰ 7 مي ۰ ۰ ۰ ۱ 
ان لعل‌سوده؛ ز: مایل ؛ اب ت در :سوده ؟خ ۳ 
۷ 


ر : سوره لحقی ورد . ۱۰- چ ذ : خی ؛ حوی . 


۳۷ 


من از آن‌خرده یسنج برتراسشیدمانچنینگنجی 
تا بذرگان‌چونقد" کارکنند . ازهمه‌نتدش اختارکنتر 
نج ازوی‌فته بد گفتم کومرنع سقنه را و 
وا نچ ریگ راست‌بودوژرت ‏ . ماندمش" منت رنضست 
جه دکردم‌گه درجنین ات باس ۲ رادشی زیر غرب 
یو 5 نامه های‌نیان که پاکنده بود دکرد حهان . 


تر بخارک .و طبری 
۲ د : سخش , 


انسخاه تازست ۶ ودری 


ال ؛: ریز ه" 6 ز : دید ه 


۳ج : با *؛ 


بابزرگان که ؛ پ ثج د :که ند » چ د :که نقش + ز : 


چوهس. ۴-خ : ابن‌چنین نقدی ؛ پ‌ث چ ذ ژ : 
شش » د ر + هش ۰ بات حخ دش :و ده 
زو یم گفته بدگفتيم  ٩‏ ب‌پ‌ثد :کهر 4 چ کهر نج 
سفنّه می سعنم ؛ ر : کهر نیم سفته راسفتیم . 2-۷ 3 : 
"آنچه ۰ ۸ -پ : نامدش »3 کفتمش. .بت خرن : برقوارروز؟ 
چ : بداث. 1-۱۰: دچنان »بات :باچنان»خ :همبران» ح:آنچان» 
دهم بان» .2 :این‌چنین» س , درچنین (باچنان ۵ شش : پاجنین, 
۱۱ - چذر : رهش ,حد: : هش » رز : دقل »سس : رهش رنهاد). 
۲-ح :بارجسم زنامهای‌مهان؛ د :بار » ذ : زمانهای؛ ر ز : 
مپان »س : نبان بان ۰ ۳-ح : پر پکرو . 
-ج :وذ . ۱۵ - 2 :حذف‌سنده. 


خ د : کتاب »رخ :کنایت » رز +کیای ۰ ۱۷-ر : 


حجازی. 


۳۸ 


۳, 


۳۵ 


وز دگر نسخا" پاکنده 


هرورق کاوفناد د2 دسحم 


چون از آدجمله در سوادقا 

گنت گنت" که ببپسندند 
دسر ۲ این نامچو زیر رت 
تا مرویسان چرخ ار یله را 


هردی دردفیی افکنده 
همه را درخویطه اک بستم 
گشت سرجملهام ) گزیه ب 
نه که فا انگان ایند 


حلوه زاره" داره ام پیفت عووا 
در عروسان‌م کنر نکاه 


زهم آرایشی وهم کاری __ هریگ با بیکند" بای 
اشیع: نسخه »س : شخها(سخة) ۲- ب : بر کننده سامت 
خر : دشنه ؟ جح د : دشف ی آکنده؛ رز دفینه اکنده؛ ۲ 
شچ : آکنده ؛س :اکنده ( افکنده)۰ ۴ -پشج جح د 
2 :آن دیق ؟ ذ :ان ورق کافتد از. ۵ ۲2:ازان دیج‌در»جخ, 
ازان جمله را »چ که شرحمله در . 7- بت ح ح در؛:سرحملة» 
ذ؛: : هرحمله ۳۹-2( ۲ .کفتم آنکفیی ؛ ژ؛کنته .۸ د :که نپسند ند 
> اپسندیدند , زد بپسندیر #- -ابپشيي بخ درز ۰ بروزیکان 
بدو(ب ت تج در:ازواخ*فرو) ؛ <: 4 برد زیرکان برو بخند یل 24 : 
ن# وه زیرکاناران) س؛ نه که خود زبر‌کان. 


سب ۲ 
۱۰ اب 


ت‌‌ پات شاج 6ج 6 دد رززش:فش. شست :کند نامه را 


۱ چونهش .خ : آن نامه راچودیو ؛ پا تج چ دز : چو نش ؛ 


+ چورنگ . ۲ب : جلوه رد . 2-۱۳ : دادمش . 
۴ :چوهفت . 2-۱۵ :از ۱1۰ :دهد. ۱۷- 3 کاری. 


۳۹ 


7خرازهفت خط اه یایشود نمّطه‌ای‌برسان کارسشور 
نقش بند ارچه‌نقش و درد سربک رینته را ۹ ف- 
یک س؟ رش هگر زخطگردد همه سرفته ها غلط گرد 
کس‌رین رشت هکره لت ۱ راستی درمیان ماست نرفت 
۴ من‌چورسام ربشته پیمام ازسی‌شته دی ای 
رشته یکناست تم ازخك خاصه زانازه‌برده‌ام کش 
رهزار آی غسل پایدکرد "نا بای رسیکه شاین خورد 
ی‌انداخند ومردم نت ات ازراحندسی کم مشد 
۱ب تحخ رز : بندی 9 : نگه په . ریت 
شماره ۳۸ د : حذف شده). ۳-ح ز :سریک .۴-ر :غلط 
ال 2-۵ :همه راجملکی‌سقط افتل ۶ سرقطها » پچ :سر 
اه .ث : سرواگها. 7- ب ت در :بدان ؛ چ : بدین جزکه ؛ 
ذ : بدین راه‌بسته ؟ خ :راهگرچه ؛ 2 :کر ۰ 1-۷:میان 2 
پِ + برفت . (ببیت شماره ۲۷ : حذف‌شده). ۸ -ر :من‌چواز 
مشمع رشته بمیم؛ خ زز: مایم ٩۰‏ - در: بگذارد (ر:لگذرد) رم ؛ ز :بکرد؛ 
تا :یم ربایع)۰ ۷ + :زاینده برد ؛؟ ح د : 
بردن» ر : رده (عت سماره ۳۴۲ : حذف دشده) ۰ تن 
رز :هبه . ۱۲-ب : : ما با ی که‌می‌شایرخورد ؛ :رسد ؛ 4 ز :ابا یکشاید 
می‌خورد . (ست شماره ۴ ازمتن فص لآینره د » و امات شماره ۴-۲ 
چ‌ : پس ازمعت شماره ۴۷ نوشْته سشده) . ۳-ابت ث چخ 
رزذش : حذف‌شده. ۴-خ :ای» د: رای. 


۳۰ 


من ,کوا آب فرکن چوصد" ارم آخرشتی۲ آب وعلف 
۵ سخنی خوشواز وال نیش کی سخا سوّْی‌من نا یل 
درسخاوسخن: 2 کار بآطالعست" تهج 
شبت عقرف اس با فوسي بخل محمود وبذل فزدسی 
اسدی‌را که بورلض! پوت ۳ و طالتی بهم ریساخت 
کایم از ابد و دم بزعرنست 


۰ 


-جدکزین» خ : کهآن » ذ: کین اب درشمم ؛ 
پ : برکنم. . ۲-خ :آرم آخر بمشت؛ چ : بمشت . 
۳ : حواله۰ ۲-۴ پچ جح : که تخ کر » ره 
کن 4 ز : که سخا سیل ؛ زر :سما. 
۵ج :ی 4 ر؛ بیاسخای. دتت ؛ کات . ۷- تج 


ح خ دذس : طالعست و . ۱-۸ : عفرست . 
ث حخ در : یا. 2-۰ : نخل. 

خ :نظم. ‏ رمعداز بت سثماره ۴۷ د : درمذر 
واستان - وشته شده) . ربیت شماره ۴۸ بت خ ر 
ز : حذف سشده). ۱۲ تپ ۱ اسد یکه بو د کف ۳ 

5 : اسدی‌هر برلطف ؛ ۱۲ : که چور او ؛ ثچ : بودکف» 

: بود الف۰ بیت شماره ۴۹ ذ : حذف‌شده ؟ اببات 
شماره ۵۴ ۴۹ بات ح خ رر : ۰۴۹-۵۳ ۵۴) . 

۳ - ۵ : کویم » ژ : کویم که . ۱ 


۴ ث ؛:چای. ها خ :ابم. دار 


4 
کت 
۰ 


۳۱ 


.۵ یازا کر تخااننه | بر یز ازصدف وفا بید 
کاب رآنچ ازهوا نثارکند صدفش در مشاهوارکنر 
و 

جبرلم به جنی قلمم بر صحیفه‌چنی نکر فمم 
کن فسون که ج یامن جامه وک که فصل ز سبت 
۱- شاج جح ذ :الر ۰ ۲۲پ :بینند ۰ ۴ -ب : ابر هر 
جزضدف » ث ج ج در : ابر (ذ :کایر) هرجه ازهوا ‏ 
۳ هرچه. (جد ازبیت شماره اه آب‌تحخ درز : 
این سح (ح :صدف) را که جاه میخواهم 

مدد رح :همه) اززضص ساه میخواهم 
هرچ او را عبار با رز : :با ) مددیست رخ ز : : عددست) 


سبپ اسنقامنشرر: استقامت) مددیست رخ ن,مدد") 
در در : ور) مددش یره (ب تج حدرز :باگه) باسد 

چار در حارده سشانزده باسشد س افژوده 1 
۹ از مت سماره ا۵ -ب درز ان ره ابید ویس 
سخن»ح: درشکادت روزکا رکودد »هم ررصفت نظم کودد » دتسلم 
نمودن این‌کناب‌بپادشاه اسلام» ز : دردعای پادشاه علا الين 
ارسلان - افزوده) ۰ ه.ژُیجبرنیل ازمداد دهم ؛ آپ تح خر 
4جیلیی ؛ پچ چ رزش: نه» س, به رنه) 4 ذ : بجتق . 
1 -پ ثجج ذ زر : زند. ۷-آب حذ :چینی» تخ: 
جیی ء ژ : مب . ۸ - بتخر: جافه» پ : خامه و . 


۳۳ 


ادجنا نکن زو بهاس 
۵ زوطل بکن‌مراگه مخزمن ست 
موم سادم ِ مرحم دور 
تا سلیمانزمش خانم خونرا 
روق اگرسرخ وگ نگتاه بود 
برم نآ نش رکه رسض‌سبق 


نخردگ" کسی عبیر مرا 


که نبیندهار سلیمانش . 
منکیم بازما ده لحتی و 
: ۰ 6 .۰ ۵ 
حای‌از | ما واز رسورر 
ینم و 
مهرمن برجه صوب ارپشس 
۰ مه مغ ۳ ۳ ۱ 
نفش برس در شاه نود 
۱ ۹ 9 ۰ ۵ 
ده دش دربیم ره ره محی 
مشک_هن‌مایه بس حرر مرا 


در ست سماره ۴ د : حذیف سند ه) 


«-دذ + زان. 


اه جر و او 


رابات ستماره ۵1-۵۷ 3 : حذف‌شره؛ 


ابات شماره ۵٩-۵۸‏ د : ۰۵۷-۵۸۰۵۲ 
مخ : مپرصائم ؛ ۱ : سالمز » بت : صائم؛ پ ‏ ث‌ 


ججج در :سازم » 
- ز 
ب : حذ ف شد ه). 9 
۳-۹ ؛ رو هم 
سنا ۰ 


رض 


‌ 
اس 


۰ یت د رز وا 


ر : خاصم به » ز :صاهم نه . 

: وذ . ۵-پ‌ثجج دز + انگور . ( ست سّماره ۵۷- 
۳ یا 1 
۲-۸:مپررا برچه کرد صورت سش ؟ رز 


۱-۷ : رمپر . 
4 ‌ 
برمن ؛ س :س. 


6 4 ور 


ا| تب : 
۳1 


2-۳۲ : ند . ۳ج تن ۰ ۱۴-ب :حذف‌شده. 


ز اببات شماره ۰ ۵ بات خ رد : ۰62۰-۰۵٩‏ ۱۵-ر:دهده) 


:ده‌ی زر زنم بد هسنحی ؟ ب چ د : دهم .شیج: زرزدع» 
ج: ی زنم + د :ره زنم» ز: نوزدم ؛س : زردهم رزلم ). 7-آپ شم ش: 
گرنخرد ؛ ب تغ رزدکرنجوبد پم : نخرد هر ژ : چون خرد کر . 


۳ 


زان » مطهاله روت بش از یعیش از ما 

زگویاهگفنی کنتند مانده‌گشتند #عاشت خفتد 

ماکه اجوی ترا شآ دمم دسد واگبر واه دهم ۱ 

گرجه زالفاظ خودبنقصیرم درمعالخ مم وت 
۵ بوست بق مغزویده ام و مفزبی پوت میدهیم چا 

با همه ادری و وسخنی نايم روی زا | کهفی 


ر اببات سماره ۱-۰۳ اب پ ت ثجچ ح<خ ددذ رد 


0 ۳ ۱ وان. ۷ بت خرزد : 
نداشت » ج ذ : ندید » چ , زداده ,س : نداد نداشت) 
۲-ر ‏ حذف شده. ۶-ح .ماله خودبرتراش انیت؟ 1: 
آگرتراش »بات عسکرترانش ) پ چذ بر + آخيتراش ان 
ث‌دش؛ آجر؛ چ : اجرا تراش» خّر : علس‌تراش , 
ز,جلرتراش» ز : فرش دار. ...هن -3 :پنده‌وگیروامنان, 
حد + برگیر ؟ سل : دامیاتن ۰ دی ۰ ۷- تج 0: 
ز الماس ؛ رز وی یی ] ؟ اد ؛ لو ؛ پات ح : 
پقصیرم . ۱ مام لوفیررم » بت خ ز : هام زیر ب 
ات میم ۹ او : پوسمت معر خورده‌ايم ؛ . پ : بر ) 
آب ت خ ش : رده ای چو اپ ؟ ود خورده ام ِ 
خورده الم زخواب ؟ چ + بخواپ. ۳-۰ : بوست ب 
۱ -پثج چ ز : : دیده‌ایم »س : + داده ادم (میدهمم ) ۳-۲ وا 
زش: ؛ جواب. ۳ - تج :نیدرک » ز:ی‌برک 0 


رز :ازان» د :از . 


۳۴ 


۳ ۰ و ایح ۱ 
حاصلی‌نیست زین در امودن جز یمان باد بهودن 
چیست کانرا "من چواهرت برنسنجیدم زود 
برگشادم بسیخزانة خاص 3 کلیدی یاف دس 


باهمه تزلپای صیح تزول مه ستخفر الم منك 
ای رطامی‌مسیح و ونست 9 نو درخت مریم‌نست 
و یب‌یزاین درخت‌شری نک بادتکه نیک بخت‌شرک 


ردست سّماره ٩۷‏ ذ ؛ حذف سشد ه). 


۱ -پ ج د : ست در بر (ج : ازان دب » د : چز در )؛ 


۳ زان ؛ خ : ست در ۱۲-ث : چند سهانه ؛ ح : 
حجه ۰ ۳ب : نار بنمودن . ۴- پ‌ث ج د 1 


کانجا ۰ ۵ -پ :گواهر . د-ث چ ذ : حزف‌شده. 
2۱-۷ درژ : خریه ‏ د : چواهر , س : خزاده (خزنه) 
۸-ز ام ۳۹| 
ج 3 : ز حلاص . ۱ 
۰-ر : بردهای . رست سشماره ۱۷۱ ۱ : حذف سشده). 
۱ - بت رز : دامن . 

۲ - ث چ : چونکه بر .ر چ : و ) زر آن ؟ پچ ذ : 
کون زان( ج :الن) ؟ . و 


۳۵ 


ور دمای‌بادمشاه سعیل علء الرنن 4کریپ اسنان 


ای دلازاین خیال‌سازگچند بخیالی خیال بازی چنسد 
از سراین خال درگنرم دوربه زین خالا انظر ۲ 
"آنچه مفصودشددین برگار جارفصل‌است ه زتصل هار 
اولین فصل٩‏ ۲ فرین خرای کافردنش دض( اوست‌ببای 
رش: در دصای) بادشاه سعید انارالله برهانه » پ: در دعاء 
بادشاه وفت ارسلان 9 6 ت‌:ررملخ ب نادساه 
اسلام انارلله برهانه » ث : دعای پادشاه مرحومعلا رین 
کربه ارسلان سمحه‌الله  »‏ : در دعای پادشاه کرپ ارسل» 
چ ذ : درمدح قزل ارسلان فرماید (ذ :اکوید) » ح : در مدح 
تا عادل » ح؛ درمدح پادسْاه قز ارسثان » د: در 
منج پادشاه اسلام » ر : در مدح قرل ارسلان » در :ساص» 
3 : دعاء دولت یادشاه اسلام علاءالدب ارسلان » 
س : در - حذف شده. (آس ش :ای درل 
ازین . ۷- بت حذ ر :بازی. ۳چ :بخال خبال سازی» 
خرزش :نخیال » س : «حیالی ربخال) ؛ ذ.سازی. .زان 
۵- پ ث ج دد : تصلی . ۱ 
3-5 : آفورشش  .‏ ۷- پچ دژ :بهای. 


4 ۳۹ 


و وان گر فصل خطبة نوی 
فصل دیگر دعای شاه جهان 
فص لآخرا نصحت آموزی 
بادشاه که ملک هفت افلیم 
۱ حجّت مملکت بقول دیشر" 


دخل . ۱-ر؛کنن برو. ۱ب پ ت شج جح خدذر 


۱۳ ۰ 


خر تج بخش نخت ۳ نندنشات 


مره مات ۰ عللء۶ البن 
: ۹ 
شاه ,ریپ ارسلان کشُور گر 


اک ۳ 
۱ . ۷ -د ,ات .۰ ند ,کر . ۴ سح ؛ فصه .۵ -ز دلنای. 


کین کبی ما سکه" زوگرفت بوک 
کان دعا و( براورد ز دمان 
بادسْه ۷" [ هنح و فبروز ری" 

دحل‌دولت بدوکند ۳ 
۳ ی ی درخدانگایی" 

برسرتاج تن فا 
حافظ و نار زمان و زین 
به ر ز الپ «یسلات یاج‌سور 


3-5 : سر . ۷- پ‌شحح رز :دگر. ۸ : بادشا را ؟ 
پات ر : بادشارا بفتح وسروزی ؛ و ؛ وءحدف‌شده ۰ ۱-4: 
رخ 


۰ 


ززش :بقوت (ح د : بقدرت » د :دولت) وقبر . ۱۲-ش: 


ابت رحمت خلالی. ۳ب : حسروی ۰ ۴- نت د : دخش و ۰ 


۲ ۳ بت »د : : بحت ۰ ۱۲ دوزر :افثان اسات سهاره ۱۷ ۳ 
د: , بعد ازدت شماً ره ۵۲ نوشته شته سده) ۰ ۷ب + عمل المملگت » دش 


چ+: عمدة ااسکت ۰ 3-۸ :ناصز ز رست شماره:۲1 -]ب‌تح 


۰ و 


خ‌زش 


: تجداز بچیت سهاره ۱۳ وشته شده). ۱٩‏ -بت 2 رلزشه قزل» پ 


رث: نش هکربه ؛ ذ :بش قزل ارسلان »رز ؛ :شاه شاه ارسلاد. ۰ ۷ -پ: 
یه ز اربه سلان» ت ث : بپر از ارسلان 


۰ 


ح‌ 


۳۷ 


۸ : به ز ارب اریسنان 6 


: به از البرسلان ء زش : به از الب ارسلان . 


مپدخ کا اب ان مد ِ دی آخویتعو > 
رستمیکزفلل سوای نا هم بز رل رلست دهم بز یال 


۱۵ هنت ا تن رفعلف ان هم شیر وهم بنا هزیر 
۳ ۷ ۸ 
فمل‌هستی‌چو درکلید ِ عالم ازجوهری پدیل آمد 


یستتآنعالکه رک نو اد هزارجهر پیش 
علس روش ۳ جع" کرده شنگرنی 


یلک ی گوسمال ضد بحش سرح رو تیش 
۰ صحف؟ دون زرح او دریی غریدر با ذفیض او عرتی 
(-ج ح :ملگ" < : مهری کاب ان مهرست.. ۷-«جتثم 
آخودب ۳ج : رسته‌ی درفلگ سواری ی بخش . ۴- دهم 
۱ بزرگی ۳ ۱و - حذف شده . ۰ ۵« مات ح خ رز:همبراذ: 
هم بر اقتاب . 7ب پ تج ح دذ :هم ی متیر هم 
پیام (ح :کنام ) ؛ ش‌ج خ رز ژ نز 
ب۷- پ ث ج چ دز عقل هستی که رز :جو) در وجود ۰ 
34۸ : آید . ٩‏ ب جد : سود » ت : دجود )6 : 
سود . 9 : اید امات سشماره ۷-۹ د : حذف شده) 
اا-چ :عاملی . ۱۲-چ : ازده۰ ۱-۱۳ :کوهر ؛ث,خشم 
رزس ش : سش . ابات سُماره ٩‏ ۱۸ با ثجچ 
رس : حذف‌شده). ‏ ۱۴-ح دهم ۲-۵ : وشق . 
۱5 -آب ؛روی #ح : روی از رفای؟ ح : از وفای» ذ :اوصاد . 
۷- ت ثح ذرزش : عوق؛جد + عرق دربازعرق؟ پ : ز عرق . 
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۲۵ 


پحرو برهردو زیر ویانش 
سربلندی چنان‌بلنز سربر 


۱ ارگ لکشت ۱ 


برتن دسمنان بر قح 


وک تبرش بپرکجاکه بات 
سل افسنقری موید ازو 


بری وبحرک آفن خوانش 
کر بلند یش خو یکشد ضیر 
وذ بلندی برادر کشت 


کر ود ۳ ۸ 
برق سمس‌راوست‌بردم‌سور 


گه جگردوخت گاه موشکافت 
اب وجد با کال ابحد از 


اسرچ ح ح رز: بحری و بری . ( ابات سشماره ۲۲-۲۰ د : 


حذف‌شده). 5-۷ : بلند جهان بتاج و 


۰ ۲ ۰ ۰ ۰ 7 ۳1 یحو ۰ 
بزرگیش‌کشت خود ؛ ز :ان ی اث ح ر و بزرکیش : 


ر ست سشماره ۲۳ خ : حذف ده ) . 


۵ -1:مهایل ل بت جر ر : بوابر ۰( لعدازست سهاره ۷۳ اب بث 


حخ‌رز : 


۴ج : برادر ۰ 


۰ 


نام او رثبترخر : زست) علا دارد 


کرگزشت از فاگ روا 


دارد 


فاک نی علاجنان مد (ب‌ت جع رنزچهباشد)یست 
در علای ی هست - افزوده )۰ 


- ز : برثریت ؛ پ ث ج د : دسمنانش. ۷ رف اوست بدنج . 
۸ 3 ؛ دود . ۰ ربیت شمارو ۲۵ پ ج دژس: حذف شده).٩-‏ آح ,مش 


2-۰ : دوخت وکاه؟ مش چ ۱ ری ۰ (جیت سماره در : 
حذف شده)۰ ۱۱-بپ‌ث: آفسنقرموید از وی ؛ ت:1فسنخر» ج . 


۳ # + ادسنفوگا. ۳- ات ز :جدواب > پ : اب جد و 
کمال ابجد از وی ؛؟ خ : اپ چد ؛ 


: از وی). 


۰ ۰ ۱ ات ۱ ۰ نج ۷ مه ۰ / ۳ مه 
فتح برخاگ بای اوزده‌فرش ‏ فننه دراب تیخ اومشده‌فوق 
"۳ ۱ ی ۷ ۰ ۴۱ ستح ی 
اب او اس از اسر انگین خاک اویاد را عسر ابر 
۰ ۵ که ۸ ۳4 ۰ 7 1 سس 
درردسش هه سن؟ رد <] اسب دسص بسرسود ره " 
هه ۰ ّ گم ۲۳ 
۲ _درمبوح شگهخوت رز زد زآب‌یخ بسته‌انش ایرد 
(اسات سشماره ۷۷-٩۳‏ ۲ 
ر ۵۰ ۵۴-۲۱۳ ر ۵۱۷۷۰۲۸ ۵۳ ۵۲۳ ۳۵ ۳۰ ۴۷ ۷۹ ,۳۹-۴۲ 
2 ۹ ۴۸ 
ب‌تح ذ : ,۴۵۴۷-۰۴ ۰( ۳ ۴۲-۴ حذف‌شده) را -وس 
۲۸,۷۴ ۲۷ ر(۵۳ ۷ ) ,۷۵-۳۵۵۱ 
ی 
,۴۹ (ا۵حذف شده) ۵۰ ۵۴۳۱۳ ۲۷-۲۸ ,۵۲-۵۲ ,۲۹-۳۵ ۷ - ۳ 
زر : ,۷۲۹۰۳۵ ,۴۴-۴۷ ر( ۴۳ -۴۲ حذف ده ) ۴۱-۴ ۳۹-۳۹ 
ز۵۰,۴۸۰۴۹ ۵۴-۱۲ ,۲۷-۲۸ ر(۵۳ ۵۲ حذف سشده) راه 
ز . . ا۴۴-۰۴۷,۲۹-۳۵/۵ ر(۴۲-۴۳ حژف ده ) ,۴۱ دم 
(۴۹۱ ۵۴۸ ۵۴۲ ,۲۷-۲۸ ر(۵۲-۵۳ حذف ده _). 
۱-پ : بربای فرق » مرح د : برفرق پای »ج :بر فرق ناج » ذ : ونصبت یوک 
:برفرق چاز . ۲-پج دد : زس . 2-۳ :آب اوآفشیست ین خ: 
آپ و اش ازواثیر , آب‌پ ت شج چ درز زش, از - حذف له 
۴ -پ «اوپادیا ث ج در : اوباد در +خ : و باد ازل» س+اویاورا 
۰ ی ۰ 
ر باد دب) ۵ -د :بودسش. ۲ چ «رود. ‏ ۷-خ:صبوش 
چونکه؛ ذ :صیوی . مج :اب یخ سلثنه . 


۷. 


۳۵ 


حرب راچون بحربتز کنر 
جون در کان‌جود بگشاید 
شه چودربا .. فسخو دریج 
هرچه‌ارد بزخم تیخ" فراز 

مسنری‌وار بر سیر بلند 
گر ندیدی بر اژدها شيري 
شاه را که درمصاق وشکار 
ناچخش" ز 


ی مرش نت 


اد : 


ِِِ ی علم 
دو شاخ 


رور او . ۲ 5 


۳ دود : یرو . 


۵ -ج : قدرس 9 
د : بیّار باه بان : 
اوه دهع وی 


پچ : آفنا یکشد (چ «کشیده) » 


ی امس ۰ 


هر رو رسته کنر 
گنج بخشد گناه بخشاید 
جزر ومذش" بتازبانه و نیح 
9 یو باز 
گور کیوا ن کند بسم 

و ای کشدی ۳ سمس؟ 
نو و 
اژدها را چوماز ۳ کلم 
کرده بر شبرسرزه گور فراح 


: در چور حودش ؟ د : خوش 


دارد مرحم ۳1 اب ربا زیانه» 


۸ج :کیران . 
(- ۱ و ای کشبده» 
: و ادها را کشنده . 


‌ُ ۰ ‌ 
۷ ب در ر : حرف سّده. ۳ جح رز زس :سو رکشت 4 


تج ً سوزکشت وش شکار (رخ: کزار 


: رامحش. 
کرد 
: مبی » ژ : پگر ؛ 


۴س خ 


م۱ - ز زد 


٩‏ - ز : سیر ره سشیزژه 


۵ج : بردهای. 


۱ 2 بیگی مطرحش نثار؛د سل 


)؟ چ 1 شکار . 
7 سجح:ماه. 


+ باز یخرس برده ازمثیر 
سث را گبری ولیک نزمسحتی 
گر گ دریل ۵ را بلوه ۱ 
شه‌جواز گرگ دستٌُویا ۱ 
تبرش ازدست کف و وبا ت 

۴۵ صید هس 1 پاجوش 
گرا ز ی که یخ را نو" نا 


۱ 
خرس بازی‌دراوربده سیر 
مشبرگری" باژدهاوسی ‏ 
هم 1 
دست وبالي بیک دوشاخانکند 
سر وید ست دبا مرره 
شم و رگرده صحراتنگ 
‌ ۹۹ سر 
گرد از زخم! او لراز 3 


۱ بات خ رز : داده * ۲ ر: | وریده. 0 


د: و ی به از ؛ : از > خح :ید ۰ ۴ب تچر : شبر 
کرد » پ : گبرک» خ ؛ سب رکرده , س : شیرگبری رل د). 


۵ -1: کرک آربد هرا بو دصق ذ : سور وسمند ؟ ث‌ 
‌ 


جح : سمئل » ز : سبند . 


۱ و - حدف‌شده؟ 


ث ج د : بل » نکند. ۱-۷ شب چو » یث: چو 


مشه ؛؟ ج :اهاز کرک دسته . 


7 


ر ست سشماره ۴ د : حدف شده و رر عون : 
هو سکرک بود بای بلند برسم کو رکرده بای بلند 5 اخزوده). 
۸ -پ ث : نیز کرک بود و » چ:برسرکرک برده » چ: 


یرو ی کرک بود و ِ ح :ور > 


9 + چو حون درب نوش ؟ ‌ 


بت : و - حدف ده .۰ 


: زحون جو ریا ۰سرد 


و اا سح کزاری . 3-۲ :کرگ . 1-۱۳ کرد ءث:رانگا 


عرو :رده ازنیع ؛ آبت ِ؟ بح ً رز :ره 2۵ +(وگران و ۲ 


۳۳۲ 


۱ رش ِ 
چون‌بچرم ان دراردزور چرم ر برگوزت سازد لور 
۰ ۲ ۰ * مها ۰ مه جه ۳ ب ‌* 
کند اربای درشد بمصاف سنگ راجین عقیق زوا 
سح ۰ ۲ و هه ۰ ۵ ۰ ۱ ۷ ۰ ۳ 
آن نماد" بتیغ رهر ۰ کاسمان از زم‌ن رارددود 
۷ 1 ام 0 

۵۰ اوست دربزم ورزم یاه نا) چان ده وجان‌ستان رجا 
۰ ۳ ۰ ۰ ۷۰ ض 1 ۰ ۱ 
خاکنبه زرویشنابی او چشم روشن باسْنای او 
ار ۲۱۳ ۷ ۹ ۰ 
ناف" خلهقش حرکل بر ِ مشک درجیب دلعلدردامان 
۳ 3 ن‌ ۳۴ ۰ ۰ ۰ 4۵ 
گشته ازمشک دلعل اوح ترش فقو رو عازی 

‌‌ ۳۹ ۷م ۰ 
از ای جنو کله داری زر اسمان نا زممن‌کله‌وای 
۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰۹« سس 5 ۰ 

۵ وزکمان چنو چهان گیرکه چرخ‌نه مضه کتین‌نبری 
۱- رز : بخم . زر مصرع‌بای ست سثماره ۸ خ:مضدم 
موخرست) . ۲-۲ : گند ار بای‌درگند ؟ بر : سشبر 
ار بای ؛ ذ + بای دل‌شد . . ۳- چ ژر : زهر . ۶ -ز:نماند. 
۵ . د؛ بوي نیج . 1- بت چ خ در :الود . ۷ تب : او. 

متو: ردم و برم ۰ ٩‏ بات خخ وکام . ۰ ب بت 
۳ ار را ی رو 5 
2 دلب : اوست ۰ ااه ار : نادشای؛ باب رز بر ؛ 
بیادشاهی اوست . «داتث :کاف ۰ ۳ :حلفش جو 
کلک با سامان ؛ چ : چوئیخ ؛ ج : عطر ریسان ۰ ۱۴-]ح:لعل 
ی ۵-پ : مدعقل و » ث 2 :مدعقل»چ : برزلعل و. بت 
۳ ۰ ۴ ۹ ۴ ۳ ۰ 
جحررچان وج :چواد» ر .سای »س:چو(چان)۱۷۰-ب شح ح ر: 
حذف شد هرت سماره ۵۵پ «حتکشبا) ۸ 2رکمان چا نکم ؛ چَز : 
ازذ: وان)کمان‌چان؛ح: از +ت رز :کمان چا نکان»خ ,چان 4۰اخ:بد 
۳ -آر :ه. ۱ ۱ 


۴۳ 


زا ان‌بزرگی که درگ مت چارگوهرچار بالش بت 
دشمنش " و"رخت بخ زده بر درا او بجار س رده 
شاب جلال ارست‌چران روی‌ماسرح و رو سباه 
چه عجبکاتاب زین عل کوه رانک دا و کاد را لعل 
1 گوهرکان حرم درب ارست کانگوهر در م خربده کت 
دا دجرعش بو وا درب وت نام اپ یت بات 
۱- پ : که سکالش او 4 ج : او ۰ ۱-۲ حری‌شوه» پ‌ج:او 
راپبات سماره ۰۹۸ 6 : ۰۲ ۰۵۷۰۵۹ ۲۱ )۰ 
۲-ث :دولتش۰ ۵-۴ : برد . . هپ زر ؛جمال» س : 
حلال (جمال) 7-ر: اوجون ۰ ۷-د : حذف شده 
2-۸ : حذف سشده. ( دت شماره ۰ ج ؛حدف سثد ۵). 
٩‏ -پ د : گوهری کان خرم رد : جرم ) 4 ت خ : کوهری 
(خ : کوهرم ) کان حرم خریدة ؟ ح 3 : کوهری ؟ ز +حرم 
ز دیده ؛ ب رزذش : : خرید 6 . س : دریده زر حریوه) 
۰- 2 : کان و کوهر . 
۱ 0 داده جزعش ؛ * ت شج دش 3 ؟ ج: داره 
جزحش بکوه ؟ چ : داره خرجبل ؟ ز ر : داده حزعش شگوو ؛ 
پ + حوحش , در :جوعش .۰ ۳-۱۷ «شام ان درفثان 
ون ؟ پ‌ث ج د :او درنشان رث,فشان) ابن ؛ ج : 
او دب ؟ خ : اودر و واه , ذ 7 آن در لگولی وان ؛ ز :ان 


دریکو و > تب تب ان ت تکی رن 


ع ۴ 


اسداردوهم دردو سسرای ضابط حل خن ۱ 
میپذبرد زفض‌بزدان‌ساژ میرساند ببندگانش بازٌ 
چودجهان زوگرفت و وی بادش ازجهان روزی 
1۵ همه ینش خجسته بادبال ۱ پادشاهیش( ماد ز وال 
نظم اولاداو بسعل نجیم زر پرر باد تااپد منظوم 
از فروع دوصبح ذیاچبر باد روسن چوآشاب سپهر 
دو ملک زاده بلند سسربر اپبن ۱ وگیم 
اج : پاسا داردحلیم ؛ ث ج ر , دارد زحلم * چ د : 
دارد بحکم , زش : دارد دوحکم ۰ 
و یی 3-۳ + کار . ۴*-ح: به. 
د : پاز . ۲ -دذ : از . ز اسات شماره ٩۵‏ ۴-۰ دز 
اس ارات ٍ ۸ نوشته سشده ) . 
۷-ث : چو . ۸4-جحز : فیروزی ۰ ٩‏ ی‌:بادت) 
ج : بادت ازچنان. ۱۰پ ج د: روزت . (ا-پ 

3 + بادشاهیت ر. 

۱ دك شماره ۴٩‏ د : بجد ازیدت سشماره 1۵ بانراث 
حزق کرارگشته» لا اش م بری تیخ, نوشته 
نشده ۷ بنیخ زهر ۰) . ۲ اب تخ:: اسلاف اوه د : 
اسلاث او» ر: اسلام را » ز: اسلام او ۳ب :ستدو» 0 : 

ببستی.(حست سشماره 3*1۷ : خذف‌شده. ۱۴-جد:دوزش. 
۵-خ: بزرگ» ذ «سربر پذبر ۰ ۱0 -خ"آن جهانجوی وین . 


۳-۵ 


2 


ین یرون صفت دانش‌ربی وان ان گخسو وی‌کابگشای 
نش ان‌بوطرازافسرو گا ؟ ۵ نصرت الینلک محمی شاه 
نام رآن بفنک ره رصد گشته‌س : جرک اسمّه احیل 
دایم | زنصریست کلید وآن زج نک شیست ید 

2-۱ : ۵۱ .۰ ۲ : بدودلت ۰ ۳ ۷ وت (ر73ت) چو 
اسکندرجهان‌پهای * بت ز : چراسکندر جهان 
بهای؛ س :رکیپ ( رکاپ ). *-پ اج ج : نقش 
بلد طراز ؛ ذ : هش بند طراز افسروجاه؛ خ : ابن 

یک / رد :آن‌تر ؟ ۱ :مسند وگاه ؟ د ؛ و - حدف سره 


۵-آپ شج دذ ز + او ؛ چخ : او بر فدک زیاده دح ۳ 
چو بله) . -خ : کشت من اسمه ازان؛ ذ :کشت من‌سد؛ 
ب‌پ‌ث ج ر : من بجر ۰( بیرازیت سماره ۷۱ -آب پت‌جچ 
ِ خ د< رزد ش: در دوصور تکه اصلشان(د : شمت)مشان؛ 
پ‌شج چ زٍش :حکمسان) پمست احمدی ومجری تست - انزوره» 
پ شج ؟ < دد دس : چون بمی رین خجسته دویام دردیی 


داره‌نند ذ شید ه) مقام -افزوده» ‏ آب پ ت‌شجچح 


خ‌دذرزش ش : چد دوضلع ازخعلی (ب ذ + دوطالع تحط ۵ و: دودراگی تن 
خرز.طالع»ح: 3 ؛ چاشجج د:ازگی ) برون‌آید ۰ فر قکردن‌میانه 

رچ :بلوگه » ز :میان) چوشاید زاب خد : آید) -افزودم. 
پب- ژ : دام الراءپ‌شجج :1ن را ؛ ذ:آن بافرست . ریپ 


ث ج ود :ون ت) :وت رفنح ملگ, ذءونن زمکک‌مکک؛ ز ,نلک . 


۷۴۹ 


پاسداردوهم دردو سرای ضابط حل خن ۱ 
میپذیرد زفض‌بزدان ساژ سرساند ببندکاخش باز 
چو جهانز؟ فت و فوی بادش ازجهان‌روزی 
۵ همه ریزش خجسته ال تادشاهی ماد ز وال 
نظم اولاداو بسعل جوم در پرر باد تا ابد مطوم 
از فروع دوصیح ز یبا رنه باد رون چوآناب سپهر 
فف نام بلنل ستریر ال ۳ وزابگیر 
اج : پاسا داردحلیم ؛ ث ج زر , دارد حلم » چ د : 
دارد بحکم ۲ زش + دارد دوحکم ۱ 
۲- بات خ در ژ : رای او . ۳-ر : کار ۰ ۴-ج به 
3-۵ : از . ۱ -رد : بان . ( مات سشماره 1۴-۹۵ 
درفصل آینده وس از دت سثماره ۸ وشته شده ) . 
۷-ث : چو. ۸4-جح ز : فیروزی ۰ ٩‏ -پ:بادت) 
: بادت ازجنان. ۰ پ ج د: روزت . (۱-ب 
3 : پادشاهیت د. ۱ ۱ ۱ 
رست سشماره ۴٩‏ د : بعد ازست ستماره .1۵ بانصیرات 
حزق کرارگشته» مثلاً بجای کلمات , بری‌یخ, نوبشته 
ده هبلغ هی . تب کم امش اوه و 
اسلان او » ر: اسلام با » ز: اسلام او . ۳ -پ :ستلو» ی : 
بستی.رجت سشماره 7۷خ3: خذف‌شده. ۱۴-حد: دوزش. 
۵ بزرگ» ذ :سربر پزبر . 17 -خ: آن جهانجوی وین . 


۳۵ 


نصرت این را تست کاري فل گنر بقوت دار 
ین زتصوت زدسه که فلگک7 فاچهاربایه تخت 
۷۵ ان باد روشن بدیت دو سای 
دور مکش بین دلب جال ‏ منتظ بادبرجنوب وشال 
ت__ وصبل قربه با کی و به‌با 
پاد محجوبه ناب بش ور صبح محمری‌نبیش 
اینچه اج اد باد فا دنه اد 
کاری زداری) .۰ ۲-د :کاری » س : داری رکاری) ۰ 
(ست سشماره ۷۴ ث : حذف شده) ۰ ۳-ج ج 2 دز 
؛ همخت » ذ : ورست ۰-پج :بچارای دش : چبار ( د : 
بهار ) پابه یکت ؛ د + بچار پار نخست ؛ ژ : تخت . 
۵- خ : زین محط » س : زیر چرح رنخت). 
ذ : یران . . ۲۷پ : قطیش برین ؛ ج د : 
خطبش ؛ جد : از ؟ ۳ + دو -حجزی شوه . 1-۸ 
بات جح درز : در . ۱-۹ : نقیش . (ابیات سما ره ۱ 
٩۰۲‏ ۳ : ۱ -حدی‌شده 6 ۰۸۰ ۸۲ ؟ ب‌تخش 
۸۱ 1 , ۷ ابیات ما ره ۸۲ -۸۱پ تجج دز :۸۱ -۰)۸۲ 
۲-۷ پ ث ج دذ ژ : اباوجد »خ :ازبادچیخ؛ چ : اباوجد 
مدلر بجود ۰ ۱ -چ : آن ؛ ز : آن‌شده‌حشم 


کر ی ۰4 


قاب ؛ ۳ج : چشم » بات جح : چسم 


۳۷ 


بر نام ابنخضرجاوداان باد ‏ حکم ی آب‌زندگاق باد 
درحفاظ خط" سلیمای عرش لهس باد نورانی 
سابه شهکههست چشه ور زان‌گل و گلستان مبادادور 
ازلی شدجهان پناهی او اپزی باد بادساهی او 
۱ - بات جح رز : عمر . ۲ چ:او . 

۳ بت چ خرز :رزق (چ +حم ) او ۰ ۶ آب 
تخ دذ رزش :> درسوادشب » ژر : بسلت خط » 

س : حفاظ‌خط (سواد شب) ‏ ۵ -د : عیس . 

ر دعراز ست سماره ۸ چ : 

تا ابر هردو را بات وا باد با دولی فزون زحصا - اوودم). 
((بات سماره ۸۷-۳ ۲ : حذف شده) . ۱ 
دز : کلستان وکل » 2 : دکل وکلسان .۰ ۷-خ :از 
و سنه جهان بشاهی ؛ بت رز : بشاهی . 

۸ - بات ر :کابدی» س : ابدی (کابدی) . 


۳۸ 


درخطاب منیب" 
اک‌کمریسته 4 که تو بخت زنده دارجهان بناج مخت 
سب ساس نوهند3 تاه بسته برگخووجلاجل ماه 
صبح مفرد رو در رکابت نفس نرارد خوش 
شام ] دمک کچگرتست مشکبو ازگاهی در تست 
رود تن شود رل ۳1 برون کین ۲ سس هنگی 
# -ب ت ح دس , خطاب زمین پوس ۰ خ :. ... بیس 
بادساه هه بوسش کو رد. 6 و ؛ در مد دادن ساه . 
۱- پات : نخت ۲۰ کار . رست ۱۲ واسات 
سثماره ۷-۲ ذ ؛ حذف‌شده). . مس-چ, تو . 
۴ - ب ث خر :شاه . (ابیات سثماره ۳-۳۲ پ : 
حذف‌شده) ۰ ۲-۰۵ :روشن درو » بت جح رز : 
معرب رز :مشرق) که مشد  »‏ ؛ صادق‌ود . 
دا ث ج جح خ ددرز زر : سناه. ۷س :گله . 
۱-۸ شج چ , مشکبوی ؛ ح د : مشکبوی‌کیای رد.کنان) 
از » ذ؛ مشکبوی اد کیاه ؛ خر :زک یه » زس : 
ادکیاق ۰ : از گیای. و ست سنماره ۵ د : حذف 
شده). ( امات سنماره ۷ -۵ ذ : حذف شده) . 
٩‏ -ش :رلگی .۰ - شجچ : به 


۳۹ 


و ۳ 

در همه‌سفرو کاسمان‌دارد اجری مملکت دو نان دارد 
۹ ۰ ات اب ۳ پس ۴ ۰ م ام 

کمتر اجوی‌خورت بقبا س قوت هفت اختزلیرعه کال 


حانم 9 الهی را حنم بر تست با دای را 
7سما نکانتات ازو اردست برمیان توکمترین کمردبت 


۰ مه که ازچرخ تخت ز رت با سسربرلو سرس رکوست 
"آب بارا که اصل پاگی‌شد با تی جوز با شورضای یش 
۳ لعل با نیح نو خزف ری کوه_باحلم_تو سبک‌سلی 

ث : کار » ج.: سبزه » س : سفره رکار) . 
۳۷ احرت » د: احره » ر : اجرای ؛ 2 : اخو. 
2-۳ :اجرا ؛ خ رز : اجرا خورترا زیاس؛ د : احرا خور 
تو سشد ؛ چ : خو رکه او » رز خوری ترا ؛ ب : ز شاس. 
۴ -خ : فرب .۰ 2-۵ : حرست‌و . 

د + حوع براس . ۷-ج : چسشم بر » د : یر . 

۸ -ر : اسمان کاسمان . ٩ب‏ :کههتزدن ۰ 
- ح : . هرکه ؛ خ؛ : باه از تخت جرخ . ا- ۱ بث 
چ دد ر ز :کرده ‏ س کرده است. اش جدد 
ژ :کرده , س بکرده است ۰ ۳۹ + آب حسمه کهاب؛ 
بت حخ ذ رزش آب حسمه ؟ ثكجج د ‏ آب جشمه 
رچ , چشمم ) که امل * : آب حوان ؛س :که اصل ( اهل ) . 
۴ باچنین آب چشمه خائی ؛ ؟ شج ج ج دزژ .جشمه؟س: 
چشم . 1 ریت شاره ۱۳ ۳ 7-شجد : 


۵ 


حت 


پادشاهاتکهدرجهان‌هستند 
جز یک ابرق کارنانسنت 
خوان نی دآنگه یک خون بو 
توبران‌کسکه‌سایه اندازی 
در اهل‌هن رکسی 

7 له عنب از هب نداید باز 
مک رونت تصرو رت 


مي ۰ 


هرک بری بدست بریبتند 
۹ ابرهازستانست 
نار دهند که جان سرد 
دبر خوای و رود ۳ 
کو مترنامه ها بسی خوا : 
دی دسا 
و ان نامه ای رت 


قت تن ۲ : ۲ بات شاج ؟ در ۰ 
۳ بات ؛ جز و کابر توابر ۰ ۳ + چز نگی ابر کابر 4 
خ رز ؛ جن وکابر نو دست(رز :ابر ) شاست . 


۴ - س : در . ۵-ح : 


زمستاشت . ر ست سماره ۱۵ بت ح درز :حرف 


شده) . . . 1 - چ ژ ,خان. 1-۷ :دل. ۸-ز :برد 


‌ بت ستماره ۱1 ۷ 


وخ ذژس :که » د 


شده ) . 


کو ۱ از ج: 


ور . . داح : بان م :رز ۱۲-د: ز آفرین 
نو شرفست ؛ ژ : رافرنش؛ ب‌شجچ ذش,شفضت 
سر با ت‌رز : نامه‌ات پهر ؟ س : نامه (نامهات)بر 


طرفست (طرفست) » ش : نامه‌ات بهر طرفست ؛ 


ج چ دذ : طرضت ‏ ح: 


۱ 


مححم 
۱ 


ث 


طر فی . 


۲ 


۲ در يزك داری ولایت جود دولت تست پاسدار وچود 


رونیی‌کز و دیل دولت‌ودینت . باغ نادیده زاو فروررن ۱ 
گر کیا نوا ۲ بطالع فرخ هفت خوان‌بودب دوازده رخ 
آسمان پا بروج او ؛ پدرست همت‌خوان ودوا زره - تست 
همه عالم تنست وابران دل نیس تکوینده زین قاس حجل 
چوئله ابران دل‌نمین باشد دل‌زتن‌به بود یقین باشد 
زان ولای که سسرو ال به‌رین جای بهتران داربل 


اوه ای کردم یکه از > در: داری و . ۰ ۲-تثجچدر: بیامرار 

د: تاپزار ۰ ۳-د: دودیره؛ اشج چح ذ : دیده . 

3-۴ ز: : بار نادیده را به رز :در )؟ اب شج : با دیده‌ان زر 4 0 

نایافت. ۵ - د : پدوردصا. . 7ج ذز + وبا ( ۲-۷ خوان خوانده وا :وده 
3 د + لود وبازده فوخ ؛ س: با با ). (رست شماره ۲۳ شح د: 

حذف شده). ۸-ج : اسمانرا ز فر او پتررسث ؛ چ د 


اسمانزا ز فو ؟ خ :آن. ٩-عجد‏ بت یی 


(رچ : قدر » د :سخت) او فدیست ۰ - بات ثج 
جح ذرر : ند ؟ ۲ : ثن ایو نان د: تشد اران > 

ز : بست !چ ؛ شه جون . ۱! -ز : حیال . ۲-۱۲ 

بتج خ رز : به از تن زر : اب ) دود » دث : زین سوراین" 
س:زئن به (به ازش ) نود . ۱۳ زد :زین ع-س: 
سروران ( مپاران ) . 

۵ 5 : مهتران » س : کهتران . 


0 ۲ 


۳۵ 


زان سعاد که ر ریت دانال 
پنجهی نکسثور از نو آیادان 
همه مرزی‌زپرینی ان ِ 
چارسْه د ۱ با شتنل چار طراز 


آب حبوان دراب 


۲ ۱ 
که دل‌مملکت ولات نست 


ممللت را زعلم ول تی نور 
خضراگرسوی7_جوان ۳ 


می ۱ 
تشسو 


0 ۱ 
ایرد ار هر بزس هداد 
بو( هد شورت خواند 


مب ی ۹9 
وزوسس لسور د ر بر ِِ 


تشای مرزبافن و 
۰ 0 ۰ 
منجمین‌شان ثوثی بعمر دراد 


رست ساره ۲۷ رز : حذف شده) 


۰ 


وان وی ون‌سخن؛ ز : این . 


جر : دل که . 
۳ خ . سکندرش ۰ 


۵ - ر :کان .۰ 


۳-۴ 


: [ر > :۰ 


.پات خ 


۲-۷ : دله شج د:کله. 


رست سّماره ۸ د< :حذف شده ) . 


بعلم ؟ بت ذ : عدل وعلم. 


- بت خر ز : یز ارر ز ر : به ) . 


۷- بت خ در ز : هپتر ار .۰ 


۸ - ج د : آینه است » زر 


بت 


دست ۰ 


۳ - رز : جواند . 


ت5۵ 
۷ - ج : ابزدش را ر بل . 


5 4 ند 
۰یینیست. ۱-۹-۱: 


۴-خ :داند. 2-۱۵ : وزئو آن‌ششین. 


1-٩‏ سش + دگر. ی 


تجح رز : بردز :دس تهنای‌بیریانی. 1-۷ :شست. 3-۷ :داسشد و . 


۲۲ -پ :حرف شوم ژ:چهار 1-۱۳۰ پنچمین آن‌بزی ؛ بت رزذ :بنج آن. 


چ :پجمی‌شان »ح: پنحبین آن ۰ 
۳ 


۷ 


: 1 ۷ 


داشت سر ار سطاطالیس 
یرم نوشیروان سپپری بود 
- دود برویز ر جو پاربدی 


وا مک که بد که تام 


توکزیشان به افسري دار . 


ای‌نظامی بلند نام ازتو 
خسروان دگرزکام ژگراف 
دایه درخاک با 3 مبریزند 


درگل 9 داره افشالی 


۴۵ در زمینی درخت با یدکشت 


کن وی آموخت علمهای‌نفیس ۱ 
کزجهانش بزگمپری بود 
کو نوا صدنه صلّهزار زدی 
نود دبن بر وی چوحواجه نطام 
جون دطامی سحوگراری 
یا نه کار او نظام نو 
میزید از خر بن بضیلاف 
سرمه در حسٌمکو رفیببز, شلد 
یار د ملارپشی فِ 


کا درد موه باغ پشت 


۳ بت ز :سین روان. اممووسهین تین 
۵ «پ: که نوا را نه‌یکبچس :کهیچ ذ رژ ,کز ؟ د ءکرنوازدبصد؛ ز : 
که فا صدنه‌که. سپ ج جح د : شد. ۷ -ح :کویان. ۸ - چپ 
ژ : باسری . 4 پ‌شجچ دذ ژ : یام . - 3 : وکر زکان 
رد.لاف)۰ح : رب کام و س + دیگرزکان؛ ؛ ش :و - - حزف‌شده. 


1 : دکریگاه . 


۲ - ۱ : بر . 


۰ ثتّ 


بت ی 


۳ بر . 


کا ورد بار مبوهای. 


۳-۱ + از ره زمان نو ؛ ث ث #حریو 


سیب تاش سر ددر 


رز : میرزد » س : مسزند رمیربزند ) . 


۲ سس ا:باورد باد جر ؛ پ + در 


40 32:29 24 


باده نناک را ( دهدسالی 
جزکزدادودانشت حمست 
چون من حق نا ال 
نخری زرق " کییاسازان 

۵ نقشابت کارنام 
مقبل تن‌کسک دخل داز او 


کا یبد الدهی تا بوو برجای 


نام دهقان کجابوز بای 
کیستکورا پچای‌خود دلیست 
کاهل! فرهنگ را نوداری پا 


ند بری ریب ۲ طتا دا 

بر و" بستمبطالع رصدت 
برحنین "اورد بخائه" 3 
باسد از ام هگا 


رست سماره ۴۰ ذ 


ّ حذف سشده) ۰ 


۱- سخ :یاوبا » چج د : باع را. ۲ د : برد . 
۳ د : اششت. ۴ -ر : جبرست . 2-۵ : هنرست» 
- س ٩‏ من که . ۷- : سناخش . ۸ ب : بررست ۰ 
٩‏ -پ : ِ« س : کامل . ۱- پ :جست ۰ !ادخ : 
بخری ؛ زر : خوری رذق. ۱۲ ث : نقربی بطر ؟ 

خ : سد بری ی ؟ د : طریق . ۲-۳ : عمازان . 
1 ان . ۵- خ : کارخانه . 1 ۲ : و 
س : در .۰ ۷ در : اسدی . ۸- 3 :مل . 
-٩‏ ۲ د : دحل‌و. ۷ب ات جح واه 


با 


۰ سم ۹ ُ 
ر : برجحین اورد ز دانه؛ .. بر : 


برد چبین ؟ + ز داده ور : ز دانا" . 

۲ - خ د : اپد السدهر . ۳ ز : از 
2 ظ ۰ ی 

۴ ۰ چ : ای‌امه » د : از نامه . 


۵ 


نه چنانلزرس قانی‌چند کش سپ‌ربلیل 
چوککه پختم ب بدو[هنت زر دیگ پختی‌جین بهفت از 
۵۵ نوشش ازمهرجان فروری‌ست نوش یادت بخورگه هت 
حا مش ییگریش یجان کردم وانلیی توجانفشان‌ردم 
ای‌فکا بخوبئی تو بلند هم فلک زادوهم نک بوند 
نک : ِ 9 
بر چون برع گه من مه ۳ سس در فرشته > دم 


: ی . .۰ ۲ رز , فران بلچند . رت سنماره ۵۴ج 


حذف سشده). ۳-پت خ رز : زبعد» ذ: زر دور . 
۱ دی الحق جنین نهشت مدار » پ‌ث د + دی 
ژد : دللی ) الحق ؟ : جح اش وت قرار ‏ 
1 » ر : دیک الحق‌چنین 

نهفت افرار » ت : برهفت ؟ ب : اقرار » ح : اقرار 
ح : هزار . ۵ -1: نوشی ؛ پ ت‌رزد : وش رت 
ز : نوشی) از بپرخوان ؛ ح: وشی » جد :نوش ؛ 
ذ : وش ار پر 4 پ ث : خوان . 

ر ست سماره ۵ زر : حذف‌سده ) 1- پ ثجج د د: 
چاسْ ی یکیژی ۰ ۷ب : ولگپش » بش چ ح د: وانگیش» 
س:وانگّبی روانگهش) . ۸- ذ:فلک با . ۹- بت خ رز 
پدولت . ۰ (-خ :ملل رای وهم منک ؛ ذ بل زادوهم ملک ماد 
ب‌ تج رد : رای س : : فلگ (ملگ») مو زد » س : :ملگ سو زر . 
از -ب‌ت : :جواز »5 :من باو؛ حرز :از . ۱۲ات : جون . 
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۱ بش با شهار قلیل 

۳ از ۳ تومش‌های‌باه کنم 
گر نیم محرم مشکر ربزی 
آفاسست مشاه ما تاب 
"7 فتاب ارتوان راب زدن 
چشم باچشمه گر ني‌سازد 


1۵ جمس تکان نیست دخزانه شاه 


تور رویا م ازسواد زهمی 
شکرپز بغ مشاه کنم 
پاسدارشي بشبخزی 
دیده 4 من مشده برابب انب 
آب نتوان برافتاپ زدن 
باخیالش خیال می بازد 


۱ ۳۹,۰ . ررط" ۱ 
بجر ادن دهد لو رسیل ۵ ر رز ۵ 


مس 
اه ز واه ی : ۰ ۷-پ : بنی قلم مشگری . . بات ح : 
سثبره » ر : نتره . ۴-ز: : روپایم ۰( ابیات‌شماره ا-- ۰7ج 
۵ ,6 :من. 7-خ: وشبار اه » س : وبشه های راه . 

2:۷ :یا ۸ راه. ٩‏ -س .سوم ۰ 7-۰ : باس دارهم بله 


ه‌ 


خیزی»2: پاسدارد هم بخ یزکا؛ مشچ , مهم پخون ریزی؛ جع 
س .هم شم ) !پچ د : بخون ریزی ۰ !ا-1: آفتای توشاه‌گیق 
ناپ»ج : اضساست شاه‌کیق تاب س: اشابست‌شاه عم کت ) 
تاب ؛؟ ؛ ب‌پ ت تاج خ دذرز ژل «گیتی ۳۹ شده زپول 
آب» پ‌تخ ر : وی ارست بتاب ( خ ر :بر آب)» و .برش 


۰ 


‌ُ مج 1 ۳4 ض بح ی سح ۰ ۰ 7 
سشده اب د : سدشسن بر اس اپ » رز : خوردی"اوست بر 


اب ُ : شدهبراب برآب . (مربت سما ر۳۵ ذد :حذف‌سٌده). ۳ب 


پ شرج چ دز : : ارئوان باپ» ز : : ازاو باکت اآب. 2-۴ : جسثمهبا 
چشم ار بت خرز «برچشمه ؟ : بش 1۳ 2-۵ 2 دذ 


ژزس : خزننه ۰ 2-7 ؛عبرادن . 


۷ 


۷ د ؛ لو رسیده . 


و با ۳ ۳2 5 


دستگاهش ده ۱ سمل تا شودپ باهش بت بلند 


سّ مه 
کشته کوه کایرسافی ,ست خوردنتآب چه ندارد دوس 


منکه محتاج اب آن دستم.. ازدگرآبها دهان بستم 


نقص ور بشد ار لنش ۱ همتسلیم شه رها کنمش 
دمم مد ۱۲ 

۷۰ گر نبوی چو زهره راه 83 کی شتکش چو ماه نوم 
۱۵ / 

ورن یکه هش بس خرت بادازبنگونه کل بسی بر 


عمریادت که داد وددن ۷ آن دهادت خر اکهبین دار 
رابیات ساره 11-71۷ د : حذف شده) . ا-چ :یده ۰ -ز :کف 


زر ابات سشماره 71۷-1۸ 2 : حذف‌شده) . س.ب ت رز : پشتفا» 
خ: تشن ؟ د کرّه‌کشته ؛ س :وه ریشنه). ۴ ,چون. 
۵- ر : باق اوست. ( بجر از ست سشماره ۰ ۷+ اپ ث ث دذز 
1۳ کشنهٌكابد ب.سرش کزرد رز : ارزد) 

چون‌همی (د : حواهی , ذ : ازهمیین ز :خودهمیم آب 

چاه ز ذ : زاب چه) کس زخورد - افزوده) . 
1 -ب : حدف‌شده. 33-۷ : ان . ۸-اب خ ذرز: دهن» ‏ 
تث : زبان . ٩-جد‏ : دریاشد آن رذ :ار ) . ۰ بخ رز ؛ 
باضاف . ۱۱ -ث د : پپوشتی , 02 بنوی؟خ + موی ز ) ب ث 
ش ,زر ؛ ر: ز زهره رام وام ؛ چ .زهر؛ ار : راه نو ام 
۱-۳ پ ژ : وام . ۱۳ -چ ,کر ۴-آبت خش, به‌سنی؛ از به 
سیگلقس برخوردست ؛ ر:سی , ۱۵-ج:بوک۱۲۰.خ :ورین داری) 
ر :و حذف شده ۷۰ دپ شچج ذ : آن دهادتکه ان و این. ۱۸ داوگ. 


۵۸ 


۷۵ 


هرح یک اوق زدل‌تست عهدآن‌جبز باد برلو 
وانچه دور فد مات و دور با" ازئو و وللیت نو 
باد تا بر سیهرتا بره‌ور دوسنت "دوستکام وّمن رِ 
۲-۱ : هرچه"آوفتاد دولت » بات خ رز : نچرت 
"آنچه» ز :۲ نیرافتاد ر خ رد : اوفتاد) 
1 #شلو فتد. 
و رز : بر در دست . 
رز بعداز مت شماره ۷۳ ج : 
دولنك باد با اید با ی 
ابزرت باد درجهان وانی 
جاه و کان ثرا رکیوادست 
برئر اور زچرح الوادست 
باسبان با د مرترا کیوان 
حارست باد بر در الوان 
نچه واه ادچنان باسٌد 
حاصل و بکان یکان بامشٌد - افزوده), 
سب چ خ رز ۰ نچه » 2 : وانگه. 
۴ - پ : افتّد . ۵- پچ د : حذف شده. 
*- پ : پاش 4 د : پادت ار . ۷- ۱ : باشد 
خوووءز : ور » لور . 
۸ : دوستان . 9۹- 2 : دوست باد . 


6۹ 


نت چنا ۳ اد سنگ رس رزند وسربژیسنگ 


بیشیت هست مش دای با وزهماسش زندکا نی پاد 
2 حد دولث و دست‌روال دور وم-چور باد در همه حال 


؛ بر ۰ ۱-۲ : برسر زئر برسر ؛ ثج :برسر . 
( بیت سنماره ۷۷ تث د : حذف‌شده). 


نحجم مه وه مه 6 ۷ شرس ) ده نآ 
۳ بت | ؛ سست از هست ۰ سجن : پچخست . دلل : بسا 


۱ ۳ 
در ستادش سخن وحلت واندرژ 
آنچها رت هنت ی ۳9 
1 فرش نزاد؟ مادر 9 هیچ فرزند خو فوزدد خودرز سح 
۴ داح ۰ در نصحت خلادق و کلمه چند در حکمت ۳ 
پ ؛ در ستاش سجن » پ: نصبحت خلایق برعموم 
وکلمةً چند حلمت » تح : در فضیلت سخ فرباید 
ر ج :کوید ) » ث : در نصیحت خلابق برعموم وچند 
کلمه حکمتی . ج : در تقصیل سخ و تصحت » چ : 
در مرانتب سخن ونصیحت خلایق و حکمت ؛ د.حت 
مشده » 3 : درصشتب سخن و سخنوران کوید ؛ 
در احبار وسخن » زر : سحتی چند در سْناختن معرفت» 
: در دصیحت خلابق علی العموم » س : در - حدف 
بشده » ش : ۰۰۰ وجند کلمهٌ در حکمت . 
ا- جح د :+ آن. ۲-خ :دران. ( اببات شمارة ۳- 
د : ۳-۷) . ( تعدازبیت شماره اد : 
سخن ار" اسمان رود امد سخن از کنبد کنود امد 
کربدی کرهری و رزی‌سخن ‏ آن‌نرودامری‌پجای-خن -افزدده). 
۳ -د : آفررش. ۴-:ساخت »زر : نزاده. ۵ج : بست ۰ 


۱ 


تارف سخنوران مردنر 
چون بری ) نام هرکراخا ‌ 
۵ سخنی کچدرج پنیست 

فصه * نامشنیده او داند 
بنگر" ازهرچه آفربر خرای 
بادگاریلز آدمیز ادست 
جهدکنکز بانی و کال 


سم ۱ ۰ 
سرباب سخن فرو بردیل : 
سر ارو زاب چونمای 


5 و یه غیسست 
نامه نانشته اوخوان اد 
تا اززجزسخن چسانیج 


سخنست‌آن 5 همامت 


با بحقلی و1 بحیواقی 


۱ بحدا ‏ ار 

۷ با ز دا که دروجً ان‌جست 
ریات شماره ۳-۴ ۲ پ ثج چ د ذش : حذف‌ده ) . 

۳۹ ۳ 1 سیب ۰ 


و ۷ 
کار الرهرمسوانز زست 


۳خ سض . لج 
راور. ۵ ز , سخ . "در :کان . ۷-بخ ر :زر 
۸ب تح خ رز :کوهر» س ؛ خازن رگوهر) ‏ 
3-4 :کنج نامه . 
3-۲ : دگر . سر - 1 : ازان . 
3-۵ : همه دکر . 1 پات ج ج دز : نا . 

۷ خ: با بحفلی و با ؟ د : بعفدی . ۸ چ : از . 
۹ بات ح خ ر : کیست . 

۳- پا ث : میتوای . (جعداز بت شماره .۱ج جرازبیت 
شماره ۱۲ پ‌ تج رز : درثو بنگر چه بودکا بن دادست آدحه 
داتا ان و ( 2 : ماشدی) آاشت رز ,داست)- 
افز ود )۰ 


۲-ز : چو . 


۳-۳ : تا رسد ه ۰ اات تب ء دایل . 


۲ 


۱۵ 


هر ( که نگ مت 
فاقآن مش دکه نشبر< ِ خیش بخوانر 
چوت تو خود راشناخق رت 

ن گسان کز وچیدب‌خبد 
روزنة زاره در دود 
هت ختنرهبي نی 


هرکسی دردهانه بزهنست 


تا ابل نوی 


۵ ۰۰ ۲ 
سراحت 


هرکه این نهش خرن ارن ی 

گذی یگرچهبلزی زیخست 

رن درایندوز زان وگرگذرند 
نبیند درا شاپ چه سود 


کی بت کیش 
کس نگوندکه .که دوغ 


1 ۲-ر: بزیرگی؛ در : به‌بندگی . سرخ : 
افواخت ۰ س : افراخت (فراخت). ۴ -بات :او » د :+حذف 
شده. ۵-ج: هش .۰ 7-پ : حذف شده. 
ج + آن نعش؛ خ :ان ؛ ذ:آن سل ‌ماند ؛ د :ماند. 
۸ - ث: وکه » ج,چوو . ۰ ۲-٩‏ : بگذری هرچه پنگری 
شنخست ؛ ب ز : : بگذری کرچه بگذری 4 ح : نخست . 
۰ سس 2 : ود : کساش . 7 : وان دکر» 
وان دکر بروند 1 ۱ 
۳ بت خ بر : روژذقی ؛ : رونت ؟ 
۶- ث : هرکه ؟ جج ذ زّش : هریک ؛ د : هریک از 
کل ؛ اج : از کل . ۱-۵: کس نسازد عمارت 
دل ؛ ث : نکند هر جد : دل رش هن دل . 
ر ست سشماره ۷ : حدف‌سّده » مصرع‌بای همن بت 
۳ دقرم موخرست . ۳-1 : بر ۰ 


۷ سب ت ر ؛او؛ 


"ان . ۱-۳ 


ذ : وزین دکر . 


۶  .هحسا‎ 
۷ 


: روزن. 


رنه 


بالخانق که ب بل کارند 
صاحب مایه دوبیت پاسی 
مرد با مایه راکزه آکاهست 
خواجه چین چو ناه بارکسند 


بر_هد هر بزر بر ر عماب 


۱ افت امن نیند نامو رای 


سر جر اصم فرو ‏ بارند 
مانه یه چو کم بود" جنباشد 
شحنه او 
تا 
5 برد از پردگان شتا 


حطرهس تکار حون 


( بجد ار بیت سشماره ۲-۱۷ : درحساب نو آمرن‌د کناب دود 


و چسد شجمال‌تطاب - افژوده)۰ دچ ذ 


: دارید ۰ ۲-!؛: 


رحل رهم » ‌ : بحد راهم و : بچزد الاصم » ز: بهفنم سما. 


۳ -چ + باژید ۳-۴ :شور » س :ود (سوی . ۵- 3 ۳ 


مایه را که ! س: با بر ) . 


1 : الراهست ۰ ۷- دح : بر . 


گورربکر) بارثافه باز ؛ 
نافه باز ؛ بث 


"بان »ج :یار 


د : چوسچ نافه به کسشاید؛ ذ: که 


3-4 :مشک رکارجبان بساز؟ 


: مشک زبار اندو 1 : زان‌کره » ج زانلهه ؛ خ : کی کرد 


۳ 
ما ۱ ِ ۹ ۰ مه 
بار ؛ د : الهرد ) س : زاره (راگشد) ؛ ر : درحصارساز. 


۰- زر 


ه 


(۱- پ ت 2 رز 


از حطر ادمشل نی 


خبران رت ر : پی‌خطران) ؛ ح : بر هزان » ذ :خانران . 


۷- چ : بو . 


0 : ‌ِ تفسنت کار با 


+ همست ؟ 


ح‌ 
د : ست کار خردان ۰ در : ثستت کار بر سران ؛ 


بت ؛ حبران . 


رح خ ذرک و و بد و پای اوفترههی در دام 
۳۵ مرلجاجت زمین شم خواست از زمین خور او ورست 
ی وبرد انین انبار کم ساید چوی باخر کار 
جوبجو هرچه زوستاق با مک بیک هم بدو رسای باز 
سمح واربت‌چوناج زر باید گریه" ازخنده دسر با دد 


۱ ‌ ۲ ۶ 
آن مفرح که حل‌دارد و در خندهکم شرست‌وربه بر 
۱ 4 ۷۲ هست 


۷ هرکسی‌را آهفته یاری‌هست دوستی‌صت ودوسترای 

۱- پاث ر : یا ؟ د : پا اومتد هم او در ؛ ح‌ 
اواد ؛ ح : : او ما ده اندر . ۱ ج :در( :ی ۱ 
مین سکم حاردست ؟ دد : در ؛ ز : زممن سک 
ث : خارست ۰ ۲-۳ : چون زمین پهر او ؟ ب 


ت خ ر : خوردش , د : حواریست » ز : حورد . 
۴- ب : چون . ۵-پ : هرچه او ؛ شاج : هرحد 
می ر چ : ازو ) ساق ساز ؛ د : هرچ ازو ؟ ح: ساز. 
اح : گربه ات » پ‌ث چ دز : ریت » چ ش 
۰ م 

گربه ت » س : گرم ر رست)۷۰-چ :کان - ۸-اد : 
۰۰ ۳ ‌ 5 

خنده‌الک‌شدست و ک به اش رد: کردیش ) ؛ خ : پر. 
9 :ی را . 3-۰ : هیفت . 

- بات د ۰ باری > ج :با ری. 


۱۲-۷ : داستی » پ ج د : داسْتی ؟ ح 3 : رای 
ست و داشت داری. 


6۵ 


۳۵ 


خو داستآنکزو رسد باری همه داری گر خرد دارگ 
هرکه داد خرد نرازد داد "هی صد تبت دی نبا 
وار فشته آدواشبست ز برکا دز وزیگآمجست 

درازل‌بود آنچه بای تفه «یهانووزا انوشق 


کرک زاهب رت __کارودوزخ الهش 


دامات سشماره ۲۲ ۳۱۰ پات خ رز :۰/۳۲۳۱ 

۲:خردان به . بت خ : هرکراحق خود 
رخ : خرد) ندادباد » پ : هرکرا زخرد ندالنواو * 

ز : هرگ احمق خرد ندارد باد 4 ذ : اوراخود ندارد داد . 
سر : صورنست . ۴ -پ : نراد . 32-۵ : ان 
در : ز برکاان.( ست سنماره ۴ د + حذف شده) ۱-۷۰ 
که نیک باید ؛ ب خ ر ,کرچه هرچه » پ ثج ز ,کرچهآنچه 

ت : جونکه هرچه ؛ جر : کرچه ادجه رز پودهرچه)خوهد؟ 
ح :کردهانچ » د : هرچنانحه ۰ ۸-آب‌تح رزش: اهروت 
دست سماره ۵ د : حذف ده ), ۹ + میکن که ره ؟ب : 
کن هم که بد ء پ + کن زانگه هم » تج خ رزرش : کنخ مکه 
به» ج ,کن زانچه به . 

۰ - پا ث ج ج ح.3 کاردوزخ ذکاهلی ؟ خ: کاردوخ 
به ء در : کار دوخ نه کا رهای » ز : کار دوزخ 
ذکار امل ؛ 

بات ؛ به کا هلی و ء ز : به کاهلی . 


۹ 


هرکه درد کارخودبا شد 

باتن مرد بد کند خوستی 

ز(" که هست تک وش 

راو وی 

۴ اين نوبدسو ۳ اید افاش 
گرچه دست تخد گرد کل 

ی رفق تواش "بیاد بو 


میحر مه جح 1۵ 
به از آنکن عم‌تو مشاد ود 


با وگر نیک خیست بدباشد 
درحق دیگران بل ازرسبی 
نخوری طعن دسمنان باری 
وان تگوی رکه هان مکافا تش 
بای برلو فرو نلوید بس 


مصیع‌های ببت سْماره ۳ -خ : ممدم موخوست » بت سنماره 


۷ج د : حذف شن ه؛» اسات سماره ۸ ۲۷۰ ب تج ر 


زر ۳۷۰ ۳۸۰ . ند : وا. 


۱-۲ : نیگوان. یت شماره 


۷۸پ شج دذ :حذف‌شده). ۳-۳ :هستی. ۴ -چ ژر 
نیکی آهسته ز 2 :بیشه ) نیک + ح : تیکی بیشه . ۵ یچ :نو 
-٩‏ پ:نطم » د : طحم . ر ست شماره ۰ دذ : حزف‌سنده). 
۷۲ - س :۰۵۱ ۸ -پ : نکو» حر : وین ؛ ر : بر ی رکه؛ 
ز : بارید . ٩ب‏ تج ذش : نخندد ؛ خ : خنددکه ابن) 
رز بخدد؛ پ : که - حذف‌شده؛ س : دنخند د (گین, 


۰ چ : دسفّت نگبرد از غم کسی » د : دستت صینگرد 


اکس. . ۱- بات خ رز : 
کس ؛ ح : پا لورت فرو ؛ 


ان وان . 


۳ چ : وش . ۴ 


1۷ 


باری از عصه ات مبر د 


پ‌ث چ ذ : کس .ج :ی 


ب 


۵ ت : مشود . 


نان مخوریش سانشان 
پیش مفلس زر یسنج 
۴۵ ترپود باد باد نوروی 
۲دمی‌نز ی علف‌خواریست 
۱ آدهمی‌شری دارد 
کوش نا حلق با کار ! ۱ ِ 


تایچدچازمی ۶ 

به که شش چراغ فروزق 
از قِ زیرگ وهشارد یست . 
گنج خر ویز برعلث دار 


تا بضدمت جهان بیارالی 


چون کل آن به کهخوکاخ‌وار ‏ تادرآفاق بی‌خش‌داری 
اپ : هوسان ۲-۱۷۰۰پ ج ح دژ :کررژ + وم خوری‌جمله 
بنان زد : بخوات) ؛ ذ : کرخوری جمله را از ان بجسشان . 

۳ -پ ج دذ ش : ملس و . ع-بت ر :نهاده» س : 

زباده ( هاده) . 1-۵ : نا نه بیند جو از دها بر ؛ پا تخ: 
ییچی؛ پ‌ث چ د : در . 1ب ت خ رز کرحه بادی 
رز ؛یاری) بود بنوروژی . ۲-۷بت ح خر : بااو » 

د :بیش ؛ ز : با اوچراع بفروزی؛ س : سنّش د بااو)؛ 
ج : بفروزی . 

۸ 5 : نیز ی ۲ ر : کانذدرین 

و - د : بدان . 


۱ 6 
۰ ۳ 4ج ۰ 


.2 نشنیدیکه آن حلم چه‌گنت 
هرکه بدخو بود که زادن 
وانکه زاده بود بخوش‌خوی 
سخنگری منکه خاکل رشت 
خاک سراستن چه کار لود 
۵۵ که سیب رت که انش 
کی اویو ی ره 
) پا جها نکر ش تادغا نرق 
دوس راجت 


خوا" خوش رد هر اس 
هم بران خو تون جانر 
رذن هم برد بخ ری 
حون توصدل زد رنانی‌ کشت 
حامل "خاک خاکسار بود 
زادمی خبزد ریا اک 
نوش درممپره مهره ورمان " ر‌ 
خبمه سکم از دها نی 
کاژدها ۱ ادمی‌جورد بدرست 


۲« هم برانست ؛ ث جر بران» 


چ ؛ دران ؛ ز : بران‌خو بود پجان ؛ ب ت د : کاه جان. 


۲-ر : روی . 


ه ۲ ‌ ۱ ۰ 
۴ تج جج بر : هست‌هم ‏ ب 


دذ : هست‌هم بخوش خویی ( ذ : بویی)4 س : هست‌هم 


رهم بود) ؛ ر : خوی . 


- پ :حال ء ذ : حان ‌ 


ت هه 5 ۰ + 
۷- پ ت رش : چون رز : چو ) نو ستار پرورید 


و كسّت ؟ س : 


نایی ر ها )۰ ها :7 


ج چ ح خ دذرذش : عامل, س : حامل رعاملم. 


. د :ار‎ - ٩ 


مپوه با > ژ : با. 


۰ سپ ح ور + کر ۰ 
۳ دیا . 


| -ح : باز مرو 
۳ - رز : دوسی را 


2-۴ : فشاید ء س : فشاید ( با ید ) . 


گرسگ‌خ بید پیش .سک دلیکجاندفوشن 
.1 دوستانن که و نتاق افتد هم انمای افسد 5 
چون مگس یه سپ هردو ارگ برخلاف رز 
به گزدن رهزنان کناره کني برخود این چاریند بارمکنی 
درحنین ۵ دورکاهل دبن تستنل تسفای 1 وزاهرات‌ستند 
نتوان برد جان مکربدوچین ‏ . بیدی‌وبید پسندی نیز 
۵ حاش‌لله که بشدگان خدای ‏ . امنچنین‌بندبرشنه بپای 
9 :گوس یکو . ۳ -۱ح ذ :سک دلی‌خود. ۳ -ز : فراموش, 
(ببت سماره ۰ رز : حذف‌شدم). ۱-۴ ث ج چ و رززز: 
پا » پ : حذف سنده » س :پا در )۰ . (ست شماره ۱" دذ: 
حژف شده) ۵ -رر : خزیل ی ج: + دورا ز انگور 
برحلای ء : هردورا ! بر حلاف ریگ ۰ ۷ -پ : حوید ؛ 
خج : زد 6 ری : درید . 
۸ - ج :جبدکن تا از ان » ذ : کرت از ره زنان . 
پ : کنتد . ۰- بات ح خر : ثفل . اا.پ: 
ند : زر ابات سشماره ۴ ۱۳-۰ خ : ۳ ۴ج 
برجین دو رکا هل دن هستند * پ ؛ روز * ر ؛ روز 
کاهل‌دین ستد ؛ ۱ : سشد » ب :ستتد ء خس: 
ستشد. ‏ ۳ درد ات ی ر 
از عطای خدای و عمل عزیز ؟ ژ : بید ی و بد نشینی ) 
ج :وید ؛ س: یز . . ۴-حخ ببربای . 


39 32169 4 ۷۰ 


از ۳ دوزخ آتش ان ننط جویند ول رز 

خی نافتته زریای ۱ آردم شوط رابجا 
ین نیازمندی چند هت قفلی وحارننة؟ 

(ه رکه باد ۹ ربود از یک دوقلب خته7 و 

۷ چون درمنه درم ندارد هیچ با د د در کرش نیارد میج 


گنج برسویشو چوابرسپید بای برگنج باش چ کنو شد 0 
۳ زسیی ِ ابر تر رو از زمین بوس نو بزب گررد 
دا آتاب‌__ سنگ «؟امان 


ژ :ی ۰ ۲- ۲ :نعتد )بت ر:جفت 
جویبند وطاق را » ز : نطه جوبر وحلق را ؛ ج :جو 
هل و . ۳-پ : آری. ۴-خ :مان او. ه-پ: 

اری. *-ز : ففل وجهبار ؛ ج : و - حذف شده » خر 
جح ؛جهاد . ۷-خ: له درخت ؛ د :که نا دیخت نود. 
۸ -ج : روی اندوده 2؛خود الود . ( بت سماره ۷ ر : 
حذف سشده)۰ 3-٩‏ : ندارم ۰ .۱-ژ +باد درمگرش 
درم ببارد 4 ؛ 5 : بدارد » ز : ساید نب کج جح 
* س : پیج (هیچ ) . ۱۱ - بت خ ر ؛ باز یی . 
3-۳ :آن زسن بررها زر ؟ بت خ رز :زمین جامه اش سر 
رز :ر) » پاثج ج د ؛ زمین وبر (ث د :ثر ) بزر رج:تبم)) 
ج : چو زر س : برر (حوزر) ۰ - :4 . ۱۴- -آب‌تح 
خ رش :هسان. 3-۱۵ : بر . -پ د : اصثان . 


۷۱ 


۰ ۲ 
نو زر چشم روف ریات چشم رژکن سا نیت 
۷۵ ز ردوحرست" ردو ود زین پا دره جندلا ی چند 
دلمکن چریت رده تا باردی خر زر براکتده 
هردگاری که زر دود برنش (زجوردی نك مرهنش 
هر ترا زوکه گرد زر گردد ستگسار هزار دب گردد 

کرده‌گییت هم بائیچند از حوم وحلال كت 
۸۰ آمده لا ابابي تین و سیم‌کش زنه سی‌کش رل 
زرحوردن مفیح طردست حون می رد یج‌و م‌ 
اه خود اد کش __نه زر برسی بود یستی بود نه‌سیم کی 
(- ج : بره‌زد . ۲-ز : روشْیکنرست . ۳ -پ بکن چرد 
بدرست ؟ اشج چ دز ز : خرد حردست ۰ 6-۴ : 
حروست و . رحت شماره ۷۴ 3 : حدف‌شده). ۵ -چ: 
بن ۰ 7-ج:خم» د:زرن. ۱-۷: براکنده » س :از ر (خم) 
۲ گنده ۰ج :نگردد ۰-ت :گنود در . ۰-ث :لا زورک 
کنشد ؛ از ؛کشد » بات : بود بر »پ 3 : زد » خر :نود به» 
د +رسد» س : ؛ رزند (گتدع. ۱۱ 12 : سین . ۱۷۲ 0 
۳ دس +حلالوحرام . دست‌سماره .۸ ذ:جد 
سد ف). ۴- دُ : امد . ۵ب ت :لا ابالی آن ؛ خر : 
لا اپالی از برده؟ د : لا دبالای » ز : لا اباگیان.۲-05: سیع‌ده زنره ) 
ب‌تر سوک ۱۳ سپ :جو . ۱۸-د : تحبست.(بیت‌شار ۲ 
ب‌تج رد :حشم. ۱-۹ 7 کخد بنج 6 + انچ؟ .۳ کوس 
راز نم ورنج . 


۷ 


ابلپی س که از سنلی وس ام ال ی 
به که دل زان خزانه بردانی که ازو رنج ونم سر دای 
۵ جندحالی جهان کردن درزمین‌حمل‌زژ تهان‌کرث 
7 . گرسه‌حما لکاللا داری . چارحال خانه" پرداری 
حاکن بادیکیباژمخاشت خاک ال وید الفست 
خارکز تخل دورشدتاجش ‏ به که سازند سبیت جش 
۱ ابلهست انگ ؛ 1 : و اللی . 
ر بعد از بیت ستماره ۸۳ پ‌ تجح ر : 
7نچه نو (حخر : ازو ) بگزریو بگذاری 
چند بندی و جندبردارگ(خ:بگزاری) 
خانه دیوسشد جهان بشتاب رر: یاب ) 
تانکردی (ر: نا زهکردی ) چودبوخانه خراب - افزوده, 
بت چ خ رد : 
خاش4 دبو دیو خابه ود 
۱ کرخود ایسوان خسروانه بود -افزوده). 
« :هر آن دل خرابه ؛ شوج دش :خرابه» چ زل خزبنه ۰ ۳۳[: 
کرسب‌بکزی وگزاری؛ پ :جا رحمال خانه برداي ؟ زش :که ازومم ۳ 
رنج ,کز ودیده برخطر؟ رس: بر.(بیت شماره ۸۴ بتحخر »2۸۵» 
مر مار 03-۸۷ ۸ -ر :حذف‌شده) ۰ ۴-ر :جان‌خود 
صایح خر :خود . 2-7 :چاره‌کر . ۷ج +سه :جاره, 


۸« :۰ ٩-ر‏ : حدف شد ه ۰ ۰ د : سیح و ۰ 


۷۳ 


یر ام 
اری ثرا که درشکم وهست 


۰ به که دنران که 


زخو زب پر 
شانه کورا هزاردنداست 
تارسیدن بنوسشُد اروی در 
بردر این" دکان خصا ی 
۹۵ گردن صرهزارسربشاست 
آن یکی پانهاده برس رگنج 


د ست شماره ۸٩‏ -ب ت رد 


جار » پ‌ تج دذز خای. 


*- بت ر :یکی »چ ث,کسش. 


۴ج :شو . ه -ج :ز . 


: حذاف شد ۵) . 


۳ 
ار میمش دانه دٍ 
دست در رش هرکسی : راشت 
خورد باید هزار شویت رهر 
سل کم نوال بای 
۳ 
تاد ی بیهاری 
تاک یگرد راند دی رست 
وین زمبریی قراضه‌برنج 
۱- ۱حخ ژ: 


۷ ب‌د :که ۳ج »کرک 


۷-پ : ازاشت .۰ (رست سشماره 2-٩۲‏ :حذف شدم). 


۸ - زر : زهر . 
زمصرعپای 


٩-ز‏ : دهر . 
ببیت شماره ۴ وب خ : مقدم موخرست) ۰ 


۰ زر : ان .ار جز. 


۷ - بت خر : سک بسی نشد بصید هر ؛ بش ج ح ذ : 


رهر , س : بر ( زهر ) . 
ج در :۸ی»۰ :ی .۰ 
عرر - ذ :کردیق . 
شکست .۰ ارت 


۳ - ث : بر ؟ ر :یادامدد‌ی)؛ 
۳ دب« ۳ ر ۳ موه ۵ 
د : ایل ؛ ۱: همی» ب بت ر : سس 4 


۵ ت ح در رد «شهر رد : سییه) 


8 تا کی ران زکرد بان بر 


د : دست ۰ 3-۱۸ :وان . ٩ج‏ : نی بهربک 


نیست چون کار برمرارکسی 
هرمرادی که در بابر مرد 
دبرزی به که در بای کام 
.۱ ملک دیب ز ار دوبقاست 
چند جزن * شم مجلسافرزگ 
ی ینیبیم 

سرایت شاخ هیخب 
برچنین چاه پوربا " پرسر 


ا- ور 


۴ چ : بادش ؛ ذ : بایو بعمربیش . 
۵ -پٍ ج د : هر . 
د ؛ کر. 12۷ : لح کر ؛ ذ : زاد سس . 
چ دذ زر ۱ لاله زود رد :که نود) امد و » ج :لاله زود رو > 
ر : لالهکو بودخون . ۹-چ: 


3-5 : حذف ده ) : 


۲ 
ی‌مرادی به از مراد بسی 
2 ۳۲ رد 6 و 
مرده پاشلبکمردر نورد 


۰ هط هه 


۱ حلوه سازی‌وینستن سر 


ده ۰ 


۳ 
سر نرون ارازن‌سفالین ۴ 


وزسم مین مخ پن 
تم 10 
مرده چت سنگ وربا مگدر 


ّ کار حون نیست. ۱۰ نا ۰ ۳-<:مرد۰۵ 


1-ح :که 


بحتم ۳۹ 
۸ب با 


مه 
- بات جح ر :لین 


ساز(ج؛سازو )؛؟ پ : چاره .ح :خوییش »س : جلوه (خودیش) 
۱۱ - 3 :از ۰ ۷۲ :همین ۰خ:یههی»ر: پبایم . 

۳ ح دذ : سمای. ( اببا بت سماره ۱۰۳-۵ بخ ر 
.| حذف شٌده» ۱۰۳- ۱۰۵» یات شماره ۱۰۳-۱۰۴ ۰ ۴-۱۰۳ 


ی :یک د : مرن . 


بزن . 


جح : و- حدف‌شده ؟ 6 : اسیا. 


۷ 3 : برویا. 


۱11 هك 


د :میج . 


۸ :سک بپوریا ؟ رش 


۷۵ 


۹ 3۱ ؛ بگذر ۰ 


۵ رید +چوت یر خنرگ 
گومره بدی‌چنانگه راندت 
ازمربدان بی مسرادمباش 
من مکش مایم 

ور ین زراه "مهمان 


جان خدان‌به ازتتومندی 


۵ ‌َّ؟۰ هو 
بر ره رکه مر خوانزت 


در لوکل د یذ اعتتادمباس 


ده شدای ده روتوم 


یت ,کو درسان: خون 


۱ عمّل داندکه من چه 4 میکویم زین امشارتکهشدچه سکم 
نیست ازنیستی‌شکست مرا کله‌زان هت هتم 
۹ 


۰۰ 


بم را دیث حبش. بخوئد لاجم دنبای خوش نخورند 
تا دین‌کوره طبیعت 
دست‌شماره 53-۵ : حدذ ف‌شد ه) ۰ ۳-۱ + شمع . ۷-ز ءجننگ 
۳ - بت چ آزذش +جدای ؛ خ : چرانی به ار نه مو نری» 
د:جرای یه ازسومندی. 3-۴ : داندت. ۵- ب یت تجح ۵ 
رزژش :شو ۰ <-س بکم ۰ ۷ چ : کر حرای؛ د: ده 

خدای ده» ژ : ره خدای ده . 3-۸ : زدهم ۰ 4 د: کز 
تج : دور . : کایدر ؛ 6ج ور :کایدر 

مان ثبد جانی زرد: حاق)؛ س :کودر رکاندد) ؟ خ :خالی. 
۲-ج : که من حکونه . 
سشده. ۱۵-ووز : میلودم ۰ 7 سخّر ؛: دست . ۷-ز : د.. 
۸-پ ؛ دوغ باخوش » د : دوع باخوریش. ٩۱-خ‏ : نخرند. 
رابیات شمایه ۱۳-۱۱۴-ر :حذف شده  .)‏ .ب-خ :جامی. 
۲ج : جامشی. ۳ پ : بر » 


هه 
- پات د 


۳ -د : میجوم . ۱۴-ح :حرف 


۲۱ پ( د : ,۳ 
ج و :نو ۰ 
۷۹ 


آرور6 0 بحصر می‌مبخو رد 


۱۵ چون رسیدم بح انگوی 


۷۰ 


ی 


۵ 
می که جز حرعه زمین یود 


برطیی روم که باندم 
آب گویندچون شود وخ" 
غلطند "آب خفته با سم 
سیم رگ بر مثابت زر 
سیم کٍِ زر نمونه بود 
"آهن‌من که زرنگار امد 
۱-ج :روزکاری . 


توش های‌حصرمی میکرد 
میور ستهای زبوری 
قدر انگور دش ازین : سود 
لاجرم | آب خفته خوانندم 


7 ۱ ۰ 


چشمة زر بودنه نه‌جنه اب 
ی کواهی دهدب دسلیم 
۳4 بی ۰۰ ۱۵ 
فرق باسّد زمس تا بقمگر 
خاصه‌انگه که ود بود 


درسخن که نقره کارامد 


۲-پ : بخومی »ح : یخصر . ۳ د :تویباء 


۰ ه 1 ‌‌ ۰ ۱ 
جهر ی ۰ پ :حری» < :حصرمی .۰ ۴ د : مه ۵ دج : 
زمی. 1-7 حدّ انگوربش ؟ ح خ : الکو ریش . ۷ -د :بر 


صری داندم ؛ جج : خوانندم » د : دادم . 


۸-ز : راسدم. 


ر ست سشماره ۱۱۸ بل : حذف سده). ٩9-چ‏ ر :رود. ۰ ور 


۱ - د : نود . زر ست‌شماره 1-9۹ : حذف سشد)۰ ۱۲-پ ث 


چ دز : علطم ؟ چ : علطم آپ خوشه ؛ 


۰ ۳-ج خ : پدین »د : بران. ز ابات شماره ۱۰-۱۲۱ 


شور 
بت جخ ز : ۱۲۱-۱۳) -. 


2 علطم اب حفته 


2-۴ :کو . ۱۵-چ :فرق باسشد 
ویو وب ۰ پ ثجج ددرز.سم 
۱- [: 


: باشٌد » 3 : انگس. ۸ - چ د:باشگونه. 


۳ -اپث جح دذژ : چه . 


مردا هن فررش زر پرشر کاهنی را پنقره بفروشد 

وای برزگری‌که وقت شمار .. زرش ازنوهکم بور بعیگار 
۵ انجهات اي جنامختست خودفست دولت مت 

آن مبصرکه هست نفدشن نم جو نیستنش زروی هیاس 
واتکه اوذبه از تان نف هار۱ ز ربسمان زیت 
۱۳ اپاش زربصندوق وخز بخروارش 


چون چذین اس تکاگومميم از فراعت چه برد پا ید ۳ 


۲ جد تیار ازن خواه کش آفا فق و آمنابه شیم 


رست ۱-۱۲۳: حذف‌شده) . 7[ 
نخروشیم ؟ پ ت ر؛ بخروشد . ۷ : بفروشیم . ۳ «پث 
چزُ بر زرکه کر وفت :۰ بر ز که کربوقت عبار ؛ د : 
رکه پروقت ؟ رد ۴-د :دیش هکم برد مرا 

چ :مار . ۵-ز: :ان چنامی > ؛ شاج چ دش ۳ ره 
که پخود ست دولت ار ؛ چ خ س : هر ۰ ۷-خ : نیست‌لفش؛ 
ز دست؟ ذر : نفره . ۸-< : هم چوی. 

9-ج : بشناخت . ۱-جژ : واسمانوا . اا-ذ : در 
بصندوق و زر > د : سیم خروارش ؟ س .. خر رد ) . 
۱-۲ : داد ان * پات جح دز : پدار اد : مهار 
ماج زین خرابه کش خر ؛ بدار » ج : 


اپن خرابه کسشم ؛ پ ذش + کسشم . 


۳ با ۴ پ پات ج جح ددزس : 


آید آواز ِ» از دهلیر 
چون من این قصه چرک گنت 

واجبان‌شدکهکار دریام 

راه رورا بسیچ رو شولست 

۱۳۵ و۳5 

که از تشن خبر باسد 

نت یی حبر بودت 

یک ره از دیدها قرامش‌باش 

بدا که هرحه مدای" 


۱- پ ج ز : امد » س : 


روزیآوازها براید نیز 
هم دران قصه عافت خفتنل 
۳ نگیرد چو دب خوا ( 
سر راندن زممگه شژطست 
حود سدن باورم نمیا ید 
کاشبا / برون درپاشٌد 
دیده در بسته درب مود 
محرم راز باش وخامش‌پاش 
علطی با غلط همی‌خواین 


ید ( آمد). 


۲ : دداند . ۳ رز حون من دصه چند 
فست ؛ ب‌تحخ د : کفتست . ۴ - ذ : ین > 


د- دذ : که . ب چ: 
۸ج : باه بو هیچ » ز : 


سس درن .۰ ۵ بات جح در : چفسست ۰ 


عافلات .۰ 


ره روا ثرا دسیم . ٩ب‏ 


ت ج رز : نافه » » ج : کرم. 1-۰ : سشدم؛ رز : 
هی دارد . ۱ ت ث : وا نگه . 7 : کاستانم . 


۳ + درون ۰ ۴ سپ ج :بر . 


۵ - ۳ : پسازن وررد» 2 د؛ 


پسته در د : بسته راد ؟ ر؛: در دب .۰ 


۳۹ و 
۱ بر ۱ شماره ۳۸ حدف سده) . 1" ز : دیده۵. 2۱۷ 


کن . ۸ 2 : کود و خامش‌کن . 9 


۷۹ 


۷ بل که یل همست پیللهای چرخ بن چندست. 
خاواسلچرخا کرد؟ مغا بچنین سل کل ندارد باک؟ 
بر اوّ لکهآمدی زنخست_ ‏ . زانچه داری‌چه‌داشتی ست 
ان ۵ بری زین دوسل ی کاولین روز باحود "اوردی 

وام دربا و کوه دز گردن با فلگ رقص‌جون توان کردن 
۵ کوش تاجمله وام بازدهی ‏ تا تومایق ویک‌ستور ۳ 
ر ابسات شماره ۱۴۰-۱۴۱بتخ : ۱۴۰ -۱۴۱)(ست سماره 7 
ده( اسات سهاره ۲ ۴۰ج : ۲۰۱۴۰-۱۴۱ ۱۴). اب ت‌ نشج 
جح خ ذزش :سل ؛ پ ژ :بل‌مفان رد : بنگر ). جرج ذش سکیپ 
ب تح خْ :سل پییای » پث:بیلهای» :سل بنمای»ز :که 
۲ -پاثج دز : خاک با کاچیخ ارچ «چرخ مرلی‌ خاک + خ+خاک را پر 
حرخ » ذ :سیل در راه‌چیخ؛ آب‌شح :سل . ۴ -سکرده. ۵-ج :از 
چنین سیل وکل ؛ رز ,که چنین‌سل نوارد خاک ؛ آب یج ژش :سل ؛ث :هل 
دکل نراردخاک » ثج دد : بل رذ :سیل )کل ند ردخاک» خ: بمگی رت 
دوه سیر اولیکهآمدی بدرست ؛ اب ثجدذش: سحست» پثحح 
رز؛ پدرست . ۷-از :ین چه ؛ بت حخ رز + زنگه رز :زینگ) داری 
چه داسق زنضست س ؛ یث :زیچ ؟ ج: داسته اج : داری وشُد؛ ذ: دافته 
ِِ ۳ ده بلج یل تن 
بر ایک . - -زٌ: بر ۰ 2-۱ اج ح رس دوام چیه 
۲- ۲ب بت ذش: و نها ۳ :توبماق ویک مبان وچ ربابماق؛ 
د :لومای ویک ورر؟ ر: اونوماژن ویزیسر دضی؟ خ ؛ بنور » خ :سوگ. 


س‌ 


چون ز بارجهان نداری جو 
پیش از ات فکنر بیرخت 
ودک شون 
م که چون کل سلاح رنخته ام 
تامگر دلق بونی ججسد) 
ره درین سمگا ه ۳ مردن 
خن گذشتم تم" ازن راطان 
جند باشی ش ناسا در ند 


جان و توت وا 


درجهان هرکجاکه خر رو 
کافضسویر! فروکشند ز تخت 
ازبار حسد دنل بر ات 

هم زح اعد ن آريخته ا۲ 
طلق تن حسدم 
این چنین مبتوات بسر بردن 
۳ هرانچه خاهی‌کن 


خیز و وازم برار شند 
۳ ثب بای سحادث ابدی 


ی 
۰ اوه ء ژ یاوه ۹ د؛ د:زمال. 
۱- پ 2 : بان > 2 ریزو د + ر ل‌ 


بو ز : رو .۰ س بخ ژ س : 
۵ -ح : دس. 


مه 


۰ ۲۴ج : زود .۰ 


۰ / ۰ 
3 زیت » رز : جسلد . ب 6 


در ۰ بخ : لو . ۸ د 


+ زهار » ز : سلیح » ز: 


ی ۶ ۲ ۰ 0 
سلیم . ۹-پ چ رز + خال جسد ؛ تخ:خاک؛ ز : 
سا 3-۰ :ریزی. ((-ب تبخ ر : زین‌گبن دبرّن برآرد 
رح :ندارد » ر ء آورد) دم ؛د : دلق ریزد ؟ چ : بوسّل ؟ س : بر رد ). 


رست شماره 3.۵۱ : حذف شده). ۱۲ مج د : بابردن*ح : 
نامردن. ۱۳-پجج د :چون(ج :ی ) وان بسر » ح, 


چون بسرئوان . ۱۴-ت کذشتيم 


۰ ۵-ت.: کوجها را ِ 


و سمان‌گی 2.۱7 :هبح ۱۷-پخ رز :حزف سده. ۸ -د :سا 4 


اد 


هه ۰ ۳ مه 3 
دریصیجت فرزی ریس 


گوش بیچیدگان عکتب کن چون.د رموختند ایح سخن 
علم را "خازن عمل کردند مشک لکاینات حل ند 
هرکسی راه خوابگاهی نت چونله هنکام خرایشررخفت 
متس کت بیارشوکه ام خفتم 
... فرزند خور فرماید » ب جح چ دز : ۰ فرزننخوش 
(ج ج :خود) کودد » پ: ... فرزنخویش‌محهرنظای» ت: نی 
النصیحة؛ ث : ۰۰۰ فرز ند محمدنظاهی» حر : ۰.۰ فرزنکوید» 
... فوزند محمدکویر / :حزف شده » زد : ۰.. فرززمجروفته 
ایده تعا ی > س : .۰.. فرزنرخودش محید . 
د ابیات شماره ۱-۳ س : قبل از سرلوحه وشته شدهت). 
۱- با ث ج د : ملت . ۷۲ .زر + چو. ۳ -بت خر 
بیاموخنند لوح کین ر خ ؛ سحن)؛ چ : علم‌کین. ۶خ, 
علم از ه۵- پات جح ج رز : روژکار . س :کانات 
زر روزگار ) ۰ ۱ 
(- چ : خویش » ح :خفن » ر ؛خواب ۰ ( بیت 
شماره ۴- ر :حذف سشده ) . 
3-۷ : حذف سشده. . ۸-پ :کی. 4-:نوسدار باش. 


۲ 


۵ 


۱ 
چون کّ باغ فا داری 


ِ ِِ 
مپردام محمد‌ی) داری 


چون" محمد شدیزمسعوزی بانک‌برزن بلس محمرری 

سله برنقش نیک نامی ند کوبلندی رمی‌بجو اد 

تامتآن که شهریند سوم اذ بلنبیت سیربنر شوم 
بتی‌چری که" : ناسی درثو آرد و ای 

همنسشیییکه ناه بو بود اه یافه‌کی بود 

عیب یک همنشت باش رس کافکند نام زشت رجا 

از درایتادن شکاری حام صددگر دراوفتند بسدام 


4 و ۲۷۴ مه 
زر فرو بردن کی محناج 


(ست‌سماره ۵ د : حذ ف‌شد ه). ۱- :بر . ۲ پ د :+سروری. ۰۳ : 


7 ۲۷۵ 
صد ر دریده درره‌حاج 


پیمبرک. ۴-ز :چی . ۵ج :ومسعوری » د : به مسحودی ز : بمچموگا. 
1- اب د :کوش ۰ 3-۷ :ند ۰ج :حزف سده . ٩-بپد‏ :زن. 3-۰ 
نگوی. (۱-ب :کین . 3-۲ : النجا. ۳-د ؛چو. ۱۴پ :شوم ۲ 
۵ب پ :مشدم . 1ب د‌ + صحبت نیک ۰ ۷ اب ۸ :ماه 
روی. ٩۱-ثخ‏ دز : باده‌کوی. ۲-پ :ما . ۲۱-بخ ز :حذف‌شر؛ 
۷ب ر :کوفتنر زر دکاونند) نام مت برهر؟ پ : هر »ث : ده »۰ : همه. 
2-۳ ر: صیرددگردر اوفتز وردام 4 د :صی »س :صوددم ؛ آ:اوفناد اتب 
شهج ح : اوژند دردام » ز :اادازدام ۰ ۴ -پ +سر اش ؛اآن 4ج : ارو 
بردن وی ۱ ۵- چ + شُل شگم را دریده‌برره د : چند شم بر (1 
ز : در ؟ پ :درد پرره » خ : درند در یی 3 


درید » د : برده » س : درد زد ید ه ) ۱ 


۷۲ 


درچنین ره مخسب لین گررکن دامن از زیر گران 
۵ تا بدی کل باون سین نفرسی چو رز نکه مردی مرد 
رقص مب سینکههوار راه بن تاجگونه رشواست. 
ِ رن ره پر چوبازسپید 0 * راه داچه خررشید 
خاص هکادن را را نک "اسمان باکمان وباتبست 
هلت ۰ هنیس لفس ر «ستلست یس 
۷ بایجندان ۳ ستور اویز که اند برین گریوة مر 
جون رسد تنگیی زدوروونگ ره اوتوول : مخ خر 2 ۱ 
بل گره کر کلید بتپانیست بس‌دیشی کم وت 


ای بساخوابکو برد دیر ‏ رصن رلیشیست ررنعمیر 
۱- چ: زبان. رست سماره ۵-ث د ؛ حدف شده)۰ ۷۲بج: 
‌ درین خاک با شکونه ؟ ج : در ؟ ذ : درین خاک؟ پ: خاک 
باشکو نه ؛ چ :خاک ؛ 3 : خاک واژکونه . (ست شماره "۱.د : 
حذف سده) . ۳-ز :چو. ۴- اث :دین» خ :یدای ؟ذ : دین‌ره 
سی. ۵-ر : در. راببات‌سماره ۵۱۱۸-۱۹ : ۰0۱۹۰۱۸ دب 
ث خ ر : کاسمان. (ست‌سماره 3.٩‏ 0۳ ۷.س :اهنیت 
۸-د : چدین . ٩-ت‏ : بران 6 :بدیین . - د: مای د . 
۱۱ - اث : دربن» < : پدین . ۲ - پ : کریز . رست سماره اش 
ج چ دش : حذف شده) ۰ 7-۳ ث : لگی . -اث : 
بردن . ۵-ر دکیر . 7ب : ی . ۷ -آث :ابن. (--- 
ذببر. ۱۹-آپش :واصل؛9:2ل»س:واصل(اصل) . .۷ .خ : او 


1 ۸۴ 


کچ یا ارت 
۵ عهد" خود با خد ای‌محم دار 
جون نوعهدخدا ی‌نشکستی 
0( ۱7 
۳ با کسی وفا نکند 
صلبد باترچون شوه 


۳ کم ازراه آنگه بدگپوست ‏ 


هر آموز ِِ 


هبرسدی 


هرکه زاموختن ندارد 9 


اون ۳ ۰ ۰ و مه ۷۱ 
وان دادسش‌ساسّردس روزی 


۲ ۳ 
درع صبراز برایابن رورست 
دل زدگر عاقه خی داز 
عید ه ۵ برمن‌کزین وان" رسجی 


وآنکه پد بد گوهریست ازوبگریز 


اصل‌بد دیخطاخطا تکشه 


"ان دخواند یکه ,اصلیخلی, 
سمش 
مانذفش عیب و کشتنثهثر 
۱ ۸ 
۱ ی نکنی ره در شرا 
در ردانب ولعل ازسنکگ 


5 دارد رز داس امرزی 


۱- پیج د : سوزست ۰ ۲ - پ : در ات :ذرع »زر : داغ . 


ی ۱3 تسم ۰ . ی 
۳-ات درد :ان . ۴ات :عفد . ۵ -ج: علافها بر . 


دح :کر ۰ 


که از بدی . 


۷-ج : بشکستی . ۸ - سپ : عمیل . ٩-باتخ‏ رزر: 
۰ در : عهل. 1(۳- 


د : در . رز ذ : اصل 


ثك‌ّ بسن ۰ 
ند کرشود جو ثو ؟ ج ر : نود . 
۳-ب ت خ ر : کاصل بر کسه این > ث : ونحوانزی 


5 جر 


۴ پ : پپر ۰ 


۷ چ د 


ستده) . 


۹ چ : بحر . 


۵ 


۵ پ : حدرف شوه . 1- زر :آموزد. 
: اکر » 2 : گر . 


هو دّ 
د رس : و .۰ 


۸- 1۱پ ث ج جح د 


۰ مُ ۰ هه 
ردست سماره ۳۲ - تب : حدف 


۲۰ 6 : اکه. ۱ ماشز* 


ای بساتزطیجکاهلکوش 
دم وک بسا کوردلکه از نعلیم 


که شدای سنوزگ 
کشت قاضی القضادت مزلم 


ی ی جز ببعلیم و نی 
9 پرادشجو راس تسه مشو آدمی‌شاید اد فرشته شود 
خویشتن 7 تا خور ی آب زنرگ‌قیاس 


"آب حبوان نه آب حواشت 
۴ جان‌جراغست وتف روتن او 
عقل با جان عم احدست جان باعمل زنده اپرست 
حاصل اب دو خی : نبود ‏ کان روا داری دین‌ل‌نود 


رست سماره 3-۳۴ : حذت سشده ) . 


جان باعل وعهل باچاضت 


عقل‌جاشت وجان‌ماتن او 
۴ 


۱ب ت ث جح ر ش : ب دری ۰ پ زد : زک 
د : چاملی . یگ خ س : وای؛ دد :ای 
۳ : کشته. ۴-ج و : قاضی‌قضاه » خ : 
افمّی العضاه . ۲-۵ ث : سکان وصید شکال؛ ب : 


شک ل.. ۹۹ و ۶ و۰ ی : ود . 
۹ فك : خود سین ۰ هم لت ۶ , ۳ : دل. 


متام 
۳ مه هه ۰ 
۱۲ اب پات ت ج ج ح رش ؛ عطت . 
۳ب ز : احدست. ۴ ر 


حاصل بحر ؛ ۰ 


: | پدست . ۱۵ م2: 


ان دو . اف 


ای ۸ 32:29 38 


02 ۳ 
تا ازن دو بدان کی نرسیع هیچکس رام و که هیچکسی 
کان ی یافق دو راکم زن بای برتاک دوعالم زن 

۴۵ از سه بّذ که مجاتنه تست دذدوهم درگذ رکه نیت 


سربک‌رشتهگرچین مردان دو رهاکن‌سه با | یکردات 
تا ز ال اه جان بری کوی وحرت راسمان تبری 


22-۱ :در . ب-ث رس :بیان  .‏ ۲و : برسی. 
7 هیحکس رامکوی؛ بت خ رز : بیقین ران کز رت : 
و : که ان) دو » د : هیچکس خود مکو که . 
۱-۵:بال؛ بت ح ‏ خ ر:نخت» س ,بای رنخت )۰ 
رست سماره ۴۵ 3 : حذف نشده) . 
٩‏ پ ج : دو بگذد که محمل ؛ 7 ح س‌ش : محملی ؛ 
ث : محمل ؛ چ ژ : محمل و قودست رز ژ : تتویست)؛ 
د ؛ محمل تمویست. ۷- د : دار ددهم د رکزر که 
آن فتوست ؛ س :از ؛ پ ج ؛ دوان درگز رکه‌هم 
تلویست ( ج : فودست) ؛ چ : دویکذ رکه آن هم ؛ 
ج : بر کزر ؛ ث ؛دعوست » خن : بودست . 
(رست شماره +دع-3 ب حذف شده). هت سه 
رهاکن دورا . ٩خْر‏ : میدان ۰ .3-۱ : ثلثله جان 
بیدی ؛ س : له ؛خ ؛ بیری. ۱ا-ب :جان‌بر 
ت‌رز ؛جان ؛ 2 :جان وحدت بر اسمان بری ؛ 
پ :رز آسمان» <: ازمیان ؛ د : بری. 


۷ 


2۰ 


۵۵ 


رین دوچیتکم نهک 


تابدن بایه دسترس باشن . 


تا جوا ود سی مست 

دریسی‌سروچونشکست ۲ آید 
نو که‌سرسیزی جبان 
در ره دبن اچوگل کمردریسل 


خدمق" مسسردوار ۹3 


3-۱ :کم چون ۱ 


بر ۰ ۳۹ ۳ 4 
ب- بات خ دس ش ؛ چدن ۰ چ : چو ۰ 3 : وین 


۰ 


اف سس 


تا سو امد وی جوسو 


و 
مهو 
۳۲ سساست ج تب ؟ 


وان کی یاف بهانه مجوی 
هرچ این گنر٩‏ ِ_ 


موس و کب بدست ید 
۱ با آن‌داي 

پلند 
لاله زرد ونضث هگش‌سپب 
ار کله داری و مری 
راستی را کنون نه‌آن‌مردم 
شوی ؛ ۱: یله . 


ذ : باه ؛ نز : حون یکی یا فق بهانه مکوی . 


۴ اب ب تث ح و ر. : مایه س : با به ر مایه ) . 


‌ 
۲-۵ خ ز :دی بگذری؛ 
ش : بگذرک. 


۸ - زر : سری و 


. :کال‎ ٩-1 
خ ؛ راه‎ ٩ 


۵ 
۰ 


ب دذر :زین پ‌ثح ژ 


مب 
۰ 


۷ : هرمتای. 
۰ ۰« چ : دل ۰ 


۱۱ - پات ر ؛: چوگه خ : چو نک هکمرمی‌بنر ءس : چوی 


(کل) کمر برسد . 


2-۲ : ما ند - 
۳ - ج :کرد د ؛کشته . 


ر : با وا هندی. ۵- ز 


۴ با پنومیدی: 


۳ 
+ ان 


۷ د : نه آن کون کر دم . 


روزگارم‌گرفت و ستخضنن عادت روزگارهست‌چنن 
اشاده" شکسته بودم بال حون شادم چگونه باعل 
احمدکر [ که رخ شونه بود . آپله بردمد چگونه بود 
کرچه طبعزابه برخطرست سایهیان؟ مشمابل هریت 
سایه درچهان ِ کس کو نیتپیوکي رز پین 
هیجلس نگ زین ت : من 5 کر ششه بیش ده اپ تن 
جون قمادوستندمشتی خام [ روی‌حود دمک آدم بسللم 
ا- خر : کرفته ؛ ار : و حدف شده. ۱ 

وج : بافناده.. ۳۲پ : فال. ‏ ۴ب :احمدورا 
پ د : احمد او را ج : احمرانواء د : احولی ر 
۵ - بات خ : مثان بطرست رخ : خطرست) » ح 
د : سایه پبخطرست » بر : بسابهة طربست ۰ ٩ج‏ 
ساه باس » د: سایه با هم , و ؛: با د پانم . 
۷ ور : سسنیت . 

ر اببات شماره ۴ پ جع ذش ات سشما ره ٩۱۹٩‏ 
‌ : حذف شده ) . 1-۸ :کر ۰ سره بره بیش 
وکرک ز ؛ بت 2 + سش بن و . ۰ ؛کس ۰ 

۱۱- ج : فشمرم . ۲ج : ز اهل ز من» س «زین‌تامن 
رامل‌زمن). ۱۳حس :که ۰ ۱۴ - بت چخ :«حذف مشده- 2۱8 :چوقفا 
دسمنند ؟ح:دوستندجیی»چ «وشمنندجی» خ و رشمنندعشتی ؛ ز ,وچننه ستی 
جام. ۱۱ -ث کی .21-۱۷ :افرد.(ست ماره 1۴-خ: حذف سشده). 


۸۹ 


۳ 
کرچه بر نی ازمیان‌برقا... چونکنم حی‌همچنان,رجا" 
1۵ تا تن سالخورده بیرتزست از آرزو بذرترست 
گویی ان‌سله نقدماً دارد . با همه اس خود ار بلادارد 
بازدار ادرگن_دل من __اززمینبس«کی من 
۱ب ت ث ح رز : حپان. ۲-زس : جلم . ۳ ز: 
خص همچنان برخاست ؛ ث : مرد زگ بجاست ؛ ب ر: 
بر باست » ت چح : بوجاست . ۴ خ : نا که ابن؛ 5: 
پاتن سالخوردهدهر برست . ۵-بت :سم » ج چذ: 
ارزو » حز ارزو خ : سفین » ر : هس را » ز :هرهس . 
7 پات رر ؛ راست این زر که فتش رر +فنس)» چ,کوی 
آن‌سکه نهنش ؛ خ : باست این در که نس پا ؛ 1: این 
خصه . ۷-خ :با همه‌کس‌همن ؛ ب ت رز :همین » 
س :خود این (همین». ( جد ازبیت‌شماره دودچ‌ح : 
ای‌جهان داورخرد برور وی عطادخش مرجم تکستر 
ایو روسناني دل من رحمت‌گن زنطت ب رکل من 
اندروم سورخود فروز ازسخا اسی‌من آموز - افژوده؛ 
ی ۱ 
د‌ رکه نیستش بیننش ر وق ده برصت ونیش -افزودع). 
۸ 1 بار دار ای دواکن ۰۱ دل ؛ د : بان داری» زر :اد 
باب؟ رد : بار داری‌ای رواکن ان دل : روا ده ۰ ٩-پج‏ 
دد : چنن رد : چنان)کسان؛خ :نضم هر . ۳ : دل . 


۹۰ 


نی چندروشنایی ده چون مشكستيم مین ده 
[نچه زو خاطم هر پبانت .من آسانکه برتوشت 
.۷ کرو دای اذرین رده ملنم زیر بارخل خسته 
من که سل دم رائه چس و چون بل 
سروب که و سرپیستی چه ریاد 
(جد از بت سماره ۸ج : 
هرچه آن‌شکلست بربنده ‏ . دل‌من‌زان حدبث برسنده 
امی‌ده‌مر! ازان 7 تاستوم زان همیشه خم دزن 
اج :وانچ ازو ؛ ۱: از ث رز رش , ازو »2 :اران. 
۷- س : ی ۳-ر :هن . ۶رد :ورش. 
۵-ت خ ر ۱ج ایا ی راز 
(بخ ر؛ پای)اکس» ث دذ : تنم زیرهرکسی ؛ پ.ولی» 
تج ز : پا‌کس , ج ژ : هیضی , س, پارضس رکس». 
۷ - جد در + بخا نه . ۸ بت خ ر : خرصم انرر (خ : 
هم در ) آشیا نه ؛ پ ث دذ : رازه . 4-د:سرویرا 
۰ بات ج د : بت پرسی زه ؛ ژ : سر برس روی در 
بالای کلم سر » باحط ریز رز «هم نوشته ست)؟ دز : بد. اا -ذ :سر 
ازان مایه سربرستی ؟ پ :ازان سر بزرگی؟ ۲ ا: بایه سرفراز ری ؛ 
شجحخ ش ‏ مایه ؟ س : پایه رمایه) بزرگی . 
۲ - پ ت خ ر : هرکاب اد 


۱ 


ی ۵ ۳ 
نایق ازخوان خوددهی‌کسان ‏ به که حلواخوی‌تخراخسان 
۲ ۴ط هم 13 ۳ ۲ 
۵ صبح چون برکشید «سنة یز جندخسبی نظامیا بز حسر 
کان نو دکن زرنج خیم باز کن بجهایان ذر درگنج 


ابات شماره ۱۷۵۰۷۹ : ۰۷۵ ۷۱) . 
د ب داله » 5 : رشته . 

۲-۵ ش : کا نکی نکن ؛ ب ت خ رز : کا نک یکن 
زرنج هیچ ؛ پ ث ج چ دد : کان‌همی‌کن » 7<: 
کان درکن » 3 : کان یکن تو . 

2-1 : بارک در جهان که با ی‌کنج ؛ ز : برجهاییانا ۱ 


۲ 


گوهرآمای گنج خانه داز گنج گوهرچنین گرذایر باز 
کاسمانزرا ترازوی دوسشت . دریی‌سنگ ودریگی فُهرست 
از ترا زویاو جهان دونگ گهگهر سر آوردگه‌ستاب 
صلب‌شاهان‌همی اثرردارد بچه با سنگ یا گهر دارد 
هیا دگمیی سنگی __کاه ال ذکیری_ ی 
د خ: ۰ داستان شاه پپرام کور » پ‌ش : ...داستان و 
مولودیرام » پات چ ذ : ۰.۰ پهوام کور » ی 
و مولود شاه یهرام ور » ج زد : آغاز داستان » ح د: ... 
داستان هفت کر 1 
۱- پات خ رد : افروز » د:۱سای » ز : آرای. 
ر حت سلماره ۷ : حذت سده . 
۰ ت‌ثح : ترازوی. سبتخ ز : وکر. 
۴ -دد : این » ر:آن ء لد : وی. 
۱-۵ث ر : درسر بت حح ر رز :+ درکف > د: 
سر بر » س : برسر ر رکف ) ۰ 2-۹ صید . ۷ -<: هی. 
3-۸ :مثل . 4-خد : بچه رد : پنجه) باسنگ ویا. 
۰ 12 :کاه؛ و :آرد. ۱ -د؛ لعل . ۲- 3 : ذکپر لنگی . 


٩۳ 


گروهروسگ شدبنسبت با ضبتبزدگر با بسرام 
آن زد وان نات بر حجیست سنگ بالعل وخار با طبست 
هرکه! این گکسته پاني داد آن لطکرد و مومیای اد 
دوزاو که صبح منرامی از شب یره برد بد نامی 
۰ کو ره تابان کیمیای سبپر کاگبی بردشان زماه ورمر 
در تراز وی اسمان سنجی باز حستند سیم دو بنجی 
حود زر ده دهی‌دچنک امد" ژر رز درا گهر ۱ 
یافتند اذطریق پپروزی" دا بذرگ وعال | فروزی 
(ابات شماره ٩.۸‏ بات : حذف سشده ) . 
3-۱ ؛حذف سده. ۳ پا ث ج ح حذرز : بزدحرد. 
ر کلم «بیزدگرد » در سیخ خطی زکرشده بعد ها هم بشکل - 
ب یژد جرد » است ) ۰ ( ابیات‌سماره ۷-۸ خ ر بحدف‌شي0. 
1۳پ ثجچ ح دژ ش : ابن زد وآن . 
۴ج د :ان (د؛:تن) شکسته بای ۲ج زد : 
رای » پ ؛ رای » ج : رودی. 
۵ - پ‌ ث ج زر ژذش : او ؛ ج : لطف‌او اوباش ؛ ح:این؛ 
د : او لط فگرده ؛ ذ : لطت او . 7- خ ؛ می‌بردنامی ‏ ۱ 
پ ث :پپرامی » ذ : سرسامی , 2-۷ : چون ؟ <: 
چرن ذر ده دهی بچنک یو . 7-۸ : اید . 
٩‏ بات خ رز ؛ یافته . 2 دد؛ درو زگ. 
اا - ذ : ور . ۲ - پ : علم . 


۹۴ 


۱۵ 


طالعش حوت ومشتری رردت 
ماه در ور ور در جوزا 
زحل از دلو پا وی بای 
ذف 7 ردی در هدش 
۳ سهاد تخل 
: جنین حنین طالی یکه دردم نام 
بدرش بزدگرد ام ای 
۳ رچه او ممبزد همه خاسث 


زهرو‌با اوچولعل بایاقوت 
اوج مریخج در اسد بسدا 
حصم را داده باد سمانی 
و اماب اوشماده (رحملش 
همچوبرچیس برسعا«تبخش 
حون با قبال زاده‌شد دپرام 
بختگی کرد و دید طالح خل 


5 كث_ِ ۳ 
دحم سداد بدسرادحاست 
تست ی و ۳ 


اه اد ؛ دی ۰ 
۲- ج : دلریا . 
۵- چ : حملش . 
ش : !ناب .۰ ام 


هرکوکب از 


ز : هرکوهر از . 4-آبات ز ر : حسن اوتاد ( ز : 


۳- زر : دب ۰ 
۱ 7ب 1 آآقاب ادفتاده بر ِ 


ز : حملش. 
» پ ؛ هرکی ؛ ح‌َ هرکوکب ان سعادت ؛ خْ 


ر ست سماره ۵ 3 : حدذف‌سده) - 


2-۴ افثاده . 
۸ب ث‌‌ راز ؛ 


اوتار) در رژه را ) سعادت‌خیبیل زب ت زژ؛ یش) ؛ 


ح ,حسن اوناد در شهادت 


۰- بت : زاد شه . 


حسن قالش از ۲ 


بخ : حسعن اویاد دز > رز 
اا-خ : نود مرد 


۴ پات خ در : بخت سدار بر سرانجاهست ( ر :سر 
6 


ف نساب ابیت جندفرزندبود هیچ نزست 
حککر دند راصدات سچیر . کاآن‌خلف له بو زیاچهر 
ازعجم سوی‌نازبان تازد برویشگاه ِ سازد 
۷۵ مگرایبال ازان طرف یا بد هکس ازبته با شرف با پد 
۲ردارا بقع دوش‌جثل . گرچه‌گنتد ملع" دول 
بددازمپر" زنگاق او . دورشدزوو مپربای‌او 
۱-ث : ابزدش سش از ان ؟ رد طالعش ۷-ت : دادو» 
خرز :زاو ؟ 
س.د + راه دان » 2 : و اصلان . ۴ ز : طفل . 


۰ 3 مه ۰ #۰ ۰ 
3 ذ : با دساه با تجح رززر : بازید س: 


پ پات جح ج داد : و -حدف ده 


تارزد بازند) . ز دوم‌مصرع ست ۲۴ و دومین مصرع 

ست سماره ۲۵-خ : حذف سده ). ۷- ت ر : اد عرب.- 
ساز ند ؟ ب ح زر : سازد س : سازد (سار‌ند) . 

۸-ت :مردم افبال زان ؛؟ پاچ چ دذرش : زان؛خ: 
یایند . ٩ب‏ : مردم از یه » ت : او ارزان بفحه هم > 
زر : هردم . ۲-دز :دارد . ۱۱ بات رز : آورد خ: 
ارد از » ز کرد ان . 

۲ - 2 + سوی. ۳ بت نت رز زاگ ؟ جر ؛: 
زاک کفتتد البتاء در : البقاع و ) ؛ چ:کوی البقاء؟1: 
البقاک ؛ د:کالبقاع۰ ۱۴-جچ رز ذش:بهر. ۱۵-اپ 
جح ددش + ز » س :ز رو). 


۹۹ 


چون سهبل ازددارخوشتنش تخت زد در ولیت هنن 
کس‌فرستاد وخواندنعمانرا. لاله لعل‌داد بستا نرا 
« تاچو نعمان‌کندگلاذشالن ‏ کردو رن برگ لاله‌نمانن 
آلت" خسووهش بردوزد ادب شاهیش در امو ِ 
برد تعمانثن از عمابی شاه کرد غوش‌خود عماری ماها 
جشمه‌ای! زیحو" نمی تر دامشت ارنحنشم خود رای تر 
- پ‌چ + بر . ۷ : حذف سشده. ۳ بات خ 
رِ آآن نگو سبرت نو داثرا ؛ د : لاله و لعل. ‏ -ح: 
تا که همان کند کل فشان ؛ رز :یا چو ؛ پ :کل 


۰ سس 
حدف ستده . ۵ - تب : کید . ها 


۷- ح : کالت . ۸- بات خ ر : دوژند» س:دوزد 
ردوزند) .۰ -٩‏ بت خ ر : آموزنو» س :آموزدزاموزن. 
1 
۰ ب ج 6 نز : نود محمارش .۰ 
اس پات خ رز : از ولات ساه » س ؛ از عماری (هماریت) 
تام »سر ان عبات سا هه 
3 سم و و ۰ ۱ 
۲ پچ د : لردس اعوس حود عماری باه چح : 
کردش ر ح : کرد از ) آعوش خود عماری گاه > ز : 
گردش ؟ 5 : راه . 
۳ - اث :مر مخ : پهر . 
رت د : عامی 
۵ بت ح ج , ز : داشت ازحشمهاء چ :جان خرد. 


۹۷ 


چون برآمدچهارسال براب گور عّارکشت وشیر غرین 
وس شاه نعمان نمود با فرزید کای دسرست خاطرم ریند 
کین‌هواخنگ ون‌تمن گرست وین‌ملگراده نارگ ورزست 
برورشگاه او جنان باید کن زمبن سر بر آسمان‌ساید 
نا در آناوج بوشیرذبال ‏ بروش بابرا نسیم شمال 
درهوای‌طیف جای‌کنند خوب والم چانفزای کند 
گرهرنطرتش" بماند پاک . ور بخاد زین وختلی‌خک 
کاو (د :کار) عیارکشت شیر ؛ ب چرس ,کشت (جد بگشت و) شبر عرین؛ 
ذ «کشت بهرام همچوشب رات زش :و - حذف شده ۰ ۷-پاتجر +سشه 
بسن رنمودگای . ۳ -ب سیخ رز :زن ۰ ۴سچ کان‌هواحنشک وان؛پ 
ج دذز : وخاطرم ؛ج : داین. ۵ -خ :وان حک یکوشه ؛ بات رد: جک رکوشه . 
ت-ث :پرو شکاهی‌ان؛ د:آن, ۷ج زس:به. ۱3-۸ ر. 4-پ حزف‌سره 
رجد اذبیت‌شاره ۷.چ : چون هواکرم وجای نک ست خانه‌چینابه گهانسنلست 
و۱9 
کاخهای ند شاهانه .. بایراوبا دراعج کاشانه 
بجنین جای‌تنک بر آهر نود شاه زاده را شیگو 
بادسا مانه خا نه_باید. تاوراعیش وکام غزایر - 
افزوده ۳۹ ۱ 
ر بت سشماره ۳۹ ج : حذف سده). 1-۱۰ .جای‌کن ۰ ۳-۱ 
ث‌ :چا نفزایی‌کن . 2-۲ : تطردش » رز فطرتش ۱۳ - 3 : نمایر. ۳ رجان, 


۹۸ 


مه با 


رفت منذر باهاف رس برچنبن جستجوی بت کمر 
چست جای‌قیخ وساز" بلند ایمن ازگرمی دگراز و گزنر 
کآن‌جنا ن دژ*دان دیار نود وانچه بد جزممان بکار نبوو 
46 صفت سنمار و بنا ساختن قص رخورق ان بهرهرم » ب : 
"آوردن تعمان سمنارچیت عمارت خورنق » پ : بناساخن 

قصر خورنق از بهر بهرام کور ت : عمارب تکردن نعمان مشزر 
خورثق را ازجهمت بهرام » دش : ۰۰۰ حورلق ابر چهرام کور » 
ج : صفت ساحن فص ررخورنق » چ : د رکارسازی‌خوزق ومایر» 
ح ...۰ ساخق فصر » د : صفت سمنار بناو ساحش .. 

: طلب کردن‌سمنار بچمت ساختن قصر خورنق ؛ ر ؛ بنا 
ساحق۰.۰» د : ...خوارنق » ژ ۰ ... قصردرخرریق از بپرشاه 
بپرام کور  .‏ (ابیات‌شماره .۱ اث: :۱۰۲-۰ -آب‌پت ث چجحخ رد 
ر زژش:جت وچی. ۲ ون رم ؛جست رقف 
واخ ساد و بخ رز : یافت جالی فا اخ رت رز فرخ)سفت؛ث :جوک جابی؟ 


ددفیل زادوح دز ش: ۰ ق -- حرف شده .۴۰پ ث یج دذ ژ: 
موی ز.زبیت شاه ۳ :هذف شده). ۵ - آپ ی ددزژ شسی: 


ان اب‌تحر : کان (تجر *ان) جنان‌چا. 9 : مود ۷۰ ادخچه 


ی بود آن همه ؛ ؛ پ در ؛ بود ازهمالکار؛چ ج :داد ها لکاردمو ؛ ء؛د: لودان 
هیال زءلی درحاسد ورق : 1 هم نوشته است) کار . 


۹۹ 


لوستادان کارمیجستتند ‏ جای آن‌کارگامبشستند 
۵ هرکه برشغلآنغضرخا آن نمودار رزو۵ سامد راست 
۳ ننعمان‌شان رسید درست کنات بیثه ورکه رینوشت ِ 
هست‌نام !وی طشو ۸ 2 س زبرگی 37 زسنک سازدموم 
چابی‌چب مست‌زشیینکا ۱ سام رست و ا وم ان 
دست بردهق همه جهان‌ریره دبمه دید" دسند برد 
4 : اوسست‌ادانس صستد ۰ ۲-در : آن‌کارو 
! پ تج د : می‌چستند ۰ ۳- چ «اب, 
۴ بح :عمل » د +خطر ؟ رز : عمل‌برخواست. 7-۵ نت :انرث: 
وان) سودار اوء خ :این شودار بر ؟ ذ :آن‌بنارا ؛ز : زان . > ب 
ت خ :چنان » ح س:خبر ؛ ذ : خبر رسید نخست. 
-ر : کاجنین . م- پ ج چد :زکشور . س: 
زکشور ربکشور). ‏ ٩-ب‏ ت چ خ رزش :جایک و . 
۰ -آپ ث چح وذ رز :حذف ده . 
۱۱ - ب پث ج جح دذرژذش + سلی » ز : نسسل» 


س : دستی رای ) , 
ر ۱۷ - کلمه .سمنار» درشخه‌های‌خطی ۲ .بء؛ث تضاً 


2 ۱ 
جشکل رسمار ,و بعضا « ستمار درسحه‌های پچ چ د- 
ررهماا حابسکلب سنمار م نوشته مش ه است) (ابیات شاره 24-1۰ : ۱۰-۹) , 
رت ر : برد . 
1 و ‌ ۳ » ۳ ۳۹ ۰ ۳۲ 
۴( پات جح ر رس ؛ دیل : س : دیده ( دیره‌ها). 


۳ ۱۰۰ 


1۰ کرده چند بنا مصرویسام هریگ دراد خودش سا 
ر ومیان هندوان‌سثه* او جان رزه‌چن شثه او 
کرچه مت ین مخت اوستاد هزار اش 
هت بیردن زین بژیوناس رصد انز و ارتفاع شناس 
نظری برفنک تفیده‌لعاب ‏ از دم‌عتلبوت" اصطرلاب 

۵ چون بلیناس روم صاحی‌رای هم رصدیند رهم طلممگسای 
که از روی‌بستکان سیر از سشبخون‌ماه وه مپر 
ساث ان‌شعْل از توانی‌یافت کین‌جن نکسوت اوتوانز باقن 
ا- بات 2 رز ژ : کرد. ( ابیت سشماره ۱۱۰-۱۲ پ چ چ ح در :۰۱۲۰۱۱ 
( اببات شُماره !۱ و ۲-۱۳ ث ذ : حذف شده), ی 
دش : ذره .تجح : درد ؛؟ 5 : خوشه حین زره 9 : دز‌حین 
سثه 0 :حوده جبن ۰ درجین ؟ س : ریزه. رحرده) ۰ ۳ -ج: 
وب »ج : وان » ز :اب . ۴-پ : برای »اج :سراو . 

۵ -چر : حذف‌سده . -پ : بشیده » ح ۲ نید » د : ددید ه» 
ر : بدیده  .‏ ۷عت :طنابپ. ۸-شت : عنلیوت و . 

ر جت سماره ۵ < : حذف شده) . 

ر اببات ستماره ۱۸- ۱۵ پات خ رد : ۰0-۱۷۰۱۸۰۱۵ 
٩‏ ج :۲۰ نکه » 4 ۳ : که که . ۰ : شب ماه روی . 
۱ - ات :لعل. ‏ ۲-ج : ان . ۳ا-خ, توان]راستت 
۴ د : دی عمل کررن او نواند باشت؛ س :کین (وین) ؛ 
ز : کسو ؛ ح؛: از لو ")ین هه 


۹۱ 


۳ 


طا تیال چنان بزاید . کرستاره چیاغ راید 
حونکه نعمان ازان طلبکاي ۱ گرم دل‌شد نز نارسمناری 
کس فرشا دوخوانر زان بش هم بر ومی‌فریفت ازرهش 
چونله سمنارسوی مان ژت ربتکا رشد ی ( در همت 


سبت سیم ٩‏ 
۲ نچهمقصود بود از ود وانگبی کرد کار اورا راست 
۱۳ 


آلتق کان رواق را | شاست ساختل ادحنا نجنانکساست 
ای سا ۳۱۳۹ وی ۱9۵ 6 وش شست 
۱- 3 : حنین ۰ ۲-۲ث : بر » پ‌ت خ رز ار 


چ : اذین » د : ارزو » س : بدین » ش‌ : بدان ۰ 
۳ ب ث خ ز ؛ کرم توسشد ز رز :چو ) باد » ر + کوم نز 
شد زذ باد 4 اث : ز با ج : سار » چح : بکار » س: 
ز باز . ۴ چ ر : فرستاد خواند ازان 4 1ج ح ددز: 
از ان ؛ خ : از رومش ؟ ز : رومش . 
۵ج : فرفت. ( ابیات سشماره ۲۱-۲۲ ۲ ث ؛ صذف‌شره» 
: ۰۲۷۱ ۲۲) ۰ 
کت و روئق ؛ 9 دو نق کارسشد لك ابزر ؟ تِ 
دد زر : یک اندر 
۷- پ زر : وانجه . 3-۸ : ازان . 
۹-پ پ ج دذ : آنگبی .۰ ۱۰-خ : الی‌کو. 
زا - سب : رواگ او . 
۷ س : شاست زر شاید . 
۳ - س : میباست ر میبا ید . 


37 32789 4 ۱۰۲ 


یش ۲ 
پنچ کارپرشد آهن سنج 
۵ تا هم آخوه بدست زیناچنگ 

ً ۷ و ۸ 
کوسشکی برچ برکسنیده بماه 
۳ 
کارگاهی بزیب و سف 
فلکی بای‌کرد گرد ه ب ِ 
قطبی از سلرجنوب و شال 


ب مایده 1 دیدش تس 


برسا اکردکار سای بنج 

کرد سیمین‌روا درک 
له کا ی‌همه سچبه تسا ۵ 
رنگ ناری وفقش سنا 


نه فلک با گرد ۱و" سه 


تتکلی شای سدهزرخیل 
نششنه باهش او برایر | اب" 


۰ 2 5 ۱ س 
ات شمه" ت : سثه ؛ ر : پنبهٌ کارکشت ؛ چ ذ ,کاکرد 


بح : ستد . ۳ اج ذ : کارگرد ِ ز :کردکان . ۴ج :چند. 


۳-۵ : سال اخر » د هم باخر . 


3-1 : شهرین روا نی ازکج. 


۷- : بارواق . ۳۳ : ب‌کشید ۰ 1-4 : قبله کاه‌سییدوان؛ 


جج ذ رس ش : قبله گاه. 
نشئده؛ د : زر کاری. ۱۱ - تب 


۱-۳ پاره باره چّ: باشگوه 


77۱ بزب زکاری؛ چ :و -حزف 
: زنگ نازی ؛ چدر : تازی 


س.- د : سار . 


۴ - پ ج : وی. ۱۵پ ذر : قطب آن سکرجنوب)؛ 
ث ج ج ز ۰ فطبآن ؛ د: قطب‌آن‌پیران. ۱ -ب‌تخ 
ب: بنکاریده رح : بنکارند » ر: بنکارنده) صد هزارچمال اپ : 
یلگون سای» آشج ؛ تتلکو سای؛ ح : پر رای‌صدهزار 
سحخال ؛ د: سلکو‌سای » و ؛: بلگون ساز 1 ز : تتلگوشاه؛ 
:مانزه خیره‌بردهزار ؛ س+ یال (جمال).(ست شاره ۷ بت خر: فا 
شده). 1-۱۷:رونعش» شچ جح : زوذفس . ۷ ج : خواب. 


مجم ‏ و 


ا اضر فاندی ور 
چون بهشتش در پآمایش 
صمّلش از مان سریش ی 


درسْیا نروزی ازستاب وریگ 


۳۵ با ثق‌ازسه نت باوردی 


پ , 
دیده را در عصابهبسی‌حور 
4 ‌ ۷۴ 
چون سچ)رس‌برون با را دش 

۳ دم تسم 5 ۰ 
آینه وار علس پذید 


1 4 مم ۰ 
چون عروسان بر امدی‌سة 
ازری وسببدی و زرد 


۲ م۳ ۰ ول 
چون هوایستی ازرنیبردف 


ار 
صبحد) ز اسمان ازرف‌بوس 
مسحم سم رنه ۱۵ ۰ 
چهره چون آفاب‌کردی زرد 


پیز ی 
کاماب امدی رون ر ود 


از برش 4 ج : برش» خ : پرو . 
بخ : بر  .‏ زمصرعپای ست سنماره ۳۲ ذ : مقده مخرست). 


۱-پ بش ج دد : 


وت :بر استاش » د‌ 


: پب ارایش » س : بر ربه) آسایش. 
میحر ثكث« مت ‌ 
بد ارایش » ذ : پر آسادش » س :یر 


ربه» آبایش. 
۵ب ت ج خر , صیقل » چ‌ش , سقفش ؟ ذ: 
میقلش از مالش ابلیشم > . : سای از مالش 


درخ : چرن ۲ بکینه .. ۷ ث ج د :هش ۰ س 


۳ ه مه گ ۰ ۱ 
علس ر دهس) . . ۸-جچ : سثباروزی » ر : شازوی. 
٩-ذ‏ : دب. . ۱-خ :صد . . ا-جچ :سپپر) 


د : سسل ۰ ۱۲۰-۲ : کاسمان ؛ 


تج ر : بست . 


ر : آسمان ۰ ۱۳اب 
2-۴ : کاناق برون‌امدی ز ء د: 
چونله آفتا ب امدی به . ها-خ : کودن . 


۱۴ 


چون زدی رکه بو وشن ازلطافت شُدی چوابرسید 
با هوا درنقاب یک رنگی گاه رومی‌نمود و گه زنگی ۱ 
۴ چرتله سمنار اآن عم‌ردا خوبترزاگهخواستندبساخت 
تسمان برگذشت ت روثق او ۱ خور برونق مشد از خرق او 
داد نعمان بنعمتیش ۲ نویید که بیک نیمه زآن نداشت‌امید. 
ازشتر بارهای بر ز رخشک وزرا یه ها روشک 
بیشتر زانگه تا ۱ تا گر وفتا کار اید 
۴۵ چو بآگر : باز دارگ از ادش خام ماند کباب سختوکش 
اب پ ث د دز : ابرکله. ۷ پ‌ثج ذژ : با هوای؛ چ , با 
هوای نقاب کل 4 ت : لش . ۳-پٍ ث چ دذژ : کرفت و » 
ج :گرفته ۰ ۲-۴: زان » چ : از » ذ : ازنن . ۵ -د برادجه 


خاستند او ساخت ؛ بت خ ر : ساختند ؛ پ ث ج ذ.روخت 
دب د : چون ز روثق » ر «خوب رونق ؛ ژ :حون . 

ب- تب : همتش .۰ ۸ - ی : کو ؛ ح :کرچه نمی ازان؛ 
بت ر : به نمی ازان » پ : نیک همه‌زان؛ ۲ : تیم ازان .. 
٩‏ - ح : گران بارهای. ۰« : عتیر . اا-د : ارد. 
«- پ : با ؟ ج دد : یا؛ چ : یا دکر وقت را؛ 
بات بث راز : وقت را ؛ ج: وفت ازان » س: وفشا 
ر وفت را ). 

ر ابیات سماده ۴۴۰۴۵ ۱! ست سماره 3-۴۵ :حرف 


سشده) . ۳ بات خ د : جوق را » خ ر : جر را 


۱-6 


د ست بخشندهکآفت درمست 
مرد یا که ان نوازش د بد 
گفت گر زانجه وعره دادم شاه 
نقش این کارگاه چبتی کار 
بیشتر بردمی‌در اینجاً رنج 
کردمی‌کوشکی که تا بودی 
گفت الر بایدت بوقت بسییج 


حاجب لباب درگ کرست 
وعدهای امیدوارشنید 
سن ازدن سل نو دمی | گاه 
بهتزک بستمی دربن برکار 
تایمن شاه‌ش داد گنج 
روزش‌ازروز رولق افزودی 


۱ یه ازبن 7 وای نز 


آ نکن کین برش ناد هیچ هش 


۲-۱ کادش 4 بت خ ر در : کا شسر ۰ "۲ -1: صاحب الاب 


دولت و 4 ج خ د : حاجت , 3 : 


۱ 44 
صاحپ . ۳-س ؛ وعره‌ها. 


۴ - ب : کر زین که ؛ ر : کرنیک وعده دادی ؛ ز + کر ز نیک» 


ی 


محم ؟ ۰ ما۰ ۰ ب ۱ 
آپ ث ج ز ش : ذزینچه » ت ذ : زینکه ؛ خ: زانگ راه. 


۵ب ش دد : کارهای ؛ چ: کارهای شرین ؟ ح؛ ستبرین. 


ی 


1- د : برین . 1-۷ : من انجا » پ د : برآنجا ؛ ث چ , 


بر ؛ ج : (یجا. 


ر مصرعبای ست سشماره اه ح : 


مقدم موخرست ) . 


۸ : روی ان روزکار بروری ؛ رد : روز از روز > د: 


ار روژ فدد لفروری : 


رابات سماره ۳ ۵۲۰ پ تخرد ؛ ۳ ۰۵۲۰ ۵۴) . 


دصد۵‌ : نعمان که . 2-۰ : حون . 2-۱۱ : + حیز ۰ ۲ 


ساحی . ۲-۰۱۳ اند »بت خ ذرز : ماید » س: تاد 


۱۰۹ 


۱ ۳۹ ۱ سم مه ۲ هه 
امح‌سه رتست وآن بدصد نگ آن زبافزت باشد ات از سنگ 
۱ ۰ ۰ ۳ ۴ 4 می ٩‏ ۰ ۵ 
۵ ان بیک‌کندک ماید حپر وان بود هفتگندیچوسپپر 
٩‏ ۸ 
ب ۰4 ۰ 4 ۰ ۳۷ ۰ ۷ ۳۳ 
روی دعمان ازان سخن مرت حرمن مرو مردمی را سوحت 
7 ۹ ثِ_- بت ۱۳۸ . 8 
پادشاه اهنست کر نوش ادمنآن‌شد که بیند ازدورس 
ون نتم وم ۲ ۳ ۴" ۰ 
وس آن‌کلست گوهر بار در برابرگلست و درو هار 
۱۵ 9 0 !۷ و ۱ ۰ 1 ۰ ۱۸۰ 
بادشه همچو تاک «گورست درنییحد درآنکزو دورست 


وان ( خ : ور ) بدی ؛ ب ؛ رن گام دآن بزی؟ 


ح :آن بود » دز :آن بدی . ۲-پت ر : بوری » خ : بود . 

میت کت کید نرارد ‏ پ ت ح خر ؛ بارد. ۴ :مر. ها-بد 
ان سور ؟ 5 :ان بورسرکشیده همجو ؛ س :ان ؛ ت خ ر: شود 
<-جچ : افروخت . ۷ب ر :حذف شده .۰ 3-۸ :مردمی او 
٩-بت‏ ذرزش: پادشه» پچ ح د : بادشا ؟ خ : پادشها 


دسبست ؟ ج: دش است . 3-۰ :کشت ادمن ۰ (۱- پ :سند» 


۰۰ »۰ مه 


سر 


س :که دید (بیید). رست ساره ۸ ذر : حذف شده) - ۱۲-اث 
ج چحش : وا آن کلبنست رثج چ , گلست) کوکه با رپ د؛ 
واستیکان رد : آن) کلست ک که باز ؛ : وان[ نکلست؛ ب‌ 
تخ : ازکلینستکوره تار دت :خار) »رز : اوکلیست از ره بار؛ 
س : ادگلی استکوهربار ۰ ۱۳- پ : ان ۰ ۱۴- :چس ۰ ۱-۱۵ 
ح :هادشا. خ : همحون : و 
2۲-۸ : بداثکن و » س 


پ ت ث جد ز : دراککه از » خ : 
دران‌کزان » ذر ‏ دروکه از » 3 


: درائکه زو . 


۱۳۷ 


.۹ وانگه سل بی و بایشکند بصدخرای 
گنت منم بزور ویر به اج کند بجای ق دگر 
کارداران خوش را فمود .ایند اردٌافکتش نود 
زوا نان سرورارین کنرند دیده بسنند وز در اند ندم 

کارگرهه که خاک خون خواش چون نکند ازسئانه کارش 


۳۹ ‌ ۱ ۳ ۰ ۹ ۹ ۹ ۹ 
رست سماره 7- ج : حذف شد ه) ۱- :۱نکه بیحد یدو؛ 


ح: پدو ؟ ذ : بدو بدسواری؟ رز : صد زاری. ۲ب ت 
خدد : حان‌ومااش بر در؛شورء ز : بود ) بصد زاری ؛ ذ:زاگ 
۳-د :مانیش  .‏ ۴.ذ : بچای دکر . ۵ -چ :ازین‌میکند؛ 
ذ؛: ازینحا کند سرای ۳ این صددکند. ( دجد ان ببت شماره 
٩۱‏ با ت جر ز س : 
نام صبررت‌س :ار صبت»+خ :ما قصر » ز :نام وصیر) فرامان‌ند 
نامه ر خ : بای4 ) خویبل را سیاه‌کند - افزوره, 
ج: وانگپی این‌بلند کاسٌانه . خصرمعمور وجای شاهانه 
سس شه زاده‌زشت‌ام سود سس من نیز نامام شود - افْزوده). 
1-پ‌شْج دذ ز :کاردانان. ۷- ب تحد: تا زبامس درافکنند بزود > 
:یام اریدو ؛ د؛ با ازان قصر در ء د؛: با یزیر از دز » ز :ناد 
بالش. رت شماره ۳+پ‌شجج دز رززس 
س‌ : حدف‌سّده» اببات‌شاره 1۴-۵ پ‌ثخ ر؛ 1۵-1۴) ۰ بت 
خ : 6 آن‌سرورازین ندرج کتد) ۰ ب‌شتح : دید ه‌سنه (ح ۱ 
اورا )ذبام قلعه فکندءج :دیده‌کنند ای ۳ : دار .رجت سره 


۴ حزف‌سده). 


۷۲۸ 


کرد قصری بچند سال پلند . بزمانیش ازو زمانه کند 
آذش انخت خود برود اشاد دی بز بام رفت و زود اشاد 
فی‌خبردود از اوفتادن خیش کان نا برکشیدصگ بیش 
گر" زگور خووش خبر بودی ‏ .یک پرست ازسهگ نیفزوری 
تخت پایه چنانتوان بر برد که جوافی ازو نگروی خرد 

۷ نام نان بدان كٍ_ رو و 
ات ۰ در زمانش» خ سم با 1 ّ 
ان ؛ ث : زو ؛ چ : زان دمان اکن ؛ ز : ارز زمانه ماند . 
۲ د : انگیخت و » زٌ : ائلند و۰ ۲ د : درسر . 
۴ -ب : زوفادن ».ح : زاو ادن » خ : ادان تا دن » 
د؛ زوافادن . 3-۵ : هوا . 1-ز که . 
مایت : مقرم موحرست) . 
ٍ _ اه ۱ کر 9 :برست . | 
انسش. . ۰-د : بخت پایه چان‌با دم :پاپ 
۷ - بت خ :اذان ۰ ۲-۱۳آپ : بران » ب‌ تج خر ز 
ازان. ۱۴۶-ب : حلق جادوی مطلفش خواند بر 4 ت خر 
ز :خلق؛ ۱:خواندند. ۱۵-ب : خالق آن خورنقش - 
خواندند 4 ت : کارساز خوردهش» خ رز خالق آن‌رر: 
اب ) حور ذهش ۳ : جوا ندنل . 


۱۹ 


صفت قصرخونق تق ونایداشدن نما 


۳ ۲ ۷ 
چون خورنق بفر مت روضه ای‌سدبدان دلاای 
ح ت 
کاسمان‌قله زمین خرن وافردش هارحین خوانرس 
آمدند ازخبرستنیدن او صدهزار آدمی بریرن او 


ی ب : برخاسنن عمان از سردنیا و نابط سشدن» ب 
خوبفق ومدا مشدن نحمان منذر ازدمن » ت : نامیا سشدن شان‌منزد 
از ولات خودش ۰ ث ...همان اذدمن » _چ :صفت خورنق 
شمان از ملک خویش ء چَ؛: درصفت خورنق بهرام ور فرما پد؛ 
: صفت خصی خورنق » خ ۰ ...شمان‌منزر » د: ماع شرت 
قصرخورق ؛ ذ : درصفت خصرخو رل قکوید » ر؛ در نامباسرت 
تعمان از عالم » ز ...همان از دارالملکگ» زر : ۰.۰ ونا بدین 
سشدن تعمان ارزجهان» س : صمت حورنق.... نش اضتفت 
خرن ۰.. مان از ملک خومش . 

- د : پحزم .۰ ۲ - تپ : بران . 2-۳ 7آسمان‌قله 
زمیئش‌ماید ؛ بت رز : زمسش خوایل ۲ ۱ 

۴ب خر ۲ فرش پهار چینش خوانو + پ ش چ د 
ذ : 1 فرین کن ؛ 1 نکارجن ! تز + چبیش واند. 
۵- ب : ان . تج : آقرین . و ۲ 


۱۰ 


۵ 


‌ 


بر سدیرخورق از" هریاپ بای روانه‌گست چواب 
تایمن تاب شد سپیلسچ)ر ی 
مدق بودم د افثاف بر سبیل نو رای 

مین ازنتش او که نامی‌شر 9 ارم گرامی بشد 
سشدچذبرج ح(جهانآرای ‏ خاصه ببرام کرده‌شنیای 
چونکه بریشد بیام اوبهرام ‏ زهره برداشت بنشاطش‌هام 
۱-ج)خ رز : میدید ۰ ۲ -چ ز : و1 ستانش . ۰۲ ث : 
بر سین . ۴ بات : بر سرا ؛ پ : پرسادر وستاد 


برو » ث : برسدی و» جج د : پرسواد »ح د : بر بای »خ 
زر ؛ بو سرب » ر : برسرین ۰ ۵- بت در :کفت هر 
کس بد بة جون اب زر :هریات) ؟ ّ , بستبای‌دوانه 
کشته » حخ ز : کفت هرکس بدهپه ۰ ۲ :نامپتاب؟؛ 
بو - ب پات ث 2 در :از ؛ ذر : از بپرستش به ۱ 
ماه ماید و نه در : ماید ته) ش + و حدف‌سّده . 
3-۸ : صدشی . ٩‏ - و : دید 

۲-۰ ب پات ثج چ خ دذ زر ش : بر . 

ر !بات تما ره ۸-9۹ خ : ۸ )٩-‏ ۰ ۱ج : جو. 102۱۲ 
تامی ز سنامی  .)‏ ۱۳- ث : حذ ف شده . ۴ -ث :هجو ۱۵-خ: 
ارم ؛ د : دل؛ر :حم ۰-:خاص. ۱۷-ب: در ار احداف شدهاز؛از 
۸ - 3 بکام . 


۷۱ 


کونگکی دیدگرده چرکدون آفتادش درون ماه رل 
۱ 7قتاب اذدرین ری مه زُ یرون چراغ ره‌گزری ۳ 
برسراوه هسثه با د وزان دور ان پاکوست بارخزات 
حون فرودیدچا روش کاح ساحتی دیدجونا بهست فراخ 
۱۵ از ی سو رونرهب‌ترات گر رندگ چاب حیاتٍ 
ور دیگرسوی سدره‌چوی‌سدثر دهی اباسثه بر وعن وشیر 
]پات ر : کرد . س :کرده ؛ ش :گرد . ب-ذ :اب 
۳-رژ : برون وماه درون ۰ ۴-د :جلوه‌کری .۵ -پ : 
جلوهکری . ٩ب‏ پا ث ز : باد زان .۰ ۷-: دوراژان 
کوشک‌باد باد وزان ۰ ۸یج :کوش و. ۰ پ چ ذ :لود. (جدازست ۱-۱۴: 
همچو فردرس نزهتریساد . برئولبتبدآسمان کردار ‏ 
برسریشاجضا ی زا 537 ۱ برکمشده وای مرخ جک 
لزع قکل‌صددستان. بکشدذشاخشار فغان 
سروآ زااستچ فد بار کته رثاص با دیخت‌جار 
لاله چين عایض‌بّان‌طرن ‏ . سرخِکشته ستاده‌ازسرناز 
هرب ی‌کوشه ال جها ی ود برسرخو برس برر - افزررم). 
۰ب پات‌ث ج و حخ د ذرز رش :وز رد :واز) 
دک‌گومشه سدده بت ر : سیزه ) چوسرم (ب پ 
ث : سدیر اد : حوی). 1-۱ : رهی رژ: دهن) اماشتهد 
روغن ؛ بت رز : بوی خورش بزکنشده مشک د عیبر 5: 
دمن » خ ؛ دهر » دذ: رهی . 


۱۱۲ 


بادیه هش ومرثزا رازن 
بود شمان بر کیال بام 
کرد برگردا ان رواق" پبشت 
39 صحرا بساط شوشتزی 
گفت ازین خوترذشاین بود 
بود دستوث آن دزمان برجت 
کف تکا دزد شاخ 


گر تو زان معوفت شبزواری: 


بادش ازنافهرگشاررفض 
پتماسٌادشته با هرام 
سرخ لاله دید وسزی‌کشت 
جاگاه تذرو و یک دری 


رجنین چای شاد و باید نود 
۹ ۱۳۴ ۱۵ ۳ 
داد چیه‌ای سح 


جو 


حور حوسن از هت در 


دل‌ازین نگاو وی برداری 


۱ - بات ر د: بادش از .2 باده در . ۱۲-۰۲ باد ؛ د: پادازائه 

برکشاد ) رد باده‌ش از باده برکنشد ۲ ؟ بت :از باده ؟ ب د: 

برکشاه » چ ذ : واکشاده » خ : برکسشیده. س ۳ب تج چز 

ش : دان » پ : بواین» خ : ران » ذ : بدن ۰ ۴- -چ‌: 

روان . 12۵:سری و داله ؛ ر : سره ۰ 2-7 :همجو 

خ ؛ سوسبری ۰ ۸ -ر : حذف سده. 

( حت ستماره 2-۲۱ ؛ حذ ف ده . 

-٩‏ د : خور ازین . ۰ - بات ج رس شش ؛چه 

شاد . ۱ د ر : شاه . ۲ ج د : دسنئو ری . 
: مه و . 


ل 


۳ 2 * در ۰ 
۵ ر : سیخ .۰ 
۰ ۳ ابا ارب ۰ ۰ ۰ ۳ م۳۳ ۳1 

۸ زر ؛ ستاحت. . ٩۱-جر‏ :یهار ؛ د : بپتراز ادچه زسست‌سماره 


۴ حرف‌شدي). ۷-ج د : خربای . ۲۷ -ح و: برتای ۰ 


3 - ۴ 


۱۱۳ 


۵ < انش انگرد ۲ ان‌سرارة ۳ 
تا فاگ برکشده هفت حصار 


چو نکه بعمان شد از روای‌بزیر 


ازسوکج ویملکت برخاست 


رخت بردست | زان سلیماق 


۷ کس ندیدس دررخانة خوسل 

داشت سری نا ۳ 
هم سیی حورد وجا ی غمپوشش 
چون نبور ازسریرونا جگزیر 
۳۵ چورسٌ کود ودادسش [ورد 


د : دی شده 


0 دلسختکوش نز 


منجنیفیچنین د دسد برگا 
دربیایان نباد روی‌چوشبر 
دین و دنا بهم نیاید (یست 
چون بری‌شد زحلق بنهایق 
ابست کب< 4 رمانه خودبال 
هادف دولنش نرادجواب 
روزگ چند را بخم بگزاشت 
۱۳ 
که سیهگشت خانزات روص 
بار باز مشخول‌شد بناج وسربر 
9 : قرارخوشآورد ۱ 


۰ ۲- پ‌شاجخ دد : ازان۰. ۳ج 


د: ۴ ۰ ۴ آپ پات ث ج جح جح ددررزش: :برکشد. 


۵ -بت جح ذرر : چنان . 1 :برخواست ۰ 3-۷ :روک 


_ٍِ.- د‌ : «چسم و و ۰ ر اببات سماره ۳ - اب تجح رش: 
۲۳-۲ ابیات سئماره ۳۲-۳۵ ز : اس ۳۵ تم . 


۹- 5 : سوری ۰ 
۳ 2۲ + ن. . 


۰-ح س : چونانگه ۰ ۷- در: حذف 
۳- اپ تج دد و + که مد 


اسفته مشفته دک ازان زپ ث ج چ دز ذ د دیده زان) دهورش 
رد ؛ خورش که کر مش دآشفته نانعه ودورش. ۰ ۴ج : بل 
۵-تشجج خ دز رزژس : پس ۰ 17 -پشجچ خ رز : با. 


۷ 


بر سمهپداریش ملکاوسیاه ‏ خلعت ودلخوی‌رسید یسیدزشاه 
داشت بهرام راچوجانعزین ‏ چون پدر بلکه زان وت یز 
یت نام مشبریک ده خریه با بهرام 
از سوهمدعی وهم سای دک زما از خالی 
ای تضه حرف خواندندی در ی بزم ی 
هیچ روزی‌چ شاب وچ ور این از آن ! ان‌ارین: 

شاه‌زاده دران حصار بلند پرویش مرف مت اوه ند 
جز بآموختن نبورش رای بودعقلش بعلم راهنمای 
۱- بت ح رز : بافت برحل و عقد هر 4 3: زملگ. 


۲- ب ت ح رز ودحضرت شاه ؛ ج د + تاه . 
۱-۳ث چ خ ذزش : زو. ۴- درد : خور د ۰ 
۵ -ز : همسری. - 5 : دی . ۷ ب ات جر 


رس : از . ۸- شش + صرف . -٩‏ ب ت ر :وزه 


۰ 


ژ : از .۰ .۱ : نستادندی. 
۰-۱ ج : صیح و . ۳ سب ۳ 


رت ۰ ۰ ۰ ِِ 
۲۳ بت د :ان ازن این ازان » آر : این ازووان ار ؛ 


ف‌ 


ز :آن‌اان ابن‌ارزان نبودی 14 رد وان از 1۳- 
ج : دی ۰ ۱۵ رر:روزی. ردست ستماره ۴۳ پ ث 
جح دد : حدف سثده ) . 


- چ : بجز اموختن» ح : با اموختن , ژ :یکی 


۷ - در : علمش معقل - 


۱۹6۵ 


ٍِِ. ۱ ۱ 3 ۷ 
تاز ی و پارسی و بونای باد دادس مخ دبستای 
۴۵ مندد آن‌شاه مایت "ای ود درشمارسیپر 
بود هضت اخنرو دوازده پرج بش او سرگشادهدج پدرج 
بخطهنی‌س کرد چون مجسل هراد 
راصد چرخ ایو ن بو ره" قطره نا فطره قطر بیموژه 
از نهادخانه‌های دور انردش .. باز داده خبربخاط‌خرمش 
۵۰ چونکه مشهزاده را بعقل وبرای داش آموز وید وریزگثای 
نخت وسلش ها دحش بمپر دروی آموخت رازهای‌سیپر 
اج : پارسی وتازی ۰ ۲-د: کلام دسا نی . ۳- پچ 
ج : پایت » ج دذ :مهابت » ر : ابیت 
۴ - پات :وده . ۵ - + حذف شده. "دج : در. 
۷ ب : بیج بدج * د : برج . 
(ست سماره د 2 حذف شده ) ۰ 
مر ح : برخط » ر : بخطی 4 از خط . 
4 : جو . ۳ - 2 خ ز : محیطی » حش: 
ی وم 2-۱ : رصد. . ۲ د : کرد . 
۳ جح : فطر با رح ؛ نا ) قطر قطره؛ 1 پخ 
دذ زد :ها رپ :با » د: با ) قطره قطره . 
۴ ر؛ بموده ۰ ۱۵-ج : واد . ۱1-د :سشهزارن سشد» ز شاه 
ژاده با . 1-۷: را هایگ : دنم 33-۸ : تحت سلش‌نهااه» 
ر : بت نیش بهاده؟۱: دهاده‌یش و , ث 3 : و -حزق‌شره. 


۱1۹ اف 


۵ 


هرضیکهآن‌نهانی بو گرزمیش گراسماان بر 
همه با یک بیک هم برمیخت جنایم جمله شد داضت 
تاچنان بپرسناشد بهرام کاصل صل هر عم شناختتام 
درشودار زیج و اصطرلاب و ت_ زبیک‌غیب ناب 
بات چون تخت «سل بنهادک گرم اذچدخ" بکسشاد 
چون هنرمند‌شدیگفت یشنید. هیرموزی سلاح گزید 


رست شماره ۵۷ج : حذف شده ) . 


ا-اث : در زد اوه لت و ان وری؛ ز : 
پودی ۰ ۳ب تر : چه زسبی‌چه؟ ح: ور ) ۰ ور اسمان 
وری؛زب۴- د 0۳۹ ۵- ثج در : در ووخت 
5 ح :چو . 3-۷ : : پروجمح شد بد و ؛ ؛ ر : مک حمله‌رثن) 
چ ؛ بدو » س: درو(پدو). ( ابیات سماره ۵۳-1۱ بت 
رز : ۰۵۵۰5۱۵۴ ۸-س :چجهان ۰ ٩‏ رن 
ستره مند ۰ .۱ :کاهل ۰ اج :همه ۱۲-س : 
در ( و ) . 2-۳ زر : رنج ۰ ۱۴ ر : حدف‌ستده. 
۵ : درکشده؛ ج؛ غبر؛ د : کج عقاب . (ست شاره 
۵7 3 : حذف شده). ۱1 .بت ؛ممل وحن »ج د : تخت سل . 1۷ 
س‌ش ره ازکاژ (س‌ش ؛کار) جوح ْ ب ت رز :کره ازکاردسته » 
پ کره‌ازچخ یز" چخ :ره ازرازچرخ » ح؛کره راه بسته » ش؛ 
که راد چرخ 2-۰ :ستر. ٩بات‏ :اموختبس»چ ذ :امک 


۳ مه 
2 ر : امورخت بس سلیح ؛ پ : سلیح . 


۱۷ 


درسلح و سواری ونک وناز 
جون از ازان یابه نزگشت بزگ 
۳ نیخ صیح. صبح ازسنانگزاری؟ او 
7نچنان دوخت‌سنگ خاریر 
بر ] ترآ برنشانه‌ای داندگ 


نیز گر بررزدی ناگ سنک 
۳0 ۰ دوری 


گوی برد ۶ ازسیرجرگان باز 
سنحه | شهوکند ۸ دن کرک 
سیر اکن باسواری او 
ژ ندوز ید برمان وحریر 
ححبه : برنشانه وب 


1 


۳ 
بسا یلته بر بر‌بودي 


ر ست سماره 3۸ : حذ یف سشده) . 


۳سا خ : بر . 


۵ -۲ : دران کا رکشت من » 


دو : ادن . 


۳۹ 
عبت : سحه ۰ 
ی ۰ 


32-۱ :+ سلیج 


۴ 2 : حچو . 


پ : ازین بایه کفت ؛ ج : رت ) 
2-۷ :کزاری. 


۸ -ب 


ت : افکند ه ۲ 4ب : از سواری » د‌ + زاسمواری» د : له بت 


استواری . 


۱۰ - ‌ :کی بدورید ؟ ش ج و ح در بر وزید؟ 


رز بدوز ند ییا ن‌جریر ؛ س : ندوزش زندوزند) . 

۱ -ب ات زر : را کر بکینه افساندی » ز :تراگر رذسشانه ادخان‌ک. 
۷ - بت ر ؛جفته با پ : حفته را » ث چچ ذد: خمه راء 
س: جمته را ۰ ۱-۳ لکن > ره ۰ ۲-۱۴ج حخ ذرذ :تشه 


و وه » مت : ببرش. 


ِ ۰ : ارزوی ۰ ۱-1 : بشتابش (دجد از بت سنما ره ۴" 


ث جح رْرُس: 


نبرس رچ,نبزه»جز 2 : برس »س بلرهل) ارحلی (ح +حلمه ) شرحلقه 
تخت تخش ازتمل‌گنج رح دجنگ) حلفه(ج : :یبد ار : عقّده اس ؛ حلوه زسد ) 


ی -افزوده 14 


۱۱۸ 


36 327899 4 


1۵ د رنظر و راست اندازی بخلمش ۱ را بموی‌شد بازی 


م 


ي ۱ 

هرچه دبدی وگرجه ودی دور دی ارسابه بوآنگ؟ ر لور 
مد ۱ ۵ 

و انچه اوهم ندید در یرتاب دولنش زد رانچه اس 
سر باسان پاسکاه" رمه ری بش‌ری‌انو زنط همه 
کاه برس ترکن زی کرد کاه باسرسُوزه بازی کرد 

"۷ 0 ۱ 

درمن مرج سخن راندند همه نجم الیمانهش خواندند 
را »جح : تهراورا » ر: بقلش ,ا.س:بعلقش 
با دملکشش ر!). ۲- رز : وی . ۳ب پات چ ذرزش : اگرجه 7 
و هرحه سار زدی ارسایه بودی ان‌از 14 :بدی ار » دد؛ یرک 


۰۰4 


ان ورزرد؛ ار) اب ث ر :ان با ۳ ؛ ور ۰ ۵ - پات را ادچه؟ 


:آنچه اوهم نموده ؟ ز :و انگه ررهم ندید اندرتاب » ر: وانکه اوهمشمو 
در بتاب؛ چ ,آن‌هم ؛ چ :می‌رید . > چ ,؛ بداننچه»خ :دراچهه 
رد : بر آن‌جو : 1-۷ بح در : لود ۸س : دید (نود) ۰ ( اببات 
ساره ۱۸9 ۰۹-۸۰۰ ۱-۸ بر با نان اوکاه » بت رز 
ا لکان چوشیرکشت رز کشته ) » پ ث : سر باسان رث,تاشان) 
باسکان » ج: : شیر ناسان جریاسکان » چ :شیر ان بسکاه مخ 
تاشان که پاسکان»ح د :شیرتاسل با (د + )سکان » ذ : سناش 
باسکال و , شیر باشان باشکاه ۰ -٩‏ پ: ازان‌زنند» ث د دازوزند. 
۳-ج زد :یار 2 :یار .بت ر : سل .پ :شیر »اج خ دز: 
نت » س: +بیر(سل) . 2 : : هرکه زوسخن راندی؛ پب : راندی, ۱۲ 


سا هم‌نج البمااسش خواندی ؛ٍ ۳ انجم اباس را ) تِ : خوایدی . 


۱۹ 


دشکارگردن هرا ووع کردنکورل 


چون سپیل جال رای از ادم یمن ستدخابی 
روی‌منذر ازان نشاط د-( بات نچه ارسپ ۳ ۱ 
کشت همان ومنزرازهنزش این بشنقت بای رآن! پدرشل 
بدرکو برادری بگذار این ری وان غلام رهمهکار 
۲ : صفت سثشبر و کورکشتن شاه پپرام درشکا رکاه» 
تست ۰ ۰ رام کور » پ ث چ د : رسم زر مث 
چ؛ در ) کار کردن بهرام ( د : اه بهرام ) سور 
ج : صفت شکار واسپ ئاختن هیام ۵+ در رسیم 
مشکار شاههطم » خ : صفت هنروری بهرام کور ؛ 

ذ : در صفت مردانگی بهرام کور کویر 4 ر : وارغ 
کردن بپرام کورانرا ۰ ر : در رسم شکار کردن 
بپرام کور ۲ ر صتوت شکا رکردن تاج 
پپرام کور . 5 

۱ د : شمال ۳۲ج : رزوی تعمان؛ پ 


دود نحمان 


ج دذ : ود ازان مهدم » ش ج ز ز 
از "ان .۰ ۳-ح : باید . حجم : بافت 
۵-ذر : نظرش. ‏ دت :ان . ۷ ی 


۸ -ج: پسرش ۰ 4 در ۱۰خس + آن ره ون؟چد:آن. 


۱۳۰ 


ه این رشسش بداش اموزی ون ان رفیقش بمجلس روگ 
ابن بعلماستوارسش داده وان نشاطه سوارس داده 
تاچنان‌سد بر زگ بهرام کززمینشب[سمان‌شدنام 
کارش انم وسشکار! ننود ب بادگرک رهاش" کار مود 
مرده‌گو دود" در تحجیس مرده بای برد زگور گزبر 

۳ هرکجا تیرش ان وش کوحپنمی زج یات 
اسشقیی دپای‌ورشست ۱ نک آاسوده وم دیست 
سپ بر آورده بایاز انراسنشی دست برکن شکسته زک مش 
۱-چ د: رفیقش» 3 : پقینش .۰ 3-۲ :آن ۰ «بچشفقش» 
ر فرش . ۴ -ب 3 :نش : وابن ۰ ۵ -پ : ساط » خ : 
بساط( ابیات سماره ۸ -ب ر : ۰۸-۷ -پ شج چخ د 


ذ زش :سواری. رمصرعهایبیت شماره ۸ د :مقدم موخراست). 
«-د؛ شراب . ۸ -ذ: پادکرهاش‌هیج ۰ 4- : کار دی . 
۰( - د : زدچیر ۰ ۲-۱۱ :که . ۲-۷۲ :زکمانش تبرشتات . 
۳- بت ر : په ۰ ۱۴ج :چم کوران 7۰ دذ ,کورچشمی . 
۵-ش : بادت. ر جت سماره ۱.ر : حذف شده ). 1 2 
ژ : اشتر »ح : استری. ۷- د : باد باش بود نخست .۰ 
۸سا نت تست ۱ ۵ : با ۴5 . ۷۰ بت 
جر : ید ز ؟ ه از ورف ده ۲-۱ شش : دست‌گر ن » 
بت ز : درست (ز: دست) برگاچ سبوه چایی ببرکامش .۳ +دشت‌برکن 
سکارانکاهش؛ خ ؛ دس تکوکس(ر «کوگی) .س : دست پرکن رگردون؛ : 


۱۳۱ 


3 


ره و ردی‌که چون بش را 


کرده باجنبش ش فک خودتی 
پیچ صدمارداده بد دمش 
موی شکار 
_فر شقر گورسم چو زین گوری 
دای یک ستور 71 
و قت وقت که از ملالت کار 


گوی بردیزمروقصه زمام 

باد را داده منزلی بیس 
صدگورکندهبودسمش 

با دگر مرگیش نبودی کار 

گور! بر گرد شآفربن ِ 

سفتی از سم رین گورا نا 

رن بروکردی ۲ آن هثبرسوار 


۰ 


۲-۱ : از نوردی‌که نو شدی در ؛ رز : چون‌گرفتی در جح 
کو ربودی ز چرم ومبره ز ماه ؛ ر : کردی بردی فتتاات: 


ز آسمان رت : اماب) و وصه زماه ؛ ث جچخ دذز: 
وقرصه درد : فرست) ماه ؛ ۲ ذ : زجرخ ومهر ان رث :مبرم 
ر) ماه : ۱-۳ نشج خ د : حلهتش » ج : حلفت 4 5 ؛: 


۰ بث«« ۳ ست ‌‌ 
۴ - نب د د لد ل + هل » لب : 


طیننش » ز : صلشش . 
ج ؛ باد » , ؛ پاز ؛ 


۵ :بان حد با بد ددم بدمش بت : بار؛ 
۱ 
ذ : دیده بورش دم ۱-1 بخ 
پورش سم ؟ بش : دمش : 

- ذ : بدو ۰ ٩‏ چ : تاجن . ۰- 2 
اسر . ۱- تب کو . ۱-۱۲ : دورماندی‌شک سوا رانا ات 
پ تج ج دز :سوارانر! .رت ما ره ۱٩‏ د :حرف شده),3-۱۳ :در 


ار : بر ده . 


ز ؛ پار دیده دز 


اسئر »ر : 


1-۴ ملافت بار » ژ؛ملامت ۰ 2-۵ :سی ۳ 


۱۳۲ 


اد ها از نع او شکارستان 
بییشتر ژانکه‌سنک دار وزن 
روی‌صحا بزرِسم سور 
سشه برآن اسْقر گردوه نورد 


چون‌کمند شکار! گرفیق 


۷۲ 
فقش برهفس چا به کارستان 
پنته‌ها | ربخ دگودر رن 


و 0 ریس کم گور 
کزشتابش 1 دون گرد 
: زیده سار طرفتی 


با بباذو فکتر با یکمند 
کمتزازچارسا له هیچتکشت 
۷ نود شچهاء سا نیام 


۰ حذف شده - 


۲۵ ۵ به سل 
گوراگرصد تکتدیشتایشت 
خون نک رکرده بور حرام 
ر ابیات شماره ۳۴- ۲ ۱ 
۱- چ :هش + ش :فعل . . ۲-پج در : بهارستان. 

۳ تث خ : کوه د:مرد. ۴ب 

ت تج جح ود رزرش : بشما 9 


در ست سماره ۲۲ د : حدف شده )۰ ۷ -ج : گربوه و . 


0 دارد ۴ ۰ ۵ یی - 


+ ردحین ز داد ه 


۰-۸ : اسشتر . - د + سناش ندید کوران ؛ 3 
۰ ۰ 4( هًّ‌« ۳۳۹ 6 ۸ 
ندیده ۰ .2-۱ : کمندش ) د: کمندش شاب 4 تث : 


شتاب .۰ 


۱۱پ : کو . 
۲ ج : کاو » ز : زان . ۳- 2 : کاوریده . 
: نکنده . 
۵ د 
7 ذ : کور جار ساله . 


- ي ؛ تبورس چار . ۹٩‏ - د : ساله. 


۴ پ ت جح رد + گر‌فری » خ 
ر ست سماره و ۳5 


: فکنده» 


+ حذ ف سشده) . 
س ؛ گر فت .۰ 


۷- در : کو . 


۷۱۳۳ 


نام خود کی بر راش داد د سسرهنگی بیاب پیایا 
هرکه زان" گور انا ,۵ یکی زنده گرفق ۳ 
چوکه داغ ملک بر دبدی ۳ زا او نگرردی 
بوسه برداعگاه او دادی بندی ر 1 زد بگشادی 
ماکه با د اغ نام" سلطافیم خت! آن په وش یم 
۳ چتان کرد ۳3 کو غدیدرست ز داغ 
درحنین سس 1 برو داع وس زویست 
۴-ج :اران۰ ۵-ث : داع کرد . «-ب : بگرفت » خ نگرفتی ۰ ۷-پ: 
او » ذ: بران . ۸ - : برکرد . (مصرع های بت شماره ۳۱ پ ث 
ج خ دد :مفدم موخرست) . ٩‏ -پ : داغگاه وی » ذ : دام داوری» 
س: دانگاه اوردلتهایاو)۰ ۱۰- پچ ح ح دزش :بای او را » 
چ :بده را » س : بدیرا ر پای‌اورا )۰ ۱ -ب تچ ر : نام‌داغ ء 
پ جح خ دزد ذش نام وداغ » س .داغ نام (نام وداغ)۰ ۱۷.ب 
بت داسپ» پ : حملی» ۱ چیی + چ خی »ی ده ی وم طرک + 
رس : حیلی. 9 . ( بدت‌سماره ۷۳ بات ه : حزف سشده) . 
۵-۳ : ان , ۱۴-ج :کورکو نگوه ؛ د :کوه چان بکوه‌و نزاغ ) ذ : 
کورخوان ؛ : کورخوان بدشت و . ۱۵-ج اد 
خ : ور کر داغ دید رست ار ؛ د * گور او دا دید دست ز ؟ : 
: گورکان ؛ چ : ان ۰ 
۷7- رز :کوری. ‏ ۸-۱۷ : کر برر دست دا . 


روری اندر شکارگاه بهن 


مبزد از نزذهت شکارفشس 
هربکی ورنشکوه" راو 


ی 
کت 


بر حذف شده / پا ت‌ش : 


با دلیران آن دبار و دمن 
گوی بردازسچه رو بهرامش. 
منذرش‌سش بود ونعمانما 
مانده حیرانزبای‌تاس راو 
کاسمان با هن کی شرا 


۰ بسک جو یه (ت‌ش :رحم) ر» 


پ ث ز : صفت شیر وکورکشتن بهرام (ز ؛ بهرمکور درشکا رکاه )ج: 
۵ صف تکور و شیر کشتن بهرم بان ‌ + : در ه صفت شکاردرام وشرگشتن 


او » جر : 


بپرام » 9 


۰ گور رر؛ کوزن را ) باهم » خ : صفت شرکشتن 
کر به نهر ؛ بر «صفت کشت شاه پهرام کورکور 


ومشیر با در شکارکاه بیک نر » ۳ + کشتن ببرام بیک تشر 


و گوررا . 


ر ابیات شماره ۱-۷۲ ٩۲۳‏ 


: حذف ده ) و و رون 


کر ی ار + حذ ف شب ه) » 


3 س حدف سنده. 


ر برد آز سیهر ؟ ز‌ 


: برده کوی ؛ تث ث ج 


ز بجر از ست سشماره ۷ د : سشه برد 


تافی بدقت شکار ‏ با دکرمکتیش بو دی کار - افزوده) . 
دست سماره ۳ د : حذی شده) و نگهت . ۰ ۴ -پ‌رز: +شکود 
۵-د ۱ از ناگها ن زره. ار : برجواست. ۰ ۷ : با . 


. ط ۱ 
| سشقرانگیخت شهرارجات . سویآن‌گردشرچوناد رران 
دید مشبریکشيدهپنجهٌنو؟ ‏ درفشستههشت وگر نکور 
تازبالا ر؟ آردش بزمن سثه کمان برگرفت ره یکین 
بری ازججه سفنه مکانست در زه اورد ود درست 


هچ 


هه ۰ مس ۸ج ۳۳۹ 1 #- ۲ 
سصه برسفت‌شر وگو سستا سفت‌وا زرد وه باروخ" 


رشق 

تایسوفارهرزین شد ۳ پیش نان چه ,چا 
4 ام ۱۷ 

سب وا رراعفتاد وت هراک رن برشست درا دل‌خکگ 


مگ تسه 
۱-ج : پادشاه‌جهانءثذ ژ : جهان»س :جوان رحبان). ۷ب 


پات شاج چپخ دذرزش :آب» س ,پاد(آب) ۰ ۳ب ت : 
پنجه زو 2۰ : بح تور . ۴ بر ۰ و-یت حرش : 
کشاد ۰ دح + برزژه؛ د؛ برزه آوردو ر؛ د + و بر . 
دپ ؛ بدست . ۸ -خ : درسفت کور وشبر » ِ؛: 
برسفته کورش ) بت ث ج دز کور و شیر . 

9 خ :سفنه از هر دو سفت و 4 ب : واز هردوثیر » ت 
ذ 2 : و از رذ :وزان) هردو سفته ؟ چ 
؛ هردوسفنه » ر : هردو تبز . 

رست سشماره اپ » ابات سثماره ۱-۱۳ ذ:حذف‌شم, 
۰ اتب ر ذ ش : چنین. ۱ ابات سماره ۱۳-۰۲ : 
حذف سّده) . - زر : آور و شیر . 2-۳۲ : اوفناده 


هر دو » د : ات ۰ 


۰ 


۳ -ت : بر سسته > ها ۴ب د :بر. 


۱۳۹ 


۰ 
مه تب 


شاه کان " پررگث 

چون عرب زمی رن 
۱۵ هرکه دیزه بران شکار زک 
دعر ازان‌شب رزورخوانیس 
چون ریسید ند سوی سر فراز 
9 یک ٩‏ و ما ۳ ۰ 

لت مندر ر گر ث‌‌ 
درخولق کاستندی ۳ 


1 شه زده یروج و ب 


جون نکارنده یی رم قم بکاشت 
اف 
گنت بردست سهربارجها 


۲ وه 
استاد وان 4گرفت 
6 

در عجم شاهیت ند 
بوسهپردست تربار زدک 
۳ هرا ام گورخوانزنش 


قسه خر کشت درار 


۳9 کار صورت ارابان 


۰ 


:1۳2 
صورت لور زر وش زر 


۱ 
درزمین غرق‌گنته ۲ سووار 


_ ان دید جازرپنشت 


2-۱ :تا ۰0 چون . ۲ب سیب بر و + 


ح :استاده » س : ادستاد و رادستاده) ؟ ث ؛کرفته. ۳-ب‌د ذ:زحم. 


‌ 


نت ِ ۰ ت بر 2 ۰ و اه ما 
۴ -پا تج رز : بجپا دراررس ۰ رست‌سنماره ۱۵ ذ :حذف‌شدم]. ۵-ز: 


بیان . --پ د : شکاری زد. ۷- پ د : شپرباری زد . 


۰ ۱ ‌ث 
۸-پ خ د 3 : کور ویر . 


۰ - خ :صوری . 


۹ - ز :که کار ۰ 
- د او تس ترس نگا:: ۲ ب 


چحخ ددر + حسته در ذ: حسته ) ۱ 


۳ تب !۱ رفته بر » 0 ؛ تبرغرق » ج : طرق‌نبر» د؛: 


بر غرثه ۰ ۶ ژ :ان . 


۰ - د : بردا 


7 فرب نکرد کردگار مکان ؛ 


۵- تجح ذش: آن 
ست۰ ۷-بات : مپان » خذ:جات. ۱۸-ب: 


د : افرین‌کردکردار ؛ ح ذ :فرسنها ز. 


کشتن رام ادها ۱ ریات 


روزی از روضهٌشتی و کرد عی روانش 
باده چند خورد 1 سوی‌صحوشد ار سرسقی 
ی اک از ی گورکن گوری جند 
ا : حذب‌سشده. ‏ بت + صفت از دها تنب 
۳ بان » ث : ژد هاکشتن بهرز وکنج یافش » 
ج ؛ حذف سنده» چ : صفت از دها کش بهرام کور » 
ح :کشتن بهرام کور ادها را » خ : صفت ازدهاکشتن جبرم 
کور و باهش کنج درصحرا » د : . اوه اتکی 
ذ :کفتار در رفق بهرام بشکار وکشتن اژ دها» ر : رسیدن 
بهرام بر‌سرازدها» ز : دیدن بهرام کوربرا درشکار و از 
ی او رفق ۰ زد صفت کشت بهرام کور اٌ دها ۳ 
ش : ۰۰۰ ام گور اژدهارا .. 
د اببات سماره ۰۱۰۲۵ ۱-۲۰ ج : حذف سده). 
۱ پ : راوی. ۲ب ح دذز ,کرد (د: کرده) 
رومی ( ح : برمی » د : بزمی » دز : نرمی) روانه) 
ر : سشّد برون یار دور الرنش . . ل-ر :خورده. 
۳۴پ خ د : ده د. 5-۰۵ : بشکاری کیشاد خم ؛ 
ب پات < ذ ز ش : افگینیکشاده . -_ث ۰ : گنده ۰ 


۱۳۸ 


تن کو نزو؟ گرفت همه‌دشت ستخاگو؟ کووذت 

۵ اخرالامر مادبانگوری امد کنر دجان شوری 
ری چرن‌خیال روحای تانه رو گشاده‌پیشا 
پشت مالیدهای‌چرشوشهه زد شکم انزوده‌ای شم و شکر 
خطمشکن‌کشیده سا دم خالبیخال از سین تام 
ذزکشده‌بجای. زثاری بر قتی از برند گلناری 

1 گوی بردهزهیکان لش برد هی ازهم لش ۱ 
۱ ۲ تس یکرده با خودسی گلرجی و در لاس درویشی 
ساق‌حن ترنغازبان بتیاس کرش خندا کیره ماس 
۱- :ی یکورچون ۰ ۷-پ : همه دست ۰ ۳-پ :سوک. 
۴- پات ثخ : روی (ث :رو) و . ( اببات سشماره ۷-۱۷ 


ب ۶ 
خ : ۷۰۸ ۱۱۰۱۷ ِ«ِِِِ ۴ درد :خی 


ذ :شمشه . : آلوده . ۷- جر : چو سشمر. 
۸ -د ری چ :کشد ؟ پ بثخ رز ز : 
تاسر. ٩-پ‏ پات ث جح خ دذ رزژش : خالش » 
س‌‌ خال رخالش) , راسات سماره ٩-۱۰‏ پاتر : .)۱۰-۰٩‏ 
۴-۰ :بر . (زایات شماره سا دا ۱۲۱۱۳۱۱۰) ۰ اب 
پ‌د ؛ زهم رمان ؛ د , زهم رهان طلبش ؛ خ رز : طللش لاب : 
جپان » ذ : تنه. دست سشماره ۱ د : حذف‌شده). ۱۳-زببا 
۴ -خ ذ :ماس . 2-۵ : ساخت رن تر‌عادیان وت 
جح :عادبان. ۲ -ز؛ صهرا . ۷ - خ ج :پا . 


۱۳۹ 


1 ۳ ۶ تّ ۲ 
سییهای فایع ازکربو دوس . 


2 


سیرم" ستش از ادم‌سیان 
علفکیمختش از سوا ۳ 
هلو از وگردن از 
1 نمید هبرنن ۳ 
رگن خون بوک دوال اناد 
کفیی با دش برسازی 


ما ۷ رم ۴۵ ۱ 
گردنی این ازکنارهُ گوش 
۱ 
مانده زین نکوهه رامیان دوزاه 
بات 1 انچ ج ازسوادباید +۳ 
این رن زعقیق وان از 
خرن او و دردوال‌ردن او 
راست چیت ی دوک 7 
۳۵ ۱ 
11 دی با سمش بسرازگ 


رست سشماره ۱۳ ب بت : حدف شده ). 


سیه اش . 


اس 5 


۱- پ ث د دا امه 


۲-ح : کوش . ۳ د : خالی ۰ سح : 
دوش . ۵ - د : سیم ۰ 7-ح :کوهه‌با » دژ ‏ کوهه. 
ر اببات سماره ۱۵-5 ج دز : 2۱۵ ۱۱ )۰ (رست سماره 
۵ پ ثد د : 1 5-۸ : آنچه. 
٩-ذر‏ +هلوی ۱۰/۰- د :کوه. (ا-خ:برنگ عقیق وآن‌چین » د : 
برنج ازعفیق وان بر . ۱۲-ح : خز خزی اوفاده در تن او ؛ ح ۰ 
چوه زر ؛ جر ) خمری؛ ذ : جون خمیدی تنیده‌سرتن او » ر : 
رنک‌خون کشته درفشردن او ؛ ب ج زش : خمری؛ پ د :خیگ 
نعنده برتن اوی ؛ ت : خمری تنیده درتن ؛ ث : حمبری . 
سر : حون سده. ۴ب د ؛ اوکه. ( ست‌شماره ۱۸ د : حذف‌سدم). 


۵-پ پ‌ثچخ دز : رنگ او چون برو» ح : رنگ خون ب رتنش» 


۱ و : شون او ریگرد ؛ ز :رن آن خرن بر . ۲ب :زنگی» +ستگی . 


۷ -رز :کفلش . 3-۸: ۰۱ ۱9ج ز : نا . ۷- در :مش . 


۷۳۰ 


۱ 
۷ گورهرام دید جست دور 
گوری الحق‌دوندهبود وجوان 
ز اول روز تایگاه۲ زوال 
شاه از آن‌گوربرسَافت ستور 
کوردیش وگورضان زپس 
۳۵ تا بخاری نی تفا مت 
حون در مد ی 


کوهی تیچ یچ سشده 


اس :دید و . 2-۷۲ ؛رفت .۰ 


رفت ۳ از ور 
کی روز 

گورمیرفت وشر چردبال 
چرن ن وان تا فتن عنان ازگور 
مر و دگرکس 
که برو بای آدمی نگزشت 
از دها حفته دید بر درعار 
بشکار افکتی بسیچ رثره 


۳ب ت ث رز : دره 


جح : بر . دست سثماره ۷۱ پ : حذف شده). 


۴ -ر : کور الحق دونده بود چوان ؛ 


۰ 


ددر : و -حذف‌شده. 


۳ ی ۵ مه ی ‌ ۰ 
۵-ت : از هش چو باد ؛ ح ذرش : از بش ؛ خ : از 


۱ ‌ ۰ ۰ ك ۸ ۰ 
ببین جو سیر ژیان ؛ د : حون سر * چ , شبرژیان. 


دود و ادل . 


۷- پ ث جح خ دذ ذش : وقت » س : بگاه (بوفت ) 


۸ - س : در راز ) . . 3-4 


: عنان ناف وان ؛ د: 


‌. ۷ ۳ ۰ ب ‌ 
یافتن ۰ ۰ - د : کوراز سش و کور خوان ؛ س : گور از ؛ 
ث د :کور خوان . ۷ پ بت او تال 2-۲ : بجای.: 


۳- 3 : ازدرو. ۵-۱۴ 2 : دید حفته ۰ ( اسأت شماره ۷۷۷۸ 


د : حذف سده), ۵ بت کنج قیبر بر 


کوه از ان کوه باره هی چز س ش 


۱۳۱ 


+برشکار؟ ث : در . 


سثه چ پررهگذر بل دید از دهاشدچو ازدهارا دید 
عم ۳ از ۲ دشاطگورش برد دست بر رات نا افش 

۳ در تج که ابن چه نخجت ۲ ید آوردنم چه ‏ زرست 
شدیقنش کهکورغم ‏ كِ_ هست ازآت اژدهاستمدیزه 
خوانن 4 را که دادگودا کزستمکاره داد ستاند 


د بعد از چت سماره ۵ ۲۸ ب تجح رز س : 


۱ ۲ تسی‌چوب‌سیاه دودبرنگ کاوردسر رون زدودآهنگ 
چون‌دجق درو (چ بود »رت :برو) هبار و ثه برگ 
ماگ دوزخ و سپ نج و 
دمن چون دصانه غارک جر هلاکش زه رجهانکای 
بحپه گور خورده سم سشده 
برشکا ر(س : بشکاوافکنی دلیرسشره ای 
ولی اولین سیت این اشعار جر : بعد از مت سشماره سوم - 
نوسته است )۰ 
۱ ب ث ج چ رز لش : که ۰ س : که دجد). 
ر جد از ست سشماره ۲۲ زر : کیفیت اژ‌دها کشت رام 


- ائزوده) . 


سار : افشرد . ۴ د :در تحر . ه۵-چد: 
وارراوردم چه تقررست؛ خ د :واندد »از ؛وین‌داح :درم د : [وردلم !اب 
رت ب؛ زهررست ۰ چ خ:هست ازین :3 :بسک از ۷۰-ر: دادکرخو ند . ی 
ور . یر ۰ 


"99 
زر( 


۳۵ 


گنت راو عم ازدهاست ست‌نه ور 
من و انضاف‌گورودادن داد 
ازمیان دو شاخهای خدتک 
در کمان سسد ور ماد 
ار دها دیده باز رکرده قراح 


۳ 
زین خیانت خجل شوم گر 
باک جان نیت هرچ با 71 
جست مقراضه فراخ هگ 


برساه اژدها اکیین بگشاد 


سم ۱ پر جه ۳4 ۰ 
کامز نب شاه مرد دوساخ 


هرروجشمه دران رات رو مت راه سنش ۳ آفرخش‌ست 
بده نوک سنان سفته شاه سفنه‌شد سفته شدجسم ززدهای‌سیاه 
1 گفتم ار کویم اذ دهاست یمور ؛ 2 : ازٌدهاست و 
مور ؛ پ ث ج چ ح.«د وش : 0 ۱ 

۲ جح ر : جنابیت . س-د .شم . ۶ ذ :از 
3-۵ ات کیرد اد ز: + بسانت اور 


و دادن کور ؛ ؛ 


و کور دادن 

-٩‏ چ ی ۱ بت : جاست» ث :جاست. 
53-۸: از سنان ۰ ٩-پج‏ د : طوس 
+. دران ) کوه (ٍر ؛ کور) 


رٌ : دور . 

۰ - با تج ر : زوبران (ح 
"سین شاد ؛ چ : کان . ۱ 
: بان کرد » . بثخ : کرد با ژ . 


ی ۵ 4*۰ 
۱ - ب‌ تب سب ر در رس 


۲ پ ث ج جح دذزر :۲مد. 
۲71 ی ۰ 
۹ | سصت ۲ ج : دست . ۴ « ح : شاحش .۰ 


: درون چم 4 ر ؟ 
۷ بینش او پ شجج خ رزژ: ۳ 


دران . 


۱۳ 


۴. 


۳۵ 


۵۰ 


چونکه میدن بباژدهاشد تنگ 
ناجخیباد برگلوش دلبر 
اژدهار درید کام و کلو 
بانگ از اژدها : برامد سخت 


۱ مه نروس ارات بٍِِ 


ازش برش ! ی ۳ 
بی گمان‌ش دک هگورگینانردش 

. ۲۳ 
چنبر ککرد دس بزدان بست 


) ۵اي من ۱ ۱٩‏ ما نسم 
خواست نا پای درستور ارد 


۱ ۱۷۰ 
گورچون شاهرا ندید فرار 


شه در آمدباژدها چونهنگ 
چون برام ام گورینجة بر 
ناچح هشت شت شن بو 
در سراینا دج ستون‌رخت 

اب رگی ترسدادک کوه 
و ات بهُ رشمن 
بح 9 ۳ د‌ رشکمش 
خوانوش اراد رگم 1 ئ نوم نوش 
کار دها اکشت واژدهاش نژزشت 


رخش درصیدگاه گورارد 


"مد از دور ودرخزید پخار 


۳-۱ : در 
داد : برد :یه ۵ 


۷-د : آمد چد اذٌدها به هنک . 


دیث : سونو » د 


۵-۳ در 


: سنور . 1 د : 


از ردو وشکوه ) و : ازان سلیح شکوه ؛ بت خ ذ :و - حدف سشده. 


۷ عرنوه . 


۵-۸ :۱هوامن ۰ -٩‏ پ :ید » چ د :شد . 


1 ِ و ۰ ۰ ب ۰ ِ ۳ ۲ ب ۹ 
۱ با اب ل 5 از دهان » پ زر : از سرس ؛ ذ : از سودنش شکافت. 


۱ - ج : یات » س: بافت (دبد) . 


۳۷ ۰ ۰ طُ ۰ ۰ ‌ ۰ ۱ 7 
۷۲ ب ت ذ رزش : خواند شه را ز بهرکینه . 


۳ چ : کر . 


-خ : حق زان ۰ ۵- ش : حهاست ۰ 


0 س : بر . ۱۷« 


۲ نگه ار" دور در خزیر اقشه 


: ندید قوار. ‏ ۱۸ -د: 


گ د + و حذی سشده. 


35 32۳99 24 


سشه دگرباره درگرفتن گور ۱ مشد درآن‌تنگنای‌غار پرور 
چون قدر مایه شلسختیوت یافت‌گنجی وبرفریخت‌چکنج 
خسروان نهاده چندین خم جون پری‌روی‌بسته ازمردم 
گورخانزا چوگور درخم کرد رت از آن‌گورخانه نی گم کرد 
۵ شثه چو بر ففل‌گن بانکلید و ازدهارا زکنجچ‌خانه بربر 
مد ان تگگنا ی عار روت گشت جوبا ی‌راهوراهنمو 


- جح ذ ۷ بار - 

۲ب ت ح ش : بر  .‏ ۲۰۳ : هار تک باز» س : 
غارتنگلای ۰ ک- بت 2 آچونکه در عار شد ) 
ثخ : چونکه شد اندگ » ز ؛ چون‌برفت اند . 5-۵: 
بپاد . 2-1 : ی . ۱-۷ ب پات لش ج چ 
ح د رذ زر : بر »6 خ : در . 

- يد : کور خوا نوا ؛ : کورخوانزاچو کور درخم 
دید ؛ د : بو ک د : عم دس ؟ پا ث ج د : دید 
4ج از دی خانه ؛ 3 : ازان خانه نی کم دی ؟ د: 
آور خانه راه کم دز » : کور خا نه کم دید » پ ش ج : 
دید . 

۳- ذ : شاه برققل کنج » ح : شاه‌جون ففل کنج ؛ 
خ : هش کنج 6 پ :کنج -حرق شده. اا-ب جدو: 
حذف شده. ۱۷۲ -تخ ر : بزار سی بر یل - 3-۳ :گفت. 
۴ج : وی راه رهنمون ؛ ت‌ر ز : و - حذف سده. 


۱۳۵ 


سا عقی بود وخاصگان‌سیاه درطلب امدند بر رز نی شاه ۱ 
چون" بکایک بشاه‌سوسنند [- برگرد شاه صن_بستند 
اه فرمود با مر بناان هم دلبران هت ن 
1.۰ راه درگنج دان" مارکنند کح بیرون برنل و بارکنتد 
سبصد اسر زبحتیان جوان شد رواینه ۷ بزبرگنج ۳ 
مشه‌که باخذحسابگورکند واژدهارا اسیرموٌ کند 
لاجرم عاقبت بپارنجش . هم‌سلامت‌دهندوهگنجش 
چون بقصرخورنق آمد باز گنج پٍدازشدبنوش دیناز 
۵ ده‌شتربار ازان بحناگشاه ارمخالق روا‌کرد بسراه 
۱ب پ‌ث چ خ دذرززر : حزف‌شده. 1-۲: یک‌ک 
آمدند در» ثچ ر طلب طلب امدند بر » س :درطلب ربطلب) 
آمدند از (دی) ؛ بت خ درش :در » ذ :از. ۳-ج:چی 
۱-۴ درکنج دان و » خ : درلنح در ز . ۵ -ر ؛کشد. (-پ: 


بعصان . .زر : روان . 


ر اببات شماره ۱۲-۱۲ زر : حدف ده ۱-۸:سشه 
چر‌خود را ۰ج 3 , شاه (ذشه) باخود ؛ پ ث دز 3 : چو 
باخد ؛ س : گه (چو ) ۰ 1-9 چپ‌ش :از دها را اسبرگور ؛ ب 
تج جح دذر : و سمصزی‌شده ؟ س؛ آور 

۰ -خ : نیا . امذندو سر وار ؛۳ پ ث جچ وش ,شتروار. 
2-۳۲ : ازی . 22۵۱-۳۲ : ز راه» ب ث 


جج ز :از باه س : باه ( از راه ). 


۱۳۹ 


ده دگربمنذروپسرش داد بان طرایف دگرش 
صرف کرد آن گرب یخونی فارغ ازمشرفان وستوی 
این چنین چندگنجننهگشا بجزبری ستد بخواری دا 
که بان زثقسی زلو" بر اراید اید 
.۷ نمشد آمروقلم برداست طوزنگ‌نتاه واه 
هرجه کردی‌بدین صمت رم بر خورثق کاشق‌رشام 
۱- پات : منلر پدرش » ج : پمادر ویدرش . ۲ بت : داد 
و باآن ظرایف ؛ ث : طرایی ۰ حخ دذزر : طرایف ۰ 
۳ پات خ ز : آن‌همه‌ز » دس :۲ ن همه به ؛ ث :به - 
حذف شده. ‏ ۴- جر : مشر‌تی. ۵ : وین‌چنین 
کنج با که او بکشاد ؛ ب تخ : ابن ؟ ث : ابن چنن‌گنج 
خانه بکشاید ؛ ح : وان ؟ ذرز : این چُن چندخانه‌گنج؛ 
د : خانه کنج . اسب : حمله بحسید و حمله داد باد» 
ث رز : حمله دخید و داد داد (ر: داده) راد ح : 
هم بیحشید و داد داد براد . ذ : ادند مجح 
بو » 2 :دکر. 4و : بر ارایند » س: بر اراد 
ر سارا ید ). ۰ب : مار : ۱ - چ : برین » ز: 
بل ۰ 


۷ بات جح رش : در ؟ ز : درخورق بنکاشتی 
ژ : در خورنق نکاسی برجام ؛ س :بر د دی ؛ 


نکا یی مادام . 


۱۳۷ 


۱ ۳ ۱ بو 
دیدن بهرامآورصوت هنت ۳۳ درخورنن 


4 ا ی 
ساه روری رسبده‌نود ردست درجورای بحر می‌میگشت 


۶ب 1: دیدن شاه بهوم صوربت‌هفت سکر را در نکارضانه حول : 
ب :فان بهرام محجره بای بای صورت دختران. 
2 همت‌یگر دیخورنق » تک : ۹ 
هوت د نز درخورثق کاشته و عاسق مشدن ۳ 
هت بکر رز : مک‌را ) در کارخا نه خورنق ؟ 65 : دیدن 
شاه پپرام صورت 2 کت : دیدن بهلع هفت ۳ 
2ب : دیدن بهرام صورت هت سر خدذ: یا تن بهرام 
صفت ر ذ : يا فن شاه بهرام صورت) هفت پگر در نکارهانة 
حوزنن » د : رفن بهرام بقصر و دیدن هفت ببگر » 

‌ : گفتار در رفتش پپرام بححره و دیدن صورت هت . 
دخترا» س : دیدن بهرام میت ۰۰ ۰ ۰ + دیدن 
ساه بپرام صویت هفت کی د رخورنق ۳ ۱ 
۱3-۱ : اه دوزی فا رسیده به ؛ رز : ود به رد :ام 
رمصرعهایبیت‌شاره ا ب :مقدع موخرست) . ۲ .بت خ رحو9 
دیل در فرو (تخ: درو ؛ در : برو)؟ 5: حاص ود . میج دد 
ش :خادم) ب‌تبج خ :اورسته» ر : وارسته» ذ : آراسته . 


۱۳/۸ 


مشه درآن‌حجرهنانهاده‌قدم خاصکان وخزینه درا هم 
گف تکابن خانه قفل‌سته جرا" خازن‌خان هک وکلیکجاست 

ه خازن امدسه سپرد کلید شاهچن تغل گٌسادچه دیل 
خانه‌ای یچ خن گنج چم ببینده زو جواهرسنج 
خرشتزاذ صدگاناناجین نق شآ نکارگاس تگزن 
هرحه رطرزخود هکاری بود شش دار آن عیاری بود 

هفت‌پ درزگاشتهخرب. .هی زان باشری شوه 

دختنرای‌هند _ فورک نام مکری خونر زماه ام 
اعح : شاه در . ۱ 


۰ 


و ژ : سثاه در بان کرد و خانه پدید؛ 2۵ : هچ ؟ 
ح : درکثاد بدید. »-ب‌تح خر : همچر(خ:هچ) 
خانه » دز +جن خریله رز :خزاین). 2-۷ : بسنده د. 
( اسات سا ره ۷-۹ 2 : ۸-۹-۷ ).(ست سثماره۷- د 9 
مشده) (مصرعهای بت ساره ۷ پ تجح رردٌ : مقدم‌موست). 
۸ -ه بت ث رز : هزاجانه ۱-۹۰ کارهای. ۱ ۰ بت خ رهش ۰ 
2-۱ :دلوان ۱۲۰-ب تح خر :زد چ :را ۱۳ :وت ذ: دهاز 
شاه ؛ ره دختی‌شاه هندمرزگ ؛ز: دخترباد ! د: هندرگ . مد : مکر 


۳۹ 


دخت خامان‌بنام بعا ناژ 
دخت خوارزیشاه ناز نگ 
دخت ستلاب شاه شرین ی 
دح سوت ۱ ی 


فته ۳ حبن و طراز 
0 رومی برش 


بیج دده ك ۱ 
امای چرماه رورٌ افرون 


۱۵ دختزقصر هماوت رای هم دنم شام همای 
دخ تکسری ری درسحی نام تخب جاطازت 
در کی حلوم حیا بل دست کرده ان هفت سکراز ۵ ۳ 


3-۱ : ما بان » رز : عمت باز .. 


۲ - تب : ارکان بچین » د : لعبنان بچین ۰ 


۳- س بکش رچل ). 
۵ -۰د : صملاپب ۴ 


۰ 


رز ؛: دحت. .۰ 


(ست سشماره ۷۲ پ : حذف سده) . 
2-۴ د درز : خرامان . 

۰ 3 ۰ بِ ۹ 

: ناز سر بیش ۱ 

2-۷ ؛ ضرین برش . ۱ 
و : ذر وش 6 ث ججح د س : ازردیت» 

: ارزیوت » د : )در لوز ۰ 


۳ روز آفروز , 


1 ب ث : ور نروش» 
(ر بات ساره ۱۵-۱۲ بات خ رز: 
۵ - ب ثخ رز : دختر (ر خرز:دخت) 
تصرت هماین. ۳- ۲ب ث ج چ دز ذشمباگ. 
د : همای لقای ۰ ۳- ج ذ : بنام» ژ : زتخم . 

۴ب ث ث درز ؛: حزف نده. ۵-س :خویب رنخز ) . 


1-7: هیکل ۰ ۱۷پ :کر مخ بکرداین. ۱۸-ب :حرف شْله» ذ :سر 


۱۳۴۰ 


۱ كِ_ِ 7 ما م5 
هریکی باهزار زیب‌ای گوهرافروز نور نا 
د رمیان سکری کاسته ض کان همه یست جود وین همه نز 
تشه 

۳ نوخطی درنشانده درکمرش نغالیه خطکشیده ب ره 


چون سپی سرو رف خر رده درس تج تب 
"ان بان دیده بی‌نها دهدذو هرکی دل جر دار بدو 
او درآن لمبنان شگرخنده وآن‌ممه پیت س‌ ین 


برنهشته در یر او باه سع| کر ۳ 


2-۱ رد ؛ روز . 


رابات ستماره ۷۷- ۱۹ ذ : حذف‌نشده) .۰ ۰ 2-۷:کن 
همه پوست بود وان ؛ ر : بو ست این 4 ۲ وال اپ 
این . .۰ ۳۰ : وت بر ؛ ۳ + فثانده بر 


شگرش » ت‌ ث ج د ش : + شنانده 

چ ‏ خطرش »ج : شگرش . ۴-ج زر ؛ در. 

۵ - زر : سمنش  .‏ ار : چون سرو بر فراحته هبه. 
بو پات خ ر : آن ( خ :از )همه لعبتان سبسن بر؛ 

ج :زر درسم ؛ ] + سس ۰ 5۱-۸ : ان ؟ بت ر ؛جللی 
دیده برنهاده ؟ پج د : این بان دیده بر نپاده برو » چ :این‌سان 
بردباره دیزه‌برو» ح : ابنبنان در دیده دم ساده ؛ : درو . 

9 پ‌ث ج ج خ د : بد ۰ ۲- یزان دران؛[:ببان. 
۱ -ج : دی همه مروری ح : ون ؟ پ : همه بیش وی 

شکرخنده. 1-۱۲:بت‌کراد؟ س : اوراوی) ۱۳سپ :ز۰ ۱۴ یس:او(اوک). 


رت 


۳۸۵ 


۲۳ 


کنچنانست حکم هن کاین جهان‌چک‌چون بژرسر 
ون درکنار آ وردچو ور ۲ 

مان این رانا یه "ادحه اخزنمژد بت 

گفت تا باشدا تشر کف ان ماوساخت؟خبی 
شاهبهرام کین فان بخواند ‏ درفسو فاک گنت بان 
مپران دخنران زد ۹ در دلش جا یکردهوی بمری 
ماد دشن وفحل شبرمردی جوان وهفت‌عر 
بتک چیه فوون ب ۳ ۱ دل‌تقاسای کام چون‌نکند 
گرچه | رن کاریامه راه زش شادمالن شد اذبی رس , 
ا-2 : کان .۰ ۲-۲ :ار ان . 

ر ست سماره ۱۰۲۰ :حذف ده ). ۳-ح :رد و 
ندارد سم 4 بت خر ۰ ندارد بیم ۰ ع- د : دانها» 
: حاله‌ر ۵ رخوده 1 ب د ذ: وشت» 


ر بت سشماره ۷۸ ز : حذف شده) . 

ما سش ۰ 31-8 : ورای. 
: از . 2 

: دم فسوس ؛ : درصات. 


ث : کن شت ۰ 
ت :۰ اپ . 
سه : کفتش ۰ 
ششانه » د : شوه . 
ار ۳ 9 ین 
۱0۳۳ و مرانک رفس 2 ۳۹۳2 رح 


کش فحل. ۵ ۱-ر: مرد .7هذ «خود . ۷ ایچ بکوریا.خ , درجنان. 
۸ شادای . 


۸ د + 


۳ 
7 


۱۳ 


۳۵ 


۰ ۰ ‌ یب 

انگه برعمش استواری داد 
تب 1 ۳۴ ۰ ۰ ۰ فف‌ 

شه جو زان خاریتت مرو برد 


گنت نو که هیچ‌کسی 


درین خانه حون او ریم ۱ 


درهمه خل‌خانه ار زن ومرد 


وت وت ق‌که‌سا مگثیست 


درگشادی ودیشدیبپشت 


مانهچین تشنها برایز اب 


۱ ۷ 
5 برون‌ شد ۱۳ 


برمرادش امسل واری دار 


هرچه او امید وا ز کش 


ققل‌رزد پخازنن بس ‌ 
قفل انن ررحدا کل نفسی 

سوش ا زگردنش در روم 
سویآن خا زه‌کس گاه نگرد 


ِ اند شدی کلمد بر ۵1 


دیاآن ای خبسز 
تمنایآن‌شدی درحواب 
تخر پر ۲ و رم ۳ 

کامد ان خانه عمگساش نود 


وت ی وه عبر ۷ج : رامش ۳یز:مردواری ‏ 


ع«-پ‌شج دذ ز: «جون شه از ؛ ب تچ خ رزش :از ۰ ۵-ج : دار ) 


زب ور زد ز : بردرزد. 7-ب تجح ر: بخازنان»خ :بحادمان» 


س : بخازشش دنان). 1 ۳۷۰ پ : ۳۷ ِِ 


۷-پ : 


. ۸-ز :قفل این ۰ ٩-پگنم‏ .۱۰پ : خوک. ار 


برآمیزم؛ د : بیا وبرم ‏ رس‌شماره ۲۹ ب‌ت‌رد؛ +حزف شده). ۱۳-آب 


2 رز : 


۰ 


+ خانه » د چآدنجا» ز آن خانه.س:آن دروحانه) ۳ جویشادی 


و ررشدک شهفت بر : درگشدی ۰-بریل ۰ ۱۵ > نفرشگنفت,ب تجح ر 


نعزنوشت ؛س :سوب رو ر )سرت 


7 :حورسرشت . ۰ بت رد «تشنکان. 


۷ بت رزءتفنای؛ 2 تمنای آن‌شده. ربیت شا رپ شجج روش محر 


شده) ۰ 2-1۸ :جرد . ٩‏ :بروزشدن ۰ 5 ن : بکارس ۰ 2-۰۱ ۰ : از . 


۳۴۳ 


خبریأ فان پهرام ار وفات بل * 


چون زبرمکورباپدرش ‏ بازگفتند منهیان خبرش 
گس نجه شلیرشیت_. سشیربرنا رگ برشرست 
شرب اوچه سک بود بنبرد کو" همی ز ازژدهابرارد گرد 
باد "۹ حذف ده ت‌‌:؛ وفات‌کردن بزدجرد ورفتن 
بهرام بزمین عجم » بت : خیردار شدن بز دکرد ازمردی 
بهپرام » ث : آکای یا فتن بهیرام از وفات بزدکرد» 

چ :۰ ۰۰۰ از مرک پدد » ح ۰ ۲ کاهی‌شاه بهرام .۰۰ 
د: *کاهی یافن شاه رم از وفات بدیش وتعزیت ون 
ذ : صفت شودن بهرام کور یا بدرش و | کاه سّدن بهرام 
از ...۰ ز : خبر یافتن بزدکرد از هنرهای بپرام ۱ 
و اکاهی یافتق بهرام از وفات پدد » ز : خبریاهتن بپرام 
گور از بدر خویش س : کاهی بهرام از ووارت بدد . 

۱- خ : چوک . 


۱-۷پاث ج چ د : هرکسی . جح : حاسدان» در :هر 
یکی . ۳- س : که پسر . 
د : بر ماده »ء زر : بر بان 1[ 


کرک -جخ درس :و » ر «حذف‌شده. نگ 


۱۴۴ 


۱ 
ددوبندد بخم خام کشد 
:اهر نش 

ر هن‌الماس او حربر 

پور از اس جوای 4 
کردازان‌سیراسین پبیشه 

ازنطرگاه خوس‌مازرش دود 

بود بپرلم روزوشب بسک ک 


۱۰ سشکارومی سلتاتده ۱ 


ض ,۰۱۲ ‌‌ 
کردشاه من ز عاب مر 
۰ مر ما ده 
ازسرداهش وگفایت خوش 


۰ 
م۶ 


به و يم 2 ۵٩‏ 
همحون ؛؟ ات زر دب 
دح جرن سس 


ر ست سماره ۱۰ 5 : حذف شده) 


۲- ر : کورسازد؟ ب ح: 
"۱ آهن از اطلس و ؛ خ 
۴ -ح : و اهوسات را حربر » ۳ 


۴ 
واهنش سنگ,اخر کند 
و ۵ .۰ ۰ 
مرگ‌خود دید زندکای 7 
2 تج سثه 
ممچوسبرانز اس ان 
۳ و مه وم ۱۰ ۰ 
گرچه نا ص ود نطر نی نور 
۲ ۱ , 7 
گاه بر باد و کاه پاده‌گسار 
درریین چون‌سهیل‌نابنده 
حکم اوراروان چوحلم سپبر 
حالم کرد بُرولایت نب 


+ آهن > 


۵- ۱ج : دیدو» د : پدیدو . 
ِ ۱ ِ اه ۱ 6 
, پاج د : همه سبر ن ‌ِّ ۰ 
؛ از . 


4 -خ :گردش . .۱-ب: 


- بت خ د : بر 


+ بر یاده » بت : بر یاد . 


۲ - ب بت 


بث : کرده : ح :کرره شاه بمن به. ( اببات سهاره۱۳۱۳ 
بات خ رز :۱۳-۱۲) ۰ ۳( بت رز ,کرده ؛ ی 33 کرده در ۰ 


دا دش ازچندگوگوهروتخ جان! گرخواست ند دی 
هرچه بایستشا زجراه وگنج بود ومک‌چونبودش اه نج 
۵ زآن عنایتکهبود درسفزش باد نامند و لابت یدش 
دورچون دردست وزیا بای نو مود تا بلشد 
زدگود از سریر سیر آمد کار بالاگرفته زیر امد 
تاج وتخی‌که‌یافت ازبدان کرد بااو همان‌ک با دگران 
چون ی‌شدسرسرشاه | نجمن ساختند شهروسیاه 
که : نژارش کسیرها تشر خدمت مارو اذوها تک" 


اس پات خ رز : خواست ز و » چ : خاسحی ۰ ۲ بت 


خ ر: داد و رخ : داد) اورا نبود یک چو ؛ بپ جح : برد و » یث 
ز : دادو ؛ ذ : بودیک چو وش ازغم و ؛ : مود انده وه 
: عمی شودش و . ۳ بات رن : چون مرران رت ر 
ز : مرا دات ) بد درآن. ۰ 2 : جون مرادات بود در 

۴- 3 : پاز یاید. د ست شماره ۱۰ ذ 1 ۱-۵: 
جون درو درنوشت ؛ ۳ : به دبست ۰ بت چخ در:باژک. 
۷-ر :زو . ۸ بات ح: عمراو در کزست و ( خ : درکزشت)؛ 
زر : عمراه د رگزشت سیر . 4 : واست:. ۰ پ : ماء 
ّ : ان - اا- از : سّد سر و سریر » پ: ند سریرملگ ز » 
د: شد سربر از بر» رٌ : شدسرر وتاج ز ؛ پ‌چذ :از . 

۷ -پ : کی‌رها نکند *جد : نک ؛ خ ذ : ککند. ۳ بات جح 
: روی در ری ادها > خ : دوک دررری ادها نکند ؟ پ د 4 


۱۷۹ 


۳۵ 


۳ 


گو حه بهرا ۳ سردا پلندی‌داست 
از ناسا کشیدن پدرش 
گینت‌هرکس درونظر ک 
کان بیاباف عرب پرورد 
۳ زیائرا دهد ولات گنج 
کس تسسخواست کوشوددگه 
ری از بحودان گزین کردنق 
گرچبه تزجخستای! راو نود 
تاج برفرق‌سر تبارزرش 
چونگه جهرام گور با فت "حیر 


سح خر : گو هو و ؟ بت : و - حدف ده . 


دانش و تیغ و زوونریدت 
دیده کس ند بد درهازش 
و پدر مردذش خبر نکنیم 
کار ملک عجم 0 کرد 
پارسی زادگان رسند برنج 
۳2 
نم اودادب رمین 3 
۳ گوه رز شهریا بان بود 
کیر هفت حشمه دارنزش 
کاسمان دورخوش برردسر 


۱۲پ دز اخا. 


سپ چ خ د : هرکز ؛ ذ : مرکز در ونظرنکنی . ۴- د : وان . 


3-۵ : کی . دح : که ۷ : دهند . ۸ج : 
. ۰ و۵ و 

ور اکاه ؛ ح :رود ؟ در :اه ۰ -ج :داد ور . 

-خ : کزین ۱ بح : هزات : هه از کخ: 


از » د : در . ۲ 


س : هم ر چون ) . 
زر نعداز چت سماره ۹ ۱ : 


ت 
۳ تب 


۰ پ 


بهرام کور از دعات برد - افزوده) . 


پرام از آن رح : 


۱۳۷ 


ازن » ر: 


بت چون هم از جنس » تخر : 
چون بلوهر ز ۰ ح د : لیگن از تخم ء 


د: هم کررهیر؛ 


حبرباواق 


۴ -ب تث خ ر : 


زان ) بیافت . 


دوری ازسرنمود .در با برخلافگذشته امد کار 
از سرتخت وتاج شدیدش کس‌نید نخت‌گیرو تاجو رش 
بای بگا نه درمیان امد سورشی‌نازهدرجهان آند 
روم امن سوگوا ییات نفش رو زه برعقبق نکاشث 
۳۵ واه "آوردعزم رل چوشیر برکشد برد مخالمان‌شمشیر 
تیخ بر دسمنان درا کند در مکار وکینه بازکند 
بازگفتا جوا دری سانم اوّلآن به که بخردی‌سازم ۱ 
گرچه ایلنیان خطا کردند کز دلآزرم ما رها" کرد 
۱- ت‌ر : دور ازسرکرفت؟ س : سر (نو)؛ بخ ذ:کرفت. 


۲-۲ نشج ح درر : ناج ودخت ؛ د: نخت یز ۰ بات 
خر : چنکه حامرنبود ۰ ۴-ج ذ: تاج پرش. ‏ 
ر ست سشماره ۳۳ پ ج ذ : حذی شده )۰ 

32-۵ : دين سوکزاری ؛ ب ج چ دز ش :سولواران. 
د پات خ دز ۰ چثم چون ابر بهاری ر ز :نوهل) 
داشت . ۷ چ : حذف سشده. ۱ 
۸ بت خ ر : راه. ۰ ٩‏ پ‌ت خ ر : تشد (خ:زند) 
با ؟ 9 ۱ 5 ر !بات ستماره ۹ جوز 
سشده و بعوض آن ابیات سماره ٩-۱‏ ازمن فصل 
بر نامه بشتن سرام ارانیانرا » نوشته شده است ). 
۰ ح دز : یا. 1-۱ : گرا ۰ ۱۲ات زر زژ:یر6ه 
س : ددی ردی) .۰ ۲-۱۳ :من‌رها » ج : بارهك 


34 ۱۴۸ 


دردل ب سختشاندخواهم دید نرمیآرم که تن 
۴ باهمه سک دی سکارمنشد کوس‌ندان مرغزارا منند 
گرچه پم خوشتن‌شن هه در بنبه زاین خسن ۱ 
بهکه بدعهدوستگدل باشند ۳ زمن عاقت خجل بانشن 
ازخیانت سای وزخجالت دریغ باشدودرد 
بجر آن هرحه ی زخوای باسش د آن وی از ستمکای 
۴۵ سحرد وار | ارگرشدند مت بخردشان 6 کنم حول 
مردکز صید تاصیور افتد تمراو ازشانه ی 
ات اد نوم ان : کته آزان 6 ره کته 


زار . ( چت سماره ۴۱ ذ :حذف شده). ۳ -بات : سستند > 
ث : چسشد , جح د: خفتند » در : سشستد ۰ ۴-ر :چشم. 
۵ - بت را حسشد » پچ ح د : خفد . ۲-پ ات رز :هر 
که بدعهد و سنکدل باشن . ۷ب ت رز : لاجرم عافیت خجل 
پاسشتند (رت‌ رز : باشد). ۸  -‏ : از . 

دابیات شماره 3۴۴-۴۰ ۰ ۴۴ ۰۴۵۰۴۲ 1-9 یشحخد: 
بجز اپن ؟ ب ت رز :هرچه زین جنس بیغ ؛ پ: بجزاز؛ ذ: شحو 
هرچه بیند 5 ۰ «جهات هرچه بیف؛ س: بآ زای). 2.۸ 
نوع از » د :خواری و. اج : بیخیروارگر ؛ اب ز :کرشدند 
از > جح د :گر» ش ر :از . ۳۲ د : بخرد اشان» ذ : ی 
خردشان. ۰۱۳ ب ث دز :خدای ۰ 3-۱۴ :صیریاصیورنود؛ 


خ : ی صبور بود 4 حج : ود . ۱۵-حجخ د : دود . 


۱۳۹ 


هد 


دسشکرکشیدت بهرام بایران 


" بس‌کنی‌جادوی‌سخنس .. سخ‌رفته چند گونی چند 
چون گلازکام خودبرآرففس کام توعطرسایکام" توبس 
۲نچنانفت عیمن:ز ‏ باله با آدکه‌عهداوسدست 
کا نچه کومندة دگر گفتنست مامی‌خوردنيم واوخفنست 
1: حذف شده» ‏ ب ش:لشگرکشیدن بهرام بزوین‌عج» 
پ ث زد « امدن رد : آمدت شاه) پهوام کور پرارالمنک 
۱ عجم » تچ . حذف ده » چ : رفتن بهرام بمنگ عجم, 
9 آمدت بپرام گور ر د : بهیام ) بملگ عجم ۰ :عزهت 
ساختن بهرام کور پایران زمین و سخ نکفتن او با برانبان» 
ذ : مثگر کشیدن بهرام بطلب ملک پدد» د: دریاب‌سخن. 
اج ان .۰ 3-۲ : کته ۰ ۳۳ بات ج در : دون 
دنه اف ات ون و ور و نظم داستان ۱ 
۵ -پ : کام من بدرست ؟ ج : مابدرست ؛ ث جخ ذ : 
پدرست . «-ثخ : بای با ر خ : ثاف) ۲ که عمد 
اوست نخست ؛ بات رز : اوکه ؛ چ ز : ادکه عبد 
اوست نخست .۰ ۷- بت :کهری در میانش‌بهفست 
ح : ما می خورده ام راوخفشت ‏ د : بای خورد و نیم او 
خهنست » ب :کهری درمیانه نثهفتست . 


34 33:9 4 ۱۵۰ 


ناش تفارش تکنم 
۳ نوانم چو باد نوروزی 
گرجه درشوه" - 
یک چن بنج خانییست 
جو ن ماد نار اکنت گزی 


۴ ۰ مه *م و5 
"آن زس مره رد رخا ۱ 
و 5 
مس جو دیدرک له هه شرنجیار 


بد بود بد خصال خود نکنم 
۳ دعوی 3 ی 
مامتا ید 

انگیخت از بلاس‌حریر 
س ین 
وین کند نمره را بزر خلاص 


۵ مم هک ۱۳ ۱ 
نموه گر زر شود بو شکفت مداد 


۱-۱ : بارش » بت : بان ۰ 


۲-پ‌ث ج جح 2 رش 


من » س :بد (من). ‏ س-ثجج خ دزژش : بد. 
۴ -ج : دعوت. ۵ -ز :سح نکفن . ۳-7 + کارما . ۱-۷: 


کفته با . 1-۸ ‌ راه‌کنچ . 


پ ت ث جح خ ذرززش: 


( امات شماره ۷-۸ ۱ب 


دحتاب-٩‎ ۷ 


رز : تما گر دو شد » پ 3 . رها کرد شد. چ‌؛: 


تراکی دو ود » ۳ : ر اگر صد سود ۰ پدت سماره ۷ 
: حزت سشد ه).ر اسات ‌سها ره ۳-۰ ۰ ۱.۰٩‏ ومصرعهای‌بر زب ا۵ 


چه و ۰ ۳۳۹ ۷ ش ۰ ۰ ِ 
۰ مود موترست ).ز جیت‌سیاره ٩‏ < :حدف سده). ۰ - ز :جو اسل 


زان ز » پ تج 2 د + زبان ز . 


(۱-ح : دومطرزبرگیمیای ؛: 


۹ من ۳ که 
زکیمیای. ۱۳-پ : باره . ۳ -1:کفتهای » چ + عقد‌های » ر؛نشنها ‏ 
- ب تج حز : آن زمن» 2 : ازمسی . ۱۵-ث : ثفره‌کرده»خ : 
کرده ثفُره ؛ س :کرد نقره . ابر :ذعماد .۰ 3-۱۷ : بود . 


۱۵۱ 


آماز سخن* 


۱ 2 
عقد موند ااپت سیر بلند اجنین داد عفد را بو دل 


که چر بر مگ رگشت ۲اه زانچه "سکانه‌ای ربود کلاه 


برطلب" کردت کناه ان فنه را کینه را درگشادوست میات 
داد مان" منذرش یاری ات جهاذری 
زان بسیشترکه شاب گوهرافزون اه شاییسنت 


۲ب ۲۰غاز داستان» ب‌ج حخ دذش :حذف‌شدها 
ت : دشک رکشیدن رام ام و طلب تخت بدد کردن » ث : 
سوند سجن ؛ د : + "آمدن بهیم بدارالملک مجم ۰ ر ؛: 
وارد شدن پهرام پمک عجم > رو : "آعار بیوند سخن. 
۱-پ : عپد. ۲ پ :این سخن داد عهد را . ۷۲پ 
بپرامکشت نان » ج : بهرامکوریشد » ذ: بهرام‌شد ازین ۰ ۴- :زان" 
س: زا نج رزانگه)۵۰ ج: بطلپ » ذ :درطلپ. د- پ: کییله. ایب 
ت ثح ذرزش: دعمان و ۰ ۲-۸ +زران9ح د :باید . .اب 
ر : چوهرافژون زر : فرد ) ازانجه ؟ ح د: جوهرافرون ؛ 
ات :لا آنچه .۰ ۷ نز :کف 
ر هد از ست سماره ۵ ب ت ر دز .: 
جسله در خدمت سشه آور دند 

زردز : ذر) وکوهر ثار او کردن - افزودم). 


و 


لسشگوانگیخت مش از انذازه . کینه ور تبزگشت وکین تازه 
از من تاعدنزرمی مار درهم افتاد صرهزار / 
" همه بو دوش آهن‌خای کین‌کش ودیو بند وقلعه‌گثای 
هرکی رر نورد خود شيني قایم کشوی‌بشمشبری 
۰ در روا روفاد موکُ شاه نم پماش رسید وگرد بماه 
ناکرا دیب نم درچارکر زمرهاا" کم 
آوس رودین بلند کرد آواز ‏ زخمة برکاسه رت کاسه‌ذ 
5-۲ »گنه شد مبروکشت ‏ چ 2 + ره رش :تازم 
کشت و ؛ خ ؛ کشت ند  .‏ ب-ثخ :از عدت تا 
بمن بروز رخ : ز روی). س-ذ : افناده. 
»و خ :هزار  .‏ ( ابیات سشماره ۸-٩‏ ذ : حذف‌شده). 
۵ ث چ ر : حدف‌شده. وعاث : د یوکیر . 
۷ : حلفه . ۸ پات ح دار : در س‌اد؟ 
خ ۰ در برد چوت ؟ 2 : در نهرد » س : در فرد(هماد) 
ر عد از ست شماده ٩‏ 7 : صفت جک ساحتن شاه 
بپرام » پ ث : صفت جنک ساختن بهرام کور - افو ده )۰ 
0 در ره اوفنا ده مرکب : پ : افناد مرب ؛ ات 
چر : مرگب ؛ ج , دشکر . ۹ بات زر : ثف .۰ ۱ 
۱۱ - س : کرنای . ۲ پ ح : حذف‌سشده .۳( پچ 
ز ذش :کرد  .‏ ۱۴- س : ذهروه‌ها را . 
۵- جخ : زحم . ۱-بت ازخم » پ چ ح درژ , زحمه . 


۱۳ 


ارس تیا ای کاس 
لشکری سشترزمور و ملخ گومکبنه چو نا دوزخ 
۵ پایگه" جوی زخن ساه‌شدشل . وز دمن سوی تاچگاه مشرند 
آگی باف تختگرجات ‏ کاژدمان گ گشاد دمان 
برزمان امد اسمانز! میل ور دهن سو با آورپدسپیل 
مسوررمچه ۵ برگشاه" بزور تاکندحصم راچا گور پگور 

+ کلاه پستاند .. بنیشیند غبار بنشاشد 
نامراران ومویدان ساه همه‌کرد آمدند بر درشاه 
انجمن ساخنتد ورای‌ندند . سرکشی راببشت بای زدند 


ار : کوس . ۲- از «:حذف ده .. سا خ: 
بطقهای . ۴ - پ پ ر ؛ زده . ۵ - بت »کر مکشه) 
د ذ : کرم گشته چو آمئین .۰ بخ :پالهکه. ده 
از هن سوی نختکاه ؛ اج جح ز : ختکاه» شخ 
نخت وگاه ؛ د : بارکاه , ر: تاج‌وگاه » س:نختگاه 
ر تا جگاه ) . ( بجداز بت سماره ۱۵ ش : 
نامه نو : ستن ایرانیان بسْاه بهرام -افززوره )۰ 

در مصرعبای ببیت ستماره ۱۰ پ : مقدم موخُر است و 
ار مين مصرع آن دو پاره وسنته سشده).. 

۸ - ث خ : جوان » س : دگر رجوان) ۰ ٩-د:کناره.‏ 
3 :سیل . اا ۲ : وز زین بر سر ؛ ج ؛:رسر 
۷ -خ,پُجه‌شیر ۰ ۱۳ج بکشاده. ۴.ز :ز رمت‌شار ٩اخ:‏ حشخم, 


۱۴ 


رای ایشان‌بدانکشیدانجام ."له نویسند ی بهسرام 
هرجه فرمووعقل بنوشتتد ۱ دورست اوه واه اد 
نامه چون شد نبشته پحدند رفنخ راه بسیجیدند 
۵ جون رسپدند و آمدندفرود شاه درا زمانه‌داد" درود 
حاجبان دل بکارشان دارند پار جستند و بارسان دارند 
زر جیت سماره ۲۷ ۲ب پ ت ج چ ح دذ رزژذش :حزف 
سشده). زمصرعهای ببیت سماره ۲۳ ب ت ر : مقدم میظ 
است) ۰ ۱ پات ح در : برگنده (رحد: ناکفته 6 
ر :ناکرده) دانهٌ ؟ پا ث ج چ ذز دس : ناکرده. 
ر بعدان بت سشماره ۲۳ پات زر زس : 
کانب نامه آن رس: نامه ) سخن بردان 
درسخن داد سشرح عال دراز - افزوده), 
۲ پات رژ : نامه باجون نوت رت : بشت » ر : 
نوشت و ) ء چ : نامه چون سشد نمام. ۳ -پ ث‌ج خ ذ : 
شاهن ؛ چ : شاه را بسنجدند؛ دز : بسنجیدند . یپ 
جذ : کرد.زدعد ازبت‌سهاره ۲٩‏ ز : 
درزمان یا روان کردشد روزوشب راه درپهانکردند-افزوده). 
رمصرعهای بیت ساره 7۲۰ د :مقدم موخراست). ۵ حچ د:باز. ۲-رن حزف 
شده۷۰- ب پات ثججحخ دذ رز ژزش :شاه» س : شاه‌ژگون. 
1-۸ که ؛ بات ر :که انز سشدند» س :نا (که) ؟چ ز : شدند. 


۱6۵ 


بیش رفتند با هزار هراس سجده بردندوداستندسپاس 
آنکزآن جمله گوی‌داف‌ببد.... پر سرنامه بوسه دادوسپرد 
نامه ب! مپربرگشا د دبیر .. خوانن کته 
۳-۱ : رفشدو . ۱۰۲ و داسشند سیاس ؛ ۴ فباس. 
۱۳: پاهزار هراس 4 ذ : با هزارسیاسع -خ ذز: که 
از دذ : زان). ۱ ۱ 
۵ ث ذ : بوس‌داد » چ ز زر ؛ داد وس / د : داد . 
سار بر کشاد مهپر ۰ 1 
ز بعد از ست سشماره ۲۹ ح د : 
بوست تامخر آن نی نامه 
مخزبادام و پوست با دامه - افرودم). 
ر دعد از بیت سشماره ۷ ب ت رز ز : 
مخز نا پوست رد : پوست نا من ) آن نی (ر:بهی) نامه 
مق پادام رت ذ : بادام و ) پوست بادامه 
هم برونش طسواز دسپا کار 
هم درونش چراع روغن دار رز :یبن‌کار) - افزدده). 


5۹ 


نامه بادساه ارات به رم ِ 


اقّل نامه بود نام خدای ‏ گمرهانابفضل راهنمای 
کردگار بلت‌دیو پستق نس یافَة بدوسق 
ژادمی تا بچمله جانرات وزسپپر ند وکوه گران 
همه( در تگارخانه چور قدرت اوست نقشنند وجود 
۵ درتمای هیچ پیوندی . نیست ببرون ازوخراونرک 
وین گر کشاده اوستٌ. وآفین‌مهرینهادء دس 
اوست داد زمین وزمان بیوحکم اوهم این شم آن 
اب ث چحخ دذش : حدذف‌شده نت ز بابسا 
کسوی بزدیک جهرام » ت : نامه نوشتن ابرا نیان بشاه 
بهوام » ج + نامه کسری بنزد ببرامگوره ر رسید ن نامه‌کسری بشاه. 
بهرام» ز: نام ایرانیان که بمهرام فرستتاد ند «صفت نامه کسا بجانب بهپرام. 
ر ایبات شماره ۲-۵ د : رارهر۴ ) . 
2-1 : ازو . ۲ د: در .۰ ۳-ث زر : هد بند. 
۴ بت ر : حز وی دکر . ۱ ۵ -ح : بد وست » ر :او. 
7-خ : پدوست »۰ 3 : او . 
ر بیت سماره ۷ ب پات چ ح دذر :حذف‌شم. 


۵ ۰ 4 
۷ - ز : ز سنده 
۱ 


۱۷ 


ِ 


چون رکفت فرین سسوند . آفرن ز افریدکار بلسد 
کی بر شاه وشاه‌زاده درود کای برآوردو سر یحو کنود 
۰ هم ملک فر" وهم ملک ناد ۰ و مرده‌ی داده 
منکه هستم دا کستنام کسرچون یم نخص منتجام 
هم هنرمند وهم جهان دیده  .‏ هم بحیتم جهان د دسند ید۵ 
از هدیم نواززد بخت  (‏ هن 
سرباندیم هست اج وس نبود هیچ‌سربنر حقیر 
گرچه صاحپ‌ولایت زهیام پیشوای بری وآدی‌ام 
از :جو. ۲-پج : کوفت زر شین ؟ ث چ 3 
ت: ز رین . ۳ پ تجح در : "افرستده را دروریک 
چند؛ چ چ : وآفرن 
۴-پ‌ث ج چ : کنه ۰ ۵ -د : برشاه شاه داده؟ 
آبت: ود حذت ده , 
بت جر :که بر (ج :ی ورد ؛ پح دذ :که, 
ر ست سماره .۱ ذ : حزف سنده ) . ۲-۷ : هم فلگ 
فر و » پات ر : کی فر و هم کی رت بر : کیان) » 
د .کیان فر و هم کیان . ۵۸-۸ : که اکرمن بوم ز 
کوهر تام . رن ۰- ب ت ر: دام 
درجپان . اا-ر : ندارد . ۲ - 1 : داد و تاج و ۰ 
پات رژس : داده تاج و » پ‌جح ذر : داده آیژو» 


۱۸ 


بدبن خسروی نیم خشنود ینت سف زر 
۳ قررداستم ز توش و وان کاخنزم! بودازوهیشْه جات 
به اگر بوده‌ی بان خرسند آزخطردورزنیست جایباند 
لیکن نان بزوروسشیم نرم کردزوم از ژازس گرم 
7 داشتندم اکن شاه‌شم من تاو گاه و 
باکر پاس دا ۱ از یی پاسپامنیست این نه پا دی 
ابن ال در فساه سختی . کارزووشنست عالم وست 
۱ -پاتح رز +لیگ . ۱ 


( ست سشماره ۱۷ ر : حذف سثده . بت : کاختران 
۳ج : ار . ( ست سماره ۱۸ پ : دو باره‌وشته 
ستّده است) ۰ ۱-۴ : یرو » در : پدین . 

۵-خ : ببست جای دور د: ست دور جای . 
د- پ ث جخ ۰ هفکر ایران مرا » بح دذ: یک 
ارایان » چ ذ : خلق اسان مرا . 

۱-۷ ب ث ج خ درز : کرم ( ر : نوی د 
کرم . ۸ : نرم . ٩-ج‏ : داشتتد . ۲ بت 
ثر : بدانگه . !اب :یاج . ۱۲-بت جح درز : با 
دارم ( چ : دادم ) > رد : باز دایم ازمنهی ؛ پخ : ارجه (خ: 
از ) نبپست . ۳ پ خ : باد شهیست ۴ آن»<بکبن. 
2-۵ : سخت درصسانه ۰ چپ ثج ذره : وشمنست؛؟ 


بت ر : دشمنست (ت:دشمن و) قناعت ؟ خ:دسمنست و . 


۱6۵۹ 


رحنین عالمی‌تو بیخبری مالک الملک عالم دی 
۱۳ کبای گسور ازهزا رن چنی کی مشو 
جوعهً باده بر نوازش رود پپن_ازهرچه رحیح بخ کیود 
کارجز باده وشکارت نیست اصااع زمانه کارت‌نست 
راست خواهی‌جهان‌تودری‌وس کهنراری‌غم ولایت کس 
شب وشبگر ذرشکار شراب کاه باخوردخ شکهی‌را خر 
1-۱: ازچنان ۰ ۱-۲: عالعی » بت ر : 
اک یم ؛ چ ( مکمک ؛ ملک ملک عالمی 
دکری ؛ س : مااگ البلگ ( ملک رای ) ؟ ثج خ دژش: 
عالمی دکری ر خ : دیکری). ۱ 
ر بت سماره ۲۴ چ : حذف‌شده؛ ابیات شماره ۲۴۰-۲۸ 
خ : ۰۲۴۰۲۵ ۲۱۰۲۸ ) . 
۳ج :آمد ترا که بای ؛ س:ایدرامد) ؛ پ رز :که‌یاگ. 
۴ -خ :۰ شور . ۵- حدد : ازهزار این‌جنین ای 
رذ ,کرای) ۰ .پا ثج ذ : ازهزاران یگی‌که با ی ر ز؛ 
بای )۲ خ : از هزابان یکی بای دور؛ ب ذر :کبای؛ 
ش:کیای.   .‏ »مخ :جرعه و . 


۷ بات ج ر : دوستر داری از سپپر . 


۸ب پات خ زش : حدذف متشه .  -9‏ :صیح. 
۳-۰ : با . اج و شکاد و کیاپ » جح سرا و شکار. 
۷-ج : کاه با حور خورب وکه ۰ ۱۳-آب‌تذ ز :در . 2-۴ : بار . 


۱۳۰ 


نه چو هن روز وشب تساو گور اه کارخلق دل رنجور 
۲ کا هم ایزوه دوستان ببیشه کاهیازرشنانپ ریش 
کمتزین‌محنت! نک باچزی شاه تیغْ باید زدن ز بهرٌ کلاه 
ای خنک جانعیش درو کزچنن فننه دور در ز و 
کاش‌کآن‌سته بان من‌بوی . تاعگرکار من پیاسسودی 
گزومی مت روانزا ساخنی می و نود جان واحتی 
۳۵ ای نوم که رو ازشاهی داری از دبین و دواتآکاهی 
۱ وارث ممللت نوی بدرست " ملگ میبث ك پارشاهوتست 
لک _ از خامكاري بدیت __سایه تاج دورشدزسریت 
اپ ؛ وز . 2-۷ : دشمنان . ۳-بت ر : کاهم ؛ 3 : ازدوستات 
باندسثه ؛ س : در (بر) اناشٌّه . ۴-پثع جح و ۱ 
محنتی‌که ؛ د ر : محنت ایتکه ؛ ذ : محنت اینگ چو نو ؟ خ,چ نو 
س : نوچو . ۵-پج :برای. 3-1 :سر»س: در(سر). 
۷-باتر :کاش این ؛ پ‌ج ز : کا چکان رز ؛کین) بسشه 
کار ؛ ج : کاشک‌این ۰ د : کاش‌کین ؛ ذ : کاج آن بيشه 
وار 4 ژ : کاشکآن سثه کار ». س : کاش کان دکین ) 
سیثه کار ؛ ث : فته کار ؛ چ خ ش :کار . 
-1؛ تاچنین کار کارمن بودی ؛ ب‌ پات ث ج چحخ دذر 
زاس کاون‌بودی ۰ ٩‏ - بت ز س :بدهی» س ,کردمی (نی) ۰ .۱ 
خ : لپووعش . ۱- :ان . ۲-پ :دون . ۱۳ج : ۳ 
۴ من » مج درالگ ۰ ۱۵ پات رش .جر » س؛چنو(باج), 1-ج :رت, 


۱۳۱ 


من گردست باییت خر شعایتکسی‌بریش 
ازیزهکردخش عجب‌ما ندند .. بنوگ زین‌جنابقش خوانرناد . 
۷ از سی‌چو رکوز خونربزی گاه تتندی‌نمود وگه" بزی 
برین تخمه آفین نکن نخم کاری در این زمینتکند 
چون نخواهدترابشاهی‌کس بهکزین‌پایه بازری پل 
آنشلرم بای" ار چوی_ هن سردکویی" ارکوشی 
من‌خودان کنجهای پنهان وفت حاجلا کش نرافشاق 
اهر زان در 4 بت ث جح د 
زر : بارد » پ ج + ماژد» س : سارد ر سارد) . 
۴یج : کاردش ۰ 
۵ - خ : نزه کرری خیانشش » د : بزه‌کردن سب ورا؛ 
بات : سبت ور . 7 و و 
-چ : اذ ‏ سکو ز بپر 4 پ ث ج خ ذ ش : کو زهپر» 
س : جور آو به . ۸- د : کاه . 
ر سیت سّماره ۴۱ پ : حذف سنده) . 7-۹ آثب 
ت ث جح خ درز ژش : بران » ج : بدین . 
سب ت ث ج چ جخ درز ژٌش : دران ؛ س : 
درن ران) . ۱ ۲-۷تح در :پای » ب : بای 
باژگردی بس؛ ذ :مایه» پ‌ٌ : بازکردی‌و ؛ خ : بس . ۷ج +آهن 
کرم‌کوته ؟ ج د :]ی کرم .#۳طزآهن سرد تابی ! ژ: با ۰ ۱۴- ث 


2 :رن ۰ ۵ بت رت ن . برئو هردم» مث : وفت دفیی . 


۷۳۹۲ 


۵ آنجه برگ ترا دسند 3 خرج ان برتوسوومنر ود 
تگزارم" میج تدبیری در کفاف توهيچ‌هصبري 
ناببی پاسشم) ازتودرشای سده تیان پورچه وگ 
چون زمن نبزخاق گر ررسدر حود ولابث تواست وشمشیم 


ر اسات سشماره ۸ - ۷ یز + جلف 


سشد ) . 
2-۳ : دارم » ز : تگذاران . ۴ -ر : تابی‌باشر. 
۵-ج : حلق باز » رس : حلق نبز » ز : جان‌خلق. 
۱ ب در : پادسٌاهی . 


۱۹۳ 


پاسخ دادن بهرام بانیانرا 


جو 1 بِِ خوبزامه تام 
بازخود را رصل توادای 
پاچنان آرمبی نلردشتاب 
کانجه درنامه‌کانبان راندنط 
گرچهکاتبنبو ال مت 


چوشآتش برآمد از بهرام 
داد چون زیرکان شکسا یی 
بعد از انرسه باز«ادچواب 
کوشگری چونامه رن ندید 
ید کوننده راعباری‌هست 


[نچه« یر رای بلند ی بس ند که هست ایند ۱ 


ب ۳ پ ث چ ح خ دذ ز : حذف‌سشده» تب : جواب‌نامه 


رام بکسبی » ت ش : چواب دادن شاه بهرام (ش : 


سشاه بمرامگور) ابراشان 


را » چ رز : جواب دادز ز:کنتن) 


۰ ۰ 2 
هرا ابراشیانر! » ر : حواب نامه لسری. 


اس پ : جچون . 


یاه حواید . ۲ : داده. 


حلم دا بای ۰ 


۵ - زر : خوایدید . 


ر ابات شماره ۴۰-۱۷ د 


۲-چ : پهرام خواند نام 2 د:خاننه 


۴ بات زر : دربرده 
يِ 


حذف سئده) ۰ 


۲2-7 :کرچه کالپ شودکانب ؛ ب پ ت ث ج چ حخ د رز زش: 


سود . ۷ بات زر :ید رات :لیر : ید) کونتده 


را عباری؛ س : پند رب ) ؛ پ چ ز : عباری» ح د: 
جوابی. . ۸-چ :بدلفته ؟ ر؛ بد کته سشد ز بان سر : من . 


منکه ید 
2 ملیی که‌ماند از با برران 
گر بدر دصوی خدانی » کرد 
هست بسارفقا رگ وت 
سب بجیم 2 تکووه! مدوم 
ند دیگرست ومن در گرم 
صیح رویش زینب پر یز بد 


لام . 


-ِ 


۳۲ + با ورم سر 
۴ -د > کفت . 


ما م۲ ری 
سر فرو تأورمهفت 0 
عیب بامشدکه هت بای 


زر 
از بدا ِِِ خرای وت 


کر با ۵ 


بح ۷۳۱ مم 


کان ۱ 


۵ هوت . 
۵ - اب ث 22 


ده ۸ ۳ ۰ ۳۹ ۰ 
د رس : دارم 6 ب خ درر : ماید ات : خیم ,س:مادد)ردام) 


(- آب ث ج رزش :عبن ۰ 

د‌ .که ماند) ؟ س :عیپ (عبنن) . ۷ ر: دعوش : 
۰ ۲ ۱۰ ۰ ۱ 

پ ج د : حد » س :حود (حدا) ۰ 

رُ : خدای . 


۰ ۰ 
۰ ر : بر 


6 


تج د : عان باشد بمانده (ح 


۸ ۳ : ردحود؛ 


-٩‏ د: فرق تسار هست. 


۷۲- اپ ت ح رز ژس:بچکم 


پ چ : بمردی ؛ ث :که مردی ٩‏ : بمردهی» س :یچم (بچره‌ی). 


۳- ب : که دفت ۰ ات خر : که هشت .۰ 


۴- جزذ ار . 
سشماره ح : 


با بیامیان کو ید ب افز وده) . 


او » د 


: بت چ‎ ٩ 


۸- بات خ ر 


۳ 
+ کای » س : صاق رکاف) . 


۱۹۵ 


نزن و کار ی . 
کلمبی جرد در خودیشتن شْناسی که دپرام 


بعد ازست 


۷- زُ ود و . 


توا گرا داد که خدا تان ازو رها داد 


۵ گر دی کودچون بذکینفت ذ برد بدنشاید گنت 


۲. 


هرکجا عقل سی‌روباشٌل ید 0 ز بر ستنو باسٌد 
هرک او در سرشت برگپست ی بر یدنس بنزست 
ب ۱ 0 ۰ ب ۰ ۷ ۲« ۰ 
بگن رید ازجنایت 5 بگذادید از ایحه ۳/9 
من! گرجشٌم بد گرد" راه عزرخواهم ژآنچهرفتکنا 
7 
یش نک ففخم ایک اینک بتک ۲ 
۱- پات ج 2 دد : کواهی ۰ «-خ : حدا ان »د :خرابان. 
ر.ست سماره ۱۵ ۰ + حذف سشده), ۳- ح 1 4 بدر 


۴-ر : سک ید . 2-۵ : در . 7- ث رز س : باید. 
ند ی رد نود کر نه به ذ: بد بود هرکه بد. 


۸ -۱ : ۰ او سروب زو وی یه 


سره ؛ ۳ : گفتنش از سنودنش 4 نوم + شنیدش 3 
شنفننسر کرست ۰- بات ح رد : شکایت» ث 
در : حیات . . اپ ات جح در : در کزاریرء د 


نکذ راید س + پگ ارید ۱ در گذارد ) . ۳۲ - پات : ز . 
بعداز مت ستماره۱۸ ۲ : چندکلمه درحال‌خوش راید ء 
پ : چندکلمه درخورشاسی, ث: کلیذ چند درحولسس نان -ازوم). 
(امات شا ره ۱۹-۲۳ بت‌خر : ۲۲ ۱۳۰۲۳/۱۹۰ -ب تخر «کر 
نم با اجل ۰ج د : که نگداجل . . عر- زدنبیند .۳۱۵ رأرچه.ب 
ت2 درد :ببانجه بانچه ءس: ا زأنچ ررآچ. 7-جج ؛عا فرا ن. 


33 32:9 24 ۱۹۹ 


مقبلی اکه بخت بار بود خفتنش تا بوفت کار بود 

به که با خواب دیره نیز حسید اما بو قت برخهزد 
حواب من کرچه بورخواوسخت ۱ از ۳ تبودحالی‌دخت 
کردبداد خیم بای دادم ازخراب‌سخت‌بیای 
۵ بعدازین روی دبیدام دل‌زهرعفار ! ی دارم 
تنم نی خودی وا خود کامی جون مشدمٌ پخته گنای 
مصلحانرا نظی نوا ۳" شوم مصلحت ر به پیش باز سوم 
درخطای کسی ننظل ککنم طمح مال و تصدسر نگشم 

ا زکنا هگزشته تارم باد ً ! شوواروقت باسم‌شاد 


۳ پاسما | انکز که شاید کرد وزسشما آن خو که شایرخودٍ 


رامات شماره ۲۱۰۲۳ زر : ۷۲۳۸۷۲۱۰۷۲۲) . 
ا - ر ؛ دخت . ۷ج : خفتسش را . ۳ج :در 
۴ب : ی ۶ 7 ۳ . ۵۵پ +ضسجی 
اما بو فت بر خیز ی جح : حفتم اما بوفت بر حی رز م؛ 
: حفشد . ٩‏ حج 2 
« ست سنماره ۲۴ د : حذف سنده). ۷- چ ربحم 
از » جح د : بخت من. ۸-ر : دارد . 
٩-بت‏ راز : عافلی, پ ذ : علق , س:عملی ‏ 
رغافلی). 3-۱۰ 2 لا :و ۲ - ج : همنسم. 
سر -پ:مصلیآنرا , ۱۴-بتح در : علاج ساز . ۵.-7: 
کسان ۰ 1 حت . ۷ب تس :بای . 22-۸ ددر : بای . 


۱۳۹۷ 


۳۵ 


ناورم رخنه درخزننه ناکس یشک مه و سس 
نیک را دریاذدی ماشْد دور بل وا پدرای ۱ رکنم هجو و 
جر " به نیکان نظرفیفووزم از بداموز بد نیاموز 

دور دارم زداوری آذیم آن‌کنمکز خدای‌دام شرم 
زذن و فرزندوملکگ ومال‌همه. بر من ۱« بنتراز شبن ورمه 
نان‌کس را نم شام بلگه ناش بنان‌بر ام 
برد دبو آرزوم از راه آرزو گروکنم بکنا بلناه 
تنما م۲ چن, یره آنچه میسندد "آفبننره 


و مت 


9 
چاه ای‌گفت ک ربا شد را مر نر مویر د ازمیان بتاست 


* و ۰ 
۱- ر : دست درخزازه ؟ بت ثخ : حزانه . ۲ب ت : 


حال ؛ س : دل رشمنکنم هرسه ( خزینه ) و ! خ: برم‌هزابنه» 
ز :دهم ؛ ج درد : ِ : حزینه و . 

۳ج خ در ؛ از برم ؛ : کجا ستْد . ۴- بت ر: 
حذف سشده. 
ر ابیات سثماره ۲۳۰۲۴ د : حدف شده). 2-۵ :چو, 
دح د :وز . (اسات سماره ۳۴۷۹ بات رد : حذف‌شده). 
ریات سشماره ۳۴۶۰۳۵ ح د : ۳۵۰۳۴ .۰ 21-۷ :مال 
وملگ . 3-۸ :سپاه . . 9-چ :تنور »س : بزور (تور). 
3-۳ بیفزايم» :درا افزایم» سبر(در) افزایم.۱- پت‌پپ رزش: ز . 
۷۲ -ب ت درد 3 + مایم ۰ ۳ -آب‌ز : بهسندد» ذ :ببندهو) 
‌ُ‌ ؛ بیندم, ۴( نکفت؛دج خر و سم مشده ۰ ۱۵ رکاها .]وید 
بر . 


و 


۳۹۸ 


7 ۱ ۴ 
گفت‌مارا نو از خداوندی ‏ . هم‌خودبخش وح‌خردمندی 


۳۵ 


هرچه گفق ز ری چیبشت ‏ خونوه برنئین ول بزشت 
سرنو زسی که سروري هر" سرشبان متوشابی این ریه را 
تاجدای سزای‌گرمشت. تاج باماستیک‌برمرشت 
زندگفتاسی بجز ت رک خاند زنده دار کیان بجر ترکه ماند 
تخمهٌ بهمتی ودارای ‏ اد نو میس‌ایدآشکارای" 
ت ر ژ : که وازی بلطف وخوسندی » چ : هم خررهخش و 
خراوندی » خ : هم خداونر وهم خردمندی. 

۴ب تج درز : برای پ ث رز : زراه. 

۵ - ز : خردت .۰ ۳-1 : مغز نبشت » د: معز سرست . 
۷ سه نو زدی 6 زر : سرور وی ۰ ۸ -1: هم‌شیان 
هم؛ پ : سر شیاق و سایه در همه با » ثجچ ذ ز : 
سررج ذ :هم ) سشباق وساية دمه با 4 خ :هم وبا این 
همه را ؟ نب نته ز : نو بای ؛ در + توسای رر؛ باستی) 
آن. رست سنماره 2۴۴ ذ : حذف سشده) ۱ 

۹ پ : زنده‌کشتاسبی که جز نوگه 0 د: ربب کشتاسی اث: 
و ری اف ی وان ترا اک کر 

« آث جح دش : مپیابد ؛ بت دذه: نییدهی(رز:همه) 
تکورانی» پ‌ج:می‌زسد اشکا رای » خ : بیندهمه تگورایی؛ ذ: زیید 
شکارآبای» د: می‌تابل اشکارالی »ءس؛میپا ید رابب ) آشکا رام . 


۱۹۹ 


میوه" » نو نوی سیامک بر بادکار اردشیرباک را 
تاکیومریث؟ ازسربر و کلاه ‏ میرودنسبت نو" شاه‌بشاه 
مک با و باخشاری تست دراجهانچزئوتاجداق ات 
آموپدان گرنوند وگرکهنند همه از یک زبان رین سجن 
2۰ و بندگان دی بندیم که که بد وسوگندیم 
ون که دارد تخت دست دیش قه مارابضت 
نخواهم تاج ی سراو ‏ برنتابیم جهره‌از در او 
تیب : حذف ستد ه) . 
۱ج : یاوه » د : باده و ر : برده در اد رخ 
بری. ۴- خ ذ : با (ذ:یا) کبومرت » ز: نامداری شو. 
شاد وت ۳-۰ :ملک با برئو اختیاری؛ ب 
تج خ درز ذ : ملک رای رذ :با) تواختباری» چ : 
ملک بائو اختیاری. ۷-ن :از  .‏ ۸-ز : موبد. 
٩‏ -1: برین بنبند ؟ پ چ زژ : بدن»خخ درش : 
برین ؛ د : ویک » س : در ز برین ) .۰ 
۰ ی + یا . | -ب تخ : دران » چ ذ : در . 
۷ - 5 + کو . ۳ جح بای ادستاده د : با » :یا 
بت‌رز : سندیده ء س : نشینده دسندیدی . 
عر - ذ : پخت ۰ ۰1۵ ز : هم . ۲ -د :جر . 
۷- بت جح درز : سرنتایم ( ج :دایم ) از ولشکر؛ پ 
۰ پر ندارم ؛ س : چهره (روی) ۰ 


۱۷۰ 


۵ 


حجِتی بایل استوا رکنون 
تاد ین خودخجل نسودم 
۵۵ ماهبهرم کاين جواب‌شیر شیر 
گفت عذه ازشما روا نبور 
این مخالفکه تخت هلت 
تاجش‌ازسرچنان بزیر آرم 
گرچه موقون نبست شاهن 
1 شاهم و شاهزا ده‌تأجمشید 
تاج رتخت النست ۶ وشاهنه 
هرکه مشد تا جدار وتخت‌فشین 
3-۱ :نان . 


درد : کارد اندسشه را 4 1 ان عبدر تب 


کرد آن عپدرا ازمپده روت 
نشکنرعهد و تتگر | سوم 
پاسخی‌دادشان‌چانلهسزید 
ما لآن به که 7 مبود 
طفن شر کرجد یرتم ببریشما 

ک لی‌مویازد سا داز 
برمدا را ومذر خوایی من 
ملک میراشهن‌سیاجبیه مه 
نی خواه باش وخواهی! زه 
داچ اوآسمان ونخت زمن 


پ. بات خ : کارد اددسثه با رسد ؟ 


:ان عهره؛ 


ذ : ان عهده با زعبد : ج :۰ زعهد . 


رست سماره ۵۴ پ ت رز : حذف شده). 


ات : حدف شده ۰ 


۵ - بت + عذرگفت ۰ 


۴- ح د 
1- بت خ رز : هست طف(من 


۰ 
: سکن سل ۰ 


ارچه ؛ ۱ 4 وکرچه . 3-۷ : کنون . ۱-۸بات ح خ د: فرود, 
ذ:فار»س :بزیر رشرود). 4ب :یا . "- 1ج : موررا ۱ ا-ح: :رگا 
۷- پج د :آلنست » د : ایتیست ۰ : آلتیست. ۱۳- د ذ:ای. 


۴ب ؛جواه پادساهی ؛ رد و - حرف سّ ه .۱۵ پچ : هرکه 


‌ ۹ ۰ ۳ ‌ مه ۰ ۰ 
اوتاجداد» شچ ذ : هه اوتاجداد و ؛ ت :و - حزف سشده . 


تخت جشید وتاج افربروت 
هرکرا مایه بود سر بفراخت 
۵ مکهبرتاج وتخت ره دا 

ادها رسید بر درعار 
۱ مورک جنس جیرئیل یود 


گیرچندات زد توانه دلیر 


نا 
هر دودام نماد نا اکنون 
4 .رد ا ای خت 
از ی حونس اج ویحی‌سا 
نیخ دابع ارات بستانم 
عنلیو یی تید تنید برعای 
واه از عنکیوت‌خواهد با 
دش هی مرد پای ببل بود 
که نتالدسپید مر" مشیر 
۹ 


ان اج ۱ 
۷ نرد خوریشید خاصّه بدجهل ایل چنبن صدچرع راحه 


اف تاج جمشید و تخت ؛ ر : و دخت . ا-ا تج در 
زر : دادم 4 خ :آن هم . 
۲-۴ : هرکرا بایه و سرس فراخت ؛ ح : بایه بود سرافاتت, 


۰ 


خْ د : بایه » ر؛سایه » س:مایه (پایه ) . 


۳ج بها ید - 


۵ -پج :ود . 
د- پات شچ ذش : من‌که ی رت :۰ 5 ۵۰) ٩‏ 6: 
من که می نخت وناج .۰ ۷-جخ ذ: ننیره. 

۲-٩‏ :۲ نکه از عنگبوت خواهد بار؛ ب 


+ و - حرف شده. 


۱-۸ : رسیده. 

ت خ ذ ۰سا بت جح : با مرد ۰ 

۳ - پ که نالر؟ 

کونیابدصیفرنع » ز رک اجه ؟ بت ر : بقهر پُجه 
رت ر: بچه) ءج: سچپرمیوم 4 + قپرنجه ۰ ۴ب پ تث 
چ چ ح خ درد ش : ور »3 : رود . 
وحاصه اج ؛ح 


ا- * +خندان بر - بت : ترا زند 4 


3-۵ : خوربشید 
:اوج. ۱۱-بتخ رز : هزار را . 


۱۷ 


بسختی بشانه" دگر ان خانه من بدست خای‌بران 
خیش شب شکرست ‏ خوردمن یادست‌پاجلست 
نیخ و دشنه به ازجگیخورین . دنه برناف وتیغ بر گردن 
همه‌ملک عجم خزازه" ی در عرب‌مانده‌خیل‌خانه من 
۷۵ گاه منذر فرستدم خواف گاه تعمان فداکند جاقی 
نان دها دم برین کله دار نان خورا نم دان‌گنه کار 
ی فلت کر جای‌م ن کی رسد برویه بر 
(یعن از ست ستماره ۱ ح د : 
بش کرمی د د : کرا‌ی) که او ندارددنود 
اژ دها ی بود ستهو ه حور - افزورو ) 
پ‌ت ح جح درز : 
خورز: هر) که بابالخان زدون‌کررد چون بطفلان رسدحو و اخروره), 
رحت شماره ۷۱ پ : حذف سنده) . 
۱ب تج جح د :باه 
«- ]بت ث چ ح دذ رزش :خوردن‌من بخ : خونب‌هن . 
ر ست سماره ۷۳ پ جچ ذ : حذف‌سنده). 
ال : یاو ۴ج :+ دی . ۵-پ +جهان. 3-7 :حانی. 
د ست سنماره ۷3 بات خر : حدی سشده) . 
ب - ج :یدان ؛ جح : درین کنه کاری ؛ د : کنه کارگ. 
۲۸پ ج چ دزژذش :یرین ؟ ث : نبه کاری » خد: 
کله داری .۰ -٩‏ پات خ ذ رز +ژیان 


۷۷۳۳ 


۸۰ 


۰ ۰ ایب ۱ ۰ ۲ ۰ ۰ 
کی منم کی بردمخالف تاج جز بکی‌زاده‌گی رهندخرا ج 
۳ ۱ 
هست جای‌کیان‌سزای کیان جرکیان رامیادجای کیان 
4۹ ۴ و ۰ ۷ م ‏ ۰ 
شاه مایم" دیگران رهیند مابزدم آن در کسان تهینل 
۰ م۳ ۸ ۰ 
شاه بادد که دشکر ۱ برد از سواری‌چه گرد رخبزد 
می که ببرمغان زدست نهاد چز به بورمغات ذشا یر داد 
مک ۰ و 9 ۱ ۹ ۱ ۱۲,۰ 
بل داشد کا نچه میلو پم راستکاری و راسی جوم 
ةثةثأثذةچخ۰ط0ق0ذ09قلقلسلقلقلقظقظل_غى_ىومىجمجم<ج مس ۱ 
رد ست شماره ۷۸ ج 3 : حذف شده) ۰ ۱ب ر : تامم » 
پ : که منم که یود محالف باج » ت ر : تا منم گی‌برد رز: 
بود) مخالف ناج » چ : فرق من گی بود مخالف تاج ؛ ح د : 
ی مه لف 
من‌کی وی برد رد : برد ) مخالف تاج , خ : تامنم کی جرامخا 
و تاج » ش : تا منم کی برد مخالف باج ؛ ث 3 : لود . 
«- پ :جز یکی را که ده ؟ ر جر س داده ؟ ز : زاد . 
۳- پ ث ر : سرای » س : سزای رسرای ) . ۴-اچ 
حخ رزس , ماییم و . ۵-ز:پیدتم. صحخ :وه 
۷- س : دگر . 3-۸ + جو . 


ر اببات سماره ۸۲-۹۹ د : ۸۲-۹۸ ۹9۰). 


: پ :و دست » ج : بسشت ۰ ۰ پات خ زد‎ ٩ 
۰ ۰ ۰. ۳۲ ۰ ۰. ۹ ۰ 
-خ :داد‎  . . یه تب ؛ در :یه مر‌معان تنایل ؛ | :اند‎ 


کین چه ؛ زر داد ؟ ر :کین چه گ ا؛ من کونم . ۱-۲ 
راست کوی و ؛ بت خ ر : انرران راسنی هی رتخ ر : 


همی) ۰ ج زر : راستکویی وراست می رز دٌ : راستی ) . 


۷۱۷۳۴ 


یک از راه ی 3 نز سر سوکشی و سلطا 
هم آن‌کزم که وفق رای شم" رای‌من جستن رضای‌شما" 
و نله گفتد حجی باید ک بدومقد سته بگشاید 
ناج هم در میان دوشیر بهوه انز بردکه هست ذثیر 
بامدادان دو سشبر رده خورهتی فرش ناکتن 
وحشی‌تبرجنگ خشم آلود ‏ کز دم ]رها برارد دود 
.۹ شبرداد آورد بمیداگاه گرد برگرد ص فکشند سیاه 
(-۲ :لن؛ بت د : لین رت.یک) از راه سُوط وررهشوط) 
بیما ی ۰ پ چ : لیکن ان راه نیک امای > ث زش +مکن اج 
خج «بپاد وخ :شرط) سمای ۱ 
ب- بات ح ر : نه که از . ۱-۳ پ ث ج جح دذ ژس : 
کرکنم آن‌کن که ؛ س, منکن ؟ د :رفق . 
۴ پ ثجچ ز :بر . ۲-۵ دش : آنحه ؟ بر : 
۲نحه کریند » تخ :آنچه کید » چ ذ :۲ نچه‌کفتند بپ 
ث جح د : وانچه ؛ س :و انگه روانچ4) » زدکومند. 7سخ: درو 
عپپد؛ ز :بره؛ آبت درد :عهد ۰ س : عهد (عقد) .(ست سا ره 
۷ ث ؛ حذف شده)۷۰-آبتجچ ح خ درزژس‌ش : ححت آدن تک ؟ 
ب :یر. ۸-پ :جر ٩-جذ:‏ که نود . ۱۰-د :اوست ۰ 12:بامرادی دو؟ 
پچ ذ : وانگه هشند رذ ؛باشند ) ۷-پ : حکی. ۱۳- بت درز : نی رنزحگ: 
ج ز: وحشیتزکچم ؛ خرحثی ونبزحنک وخ ۴ نم هیچ خ:اننی. 
٩‏ -ذیتن ۰ ۱۷- ر :کود برگی ش هکشید ه؛ آپ ث جچ ح د زش: 
ند »ده + س ,کشنر(زنم" 


۱۷۵ 


ناج شاهات زسر بزبرد‌بنل درمیان دوشرزه بش رزیت ۱ 
هره ناج ازدو شیر بستازد حلفش ان روز تاجور خوارز 
چین سخنتهشفق با سح دلفررب طبعح نس 
نامه رامپرخود دهاد بت شرح وسطی تام داد برو 
۵ برسسن ستندگان خوش سم تا برندش چاه باید برد 
نان کر تقور زر وان سخنهای نخزیشند ند 
بازگشتز سوی خانة خودش . صوریت شاه و نهاده به بیش 
امجخ : شاهی . ۷- پات خ ذر : ره اس :شیر زه . 
۳ب شخ ب : خلق اورا رخ ر :او ) شپنشهش (خ : 
سشهنشپی) ۰ چ , خلفقش [یگاه تاجور . 
۶ -س : داند (رجواید) . ۵ - بت خ ر : برفن‌مام؛ 
"چپ د : وباز » ذ :و پساز . 1- پات خر :کار 
دولت‌ازوکرفت نظام . ( جد از بت سماره ٩۳‏ ثح : 
کردان یامه رشق حواب جرب وشبرین و دلپزدروا* -افزوده . 
2-۷ :چون ۰ ۸ ار :ودو. 4 پر +شرط زر بط 
و ) پسی ؟ ت :شرط و. 1-۳ خ وژ : درو » ز : برو. 
رجیت شماره ٩۵‏ پ ثج چ ز ژ ش : حذف سشده) . 
۲-۱۱ : یامك بر‌شدکان اج : سرستعان» رز به برستی رکان . 
( جداز ست سماره ۲۹۵ + پاسخ نامهٌ شاه مهرام کور؛ ج 
ش ؛ رسیدن نامه دپرام باران - افزوده ) . ۷۲ خ 
ر‌ : چو . ۱۳-ر ؛اين .رت شماره ۷٩ج‏ د:حذف سشد ه), 


۷۹ 


۱ گشته‌هیک ز مپربایی او 


همه‌گفتند ساه بهرام است 
ِ برحلاف ۳ دردث 
تند شبرست ان نهرده سوار 
چون شود تنل شیرینچه‌گنْای 
بستاند سوپرو تاج بذود 


به که گرمی 3 ام فن) 


مج مه ۰ با 


عاسق فر خسروای ۱ 

کمک که و ملک تا بت 
آفتای بگل بر ادودن 
کاژدها را کید نتم شکار 
هیچلس پیا ندارد بای 
سرو ان را" بر بپای‌ستور 


اس ک ۵ نفهنی 


فص سشبر و با دن تاج 


۲ پات خ ر : سزاوارای‌چننکاست. 


بجنین شرطنست اومحاج 
اج زر : کو ۰ 


س ج :آن. ۴ پ : وافهای ۰ ۵-پ : بند شبرست 


2 ۰ ث ۰ ت بجذ 73 هه م۰ 
آن برهنه ؛ چ : شرزه سبریست ؛ ر : هم ر سیریت آن 


هزبر ؛ 1 بت : این ) جح : این بر ده » ذ:آن ننک » 
زر : انبل دلبر . 
ش :کاذدهایی‌کند ؛ چ : کاذدهایی کند بشبر ؟ س کاژدها 
را دق کند . ۷ -ز : کند بنحة شیر شیر ؟ 
ز : مشبر بچه ؛ خ :سیر تبز پنجه . 


۳-2 ب ج ج دذ :کا ژدمامبلند رد دمبزنه)»ث 
پ : بجة شر ۸ دث 


۸ ۰ 6 : سرو را . ه و : کسشد س : برد ( دهد . 
اا- بت + شسی 6 ۶ د : واسش . 

م ۰ ب‌ / ۰ . ب 9 ء 
بر - بات خ زر : کته را » چ ذ : له بر ء رز : جفته ۰ 


:3 , کینه بر نیفروزم ؛ س :کشته (کینه) بر . 


3 -۴ 


اس بو ۰ 


۳ د : سیر دب . , برچنین جای نیست .۰ 


۱۷۷ 


یکن‌بن‌شبرحجتّست بریک ‏ کا گهی‌مان دهد روبه و [ 
سوی ده مشدندجمله زباه بازگنتدشط شاه سشاه 
نامه خواند ند وحال بنمورند ی فزورند 


۱ + ۳ ۳ ۳ ی ۸ رهشست 
بر نخت آرمای باج ب 9 تاج شپاد و زر دخت 


۷۰ گفت ارآ تاج وت ٩‏ بیزارم که اند جان بشبردسما ۳ 
به‌که زنده‌شوم ز نخت بذ . وت سشومکشته درمیان ی مار 
۱- ]۱ تن » پچ : یک ؟ ۰0 .*: لیکآن ؛ خ :یک ابن‌شرط ؛ 
بت ذرذش : این سرط ۰ 3-۲ : کاهی. ۳- ث‌خرز: 
می‌دهد زسیرو ز ؛» ذ : نان دهد ؛ س : مان (همی) ؛ بح 
ز سیر و ز . ۴-چ :مویران‌چون ۵- پ‌شج چ 
ح دد : سه رج:۱ن) با شاه 7 ب تج خ درز : 
شنوده» س : نود ( نوسشته ) ۱ 

تفت حدیثآن ریش سپادشد جملگی در بیش 
سح مات زسش وز کم از ف‌ جیار رف وم 
آنچه پم ساه؟ نفرمود. ازی‌شروناج ۷ صود-افزود). 
۷- بت ز : برحت انمای‌و(تد: : ازمای) نت »خر : مر بر 
بخت ازمای نخت ؛ د: وی بحت ۸۰ :سس .(نجران ست سماره 
٩‏ 8 : 
1 لنی‌شا هی ازنخش برکند . خودشان را بزبر تخت افکند -افزودم, 
- خذ : نخت و تاج . 
- 3 : ازان. 1 3 : نو جر :یا 


۱۷/۸ 


و زرککجادلیا درد کر دهان سشبرخورد 
و رث مملکت بنید و بجام هیچ کس نیت جرک رام 
وارث ملک را۵ دهید سریر صاحب افسحوان بهستکه ند 
۵ من ازین شخل درکشیرم 3 دییستم دا بلکه كِ««« ۳ 
باسیخ آراستند اموژن کای سرخسروانوناج سوین 
شره شرط ما بان در خداوندی نعست الا بدین خردمندی 
جون بفرمان ما نشری شت هم فرمان‌ما رهاکن رخت 
۵ 
ان جپوام مشرط کردمشید . درجنین شوطبودنست دلیر 
۱ بات خ ر : چئونه سیر » ز :چاو نه مشیر ۰ ۷-بتخ رز 
لقمه. . بت شماره ۱(۳ پ :حزذف شده ). 
۳-پ‌ت‌خّر : پنام ۰ 3-۴ :که مخه. (سیت ماره۱۴[-] 
بت خ رژ : حذف شده). ( اسات ماره هر( ۱۱۴ جح 
د: ۱۱۴ -۱۱۵). . 3-۵ : مملکت . 7-چ : پیست» 
د : بهست نه ؛ س :که راز ) .۰ 31-۷ : بر . 
-س : یک زبلکه). ٩-ب‏ : سزاوارتخت تاج وران؛ 
ت ز : سزاوار نخت وتاج سران » خ : سزای توتخت ‏ 
و تاج سران » : سزاوار تاج و تخت ان ؛ اد :ای 
وران ۰ 1-۰ باما و ز :مابود در ؛)پ‌شججح دژ:بر. -: 
خردمندگا. ۱۲-ب تخ رز ؛ذان سبب‌,شد که وحخردمندک» چ : است‌جز 
عابت حداونرع6» ذ :حست الأبشرط خرسندی .۰ ۱۳- بت خ ر:کزبپیکت 
(ر؛دخت). ۴-بتجخ ذ : کت » رز : حت. (ست‌سماره ۱۱4 بت 


خرس : حذف شده) 3-۵ : لودشت ۰ 


۱۷۹ 


۷۰ تست بازی‌زیشر بردن تاج تاچه شب‌بازی آوردشب داج 
شرط اورا بجای خولش ارم شیر بندیم وتاج پیش آرنم 
گربتوسد سربر عاج تراست . ورسشورکشته نب تاج تراست 
گرشورچب و ناج بر دارد ولات خراج بردارد 
درخورتخت و افرن‌باسٌد یک همهات گر چنین باشد 

۳۵ ختم قصه برآن شدآخرکاد ‏ عانچه شوست گرد زقرار 
روز فردا چو رب٩‏ اید ساه پاشیر درشکار 1ید 
دابیات سشماره ۱۲۰۰-۱۷۱ پ ت ر :۱۲۱-۱۲۰ ) . 
۱ج : خوش بازی‌ایل از > ح در : اید از . 

ر ست شماره ۱ جح د : حذف شده )۰ ۲ بات 
ر : بپرام را نله دارم . ب- ۲ج :کر ؛ پ :کرشو رکشنه 
تاج من ؛ 2 : بزکشته . رابات شماره۲۱۲۳-۱۲: 
حذف‌شده)۰ ۴-ب پ ت ثججحخ دزرزژ: کر 
کش رپ ,:کرشود » ث : ورشور» چج : ورکشد) شبر 
۵ درد : از » ذ + واز » رز : فد . 

چ : رعنت . ۷-باتخ زذ :ناج »س:نخت رباج) 
هن دی هه 4و کی ۱ روط دص 
بدان ؟ ح2 د : بران » ذ س : براین ۱۰ -3 : بگذرد را ر . 
( چت شماره ۱۳ بات خر : حرف شده) . 

ب - پ ث چ ژٌ س : در فوار ؛ چن + بر ؟ د : پافراره 
س : در ستمار دقران) . ِ« 


12 ۱۸۰ 


بیرف پهرا 8 گورماج ازبیان دوستور # 


با مرا دا نکه صح زین تج رس از زر نهد لخت ی زعاج 
کاردارا ران" و کار فرمابان کت ثوی دست موی ات 
مرب مج سواریشدند . سوق شیران کارزار شدنر ‏ 
شبردارا ران" دوشیرمرد خا یله کردنن برنشانه کاب 
۵ شیر باشیر ارو افکندن . کور بهرام‌گور می‌کنرنسد 
| بایت خن رک هون رح : برداستن) شاه بهرلم رب ر : 
بهرام ) تاج ازمیان‌شبران » ج ذ :کرفتن‌رذ : ربودن) 
بهرام تاج ازمیان دو شیر » چ زش : برگرفتن بهرام تاج ازیان 
دور » خر ؛ بر رز + دب ) لرفان مشاه بهرام تاج را ازیمنه 
ار :میان) دو شیر » د : برداسئن بهرام تاج ازمیان دوسشمر » 
س : برگرفتن بهرم تاج را ازمیان دوشیر . 
اج :چو. 3-۲ + فرط لب : گوسی . ۴ آپح د 
ش :ذ . 3-۵ : کاردانان. تخ : بایان. ب.بت 
ر ب وذ . ۸-س :جوی. ٩‏ 3 : شیر با نان . 9 یگ 
رز : تله .۰ ۱-ج : شاه . 1۲-۱۷۲ با شبرن در ؛ پ : پاهم . 
۳-ذ :شمریانان. 1-۴ پج چح د ذش : حنائله برد » 
ث : که بودچست و » ز :که ازمیانه. 2-۱۵ : 7 : 


۱۳۱ 


ی 


تاج زردرمیان شیر تیا چوث بکام دو اذدهادرماه 
مه باوازطشت رسته‌زمیخ . نه‌بطشت تهی‌بطشت فوبنیخ 
مندندان دوش‌رگنه سل بر زمبن چون دواژدها دبال 
بعی این تاج زرزما که برد عاریت ازشیره و اخدماکه برد 
7کهیثان نهز زآهنین‌جاری یت راو اژرما شکری 
کس یک آماجگه گشت انبم 


تا ماه تاج نو فان )وضع 


کود برگرد آن دو شرع 


ست سماره ۷ 3 : مقدم موخرست ) . 
۱ ددن : دردم رذز : درمیان) دوشیر ستاه  »‏ :در 
مبان دوشیر و سیاه . ۲- چ :چو . ۳ب : حزف‌شله. 
-یث : لس » سس : ک ۰ 
‌ ست سماره ۸ ث : حذف شده). ۵- اب 39 
چح دذزاش . ماهبا او بطست ( د : زطشت). 
دح د : وان بطشت نی نه بگه ۰ 2-۷ :شکال. 
۸ج ز ؛ برزمین همچو » چ : برزمن برجو ؟خ : برزمن 
"آن دو اژدماچنکال ؛ س : چون دو رهمجو) . 4-ر :آن 
ناج زر ما ب‌ش خر : تاج را رما س : ناج زر درا )رما. 
برع ات :کی ات کی  .‏ 3-۲ : وگهی مشان‌نه 
هنن بدیی ؟ د : واگپی شان . 

۳-چ : سری » ذ : شکنی . ۴- آپ پ ت شججچ 
حخ دد رز ذش + د و آماجله نگشت از (پ ژش«ز ) ؛+س :یک (دو). 


32 3399 4 ۱۸۲ 


۳ 1 ۳۷ ۲ ۱ ۰ » 
فنوی آن شد که شیردل رام سوی‌شرانکنودضت خرم 
گرستاند زمشبر تاج اوراست جام زرین ونخت‌عاج اور 


ب ۴ واه ۵ 

ورن از نخت رای بردارد روی بر سوي جای‌خوشارد 
۱ بت 2 ۰ ۳۹ - یه ۷ 

شاه ۳ ازدن‌فرار نثشت سوی‌شرامد از یره رشت 


9 ٩ 
در درودشت هیچ د. دشتد نبود که بران سته شبرکشته نود‎ 
سرصرش‌گنده بود ذ بل بور عمرش هنوزبدست ودوسال‎ 


نیح : ۱۳ 
۱ اف از زدون‌بامخل او زاون دوشب رجون باسشد 


کمک سل __ در یی ات 
۱- 3 :قوی . حذف شده ۰ ۳- ب تحخ درز : یات . 
ای سیب 
رای‌بد رپ : بر ) دارد» ز : ور نه اززدخت ره بردارد. ۵- آپ 
ثج ذ در : ابنک درد 7 نکه) برجای چای خور دارد» بح: 
روی با سوی دخت (خ : ذخت ) خوش ارد » ت : روی باسوی 
نخت حای ارد 0 ات برجای ادست گذارد 6 22 د 
این که سرجای بای خود دارد ؛ رتش 1 روی با . 

7- در :ازو. ۷-بات ح خ درز کمینکه . 

رت سشماده ۱۷-۱۸ بات خ د ول و روز 
و رو. فن : بان دشته ره. ۱-چ ذ:بال. 
۱۱ - ار : صید. . ۲ارد(س : باشد در آید). ۱۴-خ: در 
کمین چس تکرد بند ؛ باث زر : کردبند؟ س:عطف رید ) . 


۱۳۳ 


بانگ بر زد بتندشمران زور وز میان دوشبر تاج ربود 
جو نکه شران دیش دیدن ستیرگیری وشبریش ریدنر 
حمله بردنرچون! تنومندان دسنه دردست ونیح دردنران 
بمب تاچور بچنگ 1 برجهانگ رکار لب "ارند 
۲۵ شهب دییشان‌چ رای 3۳ سر هردو بزبر بای اعکند 
پنحه شان پارءکرد ودندان خرد سر و تاج ازمبان‌شیران ود 
تاج برسردهاد وشل برَمنت بختیاری چن" دماید بخت 
بردن‌تاجش اذمیان‌دوشید ‏ . روبهازا زتخت کرد بزیر 
۱ : وازد. ۱ 
رست سماره ۲۲ اپ ث ج ذرش : حذف شده) . ۷ : 
آن ۰ ۳-ب‌تحخ درژ :+چنک » س + دست (چنگ) . 
ردست مارد ۴ ج ذ : حذف شده). ۴ -ب «شه بکشتن 
چو راسان اذ ند تج : مشه بکشتارشان(ح , ۱ 
تابیدشان) چو بای اورد و ۳ بکشتیشان» ر؛ بلشتنشان, 
ژ : ببارددان. . ۲-۵ : هردو سررا ؛ ۰ سپ : سرهردوبپیش 
بای افکند بح دد : هر دو ل سر بزر بای افکنر (ح: 
اورد).  -٩‏ - پات ح ر + بنچه بر کند وکرد دیران ؟ چ 
ذ : سرسشان . ۷-ب : سر تاج از دهان ؛ تر باردمان؛ 
خ : از دهان هردو ببرد.( جیت شماره ۲۷ ۱ حذف‌شده) 
۸ -د :ودسوی» در : ورفنه 4 -ح :چنان .ری شماه 
۸پ: حزضاشده). ۱0- : برد چویاج ‏ *ب تجح رزرز؛ تلچس ,تاش 
- (ج). 
۱۸۴ 


برنخت نشستن بهرام پجای‌بدر 


طالع تخت و پادشاهیاو فرخآمد زنیک‌خواهی او 
پیش ازآن (صدستاره‌شناس از ی بخت بودداسته پاس 
۱ طالع تخت طالچی بابدار و تأبت وسخت 
ی ۱: .. شاه بهرلم ...» ب تج ورف حزگ‌شه»» پ : .۰ میم 
کوربرجای پد رخویستتن » ث ؛ برنخت نشستن بهرامکور پجای بدد» 3 : 
بیادنشا هی‌نشسین بهرامگور مجاای بدد » ژ : بریْخت نسستن شامبرام 
برجای‌پذد ۰ (-ب پات ج خ رذش : طالع دخت 
رپ‌ج خ رش : بت ) و ؛ث ث :طالح نخت » چز «طاح وبخت 
رز :حت)و»2 د : طالع بحت » 3 : طالح‌ونخت » زر ؛ طالع وخت 
رست سماره ۷ آپتجخ درز :حذف‌شده) . 

بت دخت ؛ شرچد ژ ش : هت . 1-۳ :گرده بود 
طالع دحت (< : بحت ) » پ ت درز : بودکرد طالع رن :طالع 
و) مخت (ذ: سحت» دذ : بخت)» خ : بورکرر طالع بخت ؟ 
رث ؛ دحت » ۲ : سخت چ‌درش :بت . ۴ب :طالع 
رپ ؛ پایه) با یدارثابت بخت »چ : طالتی پاید ان ثوابت سحت» 
ر: طالح پایرار و ر؛ پایراد) سخت ؛ بت شج جح 
ژ: بایدار تابت(رج : ابید ) سخت رث ج : یخت »چ ذ: 


بحخت) ؛ س : و ثابت وسحت ر پحت) . 


۱۸۳۵ 


آمتابی دماوج‌خیش بلند در فران‌باعطاردش دنل 
۵ زهره در ور وسشتزی ۳ حانه زهرددگشه چا هو 
در دهم‌ماه و در شتّم بهرام مجلس را سته بقع وبجام 
دست کیوان‌شده‌رازوسنج سخته زک + تا وان گنج 
چون بدی طالع ماگ نال . رفتبریخت‌شاه‌ی‌نصال 


2 ۰ 

از بسی‌اعل‌ربختن با در کشت بخت‌شرچودیا بر 
2 2 

گنچ دارانفزون زح سّمار فلج بر ج ساحشل سار 
م ۰ ۱۵ ۰ 

آکه ال ات معت شهری وسیا هی داشت 

۳۹ ۹ * ایک ۰ ۷۷ ۰ 
جوئله دید ۱۳ کادسرودحت شد پدو نامی 
۱-پ : چوبخت . ۲-جد :بر  .‏ ۳-پ نز : درد 


و » رز : درئوس وسنزی در لور ؛ دذ : مسنری در لور(ذ: 
حوت ) ۰ 

۴ 2 ره .امن شد از 
حوادث دور ؛ : از هردو کرد > ۱ ۱۳ 

۵ - 2 : حذف ده . هد : جون ۳-۷ : اراسچی . 
ست سماره ۷ پات خ رز : حذف شده) . 4 ذ :سخت 
ازچنگ با ۰ -٩‏ چا : برین » د : پاین ۰ ۱۰-چ:ا ».یا 
هس سس و باس کات )ی 

۲ب چات تج جحخ دذ رز : زحدّو . ۳-پ :داشنند؛ 
حد ‏ رختد . ۱۴- :اور ۲-۱۵ :مپیر . 

-۱٩‏ ار : چون پرید ۰ 2-۱۷ : وناج شر براو؛پد : دراو. 


۱۳۹ 


او اوگفتش ازکهان‌ومهان 
مویرانش شه جهان‌خواندند 
۵ همچنین هوک نشکا ژوفت 
شاه چون سوبلنعال‌گشت 
خطبً عدل خوشتن برخواند 
گت کاشرخرای داد بمن 
۷ پشت بر خمت‌خدا ثلنم 
توا شون گام جوتتر 
چون رسیدم باج رتَخت ند 


آن‌کنه گر‌خدای بکذارد 


۰ ام ۰ ۳ ۰ 
ساه مق ومشهربارجهان 
خسروانس دا یگان‌خوانزند 
۱ ۲ 
۱ فردی بقررخود میگفت 
۳ ست 
سربلندش‌از اسمانبکد 
۲ و 
لولوی نر رلعل تازه مسا ند 


رن خدا دادم شاد باد دمن 


کافرن باد برخدای ساس 


شارنست‌کن چرا نلشم 
از خرا دانع ان" نه از سمشیر 
كارهاي‌کنم خرای چسند 


که زمت‌هیچکس شانارد 


دست ستماره ۱۳ ر ‏ حذف سشده) ۰ 


۱-ث : سه. 


۲-بت خ ۱ موبران حسرو » /9 :جون بدان 


حسرو ۰ ۳-س :که . کح ن : آفوسش ۰ 


۵ - ابا تج ح رز ش : رز . 


1 ث :خویش ر. 


۷ - ج جح دز زان لول . ۸- ذ :باره . 


نجد از ست سماره ۱۷ س : خطبه عدل بهرام گو 5 
افروده) . -ج ز ذس ش داد. 
| - ساب ت ث خ : از رث : بر ) حرا حواهم » ر : ازخرادام. 


«ر- ذ : گرفتن‌اد سان؛ 3 : زکار » س:زکام ر زمیان) . ۱۳پ 


:ون . 


ثح در : این » س : آن زاین) ۰ ۱۴ -خ ذس : بنخت ناج . 


۱۳ 


رِ ت_ ره ۶ ۲ 
[مگرآن‌کو کناهکار بسود دزد وحوق و راه‌دار پود] 
۳ ۳ ۰ ب .۴ ضٌ ِ ۰ هن 
۵ بامن‌ی خاصکان‌درلهعن راست خانه سویدجون‌ره 
۱ با ۷ م۸ ۹ 
ارکژی به که‌ری برتایید رستگاری براسی بایید 
۳2 ۸۱۷ «* ِ هد . ضست 
گر نگیرید کوش راست‌بر بی‌سا وچ پکه واه 
۰ ۰ ۳ توس ۳ م‌ ‌ ۰ ۱ 
روزگ چندجرن تراسا دبرادصاف وعدل بگشایم 
بح ۰۱۵ ۰ ۸ ۳ ۰ 4 ۹" 
آرحه برمن ترحصد‌اماز طلم را ودادر! دادست 
رببیت شماره ۲۴پ تج چ ذس‌ش ۰ حذف شده). 2-۱: 
دکر . ۲ :دزد و خولی سزای‌دار؛ بت : وخولی ز ء ر: راه 
زار . ۳-خ3 : ان . ۴-ر ‏ رشته . ۵-اج : 
روید » د : روند . ۲ س + کی ۱ 
۱-۸ : استکاری به رز :ر ) راسی ؛ پت حخ دذ : 
زلاسی. 3-4 :یاپند  .‏ .۱-ن :چون . -ت:کوند» 
چ :نگرند » درد :رید ۰ 1-۲بت ث چ چ خ دور 
8 ۹ محم ۳۹۹ سم مج ی 
رز س : جست . ۳ اج : اسودم . ۴- ۱ج :بلسودم 


7 : تایند ۰ 


۵ -س : مارا ۰ ۱-اپثجج : داد و داد را » پ‌ تخر 
ز : چور وعدل را » ذ. : عدل‌و داد را ۰ ژدعد ازست سماره ۲۱ 
دعراز بیت شماره ۷۹ بت ح خ درز : نیست‌ازهیج مردمیم رر : 
مردبیم و؛ زهارکسم نیست هیچ بیم و ) هراس «حزاز مردم جرای‌ثناس 
اعتمادی‌رد: عتَأدی) نُ رس برخدارد :بیخدای) اعتماددرع رد :گردم) وس 
طاعت هبجکس بشدارم دوست 

بجز اززطاعتی که طاعت؛وست -افنوده). 


۱۳۸ 


۳ ِ ۱ 5 ۲ 
پب نا بماند بحای چرخ کبور باد برخفتکان دصر درود 


۳۵ 


سمش از اندازه ستاهسبید زندکانا زما امان و امد 
کارمن جزدرودوٌ دادمباد هرکه زین شاد نیست شارب 
چوت شه‌انصا ماخیش کرد دید سچجده‌شگرکرد هره شنید 

یک دوساعت نشست تخت پس ريت 
عد ل مسکرد و داد میفرمو د خلق ارو" راه‌ی وخدا رت 
انجمن بابزرگواران کسرد  .‏ رستوار اسیلک 
۱- بت حخ درز :از (ح: ذ) من‌افزون زشکل (ح 
د : بزسر » ژ : از ان که) : 


۷ پات 2 رژذش ات س : دهر(خاگ) . 
۳- بت جح درز :من ع-آجچ اش : نود. 


ر بیت سماره ۷۲ د : حذف سشده. ۵ -ذ : حذف 


سنده. 


۰ نک بت خ رز : هرکهپید دکرد + ۰ س : هرک 


نهد بیست ۰ 


2-۳ : نو. ۱۴-ج :خرد. ‏ ۱۵-ز : بزرگواری. 
0 س پات( در : بر استواران » ز :۰ بر استواری» 


س : یه زر ) اسئوا ران . 


۱۸۹ 


چون یلم ,گوز تا وسریر با تور کشت ویشد شکوهپزد 
کمرهفت چشمه را راست__ برسرهفت بابه نخت‌نتست 
# ۳: عادت بهرام‌کور که بادشا هی‌جون بود ۰ ب : بیادشاهیی 
نشستن بهرام پجای ید » پ : صفت با دساهی‌کردن بهسرام 
کار »ات : سین )رام کور بردخت سلطنت » ث : عادت 
بهرام که دریادشاهی چگونه بوده است » ج: صفت پادشاهی 
م۰ چ : مصفت پادشاهی بهلم یر فرماید» ج : نشستن‌شاه 
رام بباد شاهی » خ : برنخت نشُستن درام کور بجا ی پدر 
وصفت عدل وحسر‌معاش او ؛ د : نشستن شاه پهرام بر 
دخت » د : صفت عدل درعیت پروری بهرا مکور » ر : برنخت 
ز : بر تخت نشستن پپرام بحای بر خود بیادشاهی . 
: عادت ساه بپسسلم) ۳ بادساهی چرزه مزدست» 
مت : چگونگی پادساهی دوم ور / 

ش : صفت داد وعدل ساه هپرام ور در بادشاهی . 

۱- بت خ در ز : بهبرام ؛ ح : به هیام کور سان . 
2-۷ :شاه ود ۲-س :در زیر) ۴ بت خ در: تخت 
هنت باه » رس «تخت‌هنت پا یه : هنت پا په چرخ . 


۱۹۰ 


حیی‌ای بر برش چوسینهاز رومی‌ای تفش 5 طراز 
و او بحوی زروم باج‌ستات بنلویی زجین" حراج سنان 
۵ چار بالش‌هاده چون‌جمشبد بنج وبت ند برخوشیل 
رسم انضاف درجهان آورد عرل ,ا را سربر بر آسمان آورد 
کردبا داد بروران" ساکگ ۲ ستمکاره‌گان ستمکای 
قفل غم را درش کلید امد کآمد او فرتتی! بدید امد 
کارعالم زنو" کوفت نوا . بر" شسمالشاد‌گثت هوا 
۰ گاو با کت زاس ده "اپ در جویها فرابده 
رابات‌سماره ۳-۴ بت خر : حذف سده » اسات سماو 
۳-۵ ز : ۵-۳-۴). ۱ 
۱- پ‌زش :چینی ؟ شچح دز .چینی برننش ‏ اج ذ: 
چینیی دریش؟؛ س : پر برش(سرش) ۰ 1-۷ : درسرش 
چد ! پ ثجج ذژ : برسرش ؟ حد ی ود 
رز باهش چییم ۰ ۳ - جح : ار تحومی رز روم تاج ؟ 
و محدف ده ؟ : بر : ناج ۰ ۴-اج د : نگوی ز (ج: 
مورا )زمه » ح : نیکویش ازختن ؛پ : زشه » د :+ ازختن. 
ر ست سّماره ۵ر :حذف سده). ۵ تخد نهاد. -ب 
تخ : وبت زناندات :زمان) 0 ر2:ذییم) و امید : 
حدذز :رساند . ۷-د :به. 2-۸ ر : سروران. 4 -ج دسر 
ار : قفل ر درغمش 4 :هش . (۱- ب تخ رز : ازمیش وگ 
رخ , زخره). ۲«لچ ز : ازد ۳۰-چ :به ۰ ۱۴ ح دذ : ناذای . 


۱۱ 


یف ه ها بر درخت بارگرشت 
حل و عقدجبان بزوشرزت 
پادشه‌ادگان بهر" طسرثی 
کار داران ژحمل کستور ۱ 
۵ فلعه دا ان خزیتها بررنال 
هرکنو! روزنامه نومیکرد 
۱ دچجو ررکا ۳ مملت‌ نت 
کار ی روتقان ار آورد 
مررمی‌کرد و مردع |نروزی 


سکه‌ها دنم قرا رگرشت 
و و 
وه فد" از شکوه‌او سشرنی ۱ 


7 ربحشد بردر او 
خلعه با ۹ کلید بسمردند 
جان بتوقیم او گرو کرد 
هرکسی را بهدر بایه نیشت 
ره کانرا مک اورد 


۱1 ۰ ۰ ۰ 
هیجکس را نماند ,فاروکا 


لها ق تب دز و میتگرا بو 


: درو » د : ازو. 


جح خ درد 


7 ۵ 
۳ چپ تا ت 


ب- بت خ 9 : خطروخوف. 


( ابیات شماره ۳۰۷۲۰ پج ذ : حذف‌شده) . 
۴ بت در : یادا  *‏ ؛: بادشا زادکان زهر . ۵ ح.بافه. 


7 ِ زحمله. 


۷- بات حخ درز :کنجها» چ :حلزد 


3 ۰ ‌ و۰ ‌ 
( مصرعهای برت سما ره ۱۵ ز :مقدم موحراست ). ۸ -ب 
ت ث چخ رز :خرانبا ۰ -بتجح داش : قلعهارا ث 


جر :فلعها ۳ 6 لب ؟ قلعبا ربا 


رخویش). ۱۲-خ : بتوشیق. 


۱ ر : یی ۰ 


۱۱ -س : روزنامه 


هد 
۳ بات رل ؟ رقرر حودیش > 


خ 3 ؛ بقٌدر او (2 بخود) بلواخت ۷۴۰ 2 : ی رولقی . ۱۵ -ب :بو 
. و اسات سّماره ۱۸-8۹ د: 9-۸ > اسات شیاه - ۱۹-۲۵ س: ۲۵/۱-): 


( ست شماره ٩اث‏ چ دش : حذف شده). 7 ز : یچ مر - 


۱۹۲ 


ال مق دزن ۲ 

۲ ستم‌گرگ برگرفت از مس بان را کرد با کپوتر خویش 
از سر فنسه برد مستیچا کر دکوته م درازدستیهها 
بايه کاو دشمنان شکست برجهان" داددویتا ن‌بارست 
مردمی‌کرد درچپاندای مردمی‌به زمردم [زاری 

) ۵ مه 1 ۷ 

خصم را نی زچون اد بکردی 2 دب بکی نازردی 

۷۵ کآدمی ۱" بوفت پسسووردن کش ادلی تست ار اور 


دیدکین خی خانه 9 تارد ۳ عبار هر( 


۱ رت ۹ ۲۰انشت 
حودستن ر‌ بحشوو کسر وفت حور را ادچیشخس مدا 
۱-جح دس : ز . ۷- پات چ ح خ درز :پایهگان 


ت : با یگاه ژ . بایه کاهی . اش 5 : همه بدان. 


۴ -ز : ررجپان را. ‏ ه۵-ر : داشت - ۱ 
زر ست شماره ۲۴ بث ‏ اسات شما ره ۳۹- ۷۴ ح : جرک 
سد ه) ۰ 7سار : صد ء س : ده (صل) . 

۷ -ح د : نهکشتی ببازردی ؛ ب ؛ ی ار بکرری . 

۸ -حد + آدمی‌را . -٩‏ بات ر + بر ازگشتن امد 


ح در : پهیراز لب ود : (مد ) - 

۰- د :جنگ . ۷ س ات رز : بقدخوش ) 
بحستوه خوش » ح د : بعش ق کش ۷-بت «عیشباو نما کش» 
۳ پ ث جح دذ س ش . عیش‌خرر را بصشوه 
رپ ث چش :بیش » جد: بشق » ذ: بعرل ) 

مب 


۰ 


خوش » ج ؛ عیش خودرا بعیش کش . 


۹۳ 


و شاخته ود لد تیه برماک عشق ساخته 

روزی‌ازهفته شعل سای مش وی ۳1 
۲ کیس تکز انیت هربه راعشق زیت 

مه مشق شد سرخ 1 و او 

کارو ابر آسمان وا زی‌فرمان همه جهان اورا 

او چهانزا پخوم!! مخورد ‏ داد منداد و خٌی‌مسکود 

۱-د: فلگ. : ی تکته را ۳-۳ + نت . , 

دی ی تشن س: 

کار رسعل ) . 

7 آپ شج چ ح د ذ ژ ش : وان دگرهفته عشقبازکا. 

۱ بعر از بببت ستماره ۹ب ت حدرس: 

نفس از عاستقی. برون نزد ی 

عشق را در ( ب‌ت:س)زوی‌وچ زیک.انید). 
رمصرعهای ست سثماره ۲۷ 3 : مقرح موح است ). 


۷ ر : عاسقان. ۸ب ات رد : شانه»پ: ولات. 
2-9 + وی. 0۰ بات و اه و 
( حجد از ست سلماره ۲۱ : 
هه کل پروران او بی‌خار 

همه‌احرا حوران او کار - افزوده). 
ب«ر- ر : کاریسازی یل . تج چ ز : واو. ۲۴ست ,شلک 


۵ دار برداده» بث‌ر ؛ دج برع مش و ءپ شیجج ذژش : داد برداد. 


۹۴ 


_ با دص ۰ ۰ اِ. ‌ ۰ 
گنج درحضرتش روانه مشده عاریت تیخ و تازیانه مشده 
۲ ی )۰ سرد ۱ رش ۰ 
۵ ملک ازو گرحه‌سبزشا 1 او چو خوریشد ی فراجی و۳1 
۰ ۰۴ ۳۳۹ 5 ۰ ۰ ۰ 
مرومان از غروزعمتومال تیه کردند بر فراخی‌سال 
۳۹ ۰ ۰ ۰ مه مه ۰ ۵ ۰ 
سشگو بزدان زدل رها کردند سُفقت ازست جرا کردند 
۰ 9 1 ۳ مشک ۳ زا ۷ رجا 
هرلی کا فرددگان خدای حمت ساوید بجای 
۳۹ ده د ۳ 9 ۳۳ ۹ ۳ 
ود فراچی سرد برایستان رور ع6) ارند لک ازاهن‌وسنگ 
دفل‌از ست سثمارة ۷۳ پ ات جح د رر : 
بسر تاز‌یانه دادی باز - افزوده). 
( ابات سماره ۳۴۶-۳۵ پات رز : حذف ده ). 
۱- ث : عارت .۰ 3-۲ : او » ز : زو. تاج 
د : که » پ ث ج ز ژ :و . 
5 ۰ هد 3 ۰ ۰ با ۰۵ 
۴ - پ ث ج ج ذر : مردمادش زعزو رث : زعز) 
سرهردمان رش) ازعرور . 
( ست سلماره ۳۷ ز : حذف سشد ه) . 
۵ - سب ؛ رها . د- چ :۰ هرکسی ز آفربرکان ؛ ب ؟ 
۷ پ : باورید .. ۸ ۲: ان . 
-٩‏ بات رز : دزی یابند لین ازدل ؛ جد:زاهن و . 


۱۹۵ 


صفت تنگ ساب جفقتل رام بت 9 


سالی‌اذدنه برنوستن شاخ تنگ مشددانه برجهان فراخ 
برخورش نگ یآنچنان زد باه کادمی‌جوت ستورخوردگیاه 
تنگد ل ششجاناران تگ ‏ یافت‌نانعرّت گوار سنگی 
بازگفتنه قصّه با هم که ررآناق‌ننگیت تمام 
#پ , تنک سثت فراخ سال از عدل‌بهرام رپ : در بادمافی 
بهوام کور) » ب ذ ش ۰ صفت تنگی سال وشفقت بهرام بر ریت » 
ت : صفت تن سالی و شفقت بهرام بررعیت خودش » ث :تتیسال 
وعدرهودن بهرام 1 ر» چ : صفت حشک‌سال وعدل‌کردن سرام 
چ :در فحط سال ان فرماید » ح ذ : درصفت قحطکویر» ج: 
حذف شده » د : صفت قحط که در زمان بهرام بیداشر» ر : 

حکایت » ز : صفت فحط و عدل بپرام کور » ژ : فراخ 
شدت‌تنکی سال از عدل بشاه بهرام کور» س:صفت 
خشک سالی و شُفقت بهرام . 

راببات سماره ۱-۷ خ : حذ ف شده). ‏ ۱-ذ :برستی. 
۲- 3 : موه سل 5 ۳ اببات سهاره ۲-۳ جر : ۰)۳-۲ 3-۳ 
حپان ۰ ۴- ج : شاه . (دت‌شاره ۳ پ «حذف‌شده). 

۵ -ب ۳ حد ف‌شده. ‏ سر :ژدل. زر : آن. 1-۸ 


چز ؛عوب بح :عزت از ۰٩-آب‌ت‌شججحخ‏ دز رززش :سبک. 


31 ۱۹٩ 


۵ مردمان‌همچوگوگ_مردم خوار اه مربم حو, ند و ۳ مردار 
شاه چوت‌دید قرردانه بلند در اپار برکشاو ۶ رز سر 
سوی‌هریشم ریا نامه‌ای ترمور که در از ذخبره جبزی لور 
تا امینان‌شهر جمع‌آپیند ‏ در اباربسته بگشایند 
یا نو انگر بخ رسازند ق دم با 0 وازند 

, وآنچه نا خاه نبا مسش مرتمان نهند وت تا 


رکب 
۳ راما اوز ی" خوردی "یبرد زره حوانمربی 
درای) اد کس یرد 2 


۲ زچه از دا بود بارش" هوسی مکشید از (نبايش 
اشترادض زمرز پیکا نه میکنشد ند وس دایه 
حهد میکرد و کنج میر13" جارٌ‌جان 6 هی میساخت 
۱2۵ ِ چد سال ست روزی خی هت 
۵ : سهر ۰ (بت سمارهُ 4 ت + حذف شده) اث ؛:بر. باس :بدم 
رمنوا) با ۰ ۸ -بر؛ بلطف » ح :دردهندو ۰ ٩‏ - بت د 


: اجه 
پ ردانیهذ : وادجه دربار؛ ث زر :از ۰ ۱۰-بت رزیگاهء س : 
وت (گاه) . ۱-پ ر :مان ۰ ۱۲- ر : ود ز ابارارزق ۰ زر : یا 
زابات شماره ۱۲-۱۳ ۲ : حذف‌شده). ۱۴-ب : تانگی‌دانه بودو 
دیارش » ت رز + تایکی داده بد در ابا رش ؟ ۳ : حایه لود ً 
۵-ب : ن ؛ ر :ز اپثارش؛ ث : بارش . ۱۰ - ب خر:مهر 
سکرد » ت: مپر میکند ۷ سس :کار(جان) - د :چهار . 
- پ ت ث جخ رن : حرانه » پ : چریده . 


۱۹۲ 


کشآن بتآ ۳ 
ات ۱ مرده 


از چنان‌سثه بادشانبات 


جزیگی نت که او نی مُرد 
تتگرل‌شدجو ۱ اپ اه 


عزر تقصیرخور بجا 1 


رویاذآن رنچ ریخدای ورد 7 
رز ق بخشدنت نه چون 5 


گفت کاء ردق بخش‌جان؟ 
یقت حندانی خویی هش را فک امیش 
ناید اذمن وکریه کو کوثم دبر 
یو ۳ 
۱- پ : کیای » 5 : کناهی . ۲-ز 
پ تجخ زژ .جمله خلق‌جهان ؛ ث چله رد از 
رت ور شود | ج : تا همه حلق‌جپان . 

ور ی 7 جز یکی نمود ؟ پچ ذ :ننکران‌ميانه 
بمرد ؟ بت چ رز ژ س : ز ی ۰ خ : ز سحی . 

ر ست شماره ۸« ت : حذف سشده) 

۵- پ ج : شه . دسج ؛ 


: آآن۰ ۳ ب 


این ریج درحدا؟ پ 
ت خ ذ ز ش : حدا. ۱ 
۷ -ت ج خ ز سش :سا ۸ - جح ذش : ای 
٩‏ پ : بخشد نش . 

در ست سماره ۱ات : حخدذف شوه با 


کت قدرت » ز: مکی قررت از . 
طرچه  .‏ ۱۲-ج : کوش . 


در :۰ حذ ف سل ه. 


-ح ح و 
۳-پت ج ح در : رصحرآ ‏ 


٩1 327029 4 ۱۹۸ 


۳ 


ات ۱ 3 
توق آن‌کز رات ببوزی . یک‌بک‌خلق رادهی‌روزی 
گر نتگی یکی" زجانوبان ‏ مٌرد؟ جرمی‌مرا نبود دران 


۲ ۷ ۰ ۳ ۰ 

ز*حسا بش خبر سود مرا چونگه مرد اوخبرجه سورمرا 

۹ ۰ ۰ ۰ ۸ و < ی ۱ ۳ ۹ 21۰ 
شاه چود سلبب لصهارع ا هاهفی دادش از دروت اوار 


کایزد ازبهرنک ناف توا برد فیت نپادشان توا 


چون ود با رسال‌خرسندی مرده‌ای زفاقه نسننی 

جا رسال! نوشته شل نشور 0 دور 

از از بزگانمنک او ۳ حسرد کسر شنیدم که چارسالنمرد 
۰ ۱ ِ ۱ 

۱-پ ث ج چا ذش : برای؛ ذ : پروزی. 

و حت سماره ۲۴-۷۵ ات :+ حذف شده). ‏ ۷ بح 

خ‌درز ز :نی » س : تنی ریگی) . ۳ تث :مرد و. 

۴ - ز : چرمی مشود مرا . 

رست سماره ۲۵ ب خ درز : حذف سشده) . 

هچ : از . -س : حسابش (حیاش). ش 

حیاتش . . ۷-ج : جزع فزود » ذ : کنه چه بسود. 

ر ست سثماره ۷۰ د : حذف ده ) . 

م جر :جان صح: خودش. ‏ .۱-ر: قطرت» 

ژ : حرمت ۰ ا-خ :خویش. ‏ ۱۲-پاث ج د 

تنگ » چ + حال . ۱۳- سب : مرد را واقّه و » خ : مرد 

را فائه‌مرد. ۱۴-پ‌ث چ زر : ساله» ت:سالهت ء 

س: سالت (ساله).7-0: اکنوین شدت. ۱۱ :هم. ۱۷- ؛ حذف‌شده. ۱۸-د :نب . 


۱۹۹ 


۳۳ 


فرخ آن‌شه که اونمت وناز . مرگ راداشت ازعتیت باز 
هرکهمیزاددرجهان زیت دخل نی خرچ شد ازینپچیست 
خلاکه‌گشته بووا اوه مات نهدشت مد هی 
ازسپاهان" سشنیده‌ام تا ری خانه رخا شد تن تیده‌چونی 
ات : خرم  .‏ ۷- پات ح خ درز :شاه . 1-۳ 
و داست از رعیت‌خود ؟ بات خ د : دارد » س,داشت 
ردارد). . ۴-آپ ات خ در :ید » ح :ید . هن :که 
٩-د‏ : ید ۷ - پات جح ذر ژ :حذف ستده. 
۱۰-۸ س : صماهان. 2۱-٩‏ د : که ری در : باری. 
۷ - س :پر ...ادخ :پل . ۲ -حزشد جو ق » 
د:چو کلزاری  ..‏ ۱۳-خر : بام با ( ر :تا) بام اگربری؛ 
۲ : کر ؛ بات : بدی » ذ : کسی . 
۲-۴ چ ز : 9 ری سّدی باصفاهانرز: : باسباهان)؛ 
پ : کور 4 : سشخصی ان ری بشهر اصمپهان رژ : 
تحص : ستهری از ری باصفا مان 
ج :۰ ۲مدند ز ری پاصفهان  »‏ خ : کر به از ری شا 
باصفاهان » 
آد : امدندی دذ دی اصفاهان 
ذ : سشدی از ری پشهپر اصفامان ؛ ات ر : باصفاهان» 
ث : ری از ری ستدی در اصفاهان . 


 ت‎ 


فب 


از این حردث نزن نست عهد ۵ بر رأوست بربرثبیت 
بور نحمت خورندگان بسباز یک نعمت فزیط زدت‌خواز 
مردم ادن شده بشت و بکوم ناز وعشرتکنان گروه‌گروه 
برکشده صفیٍ ۱ بر بططی ۲ ربا و چنگی 
۴ تخر ی پر هرجوی مجلسی در میان‌ه رکوی 
هرکسی‌می خرید وتبخ فخت ___ دیع آهن‌درید وک خرت 
۱ ۲اث جح در : بان سخن کر ز د + کرحجه ) بر توروسّن» 
پ.ج : ابن سخن‌گر ترا یی ( چ : معین) ۰ ذ :کرنقبن 
از منت بگمش . ۷-ث : بر راوست و بر . 
رد ابات سماره ۳۷۰۳۸ ذ ؛حدف سشده ) . 
ر بعراز بت سثماره ۱۳۷ پ ث‌ج چ ح دز ژش : 
دخل‌تا(ثج ح دزد : پا) خل‌شاح رز :شاح شاخ)ترباشل 
بر خرما فراخ شر باسشد - اهروده؛ 
پ‌ث ج جح دزژش: 
۱ خلق‌بارحد :جون ۳ کتک (ز:شگ نگ بایر (ث چ جر ززش, 
باشد)خورد بیش رحلی‌بودرز: نی دحل به ( ریشی‌مرد -افزوده) 
۳ پ ثش : مرد. ۴- ب تخر :عیش » حجد :شاد. ۵-بت 
خرن ؛کشرک. ۶-1 : صف. ۱-۷ بای ۰ ۸ -جد :حوضه از. هب 
تخر : درع وخفتان دید( خ خربد) و ترش دوخت (ر :سوحت ) : 
ز ,آهنی؛ پ : فروخت ؛ ج, فردخت نکش ؛ ث, و - 
حذ ف ده ؟ 5 : ترکش؛ د : ایروحت . 


ی 


خلق یکباری سلاح نهد همهرتیغ وتررفتاز یاد 
هرکرا ودبرگ‌عشرت وسان ‏ عیش‌سکرد با" عم وناز 
واه بگش‌نبودشه فمو ‏ او زبخت وجهان!نرخشنود 
۴۵ هرکسی راگٌاشت بر کاری دادش ازعیش روز بانای 
روزفرمود تادوشمت کرد مه کسب ونم میْ خورر 
هفت سالارجهان‌خرج ند بخ هنتادساله م برکشد 
ربیت سماره ۴۱ ب‌تح خ در : دعد از ست شماره.ج نوسشته 
مشده‌است)۰ ۱- دز : سلیح. ۷-پخ : تیرونیخ ؟ چ :تبر و 
رفت ز؟ ث‌چ‌رزش «ز . ۳ -ب‌تح خ درز : هرترانگرکه داشت 
مایه(ح د : نزسشه) و؛ س :عشرت(رو). ( ابمات ساره ۴۴-۴۸ 
۲ حذف‌شده)۰ ۴ج :در . ۵-بت حخ درز :واگه‌شد 
از تواتکران (ح د : برد از توانگری» ز : بوداز توائگر) درودش . 
٩‏ - پات ح ح زار ) شه درم رح د : مدد) دادش ازخزانة 
خویش: ث :کرز بخت وجهان ازوخشنود » _چ : تاکنندش 
خش‌خوبین خشنود . ۷ - ب‌تح خ درز : هرس راچنانگه درخودر 
ذ : هرکسی رکیارشت رریاری. ۸-باتج ح درز کرد رت: 
کرد و 6 ر وچه » ز : سار ) حوردی رز: وهی ) دقدراو 
رخ :آن) افرودر ث ج رز : فرمود » ح د : موحود) ؛ 
د : داد از . 
4 - ذ : نیمه کشت ونهه ؛ بات ح درد : نیما گرر ونیم . 
۰- درز :فکند ۰ «-ح د: قصان سال . 


رشق 


شش هزا راوستادسنآساز 
11 د کرد از سوادهرمشهری 
۰ تا جهرجا که رختکش پامشند 
راشت ور زماده طالع ۳ 


ِ ۱ ِ 4 ۰ ۰ 4 
درحان دور" کجاباشد که درو رهره اکرخدا باسّل 


۱ : سهر هری. 
پچ , نخمه را » : 


۲ 


مطرب وبا یکوپ ولعبت باز 
داد هر شعه ت از زان‌ک 
خلق را وش کنند ود 
صاحبش زهره زهره‌صا-دور 


پ ,حذف شده. 


ین ۶ 
بفعه . 


2 ۰ )۲ هه 
۴- د ۱ ِ 


ر بت شماره اه خ : حذف شد ه) . 


۵ - ج : دو روز ؟د 


: رود > 


ز : دور از . 


ر جت سماره ۲ در : حذف شد ه) 


5-خ : انچنان . 


در و ( برو ) - 


۷۳ 


۷ آپ‌ تجح درژ : برر. س : 


داستانرامباکیک خوش 


مشاه روزی شکارکرد سند درا پان دست وئوه پلند 
اسشقر سم بسح تخت سشورسکرد وگورهیزرافت 
سشتزیرا قوس باشدجای . قوس اولشش‌منتری‌پهای 
5 آپ‌ث جز + صفت بپبرام در شکار ۵ رپ : بهرام 
کور در مشکار » ث : بهرام کور در سثکارکا ه ) باگنبرک جینی» 
ب : «ضه بهرام بات که غمکسار او بود ۱ : صفت 
شکار هرا باکنيزگ چیفی» ح : داستان بهسرام کوروفتنة 
یل 6 خ : مشکار رفان پپسرام باکنيزگ و سم و کرش 
دوختن و عا بکردن » د : داستان بهرام با دلابام جنگی » 
ذ : بشکار رفن بهرام باکنپزگ فننه نام » ر؛ حکاییت 
بهرامکور درشکار با کیک » ز : رشکار رفن شاه پهرام ۲ 
کرک . 
1-۱ : شاه یک روز شد شکار . ۷ پ : دست دوه 6: 
ودشت وکره» خ ژ : به در : و) پشت که . ذ + دکوه‌پشتو) 
ر :سست و وه بکند . بات جح درز شبر 
میکشت » چ : طوف میگرد . . 

۴ بات خ رز : به. ۵ -ذ :باید. ۲-5حد «کشته.(ست 
مشماره ۴ : حذف‌شده).۷- رای ژ:نهای»س:بیهای (فسای). 


۷۰۴ 


1 ۶ م2 ییا 
از سواران په بسته بدشت رمه گوررسوی‌شاه‌]زشت 


و سج تا یش قرش ص در گرفه بزیر 
دستشاززه سار درم شست خای وی برسکرد 
بر زممن راهن لگ 2 ۳ کاهی تشن ا گنج 
جون برد راگوروپاد ناب 8 از برای کاب 
پاسچ ش هک خونگوونخت ‏ مگرآنش زبهرآن «گیخت 
۱- : زان سواران بره ستشستن دشت ؛ بات رز 
س وراه 4 ث : براه ۳ ده 


ذ : مرد سته » زر : راه دست بدشتس :برهرراه) 
۲- لشج :او (چ : سشه ) گذشت ؛ د 2 مثتگزشت. 
۳ د : شه د رال . . 

۴ - پ ت خ ر : راه ( ر: زه) استاده » ز: : نظرادستا د . 
۵ ع درز : بر د:حذف ده س : پر زدر). 
۳ : در » تجح خ دذرن :ره ث :دم . 
ی ۸-ب ت‌ح رز : بحرخالی ودثت ؛ 
پد : سصب ای !جح د : رخا ی وشست ؛ س بشست 
ردشت) خالی ۰ ۳ج : در زمین زآهن بلاگ رح: 
بلا رگ و) ِ ذ : در ؛ ت در ؛ بلارگ و » ث : بلالگ ر: 
بلارک و . ۰ پ : زین. ا-خ ذ : کاه ۰ ۱۷- زبخلا 
شده . ۳-پ :کا هی . ۴ پ ج: بابرت » ذ : مایر. 1-۱۵ 
بت ج خج درز : تاجح ؛ جچ : ناجح سشه چو . 


۳۰۵ 


«گرمی ناچخش بح یت پخته مارد هرلرا میکشت 


۵ 


وانچد ذودرگذشت هرگ" / یبیل گر 1 بیش بر داشت 
داست باخورکنی زگی جون ماه چسمت و وچابك بهم رای شا 


کته تأمی هزاردنته درو دس هسام و برو 
تازه رورق چوزهار بپشت کش حرا امی‌چوباد برسرکثت 


۱ اتکی برومن الوده جرب وشیرین چرصحن باه 


با همه موی سر وس ای تففخسانی برتصی پیلک 
(قیل از ببت سشماره " آسات 7 درز 
شاه حون شیر ر (ب‌ت‌خّْرز : بیشا هشدکرم در) فکندن‌گور 

هسش کسرده چشم بسد را کی ب افروده) 
۱-ب تح رز : پثکار اندرون > آپ‌ثج چ زش: : نمی 
نکهنش » حَد : نگپت نرمی او ز؛ برمی تیخ او . 
۷ پ‌شج جح دذژ ش :ذزنده ؟ خن : زنده مکرد 
رز : می‌کشت) هرچه او ء بت ر : رح او . 
۱ اما ت سماره ۱-۳۲ تپ ۰ 2۱ ۲ ؟ ست سنماره ااچ : 
0 ۳ یکاخ خ :۲یجه؛ د: زانحه 


در مبرسید ؟ ۰ جر : ازو؛ : پاج : در رمید » بت : ررگزشت 
و۰ د :دکزشته. 3-۴ : تا. ۵+ج :سرسل ۰ 

دراو » د: پرو ( مصرعهای بیت شا ره ۱۴ج :مقدم موخراست) 
«-ج : بذم بلع ز ابیاات‌شاره "د۱۵ 3 : ۱-۱۵ 
۸- 3 : زاد سروی ۰ ٩-چ‏ + جای » ح : رای 


ناله چون برنوای رود آور و مرغ را ازهوا فرود اورو" 
بیش درشکار و باده و رود وت مسا 
ساز اوجگ وسازخسروتر ابن زدی‌چنک وان" زرد 
« کول برخاست ان بیابان حند شود گر تن دکرد حت 
چون در ۳ مد بگو رت هنگ تندشیری کیانگرفته 4 مخت 
تیش مکردیشست ماد سس سی کیان درکمشد و »اد 
برکف لک هگورشن, 0 بوسه یاک دارنتجیش 
درب ۳ محظهزان شکارتگفت ۱ چند را وحجدر ! بگرفت 


ر ست ساره ۱۷ 3 ۱۳ ۱- : در هوای . ۷.ث: 


زیر ارد. و بزیرارد .( جت شماره ۳-۸ + حذف سشده) 
۴ -پج ح د :حژف شده. 3-۵ : درود . ( اببات‌ماره 
۲۱۹-۲ : ۰۲-۱۹ -حد :سان . ۷-چ :حذف‌شده. ۸ -پ 
ی اف 3-4 :کرد ۰ ۰ج + برجواست .۰ 1-۱:در» زر : 
زان . 3-۲ :کومتنک ؟ پچ چچ ,ننک (چبز) کرره ؛ ‏ 

کوده کمثد ؟ زژ :تنگ» د : ید س : گوم ر ننند) ؟ خ دءکرده. 
3-۳ :ی . ۴ بر » ث ز تبر ؛ س :یذ رگرم) . 
۲-۵ , شرکنان کرفت . ٩‏ بت ح رد : ی در دس تکردو 
( خر .کرد) دست‌کناد ؛ پ جج د : نهر درم کرد ویشست 
هاد. 2-۱۷ :از . ۱۸ -ح : درکشده ۰ ٩۱-خ‏ :دست» د: 
سصت. - سب رح رد بردعل کاهکورزد ۰ بریشحنه بهکور 
شد؛ ز :زد ۱-ب‌تخ رز :هم ررآن . ۷۲-پشجج د : ان 


۷۹ 


۲۵ وان گنز نازوعیای در ثنا کرد خوستن داری 
شاه یک ساعت ایس صبور تا ی یگورشد روازه ۴ دور 
گنت کای‌تتک‌چثم تانق صید مارا بچشم میٌ ناری 
صیدمازصفت رون آید ‏ . درچنان‌چش تباید 
گوریآمد بگوگه چین تادم و" سرش ت۱۳ چچ اندازم 

۳ وش لب زآن‌منش کهخی‌ید ‏ زن‌بد و رل زاف ری بر ۱ 
گوت بادد که رح بر افروی ‏ سرا نگور درسمن دوزی 
شاه چوت دید پیج سحی او چاره‌گرشر ز بر سبجی او 
ا- جح د : ِِِ ۲- ح د : به 
ر بت سماره ۲۳ ت : حذف‌سنده.) ‏ ۳ب خر 
ساعیق بماند » ج : لحظه استاده ح د :ساعت اسناده. 
۴ - ر : تا یکی سشد دوا نه از ره . 

۵-جد: یا خ: ای. ود : حچشم تنک . 3-۷:ماگن. 

۰ -آب پات ج جح خ دز رزژش : در»س:می(ري. 

ر ست سماره ۲۸ ج : حذت ده ). ٩‏ سات ح در ؛ 

فرون ۰ ۱۰ :چنین۰ ۱ -پجج کج . ۱۲-ح< :ید یبن 

۴- رخ رز : ان , ۵-ج +یا. ۱ ر: دمش»س: سمش ررمش) 

رجیت سماره ۷ خ :حذی‌سنده). ۱۷- چ : زن. ۸ب 

ت ر.صفت. ٩1-ذ‏ :ذن چایکگ ۲ب پ‌شجج 

ذذش ,: زیاده» س : گزافه ( زیاده). ۷۱ -چ: سم این 

کوردرسویش وخ .کوش وسمش بهم درو.. ۲ج بزهس 4 : سش. 


۲۰۸ 


۳۵ 


خواست اول‌کات یربا 
صسلدب مره فان برش 


سم سو چگوش بودصید 2 


تبریثه برق شرجهان ام 


جون سر 5+ بدوشت خی 
گنت شه بانیزک" چیض 
گنت وا ۳ مپربار ۳۷ 


پر ره نی 
آمدا زتاب مپو میج 

او وش ۱ آردان علاقهبک 
گرش وسم را رابکدکی با وت 
پسروسم در برامد ان نخحر 
دست ,ددم چگونه مییبی 
کار برکرده 18 9 رشوار 
گرجه روا یشدبشاید کرد 


مرچ تک باسشرمرد 
رفتنتیبشاه بر سم گیر _هست‌اناامان ها" 
۱-ح د :ارگ . ۲ ؛ کلوله . ۳-ب ات رز : مره رآ 
۴ جکلوله ۰ هپت جر «گرررا. تنج ر : گور 
(ست سماره ۲۵ ت :حذف ده ۷-ب خر :کی 
۸- ذ و ۹- ی در : صراع . ۳ 
د , وسمش. 7-۷ : هم در ۲ خس :سکدگر ۰ ۲( پات 
ث ث جح د زش : در . ( ست سماره ۷ (پ شج 
دش + حزف‌سده) ۰ ( اسات شماره۴۰- ۳۸.۳۹:۳۸. 
- ۴) ۳ -ذ,با گنیزگی . ۱۴ بخرز :کی ۵-ح دس : کرده . 
2-7 ذر : شود . (ست ستهاره ۳۹ -ج : حذف‌ستّد ۱۷۰)۵-ب‌شح 
نش :قاند» 2 :بای » س‌بباید ).بت ره اج 
حژف شد6. ۱۸-چ ح< 3 : در . 
ازاده) نه از زیاده ؛ ؛پ :از (دمی > د؛ ز ادمان ؛شچ‌ح : دبا ده, 
دابیات شهرارم ۴۱-۲ بیج ر: 6۴۲-۴۱ . 


۲۹ 


9 : کور ژدون ۰ 


۱ 2( 0 در ( ه‎ -٩ 


تاه را ان شنیده ستحتهد ۱ 0 برد رخت امد 
دل‌بدان‌ماهی‌مدارا کرد که خویشآمشکا را کود 
بادشاهاتله کی هکش باشند خوثکن۲ آن‌زیا نینط تشه 
۴۵ باچه ۳ چه سپ را ک پوستینککننن 
گنت وم همست ست ‏ وا کش این ساب از 
زت‌کنیکارش" تین که‌زن ازچن سگم ز یزانست 
بودسرهتگل" از ناد نگ تدچون شبروس )کی . 
ا-21 د : کاین سشند ب :ان فسائه » بخ رز : چو 
رخمز :؛چون) آن رخ ذ :اين ) سشنید ؟ ژ : سشنده؛ 
س , سْنیده رجواب). . ۲-خ :ئر شرود : وی 
زر . رایات شماره ۴۳-۴۴ پ : ۴۳ عم . 
۳ب پات بث رز ش ؛ بان ۰ خ :آن » س: بران 
دبران )۰ ۱-۴ : مایه . 0۵پ ت ث جح و ور 
زد ش : کینه بر . . وچ , حذف شده. ۷- : 
حدق شده. ‏ ۸- نار : جوت. 3-4 :خورنل. ۱۰-: 
اپن. (ست شماره ۴۵ ۱ب ت خ ذر : حذف سنده) 
۱ -پ‌س ۱ حر » شاج ین ؛ جن . ۲ -شج چ ذ دن ,کفتشامام 
این ؛ پ :ماع این ۰ بر +ستیزه پریست ۰ 1-۱۴پ‌شج دز:کر. 
۵-تر : این‌حساب‌هم؛خ :زان دکرست ۱1۰+ :چلهکار . ۷ب 
ج‌ذش زب خود » شجز :رن چو.(حد ازست شا ر۴۷۵ ۳ : دامسان‌عناب 
سّاه پهرام با رک چبنی, ذ: سبردن بهرام کرک رابسرهنل بجهت هلک 
- افرّوده) ۸-ز : سرونک. ۹ی ت< خ فرن مان ۰ 
۷۹۰ 


خرادشاهش ی س فراز کت را انیب 
۰ فسه بارکاه دولت ماست ۱ تن کشت وی عقل رو 
بر سرهنگ دادپه زمث آن‌پیکاچ)ر» ا یناه خیه ۱ 
ات اس بسپ‌ردازد شیح واز زتتش‌سمانرازد 
آب دردیدهگفة ۱ ۲ ن دلبند کای چنین مهو نایسندر میسند 
مکن ار ندستی و" دشمنخوسل خوت مرا برد خیش 
۵ مونش‌خاص‌شپربار منم ور کنیزانلاختیار منم 
تابدان ح دکه در شراب‌وشکاد ‏ . جزمن شکس‌نودموس ‌وبار 
گرزگستاخ ی که‌بودمسرا ‏ دیوبازیچه اک‌شود مرا 
مشه گرمی‌سیاسم فزمود ۳ ملوش ت_ نم 
۱- پاچ : نزد»خ: فود روموت 
۳-س +گفت رو ( که برو). ۴-خ در :کرک ساز 
۵ -ر :پارگاه و . بت جر ؛ فش هکشش راه زر : 
روی) عدل سزاست رتخد : دواست ) ؟ پچ ژ,سزا" 
۷ :داد . ۸-بت خ هت جافش از غم رس . 
٩۹پ‏ ث ج چ ز ذش :کن » س :تا (کن) . 
- د؛ شمع وارش. ۷- ذر ز :کشنش ۰ ۱۷ ۳ : ای. 
۳- چ : که »خ : ابن ۰ 3-۴ : نادسند ترا. ۵ -چ:دصیپ 
۲ چ.ما. ۱۷-:از. 2-۸ .سیاستی. ۱4 .خ :موش ودادده 


زمداپ ز : نود بزود ۰ ۷-ح< »کهکنقش بر ,یکشم رز ینگیب. 


۲۲۱ 


گر بدان‌گفته شاه باسْدشاو 

۵ شووتگرل زگ کمن 
تو زپیسش هی من زهلاک 
روزیآی دگرچه هیچ کسم 
این‌سخ گنت وعقد بان کشاد 
: هربکی زان" خراج اعلمی 


۳ ۱ 
بلشم خون من حلالت باد. 

4 3 ۵ چم 
ایمی باسدت بجان و ین 
۸ جمو و 
زادسروی نوفتد ناخاگ 
مج ۲۳ دیق ۲ 
کانچ هکردی بخدهشت بسم . 
پیش او هت ول ما 
دخل‌عمانز رح او سمی 
از سرخونآن‌صم برخاست 
باکسی بام مشهربار مس 


کشته (حد ؛کفته)؛ آپ چ چ ذش . بران 
۷-ذ «کشن . ۳ب پات ج دذ ر :گر . ع-شخببه. 
۵-خد : پاشدم . (- بت ج رز : تاو ازخون » ج در : لو 
ز وسش رر : زچورش) . ۷-د : حذف شده .مر ر :زاده. 
4 :سروت. ۱-ب ت ح خ رز : لیفتد (ح؛یوفتد)انو 
چ پچ ش : لوف در » س : بوفتد بر رد . 
1-۱دزژ : وکرچه » شخ ؛ اکرنه » چ :که کر چد. 
۲ -پ ث د : کاینچه » چ : آنچه ؟ خ:کر مکافات 
نیک با ق رسم . ۱ 
3-۱۳ : وعقد را بکشاد ؛ ز: ومد باره . ۴- بت ث جح 
درز :زو. ۵- بت حخ درز : خرج , رز :جورخ 4س, برخ 
رخیج). -2:ازین»ذ:زان. ‏ ۱۷- ث : روژکار . 


1 ۳۳ 


1 9 پرستانم 
من‌خودآن چاره هاله بات 

۷۰ برچنین عپدرفتشان ٩‏ سوگند 
بعد بگ‌هفته چون رسیدبشاه 
گنت مه را باژدها دادم 
آب درچنتم مشهر بار امد 
بودسرهنگ 
۷۵ کو شبی را است برکشیده باوج 
شصت پابه رواق منظراو 
بود بر وی‌همیشه چای کنبز 


رز دهی معمور 


کار بر من نس س یکی 
سازمارخواهربتزمواکض 
این زسدادرست وان ز زگوند 
شاه‌ازه بازخست فص ماه 

شتم از اک خوت‌بها دارم 
دل سرهنگ با قرار امد 
چایگاهی‌زچتم مردم دور 
از محط سیر باشه‌موج 
کرده چای ذشست برس راو 
بعزیزان دهند چای عزبز 


ماده گا وی دران دورود بزاد داد" 1 ساله لطنف‌نهپاد 
۷ . ج وه عم ی ۱۸ 
ان‌بی‌حهره چهان اهروز برگرفیی پلردنش هر رور 


۱-خ 3 :۰46 ۲-جد: کاد منکن که بان 4 3۳ :مرکنه 
ج : درت . 1-۳ :از » سپ ت : این ؛ چ :از کارها؛ 
خ : جیز‌ها. ۴ -ذ : خواهدم . ۵-ح : عهدشان دشد. 


دی و کت : 3-۸ : دل زسرهنکگ 


. ٩ب‏ تجح دز : داشت ؟ خر : 


7-جخ :رفت . 
سقرار؛ اد 1 برقرار 
داشت برکشد ه بر اوج زر : سرکنشیده باوج )؛ ذ :سر . -۱-< 
د:رو. ۱۱ - ر: بای ن4. 3-۲:جای . ۱۳- بت جرد : دن 
س : پر ردء )۰ ۱۴-ح د:نشسته. ها-ذ :بحزیزی.۱۲۰-ب‌شج 
جح ددسش:زاد. ۷- شج : جمال. 1۸-ج : فبروز»س :همه رز . 


۳۳ 


,م بای در زر او سضشرری 
مهرگوساله‌کن بود ببهار 
همه روز آن غزال‌سم نام 
روز تا دوز ازین قرارگشت 
تا یجا کا رسنند 3 ساله 
۸۵ همچنان 7 ان‌بت کل رت 

هیچ رح مایزی زان‌بار 
هرچه من وگوشت می افزود 


پایه بایه بلوشک‌بر بردی 


۱ مادگوسالکش که دی سا 


بردکوسال نا زخانه ببام 
کارگردودچون زذکارنگشت 
که یگ یکاوگشت شش‌سا 
بردی از زیراخا نه بر باهش 
زا نکه خو کرده‌بودبا ان کار 
قوبت او زیا ده‌تر می‌بود 


۱- پ : زیر وی » ی ینم 

۷- ذ پلوشکش. ۲-۳ بمار » خ ادن 
۴-خ : که دید بناز » رز 9 

۵ -خ : بردی کرساله با زر یاده ؛ پ : کرساله ۰ ح‌د : رزدره 
ر : زشاخ. 

ر ست شماره ۸۳ ر +حذف سشده) ۰ 

۷ د :کشت 4 د :کشت چ به . 
۸ 2 ب بت + سه » بر :4 » ر +جار . 


2-9 ر ز؛همچنین . 2-0۰ : صحن . 


5- د: روز باثار 


۸-۱ : همه 
رن یائق ؛ ب‌تخ ذب : ری افی رذ : نامدی). 
۷۲ -پ : خود . ۳-حد :با ان . ۴ -1: گرچه . 


۵ سب : ار . 


30 32195 4 ۳۱۳۴ 


سشوریت ,کرد کرک باسرهنگ دیما شاه 


روز ی آن‌تگچیم بادلگ وا دسسته با سرهنگ 
چارگوهر زگوشگوهر کش برگشاد ان کارحورافش 
گنت کاین ند ها بر فرش چون بهاپستدی اضف 
گوسیتدا سیندان‌خرو خددکل انچل: وشرا 
وس ردو : شاه پ تچ 
حخ درز رش : حذف شده » پ ج ذ , همان ساختشن 
رذ : کردن) سرهنگ بهرام کور ( ج د :ببرام) با » ث 
شعبر گردن کنيزگ باسرهنک درمهمال بهرام 
ادن : چم تنک ۷-آبت خ رز ژ :خلوت 4ج 
د:+خای. ۳-پ‌ تخ رز :کرو مروت نکا رجورا وش (ت: 
حورافش » ز : خون شش ) 4 ج ش : حورا وش » ح د : 
با دل‌خوش » ذ : چوراوش . ۴- تح ز : این دانها؛ 
جح در ؛ابن؛ ر : این داناهمه ؛ ۷۲ : درهاء بب: واه 
۵-ر : استدی بیاأد بهوش ؟ ج : بیا خاموش ؟ اب ت خد:بشا 
۱ رست شماره۴ج :حذف شده). تح: خور . ۷ - ز :حرف شده 
م -ر:الچه باید نقل وشمح ؛ ج زس :نمل وتمع. 4-ز :کاب . 
رز 


سزف 


مشه چراید بت طرف بشار ار وه رست مذار 
دل‌دراندازوجان بزبری بکن وم گام گری 
شاه ام خوی فرش دار ۳ نارکش دار 
چون ببمند " نازمندی نو سر در میدن بلندی لو 
۲ برچنین‌منظرجا ستاره‌سریر کاه شهاك ده وکا مش مد 
کرچنین کارسودمنن سور کارماهردو زو بلسر شود 
۱ پجای کانچنانش هزارداد خرای 
۱- پات :؛ درین »ر :برین  .‏ ۷ب د :در - س-خ: 
بر ار . 

ریات سشماره ۷۱ د: ۰۷-۸ ).۰ ۴-بتخ 
رز : دل شه چوی‌و (خ: جوی » ز :گیرو) ؛ ذ:جان 
درانداز و دل ؛ ر :دل. 

۵ - بات رد : سُواصح » جح بر واصح . بت 
خر : نفس راد پارکش » ث : شس نیکو و نازوکش, 
ز , نف سآزار و رکش + 3 :]اد و ؟ ایح د:باکش. 
۷- ب : به سل . ۸ -پ :منطره » ثج‌چ 
خ‌دزش : منظر . 

-٩‏ بت ح : که میش ( ح : شرابش) ؛ آمشج,شتل» 
پ چ ش : سشبره ش ؟ خ : شکردهيم 4 رد : ستربت. 
زست شماره ۱| ذ :حزف‌شده) ‏ ۱- اپ ت ح خ درز:سازمند. 


ا| - بت تخر : ماند دانه ژ : داد ماند . 


۷۹ 


رفت وازگنجهای پنهاق ک تاد برگام‌مانی 

خوردهایی ملوکوار" سره مرخ وماهی ندب 
۵ راخ و ریحا که مجلس یل وش ونقلیکه بزم شا 

همه اسباب کارساخت نما ۱ ای آبل بصیدگه 0 

۱- جح د : وز ؛ خر : ازان (ر : از) نقد های ؟ ب 

ت ز : ند‌های. 

۲ پ : حرج ی 

شبات رز : از اپااهای خوب و پاک و ؛ حز: از 

۲باهای( ذ :آبهای) خوپ پاک . 

۴ - ب خر :روح. هر : حدف ستده۱۰-ج:آراند 

۷- چ :شایند . مد : ساخته. ۱-٩‏ دز 

هه ات وا 


۳۷ 


بردن سرهنگ بهرام ور راما ز * 


شاه یرام روگ سوت برد سوی شکارصحا اخت 
پیشترز زاکه فت وصیداندا. صید ین نا چگونه صیف 

حون‌بران ره وگ زرشسج ج ات آن سظر _ 
چ ۲ : رفن سشاه بمرام بضیافت سره تفگ » ب‌ش : 
رفن بهرام بمپمای سر از شکارگاه» پ ج ز,ردان 
بهرام کور رج : بهرام رز : اه بهرام) بمپمای سرهنک ء 
ت : رفتن شاه بهرام بمهماق سرهنگ و آمد نکبرک باکاو» 
چ ذز ۰ حذف‌سشده ۰ : بردن سرهنک بهرامرابمپمای؛ 
د : بردن سرهنک بهرام کور سِ_ 6 

خْ: همایی کردن سرهنگ بهوام را و نواخنن کنيزک را و 

۱ عزمت کردن فلا بهرام 4 

ر.. مجلس سشاه‌بیرام باسرهنگ خاص . 

ز ابیات ساره ۱.۷ ت : ۲-۱ ا-ر: روزمبارک. 
۲ بت خ درزژش :کار و . 

ژ دعر از بت ساره ۱ - بات خ زر ز : 

ره‌کز ارش بر ان(خ : بدان) زمین افتاد ‏ که‌کبرک بروهشت 
آیاد (خ که درات‌کوشک بدکنوزک شاد) -افنوده). زاببات سا ره ۷-۳ 
حدف شده) ۳-ر ؛حذف‌شده ۴- :مد انواخت, ۵ چذ: دان . 
- از ؛ره. 


ایا 


کون پا 


۵ باز بریسیدکاین یگ 
۳ دسرهنگ خاصشٌ ی" 

برزهان بوسه داد و رد نمیا 
بنده دار دک داده‌شت 
مشاه ا گرجا ی آن ثس‌دال ندکند 
۳ کلف چنا مات 

سر در رارد بلین درجتگ 
دام ازداده 4عنایت شا ۵ 


سبزه درسبره‌سابه ززسایه 
ده خراوند ای دبار؟ جاستج 
جون زخسروجنن شترخطاً 
گنت کای‌شهرباربنده نواز 
لطفش ازجه عه ریز باده‌شت 
ده دست ر ! بلند کید 
ستت! رک باسعاوت اوشت 
سریلنل دجهان شور سوهنگ 
کوشکی برکشده سوت ماه 


۲-۱ ب پات شج جح خ دذرز ذش : گرامایه . 


۷ ت : برسبزه سابه 


۷ .۳ : کواسث . 


مگ 
۴ ذ : کان. ۵ -د ؛ کجاست . 


۳ بت خ 4 راض اه 


۹ 23۳5 
> : ده خراوشه. 


تب ۳ مر شمه 
۸ ۱ب ت ر :چنان‌سنود رب بت 


رز : شید ) عناب ؟ ح :جنان ؟ پ ج : منود عتاب ؛ 


چ: رسید ؟ وه ات 
۲ب اتحخ در ژ : آلرلب :کر) چای 


ز : و . 
و 


۰ خر 


شماره ٩-۱۰‏ ب ت 


ِ ۰ ۰ ۰ ۰ ‌ محم 
را . 3-۱۳ : ست ۱۴۰-بتخر:صفت. 3-۱1۵ : ست.۰ ۱-11 


2 _ ۰ ۰ و پ‌ ۰ که 
خر : دش 6 پ‌پ :برین ؛ جح : بر نکردحه ؛ < :بان * ث 


م ۳ ۰ 
د.کریچه. 1-۱۷تح در :بزرک ۰ ۱۸- بت خر :خانة. 


٩۹سچ‏ : سرکشیده پر سر 4 س :کشید . 


۳۹ 


گرخورد شاه بادة برسر او خاک بوسدستاره برگ او 
۵ کردشه خانه را عبردهد مکسم‌شهد بو مشبردهد 
شاه چون دیدکوز یک رنگی بش برد ان سخن سشنگی 
کفت ذُمان‌تراست‌کارسان تازنخحبرگه من‌ايم باز 
دادسرهنگ‌بوسه پرسرغا. رفت و زنگارکردازایهبک 
منظران فوشچینابیشت ۱" کردهردنی که بایدراست 
۷۰ چوث‌سٌهنشه زصیدگامسل بازجترش پا وج ما ی رسد 
۱ ۳ 

میزبان از نوردهای گزین . کسوت ردهی رطرایف‌جین 
فش برفرش چند امه نز کز فرشکشاده‌شددل کف 
زیخلی‌خامٌ رشاه انگند . برسرآن‌شارگومرحند 
اد بر . ۲ تج جر : مولا. ۲-ت : باده‌شاه. ۴-جح: د. 
۵-خ : سر 2-۰ :کورشه » 3 : کرچه 4 ۰ ۲-۷ , وزف شده. 
۸ -بتخ ر ؛ به . ب: روت وزکارتکرد ز » خ , رت زبکاکرد 
د »ر : رت زنکار وزنکز ء ث :کرد (مصرعها ی ببت سنهاه 
٩‏ :مق موخراست) ۰ ۱۰ - ر : منظرحون ببشت را ؛ ۲ :جون 
چپار . ربعد از یت سشماره ۱٩‏ ز ؛ بردن سرهنک بهرام ر 

بمهماف -افزددی) ۱-ح د : وی ۰ ۱۲-پجذ : براوج . ۳۱۳ 
طراوت . ۴- 2 +خانه ء خ : نامه ۰ ۵-ج: دل‌شد »3 :+ کرد . 
5 زییجگی ؛ ب‌تنحد :جمله در پای اسب » ث ذ : زرحلی رژخل) 


ت 


حرام »یج : زیسم سمند » دز ز برحیگی رز .حک) ام . ۷ -7پث 
ع جح ددزد : بادگر‌حیزهای رح : نزلهای) طیح دسند 


ت۳1 


شاهبرشد بثصت پایه 1 دیدطاتی سر دیق ۱ 
۲۵ طرحکرده رخ خورلق را فرش افکنده چرخ ازرف را 
مبزبان امد آنچه بادد کرد از جور وکل" شرت و 
چاسٌه ازخوردها یش دا می‌روان کرد ویزم ادیش 
شاه‌چون خورد سارک دوس ار زگل‌جبپتش برامد خوی 
کفت‌کای‌مبز بان زین کاح جایگاهت خرست و ولح 
۳ ان ینشستپایه کنخ ین _کاسمانپرسزش رود ند 
۱ب تج : بام » ر:یام . ۲- پات خ : کوشگی دیرجمله 
سنک رخام . ر : کوشگی حمله بود سنک درخام . ۲-۳پث 
چ چحخ دذ زژش : رخ » ب :رهی » ت :رض »ر:زخک» 
س : رخش ررخ) ۰‏ 1-۴ : اککند ۰ ه حخ + جزع . 
( بجد ان بییث شماره ۲۵ ژ : 
کوسگی‌جله بودستک رخام . همچوماهی‌عام شد بهرام -۱فزوده) 
دز :انچه می‌بباید . ۷ -س : گلاب و بخود . ۸-پتخ د 
ذرز ؛ وسریت (: وشریت و( سرد (حدرز :خورد) ۰ ۱-۹ 
ی روت ؛ پ ذ : می‌طلب ؛ چ : طلب‌کرد وشاهی 4ح ,کرده؛ 
ث :بزم ساذی. بت سماره ۲۸ ۲: حذف‌شده )۰ .۱-ز, 
باده ساغری دوسه‌خورد . ۱۱- ذ : کرد ۰ 2-۲ + ای . 7-۱۳ 
جایلهت بس خوشست وید . 7-۱۴ج : ککنرج «لیک رین 
سست پا یه طاق؛ ژ : آن ؛ ب سخر : کاخ سست پایه > 
د: سست پایه طاق ؛چ د : شک ۰ ۱۵-ث :کی‌هوا» ذآسمان. 


۳۳ 


۳۵ 


ازدس‌خصت سا توت 
مبز بان‌گفت شاه ای باد 


این‌زمن طره یه 4 نیست من‌مریم 


طرهآن .شک چخترست چاه 
نره‌گاوی‌چوگوه "کت 
شصت پیه چمان برد بت 
کاوی( 7 چه‌کاوجون سلی 
بخدا که دبار کسی 


رشق بثست پیهحمار 
شه چو سره ان کت 


رست سّماره ۳۱ ز : حرف د ه) . 


۳۲ ر : ح<ورو . 
باین)۰ 


چون نوا نی بزیریای نوشت 
کوئوش باده‌حو ساف‌با د 
ازچنین پابه مانده‌ی" 11 دم 
نرم و با کچغز رت ۳ 
آرد ۲ ِ رای ِ«ِِ 


اتسو 2۳۳ 
ی 
سرا ۳ زیر دسان سقبب 


۱- ح : ان 


۳ - بات جح رز : ازمن ان ات : 
۴ دس : بسست طرفه 
1 ح ِ 2 


۷- بات 


عجب ؛ ۶ ر : عحب است ؟ : این سین که . ۸ نح: 


برژه , پ : بره ء ر؛ بره کادیی جوکاو .4 


۰ :در ۰ ۰- 


۰ ۰ ۰ ۰ ‌‌ 
ز: اینحایگه . | -ب‌تحرر ۹ 6 ذ:ردطابوشت 


زُ : چان روربکرست ۰ج رز : 


ببارد . ۱۳- د:جای.لخ زاو »ر : 
کاوو؟]: آگه‌جو. 1-۱۵ : سل » خ: سیر» ر :بند» ز:مه. ؟ان :ردیا) 


سیاه 1-۰ برربایدش رخ:ارک‌ردش . ۳-۸ ؛ درد . .(سیت ساره ۱۴: 
حذف سُده) سس چگ نگ ابتج ۱ ۰ پات 
9 :سرا کشت رایدتد مس , مه سرانگشت خوو بدندان . ۱ 


۹ " ۵ :1 
گفت ازی‌گونهکا رم چچباشد . نودوربود فسوت باسشد 


بادم نایدا سفن پرست 0 نبیم بحش خوس‌ست 
واگ از مین دی ۳ اکنودعوی‌سحنراراست 
میزبان‌کاین‌شید رفت بزم گفت. با گاوکش حایت شیر 

۱ ود 


۴۵ سممتن وقت را شاه ود یل اآن‌کاخویش ساخً 
دوز ززیب‌چینبان بریبت. ‏ ود گرا" نس‌مست 
ماورمشگ رات بد تقوم عفزه را دادجادویي تعلیم 
حمم راسربه قرب ب کسشید بازر برسر عتیب کسشیل 
3-1 :زین ؛ ر : ان چنس + بات : جنس ؟ خ :جسکاو. 
۲-۲ جد :کر؟ پچ ژ .کر بود زون؛ شجذ : زون . 
م۳ - پات ح خر : چنین ؟ د :جنین سنخست .2-۴ : درست 
۵ -ج ۲ نگهآن مرد میر بان برخاست . ( اببات ستماره ۴,۴۵ 
بت جر : ۴۴ -۴۵) بت ح رر +جون » پ : حزف 
ستٌذه . ۷ ۶ : سور ۱ از ددش . -س :کرد 
ر گفت). ۲-۰ : حوش. ۱- 1 اث جح در : سش‌از 
آن وعده کار ۰ پ چ د : زور وزپ خودش . 
رست شماره ۴1ج : حذف شده.) . ۱۲-ز : ذشت . 
۳- رز حمار و . روت : داده . ۸۵ 5 داده جادوی ؛ ح : 
داده ؟ رز :کردجادوی تسلیم ؟ چ ث :تسلیم ۰ (امات شماره 
۴۸-۹ پ ت 2( ر : ۰۴۹-۴۸ ٩‏ - بات خ ر : بلطف . 
۷-ب تخ ردنارستان زسینهگرد(تخ .کشت پدید) پ‌شج ز : عتاب. 


۳۳۳ 


سروزرارنگ ارقوانی داد لا له را و خیز را / داد 
۰ در برآمود سرو سین را دست بر ماه عقّد بروین را 
درج پاثوت را بر گو ز چوت سیب عاسقان بدوم 
تاج عنبرنهاد برسر دوش ق فبنبکشید تابن ضِ 
[مثهکه نختش‌بود ز تحت عاج . ناگزبرش‌بردرطوق و ز تاج 
رل یال‌فشیکه. موی تساراد 
ه[یشبا خال‌برعقیق لبش . مپرزئی"نهاده"بررملبش] 
فرفش از دانها در شاب . پستهگرد مه ازستاره نقاب 


3-۱ : قوخبزرای  .‏ 1۲-۲: سروخیبزرای بت خر 
سروستاق » رز رگ ارعوایی . (ابات شماره ۵۰-۵ ب 
تخر : حذف شدع. ۳-۳ : بر آمود . ۴-د :سته. 
رست سماره اه س : حذف سل ۵). 

3-۵ : کرده . 1-1 جان ۰ 3۱-۷ :کشده. 
در ست سنماره ۵۳ بت ح را رس : حذف شوه . 
1۸پ ث ج چ ح ذش .تخت .۰ ٩-ج‏ + عاج. 
۰ ز : زلف زذ کی . ا- پات خر ؛ دو بار یک کر 
اده.» دور زیک طرف فتاده ؛ ح د دکر فتاده » 3 :طب 
ستاده ؛ ج : شاده ۰ ۱۰-۱۲ : سره . زست‌سشماره مب 
ت خ رزس :حذف‌شده)۰ ۱۳ج : زنکین. ۴رذر : نهاد. 
(ست سماره ۵1 ب‌ژٌ:حذف‌شده) ۰ ۱۵-ز :داا ۰ ۱٩‏ -شحخ رز: 


کوده 3-۱۷۰ : ازستاره زر . (اسات‌سماره ۵۷-۵۸ پ :حذن‌شده) 


۳۳۴ 


کوهرگوش کوهر آويزش 
ماه ر! درنماب کاقوری 
چوكکه ماه دوهفته ازسرناز 
.1 پش آنکاورفت جنا مه ید 
سرفرو برد و کاورا و 
با به بر رز باده بردوید ز ام 
تا سا ی 

9 عجب مان کین چه یدود 
۵ مه زگرد نا د او" زیر 


۳ م۱۵ ‌ 
کانحه من‌پیش نوا شنهای 


7-۱ : کوش و . ۲- ج : آمپزش 
ست چون درحمن ( ح : دهم ) ؟ 


کرده بازارعاشمان تپزش 
بسته چوت درسمن گ(سونکا 
کرد هرهمت ننچه بای ساز 
ماه دربرج کاو پاپد کدر 
کار سن‌تاجگونه گوهرداشت 

رفت تا تخت با یه یه سم 
مش چوت او دیدجت 
سوراونودو در در نیافت چه سود 
بکر سثمه چنان‌شور بشبر 
بیتکش کردم اد توانانی 

۱ ۳ب ت خ ر: 


بر . 


۴ بت ح ٩‏ کرد ( ر ,کرده) ز بور چنانک باسشد ( خ:بای؛ 


۵ -ب :کاه . 
پ چ : و 


بت حداف تلن. 


٩ج‏ : درکردن استاده ؛ 
۰ 2 :شاه ۰ ۱ جع 


شٌ ۰ استاده , 


۰ 


د : سه 


در » س :بر رتا). 


ذ: زادچه) 6 رهرهفت ار ۱ نکه ۰ 


٩‏ بات خ رز ,کرد و ( خ :کرو/؛ 


۸-: برد و سام. 


مه ی 


: از ۰ ۱۲پ 


۰ ی 
۰ ۳ج : سوی‌او برد در ؟ | بت بت جح ددرزن 


۵-بتح رر : سش4. 


درجهانکیس تکو بزوروبرای روا برد بزبر سرا 
شاه گفت این نه زورمند وت بلگه" تعلیم بکو ده‌ایزدخست ۱ 
ازرگ ازرگ سالهای درا ز کر ده‌ای برطریق اومان سازن 
تاکنونش زراه نی رنجی ‏ در نرازوی خوبشنن‌سنجی 
سجده‌بردش نا رسیم ارام بادعاي دسر« ط‌خوسش ترام 
گت بريشه غرامتیست عطیم گاو تعلیم وگور بی تعلیم؟ 
۱- پ ج ذ : همی برد پسرای. ۱ ۲ 
ز جد از ست شماره ۱۷ بت ح رز 


مشاه بهرام آن یکانه دهر کزجهان‌بافت رر: دانشت) رای ودادش (خ بل 
و ) بهر ‏ 
باسحش‌دادکایسق حور ۱ چشم بد اد ازتوان خ :از نو وان نو» 
ژ ؛ از وان ) دور . 
ورن : ب۵) که (ز؛حذف‌سده) 5 مان تاباری 

ر وی نگووخلق رر:خوی) خوش داری 
من مگب که این نی چون مسرسشرتز (خ: به) دا بای 
کاور زان (خ:آن) زما نکه شیرمکید ان رخ: زمانکوش کلم سید - 
افز وده) : زست‌سماره ٩۸‏ تخ رز؛ حذف‌سده) (راسات سما ره 
۸۷ 7ب ۷۰۸۲۸۱ .)1٩‏ ۲ پ : من‌نلیم ززورمندی ست» 
چ: شاه‌کفت ان به زورمندیست ؟ ب: این سعذف شٌده. 3-۳: 
داککه ۰ ۴-ج ذر : (دمی . ۵ -آب‌تحخ درز خیش نی ردس) 
؟-حد : با دعاها > ح: بادعا وبشرط کرده قیا م 1 


۳۳۹ 


م که کاوی برادرم بر بام در برشیارم نام 
چه سیب جو و" زفتوگوئهخرد نا تعلیکس نیارد رد۹ 
۷۵ مشاه قشنیح رک خورشاخت هندوی‌کردو مش اوررتاخت 
بر فح ازماه بازگر دوجو رید ز اک برمه فشانا مرواریل 
در کنارشگرفت وبذرانگیخت وگل ان نساب کل مخت 
از برونیک خانه خالی کرد با پری دح سخن سای ۲ لرد 
گف تگراخانه‌گشت زندانت . مزرخواهم هزارچنرانت 
۰ ضنی‌گر زدم ‏ زحود رای من ار ان سوحم نو رای 
اب : برامد » ث ج چ د ز : پرتیاید » ح د +کس نا رد . 
(-چذ کی. و : باید . ۱ 
( بجد از ست سماره ۷۴ ۲: دیدن سشاه بهسرام کرک و 
باز سناخنش ‏ پ : دیدن بهرام کور کنرزک خود را وبازشناختن 
اورا » یث : دیدن بهرام کنیزک و شاخق »۰ چ :سناحش. 
مرا مکو رکنيزک را » زر : دیدن‌شاه بهرام گنز را وسناحتن 
و زن کردن - افزدده) ۰ ۴ -حد : ترک خوش‌شناخت ؛ 
چ : مشناخت. ۵ -پخ دز : حذف‌سنده. ٩‏ بت حخد 
ر : برقع‌ماه با ز کودزر ,کردو) چه رتحح د:چی) »: برکعش بان؛ 
پ ث چ ذ زش, و- حذف‌شده؛ ۱: وبه. ۷-ب‌تث 
چخ درد : اشک برمه فاد رث, : شتانده). ۸ سح د: 
بل از فرکسی ]ی ریت ؟ ح 5 ی کین ر :چ و کل 
از نرگس. ٩‏ زر : کر. ۱-خ : گر زدم ۲ ی ۰ 


۳۳۷ 


۸۵ 


چون زفتهگران نی شُد‌چای پیش خود فتنه رانشاندژبای 
فته بنشست و برکشاه زبان کفتکای‌شهرا رفته نات 
اج مراکشته درحرالی خوش ز نده‌کرده یاشنا حو وش , 
عمت ازمن نان هیچ پجای .. کومبغم درآورد از پا 
حواست رفتن زم‌ربان و مسر مسر زیرگاد من 


نج ۱ ۰۰ ید ۱۲ ۰ وس »ه 
مشه چوبرزد وشن نخجیر وان منم سحت ار مر 


۱۳ ۳۷ ۳ کشا ۴ ۵ ۰ ی سم ۴ ۹۹ 
نه نمن دن‌ سسش اسمان بوسهداد بردسس 
۱ ۵ 


۹ ۱31 
من‌که بودم درآن دسند مپور ‏ چم ید را زساه کردم دور 


ر ایات ساره ۳ ۰*۰ ۱ ۸ ۷ 6 ست ساره ۱ ح زیت 


سشده » ابات سماره ۵ بت رز ۸۱۰۸۳۰ 


9 ۸۵ 


۱ بات رز ؛ چون زر ت. + بیش ) رامشگران حد 
حون فنته جهان . ۷-رزس : از . 

( اببات شماره ۸۲-۸۴ ح : ۰۸۲-۸۳ ۸۴). 

خٍ ذ : حذف شده. ۰ ۴ س : زان زر دهان) . 

۵ - خ : ای» د : با ۰ س : کای زبا). .3-1 بکای. 
۷ د؛ بر اآشای 1-۸ تقانو6 7 3 پشت . 
2-٩‏ :وه عم در آرد از سر و پای . ربیت‌شاره ۵ مخ 
حذف‌شد) ۰-پاج +بر ۷ - پ :شه چوکی شکور در 14 شبج جح رززژ 
س‌ش : مه چوی رو شکور مر (ث‌ج چ رژس‌ش : در»حدد درج) ۰ ۷ب 


تج ج ذذس‌ش:۱ ان ۰ ۱۳ -۱:بر ۱۴ پچ بنه زمن‌کز تا رن ۳۳۹ 
نمشفد ۰ ۱ ارمتاه» ر : ذشانه ۰ 


29 ۱۳۸ 


4 ۱ 
هرکراچننم در سند ارد 


ئ 
۰ شنم آهدکه اژدهای سیر 
ساه ردان سخن‌چان بت 
گفت حقاکه راستگوتی راست 


مپرهای‌چان باوّل بار 


۰ ۰ ۱ 2 ۰ ۳ 
چم رحمی دراو لزید ارد 
نم تکینه بر اد بمپٌ 
کرد دلش درمیاین جانگفت 
۷ مه ۸ #۰ ۰ 
بروفای نوچندجبزگواست 
عزرهای چنین۹ باحرکار 


۷ ۳۳ ۰ سم ۱ ۰ ۰ ۲ ِ 
ای‌هزارآفرین بر آن‌گری کایداذطیح اوچنان هی 

۳ 4 ماسح ۳ 

هه اب گهر ارت بتک .گر یرسفا 
1 0 ‌‌ ۳۹ سوه ۰ ت 4 ۲ ۹ ۱ : 

۱ اپ پ تب تج د دش سس : هرچه ز. ؛ ج : هرحه 
درد لو ۰ و انذدران » ذ : زحمنس ررء 


1 درو» ت ح درر : بروه : بدو .. 

دست ستماره ۰ د ر , حذف سشده) ۰ 

سپ بت ح : سختم آمر که بان کرو نه ؛ د +عیم )پچ 
آمدجد ؛ ذ : پازکرنه . 

۴ : هماجاکینه برنهاده ؟ بت خ : بر هد برممر. 
زابات ساره ٩۱-۳‏ بتخ ر : ۵۱ ۰)٩۲- ٩۳‏ هحخ : ابن. یچ 
که ۷ ذر : ودای. -ز :صدل. ( ابمات سماره ۳-۴ ز ؛: 

۳ 4ج:چنان ۰ ربت شماره ٩۴‏ پ‌شجج ززو 
ش : حذف سشده) .۱.ت :صد. ۲-۱۱:نظرکا. ۱۷.س : کاردا 
طبح این‌چنان؟ ۱ :ازحپشم اوچین ؛ خ :ان * د :چبن. (اببات 
شاره ٩۴-۹۵‏ ر: )٩۵-۹۴‏ (ابات‌سماره ۹۵-۹۰ بتخ: ٩۵‏ -5). 


۳ 2 :آن کهرکشته پاره . 


۴ب پ ث‌جج ح ش : این . 


۳۳۹ 


1 


: ره 


خواند سرهنگ را وخوشد ل‌کرد 


نحمپای بزرگوارش داد 


پرجد چیزهای لطیف 
نش سوی‌شهرشا شاک 
مودباند !یفرط" سشا 1 ود 
بود با او " بلپووعشوت وناز 


ر‌ بعر از ست سماره 2۹1 


نقر‌ها ستن داد رو تازه 
۰ 4 ۰ ۸ 

سر درخا صکانتوسش کرد 

رست سماره ٩۷‏ ح د : 


دست دگردنش حماب ل کرد 
۳ ی در عچ‌هزارش داد 
۰ تن ۳ 7 ۱ 

ری ددو داد با دگرتشردبف 
کرد درم خود شکر یزان 
ماه را در نکاح خودش 7 اورد 
۳ برب رت رونگا ۷ درا ز 


اد زر و نم بدش ادراره 
باون یبسن کرد افزوده) 
حژزف ده ) . 


بخ : هر. ۲ : ظریف ۰ س.-ز :مگ ی 1:بهیگه 


۴- ج دد + س4ه . 


مخ ر .کرده ۱ 
حذف شدی. ۱ا-ث 


۳-ج چ بر : بین؟ 


۵ - 2 + شاد . 
ب- | : مردمانرا . 


۰- رژ: ماه بخ را 


ٍِِ_ِ 
۸ رو : جنگ ۲ 


از رت سماره ۳: 


: وی ۰ 
۷ جح د : حش وعشرت وسان زد 


:یز ) پ‌ : ساره 


د: دی رفت روزهای ؟ در : 


۱ بدین دئتك ؟ س : بران زددی) . 


‌ 


29 38:89 4 


دخ)رکشیرت خاقان‌چین وطفریافن راکو 


حون برآمد زماه تا مای 


دل توی سشد بزرگوارانا 
زردگوشان" کوش ها مرریل 
بود بري تدرت نرسی ی نام 
۵ هم قویا وهم قوی نوش 
نسلشا! رسل شاه دار بود 


نا ) بهرام در شهفث گو 


زرنده شی نام رامرا را ثر 
سربه اب سیه فرو بردند 
هم لب با برادر سرام 


وان نه‌پنها نکه شکارابود 


3 :ساه‌کردن خاقان حبن وطفر یادن » ب : لشکرکشیدن 
خادان بجنک بهرام ء دشکرکشیرن‌خاخان‌چین بعرم ایران زمین» 
ث :سپاه کردن خاقان بجنگ رام وظفر یا تن بهرامگو بروی » 
ج : اشک رآوردن خاتان‌حعن باران وطفرشاه بهرام » چ: رم خاق" 
ورام وطفریامی بهرام 0 ح :کفتار دراحوال برادر هرلم »خر :حرف 
ستده» د :شب‌خون‌کردن شاه بهرامکرربرضاقان حبن وطف یاف ء د : 
آکاه شدن بهرام از در لردن خاغان‌چین» ز : دشکرکشدن خاقان 
بجک بهرام رطفربافتن بهرام »ژ: آمرن خاقان چین بجک‌شاه رم وع" 
تن » س : لشکرگشیرن خاقان چین بچنگ بو مگور ۰ ۱-ز بچو. «. چا 
1-۳: متهروشن ؟ذ: شهربا(ژا ۰ 12۴ رشمنا نش؟ ح د :زرده» 2 : ناده. 
ه -پح :نردی»چز :موی »ر : نوسی . 1-د:یست. ۷-آپ‌پت ش ج جح خ دذد 
دش :تیاع *س :نما (قوک). ۸ -1: سل ازسل» بت خ رز:تخم.س+سل 
ردحم ) ٩‏ د,حزف‌شره. 


۳۳۱ 


سشاه ازویک زمان نبودی دور 
سه سرداست او وهردسری 

یم ۳ 2 ۰ ۰ ب 
اتمه بودازان‌سه فررنسش 


۱ ۰ سشه عیارش ی بصد کرده 


. ِا 

عایت ایزسته بودو راه‌شناس 

وان دگر مسشرف مالک بود 
۸ تا هد 

کرده شاه از درسعی 

ما 6 دی ده ۷ 

وآن سه دپارسخل‌شهروسیاه 


شاه راهم ریق و هم رسنور 
بسرخوش عالم) هنری 
نام کرده برد زراوندش 

مویر مویران حور کرده 
با ج خواه" همه‌سالک بود 
زاین الامرا جمله" عجمش 
ناب خاص تررحضرت‌ساه 


۵ شه بو ایشان‌عملرهاکرده ‏ عاملان" باعمل وفا کرده 


۳ سحم ۰۰ مّ وس سس 
رست سماره ۷ ۱ : حدف سده). 3-۱ :رثیب .۰ ۲ -۱:ونود ؛ 


س :اودی و . ۳خ : عالمی . ۴۰ پاتج درز : آنچه ۰ ۵ب 
كج ذ : دو. ( اپبات‌شماره ۲۰-۱ آب تحخ درز : ۰0۱-۱۰ 
رست شماره ۱۰ ذ :حرف‌شده). (- اپ جز: عارف ابرسثه » ث 
3 : عارف انرش ؛ خ: عارف انرسش نودو رای ؟ ر : عابت‌اندش 
دور ورای؛ رس : غیت انرش بت :ورای . (ست‌سنهاره ۲ جد حزف 
شده). 7-۷ باچ‌وار؟ پ :بار »شخن: با »س :ماج ربا ) رابیات شماره - 
۰6۴۰۳:۱۳۱۴ ۸-ب ی بکرد. ٩‏ :ریشی. ۰ ناْرالعگم .۱۱پ ر: 
وان سه دیکر دکارسخل‌و 1 ت: وان سه دگرکا رشخل چ :وان دو ؟ ۳ : 
وان بل ؛ خ : وان دکر یک بش ؛ ذ : آن دودیگر بککم شاه و 
۷ب ث ج چ خ ذژذس : بایپ » س : الب رنایی) 
سر د : یه . ۴ , عاوران . 


۳۳۲ 


اوهمه شب باده دم افروز عاملانش بکارخودهمه روز 
آسیاوارگردخود می تخت هرچه اندوخت بازمی اندلختٌ 
گرد عالم شد ابن حکابت‌فاش ‏ مد تيشه‌ها زیبرتراش 
گفت هرکیلژه ست شد بهرام دین بدیبار داد دثیخ ۲ بجام 
بب باحرشان بمی در انماده است حاصلش باد وخوررنش ریت 

هرکسی را ان طمع برخاست . و مشود کارملک‌بروی‌راست 
خان خانان روانهگفت زچین. نامشورخان‌گیر سشاه زمن 
در رکابش چو (ژرمای دمات درد سصد‌هزار سخت‌کمان 
اس پارج ج ز ژزس : و او ؛ خ : اوهمشّه . 

۲ - د : سب و . ۳ج : اسیارا ز کردار ؛ ر :کردتخت 
ساخت ۰ ۴ذْ : که‌شود کارملک بروی ساخت ؛ ژ : 
ایراخت . (ابیات سشماره ۲۱ - ۱۸ د :حذف شده). 
۵-ح در :ششها بش . 

: هرکه ؛ ر :هیک ز : هرکی . ۷ ب ت در‎ :۲ ۰-٩ 
) ای در :که 1 درا که داد ثیح » ز : دین بوسار و نیج دا‎ 
زر : دن بدا بداد و تیغ .۰ ۲-۸ حوردنش باده حاصلش‎ 
با دست ؟ چ : باده خوردن و پادست ؛ حبذ : بادست.‎ 
(بت ساره ۲۱ جح :حذف شذه).  2۲-4 دذ: دران»‎ 
بت رز : دین» س : بران (بران) ۲-۱۰:ک؛ د: تا. اسب‎ 
ذز :خان‌خاقان ؛خ در :خان‌خاقان روانه شد در دکنت) از؛ث راد‎ 
. ب‌ات‌ر ز +کرده (ردگرد) سیصد ها رمردکین ؟ ث: خانه‌گبر و‎ -۷۲ 


۳۳ 


سته از ناسان شاه بهسر 
۲۵ اب جبحون ]زشت ومرتید 
همر دید دست برور با 
وأَته" بودند سروران سپاه 
هربی در نهفتهای رد 
۲ طبح باشاه‌خویل بد کسرده 
گت اند نکخوا. ریم 
شاه‌عالم نوی 0 بحرام 


تیخ اار پاندت درو آرم 


جیله ملک ماو راء المسر 
درخراسان فکند رستاخیر 
اعتمادی نی م9 سشکر 
دست از مان جنگ‌وشته با 
يکه لیشان‌بود درحق شاه 
بیش روکووو" بش خافان مرد 
چاره ملگ ومال خرد ده 
خصد ره‌کن که 2( وام 

پادشٌاهی ناد از رام 

ور نه بندش‌کنیم وبا رم 


ر بت شماره ۷۴ "۱ب پت ث ج جچ خ ذ رز ذش : حذف سند). 
ر ست سماره ۲۵ پ ت ر : حذف سشده) . اد : موز 


(ست سشماره ۲٩‏ د : حذف شده ). 


۲ ح د : زن. ۳ب 
رز : توگ با ۰ ۴-ب پات ث چ چح خ دذ رز اش نراشت. 
۲-۵: وانچه » بت د ر زد:آنحه .پج ذ :۲ که 

ر بت سماره ۲۹ چ : حذف ده) ۲-1 در فتهان ؛ پ 

تچ خ در ش : وردهای . ۷- خن بکرد. م- دس :سیک 
2-4 : کردم. ۳ -۲:ملگ ومنگ » پ ث ج _ج ش :مال وملک. ابخ: 
کردیم ۰ 32-۱۲ : گفت . ۷-خ د ؛جله . رح : بای . ۱۵-ر: عالی نوی 
زجا؛ بتخ رز «سبک »پ شرجج ذ :ببس :یا رزجا) . و ب‌تخ 


رد؛,شهرباری ۷-آپ‌شیججحح دذز: دار . ۱۸-آپ شچچچم رز ءک, 


۲۳۴ 


منهی زانگه نامه ی ان سخنراسع شاه‌سایل 
۳۵ شاهاز ابرانان طمع برداسٌت فقلل ‏ ۱ سایبان گذاشت 
خودشتن رفت و روی بنها نکرد باچنان حربه حویب ننوان کرد 
درجهانگرم مشد که شاه‌جه" ر وی‌کرد ازسپاه وبلگ بان 
مردخاقان‌بود لشکر او بهزست گریخت از او 
جوت بخاقان ریسید یی درود که سشه امد زبخت خویش رود 
۴ ازکلاهوکمرتوداری! بخت . بای‌دره4تاج‌مان‌ونه تخت 
خات خانان چوو شکود یام کر جبان اپریر شد بهیم 
داشت ازنیخ وئیخ بازی‌ وت ِ_ برود وباده یت 
عم دمن نخورد وای‌میخد کارهای تگررن میسکرد 
۲-۱ پث ج جح دش : کانی ؛ ذ : کانی‌راگه؛ بت :ز - 
حزف‌شده جح : نامه پاپ . .. اتخ :یگوش .بخ رز 
ملگ خود را. ۴-ب تج رز : درهمان روز . ۵ - د: حبین. 
د.-1خ : فاش . ۷ -ح د : سپاه خویش ؛ چ ؛ و - حذف‌سلده. 
۸ - پ جح ذ ز : حذف‌ ده . ۱-٩‏ : سر ؛ با ث رز : در . 
۰ - ساتخح در : رساند. ۱ پ‌ث ج چ ز 3 : بیک و . 
«-چ : داری و  .‏ ۱-۱۳ : بای دنه و تاج داری‌ونخت » 
ز : پای‌برنه به تاج‌مان به بخت؟ پچ خ زر : ن۵ ناج مار و (خ:ماند) :4 
بخت» رز : بساچ مان و سخت ۰ پ حج ذر : خان‌خایان» رز :شاه 
خاقان ۰  -۱۵‏ : بذوق ۰ 1-۱1: و رورخانه ۰ ۱۷ بت دخوردن» 


خر : بحورد. ۸ پ : کارهاشی . 


۳۳۵ 


ننحه اخصم خودش نس تاخص او بروخنوید - 
و 
۵ ساه بهرام روز وب پشکار فاصراسش روایه برس کار 


از سمپبدارچین حبرمحست ناخبرداد قاصرش بدرست 
۰ ۰ ۵ ۱ ۰ ی 7۳۳ ب ۷ 
کو زیشاه‌ابمنست وفاغ بال شاه راسخت فیح آمدخال 


زآن همه لشش بوقث بسیج و انسیا ریارهیچ 
هر و و ازموده بجنگ در زمی از دها بر آث 
۵۰ هیه‌یکدل‌چینارصن دنه گرچف صددانه اژ" ی‌خانه 


( مت سشماره ۴ 3-۴ + حذ ف سشد )۰ 


۱ب ج ژر :برکار » ثچ ش : درکار ۰ «-ج : مدام. 
بج : سال. ۸ رز : وان همه لشکرش بکاه ؟ ب‌تخ : 


بکاه » س : بگاه (بوفت)۰ ٩‏ -ت جح خ دز :حذف سنّده. ۱۰-بت 


س -خ : بر هر . - د زکر . ه-ح : فرخ . کر : پخت. 


خرزر :جلد » س : دیره (جلد) . (- ث : برزم‌ن ؟چ ز ژس‌ش : 
برزممن ازدهاد, ؛ آب‌شجحخ در :ادها در. 3-۱۲ +اسب . 
۳-بتخ ر : دل‌هریگ؟ چ : هرکی دل‌چرتار یک ؛ آپ شج ذ 
ز 3 : نایک . ۴ سح :همچون . ۱۵-پج :+کاده » د +کوو4 . ۳ 
جد : در . ۳-۱۷ ب پات ث جج خذر ش : خفته + ز «جقه؟ 
س :حقّه (جه ) سازعا. ۱۸- ب پات خ :مره (پ‌ح:مهر) 
بنهاد رپ :ینبان ) و مپره بازی ؟ ث رز :اد ؛ رز :شاد 
رز : بنهادی) مپره بازی ؟ چ جح سس : بازی . 


۳۳۱ 


آتنی‌خر ست‌خصم دواد حواب خرگوش دار وی راد 
ترخوش دوس اه 5 ی داشت ازض ان 1 
برسیش نگهان بیخت بر کرد بالای‌هف تکردون برد 
۵ درشب ب ره کز سبه‌کاری" د باچشمبا سبه ماری 
ی ارزمش بر چراغ کوهرسحرسیتراٍ نغ 
گفتبی" صد هزار زنگریست ‏ سودسومیدویل تیغ پرست 
مردم از یم ز نگ یکه دوید ۱ چشم بلشاد گوجه یچ پدید 
۱-پ . آقش را ۰ چ ذ :حصم و . ۳-حد : داد» د : 
داد . ۴ 1ج ؛کرده . ۵- 2 :وی. 7+ : یافت. ۷-ب 
ج :بر ۰ 2-۸ : وی . (هدان یت سثماره ۵۳ خ : 
سبیخون کردن بهرام وظفر با فنق برخانان حبن ۰ افزوده )۰ 
٩ج‏ : ناکبی شبیخن کرد ؛ ث + کرد 0 :رد سرد . 
رکره). .. ۱۰-شاچ :کرد » حد : زد »س :برد رکود) . 
ا(- بات : در شبی تره از 4 س شش شب ؛ پاج رز :از )؛ 
ح د :از سیه داری. ۷۲ج ذ : کرده. 
۳ چ 5 : برکرفت ۱۴-ر : کوه و صحرا کرفته نز بر 4 
چ :سیاه جون پر . . ه-بت جح کفته » ث:کوساه 
خ :کنق » د : کولي » ذز:کفتیآن بخ :میدوند؛ 
د :میدوید و . ریت سماره ۵۸ د :حذف شده؛ ابیات سغاره 
۵۸ بات جح رز + حذف ند . 


۷- شاج : تکشاد . ۲-۸ : دکرجه ؛ : کرچه 


۳۳۷ 


چرخ نوش دل سیاه جرر چون خم زریمرش‌کرفن بقیر 
درسشبی عنبرین بدین‌اخامی کر بهرام جنگ بهراءی 
بر دلبران چین کشا ذعنا [عنان .. جملهبر گه بتیخ وگه بسنان 
تب برهرکجا زدیا حای ترلشی زو ضای 


0 ِ ۲ 5 ای 
ار بخ نش یاه ریسفت سم برهر دسمنان مخت 
۱۵ ف ۱ ۰ ایم ‏ ۱۷ زر 

زخم دیدند وا ترسبا ان . ترمدا وزخم ۰ 
۵ هکت کاین چه تدبرست سر دساف 
1-۱ .چشم روش ؛ ؛ د: :چم روشن دل وچراغ . : مجور 


خم سرب شکرفته » پ : خم زر ور کنه » بث رز : حمی تبرش 
درکرفنه > :حم روش در ۲ دنه » ذ: خم ز رکر شکرفته . لب 
تح ح در : شب . ۴ : علری بت ؟ ش جع ذ نز 
عذبرش . ۵ -ح د ؛کرده . پ شیجج ح دذ ز :رولب 
چبان؟ خ رز . چنین زر.چین ) کشاده ۰ ۷ج : رد 
2-۸ : بخ ۰٩ج‏ د : او رد :س ) هرکحا که ژد .ایب 
تج رز + ادفی , ج ذ ۰ ز نبرخود 4 :رز بو خود ۰ 

ز ست سماره ۳ سات ر : حذف ستّدن ؟ ابا ت ستماره 
۴ ۳ 7۴-1۳ ادج ان ۲ا-ز + خاگ‌ر 
:حار ره . ۳( ذ؛: میگفت . ۴ :+ حذف ستده. 
ی ی س : ی رنه ) . 7 - ناد یدندوزضمی 
0 :دا . ۱۸ جدد ی » س :ی (نه) 
ث‌‌ 


4- 1 ۷- ح خ : زحم ور بی 


۳۳۸ 


تاچنان شدکه‌کسن میک فسنک 
او چرابری بهرطرف میگشت 
کشت چدان ان سای 
1 رفت ببکاخش 


۸ صبح چون نیع آنتابکشد 
۱ بخ بی خرن رطشت چنباشد 


از سیتو که خرن حراستزن مر 


گرد مان ویامدتنگ 
دشت از دوه وکوه ازور یت 
که زمین‌نرم سل زخون چوخمیز 
رخت رداشت ازئنش چاننش 
طشت خون امد از سم ید 
هرکجا ند سح 7 وطشّت خون باشد 


جوی‌حون رفت وگوی سهدرا 


اج : حرف شده .۰ ۲ بت 2 رز : بداشت دریگ . 


ر ابات‌شماره ۰۹4٩‏ 1۷ج د :۱۷-۱۸ ۰1۹ ۱-۳ وکوه 


شد حون» بات را زس : ده . 


۴- بت ر : چدان‌تن‌ازه 


خ : حندای از . ۵ - ب : سوار . 1 ۱ : شد ازو جو ؛ بات 


خ رز : بسان‌خمیر » پ ثجج 


۰ ۳ ۶ ۳4۹ 
د : بحون و حرر ۰ 2 در 


ش : بخون . ۷-بت : پرست * خر : بردست از براأن 


رر, ازاش‌و) 4 س: برداست ر بر ست ) * ج : از بدث» 


و .اش و . ی : ار سیپ رکشت .۰ 


( ست سلماره ۷۱ پ‌تخ ر ز 


: حذف ده ). -زدی 


طشت خن. . (مصرمهای بت سشماره ۷۲ :مقیم مخ 


۱ است) . « انح ح راز + خو نکه کرد حسروکرد » ج و: 


خی‌شای‌مرد که مرر . 


رز - خ :رت کوی سی مبزد ؟ 3 :کشت ء 


ر : کرد کوی سر میبرد . 


۲۳۹ 


۵ 


ِ 


و بسی‌تن که : ی ی‌یکرد 
رده کرده زیان بنیخ ق 

مر" مارچهنده در بیکاد 
شاه 2 درمیان‌مصات 
مجح ار بر زدی بهرق‌سوار 
ور بتحولف" مج ِِ 
شخ خ ااینساننرتلذاضان بد 
ترک زان ترکناز ناه او 
همه را ! دریبانه کم گر ز 


زهره صدرا و زهره بی‌میکود 
کاژدها را ند با و بر 
پد بود چو‌جهنده باشرمار 
نوک تنرش‌چموی موی‌شک" 
تاگمرگه شکافق چی خیار 
مرد را کردی از کمربدو شم 
شایر ارحصم ماه 


وان‌چنان و 


( ست سماره ۳ رز : حذف شده) ِ ۱- بت : صفرای 


چونش ؛ پ :وس ج ش 


پ‌ تب جح ریس : حذت سئده) . 


: و ذهر  .‏ ( بت منماره ۷۴ 


۲- پ : سره. ۳-ز:دهان 


۴ ۲ : سار پرو ‏ ح د : سار و رو د : جو حوسّه درو. 


( چت‌سما ره ۷۵ پات ح ر : حدف سشد ه) . ۵ دح د : سره ۰ 


٩-خ‏ ۲ دس ۰ رست ستماره ۸ ب تج ر :حذف سده ). 1-۷ح د؛کر 
شحودف ؟ ۰ چ جح ذ ژزذش بکو ؛ : ار ۰(بت سماره 2۷۹ احزف 
مد ۵) . ۸ -پ : الیل سو وئبرازژان‌سی ذ بآن سون وتبرازاین‌س؟؟؛ 


: آن‌سان وسیرازاسان. و- :او ۰ ۰-س. ازین ر ازان)۰ 


«سحغ رآ (:هذ) چانزخ دیده( خ ددد) در ؟ بت 
در : زحم دیده در رذ ابر ) *رج :در »در :از . ۱۲بستخح:ی 
بپایه ؟ ر: با نك باه ؟ :کار و. ۳-ر : کنره ۴ -رگشته دلپاء 


۳ 


شه نمودار فتح رابشا نیح میرادن و بر میانراخت 
ده کفیاو بادبود و ایشان‌سخ 
۸۵ دشکرخودش را را به پروزی گت هان‌بونگار وهان بزي 
بازکونشید ناسری خن قلبئها زجایله بکنیم 
حمله بر دندحمله نت یت سرد زیر و ادها رت 
ممنه رفن مسسره تلبت ررسافه" مفد) ربخت 


۲-۱ : آهن » ح:اهیی . ب- پ : چولند ی ؛ ب تچ 
ذرش : کوشی . ۳-ب‌ت خ ر : چان فروشی . ۶ د : 
شنح خود . ۵- پ شاج چ دش : نیزه میراد ؛ حد : یج 
میراد ونیزه 4 س : :جح دمینه) مرا . دب : بزخمة 
۷ج : بخ ان . -پ ج خ :+ ود باد , ٩.ر‏ :حرف 
سق ۵ ۰- پ ث ج داز : فبروژی . اا در : حدف شٌده. 
دت + سیم تا سری بنهیم ک او + کو شیم . ۳ب 
ت جح خ درر + حای حود ۰ س + جانگه (ر جای‌حود) . ع۱-۱: 
حملهکردنن حمله بشت به » ج : حمله بردنی داده‌یشت به ؛ 
جح : دادن برده رح : داده) دشت یه *پ ث در ؛ داد 
رث در ؛ داده) پشت به . ۵ پ ز .یشت . 
ر ابات سماره ۲۸۸۰۰۸۹ بت حخ درد : ۸۰۸۸ 
(ابیات سها ر۵ ٩۰‏ - ۸ سس : 0٩۰۰۸۸۰ ۸4٩‏ و۱-بتح رز :اسب‌خافان 
زتلبکاه( خ :رقلیه ) ر قلب‌که) انگیخت رخ :بگردخت)؛ ۱: درسایه ؛ رس,مورمك 


۱۳۴۱ 


شاه ب در طمرفوی شدلوت 
۰ دشکریبیشاز ز رگ وزخاگ 
سخپْجهُ سیه شیران 
ترحون‌مارسوراسپ سشده 
دشکر ترک را ز دشنه تب 
شاه چندانگرف تگوهرو نج 
۵ گشث افتج ان میا 


هرکسی بیش او زمین مبریت 


کلب ووا رای‌قلب رادشکست! 
گشت ازصرم‌ایخودش هک ۱ 
کوفنه مخز نرم شمشُبران 
زو سوار اوفتا ده اسب سشده 
تابجحون رسند 0 گریز 
که دبرآمد از ستمار برنج 
پارعنیت ده رعایث سا 

برجهان‌تاز‌کرد نوروزی 
درخور فتح شآفرین میگذت 


1-۱ از » بت ح خ درزش : بر . 


۲ جح : قلب دار 


او » چ:فلب داران قلب را که وه 
۳ب تج دذرزش , گشته ؟ ؛ پاچ : کشته سرخون خویش 


! ز هلاک . 


رست سماره ٩۲‏ بت خ درز : حدف سشده) ۰ ۴-ث: ماه 
نیورسب » پ ج : مورسپ » چ : سوشست » سرچست» 


۲ ۳ 7 5 ف‌ِ 
: سوراست ۰ ۰۸۵۰ :مسبت ۰ ( ست سماره 2٩۳‏ داح 


شد ۵) . ۲-5 ترگ تاز و ؛ پچ : به . ۷- اپ ج زر :رسیده . 
3-۸ :کفت ۰ ٩ب‏ ت حخ درد ؛ ازان رر: زان) فتح با 


رح د : در ه رز ؛ و ).۰ ۰ - اب تچ :رگرت ۰ || -ب‌سح 
رد : کاه» س : : دخت (456) ۰ ۲-۷ پ شججذژذش : درخور فنج 


"آثرین ۰ : "[ثرسی شتح او.س : درحورذنحش ( فنح) 1 اقرین ۲ 


رف ی 


۰ ۱ ۰ 
دبلوی‌خوان پاسی‌زهنگ ‏ ههلوی‌خولند برنوازش‌چنگ 
2 
سا عران عرب چو درخوشاب شم خونن برفشید سّ 
25 ,۳ هه ده 
: سای ۳ بحم ۳ داي ۳۹ 8 ۱ 5 
کرد ازآنآنج وان غنیمت پر وقف آنشکده ۳ 
دریدامن فشاند ددی " بکلاه بر سر موبران ادشگا ه 
1 ‌ ۰ ۰ ۲ ۲۹ 
دادچنران زر ازخزانةخوش ۱ که میتی تما اه کس دروس 
ا- پ ث ج +ٍخوان و » زر : خواید حان: 
۷ -خ + بسیط 6 ر : صفر » ر : ممیل ۰ ط-ازد ار , ۴- و ۲ 
ازدن ۰ ۵ و داستان . 
ر اببات سماره ۲ات [ه ۰ « و [۰( .۲ 1 ۲-7 :کج وان 
پ‌تخ ر : عارث و » ژ : عارت . 


۰ ۳ ۰ 
ب-ج : مداسن . ۸ -ن : در . 4-د :و. 


۱۴۳ 


عتابکردن بهرام باسران له 


روزی اذطاع مباگ بخت .. رفت بهرامگور برسرتخت 
هرکجا مشاه وشهرباری‌بود ‏ تلح بخشیو تاج‌داری بود 
"همه در زیر دخت باب ساه صفکنشید نرچیت ستاره وماه 
سّه زیان بکشادت سُفشر گفت کی مر مپتوان دلهم 
نشاراز پرصلح بای جک کای تباشدجه +آرمی نگ 
ببث ر ؛: باز خواست کردن بهرام رت رز : سا ه بهرام ) از 
ارامان ( ر : اور ۲ پ ت ج ز : عتابکردن بهپرام گور 
رث ج : بهرام) بایصیت » جح دژ : عتا بکردن بهرام 9 
شاه بهم) با بزکان‌دشکر (ح د : با زرکان)» خ: نسستن شاهبپرام 
ویبت دوم برنخت و ملامس امرا د بزرکان‌دشگر» د‌ : سین دهوام بر 
تخت سلطنت وشکایت وعتاب‌هودن بالشگر » ش : عتای 
کردن بهرام با امبران . ۱ 


(- ب نج رز : هلوای و » س : تاج رز بخت )دضیو؛ 
۰ و امداری. 

۲ جح خ د + کشد ۰ ۱-۳ : کای امبران و ؛ 
پ:کای ؛ جح : مبر ء رز : و - حذف شره. 
( یت سماره ۵ خ : اف ستد م). 


28۰ 9 ۲۴۴ 


۰ 


از ما لیس تکوبهیج نبرد مرد یکان زمردم آید [ 9 
من که از دهربرگز بر متان درگرامن مصاف دیدمتان 
کآسدازهیچکسچناث ار کاب از پردی و عی ای 
از سرتتغتان وت ٩‏ گزد برگرامین مخالف آمد بشد 
یاک دیدم که پاکپیش‌ناد . دشمنی‌بست وکشوی‌باد 
این ز بل لاف کایجی رم و آن برعویکه[رنتی! 2۳ 
اب زگی و آن زستم ] ار 3 اب بکنییت هزیر و ۱ آن شام 


( بیت‌سماره 7 ذ : حذف ‌سده)۰ ۱ بت خ رز : بروژ» ث 


ج د : بوقت » س :بیج ریگاه). ۷- بت خ رز : کرد ترکان 
رسید و ( خر :رسد ) در می‌کرد » - : مرد بي‌کار زمردم ابرگرد ۳ 
کوز . ۳ -چ : برد ۰ ( ابات شماره ۸-۹ ۱ ببت‌شماره۸ 
ذ : حذف شده). ۴-بات ر ژ : نامد ؛ بث :امد ح : باید؟؛ 
ز:نامرازهیچ کسان . ۵ - پ:حنین . 1 پ :کامد .۷چ ز «هشیاری 
۸ -ثْ : تیخثان .۰ ۹- بت خ رز : 6اه ۰ ۱۰-چ :اید. اش +گی. 
۲ - : دمن کشت ؟ بات ح دد رز +کشت.(ست سثماره اا 5 : 
حژف شده) ۰ ۱۳-ج د : آن زش لا فکابرحی‌هنرم 4 ۲ : هرم. 
3 ر :یارسی. 1-۵ د :کهیرم ۱-۳۰ :و اب 4 بت ح رز : 
بین ز دستان و (ر : زدستان)يم < دذ: آن زرد :این ان)کیاین 
زرسنم ؛ ز : این زکیوان ز . ۷ب ت‌ذر : وان بکنیت ؛ پچ بوریقفتن 
هثیبهیت( ج :وان)» شوج ز :وان جگفتن رد بکیت هشیم وب ( ج ,وان) .خ: 
وانبکنیت هیر وین ؟ ح دابکینه 9 بگفتن هذ بر وان فرطام ۲ 


۳۳۴۵ 


کس ندییم که کار زار کرد چو نگه کار بور کاری کرد . ۱ 
خوشت رآن شدکه‌هکسی بنهفت بش گوید اضنوت شاه‌ماکه بخفت 
۵ می‌خورد وزکسی بارد" باد ازچنین شه‌گسوه ناش‌شاد 
گرچه هن می‌خرم چنان نخونم کهزستی‌غجهان نخورم 
وج ی حوضه ای می‌از رف تم خرن نبا دود 
برق دارم بوئت رش مخ کی دست می بددگر تنیح 
ژاولین مصرع بیت سماره ۱۳ ذ : حزت شده) . و بت 
شاد » پ‌ثج چ دز : چونکه ضکام پود ( ر : کار )» ر: جر نکه 
کار اقاد. ( بعداز بت ستماره ۱۳ات خن : 
باهمه ابت سب بکه نیست خلاص (تخ ز : ارچه رز :کرچه ) 
درلشگیم‌بود اخلاص) نم باز رت ز : نان) هیچکس را خاص - 
اف وده وح د :با ۱ همه حرمانکه نست خلاص تم نام (د:یان) 
هیچکس را خاص -افزوده) ۰ ۲-ج : که شاه ما نهفت؛ ذ : که 
هرزمان تیفت ؛ خ : نیفت. ۳ - بت :کی اذسرس ؛ ث دذ: 
کوید اشوس( ؛ افسون) شاه ماکه نخفت ۰ خ ز : نت رژ:کیم) 
افسوس شاه را که بخفت ز 2 : نخفت)» رد +کفتی اضسود شاه ناکدخفت 
زز :ماکه محفت)۰ ۴-ج د :کش پا ید . ۵ -7: وزحئن‌سرکنی»ب: 
نیوج 1 - پچ ذ :می . ۷-ب‌تخ دز + عم کار همکنان 
(خ: دشمنان) . ربت شا ره ۱۷ج «حدف‌شد )۰ ۸ - بت خ رز دباده 
من» رز :جرمه‌می ۰ 4 مج ۵ :برفیام ۰ اا- بتحز: 
بکا ه » ر ؛ باه بارش نج ۲۰« ؛همچوابرم هک ارس میخ 4 خ؛میبرسل بنیخ ِ 


ای ۵ 4 32:29 28 


می‌خورم کار مجاس 1 رایم 


۲۷ خواب خرگوش من , ذپفته بود 


۳ 


تست 
‌‌ همه ۰۰ ۳ ثص"ِ۰ 

سر در وفت خند هت ربرد 

ابلپان مست و م‌حبرباسند 


0 


مرحم ۵ ۰ ۰« مه من ۰ 
و ی یود 


‌ سر باده‌چونکه رای ام 


جون‌منش را ببا ده ۵ نز کنم " 


نا جو در ی آوسزم 
نا زا گهی که بیخ زم 
مان من چه در 
منگچندخفته بش مس 
بچنین خوابها س‌ 
ا-خد:می ۰ ۲-ر : خدو. 
هشار . 3-۵ : از 
مش را با د ۰ 
حزف‌شّد ه ؛ 
حذف سوه . ) 


. از‎ : 2-٩ 


ح: زمکارئل . بای 2 حتف ده . 
تیآ سس : سم (هستم ). 


زرف 


هستم» ر زجسم 


۲ د :حنده دن 
ات : لس .۰ 
ر مت ساره ۲۷-۲۸ آپ ثج چح دز ژش : 

ست سماره ۷ ر. 4 ست سماره ۸ 


۱ ۳ 3 ایب اف 
حنده سیر وس ببلست 


کیست کز 0 گنز 
هوسْا رانٌ می دگر بادشتل 

می‌حورد لیک مستیش نود 
تاج قیصر بزبر یا کم ۱ 


۱ برسرحصم حرعه ربر 


گنج فارون زاستین رم 


بخت ببدارمن بکاری‌هست 
خواب خاقان شا بستم. 
مج 

۷-ج : سو. ۸ج؛ 


۰ج : چوبدارنن ۰ ۱۱ج .شم به ید 


۳-ز : خوانله. ۴ سب : 
۱۵ وف 6 ۶ بیتن ۰ 


بچنین نی غلط که افشردم یخت هندو گر کمچوت دم 
سگ بود کو زنانوالی خوش خوش نخسپدبپاسبنی وب 
اژدهاگرچه خسید انررعار مشب رنر بردش این پار 

۵" جوت شه ان راستان نرب روی آزادگان‌چوگل بشگفت 
هیه‌سر برزمن وی پاسحی! عا رن دادزرش 
کانچو 2 شه‌گفت باکمرنیان هت سرابه خردسران 
همه حرنجان ون کرد حلوَ ی تم 
تاج برفق‌شه حدای‌نهاد ‏ کوشش‌خلن با باشد 

.۴ سرورا که سروری کردنن با و بسیار همسری ‌ 
رست‌شماره ۳۷۲ چ : حذف‌شده ). ۱-ث ذ :مکی.س: 
ی ( بچنین) ۰ ۷- بت : ببین ۰ ۱ 
ر بت ستماره ۲۳ج ؛ حذف سشده) 1-۳: سب دخسبد ؟ب 
سحخ درزژ : شب نخسید (ر, بخسپد ‏ ز: نحسبد) ز 
پاسبالی (خ :ز ناوای)؛چ ذ :شب »س :خوش (شب) ؟ ث : 
بخسید. رست سماره ۴ ج ذ : حزف‌شده). -ر ند 
پ : حمتد هعج : نزدر برش ارو ) ر :بررکهش. 
1-5 : سْه چو ( ح : چون) ؛ س : شه چوت این داستانخف؟ 
ج ؛ آن ؛ ت: زحود ؛ ذ «خس بکفت » ز : تمام بگفت ۰ ۷ب 
ججحخ دذژش , پاسخ. مد :آنچه ۰ ٩-بت‌خرز:‏ 
چملهر » ح د :همگی. ‏ ۱ج : حلقه در . 
زاببات سماره ۳۹-۲۴ پ‌ثج ج 3 : ۰۴۶-۳۹ ۱ا-ذ : لو. 


۳۴۸ 


هناشن باه تاجور وید هه ورن مرن تیار 
[زجه مابنده دیده یم زشاه کس ندیرست ت ازسیید وسیاه 
دبو را دست وارٌدها را مخت سل را لش ریت ردق 
نار لور نحجرست 0 نرشانه نیست 
۲۵ بجر اوگیست کر دوقت شکار گردن گور درکشد بکنا 
1 مارد قرف تعا بلتك گاه دندانکند ز کام نینگ 
گه درابروی‌هند چین کند . که بهندگ سپاه‌حین شکنل 
۲-۱ : جر توب بت خ رز + چرت تو ناجدارفشد ؟ ؛ دژ :شتوید. 
اب تخ رز : ور دهری اذین مار شتّد ۱[ 
نشوند. ۳- ب ت خ رز : وانحه ( ح :آنحه) دید یم ما 
زحضرت شاه » ح ۰ رچه ما دیده ایم جمله زساه ) پ‌ج 


رز : ار ۴ اب‌س ات بت جح ذرزژذش :در د‌؛: 
ازو. ‏ ۵ -ر : ست ار دهارا دوخت ؛ اب‌تح دد 


و ام در وه 
ر بات سماره ۵ . ۷۶ ۶ بات جخ درز + حژی‌سنده) ۰ 
ب- ۳ : شبرش اشکار وگور ؛ س : بگذار وگور ؛ بثج +کان‌د. 
۸ س +جود رهم ) . ۲-9 لیست نک وقت ؛ پ‌ثج ش: 
نیست ؟ ذ: ست کو بوقت شمار ۰ رست شماره ۴٩‏ بتخ د 
رز :+حدف سد )۰ ۳۹ ,یجان » ت : بخال».ح د + زبات» 
ر : زجان . 2-۱۱ د ؛کنشد , ۷۲پ ج ذر ؛ اند ۰ یات 
حْخ درز : نتنها ۰ ۱۴-پث : فکند»ج : می‌کنر » ذ : افگند . 


۲۳۴۹ 


گه ز فخفور تاج" بستاند که ز قبصر خرلح پستا ند 
گرچه سرا فگدان بسم لودند کز دهن مخز سیر پالودند 
۵۰ سشرمرد اوست کودسیص 2۵ قپر سیصدهزا رشمرن" کرد 

قَصّه خسروان؟ پسئینه هست سد ! زمپره ا کیته 
کوش ۱ نی بو د با دسشکری به ایامی 
درمصایی‌حنین یجنران مرد انچه و کرد کس نداندکرد 
چون زشاهان شماریرگرید 5 با" هزار رل 
۱۰-۱ش,: باج » س :باج رتلج). ۲-۷ کزهتر» خ: 
کر دهر , ذ :کون و . مت + مرری . 

۴-ج : ثهپر سبصد هزار داش ؛ حخ : فصد . هح : 
دشمنان . ۲-7 مر از موز و زار ی ۶ ذ: بش از ء 

آپات‌رر: زمهر تا (ز: بل). ۱ 
ر بت سماره ۵۲ د : حذف‌شده) ‏ ۷-پج 7 
۳ سرکشی» س , هرکسی (سرکثی ) ۰ 4ج : که لود» 
خ ؛ برد با . ( اسات شماره ۵۳-۴ زر : حذف‌سشدم. 
۰۱-۰ بمصانی » پ : دورصایی ؛ ت شخ ر: درمصاف 
چنین بسیصد ؛ چ : در زمای » ب : چنین بسیصد ؟ ج : 
چنان ؛ ذ : بچندی . اسخ :آنکه دفع سیصدهزاررشین > 
ر:انكه ؛ پچ جح د ژش : نخواهد ؛ث : ندید ونگرد؛ 
شناید » س : سارد .۰ ۷-پ :جر نکه شاهان‌شمار در یج ذ: 
چو نکه. ۱۳-ج : وز . ۴-اب‌تحخدذ رژ : مش را . 


۳9۰ 


دم هرب را ی نان باشد 
۳ ۳ ۰ 
#7 ۹ 4۵ 
تنیشرا رسوی سنگ خاره سود 


6 ۲ مًّ 
او شتا همه جپان باسن 
1" 
چرن درطاریش دولخت کند 


1 

مارگیرد به ادهای عنان 

۱ ۳ 2 

شمح واريٌ زمانه ‏ بگرازد 
و ث 1[  .‏ سم 

زان سر البته‌بوی حون ابد 


نوش بخشد بمپرهمارسنان 

هرت کو" خلاف او سازد 
.1 سد که بر تیخ او برون‌اید 

مستیاو نشان هشیربیت .. خواب‌اوخابنیست بباست 
وآث زان که می‌پیستشد __ اوخوردهمی عدوث‌ست مشود 
رست شماره ۵۵ ۱ : حذف‌شده ) ۱-سپج + گسیی را د +کسی‌را 
یی‌نمان. ۲-ج :وی نهشها؛خ : واه . ۱-۳ بخت‌بو» بت 
ح درز 2 یج بر »+ :کلف بر ؟ _چ : بخت بر هرکس یکه بخث ِ 
ث : هرکسی , س : هرسری دی ) ۴-خ :جوب برطاهشخت؛ 
: درطالعش؛؟ پ : طارمش دو فحن . ۵-پد :از ؟ ز : 
از سوی سنک خاره‌کند ) ر : رو پسنگ خاروگنن ؛ بت خ +کتن : 
٩-پ‏ :چو. ۷-پ‌تخ رز :کنن. ر ست شماره ۵۸ بات 
رز :حذف شده. اببات سماره ۵۸-۹ 2 د : ۵۸ )۵٩-‏ . 
۸ج د : مارستان . ۳-9 :راه برد براژدهای؛ و براه . .دود 
سنان. ۱-پ :بق . ۷ -ر :کز . ۳-بتخ ر رش : 
استخوانش چومخز . ۴-پت ج خ دز رز :هر . ۵-ح 
در:پا . ۱ ز : فشان . راببات شاره۲۳وخ ؛ ۷>-۳د).. 


۷دتج :انح :زان ۸۰ :پیش او بژه سیر > : عدوی. 


۷۵۱ 


اوست ازجمله‌خلق دایا ثر برهمه نیگ وب تواناشر 
کاردان اوست در زمانه‌وس ست مجناج کار اش کس 
1۵ تازممن زبچیح دارد بای بزة ل‌باد حلم او را جای؟ 
۵ زمن دراه ساب او ۳ فلگ زیرنخت‌بابه او 
کاردانا ن که این سض‌گفتن بیش یاقوتکهربا سفتی 
شاه شمان ازآن‌ین بخ بزم سشه با بأفردین ]راست 
گنت مرها کف تسا ما گرحه ما هی بود بماه رت 
۱- بت حخ درز : بلگ دانانزو.ردت شماره ۴ د :حذت 
ستده) . دب + کاردالی و . ۱ب ت چحخ درز : چای . 
۴-جد : دخت اورا بای ؟ چ : او بر بای ؟ س :اور( اوبر/؟ آب 
پ‌ بت خدر د : : بای » ذر یی 
ستح‌رز: مز عدل بارکاهش زر پادکاهشباد کان (ح اقا ی باد- 
افزوده)۰ ۵ - بت خ رز : اپ . دپ جح دز :لو» چ: اوسمت ۰ 
۷-بتخرز : واسمان. ۸-پج در :لو» چ: اوست (بت‌سماره 
۷ یت : حذف شده). 4 بکاء داران که » بت رز ؛کارداران‌ج؟ 
خش ؛ جو . ۰- پات ح رز : سرنباونل وسش شه (خ : اء) خفتند؛ 
جج: یا وت اوکهر سفشد . ۱ - ب رد : منذ رکه ت زر :منذر 
ز بعراز ست سماره ٩۸‏ تب : رعایتکردن بهام منذر را وفوستادث 
" پدربار عرپ » ج : حواستن بهپلم دخبر ازهمت افلیم -افزوده)؛ ۲ج 
رد :بخت‌شاه رسید ؟1:محنتاط:بخت ابت شخ ذ برسید ,۱۳ ]رما سسید؟ ‏ 


بت خّْرز :نم زماهی باوج ماه رسد ح+کرچه‌ماهی یسد بماه؟ ث ز : رسید. 


۱۲ 


آدمی‌کسنت ۷ بتاک شاه راست که کش حساب لاه 
اسر ابزد بهاد برسر و سبزباد اسرد افو گو 
ماگه مولای پارگاه نوايم سرور از سای کلاه و ایم 
از دایم هرچه ماراهست بر تر وخشک‌ما توورییست 
ازعرب تاعجم صولاق سرفشام گر بفربایی 

۵ مدق‌هستکن" هنرمشری . بر در سخه کم کببتدی 
حون سندم سرپزگ رگاهش انم راه ‏ ۳ از راهن 
گر مثالم دهد ۶ ۳ اد سوم پرستورگ 
لح از رنج ره پراسایم حون رسد د حکم شاه باز 1 آم 
3 : چیست ۰ ۲-پ‌چح د :کو . ۳۲ زا ۴-پ‌ تج 
حرز : مد . ۵ - جح د : بادا سر و ز ‏ ذ:باد از سیر 
( ابپات شماره ۱۳۰۷۰ ز : ۷۴ ۷۲۳۰ ۵-۷ . 
۶ بت خ رز : علام وایم : 
۷- بات خ رز : بندة پارکاه و ( ح : پارکاه) نام نایم . 
جات يف و ای و کر از 
4- نش ۰ تومشه هش ۰ .۱- بات خ رز ؛ کرچ‌لشد 
زحضرنت (ح؛ز حضرشش ) دوری ؟ در : کز مثالم ر 3 : 
کر اجازت) دهد بمعژوری . 


(-آب ت ح خ درز : سوی حانه ز ج: مندن) پچ د : 


با خا نك ۲ بات خ رز : رود چند با رآسام » 
د , لحی از ردج راو . لت رز سور . 


ار 


گرنه تازنهام بخدمت شاه سرتلردانم از پستنش گاو " 
۰ شاه فرمود یا تار دور گ دست خازن‌شووجرامسنج 
آورد تحمهای" سلطایق مصری و مخریی وعمای 
حمل‌داران دب آمدند بکاد حمل برحمل‌سا ِ( ختنر نبار 
زر بخرواروشک نافیل و" لدم وکنیزچندینخیل 
مرتفح‌جامه های شمت‌مند سئنر بشتر زنل هگنت شایدجند 


۸۵ تازی‌اسبان پاری برورد همه یار کی" نورد 


۵ 
يغهندک و دیع داودی تی‌جود رنده برجودی 


لعز ودرسش زا زانگه قدروشا دانرش ذرفروش و لعل شناس 
۱ ر ست سماره ۷۹ بت خ درز : حذاف سّده ) - ۱-ج د :من‌که. 

۲- چ : زحدمت .۰ ۳ب : شاه »اج : وراه » اح د: راه. 

۴ بات خ رز +کن خزانه . ۵-پ : مد . 3-1 : تخنهای. 

ب- بت خ رز : پاش . 

رست سماره ۸۲ بات خ رز : حذف‌سشده) ...۸ : بر . 

٩‏ بت ج رز : بخروار ود و مشگ » پات : بخروار ناف 

(ج : ونافه مشک؟؛ ذ : و مشک و نائه . 

۰ دا : از . ۱۱ - ث : کنیزو . 2-۳۲ : جندان . 

ر ست سماره ۴ 5 : حدف ده . ۱۳ -ح رٌ +حذت شده. ۱۴.ر: 

راه. 2-۱۵ دس : را یل . ٩‏ بت خ رز : از انگه ور ؛ 

ز ,1 که بود تقیاس ؟ پ‌ج ذ : حّ و . ۷- ب‌تخ رز : بهز 


7 ( خ :بدد) رام دیکری‌مشُناس؛ پ‌ث جچ ذ سٌ : و - حذف‌شده . 


۳۵۴ 


۱ سحم ۹ ۱ ۳ ۷ ۳ دج ۳ 
گوهرآموده تاج از سرخوش با ای ز دخل ششترسش 


۹9 ۵ د3.ره ۴ 
داد زان دهش رف زشید و بمن‌تاعدن بو بخسیر 
1 باجنین نعمتی بحشمت وجاه رفت نعمان منذر ار برشاه 


اس بات : آلوو 4 ب‌ + امود و تاج بر ؛ رث د : امود ز : آلوده . 
۲-ج + فیاسی . _. سپ : کوهر» جذ : عمان» س :شوستر 
(عمان). ۴- بت خ رز : برسراین رز : ان ) واخ تک (خ: 
نوا که از ) مه دید » ر : داد تا دی همه زمین رمشید > پچ : 
آدهش چنین (چ : لبش ) خندید » شج ذ ش :ده رخ خنو 
1 حند . ۵ سات خ رد 3 4 او 1- پ : عدن‌نایمن. 
۷ سس : باو . 5 
ز مصرعهبای بیت سشماره ٩.‏ بت خ رز ؛ مقدم موخرست) . 
۸ - بت رز س ش : باچنین دعمتی ز درکه مشاه جح د : با 
چنان نعم ی که کرد باه ؛ خ : پاچنان خلعق ؟ چ بزحشمت. 
۹ - بات خرز س ش : رفت منذرر س ش : حمان ) چرزهره 
از برماه * ج د در : حمان ومنزد , 


۳6۵ 


۰ ۱ مه ۱ ۱۳ ۳ ف‌ تً 
خواستنبهرم «ختریشاهان‌هفت الم ! 


مشه بناز وشاط دش کزده وگی رگشته بور ملول 
کارهریک چاه بود بساخت . مس بند کارخود برداخست 
بفراغت بکام دل نشسمت دسّمنان زیربا ای ی 
باد شش ار حدیث آن استاد کان‌صفتکردهبودسشین با 
ِ وان" سراچه؟ هفتایرو؟ __بلکه انگ‌هنتکشورب! 
وب پات ث ج ج جخ در رز : حذف‌سشده » ذ : جمع کررن 
بهرام دختران پادسّاه هفت احلیم » ش : خواستن بهرام دختران‌همت 
احلیم . 3-۱ : شه بعیش وتشاط شه. ۲- بت رز کز 
سخن کشته بودیک ؛ اچ‌حژ : ده وداد (ح : دار) کته بود»ح : 
کز سخن نیک کشته بود » د :کر ده و دا رکشته. 31-۳ : هرکس» بت 
ج رز : لشکره ۴- بت خرز + یتیب . 
ه -ج : وي پرست » د5: اوشدست ؟ جح خدر: ر . 
1ج + شادش . ۷ بت ث ج 2 ز : یی » چ :اول» ح 
قرو : پمشش ؟ ۳ شش داد . ( نعد ازست سماره ۴ ب‌تح رز: 
درزد:بد) خلف زطالع بهسرام ...کرو دیحجرةٌ زخسرونام -افزوه) 
ذ در . ٩-پ‏ : نود . 4 : او . 1-۱۱ :ملک اون ۰ 
ذ, ملک اومگ ؛ بت رذآنپیک + مث :از تنک» ج : آن رنگ »حد: 
" اوریگ»خ +آن‌تنگ »ذ :آن‌مک ؛ 2 :از رنگ هفتکشور او . 


۲۰۹ 


مهرآن دختران حوریسریشت ‏ . درولسش نخم مهرب کشت 
کوش له زهفت چزش نشست کمن آن‌هفتکییاش بو ۳ 
اون دخنزاز نژاد کیان نود " لین پدرشده زمیان 
خواستش‌با هزارخواسه بسش گرهیبافت هم رگوهرنوی 
۷ س‌ححافان روانه‌کود برنی اهر وی از ندید 
وخترش خراست باخزاه نج بر سرضردو هت ساله‌خراج 
دادخاقان خراج ودختر وچ حمل‌ویناروگنج کوهر نیز 
و ِ تا زکر ول در فکند ۲ آشتی‌درنبرورم 
ثیصر | :۳ ۳ نزر نفسی ۱ دختزش 9 و ِ 
ا-ر : 0 ؟ پ ث ج ج ذ : خوپ. ۱-۷: ی 
بت خ رز : دیکش ۲ که زحوش رت خ : زجوش) ۳ 
ث دح :کوره اش » چ چ ژ .«سش. 
2-۳ : اقّل. ۴-ب‌تخ رز : خواست. ۵ پ ژ : او. 
٩‏ پ : خرد . ۷-ج : وعی ازمپرو وی . 

ذ , دحتران . ٩-آبت‏ در +خزنه ؟ ح : خزییه و 
با ج . ۰ د :این . !اپ : خراج رخترحر ؛ جح د: 
و «خنر از » ذ: وکوهر و جبز . ۲ - آچ دذزز : وکنجو. 
۳-ر نی ۰ ۴-ح : بر افکندآشتی برآن ؛ ر : و اوانکند" 
پجچ : بران » د ۰ بدان. ۵ -۱: دم 4ج د : او . 1ب :مرو 
۷ب تحخ رز : تا فرستد عروس را برکاه . 


۵۷ 


دخت ادنز فا ار یک بين که چوتکا امد 
حون سمپی‌سووبرد ان بسا رفت از [دخجابمل ۵ هندمتا 

دختز رای را بحقل و برای تن آورد کام خیش بجاً 
قاصدا رفت وخواست انخوارنم دختر آخوب‌روی درخور بر 
همحنان نامه‌کرد بر سقلاب خواست زسا نی چوقطره؛ آب 
چون زکشور خدای هنت الم . هفت عبت ستدجر نیم 
اجان «ل‌بشادما ‏ داد داد عیش‌خیش وجوالی داد" 
۱-د :یل ۷-چ : چونگ‌سر و ببرد ؛ ا+رت . ۳ج . زان. 
۴یخ :اسان . ۵-شچ : سوی . ۲ ب :خی بعقژ و رامر 
بای » خ : دخت اورا بحمّل نیز و برای ؛ ب ؛: بعقد و » ج ذ +راش 
د. ۷ب در : حرف‌شده.. ۸ عبات خرن دا 
٩‏ -چ :خواست ورفت ۰ .۱-ب بت جح ذرد ؛ دختری. 
۱ -ح د : همجن نامه کرد تا ء ۱: و 
پ ث ج ذسش : با » چ زر :ناج : سوی ؛ ب : ار » س : بر 
ر با) . 2-۷۲ : زساف . 

سر د : همچنان از بان ؛ ر : حون له کشورکشای ِ 
بت زر :کشور کشای پ ج : سبره سرای)» ج : کسئور 
کشاد ۰ ۱۴-ب ت خرن : هفت دخترستد نه ترس و نه مم 
رح رز : به نرس و ببیم ) ؟ س : لعبت ( دختر ) . 

۵-س : از (دن)  -‏ 2-۱1 + ستد ازع و از‌جوالی داد ؛ 


اپ د ؛ وب حدف شوه ؟ ؛: از جوالی باد ۲ 


۳۵۸ 


صفت مجلسمرلم رزستان رساختن 
مار م. بند 


ِِ فیح تور ای اسمان تراد و پیشاش 
فرخ ور ۴ و جهان افروز 9 رای ۲ 97 و ۱ 
سثه بخو یش چو روی بدا مجلسی‌ساخت باخورمتران 

روزخانه ن4 روزجستان‌بود کا ورن روزی از زمستان بود 
- صفت‌مجلس جهرام کور » ب : صفت مجلس+رام وساختّن‌هفتکنبر؟ 


پ : حذف‌سده»ت :صفت آثنش در زمستان وساختن عمارت هم کر » 


ث ز :صفت بهرامکو رکه درمچلس‌چون نشستی »_ج :صفت شاه راکو 
چ : صفت بپرام کور ومجلس او 6 صفت بهرام و برخاستن شیده.خ,عشر 
کردن‌شاه بهرام وصفت زمستان» د : او ل سرلوحه ناخواناست - کردن ره 
وساختن هفت‌کنبد را » ذ :صفت زمستان وساختن ده هم کین را ) 
ر: ی مجلس خر و وبباگردن هفت‌کند» ژ: صفت مجلس سسئن شاه ببرامکور » 
س‌ :صفت نم یرم دررسان وساختن هفتلند) 

۱-آب شرجج خ ذرز ژ ش:ازتورفتح » پ : ازفتح ور ؛س :صبح(فی) 
۲ رس : کشاده , ۳ج د: دوشن و فرخ , 3-۴ : حرف شره . 
۵ج : فرخ . بت خرز : آن روز وان‌چنان وروز ؟ ج : آن 
وود ؛ ث : باد باد این روز ۰ ۷مخ :چون ۰ ۸-پ: چو . 


ایآ ۱ که حور ی 


۰ 


بانگ دزدنده بر نوا" زاع۵ بانگ درزدی برژوریره بیاغ 
زاغ جز هندوی شب سود دزدی ازهندوان عجب نود 
ب ۳ 4 ۹ 

داده" نماش با" شبیری ات ردجیری 
تابت ماکه‌بردان ۲ انش ان آب د اب 
سره نیح وتیخ را را کرد ۲ 1 


۵ شمح و قدیل اه مرده رخت ویتگاه پاغسپان برده 


۳ ۴ .رو 
۰ دمه سوهان" "آبدار برست چ رد سفت جنر رام ده ِ 
۹ 2 و 9 ۰ ۰ 
سیر درجوس چون سر سره حون در اندام زمپریر سشره 
۱ ۱۷ 


کوه قاهم رمین حواصل ند چرخ سنحاب دکیشده برون 
عم اس ۲ سس جح 
رد ست ساره ۵ ث : حذف سشده .) 


ا بت خ رر : باسیان . ۲-چ : باد یرک و سمن 


برده. ‏ ر بات سماره مب بت خ ر ز .: خذف‌شره) 
جح دب در دادو . ۴ - د : لبلان از . 

نج و بِ ۰ 
۱-۵ : باع ‌ 7-د : در » س : در ریر) ؛ ا:راغ. 


( نجد از بت شماره ۷ بت خ رز س : 

داع ت باع ی( رد ؛:ازن) طل خارمانده بیادگارازگل - افزوره) 
- ث : داد . ۸- خ : بیاغ . -٩‏ بات ح رز ؛موج 
موج ابر کره کبری . ۰ ح + ز . اه اه وا 
۲ - ج : ابر را 

ر ابات ساره ۱۰-۱ بت خ رب : حذف‌نشده) . لاح 
د : شمشیر » س . پیکان‌رسوهان). ۴ -ز :سم می .۰ 1-1۵: 
حشمها؛ ح د : سسه را می‌حست .۰ 3-۱1 : آپ درک . ۱۷ -پاش‌ج ذر/۱: 
بکرش - 


7: ۷۹۰ 


بر بهایم ددان‌کمن کسرده 
رسنی ده ی پم 
۵ کیما کاری جهان دوگ 
گل رحلوزت بکوزهای سوده 
ژنقیهای ی ۶" آب 

درچنین فصلتابخانة ال 
از سی بویهای عط ریز 


برس تکنده سوستین کرد ۱ 
نامیه‌گشته اعنکات شین 
مل اش نهفته دهلند 
گل ۲ بر اددوده 
بر نخته گشته نقرون" 
داشته طبع چا فضل دگاه 
محند ,گشته باد برف" ی 


مغر راحواب داده دلما هش 


سوه‌ها و شرایهای جوا وش 
۱ بت خ رز : ووستها کنده پوسنین ؛ 1 برکنده پوستین ۲ 
۲ و سَمی . ۳ | بر > خ سرگشیده زر زمین 1 
۵ - بت : عل . ٩‏ 1 : انش . 


3-۶ :زمین . 


رد ست سماره ۱1 د : حذ ف ستده ) . ۸ سپ ت 


۵ 


هس بات 
ار 


خ رز :ز حزش ره 
بلوزه ۰ -٩‏ پچ :کل ن » چ :کل به.. 
2 2 تن س : بر زرد )۰ اا -ب : ارطبهپا که 
"آیکینه و ؛ تخحرر : ارطبقبای ۰ ۱۲-ز : چنن باب و فصل‌حا نهو 

1 : تاپ‌حانه ۰ 1-۳ : داشت‌طیح چهار؟ ؛ پ: داشته ته مصل یت 
خّرز: ری ردکآمین»ج :مره یبارس زآمی ب پ ث چذ : 
مخزامبز» ‌ ,نو امیز ؛ س : عطر(مع). ۱۵ج ژ برق : ۲-پ: آمر ۱۷۰ بت 
ح رر: مبوه های خوشآبهآژن آبها ) ؛ (.میوهای و :چا 4 ربیف 


۳۹۱ 


9 تشگشته زصندل و عسوو 
آنئی‌زو؟ تشاط را سشیی 
خوق ازجوش منحشّد گشته 
فندقی رنگ داده عنابش 
۵ سرح ج سیبی دلازمیان[ کنده 
بای ازحوا ب‌گشته بد دوش 
کهرباف و خصاب 
طمتی‌گخته از وله مور 


دودگرش چو هندوان بسجور 
کانگو" گرد رخ زردستی 
بر بای بحون و 
گشته شارت تیوه شراست 
لش باردانه آگنده 

غسل‌کر 0 و ,بات انلز رم 
آفتابی زا "مشک بسته نقاب 
زا له ای رسته از کلزل حور 


1-۱ بت ح درز افروخته به ( بت درد :)+ ح : به 


رز امات سماره ۲۲-۷۲۳ ذ :حذف سنده ) . 


سج : به . 


5 ژ :گردو . 


۴ پ :کان, 


۷ - پ : کرده. 
0 ۵ چ ,گس 


۷- بات خ رز :زرد . 


اببات سماره کی ۷ ۷ بت ج ر ز : حذف ده ) 


۸ " ب خاوم زک ۰ 


بد ل باردان 
بات ج ز : افکنده 
ر ست سماره ۲۰ 

سح د + حسنه مزدورش ؛ 


-٩‏ پب 


۱- ۱: بدل اردانه انکنده > پج‌چ ‏ ذ 


؛ س : پدلسش ر بدل) ؛ 


عنای ۰ ۰ سب :سیما ی . 


: بدا ل تث؛: 
رز تاژه رانه انکت5؛ 


بت خ رز س : حذف سره ۰( 


کر رون ۳ - اج وش : :اوه 


۴-پ :که ذتایگ» چد :که زماهی . ۵ب تخ ر : هي » 


پ : بماه . -ر : به . 


3-۷ : لرده . ۸-اپت‌خّر :هم. 


27 33۷023 4 


کی ازاصل‌رومیان‌سبش .. قرة العین هشدوان‌لقبش 
۷ مشعل‌پینسو چراخ کلیم .. بذم عیسی وباغ ابراهیم 
مشوسشهای کال مش نش 9 نش چ گرد آینه‌زنگ 

آن سیه‌رنگ وین عقق‌مفا کان با قوت نود 1 
گوهرش داده‌دیده‌ها را فقوت هرمز رل چون بافوت 
نو عروسی سراره زور و عبرسه ۱ 

و۳ حجله و بزمه‌ای بزرکارف سا و ی ویزمك ۸ ری 
ر ست سماره ٩‏ رب + حذف سوه ). 
زج , روسان .  .‏ ۲-پ : موس و » ر : روذیا/» 
ز , و بس و . سر + سستهای نز لال . 
۴- د 4 3-۵ : کرده » ر :گررش . 

2 بت ثخ رز ش : آن شبه رنگ وین ر ث : وان)» پ 

ج ,کشته رگ وان دج  )۱:‏ خد : ابن‌سبه دنگ وان » 
ذ ,کشته ان رنگ وان .۰ ۷-ج :وده. ر ست‌سماره 
پ خ در : حذف ده )۰( ابات سماره ۳۳۰۳۴ ج :حرف 
سشده)  .‏ هچ : دهرش . 4 :اوی . 
۰- پا پات ث جح ح دذر زر ش : عفیربیی ( ر: 
عفربنه) ذکال رح : ژکاله) درب دب ت رز : برس 
بت : بر در) او (ژ : اوی). (ابات شماره ۳۵-۳۰ بت 
جح رز : حرف شده ). ایح حجله بزمگه . - « : حجله و 
سر مچ ژعود . 1-۴ پ شج چ ذز: بزم . 


۳۹۳ 


۱ 1 ۳ 3 
زردی سعله در بحار یاه 


ده 


جز ‌ ۳۰ 
دورش و سیس سور 

.۷ 0 1 
ددیح اه لکاروان 
زید و نخمد ساز رو 
۴ آب اضرده را گشاه سام 


ر ابات ساره ۳۹-۴۲ س : 


1ج د 


ست : جور ء يب + حور . 


: ستاه . ۱۰۲ : 


رز ابات سشماره ,۲۸۰۴ پ 


دوزحسش. 


ش ۸ 


- بت ات رز 


اهل . 7- پ 
پ ت ج رب : 


۱ ۱ 


هار زور رر 0 
دفح خ هی وبهشت از ور 
روضه راه رهروان بت 
مخ چو بروانه حوفه از پر 
ای درا حا مش 5 تش نا 
فاحته پیفشانب برقاص 


۰. )۴۲۰۴۱ ۳ ۴ 


: ۰:۳۸ ِ-- ۳۹( ۰ 
۵ : اهل کاوان؛ر: کاروان 
۷ ث : دوصّه را ره‌روان روت ۱ 


ره روان ( رز : ره روان و باع 4 جح د؛ زه 


روان راه » د : ره و ره روان . 


یل و ؟ : بدو » ر : درو. 


د : دوح بر وانه حرفه باز درو؟ 


+ مج بروانه حقه پار ؟ ب ث چ ذ : حمه ؟ رح ؛ حمه 


رّ 
باز بدو. !۱1-ج 
۲ پات ر : فام . 


۳ سب : ۳ 


: ائسرده واکشاد » ج : کشْاد سا ) 


( ابیات ستماره ۴۱-۴۷ 3 :۴۲-۴۱ 


ج : رفاهی . 


گردآن بزمه برد رده 
خانه سر سبزنر زساده سر 
ریخته آسمان فاخته گون 
۵ باده درجام آیگنه گهپسر 
گورچشمان سراپ میخوردند 
شاه یا گور با باران 
می‌وشَلٌ وسماع و پاری چند 
راح گلگون چو گلسشگرشنده 
۰ معز‌ها در سماع گرم‌شده 
و ست شماره ۴۲ ح د : 


کبک و دراج دست پند زده 
بده لگ ۳ زخون نذرو 


از هو؟ خاحنه رفا< جنه حرش 
راست‌چون آخة وا 


ران‌گوران کیاب میکردنژ 
با ده میخورد جونٌ چهانراان 
می‌گسارگ و فمکساری جند 
بخته گشته دس زنده 
دل زگرعی چرموم نم شده 


حرف ده ) ۹ 


(-چخ , بزمکه » ذ: پرده . ۷۲-پ شج جح زر: 
۰( 8 ۷ 
حانه : ۳ج د : حانه مرو. ۴-ح : رحنه . 


۵ - ر : چو . 
: کله داران . 
بات ح راز :می‌لعل .۰ 

سنده. ‏ ۱ ات 
جند ؛ پ : مکسارنده و > 


کسارند و . 


۸ پ ج د 


1 پ : می چورید . 


۱-۳ 


ح خ دذ ؛ ممکسارنده غمکسارزی 


۲-۷۲ :شکر ی د: 


2-۷ : با. 


3 فِ 
: سرزاب ) ج د ؛حش 


۳ - پ ث زر 
تک مر .2 تم ۳ پیگ 
ردخته کسته ز اسی ء 1 و افش » زد : دخته‌کشته واسی) 


زرکان راه عدش مبر فشتر 
هرگرا نما به ای ز مایهخش 


۲ ۱ ی 

چون سخن در سخرلسسل 
۳ ً 
کین درچ کاسمان‌شه دارد 


۵ هیچکس ر! زخسروان‌جهان 


هست مارا ذفر" تارک او 
ادستی هست و تنن هتی‌هست 
تندرسی و ادمی و کناف 
تن جو دوشیره‌گشت وحومله بر 


خ ۴ 
۰ ماکه مثل نو پاوشا" دارم 


نکته های لطبت گنت 
گفت حرفی بقدر بایه‌خویش 
برزبان سخنوری بگزشت 
وین + دقیقه که اد. که دار 
کس دیدست آسکارونهان 
همه‌حیر ار ی با ۷1 او 
تتگی دشمنو فرانی دست 
این سه ما به ست وآن دگره 3" 
درحپانگو به لحل باش و 3 ور 
همه دا چون 0 دار 


فس 
) 


رست سماره ۵۱ 


پ ث ج ج در زر ش : حذف شده). رست 


ضُ ۱ ‌ ۰ مه دی ۹ ۰ « ۰ 0 
تمازه ۲ در : حدف شده )۰ ۱-آب پات نشج چم درز 


س : چیزی» س : حرش (چیزک). ۷-ذ :بر ۳۲-پحد : یزان 


: در ژبان : ۴-خ :کین در دج کاسمان دارد » ر «کان دو رخ؛ 
۴۸ ۰ سم 3 ۳ ۰ 
ردو یج ؛ بات : آسما نکه‌شه  *‏ : اسمان . ۵-حد:وان زد : 


وابن ۰ .ح : آن‌کان دارد. 3-۷ : ان بودست تب 


: بودست رز 


ما ظّ ۰ هه و5 ‌" ۰ ۰ ۰ ۹۹ تم 
لس 2 ی : مدید ست ر (رر از )» 2 : ددیده » ب ؛ لنودست ۰ ۸ اسب 


پ‌توج جح خ درز رش :بفر» ذ:زعز » س : زفررهر). ۵-پج 5: 
۰ ۹ ۲ مه 5 ۸ ت؟ ‏ ۰ ۹ 
نحمت » ر : ثم . ۱-پ رد ,کشتن . || -ز : هست . ۱۲-:حوث 
۵ ی ۰ ۳ ۳ ۰ 
شده . ۱۳- بت ث جح دز :مه (د:۵) لحلباس ومه ؛ خ :و-زف 


س 
۵ ه از 
۹ 


۲ » 
و بادسه ‌ 


کا سکیا ره ای در ان بوها 
گردش اخزوخوام) سر 
طالع و روت 
تاهمد ساله شاه رخا 
۵ شادمان جان ساه می باید 
چون سخنلوسخن‌ابان بد 


که زما زماچ بان بری 
هم بدب دی شودی جر 
عیش برخوشد له نگ 
حومن عیش,ا برری بای 
جات ماگ‌فدا شود شاد 
هرکسی دل بان سخا 


۳ از وان مه دلیسند امآن ۳ 
-ذ : کاچلی مپردل > ز : کاچگی 4 پچ ر : مسردل. 
(- د : که زچتم بران نکو 4 پ : به درات 


(ر(ست سماره ٩۲‏ ذر : حذف سشده ) لدت : د راسعی‌برو 


حرام» ج : کرد زین کردش‌خرام 


جح :مهر. 7- پ : طیبت » 


۰ :کرد احتران وجرم؛ 
چ : حوام » س : ببام . ۴ سس : 


وی (خرمی) . ه -پ 
جذر : طبنت » زر +طالح و . 


۷حد :کار . ۸ج :خوشدی »ز : ی‌دلان. ٩‏ بت 
خر : تاهمه‌ساله(خ : سال )سه رز :ساه) جوان بوری > 


پ ر : تا (ر : با) همد‌سبره . ۱۰ 


۱ بت ح 9 : حرم ویب 


رن ؛ خوپ وحی ) و کامران بوری » چ : جز می‌ وعیش را 
تگردی‌باد ؛ ژ: شرری باد . (ست سشماره 1۵ج :«حدف‌شده). 2-1: 


پاخ. ۱۲-ر؛ان رت شماره 1۷ در :حرف شد ۱۳ -ب‌تخن مد 


دورکردآن رمه رح د : دورکود انزدرآن رمان رمه را پش آن دم یجرف اسلا 


۴ : ستل‌ند این سخن‌همه با ۱6 : ابن » س : آن ( ابن )۰ 


۳۹۷ 


درمیان بود مرری [زاده منز آیین و محتشم زاده 
مشیده نامی رتچ شید نفنل ببرلی‌ه9 سیاه‌سنید 
۷ اوستادی بشغل رسامی در مساحت مبندشی نامی 
از طبیی وهندسی ‏ نجوم همه دردست اوچوه مو 
خرده کاری بکار مس ی نقسبندی بصویت "آرای 
کن لطافتجو لک تاد چان ز زر مایی" مد دل زرا 
کر ده شاگروی : خرر برست نوده ماش اوستانضست 
۷۵ درخورق ز نز کارستا داده با اوستاد تا 
(مردم)۰ ۳-ج :دون . ۴- بت چ خ رز : بروشنی‌وشيد, 
۵-بت 2 دز : که ازصنعت . 1-7 :شکل . ۷ د : 
درمضاحک ؛ ذ : درمپندس بساخت ؛ ج :مپندس. ر بیت 
ستماره 1۷۱ : حذف شده) ر ابات سشماره ۷۱-۷۲ بتح 
خدر : ۷۲-۸ ۸ج :در . ٩-بت‏ خ ز :رصدکاری 
و زعلم ؟ ز : وهندویو ۰ ۱۰- چ:اوست مهره و ؛ ث: مهره و. 
۱۱پ ت خ : خردکاری. ۱۷- ذ : کارببرای ؛ح د : 
ژسای . ۱۳- د :صواب . ۴ -خ : از لطافت چو کلک تشه ؟ ‌ 
ارزلطافت ؟ پات جچح:و- حزف‌سده. 2۵ :ضماش ۰ 1-17 
شنر دل ؟ ن هم ۰ ۱۷-جد : در ۳۹۲ پور ؛ ح : بردسنمان؛ 
خْ در : بور ؟ د : ود سمنار ؛ پ : سنمار شحج :سنهاش. ٩-بتر:‏ 
زهش مج :زنفره؛خ: زقس پانیها ۰۰ ۷- خ : بایپا » ز : پارا. 


۳۹۸ 


۱ 
جون و رانبنم ساه اخو دی 


درزبان آب و 2 بل آن سب 


زدنمین برس رگشت شاه پیت چون رمین لوسث۵ دادبارشست 
گفت ربا سردم زشه رسنور چم بل دام از دبارش دور 
کاسمان سنجم وستارمشاس اه ازکاراختران بقباس. 


۱ ٍِِ_ ۷ 
۸۳ درنگارندگی و و گل کاری وی صعت مراست رای 
یر ۰ ۹ 4 ۹ 
دسبتی یش از سپپر بلشد که مارد بروی شاه گزند 
تابود درنشاط خانا خاک زاختران ندک نرارد راک 
ات ی ۱ 2 
جای درحرز 6اه جان دارد بر رفن حکم سمان دارد 
۳ رل داي ۱۵ . : 
وان جا نس تک گزایشکار هفت‌کنبد کن حوهفت حصا 
۷ ۰2 ۰ ۰ بل مه ۰ و 
۸۵ ریک هرگنری حصدکاده حوسئر از 2 صرصس حاده 
شاه را هت نازنن‌صنست هرکیرا زکشوي علست 
8 اببات شماره ۷۰۱۰-۷۸ ۰ ۷٩‏ ۰۷۷ ۰۷۸«( ۱- خر شاه‌دل. 
۴- 3 : وس داد ساهء ج : دار ویان 
ش , اگرشاه پاشدم ۶ ح د : ار از ود : 
ار رز ) شاه باستوم 6 ‌ 7 :ار باسدم ازو 6 ۳9 : سحر مطلق. 
-ذ :ی فاری۰ ۸ -خ : چودم . 9 تاد ر :سوی 


32-۷ : حدف ده ۳ بت ح ز 
تپ : بر زمبن بوسه داد وکشت . 


۵ ۱ب پات شج ذرزژش 


۰ - پ ث ج چ ذ + دکار > ح: نشاط و ,.س : تنشاط دنکار) 1-۰ 
۳ 3 بت حز: 
صناعت . ه۱-س : پیکر (کند ) . ٩۱-رکررچو‏ ) سا نی 
سش:ر. ۱۷-جخ :ژانگ (امات ۸4- ۸۲ حد رک 


حریکاه جان بزارد. ۱۲۷ 1 : در 


۳۹۹ 


هتمکشی بل ژ بش . درشار ستارایبتیاس 
هفته ! ی صداغ گنه شید روزهای ستاره مت پدید 
درجنات روزها یبزم* افروز عنش سازد ی هر رو 
.۹ 2 دربوشد با دلارام خن" می نوشد 
گر رف شاه کارکنر  .‏ خییشتن را بزرگوا" که 
تا نود عمر بر" نشانهٌ کار باشد از عمرخودل برحوردار 
شاه کف گرف این کردم خانه ززای وا ۵ آهنی کردم 
عافیت کارچوت پبایدمرد __ این‌همه رنجیاچه‌پاید ند 
( ست ساره چم خ : حذف شده ).۰ ۱-دکنندی. ۷-چ:برنگ. 


۳ رز :خی ستله. ۴- رد شاس. ۵- نت : در شماره . 
۰ ۰ ۶ ۰ 
پ ث رد ؛: همته را »رج ؛همهرا»ح دذ: هفته 4 :هفت را 
بی‌سمار ؟ ۶ د : صراع و . ۷-پ شچ : کوده ار مشچ بکرنه 
آید ) چنانل‌هست؟ ج : کودآهن‌چنانک‌هست بربد ؛ د: کرد آید 
چنائله‌هست» د: دوزها ددستاره هست ؟ ۰ هفتکپرکز چوظد 
ندید ؛ آب تحز : هفت ۸ 0 
کی " ا* لد : هفت پدیر ۰ ۸پیي , رصان بزمبا ی *؛ 
چ :دچبن » ذ : درجپان ؛ ر؛: درچنان جای یار بزم؛ 
س : درچان (چین ) . ۱ ۱ 
٩‏ - ر : عیش در کنر یکلند.( ابات سثماره ۳۲ ٩۰‏ ۱:حذف‌سره). 
۰- پح دد :جام ۰ ۱۷ -بتخ : بدی ؛ چ : بدین کته !س 
۰ ۳ ۳۹ ۰ که ۰ ۳۷ ی / ما مه ۷ 
بدی (سن ) : پ د : ۰ ۰۱۳ د : حوییسان بر دی سمار. ۳ 
دب, پچ یو . ۱۵-ج2 در دا . ۱۲س :جون همی . 


۳۷۰ 


۵ و نپا تیک ند آرایم خانه ا هچنانپر ام 
ی هخا مر خانه خانه این بکجاسك 
در" همه گرچه "افرین گودم "| فرسده را ! کب ۰ 

یا اذگفت ین سخن خن گفتمْ جای جای‌آفرین چرا گفتم 
که درها نشاپرش دیدن همه حایش توان برستید" 

۷۰ این سخن‌گفت شاه وگشت خب هیس ژمافش مرب 
زانگه در ر نامه فص ار دید در رح هفت بیکر کار 
وی که کف یکه حایه افرازم » :اجه کف یکه خانه پردازم؛*ح د:افلزم 
۷- بت ح خدرزژ ۲ تصرهای رت ح ز : کوشکهاش » ح ر:خاههای؛ 

د , خاایی» ز :خامٌا را ) پدین‌صفت سازم ؛ ث : همچنین . 

ر ست شماره ٩7‏ پ :حذف‌شده) . 3-۳:آن ۰ 3-۴ :خاما 

۵-ج :کار وهواست » ح : نام هواست ۰ -پ‌تحخ دز : 
خانهةٌ طاعت حدای کجاست 4 ثج د : خداست . ۷-ج : بر. 
۸ -جد .جوا ۰ ۹ ردکفتیم دکفتی ۲ بات ث ج خ دی 
جزجای‌جان ۱ فرین خطا کفتم ( ر:کجا کفتیم ) ؛ س : جای‌جای(جان)؟ 

دبخطا ؛ زر «کنی. اپ ج چ : درجات: ۲-ر :جایی. 

۳-بتخز :شاه این کفت(خ +کفتآن) وبا نشرخامل ۲ چپ : :از گنت 
اه خیش ؟ث :شا هکفت و ؟ 2 ,کفت و شاه کشت .۰ 3-۱۴: آن. ۱۵-بتح 

خ دز : سح درلیت :)۱۲۰ -پشج چ ح :سنمار ۰ ۱۷.ب تس 2 
هفتکند نید اولرت : ز اول» خ: از اول) ؛ ح : هفت کنند . 


:ِ 


۷۱ 


نسح[ ۱ ِ 
و ان بری پیگران هفت هلبم 
درگرفت ان" سخن شاه‌جهان 
5 ۰ ۰ دی مور 
درجواپ سجن نلردشتاب 
۰۰ ‌ ۰ 
۵ چون برین له رشت روزی‌جنل 
نیح ۳ ۳۹ ۱ ۱۳ مرس 
ادحه بدرمه بود آزو درحوا 
۲ سم ۱ 
گنج آماده‌گردو رگ سپرد 


سشبزه برطالع خجسته اد 


۱ ۰ ۲ یه »و 
داست دردیج حودچود) 
کا کی داسشت ازحساب ان 

۱ ۸ 
ی پرانداختن نراد جوابت 

4 اِ* مت ۱ ِ 

ستبده را خوانر ۵ سید سل 

1 2 

کرد کا رش چنانگه بایر راست 
۰ ۵ ۰.۰ ۰ 

تا برد رنج ارگ توا نر برد 
۱ ۷ . 

کرد کنر سرای را" ناد 


3-۱: ان » س :کان(وان) ۰‏ ۲-ز :راست در دچبا؟ بت 
خ : در دحبا(ت :درعها).. سب تج خ درزس: این 
۴-ج: کانگبی ۰ ۱-۵ پ ج ج ذرش : با فت » 2 د: دارش. 
٩-ت‏ : درحواب ان . 

بات زس : روزگ چت را 1 : بر برآن‌راجمش . 
۸-ج : صواب . ( عراز ست سماره ۴ 2 : طلب‌کردن 
شاه بهرام کور شده را و شلرستان ساختن - افزوره. ) 
رست سشماره ۵ 2 : حدف‌سّد )۰ ٩ب‏ ت رز :کفته (ز: هفته ) 
رفت بک‌هفته » ذ : رت روزکاری‌چند بت ز :شده شام 
رت : حوان ساه) شپمئه » زر : سشد را حوانل شاه سدابند > پ‌ث‌ج, 
خواست( ج : حوانره) شاه . پ‌ث ز :ید . ۲-پ :او مج ژ: رو . 
سراپ تج چ ذر ژش: یک‌بککردکارهاهیه ر:کارادهمه» 2 :کارهای) 
باست .۱۴.ب تح ز :مونت » ح د:کنج. ۱۵-ریکر . ( جت شماره ۸ (ح 
3-۷ :سرای نو. 


: حذف شده). ۳ -پ شز :سیر د : کار 


۱۷۳ 


روزکانبهر مشخ رستامی ۱ بهره منط ِ بقای بهراهی 
۰ مرد اخیز‌شناس طالع ین کرد برطالم‌خجسه گزین 
تا دوسال آنجنان‌بشتی ورخت که کسیش ار بپشت وا نات 
چو چنان هفتکنبد کبری کردگنیدگری چنان هفری 
هرکی بط و و خوش شرط اول‌نگاه داشت به پیش 
چوت شّه 1 مد پدیدهفت سور سکی‌جای دست داره" مسر 
۵ دید ۳ شاه مشد بجمله دلر آدچه نعمان نمود باسمثار 
ناپسته آمداهل بینش را کستن آن صنح آفرتل را 
ژ اسات شماره ۱۰۸۰-۱۱۰ پات خ ژس : ۱۰۸ ۰۱۰۹-۱۰ 
ر مصرعهای ست سماره ۱.۹٩‏ جد : مقدم موخرست ). ۱-ح :ارشئل 
کار » د : از سُعْل‌ساز . ۲-ر : بپرمند ۰ ۳-جح د : سای ؛ < : 
بهاء . د : عطای » س : بمّای رنهّای) . 
2-۴ : در ساعی ؛ بات د :ساعی» پ ج چ خ در : طالح » 
زر وساعت: 2-۵ ورس رکش 7- پ :حذف شده. 
بو ذ :۰۱ هچ : کنبدی. 2-4 زطیع .۰ ۱ج بی‌ززشده. 
۱- بت خ ز : سرط اورا نکاه داشت به (خ :ز ) » پ ث 
: داشته » _جج ح ذ : داشت ز ۰ ۷ب تخز : خسرو 
خسروان » ح ور : خسرو زر ر : چون سْه)آمد چه دید ۰ 
لوح : دار ۴- ر : دیده . ۵-پ :بهفت ۰ ۱ -ج : 
بکرذ با سنمار ؛ پ تج جح : ستمار . (ر ست شٌماره ۱۱ ب 
تخ ز ؛ حذف‌شده. ۱۷-ح : کشتن قطب ؟ ر :ان ؟د: قطب . 


۳۷۳۳ 


تا سود شاد شیده از بهرام سشمهر بابک مشیده داد تمام 
گنت نعمان ن‌لرخطا نی کسرد عچآن عقوبتراسشْنای کرد 
لت عزرخواه ان ستمست ‏ آن‌نه ازبخل رای نه اززوست 

۲ کار عالم چنین نواند بود 9 ی زبان ك سود 

پاری ادششتی کباب وه بار دیگر غود پو ۲ آبت شی 
همه د رکارخوش . حبراشد جاره جزخامشر ۵ نسداشد 
3-۱ : شاد وخوشدل ۰ ر :شاد شد. ۲ب پ ت‌ث 
ج جح خ دذ رز رس : آمل» س: بابک ( امل). 
س بت و : سل ۱ : آن عقوبت باسنای ؛ 

خ : باوستاق . ۵-ر :عصل. (- پچ 3 دارخراه آن 
دذ : هر). ۷-د :بت به از بخل وان . مج : زان. 
و -ح د؛ درا ...۱ج : گی‌از ششنکان . 
۱ زر :.خراب سچ : سل ۵ ۰ ۳ : ش‌ان آب 

غرق . ۴ج :شده. ‏ ۱۵-ب ات ز : چاره" عجز حور 
خ :جارةٌ کارخود ؟ ح د : عاجژی. 


۳۷۴ 


چونکه بهرام‌کیقباد کلا ه 

بستول زنا کل نگیخت 
درجنان ببیتون‌هفت سل 
شلد آن باه فلک سوند 


۳ م ۱۳ سم 
۵ هفت کسید درون ان باره 


ناج کیخسسرویرساندنماه 
کانچه فرهادکور ازویگ‌دخت 
هت کت کل بررگررون 
رای دبدسپهر! بلشد 
کوده برطیع ههت ساره ۱ 


اصصپصرصپ«""۲۲۲۲ ۳۳۲۲۲۵ ۱ ۱سیک ".سس --7]] ۱ 
محجم هم هه ام م۰ مه ۳ ی مه 
7 ار رد : جد ف سل ۵/ پ‌ِ : صفت کنبد هفت ببکرگه سید ‌ساخت بت: 


تمام شدن عمارت هف تکنبد » ث : صفت کنید ها هفت سکرکه‌شیده‌ساخه 


بود» چ : درصفتکنبدهفت‌کانه » ح ذ : درصفت‌هفت بکر (ذءکنبد) 


کودد »رخ : ساختن‌هفت‌کنبه برمزاج هفت‌سیاره» د : درصی-هفت 


کنند ر‌ + صو تکند هفت سکر که هفده‌مپندان جپت‌سّاه بهرام 

۳ رم 
ساختنه »س ‏ درچگونگی هفت‌گند» ش ؛ صفت چلونگی هفت 
گنبد وعیشکردن شاه پهرام در آن . 


1 ابات سماره ۷ ۲ حدف شده). هر : اف 


۲ بات جح در : ملک پ د 


: کل س : ملک ( کلگ )۰ 


2۳ د : ازان .۰ ۰ ۴-ج 3 : جهان . 
۵- د :کشنده . 1 ۶ ۶ و ی 4 نت4 ۰ ۷ -تث :ین 


و در ( سر ) ۰ ۸ دور :2 بار وکا . 2-٩‏ : پاروی. ۰-پ:حا 
(۱- د؛: سربر (مصرعهای ببت‌سمارهه رز مقدم مخت ). رت پکردی ۳ یبرد 


۳۲۳۷۵ 


س‌ 
‌# 


رگ هرگنبدی ستارشناس ‏ برمزاج ستارکرده" قباس 
گنریکو" زه‌کیوان درسیاهی‌چومشک یمان ود 
و1 تک بودش زمشتری باب 4 صندلی داشت رک سرایه 
وانه مربخ پست پرکاش گوهرسرخ بود دن کارش 
وانکه از آقتاب‌داشت ر ژردود ارجه؟ ارحمابل زر 
و نله از زب زهوه بات اسد نود روش چو روی زهره سسد 
دنله ید ازمطاردش دی __بید_پیعز هگن نینک 
- ر : کین . آ بات جح دز زر + کرو : 
ر جت سماره ۷ ‌ : حذف سشده .۰ ) 

ر هداز ست سنماره ٩‏ ر : 
آنکه بود از ْحل مراورا نام نگ ارگرده از سیاهیوام -افزوده) 
۳ج :کان  .‏ ۴-ر : بودی . ه -چ‌ح : بایه »ر :سوند» 
س : مابه زر بایه ) . 7-د :ازریی کرده دنکشان برسند؟ 
بت ث خ ز : رنگ‌و » س : رنگ‌و ( زنگ) . ۷- بات 
ح رر : هریخ بوو » ث جر : مردتی است ۰ ۰۸ ر: رنگ سرجی 
کرد بر کارش؟؛ پ پات ج ج7ج دذ ززش: بارش. س, کارش 
(بایش) . ٩‏ - بت جح در :داد. ۱۲پ ج ذرر : اثر » 
س : چبر ( انز ). ۱ بات زر : رک روانش : 
ح: یک زر داسم ون ۶ ج د : زر ود . 
۲ -پ تج رز : ازدست » د : از زین . _ ۳ ذ : داشت 


تو ید ؟ ج : وید » س : امید ( و ید ) . 


2 ۳۷۹ 


5 ۲ 
و[ نله مه‌کرد سوی‌برحش راه 
برکشیده برین ن ۲ ۴ 
هفتکشُور تمام در عپدس 
۶ ۰ 
کرده هر دحری ریگ وبرای 
۸ ۰ ب«۳۳ ۹ م و ۵ 
دمودار خاضه با نفرس 
روز تا روز شاه فرخ بخت 


۱۴ ِ پ 
شنبه " آنجا که قسم شنبه بود 


۱ 3 ۰ ۳ 
داسشت سرسیزی بطالع شاه 


هف ت گنر بطبج هفت اختز 
دحبرهفت شاه در مپبرش 
کدی را زهفت گنپد جای 
ور همرنگ رو یگب وس 
در سرای در نهادی‌رخت 
وان دگرها چنان‌کزان به بور 


۱ دس : کرده. 09 


ز طالع » ح د : جو طلعت: سس 


۱ ۸ 
: رس .۰ ۰۰۳ : دادسر 


ش : ز طلعت » پخ : 


۴ب ات : بران ؟ پ ث ج چح رز : بدا (2 د 


بران ) صفت نبا ؟ ج زر : بران 


۵ -ر : زطیح . دع ود ؛: 


4 س : بکر زیگسر) . 


ی 


ر ست سماره ۱1 پ ث ج چ ذرژ ش : حذی شدم). 


۷ - خ : کرد هر دخترش , 

4 خ , جامه. 2-0 : 
ح د :کرد . 

ات وا ره وا زر تور 


۸ س : ور 
مک الرسژ , . ۱۱ - پ چ 


۳ پ پ ج دز سش : در سرای ‏ وت نت : درسرای 


دکر بای تخت؛ ح رز : 


مه و 


بخت .۰ ۱۴ : رفت 


ر بات ساره ۷۲۰-۷۲۱ ب‌ثحخ دز : ۰۲۱-۷ 


رف 


۱ ۶ | هم .۰ 
بٍ چون بنبروی رای فرزانه 
هرکجا" جام باده نوشری 


تا دل‌شاه را حگوزه بسرد 


۵« گرچه زین کونه ار 
ای نظامی ز گلنی برس ز 


۳ ۰ ,۴ مه 
باچبین ملک‌ازین درروزه‌مفام 


2 یب بوسر 
جلوه برراستی رز هردستی 
4 ۷ ۰ 
اه حلوای او حگوزه ورد 
۰ ۹ ۹ ‌ 
کهکند گرم سشهوتانرا نتز 
چان رد اذاچل با باحوکار 
که" کلشخاگشت ما2 


ماذبت بسن چگو زد شدهپرام 


۱- چ : به موز رای ذ: سدبرسشاه. 


۲ بت د : اراسته . لد 


دران ۰ ۴-ب :هرکه 


با ذ : هرکسی . ۵ج د : او به » 1 بح 
خ دز رز : به. ۷ بب :ما . ۸ -ر ؛ مرد .۰ 


: بر : شهریازان . . ( اببات سشماره ۲۵-۰۷۲۷ ج‎ -٩ 


حذف سشده) . 2-۰ : هم ترست . ۷- ب ت : گین, 


۳ پا ث و دراد تاره . 
۴ پ ث چ دز 5 ملک ان 


۷۷۸ 


۳ج 2 باجنان , 


اس ۳4 ‌ 
ی و مئزل درو روره ) رد ؛ 


26 32025 ۵ 


فشستن بر روزشنیه درگلیرشکین و 


حکایت گفتن وخره بلک افلیم ول" 


چونکه بپرام شدنشاط پعت دیده رس هفت. مکرست 

روز مظنبه ز در شماسی شمه رواد یار عیاسی 
سووم کنبد سرای غالیه فام بیش بانوی‌هندشد بسطم 
تاشبآنجانشاط وباز کرد عود سوزی وعطر سای کود 

مه چون برافشا ندش بستتشاه برحربر سید فشک شاه 

ب -۲ + حذف‌شده» بت جح 3 : دقن (ج : نتستن) رام (ت: 
# کر اج : مشاه بهرام ) ٍِِِِ + درب ) مشکین » 
پ‌ش: ... حکای تکردن دختر .. ۱ بهوکور ‏ ی 
کنْد سیاه » ج : ۰.۰ روز ین 
اوّل سرلوحه نا حواناست )۰.۰ سباه واضان هکفتن «خترهندی؛رهرفتن 
شاه بهرام ... درکنید سیاه وعشو تکردن پادخنزشاه » ز: ۰.۰ وخ شا 
احلیم اول»ر : نسستن شاه بپرام ۰ .حکاس تکردن فورک دجتر 
17 واضانه گفی دخزبادشاه اعلیم ال : 


رابت سما ره ۲۱-۱۳ بیت سماره اج د :حذف شده). ایخ:چون. «ردد, 
س.ث ذرز: بر .۴ج : دار ؛چ : باسح :سای .س- سواد (دیاد۵1,ج: سگه 
این »ر :سل ز , 2 + عبر , ۷س: رام ۳۸ :نشب ارجا شاط‌سازی. 
٩بب:حی‏ ۱۰ وه اب : تسه »ح:بستد ر؛ ذ :سنج سیاه ؛ر «حوطرة ماه. 


۳۷۹ 


شاه‌ازآن هار کشمری 
مم ی 2 1 ‌ ۲ 
ناز دج گهر کشاید فد 
زان فسانه که مب بر آب‌کند 


۲ ۵ 
آمری‌ترک‌چشم هنده زاد 


۰ گفت از او ل که پنج نوبت شاه 
تاجبان‌ممکشت جانش باد 
هرچه خواهد ۳ ورد درل 
حون رعاخم کرد بردسجود 
۱- جع د + رد . 


مش را زر اوه فلک ون 


۲ سل : باکت شکرکشا ند داد ۰ 


خواست بونی‌چو باد ری 
گویدش‌مادگانه؛ لفطی چند 
مست را ۲ 1 رزویخوابکند 
بافه شترا گرد تا 
باد بالای چار با لش ماه 
هبه سرها براستانش باد 
دولتش را دران میاد درنگ 
2 ارن شگوگوا رش عود 


ز بعد از ست سماره 1ج : 


۶ ۰ ۰ 
باره دید در سممپولد - اف‌ودم) 


۳ بت خ ز :شاهرایا؛ 


پ : بادیانه » چ : بائوانه » 3 : با وکا . 


ع رو تشه را ۰ 


ر لیات شماره ۱-۱۲ ج : «- ۱۲) - 


هست » ج : ود هست . 


۰ 


9- د : هرکه . ۰ حج : 


۵- ب : هندوی ترکچش کینه نرٌا. 


7 پات زر : ودو 


۷ - زر :جات . ۸ -رواستات 


۱( - پ : حون دعاکرد و 


ختم برد و سجود ؛ ث : چون د عاکر د ختم برد سچودء ج ذ: 


چرن دعا کرد حنم رز + حنم و ) برر سود » ج : حون 
دعاکرد و برد سرسجوده» جون د عاکرد دخت و برد سجود ؟ 


چات رز : کرد و ؟ ح‌ : هر سجود . 


۲ بت : ب یکشا< 


حکارری* 


گفت و اذشم رزیت مدید آنچه زان‌به نگفت وکیر سید ۳ 
که ستنیدم بخردی 6 ازخوشان خرده و کار ران و [ چابک رشان 
که زکدبانوان قصربشت بود زاهد ۳ 

آمدی دیسرای ما هرماه ...یگ ی ککسوتش‌جوبر 
بازجستیع کرچهتدس چا مسوری توا هه 0 
په‌که مارا "۲ قصه بارشوی ...وین سیهر رشوی 
7ج مت تهج سای آن رقم ول 
حکابیت کردن دختز با دشاه هند پیش بهرام کور » ژ : حکایت 
که دخنز رای‌هند کوین » س : اسابه . 


و یات سشماره ۳ حدف‌شده ). (- چد + و . 3-۲: 


جهپلن ۳ بت د ز زان نغزترکسی؛ ؛بپ؛ ازان »از وخوبترگسی, رثژ:ازان به 
ندید :نکن ت)کسیء س :زا نکس‌نگفت و 
2 و و : حدف ند ه. - چ ر :زا . ی 
رت ٩‏ ذ : کامدی. ۱ - بت خ ز : جمل‌کسوتش. 
چ ر : سرسرکسونش (ر : کسوت) ؟ س : سردبسر زیک‌مک). 
((- ار : حور و. ‏ ۷۲ا-پ اش ج چ زار س ش : حستنو)ر: 
کفتتو ۰ ۱۳-خ : دجه . امچش : نوی. دا ذ: سره 
پات خر : پاما. ۱۷-چج س‌ش : سباه را . 


۳۲۸۱ 


بازگرید نگخواهی خویش . 


زن‌جو ازرا استی زدیدگزیر 
وه ناگفته بان نگذا رسد 
منکن فلان مک بودم 
ملگی بودکامکا رد و ٩‏ بذرگ 
رنجپا دیده باز " کوسشرده 
فلک از طالع 0 

اسشت ال زجنسن" ببرابه 


محی ننک سياهي خویین 
کشت کاحوال ابر" _ 


کم ارزات که ۳ داریل ۱ 


وز نطلم سیاه پوسشیده 
.۰ ۷ ۹ 
خوانده" مشاه سباه پوشانش 


۳ ۳ ۰ 
سرخ و زردی عجب گروانمایه 


وت 


۵ حون کل باغ بو" مبمانککت ند ه می‌زدچومسرخ کل روت 
۱-ج :نیک رای ۰ ۲۲پ : رایت. ۳-پ ثجح دز 
رش:که ؛ س : حون . ۱۴پ تچ خ دزد: احال؛ 
ذد : احوالآن ؛ س : کاحوال.( احوال )۰ ۵ -ذ ؛کفت ناکفته‌هیج ؛ 
ر : کفت حون باد کفته یز ارید ؛ حدذ : نگرارشه. خن ؛ دارند. 
زو ص رواس بهیج ِ خ : کن روامش بطبح خوسنودم؛ 
س ,خشنود ۰ ۸-ج : ک‌کار . ٩‏ : 
شده. ۷ د : واد . ۷ -چ رد : از . تاو : 
تشگ ۳- ر :ملک ان طالح حرد شاش ؛ ذ : طالع منک شا 


ع« - خ : کرده 6 رز : حواند. رست سماره ۱۴ ر ۳ 


مسحعم ۰ ۰ 
- اج ددر: حرف 


ساره ۱۴-۱۵ بت حخ دذ :۰ ۰۱۵-۱۴ ۱۵-بتح دز : داشت 


از سوح وررد 6 : داشت از سرح سیم ۰ بت جح دن : 
جامپاء ۰ ۷ - بت در اول‌ان بادساه » د : جون فلک سوخ ود . 


رگری 


مممان خانة مپساداشت 2 1 ری روی در ترباداشت 
خوان نها ده بسا طگسترده خادومان بلطت پرورده 
هرلهآمد دکام گیر شدند بخورش میپمان بذبرشدن 
حون تیب خوانبهارنگ درخوریایه نزل دادئدسش 
۷ مشاه" برسید ازوحکایت نوا هم زضربت هم از ولایتش 
آن مسافزهرآن شکنت که دید شاه راقصه‌کرد! وساه‌شنید 
همه عمرش برآن قرارگزشت ‏ تانشد عمرش!" قانگشت 
3-۱ :بر «-باتخ : خاومان . پیش ر ؛خازناین؛ ذءخازنا 
رز :حادمان,!.س : حادمای رخازیایی). اج : آمد زراه‌گیر » 
رد : امد زره‌بزیر ؟ جد ؛ تکام کبری گرد . ۴ ححد ‏ پذ بر ککرد. (بیت 
ساره ۱٩‏ ار : حذف‌سشده) . ( بعد از ببت سماره ۱۸ زر : 
روزی‌امد 2 راجفنا ساه‌سپاد درخوٍل خوانی - افزوده ) 
۵ج ذش : بندس ؟ چ ؛ بندبٍ جان . 
نانک ای امرگ ۳ مت دیقف هدب 
خ: وان؛ :وان سارصمان . ۵ ر : کفت . 
رنچد ان بت سماره ۷۱ د : .. 
سثه ازد تصه سبه برشان چرنکه دشنید سل عحب‌جوشان - 
افزدده)  .‏ (رست شماره ۱۷۲- حرف سنده وررعوض ان : 
چون حردث ودش کوش امد دل‌سشاه ازهوس حرش امد - افردره) 
۰-سر ۵ همه‌عمراز فا ر کارنگشت؛ بت ح در: برن ۳4 :دی 4 + درای. 


!| - رد : پسشد . ۱۲-ج ددر: عمرازان (د : ازس). 


۱۳۳ 


۲۵ 


مد ق‌گشت نایدید از سا 
جون برادن قعته رگزششتبسی 
نالهبان روزی ازعنایت بخت 
از ما وکلاه و بیٍ هنش 

تاجهان‌داشت تیزهیی کرد 
در سیاهیچو آب‌حبوان زست 
سب از سشضیی و دلداری 
بدکنارم نساد" پای پر 
کاسمان‌ن چه توکنتاز کرد 
از سوادلرم بریز" مسا 
کس نبرسید کانن سوارکج" 


با سخ سّاه 7 


یت 3 


سرجو سیمرغ ور کشت ازما 
زوجوعنفا نشان" نراد کسی 
سم ببس ۳ ۱ ۴ ست 
پای نا سرسیاه‌بود ننش 
۷ 1 
مصیبت سیاه پوس کرد 
هه مش ۸ ست ۱ 
کس نگفت شکه ابر سیا هم" 
سم ی 4 
کردم آن فبله را برستاری 
و 
گله مکرد از احتران‌سیپر 
۳ ۰ ۴ 9 
باچو من حسرویچه بازی‌ترد 


روی در بای سناه مالید) 


چات 


جح : پدین ۳۲ بت جح دد راز ش : جبر , ره با. 


۵ 2۰ : کلاه و ا ۰ 


7 ر : کوشی . ۷- ب‌تخ ز : 
چون حلیفه ۰ 2-۸ ر : آن . 


۹-ر :یه » 9 


ثبله رساه. (ست سماره ۰ از : حذف‌سده) ۰ ۰ پ‌ت: 


درکنارم بمناده ؟ ح‌ : درکنارش وی در * در . 


۱۱- د :رز . 


۲ت : ترک‌ و رارزی : س‌ : تو بای ۰ ۳ پر : تابن 


2-۴ : سرورگ: ۵- د : اردم . 
۷-آبتخ دز کین . ۱۸-ر : برسراسیمه ۰ 3-۱٩‏ : 


7 رز کرک 


دیره ۰ 


۳۱۳۴ 


۳۵ کفتم ای دستگیر غمخواران 
بر مین یاریی" کوا باسد 
با برسید نْ حربیث نیفت 
صاحپ من مراچرمحرم یافت 
گت حون مر دراب چهادداک 

۴ از بدو یگ هرکرا دییلم 
روزی امد عرببی از سر راه 
توت اوچون" سُرط فریررم 


#م 


, ات ما ۶ ۰ 
ای من دخوایز ی" نامه لو 


1 ۰ 
بهئرین همه حپاداران 
کآسمانوابتیثه_ بنزاشد" 

۰ ۰ ما ٩۰‏ 
و دالی دهم وایی گنت 

۳ 

۱ 
خو گر تسم بمیهما ری 
م2 شمه د 
س رز سیکه داضت برسیدم 

اا ۲ 
کش ووستار وجامه هرسسیاه 
۰ ۰ خ ی ۰ ۱۹ 
حوادد) وجسوین بر ودم 
سیه از بپرحبست‌چامةٌ تو 


اپ : مپپ‌رین . ۲- بت خ ز : برزمین طافت آن » شرچح د : دم 


رج؛بر ) زمین پارگی 4 د : دم نمین 15 بازوق »خیش یارگی. ۳-بت 


خ ذرز:؛ بحراسد ۴۰- د: ازئو. ۵-ز : سید ن ابن ۰ د-اپتث 
جح خدرر :هم آودافی (پ تح غخ دز :گفیق )رهم توراین (شچ:خاهی). 
رست‌سماره۱۳۸پجد : حذف‌شده). ۷-ب تب :مپترمن‌هرا ؟ خ + مبزفن 


مراچومحرم‌ساخت) رش: من‌چومرا. 


۸-ح:لا له را. ره شاه‌کفتا چدا 


د منچ رین ؟ ب پ ت شبح جح ح دزنش بدران ۰ ۳ : خی کردم » 
‌ خوبکرننم . | -چ:جبه ۱۲۰,ح د «جمله. ۳-آپ ذر: نزل » سبنزل 


ررگ) 


: ۴-چسش:اورا. هابح ؛ بُمودم طو(- پات خ زر ؛ موافز ووم . 


زیت شماره ۴۳ چ + حدف شده و درعوض‌ان 
بان پرسیدمش ان احوال ‏ گفت مارا مکن‌ازین‌توسوال - 
افزوده) ۰ ۱۷- پ کفتم ای من نخوارره‌گر. 


۳۸۵ 


گُفت بلذارانین سخ پگذر که زسبمرغ کس دی حیر 
۵ کفیمت بان گو بهانه مگبر خیرم ده زقیروان و ز فبر 
گفت اند که داریم معذژور کارزویست این زگفتن دور 
زین سیافی‌خبر نار کس .مرن کاین‌سیاه‌دادوس 
بمشٌ لابه های باق من عرایی و او خراسین 
با دی ازهبج لابه درنگرشت . برده ازروی‌کار ۳ نگرفت 
۰ چون زحد رفت خاستارکهن . سوبس آمد زبقراری من 
گفت شهرست در ولات‌جن ستهرک" راسته چوخلد برزن 
۲ آن‌شهر نت فاهی ار لعود زست خانه؛ سبه یشان 


۷ 8 
مردماق همه بصورت ماه همه حون ماه دزی سا 


۱-ج :این سحن رل ی‌ازن »پچ خ ر : ورین . ۱۰۲ ر:زکاروان» 
پ:زکارآن. 3-۳ : تا. ریت شماره ۴٩‏ خ .حزف‌شده. 
ابات ستماره ۴۰-۰۴۸ ب ث زر : ۰۴۷ ۰۴۸۱۴ 3-۴ 
دار دع. ۵ب ح د : سین ت ز :+ پرسش . 
وروی ۸ ۴۷-۰ ۵ : ۴۸-۴۷) ۰ دب شج؛ 
حذف ستده . 3 : کردم از . 8ج : او عرا ی دمن. 
ریت سماره ۴٩‏ تج ز : حذف‌ندع. ۲۰پ جر 
ش : لابه هیچ ؛ بح د : آن لابه هیچ . .۱ -ْ: در . ا-1: 
خیش و آراسته‌چو » بت خ ز : مویی‌خویب همچو .(اسات شاره ۵۳ ۵۲ 
1 ۵۳-۵۲) ۰ ۲ب :یام / بتخ رد:جای ۰ ۳-آپ‌شج چح زرزژامه 
۴ ر:مریماش ۰-. پ تخر :جملگی رم» پر :ماه‌چون در در) ماه . 
۰ - 3 ؛ سواد ۱ 

۱۸۹ 


هرکه زان 6 سشهربادنوش‌کند "آن سوادش ساه پیش‌کند 
ت 7نچه درسونبشتآن‌سلست گرحه تاحوانده ق ی عجست 
گربخو نگودنم بخواهی‌سفت بیشتر زین سخن نت 
ابرمخن گت ویَشت برخرست ارژوک‌مرا درائورا" ست . 
چون ببآن داستان غنورسسم داستانگوی دورشد ز برم 
قصه‌گو رفت اقصه نامر بیع آن بد" که من شوم ری 
7۰ جند ادن قصد نکن بیدف ارهرسوی فر کردم 
بیش کرد ود فرب که بان فلعه بر۱۲ شم بکسل 
دادم " انرستثه رابصمرفریب تا سکیید -دلم نداد شکیب 
پ ث ج چ ش :والچه ؟ د : وادچه درسرنیشت این سبیست ؟ 
ج د :از سر نیشت‌ابن ؛ ز : ان ؟ ذ : سسست ۴۰ - بات 
خ ز : کرچه خواهی زمن بسی رخ : ازین بسی, ز :یسی‌نین) 
آسشفت . ۵- بت خ ز : حون سح کت رخت  .‏ 
1ج :۰ ارزو و مراد را در . . رست سشماره ۵٩‏ ث : حذف‌ش) 
۷ پ : رفتك. ۸ پ چ د ر دش : سل . ۱ 
3-۵ : حون اذن فص کفت وکو ؟ ح : ارب رخئعه ؛ اپ‌ث 
چ در سس ؛ گفت وگو . ۰ ب تج ز > سرهر رشْتّه را 
دو و » پ : بیدق از هر دوسو فرو » س : سوش (دری) . 
(- رز : ازنین ۰ ۱۲-:در. ۱۳ یمن :یکمن (چوکمند) . ۱۴-د :دارم. 
۵ب نخ ز: زان سخ هم مرا نبود ؛ ح در :نداشت » ذ:نگرد » س :نراررنراشت). 


۱۸۰۷ 


جند برسید) آشکار ونفت 
عاقبت مک رها کودم 
۵- بردم ازجامه زا گنه 
نام آن‌شهر بان بپرسسید) 
سمری | راستّه چوباغ ارم 
مترهر کی سپیدچو شید 
درسرای فرژ دب 
۷ جستم ال بر نایک سال 
چون نظرساحنم اهربا ی 


بن‌خبرکسچناگه بودگفت 
خوسیی انخانه بادشّا کردم 
ایجه ز انردشه باز دارد رح 
رفتم وآنچه یم ت 
هریل زمشل برکشید ه عْ 
همد 1 سیاه‌جو قبر 
بر پا 3 زجامه خت با تخت 
کس‌خبر وانناد ازان‌احال 
دیدم آزا و مرد حصای 


۱ پ : حذف‌شده ۰ ۶-۲ :سان سپ تج : ان‌خیر 


را کسی قین رخ : یمبن‌کسی نیکفت ۰ ج ۰ این خبرهیچکس 
که عیان ؛ ز:آن‌خرکش . ۴ 3 .خاه را . 3-۵ :از 


کنج خا نه کرهر . تس اپ شرح خرد: از ۰ ۷ج : همان 
مشک بدکستیده رفم ؟ د : تزکشیده رتم . ۸-چ : سلری 
هرء خ : بگرندم . -٩‏ 3 + کمیی : رم ضیف رخا مه 
ت.ح د : یه با جامپا » خ : همه جامپا , ذ : همه شان 
جامپا رد : همه درپیگر رژ ,جامها). 3-0 : حذف‌شم 


۷- بت خ ۰ حارع ازملک ومال‌وناج وز . ۳ -آپش جچ رژ: خیس‌نا» 


ب تخر : شهوباران) و وحال ۹۳ 


س : سشّبررخوبش) تا ۰ ۱۴.ب 


تخر : هیچکس را منم ابن رتح ز :آن) ؟ حد : ازین 


۵ج در :یه ۰ ۱۱پ پ‌ت‌شج حخدذ رزد: آزاد. 


۲۳۸ 


از تگونی ۳ رای او 


چون هم صجتیشیق ۲۳ 


۰۰۰ 


۷۵ ها رو تازه 


روز تا روز قدرسش افو دم 
کی ه۰ ي‌ 
رمس صد حونس موی مو 
مرد قصاب ازان زراسای 
۲ 

وت ۰۰ ف ۱ 4 
ا محنان لردمس یرادن لن< 
و ۹ نکردمش ب 2 ۳ 
۰ برد روزی مرا بخانه حوس 
الم خوان نهاد وخودا دا ورد 


از بد هی زبان بسته 
را جستم باشنای او 
بکله دارسش او سر 


جیر ها برون ز؛ اندازه 


"هی را ۳ مر سر انوم 
که بدسا و بدساروی 


صید من‌شدچوگاو فربای 
کامد از با آن خزانه برنج 


۱۷ 

کرد برگی زرسم وعادت:نا 
۳ 

جدمی خوب د نورد : اورد 


هرحه بایست بود بر جواسش بحر از ارزوی مپمانش 
روک( د: روک و) لطیف آهسته ؛ ش : زو. ۲.د : ور . 2-۳ : بری. 
۴-ح : راز . ۵ - : صحبتش 4 . بت خ ز : لعلهاء » ر: چند 
نشّد ۰ 1-۷ : ههای‌بروت از ؛ رش : از . 


۸ - چ : بکل. 


4 ۰ سم ۹ ۰ تیم 
جرد : که بدیناد و له یزسا حوی » در : دید ان‌روی‌حوب روی 


٩‏ بت ج چح دذد :که نو 


او ؛ پات ح خ دد 
۲ بات ح ز : و اکبی دادم از 
ات ۰ ‌ ِ ۰ ۰ 

حزانه" جخونسش ؛ عذ : کرد بر ی 2 رد : یه ) روی‌رذ:2) 


ت ۷ ‌ ٍ- ۰ ت ۰ 
و ) عادت ؛ د :حوس ,۱۳-ایبخجج ر:حدمب. ۴-ح د ذر : در . 


بروی . ۰ : ز دادن. ات ۱ 


ز : جزینه» زر : حرابه . 


۷۳۹ 


۱ ۳ : ۷ 
چون زه ر گونه خوردهاخدم سخن ازهردرک فرو کردم 
یز کارخوار نت ش از انرازه‌سه مشکشهاشت 

۳/۲ ت ی ار ال مور 1 

۸۵ وانجه من دارمش دم سس سیم | ورد و عذرحواه تست 
مُ ۱ 7 ۷ ۲ م۸ ۱ .۰ ۱ ۰ ٩‏ 
گفت جندین نورد گوهر وگج بر نسنجید هیچ گوهر سنج 

ی ۰ . ۱۲ 
من‌که قانع دم باندک سور این‌همه دادنم زبه رچه بود 
اه ۱ ما مر 

چست باداش ابن حداوندک حکم کن تام کمر بندک 
جان یکی دارم ار هزار بود هم درین که کم" عبار بود 
|- ۹ .۰ ,چست مه بح ۵ _چست 

۰ گفنم ای‌خواجهاینغلای" ‏ . بخته ترپینم ایحا 


‌‌ ۰ ۳۹ انا م2 
در نرازوی مرد با فرهنگ این محفرچه ورن دارواسك 


۱-ث : خردن ۰ ۷-تخ ز : درآوردم ۰ ۳-ر : چوئله مپمان 
بکارخود» ر :بان شد بکارخود ؟ اپ ج : یکام حود» ثچح 
دذ : یکار (ذ : زخوان) خود. ۴ب تخ ز : تحفپا بر . 
۵ 5 7 دحه "هس ر : جمح آوردو عزرحواست و 4 آآب 
پ‌ث ج دزذش : و عزرخواست‌و » شح :و عذر حواست. 
۷-د : نوردو . ۰1-۸ حابه وکنچ ء ب تح ز پکوسمج 
٩‏ بت خ ز ور سفتد بدستکس ی ررج ) ح د در ؛ بر 
سنج ده . ۰ ب : خود. ۱ ۱ب : دادم ۰ ۲-ر :برای. 


+ مه ۰ 


وه سه ۰ 9 ۰ , 
لح : ان. ۲-۴ : کفته هم بجر : کفته لم» خن : کفته‌. 
۹ و سم ۲ ۱ - ۲ 
۵ یر : بحنه (ر: بهه ر)ش‌ارء تج د : بحه پسمای 
رچ : بیش من آی. ذ : پیتم ار ) ات ح ز : یحنه بر می‌طرام . 


٩‏ - یر : من درانزر : دین):ج : مررمان ۰ ۱۷-ذ :حذف ستده. 


۷۹۰ 


بغلامان و ۳9 
تادوید ند و رخا خاص 
زآنگرانایه فتدهای دیست 

۹۵ مردکآگه نید ز انش ام 
گفت من خود ز وامدارک نو 
دادیم نعمیی دسر باره 
دادم زو زان بهادم پیش 
زان نهادم که نچنین‌نبی 
۰ چون تورگنج گنج افزوگ 


حاچیگربه بنده هست‌مار 
اپ چح : از » ث : ور . 


بلرشمه اسشارنی کردم 
"آوریدند مدهای حلاص 
بش ازآن دارمشکه رنخست 

د رخجالت شو از نوارشعن 


تایجوع توت غیت 
سور بی‌جزا ۲ پا سنج 


من‌خجلکشم ار توحسّنو 
و ر ده ایا 0 


۲-ح ددر : خزنته . ر اولین‌مصیع 


ببت سماره ٩۴‏ ژ : حذف سشده). 3-۳ ترکه بود نخست . یب 


تخ ز : مردجوت دید زرفشاگ » چ : مرد قصاب را زبازش ۰ 

۵- بت خ ز : ی‌خبرازغم هاق. دح د :کفت بامن ز 
نامداری؛ ذ : گفتمش زمن بامداری ؛ پات جر : تامداریا؛چ: 
3-۸ : دادم ۰ ( اسات‌سماره 


یامرادی ۰ 


۷ « سس 
مه 


٩۸-۵۹۵‏ بت جح ز :حذف شده) 


۳-۳ : که . 


دنو ازان . 


+ رحی . 


۱۱- ار 


۱۹پ دذر: نو تور 6 


۰ مه ۰ ی 
: اومد ندادن ؛ ر:زداده, 


(بت ساره 144 پچ ذ ر:حذف‌شده). ۱۷ -چ ح در :حجزای, 1-۱۳: 
چی برین‌کن جکنجی ؛ب ت: داده‌منت» > کیچ‌گنجم ار +داده شوت »گنج 


کنی ۴ج خوشنودی. ۵-ب‌شخ ,کرنه این را (خ : انز )؛ اپ‌چ د 


رز و ؛ابن را ۰ 


۱۹۱ 


۱۰4۵ 


۱۰ شب حوعنبرفشا 


چون وی دل‌شدبباری او کشت که زدوستدارک او 
با گم بدو ! حایتخوین فصّه سای و ولایت نون 
کز حه معفی بدینطوف رن دست بر بادساهی افس‌النم 
ابا که هه زین مرن چه سبب کز نشاط فبهرنه 
فی‌مصست مصیبت بخ چا کوشننی جامه هاوسبه چرا بوشنن؛ 
و کوسیندی‌شد و شدو درگ مد 
ساعق‌ماندچت رمیده دلان ‏ دریده برهم اد چوت خجلا 
گفت برسی دک ازچه‌نیست< و دهمتآنچناگ هت چوب 
و گشت مردم نز راو مردم دور 


ات ح ذ رد : سشد دلم ر لد به او. ۳-پجح درژ: 
حدذف شده .۰ ۴-ر ؛ مرگب بربین . ۵ -آپ : هرچه ابن » ث :هر 
چهازین؛ ج جح رژ : هرچه .۰ 7-اخ رز : از . ۷-پجح دذ 
ر: ی مصیبت جرا سیه پوسشند؛ تح ز :چرابم . 1-۸پجح 
دذر : شادمانه بحم چا رج : سیه جوا »ح دذر :چرابجم) کومشند ؟ 
خ :سیاه در . ز اببات شماره ۱۷-۱۰۸ آپ شج جح ذر ژ -بشکل 
ذبل نوسته؛ مرد نصا ب‌جب رصده دلان دیرة برهم مها رجونحچزنا 
وانگپی‌کین سخن زمن (ر>کزمن ببسخن) بشید کرسیندک شد و زکرک*ز 
9 : حون. ۰- بت ز : فسانه سنید 0 ب‌ تج ز:چون 
بره زین (خ:ز )سح »ج د :زین سخن‌چون به ۰ ۱۲- نشج 
چ خ دذ ررزژ: هاد . ر اپبات سشماره ۱۰-۳۳۱۵ ۱: حذ 


نشده). ‏ ل(- پات خاز : ساد . 


25 ۱۹۲ 


ِ نما 

یت ودد. قنشت کانچه میحوای 
ی ۳۲ 
جیردا زر لو ٩‏ اس 


۰ مج م ٩‏ )۲ ف‌ 
ادن سخن مت وش زحاله‌رو 


هه 


1 ۲ ۴ 
| و همی‌شد من‌عریب از س 
ام ۵ 
جون بری ز اده‌ی بریر مرا 
مص: ۰ ۰ ضُ 

حون دران منزل خواب سم 
سیدی‌نود در رس بسته 
۹ ۸ ه 
گفت یلدم درت سیرسی 
اوه ۳ ۰ ۳4 ۳ 


سس وبا ی از وی 4۲اهی 

صورت نا سوده بنسام 
سشد مراسوی راه راهنمیت 
وزخلابق نبود پایا س 

سوی وبرانهژ نگ مرا 
چون بری هرد درنقاب‌شدم 
رفت و آورد نیت اهستنه 
جلوه‌ایکن بر آسمان‌وزین 
ازچه معنی‌چنین سهپیشت 


اح :آنچه . «پ .نیس ای آزمنت ز آکاهی ح: نا 

بیا ییازان و آکاهی» د : می با یی زو نو اکآ هی » ذ : بدشت ابم 
همان بشکای » ر : زود بای و ان وی اکاهی . ۳ رر:با . 
ر ست سماره ۳ بت خج ز : حزن ده ۰ ۴-پ شح جح 
سك 8 ۵ -: ندید ۰ «سج : دین . ۷ بات ر : هردو 
وین دنو .( بعد است سثماره ۷ ب تجح دز رز س : یک بت 

بشکل ذیل افزوده : . مصیع ادل بت خ نز : بسته بررسیخ 

زد : در کردآن ( خ ,کردن آن .3 ؛کردن) رسن ب رکار » حد دسته 
کردسید رسن ز د: دران) برکار» س : بست هکرده رسن رران برگا ر. 
اژدهای بگرد سلهٌ مار). 


یک‌ره بدی ۰ ٩‏ - تخد : در . 


مصرع دم درهمه سخه‌های ذکرشده : 
۱ ۹ 
۸- حد : ۰ رز :حامو, 


۲- زر : وستد . 


(! - ح : رو اب . ۱ 


۳۹۳ 


۱۳۰ 


۱۲۵ 


همین ح : حر این . 


۲ تن و شیده شدزنیک و ریت 
چون دهی‌دید] رخ خا می 
چون دنم درسبد توا پگرفت 

بطلسمی آه نود جنر ساز 
آن رسن‌کش بلیسا سازی 
سمح دا رسن رونت 


چون‌است زبحت بذ بر نجور 
2 2 ۱۳ 
من‌شدم بر وه ا دن‌خود 


۴ 
گرحه ود از یس بت 


(ِ 


ننما بد مگ" که اب سبرت 
درنشستم وراه سردحای 
سبدع مغ مْدهوا بگرفت 
برکشیدم بچرخ جنر باز 
من‌رجاره در رسن بازک 
رسنم سخت بود وگ سشت 

رسن ازگردنم مد دور 
خر دخنم شد و ریسنرب برد 
رشته‌جان نشرحزان سنم 


ی خی تن یاس خن 
۱-پ‌ثج ذرش :۲ که ) ح د : کادچه . ۲-ت : بجر .۳یج : 


۴ 
مدان . 


لعب ؛ پا ث‌ج جح دررش : یکیمیا . 


زو 


‌‌ 


ریاس ۰ 


۷- د 


ر ست سنماره 1 ۷۲ ر : حدف شده 1 


‌‌ ۰ 
5 ورس 6 ف : 


۰ پات ج چ در : مپحور . 


ذ : چونکه من دیدم ازسید .۰ ۵-ب: 


7- پ تج ز : آن رس سشْد بکیمیا» 3 : آن رسن‌بود دم 


( مت سماره ۱۷۵ بت 


بست .۰ ۸4 .ر: 
س : حود. 


( ست سنماره ۱۷۷ ذ: حذف 


شده). ۱ا- د: بر سشده؛ ب جح ؛ نشده . س: سشدم(شدم). 


۲( مه رز : زد ی + : پدریسن بگردن خرد ‏ 


۳ - ر : خفنم و حول . 


ر ست سماره ۱۲۸ بات خ اد : حذف‌شده) . ۴ 


۰ 
ان رس : : 


۳۹۴ 


؟ پ‌ثچ + گوری. 


ثچ 


ان سن طناب . 


25 33:39 4 


۳۵ 


بود میلی بر آوریده بماه 
کا رسازم‌شد و مرا گزاشت 
زپ و بالاچو درجهان ددم 


مات برسرم فون‌خا انره 
زان سیاستمجان سید 


سوی‌بالا دلم ندید دایم 


دید ه برهم نبادم انسریم 
دردشیماق ازصانه جردش 


که زر دیدنش ماد کل 0 
رسیم ل گرد رستده بایند 
0 تفن یوس 
خوستن راب اسمان دم 
من‌محلق چ و آسمان‌مانره 
رده درکار مانده زهره ِ 
زهره آ نکراکه دید زر 
کرره خود را جاجی سم 


9 ررومند خودش وخا ندو 


۱ : در. ب-بج ح خر + کی ز بر ؛ د 2 


س : که ز بر رکن زو ). ۳ - ر : رسیم با ریسن . ۴ - پ تحز : 


ی ر ست سماره ۱۳۷۳ ر : حزف‌شده) ۰ ۵ .رز :جشد . سب 


بخ رز زیر رتخد :رو ) الای‌خودجهان ؟ پج د -جوردها" 


رح : مان » د:سان)۰» زر :جو 


تاکهان. ۷-ث ذ: در . 


۳-۸ + دعا. 9-د : زین . ۰ _- بات خ ز : حبران بمانده؟ 


س: مانل . ۱۱- ح د : ندین مرد . ۷ - بت : خود را زهره 


لو ندیتان سر » ت خ ز : ۲ نکرا ذهر هکو رز : زهره ود 


کم‌سند ( خ: به بیید ) زیر . 


۰ + ده 


سب ات خح ز : نهاده ( خ : بپادم ) ازصم و )ث‌د: 
هاده. ۴ج : بحلم حق » ر : زر عاحر ی . 


۵ سب : نا به .۰ 


۳۹۵ 


هیچ سودم ن زان یمان جزنرا نتمی‌وخدا دا 
جون برآمربرین" زمای‌چند برس رآتکشیده مل بطند 
۴ مرئی [ آمرنشست‌چون ۵ کیش کامدم و بدل دراندومی 
ی که لوسر تا بای سل کفق دراوفتادنجای 
برو بای چر شاخه‌هایخت بای برمتال بایه مخت 
چون ستولق‌کشده‌نقای "تون وورمبان غاری " 
ِ آهنگ خارشی‌میگرد ‏ خوشتن را گزرشی مب‌کرد 
۱۴۳۵ هرین ن بال که مبخارید صدق‌ربخت پر ز مرواردل 
هرری را ک هکرد می‌انگیضت ناه مشک برزمین مروخت 
ر مصرعهای‌بیت سماره 2۱۳۸ : مقدم موخ است). ا-ب: 7 
۲- پ خر بزنن .۰ ۳ب :جرجدا وان وجداغراق : ث ح : 
جزخدا خوا ی وخدا دای » ج: جزخراببی وخدا دای » جوز رد : جز 
۱ خدا نرسی‌ووحد اخوانی » رز : چز‌حدا دالی وخدا دایی.( ست 
سماره ۱۳۰۹ر_:حزف سشده). ۴-د : پدان. ۵-ب تح خد.سلبد 
رح د :ان) رواف» ذ : ان رواق‌مل ۰ .خ : بر . ۷-ح :کامد 
ازوی»خ : کوفادم , ژٌ :کامد زد.ست سنماره ۱۳ ر : حزن‌شنه) 
۸ بخ : زپای » دذ : به‌جای » ذ : ان پای. (اپبات‌ماه 
۳ ۰ ۱۴۲ ج : حذف شوه ) . ٩‏ -ذ : میانه. ر ابات‌سماه 
۱۴۵۰-۹۲ س : ۱۴۵ ۱۴۲) ۰ یه وود و عفن و 
ر : پرو. ۱ 
(ست‌سماره ۱۴ج د + حزی‌سده) ۰ ۱ - بت : ۳ که. 


ن 


۳۹۹ 


اوستده برسریر من درخواب ۱ 


گفتم ار بای مرغ را گیسرم 

ور کم صبرجای برخطرست 
۰ ی وفای ز" ناجواضروی 
چه غوض بووش از شنجهمن 
مگ اسپاب‌من ز راهش برد 
ب ه که دربای‌مرع یچم دست 
چو نگه هدگام بانگ مغ سید 
۵ دلآن مرغ نی تاب‌گرفت 
دست بردم باعنماد حدای 
مرع پاردکرد ۳ با گشاد 
زاقل مها تابه نیمه دوذ 


من درو مانده‌چون غریق دراب 
زبربای آوردچو نخجبرم 
کانم زیر و محنمزبرست 
کرد بامن دمی پدین سردی 
2 5 ۹( 
کاین چنین خر د کرد بنجه‌من 
بهلاکم پد ین سبب بسبرد 
۷ . ۳ ۸ 1 2 
بن حطره بدن 0 
وه سجن 
وان" بو را گنای 
خاکبی را براوج برد جو باد 
من سفرسازه اوساهرسور 


۳ + -_‌ 3 
رت سماره ۱۴۷ بت خ ز :حذف‌سده). 


ارج‌ر :پرسربر و » 


و :یرسر. 3-۲ :ابر . ۲-ب جح ح دز بکر .۴ب چذز : 
و» س :ز دو) . رست سماره اه۵ا ز ؛ حذف شده). ۵ بت( : 
داشت . ر ست سماره ۷۲ :حذف ند ه) . 7 :من ۰ ۷ب 
رر  #‏ ور :از . ۸ بات زر :خطرهاء خح : خطرها بدو . 
.بت خز؛ مرع وحسّی بران (تخ ز: ازان) مقام پرند » ح د : مرخ و یکه 
بود باز برند. ۱۰خ: دل ازان یز ؛ ره نیز . (۱- ب : دیده رهم رد, 
۷۲-چ : ان. ۳ : ی بای با ؛ بت د :پایه را » چر: مرخ راء 
۰ رایزا س : پای « بایه)ر. ۱۴- د: پاوج. ۵ج د : روز . 


۳۹۷ 


۹۵ 


۷۰ 


چون برمی رسید تابش مهر 


تابرآن‌جای‌کز چنان‌جا نی 


ی 


بر زمن سبزه برنک حریر 
من‌بران مرع صد دعا کردم 
اوفنادم چو برق بادل گرم 
ساعی تا ماند) | اماده 
حون ازان ماندگی* براسود) 
! پازکردم نطر بعارت خوش 
روضه ای‌دیدم آسمانمیش 
صدهزا نگل سگفته درو 
هرگلی" گونه‌گونه از رنشگی 


برسرما روانه‌کشت سچپر 
اندک نک فاط بستی کرد 
تا ز مس بود سره بالف 
لخلخه کرده ازگلاب و عیبر 
باش از دست جود رها کردم 
برگلی نازک و کیاهی برم 
دل باندسته‌های بد داده 
شکرکردم که ب ۷۳ ۳ 
دیدم آن‌جایگاه پیش 
با رسیده "۳ "مش 


۱ 
سبره سدار واب‌خفته درو 


. ۳ 
بوی هرگل ۱ فرسنگی 


شفاده ۱٩‏ پ جح د : حدف‌شده) ۰ 


ساره ۱۱۲۰۱۱۳ 3 : ۰)۱۱۳-۰۱۹۲ 


(-ج د : هوای زد : بزر )اسی , ذ : بزرسی . (میت 


۳ -ج د : بمای. ر ابات 


دویآن‌خک ان ۳ ذ : لخلخ هکرداز ؛ ر : مخطلتکشته بافبار 


ت ی م مه بط . 
رست مماره ۱۱۳ ح ر : حذف‌شده) . 7-ت ث ج ز زر :یران»ج: 


دران ۰ (ست ساره ۴ ور : حذی‌شده) ۰ ۷ بات ۳ حجز :کل ۱ 
نازه وگیاهی(ت :کای) ؛ پ ثج ر : برکل؛ش :برگل‌گیای ؛ د,بازه و. 
ه عبت خ ز :سودگی . ٩-ر‏ : جایله سی, ۱۰-ر ,عباران, (اپج: 


سوا وب خسته (ج : چشمه). ۶-۷ :یکی . 3-۱۳ : بوک کل‌میرسید . 


زلف سل بحلقّه مای کمند ۹ فرتفلش را 
لب گل را بگان برده" سمن اروان را زان بربدهتچمن 
گردکافور و خاک عنبر بو د ۳۷ سئکلاخ گوهر ود 
حیشمه های‌روان بسا 16" درمیانش عشق و در خوشا" 
۷۵ چشمه‌ا ی کابن حصار مروزه کرده. زو آب ورنگ دریوزه 
ماصبان درسان حشمه آب چون درمهای‌سیم د ِ فا 
کرهی ۱ گرد او زمرد ریات یه اککره‌سرو وشا و خدنگ 
همه‌یاقوت سرخ بدستگش سر خگنته خدگش ازرش 
اراس نقیه و :بعلقهای, ۷- شکوده سپ ج ح ذر : 
فوتفلش در . ۴ بات جح خ رز :۲ب کل با ؟ دد:فت 
(ذ :اب کل را بکار برده 4 ۶ آپ کل را بکار برد . 
۵ -ز «نمین بدیده ؟ پ‌ثج چ ذرژش :گزیره » ح د : 


ِ ص 
مر یله » سس : پریو ن ز گوزیده) ۰ ر مات شماره ۱۷۰ ۱۷۳ 


پ‌تخ : ۰۱۷۳ ۰۱۷۱ ۱۷۴). ( اسات شماره ۰۱۷۴ ۱۷۳ د : 
۷۳ ۷۴۰ ۱۷) ۰ دخ ز : رنکگ . ۷-ج : سوی . ۸4 -چ د : 
میان .۰ ٩-ب‏ خ : حذف ده . رمصرعهای ست‌سماره ۱۷ج 
د :مقدم موٍخاست )۰ .۱-چ : ماهیالق درون » ز :ماهبان رت 
۱- پ ند +جو . ۱۲ بت : کیا هماء دس ۳-۱ : 
۰ ۰ ح ۷ 
سنحاب ۰ ۱۵-جد + ونر . یج : سته وکوه سرو و ( د؛هر 
دو)ساخ» بت ز: قرسرو ودت ؛سرو ) شاخ » مشچ سش:کوه سرو و 


ساج و »ح د: اوزساخ سروو »خ ,سروقن وشاخ » ر :کون‌سیز وشاخ . 


۳۹۹ 


صندل وعود هر سوی‌ربای ‏ بادازو عودسوز وصنرل سای 

۰ ورس در سرشمش "آورده سرگزیت ازهشتن آورده 
ارم ارام دل پاش نام خوانن ینش چیخ یا ۰ 
منکه در یاف چنان جای مشادگشتم چو کنج پییا بمای 
از نوی درو! عجب ماند) بر وک الحمد له حوانم 
دس ازنشییب و فراز و ی 

۵ موه‌های ی سضور) ب ید ین مرا کردم 
عابت رخت بردم 7 سارک ت سرو آزاری 
عود؛ ث :عودبوک 2 د؛ عودبی و . ۳ - بت خ ز : عیبر . (ست شم 
۰ د :حزف سل )۰ ۴ بت ح ز : چون سرویشان بکشتش (خ:یکمتش)» 
د چون بید درسرشتش» د: همه سر درسوالیل . ج .بت غْز: پل 
از » د : سرگز یر از > ر : عبر هاگ پایش ؟ : سوکوین ان . ۱ 
7- شش درد : جوایره . ۷ : جوع . ۸-س :مسورسا) . 
٩-س‏ :جین رجنان) . :باد . ۱۱ - ثح :یرو ح :او. 
۲-ب بت( ذ : آیت سکر برسوش » ح : بر حور الحمد للی» ذ: 
در زمان حمد لللمپی ؛ ر : الحمد نیز بر . ۱۳ -ب تج ز #کروش 
ذ :کرد. ۱۴-عب راز سر نقبه نسح :رو صهای. ۱۵-بت دزّرونه 
۳ پ‌ت جز : لطیف 6 د : گزیده ۰ ۷ تج ز : نز دان 
بدان همی ؛ ذ : بدیده‌می» ر : مزیرمی . 


ی و 2 ۹ ر : سرو از . 


۳ مت ات جایگه فرا رم ود 
اندگی خوردم اندگی خفتم 
خی 
۹۰ ۳ مپسو تافته ناهت 
بادی‌امد رز ره فشانو عبار 
باون سای 
راه اه جون رفهککت و زیم 
دیدع ار دوراصد هزاران حور 


۵ بک جهان بر گار 9 


ار : ناشدم. 


۷-ب ات جح ز : پادک رکا رها چه کارم » ر : نسلم هر 


سم ی کارم یور 
درهمه حال سار 0 
۰ قرمزی ات 

زهره صبححو حن شکوفه شکافث 
باق وه نز زیاد مار 
کرد بر * سبزها دراشاف 
همه راه ازبتانچرندهشد 
کزمن | یمین 
لطف ور چو راح اف 


ازکنارم .۳ ت : دکر بر . ۴- پات ح ز :مر بر یش تکوه رخت؟ 


ش: اددوحت و . ریت سماره ۱۹۰ پاثجج ذرش : حذن شده) . 


2 : نابان ۰ "سح ؛ یات . ۷- بح جح دز: سا در : لستادژه. (معرع 


دوم بت سُماره ۱٩۲‏ ذ : حرف سوه ویجای آن مصرع دوم ست‌سماره ۵ دوشته 


سشده). ۸-ت :حون : ٩‏ پات خ ز : رفنه دز دم دیره ؛ 


سشده؛ بث : شگده کشت . 


س ۱ حور ژلور) ۳ د 


ث: نم زده 


۰(-پ تخد : امد ( :دم ) ) آوازه پسندیده ) ذ: ار حرف 
۷ ر ؛ 7 ۰ بات ج < ز رض: :لور » 
: آزرم وصبری ؟ ح :صیری . (مصرع 
اول جت شماره ۱۹۵ د: حزف شده). 


۴ : حون کار ؛ 


رز : حون دکا زر وحالی ؛ ؛ پات د +روحانی ۳ حور اف. ۰ ۵-ب‌تح در : لمز 


رو چون حیالر ح تکار ) نورا ای 4 


س د دهفرج در . 


۲۳۰ 


هربگاری‌بسان تاره بپار 
لب لعلی . جو لاله درستان 
دست و" ساعد برازعلاه زر 
سمحهای بدست‌سامانه 
آمدند ارز کس ۲ و رعنای 
برسر ر ات ن حورسرنت 
ی ۳ 
چون زمانن برینکزشت یر 
۳ ی پدیدگشت رز رو 


همه در دستها گرنته کار 
لعلشان‌خون بهای خویتان 
گردن وگوض بر ز لوّلوی بر 
خای از دود وگاز و و بروانه 
با هرا ران" هزار زاف 

نحت برشت 


فرش وتیل لت 


راه صبرم زدندوسخت زرد 
۱ از ۲ 
گنت آمر مهاز سپ بر 
مس ۹ | ۰ 
کاسمان نا یدیدگشتر وب 


رز :حرش ۵.۵ -بات ز : : فارع 4 


۱- ر اکشیده. ۷-ب پت شج جح خ دذرزژش : بلعلی» س: لعلی(بعلی) 
سب بت خز :خنده‌شان؛ ح د خنده‌شان چت پهاد اپ زا چبهار . 
خ ؛فارغ از دودوکار ؛ر؛ ان دردکار؟ 
پ ,کان و » چ : +رج د :کار . 2-۲ +خینی . ۷-ر :هریی با . ۰ ۳-۸ 
زسر. ٩سچ‌ر‏ : فرش نخیق چو فرش نخت ؛ ؛ پ تج ز: تخت" 
فرش ( خ ز :ننخت) ؛ د : فیش نات . ( ست سشما ره ۳ :جرف 
۱۱پ ج ذ : کزسنه دود ) 
۳۲ خ کویي ۰ ۳ب :او 
۴ ذ : خور ازسپپر » ر : زاوج‌ماه» زر :مه سیر . 


بد یرکشٌت ان لور » س : بدید گشت ار رن 


دوم بت سماره ۲۰۴ ر : حزف‌شده وبجا ی آن دومین م‌رع بیت ستماره 


سل ۵). ۰ ح رس ۱ فرش انراخنند : 


خ : بدین کزشت» د : کشت زود . سند. 
2-۵ : یل » ؛ 


و :از . رمصرع 
3 و 
۱۹۴ تکوا را لوسته است )۰ 7- پ‌ت‌ث ۳ج در :از سس : ار رد)۰ 


۳.۲ 


۳۵ گرد برگرد او چوجور و بری 


نم ۲ نم ب 
سرووود ان کن کارت دك 
هررشگرباره سنمعی ارسیت 
پر سپی‌سر ۹2 باغ همه 
ان باوی همادون پخت 
عالم سس ودهیگسرازجپ ور 

۱۰ ۰ تب 
مثاهی آمدبرون‌زطا ِ 
گس جی دوریگ 


صدهزاران ستاره سحری 
اوگل‌سرخ وان تا نش 
ی ومع خوش بو 
چراغان با چراغهمه 
چون و 7 بخت 
چون نشست اوقياتی رت" 
برقع ازرخگشوو" وموئه‌زبای 
۳2 
سر رعم ورد اپی‌دب 
رزمه روم داد و 5 بزمه" رز 


رست سماره ۵ ر: حذف‌سد) . ۱-:ن جو روی ؛ ت ز : او ز . 
ر ست‌شما ره ۲.۲ د : حذف‌شده). ۷ -ت :او س :اوزان)۰ ۳ مجچ: 


و دگران. -ر ؛ خویش بر . ( جیت سنماره ۲۰۸ ب‌بتخ ز :حذف‌شره). 


" ۵ -ذ ؛کشته. 5 ح :جوء د :شب . ( ابیات سماره ۲۰۹-۲۱۰ ذ:حزدا 


سنده): ۷-بتز :بپستی رخت؛ <د ؛ رحت. ۸ بح : عروهی. (اببات 


ما ره ۱۱۲- ۱۰ات رز ٩‏ ۲۱۰-۷۷ ۰۲۱۲ ٩ب‏ ر ؛ [سود. 


۰ - با تج ح دذ ز ژ :یک »س: یگ (گی) (۱-ب تجح 
2 کت چ ذ ر :کشاد . ر ست سماره 


۲ بات , حوری ۰ حد :ماه » 
و ی ۶ و ۰( 


ج :زگ ورومیش ۰ ۵ مخ هنربرروم وت" 1 


ب‌تجز :روز (< :روم ) داشت» د‌ :روم داست و؛ س : داد ( لود) و ‌ 


۲ر و جح : حذف ستد ه) 
رز + حوری .۰ تا د : زد 


شماره ۲۱۳ د : حذف‌سّده) . ۴ 


۷۳۳ 


بل نی زگ چشمی دور هت تتووی احالن واو از ۳ 
۳۱۵ دود د لختی چو کل سرافسده بجهان | تسی‌ررزوکت ده 
حون زمایگزشت" سرید"" گنت با محرم یکه دیدشت 


که زنا محرمان خاک بیست می‌تماید کهشخصی‌انجاهت 
حبرٌ و و برگردگرد ان بر ب‌ هریّه بیش [ ابدتبه‌پیشم نار 

سث ۹ ٩‏ ۷۰ مه 
11 ن بری زاده 6 در زمان/ 9 چوبد بری هی‌برید ازچپ ور" 


۷۳ چون مرا دنل ماند ازان بنگفت دستگیرازه دست‌ص لرخت 
گفت برخبز تاروم چو دمد بانوی بانوان چنیر) فرمور 
من‌بران ۵ کفته هیچ نفزوم کارزومند آن سخن بودم 

7 گرم چوزاغ باطاس آمدم" تابجلوه گاه عر وس 
۱ پیش تم ز روی چالاگی خاک بوسیرش من‌خای 
۷۵ گفت بر خرجا خر جای جایزست بایه 


۲-7 . ۲ :دستان. ۶-۳ : کشت و. ۴ب 
ث چخ دش : برسس » ت در ز : درسر (د : خور ) »۰ج :سرر. 
هخ:آنجا. - جخر : حذف‌شده . ۷-بتخد:چهرهه 
جد : روی » س : زاده (حهره). ۸ :ازسان. وب خز : دوید . 
ی ی ۱- سٌ : چنان ۰ ۱ 

۲ - ر : بران » س : بر زیو)ان .۰ ۳ در :ره ۱۴ بت 
خن :من و او . ( دعر ازست‌سماره ۲ب بت خد : 

خواستم تا زپای بنشینم در رخ :بر اصف زیرجایزيیم رخ : پای 
پششینم )- افزددم. .. ها- پ : حذف سشده . 


۳۳ 


هش چون من حوضب مسا دوه 


حایمبمان زمعزیه ۵پیت 


خاصه خوبی و! كِ نطری مه رادض‌هنری 
برسویر | ی وس تب سازگارست ماه با رون 
وت ای شخ اچو من بنده ای حیث ی 
تخت بلقیس‌جایدی یت مرو تخت‌جرلننیت 

من‌که ددوی سشدم 1 چو نکم موی سلیمان 
کنت تآردیها بهانه مک بافسون خوانرهای‌ضانة 


۱-بتح خ دز : بامی رتحد ای ) رشمنیم و( .دشعيم 4ج 
ژ : پیش روحوت رد :من جون ) حردض ۰ ۷ح:دشمن. ۳ج د :پیز 
به نهبه ؟ بت شج چ خ ز یش : نه ز» پر : ده نهز ؟ س :که (ه) 
د. ۴- بات ز,خاصه جون توکه ح د :خاصه با وله ح :خاصه ترگه. 
۵ -ز : دوسث بردارو. 7- پر : دکری ۰ در :ای‌نزد اپ شج چ ذ 
۸ بت جح ز :بهشتی .س: فردسته 


2-۰ د : دریان. اا-3 : جای‌ان » ج : ابن ۰ 


ش : بزد» س :دیش زنرد) . 
رپشتی ) . ٩ج‏ : بنده. 
رحت ساره ۲۳۱ په ثج چ ذ رش : حذف‌شده). ۲ : من چورش 
زاداق . ۳ ت : میم ,۱۴ بت 

خ ز :کشت فصه مکو بانه میار»< د:کفت با زره‌با بپانه مبار؟ذ دکنت 
بار دک پانه  »‏ «کفت جا نا ما بهانه ؟ ۵ :کت برخیز بپدبانییر 
۵ -ب ات ز : و براشون‌کران فساده میار » :شون خوایزه و 

شانه علیر» حخّد : براشون خانره (ح ءکران) ها نه ( ح :بمانه)میاره 


سشدم ز ادا ؟ بت ن : 


در : هسون رر : نه سون ) خواید, ژ: با سون‌خاندکان. 


۷۳۵ 


۷۴ 


ب بیجم 7 وست 
همه‌جای آن شت وحکم ترا 
تاشوی‌آگه از ها من 


۳۹ توسایة ف ‌ 
کت سوگندها بجان و سم 


همان می توای سره مرد 
۵ 

چون بجز سدگی ددم 1 

خادی دست منکرفت سار 


۰ ۰ مه ۰ ۰ 


لیک بامن‌شست باید وخاست 
بپره یی زمبسربانی من 
که رای یی زمان ببم 
میپمازا عزیز پاید کرد 
ایستا دم چودگان بر پای . 


ماه دیدم گرفتمش بکمتد 


۱- ذر:جا آن‌شت حکم 4 جح د: 
«-پخ ذر : پاید » ج :و باپد . 


حذف‌سده » ابیات ستماره ۰۲۳۰ ۲۳۵ د : 


و - حدف‌شده. 
( بت سماره ۷۲۳۴ج : 


حدف‌سر 0( 


رد دمن مصرع بت سماره ۲۳۵ : حژی‌شده ویحای ان دون 


‌‌ 1 یب 6 مه سا 
مصرع دیب سماره ۷۳۳ تگرارا توت اس 1 


خذ :بای . ۴-ر ؛ یک. 


۳-چح : در اف 


(ر بحد ان بت سماره ۷ بت ر : 


کمتی ای رن 


از حه سرسّت - افزوده) . 


حوربان پیشت گوی ایزد پادت(2 +بژات) 


۵- بت خ ذ + م نکه جر نرکی شارم 6 بث :جو. ۲ب 


تج ز <چت نشیم چو سدکان ان . 


۷ بات نز 9 


بح جدر: حازف» ج :حوری» سس :حارهی رحااف) مر :سردخت 


رست سماره ۷۴۰ چ :حذف شده . 


2-9 دذ نع - 


۳۵ 


باامن ان‌بت بخوش زانیا 
سس بمرمود کاورند به پش 
خوان‌ها رزرخازنان بهشت 
خوان ر مرو ره کاسه ازیافوت 
هرجه انزدثه درگان : اورد 
چون فراغت ریسیدمانازخوژ 
مطربت آمد روانه‌سدسایی 
هرسفته ذری درک میسفت 


ص‌ 


۰۰ 4 ۷۲ ۱۸ لیس 
رتص‌مبدان‌گشاد و دابره " 


ی ات 
جورد وحوردری رسرحرارن 
خوردهای همه عمبرسرست 
۱ ۰۷ ۸ ۹ م‌ 
دینه ر ز ودصیب وجانرا فو 
ه ۱۰ ایدم 
مطبحی رفت و درمیان آورد 
از مراهای ی گی ریت و 
مد ای 


۳ در امد 7۹ ند بیس 


ار :شب ۰ س :مه (مت) . 


3-۲ دکرده . 


۲ : کاورین . ۴ب 


ج ذر : خوان خوردن» ح : خوان خردی . بت شیاره ۲۴۳بتءّز: 


حذف‌سده) ۰ ه۵ -ر :خادمان . - پث :به» چ؛حزذف 
سشده. ۷ج :زان۰ ۸- پچ :میب ۰ ٩-چ‏ ذ:دلرا. 
۰ سس :و درو).. ۱- د : زمان. زیت ستماره دعب 


نش ؛ : حرف سم ه) ۰ 


رح «کشت) از » پ ج ذ : واعت 


سرپ ج د ر 


ها 2 ۱ 
7 پ د س : ررایه ۰ ج ز 


۷ب ت 2 ز : 


دهان | رسده‌شد 


عت رسمل و 2 : رسند) نابز . 


حوردی‌ای . ۴ - ب : مطرح . ۵ 2 : 
ز اببات سماره ۷۴۷-۷۲۴۸ بت خ ز: حذف‌شده). 
+ رای » چ : تکاری » ز : بری 


زان » س : ترانه (۰)۶ ۷- جح د : فاخ. 3-۱۸ :حذزف 


سّد ه . 


۵- 3 : کوبه ودرست » در :بوبه (ررٌ: وویه)نشست. 
‌‌ و 


۲۷۵۰ 


۳۵2۵ 


شمع را را ساخند برسرجای 
حون زا کوفش شتوزی 
ستّد " بداد شاب سا گم 
من بنیروی عشق وعزرشره 
وان شا لب زروی دمسا زی 
چونکه دند) جممر جود را اش 
بوسه بردست‌یار خوسش زدم 
3 امد برئشست متاخ 

عشق می باحم ببوس ودمی 


۱ بات جح دز : 


۴ ایستاً دنر : 


سشماره ۲۵۲ ر : حذف ستد ع). 


ایستا دندهمچو سشمع بای 
دست بردی ساده و۳ 
برگرفت ازمبان وقاید؛ سم 
کردم ماک رطلیان خاب 
بازگنق نکرد ازان بازی 
اومادم چوزلف در پایش 
من دش گر سس زدم 
گشت میدان؟ نوی فرح 
تا وتات ! پا دی 


۳۲ 7 د : ساسودنان . ریت 


2-۳ : چوت. ۴-ج:وقانه. 


رست‌سماره ۲۵۲ ر . اببات ۲۵۳-۲۵۴ خ :حزف‌شده). 


3-۵ : جام . 


7 هت بات رز ؛ 


اورددم حکادت از مربابت 6 


ج ذ : کردم انا( ذ :آما) که رطلیان ز ذ : مطربان) خراب » 


ح د :کردم آهنک سافیان حراپ . 


طنازی . 


: بامن بکن ‏ ز 


۹-رث: 7 ۳۰ 
ت بگرد ازان» چ : نکر دران » < : تلرد ازین» 
: از آن که . 


۰ سب ره جادش . | - د :در. 


۲ بت 
ت جح ر : دست هو پای . س : : بای بار, ۱۳-ر :کشت 


سش . ۴-چ : نود . 


. ربت سماره ۲۵۸ ذ: حذت‌شدم) . 


۱۵ ۳۹ جح ز : نو هی ؛ ۴ (کی) ۱۰ ل ی 
‌ سه و سرب و ی) ۰ 9 با و 6 
دسر با ی 7( ۳ ) وجان‌هرا دل ؛ بت ج : د( 4 ۲ . لس بازی 
۳۹ را 0 ۷ 


24 ۷۲ ۰ ۸ 


۳ لپسند کم یت مرت مستا ام رچیست 
۳۹.۰ 5 ترک نازئین انرام از بدد ترکناز دم ام 
گنتم از همدهی وه کیشق امپارابهم بو خویینی 
ترکنارزستنا مت‌ابن‌عجبست تکتازی همین هست 
حیز ۳ ووار در نازیم هند وانوا درا انش اندازع 
فون جان ازی مخانه‌کنيم نقل وهی شنک 
۵ چون ال ال شین - ِِِ نقلبیخوان نیم ومی بدمست 
+کفه شکای رذ: 
ای) سیم ( ج ۳۳ , حد «کفتم ای دلیستد . 

۲ ث : تامت : پجو: ان. ۴- بان : نازبئن رگ و 


۱- بت ح ز ش‌ای‌کار ؛ پ ج در 


نار دز :تاز )؛ چ رد : نام‌من‌نرکناز (ر:ترکنان ) داردنام ؛تث 
جّس : نازبن ترکنان ؛ جح : نازین رال دارد نام ؟ ح د: واه 
من ترکناز ؛ ذ :نام من ترکتان سیم (ررام ؟ س : تابن 
(ادید) ترکنان  .‏ ه-ر: خوشی  .‏ چد ذر :نام مابا در 
اورا ) بود هم ؟ تن : بودبهم . ۷ -ب : ترکتازست"" 
ای؛ تچ ح دزس : ترکنازست » ذ : ترکنازی‌و. م-ب 
تجح زد : ترکنان ( ح: ترکنازی) دکرمرا » خ : ترکنتازم مرا 
وگر ؛ د ؛ ترگ نازی ؛د :ترا . 4-خد ترک تاذ . 

۱ ۰ پ جح درد : به ث جح دیسر ۱ :هل 
می‌وس . ر ست سماره ۷۵ بت ج رز : حذف‌ننده). 


۲ج د : درجان بیم ومی‌در ؟ نی : می‌ در . 


۳۹ 


۲۳۷۰ 


۳۷۵ 


را و 7 دسنوری 
غمزه می گفت وقت بازی نست 


خنده میداد دل‌که وت توشست 


چوک برگنج دوس بان داد 
گرم شم چناکه کردْست 
خدم نم اندرجار بجوش امد 
گنت امشب سوسه خاخ‌باش 
هرچه رن بگزرد روا یود 
1 دود نو ساکنی برجای 


کر میان دورگردد آن دوری 
مان‌که دولت بکارسازیسمت 
بوسه ستان کهباسن تست 
من یگی خواست هزارم داد 
۰ در و رفتهکار ار دست 


را بانگ خورن بگوش امد 


۱۷ 


شیک 


۳ 
وفشت آن‌ب کهببوا ۸ سور 


زلف کشگارگر وبرسه ربا ی 


چون بانجا رسییکه نتوانن کر طبیعت عنان بگردانی 
زینکنزا نکه‌هریی ماهیست ‏ شب‌عشاق راسحرگاهیت 
اساس : در (ان) . ۲ب زر کود ۰ ۲۷ در ان . ۴ -): 
عمره را ۵-7 ست. (ست شماره ۸ بت خ 


۵- ر :یر . 1 
و پوس لب بربای ؛ 9 
۷ 2 : پایجا» در : پرانجا . 


: : از ین دودی عیش را مخراش؛ ح در : 
۳ رُ ۱ عاسق . 
ین 1 ز : زلف م نکر 


۳۷۰ 


۷ -س : مرده. ۸- ب : من یکی خواستم او. 
و : دست رفت وکاراز ؛ ر : کار رجنه ز 4 ج 


۱- ب : حوش » جح ۳ : چون »ر :چوش. 


از 


۴-ر : باید . 


3-۸ : که زسهوت . 


24 32/29 ۸ 


۱۹1 درچتم خوبر ۳4 
حلملن کر خورش‌کنم یی 

۳ بمولا شت ۳۳ ود 
۳۸۷۰ کنرت دری و دراک 
آفشت را زجوش بنشاند 
گر دگرشب عروس نوخواهیی 


هرثبت زی ی یکبرافم 


سم ۲ 
واررو ۳[ درو نظر یای 


هم عروی وهم پرستای 
۳ ی از برجوک ما مات 


دهرت برمراد حور سای 


کر گر باییت کل بخشم 


: سفق کرد وم هربخ 
۱ آنکه درحورد قزر دیل 


ادن سین نف گفت دح چا ازین روت 
۳۸۵ درکنبزان حور 1 دیل 


ابات <خ در و انح . 


۲ ب پ.ت ث ج جح خ زرزش: 
وتویوا: ۲ - پ :خورتکنم » ج : خودم‌کنی . 
ر اریش). ۵-پ : بندم . 
ز :اس نو ء پج در ۰سهی را ِ ح: 
۸ -ح د : از جوی مبرخود رانر؛ پ‌خ : بپرجان» خ رٌ: هر 
باع . س :ببر جوی رجاه) » ش : بپرجاه؛ ج : جوی او » 
9 ح د ۷ -ج چ 2 :کهر یکی. 


ا[ -تات :وب کج : ور دکر بایدت همی. ۱۲-چ دد :حدف 


۶.س: اورم 
1ب : سو ددم ۰ ۲۷ بات 


| شنتی‌خودش راجو . 


ر :چوی وا ۰ : عروس . 


سشده. ۱۳- بت ح ز : لطف سش اورد  .‏ ۱۴-بتخز: 
دل‌من برفراز ( ز : قرار ) خوبی شآورد . 
د رش : آفجه ؟ پات جرخ د ز :۲ ره درخوردمیهماق 
ر تخ نز :کامراگ) ؛ س :یه رانچه ). 


۳۱ 


پیش‌خواندو بمن سپردساز 
ماه بخشبه دست منوفت 
کین شکرد نی ودلرک و خوشی 
اوهمی‌رفت ومن برشالش 
ی ریسیدم سا بارگاهی‌چست 
حون دا نگ شب 
دید ادکنره بربساط" بلند بلند 
سْمعهای بساط بزم افروز 
د 
۳ 


‌ 
می 
۰ 


: خوایدش ۰ 


در : 


۲ج د : 
۴ - پت خ ز 

۵ - بت جح ز 

۷- پ جح دذ رش :از ؛ 


کن ) سٌگرفی و دلبری وکستی ؛ خ :کر لطبفی . 


۰ ۱ ی 5 
گفت برخبنوهرچه خواهی‌ساز 
۰ 1 ۵ ِ ۳۳ 
من دران ماهروی مارره شنت 
۰ "1 ۸ 
بود باری سزای نازکشی 
۰ ۹ ۰ ۰ بِ بر 
ند ه زلف و هند وی‌خالش 
ی مه اند مه 
درستد تا مر[ برد دحست 
۰ ۳ اه 
چون؛ دنیب سازگار سل 
۱ ال ۰ ۰ 
خوابگاهی ز یرنیان وبرند 


مه بم ۰ ۰ 
همه باثوت سار و عسر‌سوز 
حذفت سر ۵. ۳ -پ شج چ 


آن بری چهره » حر : ماه 
بان قد و کل ۰ 1۲پ : 
ث ج رس :از (س : 
۸ -ب تجح 


ز : صوری ید رز : بر ) سای ناز و( خ: ناز کشی؛ س: 


بود باری (صور یبد ) ؛ 


بارکتی . 


۰ از بارستد او ببابکا هی ۰ 


پ : برسشدم نا مرا برد 


هردوحون (خ :بر ) دحت . ۴سش : کاررسان . 


ات : 


4 ۳۲ س : يار . 


ث : نان وخوشی»ح د : ناوکش, ذ : 
٩-سات‏ خ ز : نی .سس : بند ه (رنگی ) . 


تام( برد در نرفت » 
۳ بت ح ز : 


۵ مخ : دیره ایک 


بررواق ؛ بات رز ؛ بررواق.س : برساط (رواق). -ج :یا کاقی 


۷ بات خ 


ژ : لطیف »ث: ساط و . 


۸ ج د : بار . 


۳۷۲ 


سریای بت آوردیم 
۳۹۵ یاف خرمی چرگل درسد 
صد نی مر بسته برس او 
بود تا کاه و ۱ 
هر او جبخت من‌برخا " 
غسل‌گاهم بابان کسود 
خویشتن را هلب گل ند 
امدم زان نشا ها برون 


سجم ۷ 
هردو برها بر در اوردنم 


تارکن ونر وگرم وسرخسیین 
مهر برداشتم زگوهر او 
برزکا فورومشگ بستزمن 

سازگرمابهکرد نک‌ک را است 
کزگهرسرخ بو واز زر زرد 


درکلاه دکم رچوکل ره ۳ 
بود یگ یک ستاره برگردون 


درخزیدم گوشه خالی ‏ فرض ایزد گزاردم حالی 


-ح : سریالن و بستر اوردم > بت ز : اوردم ّ ۲ - پات ح 
ز : وان بری را پبرد, اوردم ؛ ج در : هردو بر زر : سر )را . ۳-ز : 


حدز : شم دخوب وسرخ» حخ بکرم ونرم وسرخ. ۵-ز :ود. دج 


سم و سرخ وزرد» ج :سرخ ونرم وزرد» 


چ)س : بردر» ۳ : درس س برسسر زر ) .۰ ۷-ز : بر . ۸ -ب‌ب 
4ج د.صیح. 
-ب شخ ز؛ وقت ۰ ۱- ث در :آن. (اببات‌سماره ۲۹۹-۳۰ بتخز :۷9۹ 


۳ ۳۰( ۲ ۲ب .کرکیا سبزدود و ازکل‌زردهتخ ز؛ همك اسیا بکامران یکردهچ 


0 ۰ ۰ اج ها 0 ‌ 
ت شاج جح دد رز رس :دفت »س : گاه روفت ). 


۰ 5 ۰ 0 ۹ ۰ 1 " ۴ ه ی 

ذ :کزکرسرخ بود وز زر زرد . ۳ -ت : خودشتن جون باب وکل»ح دز :.خوستن را 

چباب اخ : خیشتن چن باب وکل‌شتيم اب « سیم ۱۴۰ دب ت خن 
تاره روی سیم رز: سستم)وج + برکلا ۵ . ۵- پ ج چ ررش : خزاره خانه» 

شح در : خزبه حا به . ۲ب تج خ رز : شکر» س : فش دشر ) . 


۳۱۳ 


یبحم ۱ ۱ ۳ ۱ 
آن‌عروسانو لعسنان سرای 


۰ ۳ ۰ ۲ ۷ ۰ 
من بوان سبزه‌مادده‌چی کل زرد 


۳۵ سرها ۲ جاره‌ی و دس 


۳۱۰ 


خفنم از وفتٍ‌صیح تا گهشام 
"آهوی شب چوگشت نافه‌گثای 
سربرآوردم ازعماری خواب 
"امد آن ابو بادچون‌شب رف 
,۱۲ 3 ۰ 
باد می‌زت و ابر می افشاند 
ی 
حون سشٌد آن مرعوارعنبربوی 
لعتان امدند عسرت ساز 
بیاعم ۰ و ۰ تم ۰ 
بحی ار دحه زر | وردرل 
چون شد انیخته سریر بلرل 
اد + حژف ده ۷-خ ۰ 
له ۷ ست ب نتب خ ر-.: 


- پ ث ج : سر . 


"ان ؛ بت خ : سشد آن» س : و دسد)ان . 


سوت د : 


کشت ۰ مخ : ان . 


بان . 3-۱۷: نخته ۰ ۱۸-خ ,جو . 


۰ 3 : ان . ا- دز : 


همه رفند و نماند بجای 
برلب مرغزاروچشمه سرد 
برگل خفلا و5 با کل ل* تسر 

بخت دار وخواجه خفته بکام ۱ 

صدق‌شُد سبپر وا 


۱ بنشستم چوسبزه لب آب 


این ورافشان و آنعبرفگ 


سای 

ین سمن‌کاشت دآن بط 

آبگل سونهاد" جوی بجوک 
۱۹ 

آسمان باز 7 ِ ۱ ِِ ِ 

ی ۱۲ 


بسته ‏ سثّد برسرش بساط برد 


آمنان . ۳-پ :رین »ح د: دران» 
۴ پ‌ثج جح دذ راد :باکل‌سرخ. 

5 بات ذ ؛ برکلا له ۰ خ: یک 
شاه . 


۸ - بت خ زر : ترونازه. 
درسان شه 


"آن سمن کاشت وان 4 بت ث چ ح خ دز : سمن 
۵- یج در : اده. 7- :کشت 


9 ر : بر سرشاط . 


۳ (۴ 


۵ بر می ۳ راسمتل ساطان 


مشنور وآشوی ازجهان رجا" 
درمیأن ان عروس بجمایی 
بوسردخت شدقرارلرفت 
باز فرمود نا مر 0 
۲ رللم و بر سیر ر خواذن 
رسب وسان رون ز وگر 
مرابای که ورخوردبه بساط 
ساختدآنچنانکهباید رت 
اج : ورای . 


رلور :۴2 ِ نورانی 


عیس۴۳ 
مدید . ان‌حوا ازجپ ور 
برده - شکیبا 


یک نرب رذت 
هم به "امن "خرنشانن 


خوان نادند وخودها سر 


تست 


و1 ورد درجوریده رنگ نثاط 
نح ۱۴ ی حت 
حرنگه هرکس ازان خوش برد! 


۲-ج : سلطاق . ۲-۳ بت( ز : وشیرن‌ازان 


مبان. ۱۴پ ت خ ذ : لعستان آمدند . ۵ -ث ذر : نخت او 4 : 


باد ازوبوی؛ آب ت ز : بوی » س : رنگ (بوی). (ست سماره ۳۱۹ پ : 


حدذ ف ده ). 7-د + عاسمان. 


۷ج :حور خواندم. ۸ -ج د:هم‌بر 


آن‌چای؛ س : به (ب)۰ 2-4 : خونش نشأندفد)۱-پ شججح 
و : هم دسر( ح دز : بتزشب) دای ؛ | : سازو رود . 


۱۱ - پچ د .: وخوردهای‌دکر . خ : و بردهابرسر. ( اپیات‌شماره 


سپ ۲۰ ۲سفذف سشُد ه) ۰ 
ت 
رد تب ت( ۴ در ۰ 


لهوو) ۰ جح در 


۲ ۰ ر گوا باع) - 
۱" را ۹ . زره 
اورد در خورنرکاسس ر بت ۴ : درحود" 


: و اورد در سس چورنده .۰ 


۴ - نب ؛ هرکس از خورد و از » تج چ ح درز : هرکسی 


وروی او و و 7 


۱ ۰ ۲ 
می نیا ند وجنگ ساخهشد از زدن رودها واحه سّد 


۳۳۵ نوش سای وجام نوش گوار و بازار 


۳۲ 


۳۳۵ 


در سر آمدنشاط‌سرستی عشق باباده‌کی همدستی 
تزک من رحمت اشکارا کرد هند وی‌خوش را مدارا کرد 
#9 افووط در نواختنم مپرنان‌شد بکار ساخه 
کرد شُکلی خمزه با باران تا دنه از رش پیستارات 
خلوفیآنچنان وباری نفز تا 1 ازدل دز اوفتادمر 
دست بردم چورافت برکمرش درکسید ۳۵ چوعاشقان بل 
گفت هار" وت سفوای شب شب زسپارجوا مِم 
کار رس مکی دوه ون 
بقناعت کس که شاد بود تابود محتشمنهاد برد 


دی ۱ بت مه 
رنه با ارزو کندخو ۲ اودمد عات پرروستی 


اس 1 بت جح در : ور ۰ ۲-ح + کر مکرده ز اشک با ؟ ب+کررهه 


پ‌جچ دز ر : گشت. ر ایبات سماره ۳۲۸ ۲۰۰ ۳ ی 

۹ ۰۳۲۸ ۳۲۷) . ۳ -س : در زربر) . مد دل. 
۵ - حد ,کرده. ۱۳ ۷ ب :برم»ج د :میان . ۸ -ج:بازکا 
9 پا یم . ۰ بر. اا-ح : (وفاده . 

ر ست سماره ۲۳۱ خ : حذف‌شده ) . ۲۳ پ‌درس : در 
۳ - د + چان . ۱-۴ پات خ ز : کاه. ‏ ۱۵ -خ: 

سب امسام : سب سب ؛ ر : شب ور رست وقّت 


خواری. ‏ ۱1 خ : وانگه ( را ۱۳ 


۳۹ 


۳۳۴ 


گفتمشچارهکن زمبر خدای 


هست زدجبر زلف و مرت 


در بزتحبرکن 
سثب به اخررسد وصبح‌رمید 


گرکشیجام انیت دریغ 
ابن‌همه سرکشیزااروچست 
جوی ای واب چوت مر 
دشنه ایب که اوگلو ده نشیت 


کایم ورس گنشوه 
من ززدیوانگان" زدجبرست 
تا جو ز دحریان نیاشفت 
سخن‌ما به اخری نوسید 
کل خخندید تاهو!نگریست 
خاکی و آبدست‌شوستن 


۷ 
آب درده که اب در دوشت 


۱-۷ : کرت حار نز 4 ح: 7 (بیت 
2-۳ دباشتکگان . 

۴ -ح د :ره 
جو زنجریان براشفتم 4 پ : ززجیر ان بر آسفتم ّ انم 
زامات سماره ۳۴۰۰۳۴۱ رز : 
چاع از و۰ ۲-٩‏ آب پ تج خ دذ زد :ایک این مر لیگ 
ایتک ۰ بر : ایک ای سرست و ابنگ ۰ ( اببات سثماره 
۳ پات مخز : حذف‌شده) ».ره کفق‌این 


٩‏ ج د ان تور ست 


۱- بت خ رز ؛: چاره ۰ 
سّماره اس پجد رد حذف سشده ) ۰ 
( ست سماره لو رب اب تج در : حذف شلد ۵ )۰ 


۰ ۰۳۴۱ ۵ا-ر : شست 


۸ هس ات ؛ 


باهوا پگردست . 
سماره ۳۴۳ ذ : حذف‌ستده ). تا تا لت را کفرر 
کلو ره بست ؛ ۲ پات خ زمر ر بات خ ذ بکه) اب خواهی 
داد پ شجح دژ :له درکلو ره (ح د : زه)ست. ۱ -آب‌نح 
ز؛: هچه زودتزگه جاس ردت‌با د» ردٌ: آپ در ده که آب‌در زه‌ست. 


۷ 


۳۵ 


۱۳۸2۰ 


۳ ات کاستم ینش با 
گرشیی زه زین‌خیا کر دی دور 
چنیه‌ای را ! بمقطرها ی مفرش 
در یگ ارزو پخوو؟" درسد 


ای 7۱۳ 
بوسه گر و زلف می ایراز 


۳ ‌ 
اب‌من پزخاکی بای‌تو باد 


آپ‌جوف در اپ چوی‌مرد 
تسشنه‌ای با بقطرهای بنواز 

سوزی رفه درمیان‌حربر 
خاک درحیشم آرزد بیلم 
نه حر افتاده‌شد زهخک رید 
بای ازشمح جاودا ِ 
ان هم‌نی درد هه" 

هس له پخرمی سحند 
نرد رو باکنبرکان می‌باز 


4 بدهی ۰ ۲.ر : زر . (ست سماره ۵ ۳۴ بات ت خ ز :حزذف ستله). 
۳ :آببی رابگیرآی ؛ د: بگیرخ آبش +س بای (کابش )۰ (ابار- 


سمارو۳۴۱۰۳۴۷ بت جر +حدف‌شل). ۴-د: اریز :ور . ۵ات 


جرد :چنین است»ج :چناست؛ د؟ حزادن‌ست. آ-پ شج ج در:اب 


(بمات شماره ۳۴۹-۲۵۲ آب‌ت خر ۰ ۷۰)۳۵۰۱۳۵۲۰۳۵۱۰۳۴۹چ :مغ ۰ 1-۸ 
ب‌شخّز :اکارکو . ٩‏ - پیج ذر :که (ذکو) نها دخی ما - رشب خزکروو؟ < 


ح دز :کومر(ست سماره ۳۵۷ ذ : حرف شده). ۱ -ر : باس اینه. ۱۷-آب پ تج 


رس : درخودبربل آرزوء سر : درخود در(ز: دجوداین بر )یک آرزو؛ج: لرر. 


۳ - حد : وکاز . 


شب ؛ 3 : نرد و » س 


۴ب ت‌چح ز : نرد را 6 پ : نردها ح .برد 


ب تردرو رل . 


۳۵۵ باغ داری بترا 


برکر باغ کی 
کام دل‌هست وکامرای‌هست ۱ 
امشبی باسکیب‌ساز ومکوش 
من‌ازین پایه چون آد) 
[ کل هر مرفزار سبرست 


,۳ ماهیازحوضه اربشستآرق 


جو نگوان" دیدمش دران بانعا 


( ست سماره ۳۵۵ ۷ب ت 


۲ - ث : داغ > 


۲ و - حذی سشوه. 


۲-۹ بات جح درز 


ح ر : حذف سنده) . 


۵ ۰ ج د : 
: با شکیب باس و مکوش 7 
ر : بگوش) » پ : پاشکیب و بار مکوش . 


مرخ باشمت سیر مرخ‌مجوی 
درخیانتگری چه ۲ اری رست 
دل بنه بروظیفه شب دوش . 
هم بدست‌آیم ارحه چه دب آنم 
مزر هل 7 ان د ۳ 
ماه را دبرنر برست ری 


کردم 9 و دم سازی 


| -د؛ ببرد ۰ 


زاغ ؛ ذش :زاغ بگوی » رژ :داغ 
کی . ۳- سب : مرع داری لو ۰ 


۴ - ب : کام دل و کامرایی؛ 
بای ۰ در آداکه. 


۷ - ب پات 


ثج چ ذر زژذش ۳ د کم > هی .: چون رگر) . 


‌ 
ف 
مب 


رست سماره ۳۵۵ اپ تج دز س : حزف سشدن؛ ابباث 


سما ره 


(ست سماره .۳۹ د :حرف شوه ) . ۳ 


ویس سست ؛ :خیش بوست »پیش :۱ 


۰ ۰ ۳۵۹ ج د : ۰-۰۳۵۹ ۳۲۱۰) ۰ 


٩‏ د: سر. 


ی جر یو 
-ر :ماهی‌چمه رااسمست. ز :رأهی‌ان 


نج خونروسست» پیج 


5 ی ۰ 5 ۰ ۱ + م۵ محم 
6 د :ارحوصه‌مست ۰ج : ازیحوشل بست ای . ۱ - ری همدهی وس 


خ ؛ ررست ایرد . (ست سا ره ۳۳۱ 9 :حرف سوه ) . ۷-ذ : کوش 


۳۹۵ 


۳۷۰ 


دل نهادم پبوسه‌چو مشکر 
ازسرعشٌوه باده میحوردم 
بای رده بادر آمد ناب 
جون گر باه ترک کشت 
کود ازان لعبتان بکی‌راسا 

باری ( لحقچناگ دز خاد! 
وش دلآن شدکه یش ای 
ود 
تاه" روز فد یحور 


روره بستم بوزها ی ی دگسر 


بز سر تابه صموز میکردم 
رتم تازه شد موس وسشراب 

درا دیدجوتلآفشٍ من 
کاید و انم شاداد باز 
دل‌همه جهن محتد ل‌خواهد 
گر بوّد کاشکی چنان باری ۷ 
و آن‌شیم کام دل زبادت‌نود 
یا بری دست سل میکردم 


اپ : جر . ۲ بت خز: ی 
ح د , بجیزهای» ذ: چی روز های , رز : زحیزهای . رست شا ۳۱۳ 
پ‌شج ذ رد ش : حذف‌سنده) ۳ج : باده‌عشوه ج د 1 
عش باده. 
۵ زر : بار . 


۴- اب ت خر : ستیبی قاس ۰ح د : بسرتا به 
صید . ٩‏ اث : بر . ۷- اب ت ز : زجوش ۰ 
شوش و . (ببت شماره ۳۹۵پ 
٩ج‏ : 


۰- بت خ زر :حوری ۰ ۱- پ :با دل.(ست‌شماره ۳1۸ ,حرف 


پ : بوی » خ : زجوی ؛ رز : 


چ د + حذف سل )۰ ۸ سح : ار زان » خد : از 

سده). ۷-ر :خوش دلی‌ش که باسدیاری ؛ آب‌تح خ د :نک سکه ؛ ز :سشد - 
حدف‌شرو ؟ پ ز :باشرت . ۳ -آب‌تخ ز: خوپ رولی ولترکفتا ر کا» ردکر 
بردکاش حنیی بتیب‌پاری ؛س‌ش :کاچکی ( اببات سشماره ۰ ۳۹۱۹ آب تح ز : 
۷۷۰۹ ۱۴-ج در : که سل . 


۵ ر 4 سرد , 


۳۷۰ 


۱ ۱ هن 
روزچون کرد جامه کازرشوی 
سححم ۳ ۰ ۰ 
ان همه رنگبای دیده فقب 
من‌نسشسه بزبر سرو بی 
که خورم باشکو بیجامی 
چوت شب مد فوض مود 
سب ۱۳ 
چند که این جنین برورهیی 


زنگرز و سُکست‌سبوی 
د‌ وگشت ازسا ط زشتوزمب 
فارغ‌ازهمدی وهم سخی 
می حورم با مٌان‌چین وطراز 
دلتوا زی در افکنم یجگرا 
1 ۳ ۱ ر ز کلر< ی کامی 


۱۲ 
كت برتراز تریا بود 
۷ 


هریشبم ا ۳ ید ما 


۱ بات جر : چون جامه ترد» پ ر بای 7ج 


ذٌ : دکرچو جام (,جامه ) . 
صباع را ۰ 


نک ند از شمه : 


۲ب ات خر : لب 


تاد :همه‌ان ۰ ۲۴۶ 


با تج ز : رکزشتآن رب‌ت ح د :از ) سثاط و؛ پ : از 


ساط و . ۵ -جد ؛ زور . 


(میت سماره ۲۷۳ ص :حرف شبا)- 


7-جد : خالی ۰ 1-۷ ب تخ ز : گیم الذر دست؛ پ‌ث 


بش۵ 6 دذ دٌ شٌ در آورم ۶ ر ,زگمر 
٩‏ 2 ۱۰ ر ی 


همه شب عرض , ج . جوین شیم را غرض ؟ 


دارم ست ؟ 3 : ورم . 


۰ ۸ 2 تج رز + سر 
۱ - شحف 


۱ 


آمد غرض مپبا سشل 4 2 دذ : مپیاستن ۰ ز:مهپنا کردم . 


۰ سس ۰ ۳ ۰ 
۲ -ج ددر : سشد» دز : لردم.رست‌شماده ۳۷۸ اب ثح 


ذ : حذف سشده) . 


3-۳ : شب س : ۵15 . 


ود ور ۰ 


۵ -ر : : پسورودیثو ۰ ۳ :همه شب ۰ ۷ب شج ج یش دی بو » 


ر: ناپنچو . 


۳۲۱ 


۱ پر 2 
[ ببست ونه شب دی دل انزی بوو" بازار من بدین بیزی ] 
۳ ۳ ۱-۳ ۰ سم ۰ 
۳۸۰ اوّل‌شب نظاره کاهم سور واخر شب هم ایام حور 


روزودم اتویاز ۹ خاک مشکین و خانه ززین‌تشت 


بودم اقلیم خوش رای ۱ روز با افساب‌وسشب با ماه ۱ 
هیچ کامی‌نه کان ود مرا پخث من بود کآن تموو" مرا 


هه مه .۰ ۵ یگ مه ۰ ۷۴ 
حون وران" بودسپای حوی جمت زباده‌شدز تیاس 
نها 7 ۱۷ 
م۳ ورق ازحرف" خومی شستم کو زیادت زیادق < 
زر ۱۸ج ۶ ۱ ۷ 
حون به سی‌سب ریسد وعره ماه سب چهان بر ستاره‌کرد سیاه 
۰ ۰ ب و۶ ۷۱ ث‌ 1 
عنبرین طره سرای سيپر اور ند مسر 
رست سماره ۹ چپ ث ج ج د ر ژ سس :حذف‌سنده). 


ات ری 
۲-پ : بدان . ۴ -ج د : بود ال سیم نظ رکه . ۵ -ح : بود . 
«چ .اخض . ۷- بات خ ز : شب حواله کاهم حوررخ:بون) 
دست سنماره ۳۸۱ ر : حذف سشده). 2-۸ :ود ۰ -یپج ذ : 


بّ 
برد اهبال‌خوش دلمرا ؛ شچ زژ : بودم اقبال وخول ‏ خ : خیش بابرا 


۷- آب ت خز :هیچ ناکامیی. ۷-ب چ : بخت بر بودکان نود ؛ 
0 ۳۹ ‌ ۰ ۰ "0 سس 
زد : بحث بد ود ؟ پچ دد : کان شود . ۱۷ج :برات۱۳۰-رافیا. 
۴ - ج ذ : به قیاس, ر : نه سباس. ز : زروی تیاس ۰ ۵(ج: 
با و .۰ 1 ح د + حرف هی . 3-۷ :کی زیاده زیاده تو؟ خ 
ر :زیادهمی۰ ۲-۱۸ب‌پ‌ت تث ج جح خدذ زس :سیر : 
کهدد . 9ا-جخ :ید .۰ ۷-ج کشت . 3-۷۱ :سیاه. 


۳۳۲ 


بر وبادیکهآمریتاتش_ تازمکردنا تازه رو یی خیس 
شوری باز درجهان افتاد ‏ بانگ زدور ط آسمان افتاد 
و او کنیزان ریسم پپشینه سیب دردست‌وبار درسمنه 
آمدند ان" سربر بنپ ونر حلقه بستتن وحاق‌باشاونر 
آمزآن ماه ۱ اماب ذشان در سانکنده زلف مشک نان 
سمصا بل وس بعامت خن دس رهاکن که شم بانٌرسن 
باهزا ران هزار زست و باز پرسی بزمگام خود مشد باز 
۳۵ مطربان برده 1 نوا بستند رده داران کار نشستند 
تا مان میرن ارقوانن رن راست‌کردند بر سیم نم"چگ 5 
۱ ۷ ۱۵ ۹ 
شاه کر لبان چنان فزمود کا ورین آن سرد مار زود 
بازخخیان" بناز بروندم ‏ بخداوند خورسپردم 


( ست سماره ۲۸۸ زر : حرف سد ه) . ۱ج : زین. ب-ج : تاز 
کردو » ذ : تاذه میگرد . ۳-ت : باژه. ۴ - پ شجچ ح دز ر 
ش : در . ۵- ۰ب پ تح ز :ان . ۱۳-۰ بردست وبازیر؛ د؛ 
بردست ۰ ۷-ج : و. اببات سماره ۳۹۳ -3۳۳۹۲: ۳۹۲ :۲9۳) 
۸ب تج ز‌ + آن افتاب ماه : حدد : اشنا ب‌ماه وسان. 
٩-ر‏ :موی‌مشک فثان ؛ ب‌ز :فان .۰ بت حخد : 
نزهت » ز: حمت ۰ 7-۱۷ ز : ده 7-۱۷ :حزت سره 
پ‌پ ت ث ج جح دز اش نز »۰ س :4( )۰ ۱۳-[ب‌تخ 
ز :باده »ث : طرف . ۱۴- :سا نکردند بذیرویم بر ۱۵۰-بت‌شج 
دذرز:چنین . ۱7-ارزی: کاورید. ۱۷-پ :چونان. 1-۱۸بت خز: لا رام 


۳۳۳ 


چون‌مرا دید مپربان برخاست کرد بر دست‌راست‌جای راست 
.۴ خدهن کردم و نسستم شاد ۲رزویگذشته "مد ناد 
خوان مادند باز بو ترشب سش از انرازه خیردهای " 
چین زوا ربزه خی رده‌شد روزی می درامد بمچلس افروزی 
از کف ساقیان درب کف دم دشان‌گشت کامهای‌ مت 
كت میی چو ر اوندی ی ایندک] 
۵ من ۳1 باره ۳ یم والم مست زلف اوجوین رس نگرفته بسك 
باز دپوانم ان رسین.رستتی هن دیرانه را رسن بستند 
3-۱ :کرده. ۲- ح : حرف سشده . ۳رد اراست . ۴ج : 
کزشته ام » ژ + کزستم ,تیا مد باد» رد : دل می‌خواست ۰ 
داب ات جح دز :پا ۷-خد : حوادپا ی. . رست مره 
۲( جچ : حزی سلده ) . ۱-۸ بات خ زر ؛خورده بش مر 
چم : ریژه خورد سشد » زر : بز‌خورده‌شن . ٩‏ پ : دبری . 
ر‌ اببات شما ره ۴۰۴ .۳ ۰ ۴.۳ ۴۰۷ ۰ب کشته 
جامپای ؛ ج : کشته ؛ ات حز : جامپای» ر : جامباز . 
(ست‌سماره ۴۰۴ بت خذزس :حزف‌شده). (ا-حجر: سگد 
رواده می‌خرادندی (ر : خداو ندی) ؛ چ : می جراوندی ۰ ۱۲.ر 
سیوه . ۳ - د : رهاوزری. ( ست سماره ۴۵ ذ :حده‌اشده) 
۴ - پب : بار ۰ ۵ 0 : دب کم رکاه اوگسشیدم دست . 
۲ب ات2 ز باز دنوانه را رسن بتند؛ ذ: با دواتان ان 


رسن . ج : حستنل ۰ ۷ب ت خن : رس من زدست (به +وست) 


23 ۳۴ 


عنگبونی شدم ز! طتاری هنشت شب آموخت رس زک 

:و باچو صری یکه" مان و ببیتر 

لرز لرزان‌چر‌درد رکنج برست درکمرگاه ادکنشیدم یت 
۰ دست برسیم ساده تیه سخت مت وسست یبود 

جون بچنان دید اه زساچهر دست بردست من هادمهر 

دوسه زد دسمم «آن ستبرحد ۳ زگنجننه توت دور 

گفت برکنج بسته دست میا گر غر ضکوتهست وست دراد 

مبر برداشتن زکان نتوان کان بمپرست چت به نوان‌نتوا" 
۴۱ صبکن کان نشت خرما بن .تا بخرما ری شتاب مکن 
بسح د + یه ۲ب : تن بازی ۱۳ بات خر : درشت ؛3: 
وز شب آموحنم سی ؛ ز : ان سب .۰ 3-۴ : شفته . 
۲-۵ ت ث ح ز : مصروع . (است سماره ۴۰۹ حد : حدف 
سشده). ۲ ز : لردان لرزان چودزد گنج بدست ِ زر : چودود 
بر‌سرکنج ؛ ذ : بدست ۰ ۲-۷بات ز : زلف او چرن رسن 
کرفته بدست؛ج زژ: یک رکاه ؛ ‏ خ :حلقه ذلف ادکرفته یسم 
۰ د رکمرکاه او بردم نج » : در کمر‌هاء. 


‌ 


4 راد : ف -حدی‌نده. 9 


4۸ دست می‌گشت سحخت ؛ 
کشت. ۱۰پ :می » ج : حذف شده. (نبت شماره ۴۱۲ ابخ ز: 
حذف‌سده» بیت‌ملماره ۴۱۳ ر ؛حذف شده)۰ ۱۱ -د :میان ۰ ۱۲- ]بت خ ز: 
کر طمع چ ز ؛که عرص ( ز :کارزو ) کودبست و .( درمتن لب ه ازست ۴۱۴ 
۲خوحکایت باقص است). ز بت سا ره ۴۱۴ ۱ات2 ز :«حذ فستد م). 
۳- 3 :پهره . عو .ار : حون بمپرست کان ۰ 


۳۵ 


با ده سخورکه خود کیاب رسد ماه‌می سم که افتاب رل 
گفتم ای آفتابگلشن من ۳( رو چشم روش من 
صیح رومت دمیدهچگل با چون میرم برابرت چوچراغ 

می‌تماییِ بتشنه آب شکر گٍ میگ که لب پدو زره 

۴۲ چون درآمذرشت ۵ انا عقل دنوامه سد که دید بری 
تعل کوش را چوکروی سا هل در لك ادا باز 
باشبیخرن ماه چوت کوشم آتَای بذره چوت پوسشم 
دست چوی دارمتکه دض انرهی نیستم چو نو هستی 

از زمیی نو من‌هم) از زمیم ._گوتوهستی بری من (دهیم 


۵ لب بدندان گزیرنم تاچند واب" دنران مزیدم ناچند 


۱ج ذ : می‌همی خور 4 ر : می‌همی‌خور گه‌هم. . ۲-شاجج د 
رش : ماه را . ۳-پخ :روش »رز :رودان . ۴ -ج د : 


حذف سد ه. ۵ - پج ر : روی؛ ج د : روی دمید ؟ آت 
خن :دسد . رست سماره ۴۱۹ چذر :حذف شده). 1 
تخز : پس يولي ۰ ۷-:آید ۰ ۸-ج +لبت ۰ ۹-آت 
خ : سشد جو دو و ؛ زر : جودید 4 س :که (حو). زست‌سماه 
۷۱ تجح ز : حذف‌شده) ۱۷۰- چ‌ذر :جلوه کوش‌ب ر:نیش 
را » ر : دوش را ) اپ : بر . ۷- د : فگندیس : 

نکندی ( هاری) . ۳ در . ۴(-ج : نهکه هن » چ : من‌برت؛ 
ذ: من رهی ‏ ر : نس . (جت‌سماره ۴۲۴ اپ‌تخ ز :حزف‌شده) 


۵ج :هم من.رست سماره ۴۷۵ اتخز : حذ ف‌شده). 5( :لب و. 


23 3829 ۸ ۳۷۹ 


جاره ایک نکه غم رسید ۵ کسم 

یس 1 که‌جام لب طلب رسرده زدرد 
بخنم از با باری 6 ۲ 
گریی ۳ مخو رکه بار توام 

۷ کار ازین‌صعبنزکه با اضاد 
ک حه آهو سرب ای رسد 
ترسم لین" 9 گرگ روبه باز 
سثبرگیرانه" سوی من نازد 
آرژزوهاست بانو بگذارم 

۵ گر در "ارزم در سرهعا 


تانسی ونان مپمانان/ 


۱-خ : چاره ام کنکه عم کشیره . 


2-۷ :من . ۳ -ن دز :رسد دررد. 


د‌ ر زذش + حل ف‌شده) ۰ 


تایک‌امشب یک 15 برسم 


بسفگم ده مده دم سرد 
باری بحت بختبار کند 
کار خودک نکه من بکاه نوام 


۱ وارهان وا ! رها نکهکار افاد 


حواب خوگوش دا دنم باچند 


گرگی و روبهی کتد آعاز 


7 
چوت پلنگی بزیم اندازد 


کارر ِ خود از و بردانم 


سوزم ! امثب 0 


ر بت سماره ۴۲۷ پ‌شجج 


رست شماره ۴۲۸ ات خ ز : حذف‌شده) ۰ ۴ مخ : انشروه. 


اب چن + با 


دح : ان . 7۰ج دا ,کرک سید : 


۱۱ - چ + کرگا یه . 


ر ست شماره ۴۶۳۴ ات ح ف 


۲۵ع ذ : حذتف شده) . 


"آهوی بری » ح 


۸ مس تا ۰ 
کت 


: حذف سّده ) ۰ 


و : بار » دز :+ کار 


: آهرسشتی, 
تاو کوک :2 


س جح ,سمش ۰ 


ربیت شماره 


۳- آتحخ ز : میرم » س میرم 
رسوزم) . ۱۴-آت ح خ دز «نادفن‌کفت ؟ :من‌کش . هایخ,بادشاها 


۳۳۷ 


۳۹ ۷ , ۴ اش 5 پب 

چین شکیبم نماند دی پا کنت‌چونی‌کن تیدست بدا 

۳ 7 زر "یه 1 

۰ ۳۰ ۰ 9 مخ _-ت-_‌ ۳ 
ز" تو گر یجان بوّد شم گرئو از خلّخی من‌ازحبشم 
۵ ۹ و ۰ 1 ‌ ۹ .۰ ۲ 4 
چه محل مش چون نومپهنی ,سکم نشکررن اینچنین جانق 
۴ لیکن این آرزو که مگونی در بای و زود میجوی 
کر رآید پشتی از خارک آیر ازجون‌منی‌حنین کاری 
و که از ید نوی عوداند از من انن کاد در وجود ابد 
۰ ۹ ۷۰ ِ ۰ مست ۹ (| یه بٍِ" ‌ 
بستان هرحه ازستکا جز یکی" رز وگن ست 


( امات‌سماره ۴۳۸ ۳۷ ات ح خ در ۰۴۳۸۰۴۳۷۰ 3-۱ ندید 


۲۱ات ؛ کفت زان توام نو ؛ خ :کفت از ان تو نست دست‌میار ؛ 
ذ :کفت همان برم و » ر : کشت خوده‌ين‌کيم نو ؛ ز ,کفت زان‌ترام 
و دست بر ار . : کفت همچنی نکنم و 

۳ د: یار ی د : یار . ۴ ۱ت 2 نز : زانگه من بانری 

فرشته دم ) پ :کرچه از خلنی؛ ح .کونو از خلطی ومن . 

۵ ر : خحل . تخ : عش مس : بیش ۰ 3-۷ :پیشکش ان 
حنن و مرجای 4 حد : کی ددم جنین خوایی؛ رس : حوایی . 

(لجن از ست‌سماره ۴۴۰ از : ۱ 

سب اوّل کرت وا دودی سل نو درحپان کحابوی 
حون سّد [ی]سبر از کنی زان میل ز می من‌شرت‌چنیندام 
ت افزوده) ۱ ۱ 

اک جد : و اگر » خن .گر . تخر : 

می‌ستان. ۷-ج د : آنچه  .‏ ا-ج : ازین. 


۳۸ 


مت ! لب تا وسین‌تً چز رکه آن دگرخزینه توا 
۴۴۵ گوجننکرده‌ای شبت بش1 ان چنین شب هزا بیش ۳ 
حون شدکگرم دل زبا ادخ سافبیبختْمت چ ما ونمام 
تا" ان وکام خودش برداری را من ر دست بگذاری 
چون فریب زبان او دس کوش‌کردم ولگ دشندم 
شیدم « سکونت تن اف تس . وال گرم 
۴۵۰ بت 12 ۳ و وراء عبا دان 
پ ث رش : دری وآن » حخ: درون وان » د 3 ۲ 
۴-ح دژ , لیاست. رست شماره ۴۴۵ ح دد : حذیف سده) 
۲-۵ ثت جخ زر : کر بدین راصی دج , فا عبی) اپ‌ج رش: 
گربدین .ات :کر بر . دار :شیپ .۰ ۷ ات 
ز . وین جنین شب سزای دردیش » پر : این جنین در 
در :صد) هزار در سل ؟ جچ‌ش ,: وی . 
۸ -۲ح خ دز + جرن شوی کرم دل ز باده خاع رز : جام)» 
بیج : چون‌کنم ۳ رت زبادة خام ث ج ذ ر : : چر نکم فانْت 
زناده دح :ز با دهد : تیاده و ) چا 9ب ث ج د رج. 
2 دیاش « -ت . تگزاری» ر ؛: ناف . 
۲ < ذ ر ار رد : از سباستو ) سرم زرذر :برع)- 
۳سپ ج در : آب حم یز رر :تیه ) » ج < : آهنم سود .(ابات‌شاره 
2۳۴۵۰-۴۵۱ د : ۴۵۱-۲۵۰) ۰ ۴ - پ ج ر :نامع . ۱۵- ات خشح ژز‌ای. 
2۳-۹ :لس فرید 
۳۳۹ 


من خام از زیادت «رستی بکمی ادفتادم ازسی ‏ 
و 
صدهزارآمی‌دین عم مرد که سوک گنج راه داید برد 
من که ۱ م فروشدست نج دست جون دارم‌ایچه <م رنج 
۴۵۵ هیبت ممأن که تادهی دارم سر زلفت رز دست گذارم 
یابرین تخت شیح‌من بر باچر نختم بجار میخ بدوز 
با برین نطح رتص‌کن برخیز یا دگر نطم وا وخونم ریز 
دل وجاق‌وهوش و" بییناق . رزتوچون بامشدم سکاف 
غرفی‌کن تو دلستان یابم ‏ رایگاشت گربجان یام 
7 و ۳ 
خ دود ز ژس : از زیاده . ۷مخ : هام . ۳ تج 
هبچکس راه سوی‌کنج نبرد » پ‌ثج چ زر :کو سویز ج:سر) 
۱ کنچ‌راه داث برد جح دش + کس سوی گنج خانه راه نبرد . 
۴ -پاتث ج چ رد : اجه میم وج ریج » د : ار به نم ریج. 
( ابات ستماره ۴۵۵۰۴۵۷ ات خ نز : حذف‌سشده) . 
۵ -ج : بطع. دج : پختم ) ذ, بختم چهارمیخ ٩ح‏ د : 
چپار میج . ر ست سماره ۴۵۹ ذ : حذف‌ستده) . 
برپ ث ج د ذر ش + کر زور ۰ ود) نه رک رز : تیغ) 
آرو نطح» ح : با که ریک‌ار و نطح ۰ 
۸ - رز : حذف ستده . ٩‏ رد : دارم . 


۳ :+ گی بجاست رایکان دارم ِ 


ض 


۱ ۲ 
۰ فیس تکو کنج یمان برد و رزوی‌جببین بجان نخرژ 
سشمح و وا امثجی براروزم کز عستچون چرغمیسوزم 
سوز و زنده درم چرحراغ زنده با با سوز ومرده هست‌براغ 
م۱ ِ 4 .۶ 

ی ار سرسور روری سور ز زور 

این اه کاست کر تومیجویم ون وی 
۷1۵ مفزمن‌خفتهشل رین اچه‌شکیست مرده وحفنه « له هردو کت 


6 


۱- پ زر : رنج . -حد:شاکان نخورد ؟ ر : برد. سپ 
در :رزوی جنین رِ :جان) ث ج چ دژذش: و آرزوی 
چنان ؛ ج: آرز وی‌چنان یجان خورد ؛ خ : ون چنن ارزو 
بحان نخرد . 

و نعد از ست سماره ۴۰۰ پ‌ث ج چح دذر ژزش: 

نگین لب شدی وگل‌رضار ‏ ایگین هه مگس چررث : و» 
چ ژ : حذی شده) گل ی خار ؛ 
پ‌ثج چ ح درد ش: 
گ رکسی کر زر ,کرکسی را ) گل انگین دخورد محورار (حد: 
مزباد) آنکس ی که ابن‌دخورد -افزوده) - ۴-چ ؛ ارشمی. ه مج نروز 
زابات ساره ۴۹۳ -۷۱۲ ات خ ز :حزف‌شده). ٩یج‏ : دیده. ب-رززترهد 
۸ج بسوزمزده است برع »ده : سورمرریت دا داع ۰ یپ رژش برد بط 
ش«تی. -چ در :چو. باسح :ن (ست سماره۴۱۵ ذ: +حذف‌شده) ۳ب 
مردمن‌خفته سشد دژن؛ ات ججزن: درانن. آت خر خفته ومرده دنا 


تن ۳ ۰۰ مه ۰ ۰ 
ح دس :حفنه ومرده بلله هر دو 4 دب یه را رل ۰ 


قرف 


کرنه چشم یخ ترادیدی اینچنین‌خوابهاکجارری 
گر برایی کهخون من ربزی نز سُو هانکهخونکنزق زق 
و آنگه ازجوش خوت واشنزخز حمله ببدم بران شکوفه نز 
درگنجینه را ریت زود اکن لملرعقیق موز 
درصیو ۶ بان نو الم نش هل میحواست‌من ی 
حورد سوگند این خ رت اسب امد وکام دل بات 
اج : چشم . ۲ : خون برون . ۳ب ج دز بمز 
ررٌ , زود ) شو نا نگیردت روزی (ج ذ 3 : تمزی) , شنز 
سشو با بلبرخون تمزی » چ : زو تاکه خون الکبزی» ح 
د : حون بریر کا بتأد دستبری » ر : تبز مشو ملر که خون 
ریزی ؟ خ : چون‌گنم » ز : چون کند . 
۴ ح ر :کردم ؛ د : کر دم بان . ر جر از ست سمارو۸»ع۴ 
ات جح هر 
بازگردش در (ح : درکردش»ح :روش بر) آوریدم دست 
حسم او ( < د : وی) حمادوهن سرمست -افزوده) 
۱ ان :یرود م ر : الود. ( دعران ست‌سیار9 
نت نون 
ز آرزویی (ح‌د: زامنهک» چنانلهودنداشت لکد وهیچ سورنواشت - 
اتزوده) ۰ زست‌سماره ۴۷۰ر : خلت سل )۰ ۳۲ + من ان. 
ذ :ات۰ خد :له ٩‏ سچمی.ج سجن وژرخزانه. 
(۱- سیخ ز: امشجی این‌سخن نید است ۳ ده :مسب با گام ؟ * 5: وه 
حدفت 6 


۷۳۳۲ 


بر اتمتای من جهان افروز 
مشی میج ب بساز 


۴۷۵ اهر کات 3 


خواهسی؟۷ زد رود یار 
تا بدانجا رسیدکز چستی 
حونکه دید او سنیزهکارمن 
گفت یک تاه درد 


سب سب ِِ روزروز] 
سب فردا خربنه می پرد از 
| ح رامشب سست باویت 


درکمرکرده دستکور ۲ اور 
خایسم را کیبصد میک 


دادم ۱ آن ند سته را سستی 


| هم موف 
ررحرسه 


2 وگ و دیده را گثای 


۳۸ چونگشادم بر رحه داری رک 


ر بت سماره ۷۷۲ تجح زس : حذف سده). 


2-۲ : برده لود ح دد + کرده"( ذ : برده) 


در ۰ ۳ : به ۰ 


وق و : 


کی . .ات خ زد : دیکر س: فردا (دگ) . ۴-ر:خزلن 


۵ -1: چواس . د‌ 


رج : در کم رکاه) کر ده دست» ج د 


٩‏ تث ۳ : درکهرسندر 
: درکمرکرده ی 


‌ درکمرکرده زلف او ؛ ر : ی 


دست ژلف ۰ ۷ ذ : کر . 


۰ [ستم را ۰ 


| دز خمشم 


2-9 ۰ 3 : ان . 


۱( » ح د< : یا » س : با (۵ا). ۲ - خ : چم خود . ۱۳- ت 


۹ ۰ 5 
در د + حراده ۰ 
حذف شد ه) ۰ 


۳-۴ : زد ۰ 
۱-۵ ث ج ح ح دزد : کشایم من( ج :وا 
4 بت د :کشا دم نو ۰ 


رست سماره ۰ رز : 


۳۳۳ 


من بسشیربی مسانه او دنده ِ" دستم از خزانهٌ او 
چوت یکی" لحظه مادام گفت بای دیده بکشادم 
کردم آهنگ بر امید شکار._. تادر ارم عروس را بگنار 
جو بکه سوی عروس‌خووربرم حودستن دران سبددد| 
۴۸۵ هیحل گرد من به از زان ومرد مونسم او گرم وبادی سرد 
مادده چون سایه ای زنابش نود نرکنازی ز نرکنازی دور 
۴ تج دن : چرنکه یک ۰ ست سماره۴۸۳ زر : حزف سده) . 
‌ بت سماره ۴ ۳ + حرف شده و در عون : 
درتمناً چودیده و د ‏ همچنان اددران سیددودم -اف‌وره) 
۱-۵ ت ز + جونلّه سوی‌ساد ود » پ ث ذر : در تمتاچر 
دیده در رث د : بازحود» ر : یدود ) ۸ چون سوی‌ودهار 
حود . (مصرعهای ست سماره ۴۸۵ خد : ممد) مخراست). 1 
ت .من بیچاره لک بادم» پ یج ر: مها ولگهپادل(مشج:دم)» ج خ لا 
من‌سپا رخ نه ولیک بادم» ذر: من سا بلکه بادم رز :بادی). (مصک 
بیت شاره۴۸1 د :مقدم موخرست ). ۷- ذ : توگ نازی . ۸ -جرس: ز رز و) 
رگا زیخ : زیارنازک. (نجر ان مت‌شماره ۴۸۰ تح خ ور 
مستری‌را رزهره ,اسب رین هردوچت رح :را )ماو حلعه)کرده‌حلقه کش : 
حدر: کهکشیر رژه کسا دم وراه بل که کزیدع کل فواره قح 
جرد + آنزمانکنج لود دبت و وت (ز:ابن) ما تور زر بوسنم 
کچ تا رحد ببا) ژدهابسی و" اینچه (جد: آنخه » یه بينم حففّت ان 
(ج د :این ) زرست ارو دم). 


۳۰۳۴ 


من درین وسوسه که زبرسنو" 
امد تآن‌بار وزان روات لد 
بخت چون از بهانه سه رآمر 
۰ که ازم نکناره کرد وگردخت 
گفت اک گمتقی بت صرسال 
رد ودبریانجه بنیفت 
هن دربن جوش شکرم بورشم 
گنه شکای چومن ي سم ویر 


۴۳۹۵ ی | به ضاموشتی 


1 1 ست ح دا 
ر بکنون .۰ ۳-ح د : 


پ : ان‌باروان » ث‌چ ح راز : 


ازان):۱: زان. 


س : زان راز ) . 


س .ثرا رسو ) . 


۰ خ بازوشتن بجای. 


دید ان نار ازان د 


حیزا آنسبرگشادسکیت 
سبدزرسن شاد ۰ 


سبدم زان‌ستون بزبر امد 
در کامکفت رمراگیخت 
باوربت ی 

اینچنن قضّه باکه شایرگنت 
وزتظلم سیاه ‏ پیسشیدم 
راي توهش مرن پسندید ه 
نز بریست ار سیه پیشی 
۲--؛: نگون»3 :بری؛ 
: امن ان‌نادان 4 


آن بار ان و جر : وز » ر: 
۴ج د: بزر افکند ۰ آر : کشاد از »ذ: 
کش ان . ۵-ج : رس . 
۷ ف :کر ۰ 


رست سماره ۲ ح : حرف ستو ه) ۰ 


بت حز :سدراسن؛ 


۸ ات حخ دز : براء 


٩ب‏ : دحست - تج خ دز : مادرین جو شکرم مد 


( - پ رژذش گِ! 


ات حح دز او یب 


س : ور رک ): . رت شماره ۶۹۴ زر :حذف شده). ۱۲- 


کی » ح خ دذ : ای ۰ 3-۳ : بشگی.ر ۷ 


<ّز : حز‌ف سشده). ۴ : 


۳۳۵ 


ز . ۱۵ج :ان » د :ازان . 


رو ی ۱۳ 2 
درسر‌افکندم۲ ان پرندسیاه 
سوی شهپرخود آمدم لت 

منکه ستاه ساه پیساسم 
کرمهنان پخته ۳ ارزری بکام 
جون حد اوبرمن ذ بارضفت 


من که بود) دم خریده او 


0 زمر اپ حیات 


رفت وآورد من شب‌تار 
هم دران شب کردم راه 
وه وا سیاهی یگ 
چون سیاه ابر زان‌خیتام 
‌ ورگشتم به رز وی حام 
اس حکایت به سرمن و گنت 


بر گزند) هبان گزیده او 


رهم اندر سبا هی طلمات 


۱-پ تاج + سُو . 


ز ؛ نزد ؛ س .نز« رس ) ۱ 


۲ات : بپریدی سیا ه نزد ؛ دش : دی ؟ 


۳ات شاج ح خ دز : هم رران» 


ر : نزد من . رست سشماره ۴۹۷ خ :حذف‌نده) ۰ ۴ -حددز: 


در بر ؛ ر : در بر ند سیاه کردم ماه ) ر :سر - حذف شده. 


2-7 ؛دریبرافکندم ان ؛ ۲ : اتکتره‌ان» چ ذر :انم 


سیاه , 
‌ 


از . رست شماره ۵۹ تخد : حدف شدم) . 


۰ ( شت سماره 
ت‌ 
ان 
۰ - پ 


: در کشدم بر‌آرژوی نما 2 


ل 


م‌ 


۷-س : 


۰ ۲« + جر ف سد ه) ۰ ۸ب : در. 


: ارر وی بحته ۰ 
اب ۰ 
رد س : بارروی: 


ر ست شماره ۵.۱ خج ؛ حرف شده) . 


بثَُِِ ۱ 
اه ای + را . 


ند ه» زر : وا. 


۲" نرد . 


(دعداز سیت‌سما رد ۵۰۲ چ ؛ 


جامه کردم سیا ههمچون او جسْدم من براه همچون‌او -افزوده). 


را هت دارد ماه چتراطان ند سیا 
۵ هیچ رنگی" به ازسبهی‌ئیت داس‌ماهی‌چردشت ماونهیت . 

ازجوای بود سه موي دز ساأهی بددجان 

بیاهی‌صر جهان بییند حرکنی برساه شید 

گرنه سیفور شب سیاه سل درک کی‌سزارر سب "۳ میگ 

چونکه با هوق پا بهرام باز پرداخت ابا فسانه۳) 
۵۰ شه برآ گنت فرسنها "گنت درکنارشگرفت وشادبخفت 


۱-ب‌ث جج ذ رش : همچوشلطان بر بر جنر ۰ ( ببت ساره 


۵.۵ 3 : حذف سده)۰ 1-۲ پت ثج چحخ دز ذش : 
حرفی » ر : فرفی » س:رگی (حرفی). ۳ -1ت خ ز : منزل‌مامجم 
ر : دام ماهی‌ج شست ؛ ر : حای ماهی‌چویتت 

(جداناست شماره ۵۰۵ ح در : 

نیت رکی به انسیاهینیز(ر,چو "نیت بلاترانسیاهچیزرر:یز) 
چدد : ازسیه روشی پدید آید همازوی‌حپنم قزاید 

تومدان بهتررد: به ) ازسیاهی ریک ارسیاهی‌نودشکوه بلنک- افزوده) 
(ست سماره ۵۰7 اتخ ز » بیت شماره ۵۰۷ ذر :حذف سده) 
ع ث :یسی . ۱-۵ :مه . سس : ستدر )ی ۷- یز 
مپروماه ؟ ثٌ +ححت ماه بری . (دجد ازست‌سماره ۵:۸ 1 , 

هفت یکت زمرهفتورنگ شت بالانانسیاهی ریک -افوده) . 
زست‌شاره ۵۰۹ ب : حذف‌شده) ۰ ۸ -3 :زین ۰ ٩4-پ‌چ‏ ر بت (ج: 
ان )کفنش؛ ذ .رکفت شآذین بر ؟ شج گفتش » ,کفتن! آتخ‌دز : 


نش ۰ ۱۰-پث ر؛وشادان خفت ۰ج : و بازدخات » د:وشاه بخفت. 


۳۳ 


نسستن دهرام روزگشنبه دید زرد 
دکایتگفتن وخترماکگ افلیم دوم 


جوث ریا کوودامن وت از ترازوی‌صبح‌ر ز رگشت 
روزکشنبه آن‌چراخ جهان . زیر زرشدچوآهّاب نان 
- ۶ج فرکنن زرین وحکای تکردن دحتر دصرهما ی ؛ ب: حزف 
سده» پ: ۰.. پهرامگور روز ۰ درکن ذیت»شجج ذ : رفن 
( چ «ضسنن)برام ..یکنید ( جج : دکند) رد» ح : رفن شاه درم 
بکنید ذره » خ: مسسن پهرام پیش درکنو زرد رون کشنبه و 
ادسانه خواستن ۰ د : رفن اه دبرام کور روز بکشنبه بکشد 
زرد و قصهکفتن دختر هصر > ر: عسشریتکررن ساه بپرام... 
زرد وحلوت ساحمن با دخش ساه دوم » ز : .۰.۰ درکندژ 
اه ۱6 و سستن شاه بهرام کور و زر روحکات 
کردن دختر قیصر روم همای نام مرگ اقلیم دوم . س . 
زرد و اضانه گفتن رختر پا دساه الیم روم , س , نشستن 
شاه هوام.و حکایت گنتن دخثر قیصو روم . 
ر ابساث شماره گر ۱ ب ‏ ست شمان | د : حدذی‌سندم). 
ت : جو . 


۲( تپ ج ب :ان لش : اب ه 


۱ از زر بر دگرفت چزجمشید 


بست چون درد گل برعنایی) 


0 


۳ نان بررد رده سل 
حور ری ر اد راو " اد سا 
چون‌شمب ی 
مشه بان سفح شرفت 

ست تاأسازد انضاسا زک 
جون ز فرمان‌شه ش هگزسر مود 
گت رومی‌عروس‌جبی نا 


زر ابات ساره ۲-۶ ج : ۰)۴-۳ 


تج ج در : 


خورسید ۰ 


رست سماره ۴-پ د 
چ‌ش : د رعناف ۰ 

کپرنا برکمین مه . 
س : خوشرلسش, د: 


,بت :چا یر :یی . 
‌ ِ 


۷ بپ ج ند رنب 
۰ ۰ 

خرمس . 
رز - و : باستاط . 


تاج زر برنها دچون‌خویشیل 
کربا بر تین صفراف 
0 کی دلخوشش درصدشد 
بنشاط می و نوای غن سا 
برده‌عاسشان خلوت‌ساز 
تا کنر لعل با طبرز دجهت 
درجنا 4 گنبدیخوشآ اوازی 
س 0 وا دلید بر سود 
کای ی روموب جهن وطراز 

ارچ 


: ذش ۰ ۲ب 


سپ ث جر : بررسردهاد حون کی ِ 
وین 16 ۱ تا بجر 
: : حذف سشده). ۴-ر :ره 
ثج چح درد ,کهوبایی بریک» ذ : 


+ چمشد .۰ 


جه 


. هایث 


یت 


۳- پ : پچان 


۳ ۳ 
۰ ۰ ِ ۰ ‌ب ءُ 
۱ یر : ی , ۳سح : آمد در ون ؟؛ د : زشت به حج»* پ 


ِِ- : ححر :۴-اتخ زذ«شاه پا؟ چ‌ذسان» رژ:بان. ۱۵ اج 
:ارعنون» ب :عنان ات ح: : ازعنوا» 2 ؛ * الوا , ۱7 _س:بازا) 
۷ بیان . ۸ب 2 :شمان , 1۹ -ات دز :؟ه ۰ س 7 


۳۳۹ 


و سشدی ده دارجان‌ملوگ . عد 0 و 
هرکه جز بندگیت بای‌کنر سرخود را سسل بای‌کند 
چون دعارا گزارنئی‌سرهکرد .دم خودرا بخور مجهره کرد 
۱ات خ «طال عمرک » چ ح دز : عز نضرک , د؛عزو 
تصریت : س : عز دضره (هرک) . 

۲-اتج ح خ دز : یزیر » چر : فرای . 

ر جت سماره اج , حزف سشده) ‏ 


۹( ۰ ‌ #ب ۰ ۰ 
۳ - زر :گزارش . 6 - ر : جوحوب ۰ 


22۳ ۷۳۷۲ 


گنت سشهری زشمهرهای‌عا 
"تا بم‌الم افروزی 
از هنر هرچه درشمار آید 
داسشت با امه هنرمندی 


خوارده بودازحساب ه 


زن تسحواست !| زینان خدت 


۳ 


همچنان مدش بای 


داسّت شاهی‌زشهرباران‌طا 
خوب چون نودپار نوروزی 
وان هتریندرا بکار فد 
دل‌پاد ازجهان بخرینگ 
زنانش‌خصویت پل 
تا به سند بلا و درد سر 
ساخت با یک و کتاق 


»ه 


۱:حکابت دن دختقصرهمای؛ پ پ جح بحزف ‌سده .ج : 
حکایت دختراکليم دوم ؛ د : آغانحکایت » ذ : حکایت‌کفش دخبر روی 
پیش بهرام .2 : حکای تکردن دختر شیر ملک اعلیم دویم » س :اسانك» 
ش : حکایت پادشاهکتپزک فروش . 
ر ابیات سماره ۱-۲۸ ب : حزف ستده ]۰ ۱ب : شهر . ۲-ح: 
بشیرباری. (امات ساره ۲-۳ ی « حزف‌سده) ۰ ۳-جسروزی»ذ: 
دبروزی. (ابات سماره ۳-۴ :۰۴-۳ ۴-ثد : ازس چج؛ برس 
هیچ :خرومندرل ذ:تومند با "جرد نومنل. 1-۷ توخزرنهاد ززن رت :ز) 
۸-په: ازجم وطالع دس 4ج ذر؛ ازدجوم. ۰ !ان چنان؛ ۰ر کر خطرست, 
توت (بت‌شارو ۲ حد : حزی‌شده). ۱ .ت :زدانانق س: نها 
رزدانا)» ۷ -ر :دلی وخود رال : ؟ اپ تج رز :سا ی خ : شکیبا ی . 


۱ ۰- رکه دردسو 


۷۳۴۱ 


۵ 


ی 


سین 


كِد : جوایزره. ٩-ر‏ : حرف ند ه ۰ 


چاره ان‌شد ی اچٍ 

چندگن نی خوب خردد 

ف پهفته ام بیش 
بش ترا بخانو ی 
لود د رخانه‌کوط پستی م۷ 
هرن که مشهخریدی زود 
خوارری ۲ آن خریره را رزناز 
حرن دی ان عروردبدیمّش 
یبش بولعضو لکزیاران 


مسراقی بود سزاوا شش 
خدم تکس سزای توس ندید 
پای بیرون نهادی ررض 
خواستی گنجهای فاروف 


ی ان ابلهان ابله گیر 


۰ ۷ ۰ 
سیه رت درگزاف ربری‌سو 
یانوی دوم و نا زین طراز 


دب با زمایدی نز رس مت خدش 


سم ۱1 
آوردکیر در بریستاران 


مر 8 ۱ ۳ 
اب : چاره کن که چاره » ر: چاره آن جاره سشد که * ح : بل . 


سح : نید . 
۴ 1 ساد از< 


۳- پج ج ذ رش : کی‌را. ز : یبا » ۵ یزان 
ءحد : هاد 4 ت خ : حط 


۵ -ت ث 


ُ‌ ۰ 
۷ ۳ 


چچ س : افروحیی . 2-7 : برسر. زابیات‌شماره ۳-۱۴ ز : 
مه ما : شا ط ِ هو وه 
حذی‌سده). ۷ج جج د دس : سررن. ۸ سح : حواند » 
:در . ۱ج : حریده. 
نم زا رم ای . راست 
تج د جمن ۰ ۳ ات ات 00 :سس د : باخایا 

:پیش » ش : پیش . 
۲ ِ یب 
2( د در : وعادت » زر : وحدمت. ۱۵ نب : امی . 3-7 :کین 
(بعدان ست شماره ۱ پ‌ث ج چ ج دذر ژش : 
خواند ( چ ؛ خواندی» ذ:خانرن) ان را رچر :اسا) حریم واوری 
کودد(ج کفق) او رارثجح دذژش :انا ءچ :ابن بط ) ایازمهوگ افْوج) 


۲۲۳ ۸ و32 22 


۲ 


۲۵ 


منجنیقی بود. بزمنت وزبب 
شاه چندانگه جهن سش مود 
هرکرا جامه‌اکا زمپر بر وت 
شاه بسل‌کز کنهرنگان شد دو. 
از رون هرکسیحسالیتک 
سثه زبس ‌جستجویتامه سّد 
نهد بی طالعی بزت‌بشتافت 


دست ار آلوره دامن ن‌مسشست 


با بط رومرن برده فروش 


کامدست ازبپارخانه" جین 
دست نا کرده چندگزه کنیز 


هرک از حهره عالم افروزی 


خانه وبراتگر عیال فرب 
یک کننگ بجای‌خیش نب 
جونكه بدمپرداد ازووعت 
بکنیر! کِذ قر یس مشهور 
کس 2 حساب رات 
زهکنیزی‌جنانکه بابد یات 
با دامن جمیله ای میجست 

برده‌خر شاه را اراد ۴ 
خواجه ای باهزار حورالعین 
خلحی دارد و حطا ی نیز 
مپرسازی ومپریان‌سوزی 


۱ زر : محنی پاشد ابن . 
۵ -د : افروخت . ‌. 
٩-ر‏ : حساب وا . 


و 
۱ 


۷ 


ردست سماره ۳۳ اخْز حذف سّد ۵ ). 


۲ات جح ز ز س س : بزور . 


سب و خانه کو بود ؛ ر : کن و . 


۴ در : لور ۰ 


پ ت ث ج جح خ‌دد رز 


پ ت اث درد 3 :یکزری نخان ۰ 


جح ۳ ۸ ‌ُ ن۳۳ 
۰ات ح ز : سیبه صهر او شکافته ۰ 


(- ج : طافی . ۲ح: 


کیزی . ۳ زب : خوررا رساد سا ه. ۳( ات تج خ دز زش؛ 
کار خانه » س : : پپار ر کار) خاند" . 


۳۴۳ 


درمیان هک را چو پر ی 
۳ سفته گوشی‌چر ان 
لب چ مرجات ولیک لوا لو ند 
چون کر رپزخنده؛ 7 بذ 
گرجه خوانش" اله شکرت 


برده تور ازاناره مها 
دُرفروسٌش بها بجان گفته 
تلخ پاسح ولیک شیرین خند 
خاک نا سالها بش این 
حلق را زو نواله 4 بست 


م که ابن ِ یره ۳ زانرخ وزلث وخال‌حبره سدم 
۳۵ گرئونز ۲ آن جمال ردلبمنگ بنگری وارع عم کهیپسنرگ 
بشاه‌فرمود کا و یا قزر بردگان ۳0 برد شا 


:_درمیان بد کنیزی» پ‌ج : درمیان‌کنررکان؛ 
ذر : درمیانشان کنیزکی ؛ س : میانه (میانثان)۰ ۷-ذ ور 
برد. ‏ ۳- شج ر : درفروشی بهای‌جان , ذ: درفرسش 

: مر فروتی ؟ پچ ش : بهای جان . 

۴ پ ؛حذف ده ۰ ۵ -ر + عفیق . جپاث ج چ حوذر: 
۹ س ؛ شیرین رشکر ) . 2-۷ : کتّایند . م -ذاخاید 


ر ست سماره ۱۳۳ بات خز 


۱۲-۱ بات ج ز 


" بپاء حود ؛ ِ 


۰ حدث سنده) ۹ ذر :جاسش, 
۳ بت ج : بد بر ۲ : 


؛مال 26: 
۴ ر ان 


و 
۰ زر :ارزو .۰ ۱ -د : جواله . 


تصیر . ۳ - ث چ ح دز : ورزلف رخال ( چ 
خانه)کیر ؛ ۲:خیه» ج : تره‌کیر . ذ؛ مه‌یر . 
۱-۵بت خ ز : او » چ 2 : دلبندی. ۱۱ بت خ ز: 
از همه دلبراسش یگس ؛ 
ج ج کادرد »خر :کاردان ۰ ۲-۱۸ب ات خر 


۶ 3 ۵ب ۰ 
پ : فارتی .ح د : وانهم . ۱۷ -پ رگاوزد" 
ث 
۰ بر دکان‌ببین 


۳۴۴ 


رفت واورد وسأاه درهمه دید با ووسنده کردگفت وسئید 
گرجه هربک بحهره ِ بود ۲نکه نخاس‌گفت شاه بود 
زانحه 7 داده بودخیر  .‏ خوتز بود درسند نطر 
#۶ بافویشن‌گنت شاه بگو ‏ کابره کرک چگرنه داردخوی 
گربدو رفبتی کند رام . هرچه خواهی‌بها بیفزایم 
خواجه چین‌کشادهکر دز بان گنت کادن نوشبخش‌شهدییان 
هرحه بایل ز دلبری مجمال همه دارد چنانکه سبنی حالی 
جیی خی نشت ون کارژوخواه را ندارد ووست 
۵ هر که" ازمن‌رَدصدنا . بامدادان بمن‌وهد بازش 
اپ دذ بآنچه . س 3رژ: زان‌چد زرد : ذاگدارن 
کفته ؛؟ پ ث ج چ ش ,کته ۰ ۳-پ شاج جح دز :هندو. 
۴ب ت خ دز : پا فروشنده اه گفت ؛ ب ج ر:بافرو زب 
(ع رد : ذیب و)سخت نو ( چ ر :یو ) روی؟ چ :کفت راست‌گوی. 
۵ - پ ج :این ۰ 7 بت خ ن : آلچ رت نز : زاعه ) وی 
پبا برافزایم (خ : بفرواع ) » پ ث چ ح د ذش:آمنچهخوای‌بها 
بفرمایم ر ث‌ح د : بر افرایم) ؛ ج ذر :ده خواهی‌رر .کفقق). 
1-۷ بت خ ذ :کاین خوب چهرئوش لبان » ر : لین است سشدئوش 
بان ؛پ‌شجح دش: ی لبان» چ :سر دهان» ذ: نیش روان؛ س : 
نوش رستید). ( ابیات سشیاره۴۳,۴۴س :۴۳ ۰/۴۴۰ ۸ 22 :همه دارد . ٩‏ -ح : 
هرچه باید . ۱۰-ابتح خ دز ژ: عیب(حد: خی) زشتکان 
( خ,کو » 2 :وان) » ج,زشت وان‌بمان. 3-۱ :آن ۰ ۱۲-ج :چه . 


۳۴ 


۵۰ 


کاورد وفت ارزو خواهی 


۹۳ بااو تکاس بسن کنر 
بل دستن امرست خویکیز 
اوچنان ونواینچین ار 

ازمن اوراخریده گبر بشاز 
به که از بیج او بر اری‌رست 
هرکه طبحت پدو مشورحشنود 
شاه دررهر 4 دید ازارن بربان 


۱ ِ.. 
آرزومنن را بجان کاهی 


زود قصد هلاک خر بش کند 
وشییم که بدستدی هن 
ساز گاریکجا بود در کا ۸ 
داده‌گیره چرده رام باز باز 
سیی ان دگران که 4 

دبا دحوم فوستش : نش 
نامرش رعدی جوم مشتربا 


اس : "ر زو خواه نِ. 
سم 
۱:۲ انکه ۰ 
ادچنین و و النچنان . 
چنبن ۰ 


(بیت شماره ۴ ج : حزف‌شد). 


3-۳ : کمین 


7- یات خّزژ : درکار. از 


۴ شش : سش . ۵ ی : 


۸ -ب ث( زر + کزار ۰ 


بت خ ز ژذش: داده‌گیرش جی وبا انم رز : دیگران هم )؛ 


پث ج ج ح در 


دکر . ۳ اب تن : 


ذ : جرنکه . 


مر 
: داده یرس 
۳ « ۰" 


-ججح ددئیج . 
۲ج : را 


7 رراره 
آنچه ؛ خ : هرچه طبعت بپان» 
۴ ج ‏ دذ زر : فُرستم » ر:نشازرش. 


۵- ث :؛ شاه پره رکه دید زان ؛ جح د :شاه هریک که 


ر؛ سّاه ان هرکه ؛ 


5 سس : دیش ار ۰ 


اپ تجح در : زان ؛ پ : دید در 


سپ : نامدی رعبتش بمشتران ؛ ر: بمشتریان . 


۳۴۹ 


جز پرمحوآن کنیز بخست درد هیچ نش سر نوست 
ده ماندحران و۲ راتکه حون سازد نرد باخام دست جون بازد 
۱ نه بیش دیرگ سبر نه ز عمش همی خردد دلبر 
اعد ی رای سود خاک,چن مک خدافد کرد 
سیمدرپای سیم سان‌کشید گند سیم را سم خرید 
در ‌ِ۲ ارزو بخود 2 کشت مارگ وز اشامت 
۰ وان" پرکارح بزبر برده ۵ شاه خدمت! اهل‌رده داشت تگاه 
۷ب ت خ ز : مر هیج رخ :هیچ هش) » ۳ 
نفش‌هیج مپر ر ر :فش ) » ذ : بحم هیچ مپر . ۲۳پ : دبست. 
و بت سماره ۵اه ر + حدف شده ‏ اببات سْماره ۸ -۵۵<: 
۵7-۵ ) ۰ 
۴- پ جر : 4 دلش‌کست از (جر : ازان) ؛ ذ: نه دش 
کشت ازانکنیزان  .‏ ۵ - ح د : به ۰ ب- ذد : سرکرالی. 
۷-چ: بارساق ۰ ذر :مپربانق. ۸-: سیم در ساق‌سیم‌سای. 
4-ب‌ث ز : بدر شنز :بزر ) بخرید ۰ (اسات‌سشماره 
۵۹-۰ ح : ۵٩‏ ).۰ ۱۰پ ر ٩‏ درگیر زو پرو درست 
( ر کشت ) ؛ ث ش: برود هچ رژ: برودرس:بخود (برد). (-آبتخ ز: 
شاه باسیمتن بچیش نشست»ث ,کشت و از اژدهایوریست »ر:مانش ازسش 
اژدهایکذشت ؟ چ :واز. رست شماره ۰-۰۲ ذ : حذف‌شده). 


۲ب :ان ._._ سر حد :حرمت » س : حزمت (حرمت ) . 
۰ 


ضرف 


بدچین شنچه ان پیت آشکاراستین و بنبان بت 
جن رخفت وخرکان در ست هیچ خدمت رها نارد از دست 
خانه داری و اعتماد سرلی یل ایرد مان تها فا 
گرچه شاهش چوسرو بالاداد اوچوسایه بزید پای‌اهاذ 
۵ آمنآن‌سروزت بدم دادن خامه خام را۸ بش دادن 
بالگ برزد بران عجوزهخام ‏ کرکییزدش گذراد نام 
شاه ان احتزارکوی‌سا ".ولا دیگ کنیزکان بشناخت 
بیرزنا زخانه بییون کرد با فسونگو نگرلمه انپاکرر 
تاچنان شد بچشم شاه‌عزیز ‏ که شد از دوستی غلا‌کیز 
۷ گرچه زان ترک دید عباری همچنا نکر خودیشتن داری 


۲-ث ج : حف سنده ۰ ( اسات‌سماره 


۱ب : مهربان دوست ۰ 


۳ ۰ ۲ ۳۰۳ ). ۳ : بکی. ۴-پ :آورده . 
3-۵ دب -٩‏ بت :پاش ثناد ؟ تخر : پاش 6 
جذ + باه س +پای رپاش). ‏ سجغوذ ر: 


ی زن . ۲-۸بات زد : خانه باست را » پر :خاره 
خهرا ؛ ث ح د : خانه ؟ ح : جامه راست را د؛ اش تلزر. 
۱ب ت چ ج ند : بدان. ‏ 3-۱۰ + که‌کنیین دم چرا کزری؛ 
پ: نگذدم » : بگذارد. با اب موب 
- ج + مه زا رن احنرانکوی سشناخت ؛ خ : احهرام کو می‌ساخت 

ح د : کان مه ساخت . ۱۲ج : خوی » رز : عود , ۳ بش 


جج ذذش:با فسوغی. ۱۴-ب : بیین . 


۳۴۸ 


۳ ۱ 
تا سی وصت‌ان‌چنان اماد 
ت ۴ ۳ ۰ 
بای‌سد در کناران دلسد 
۰ 1 
فلسه آن در اب‌کرده‌حصار 


مشاهچو گرمگشت لزان 


۵ کای رطب دانه رسیده من 


۸۰ 


سرو با فامتت گیاه ونی 
ان نو یک نکته 1 
آر بود و 
وا یه ۳ هرا دل اي 
گنت وف چو زهره درس 
بودشان ازجهان ی فرزند 
کوت بل سکای رسول خرای 


۱ -آپت حخ دز : رصق چنان اناد (حد :رساحت ) . 


کاش ایدر. ۳-ح د 


: ایراخت ۰ 


کاشی در دومپربان افتاد 

درخزیده میان خر و برند 
واش‌منجنیق اب برکا 
گفت با آن گلکلاب انگیز 
دیده جان وجان دبره من 
طشت مه 1 کی 
کا نچه پریسم مرا ات 
سوریو وی 

کرد با ۳ ری 
اسلیمان نشته 

دست ایکا رن 
من ولو دنل رسیت سرناباعا 
30 


ب از 5 لس : ۵ -ر :فامت. 


د ات نزن :ین ؛خ : این دران نگرده ۰ ۱-۷ بت :ان 


۸ چا !درکار» جح در : برکار . -بت2حذ ون » ر:و 2-۱۰ : 
خوسّه . !| -خ : هست‌ مه بانو اشتاب. ۷-خ : تن کنم ۳( لب 


۳ ب ‌ ‌‌ ۰ كًِ 2 
مرا دجون برکار ؛ د :؛ ور نو . ۴ د : وانلی . ۵ب 
ثك ج خ ز زر :ان س : ان ران) 


7 66 : کل . 


دبا) . 


۷ « ر + کرد با باده 


۸- بث ز س : نود ۰ 


؟ جچ : س » س: بر 
09- 2 : کرده سشد ۰ 


۳۳۴۹ 


چمست فرزند ماچنین ریچور 
خر ۷ 

درد اورا دواشاختی بست 
۵ جبریلت چر ادرد پیضا) 
تاچهٌ انحضرت تو گردد باز 
جاره‌ایکو" علاج باس اند 
مکر این" طفل ستکار شود 
سشدسلیمان بدان ٍِِ 
.۹ چونکه‌شد جبرل وهسس 

رفت و آورد 2۳ درود 


گفت کاین را دوا دوحیر 5 


۱ دست وپایل نی 0 


چون سثناسی‌علاج ساحتی!" 
ابن حکادت بدو یی ۳ 


لوح تحمیطر بجویر راز 


نو رن چاره ساز ببمایل 
بسلامت اسدوار سود 
روزگی‌جند منتظر مود 
بازگفت دحه بود رروسش 


ازکه + ارکردگارجر خکبود 


نم ۱۸ 


وان دو ارررحجپان‌عربزامد 


- ث ج چ دذ رس ش بای . ب دد :سناختن . ۲ دد: 
ساختق (۱سات شماره ۸۷ -۸۱ ابت خ ن : ۰۸۲ ۸۷) ۰ 
۴ - : تاجون . ۵ - چ : به هل » خ ر : بحوایل . ت د 


ذ :یات ۰ ۷-بتجحخ ذز :کان. ۸-ب‌پت‌شجحخ 
در زژش : ای ج : این » د :او . 9- دس :ان .۱-ابت زد : 
بان. (۱- چ :خبر (سبت شمازه ٩.‏ ز : حذف شده) ۲یج من‌چرتگهجببل 
گشت. ۲-۱۳ بات ث جج ح خ درز دش رت جبرمل 2 
ج 2 ح درا تم : جیریل ) و اورید ۰ ۶ د :سام . ۱۵-ر ؛ 
ایک . 3-۱۱ : حی قادر علا م 2-7 : [ید » ذ : بود 
۱۸ ر ,کان دوجبز انجنان 3 :وین دوالدرجپان عزیز اید ؛ 


بت ز : دوا رجپات» پ : دوکندجهان ؛ د ؛ عزین بود . 


9۰ 


۹۵ 


حبیی 


وی ‌ هه هه و و ۱ ۰ 
که چون سس و دسینرجمت 

ان ۰ شتا 
1نچنان دا نکزان حکایت را 


خوارار بلقیس را ۱ سومان نید 
گشت بلفیس! زان سخن‌شاوا 
گفت بر گوی تاحه خواه مات 

باز سید آن چراع وجود 
هرگ انررجهان ز روی‌هون 


"۳ اجب زاو دور 


۳ و زاریش یش 


۱ ابیات سّماره ۴ ۲۷۰ 6 ر : حذف سل ه). 


ذ :اون آنکه با و‌باسشد ؟ ج , جون با نژ در نشنند . 


بدکرین ۰ ۲-۳ بت خ 


مححم با 
۵ ۱۰ ب سا جح د : 


یحجم ۰ 
۱سا بت ۵ ؛ 


(نِ ‏ : 
پتج چ دز رژ ش : حذف سّده ) . 
دید » چ :کشت » س :میشد رباسشد) 


"آبنچه ؟ ذ : یه خواهی خواست ؛ ذ: خاست 


هردورا راسعی بیاید د گت 


ربج این" طفل بر نو اروخ ۳ 
گنته جیرئیل باز مود 
گر خلف و 
تابگیم حنانگه عهد 

کای ی 
جز بمن رعبت نو بود بکسا 
ز ایک روسْنتری زحشة لور 
برهمه باه و داری ِ- 
بزم و روضه و رضوان فش 
۲-۱ ت خ : وانگ) 
۷ د : 
آزات. (رست سماره ۹۵ 


۴ -س : ازین .۰ 


باب ت 2 دز چا نکه رت : چا دحه ) سرط وفاست . 1-۸ 
هه در 6 س‌ّ ۷ و 
بت( دز : برسید از ان (د: او ).۰ د :سید ان» ر:برسیرسنان 


۱ ۲ ی 
4 :۵ سدگی. ۳-۰ دیده. :بیس ۰۳۰ : آگه. ۳ «چویوالی 
وخببت‌همه؛ اب‌تج ذرزر : کان. (ابمات سماره ۱۲-۱۰۳ اب تحز, «.رم۳() 


۳ ۰ .۰ ‌ ‌" ۰ ۳ ۰ 
امات 2۱-۲۳ : حدف سده). ۱۴-ر : بر چو روص و رضوا نکش ۰ 


۷۳۳ ۱ 


ماک توجمله آشکارونهان ‏ ثهرپیشبریت حرزجهان 
پا همه خویی و جوانی نو بادستاهی و کامرای شو 
۵ چوت بببیم ی جوان تور ارشتّای بدا نبا شم دور 
طفل بیرست چل نید این دست را سوی!و کشد دراز 
گت ماما درست سد رسیم چون کل از دست ددگران تسم 
چون بری‌دد د پری زاده. . دید دسخی براستی‌داون . 
گفت کایبیٌوای دیو و پریه جون هبرحوب وج خووهنگ 
۰ برسرطفل تکته ای بگشای تازمن‌رست وان تو یأبدپای 
یگ سخن پرسم ندرک رخ کزجهان‌باچنین خزیه وگنخ 
هیچ پرطیح ره زند هوست که شتا بود بمال کست 
۱ب ت ج ز : هردو داری و (ت ز : و )سّت ان سهان؛ ر: 
حمله جهان ؛ ث : زبان. (بعرادمت سماره۳۰۳ آبت خز : 
مهرپمضبري وملک‌جهان ‏ حک‌جزم توبررخ+حکم جزبرنی کهان ومهان- 
افزوده). ۱ -آب تج دن :تمنای اوه شخ ذ : ماسٌای‌اورخ :وع). 
رست سماره ۱۰ر : حذف‌سنده)۰ ۳- ۱ب تز :آان. ۴-: در 
زمان دستر ؛س : دستها (دست)*ح :سوی‌رو. ه-آبت :باه 
مشچ :مامان؛ خ ؛ بایا داز ؛ ذ ر :مادر ۰ 1-ح :خار. (مت‌شاه 
۱۸پ 2 :حذف نشده) . ۷- د : ای. ۸ - د : جوون خردحوب وجا 
هنو؛ ر :و - حذف‌ ده . -اثخ زر : وز» چ ذ:از . 
ر :اپ ۰ 1-۱بت خر :کرحه داری‌همه(خ :همی ) سرای سینج؛ 


د : چنان؛ پ ج ذر : خزانه و . ۷۲ : نزد . 


۳۵۲ 


تک ومال وین مشای 


۵ باچنین نعمتی فراخ و تمام 


سوی‌دستئش متفه بگاه 
طف لکاین قصه گفته مر" 
گفت بابا زوانه مشد ایم 
راس تگفتن جو درحیم‌خرای 
۱۳۰ به که س راسی سانیم 
باز ۳ ای زمهربانان کرد 
منگرفت که میخورم جگری 
نو پر حوگ و بری‌جهری 


وحزایه و » زر : وحزانه . 


3 


۳-خر :کیت ؛ ذ 


بححم 


کانچهکس را نود ماراهست 
همه دارم زماه تا ماه 
هرکه 1 اید بنزد من پسلام 
تا چه 1 ارد؟ مر[ [ بنحمه ز ره 
بای ۱ و از زمن رت" 


کرد رای نو ط "ارایم 

وین ورنج از با ۳۳ 
تبر بو صید راست اذازم 
کز چه محتی شدست مرنوسور 
در ثو از دور میکنم نظری 


حو جرا کرده‌ای ببد مهری 


۱۷پ ج رز : وخزمه و »ب‌تح ذز: 
( امات ساره ۱۵-۱۱۱ ب: ۱7-۷۵) 


تحمی و مال نما م ؟ جر : و - حزق سل ه 


۳ ۱ ۳ ۳۹ ۹ ۲ ۳ ۹ ‌‌ ۳ 
۴ج : دارد . 4۵ - اپ ث تج جح د درز ز سش : ز دحمه . 


۰ 


بت خ ز : طمل حون ادن ند » د : طمل را کی شنین ؟ 
د : چون خصه ؛ح + کفت و » ر : کت . ۷ بت ج :ور ۸۰ج 


ب : درست. 4-ج :کر ده . 


۰ : راست کفتنل ۰ ۱۷ ۳ :هد , 


۲ د : حرف سشده ۰ ۱۳-پح جح :ز. ۱۴سج :یا. ها-3 :در. 


7 -ح :راست کو ؛ ر : کوی » س :گو ۱ 
۲-۸ ب‌تجح دز :زمپربایی 2-۰ : بورد. 


۷« حرف سره 


۷۰پ پادن. 


وم 


سرو ناه پیش چشوف(" ۱ هت ازراستی نریدجواب 
۱۳۸ گنت درشسل؟ ناستوده" مسا هست یک خصلت آزموره ما 
کر زنان هرکه دل بمرد سبرد جون بزادن رسید تر ۳ مرد 
مرو چون هرزی که ازما زا دل چگون4 بمرد سٌّاید داد 
درا سرام جان ایدکرد زهر در 2 این نشایدخود 
برمن ان‌چان ازا ا مز رکفت که سپارم د انچه زوضت 
۳ منکجان ی نهجانان 5و" با نو از عیبه برکمه دموست 
چون نخوان اوفناد سریتع ‏ خوه بگزار ژخواه بفرومشم 
۱-ج : نازیت . ۲«-ر؛ پج . ۳-ج:صواب. ر بت 
ستماره ۱۷۵ پر :حذف سثده). 3-۴ :اصل. ۵-د: ابن. 
- ج ذ : خوی» س : خصلت رحوی). 2-۷ : ستوده . 
و و ای و یداب ۱-۰ ز :حالی؛ ب : 
جایی » پ : وراد . (ست شماره ۱۲۷ آب‌تخ ذز:حرف 
سشوه). ‏ 2-۱ د : مرک ؛ سس : : مرگ رهرد) ۰ ۷-تث یم 
۳ عر :با. رست شماره ۵ سب : حذف سشده )۰ ۱۴-ج +سش‌من‌جا" ۰ 
حجد :توس این‌جان ؟ ده تینآن‌جاازین ۰ ۵-,ناسیان برانچه‌ازان» 
د: باکه‌سانم براجه ازو؛ : راتکه آن‌خطرست؛ ز: را نکم زان نست» 
آبت : زان فررست » ث: دیخطرست؟ح ‏ :ازان:7امچ ,حرف 
ده ۰ ۱۷-یجج دذر : از عیا اه ازضیب بگشايم رز : برکشاوع )؛ا: 
عسه بر . ( بت سماره ۱۳۱ ت: حذف سد ه). ۸ شخ :خان»2: 


حون ۰ ۱-۹ اوشاده . ۲- اپ‌پ ی رزش: حرف ستوه ۰. 


۳۵۴ 


و 


لیک چونمن‌ضمیا تهفتم .با احال‌خه 

چست دای که سره بارجهان تکنرییحال خومش مان 
کرکنبزان آفتاب‌جمال زود سبرگچرا کنر همه سال 

۳۵ دهد دل بهیچ دلخوامی رد" پالسی بسر ماهی 

هوکرا چون چراغ بنوا زد باز چوت سشمح سربندازد 

دوکر کش با شا بنصت ونان اند بر زب بخواری از 
۱۳ رای یکی ۱ با من ارههر نا نزد سی 

همه د. ند کار حود بودیژ شنک بش آمدند و بد بودل 

۴ دل‌چ با راحتآشنا در رنج خدمتگری رها کردنه 


ر امات شماره 2۱۳۲۰۱۳۳ : ۲ -پ ثجج ح‌ر: 


جون در ؟ د : حون <د رضمیره ؛ ذس : من‌چونا ۰ ر :چون بر . 
۷ ذ : خودش بر . ۳ب تحد ذزژ +حال خودش نز » 
خ ؛ حال‌خوستن ۰ ۴- ز : کننجرا هر ؛ 2 : هر » س :همه 
رمه‌د). ۳-۵ : ندهی. پج دذر : هیچ دل بدلحواشی. 
۷- ج : بری۰ 
۸ ح : سواز ی ح‌ + فروژد. ‏ ٩-ح‏ : بندازی؛ خ : ولکن 
سوزد. ۷۰ -ح «کشی . ۱ب پ‌ت‌ثج جر ذ ردژ 
اش : چون » س : بر (جرت) .۰ ۱۷ - پچ چ ش: در », ح : 
برزمین افکی محر : بر زممین انکند » ر : کنو 4 س: در دی ) 
۳ ح : بپرمن . (ست سماره ۱۳۹ پجددر: : حزف شده). كِِ_ِ« 
زحمتسشناکردم ؛ ث ,کرو د ۰ ۵ 5 : کردم 1 ,کردد و 


۳0۵ 


۳۵ 


۶ 


ی وه فرتی از نان مید هنه وت هرشکیست 
سشکمی باید آهنینچینسنگ ‏ کاآسیاش ازخویش نيا نتکت 

ذن چومرد گشاده رو سند وی کرو 7فط 
بر ن ام مباش زن کاهست بردس باد هرکجا راهست 
زن چوز رید چوث تزاز وی زر یجو کی با تت در اردسر 
ثار کن ناردانه گردد ۳ خته عل و نپخته باس در 
زن‌چوا نکور و و طفل بیگنیست خام سرسبز وبنته رسیبست 
مادگان درکره کرو و جات نب پخه‌شانخ" 


عصمت زن‌چمال شوی‌بود شب که مه دید ماهروی ود 


رست سماره ۴۱ ارب ت خر : حدف سنٌده) ۱ب «کرهیست ۰ 
ذ : قرمست . ۷-پ جد : باز رد : با ) کرمه ؛ حرش" 
کرمه؛ ذ : نان وکرمک آنه قوبت هر شکمست ؟ ‏ :یان‌کزیه ؛+س : 
سید ه (گندم) . اپ :کاسیا. ۴-ج : تبایز . ی 
رابات سماره ۱۴-۴۸ بش خ ز : حد کف سنله) (سیت 
ساره ۱۴۴ ر ؛ حذف سشده). "سب ؟ وتو 2-۷ :کو 
۸ -د : کاهست . ٩-د:زاهشت:‏ ۰ : دور . ۱۱ : ناه 
نّ : جوب ۰ زر ست سماره ۱۴۶ د : حدف سده). ۰2:۰۲ تاو 
تا عانه. ‏ سرث ذ : نخته لعل ( ذ:لعلو) تحته .رست 
سماره۱۴۷ زر : حزف شن ۵ )راببات سهاره ۱۴۷-۸ د: حرف سّده) مرت 
ح:حذف شده. ۱۵.زسحست رببت‌شاره ۸ د :حرگ‌سشره). ۳۱٩‏ : 


که ها ۰ بت زس : جو مه بات ؟ ح : بات . 


2 ۳۵۹ 


۱۵۰ از رستندگان من ور کس 
تس ددم یط خدمت خی 
جرم گرچه از و" ت۳0 
شاه‌انبن‌جند کته ها 

شوخ چث زسرب باه فت 
ده همجان نب بار دلستگی 
کرد با با تشگی برایر اب 
مرٍزن ن کان‌بت همابونش 
آگبی یافت از صبوری‌شاه 
عاحز شکرد نو رسیل ۵ 9 


۰ مححمم میم ۰ ‌ 
جزخود اراستن ند بدع وس 
مش و ۳ 
که زمان تانمان نموری سش 
۹ ۵ ۰ 
ی لو یک دم زدن بارامم 
۷ ۸ م۸ 
د بر کار و هیچ درنگفت 
‌ ۹ ۶ ۰ ی ۰٩‏ ."۰ 
مر رجمه دسانه رفرت 
3 1 
مبرید ان گربوه نار 


۳ ۳ ۷۴ 
او صبوری و رونگارساب 


۱ ۱ ۰ 
کرده دود از سرژی سروس 
۷ .سم ۰ 
که بدان ارزد ساید راه 
از ی اوفتاد ۸ ه بپمئبی 


اب 2 برستارکان . ۰ بت : جر ان رت : جن‌ز خود)راسی 
ندیدمکس » ز : جو نو در راستی ندید مکس ؛ ۲: از راستی ندید پس» 
: اباسته ندیدم بس ء ث چ ر : بل بن) بس» ح : ناداندکس ۰ 
۳-آبت خ ز ,کرفی»پ :بودی۰ ۴-]آب‌چ خ ز :از وکرچه . 
آپ خد : چسم زو ء س :حبنم 
۷ ون 


ب ۰ 4 
٩ 7‏ پ : در . 3-۱۰ +یای" | -پ‌دد ؛ آر. ۲- زر : کوده‌ر - 


۰ 7 ۰ 

ه -ت :از ویک چم زد ؛ 
زر زدمزدن). ۱-ت : ده . ۸ رث: حرف 
ج+ سر . ۱۳-آن :ااصبوری د» چ :ازصبوگ. . ۴(- ت:سراب 
۵-آپت خ ز,سر_زف راسّه .2-11 بکن . ۷- ر :هم. (ست‌سماره ۵۹ 
بجم ۳۹ 0 ه هه ی سس ی ۳ ‌ 

اتب د در :حرف ‌سده) ۰ ۰.۸ در : لوده و رسبل ۵ بر س :کرده" 

۳۹ امک ‌ ۵ »4 وه 
ر : "۰ 9۹ پ ت رس : اوفاد . 


۳ 


گنت وقشست اگر بچاره‌گری 
رحنه درمهر" آهاب تن 
نادگر زخم هیچ بر" زف 
بامشه افسونگرانه خدوت رات 

درمکا فات ان جپان افروز 
۵ گفت ار بایدت‌که کرو خام 
7 رم ام دوس بار 
رایضا که کره رام کنند 


۰ 2 ۳ 
سشاه‌ر! اب فرب جست امل 


رئص‌دنوان 3 1 2 ی 
قَلعه ماه را خواب 
ترسد برکمان مر" زگ 
ردت وکرد بآ ن‌ضو بلط 
خوان برمشه شون 7 آمور . 
زیر رن ک و ۳ 
سش او زیاکن یز 
ِِ ماچون نام کنند 
وی قالش رست امد . 


( واسن : لو .: ۲ ر : بزم: ۳-بيبت زد « ترهیچ ؟ جح رز : 


مر . ۴۶اب ت :با» ح : در خ : باکمان‌ر ؛چر ر :بر 


چم 
۵ج د : اضولکری بخلوت خواست رز : خاست) ؛ د :اضویگران 
حلوه ؛؟ اپ ت رز : ساحت »2 ؛حاست. 1- [ب‌ت : باصسد 
‌ُ ‌ُ 5 ۰ 1 ب ۰ ۳ ٩‏ جه 
اسون به سس سه در باخت » خ ز : باصداسون به پیش سنه‌بردا ؛ 
ذ :ری تکرد وان شو نکه آمد راست؛ ر : باید باحت . بخ 
خوازرس‌سثه ذن فسون ؛ د : دهر. ‏ ۸ - بت ن کت 
پ در +کفت در بایدس تکه با کام » چ +کمنت بابریث 
-٩‏ ر کوه » + حرف شوه . 
۷-ت :او (ت:دی) زنن‌گن 


می‌با بدت ؟ 
ه با کام . 
رو . اا- ات مج ر :حای . 


7 3 حامراه 


ای‌هما نون رای ؛ بخ ر خّذ بکن‌ای‌هرلوت‌رای. (ست‌سما ره ۱1۷ +حزف‌ننده) 


۳-آب‌پتج درش:ان؟ د : آن وب ست. ۴ اب ت جح رزش: 
"ان د ؛ ازس. 


21 32689 4 ۳۵۸ 


مشوخ و رعناخید ذوش لبی مهره بازی‌کنی و بوالعجیی 
۷ برده پرور ربافتش داده اوخود از اصل ند سم زد 
باسشه ازچابلیومسازی صد معلق ز دی ف بازی 
سثاه با او کلفی زرساخت ی 
وقت بازی دران وشست وت حاچت بدا کرت 
نان آن شوده این خفت حیر جر نج و گوهر اینجأسفت 
۷۵ رفبت آمد زرشک 9۳ در ناسفته را پدرسفان 
۳1 جه ان راه‌رشک دادن‌سٌاه ۱ گرد غبرت فشست بررخ‌ماه 


سل . ۴ب :کنون » ج : ظریف ۰ «کشی و ؛ د ؛کنون و ء ر : حرلف. 
۵-تث: لححی . سح :ده . ۷-د :یرم هم ر : رخرد. ۸ 
در : شاه ازجایگی » 0 :هر دم ارجابگی » د؛ بادثه چایگی. وب : 


چنو معلق زدی بصد ۰ ۱۰ - سح : بر . 5-۷۱ :باکلف ۰ ۳ - دزن 


ِ ۰ ۰-۰ ۰ 0 
ار : سوح. ۷ زر :حدذف ده : پر 9 هسشُوح» ن : حرید 


می‌تاخت. ۳-۱۳ ؛ کاه پازی‌دراو کپ ج چ ح رد : دراو. ۴-دذ: 
مقست ۰ ۳۶۱۵ : عسرت بدبتکشا وی ؛ج خ؛بده » چ: دین ؛پ : 
کزستی »ث رد «کشادی» د :کرفق . دا دب تاز. ۱۷-آب 
خ ده ندمآ ؛ 2 باوشودو ث :نیا رد 
ایحا وگرهرآیجا ؛ ر : آنجانهاد وانجاح ؛ وکوشآرجا, دز : 
وکوهرآدجا میت سنماره ۱۱۷۵ب ت خ ز : بص از ست ۱۸۰ 
یی ۲ سل ه). ٩‏ بت : غرت(ت: رغبت)آمدز رش کآن‌خن 
ربت خفتش ً شحر (آورر رش ازانن‌خفن "اج :لین ,۷- بت :سفنش. 


۳۵۹ 


از ره و رسم بندگی تدت بک سرموی از آدنیه بورنگشت 
درگمان آمد که این بچهقشست اصل‌طوفان تنور مار زست 
سالم نه کروو ی نود صمر در عاسی ندارد سود 
۱۸۰ مشب خلو تین همان بر فرصتی یات باسشه از سرهپر 
گف تکای خسرو فرشته ناد داور مملکت بدین و یداد 
جون‌شری راسنگوی رفظ بامن از رأه باسی مر 
کرچه هرروزکان کشاید کا لش صبح پارشد۳ اخر شام 
و که روزترا زوال‌ساد سب نو حز شب وصال‌مباد 
۸۵ صبح‌وارم چودادی اوّل‌وش  .‏ ارچه کشیی‌چرشا ۴ سرکه فر و ِ 
گیرم ازمن خورده گسی‌سیر .. بچه 8 اناختح ‏ در دم سشیر 
داشتی تازفصه‌جان رم اوژدهایی ساب نظسرم 
ا- سار : حرف ده ۰ ۷-چ : بگزشت. ۳ب بیگیموکابج : 
سربک موی ؛ خ : مک موی از آرک ؛ ذذ :مو . ۴دث ژ :سش . 
رت 2 رد : خلونی ساخت ۰ 
2۷ج : ای.. ۸-پ : خجسته ۰ س : فرسنه (خجسته). 
4 تب : جذت ده ۱۰- گر بت( ز : 
از عدع روز جچرن بر آرد ۷1 رت ح ز : با۴) ؟ ذ ؛ مه و خور 
روز کان ۶ پب دکو . ۲سرح : اون ؛ ذ : اولش رون نود و » 
: اولین بود صبح و ؛ پ ث خ در : صیح بودو ( بت سماره‌ها 
ح ی : حذف ده » ددت سما ره ۲ پ : حذف سّد ه» اببات سا ره 


۷ در : 5-۱۳۰۸۷۱۸۲ ازجه . ۱۴-آبح + نرازدم لو . ۵ج :سوادر 


۳۹۰ 


کشتم. راچه در خورد ماری رکنم بتیخ خود باری 
بچنین ۳ رهنمون وت وس جنین باز ب که فرموتت 
.۹ خبر) ۲ دهکه مخبرشده ا) _ تائیٌم له نیز پٍ آسنده‌ام 
بخد راو بجان تو سوگند که از فمل ره کشانی‌بند 
قفل گنج کهپر سندن 5 یه اشاد شاه و سانم 
وت | بود درسمیش جر که ددد اعتماد سوگنرش 


حال از ان‌ماه مپریانشفت ۳ ۳ ۳۳۳ 


ی و ۳ 
۵ کارزوی و بردررخت مرا اسی ررئلر وسرچت مر 


زاببات سماره 21۸۸ : ۱۸۸ ۱۸۵-۰۱۹). ۱یج ر : 


من چه 4 تیم کرچه ؟ ذ +کشتن من چه درخورد باری» ژ .کشننم 
کرحه مزقی داری. ۱-۲ بح : چونکسی‌هم بیع نز ؟ تز :چنا 

کسی؛ ج : بدست خود . ۳-پ د : بجنان . ۴ :وان »د :یه 
1۵ج ز حهری در ۲ج ددی : تابچم ر د : سیم )کوسز بر 
(د .)۰ : رادچه بودم کنون نع ۷ ا یات بخرای. 3-۸ 
حژی‌سده . ٩-سٍج‏ چ دذ رش قطل گنج از . .۱-ابت 
خ ز : رادازم ۰ ۲-۱۱ب تج ن : بعدازن بارضای سثه در» چ تا 
پاتبال‌ساه در » ج ,لا کوباستی‌سها نو دم ء د؛ با با اصادشاه‌ ور د:تا 
به افبال‌ساه در ردان ؛ ر : بجدازین با دل نو در » ر ؛ بایه اقبال‌ساه 
را در (ت‌سماره ۳ د : حذف مد ۰)۵ 2-۱۲ :دین . ۱۳-آپتخر: 
"آحه اسرارخوس بود گت ؛ پ‌ج د می‌گنت »س:+هم ( راکوت رانک 

واسنی» خ کاشتی. ۵(-چج د :برفروخت و » شوج ز ؛مزکشت وه + بکرفتان 
ر : برفروحت ۰ 


۳۱ 


شتخت اسان دردم زشکیای 
نا همان سرزن دوا پشناخت 


اس مروری مود ۲ 


تشللیختن 

۰ ننوداب جز به اسق 

گرنه ز آنجاکه بو رای‌شضست 

3 نت 1۳ ۳ 

| سی از تودود دردل من 
3 ُ اسب 

چون دی سمح وار یامن 1" 

کا ذتاب مر ارزحمل‌شرشاد 


۳ دورسشد تواشای 
ردنت ونم از دو بنواخت 

ی شتا" ناخرةان زو سود 
سحنبی بد بای نرمی دو 
جز بهآقش ود ۲ اهن‌ت) 
درد و پتزین" دوای‌شست 


مر زب درمیادك دودایلن 


متا 


دود رد دودفگن میا ی 


کی ز بردالعجوزم ی" پاد 


‌ ابات سماره ۹ - ۱۹۲ د‌ ۱۹۷-۱۹7۲ 1 
ار : حالم . ۷ 2 دوعا؛ 5 

حذ تا تا پیت با - د : داد . 1-۵ 
بت ج ز ۳ ۷-ز؛انگيحنم. 
- یج : دز کرمی 


"آسئی و ر + سجن زد ۰ اش. ( ست‌سماره ..۲ 
ان کار 


۳ بت 


۹ب ات ؛: 
بت ح خ ز : حذف‌سشده  .)‏ ۱۰-د: باد. 
۷- ایبت خد : بان ۱ 


ز اسات سشماره ۲۰۲۰۲۰۳ رز : حذف سئده ).۰ ۱۳-آبت ح : بود 


و ط 
رش رل :رت حدف‌سلو. 


4 لو ۰ ۴ زر دس ۱۵ ث جح دذر : دودو . 7ب 


تج :ان اس . ۱-۷بتخ ز : چو نله خورسنید از کانام 
ی . ۰-۱۸ در ی" ٩‏ بت ثح ذز ژ : العجوز ارم ۰ 


۳ ۳ 


۲.۵ جند ازنداستانطیع بواز کت و آن نازخن‌شید بئان 
چوت چنانث دید ترک زیم نگ راه دادش بسرلرسوسن بوق 
بلبلی برسریز غنچه ننست غنچه تفت وگشت ل [یست 
طوطیی دید ی مشکوخوان مک سکرد شکر افشاف 
ماهبی را" ور آپگیرانکند رطمی درمیان شبرافکنو. 

۳۰ بود مشبرین و چردی عجبش کرد نثهرین حوالرت رطیش 
مثه‌ج؟۱ نش[ د‌ ففل زین ز درج فذر گشاد 
۱ب : حندین. ۷-خ :از . ۳ د اشد. ‏ 5-۴ :بان 
۵ -ر :لین .۰ 1ج :من .. . ۷۲پ :سر وو. 2-۸ 
من 6 ذ : حوی. 

ر بات ستماره ار ۰ ۷۲۰۷( ۲۰۹ ۲۰۸ )۰ 

۵ ح ژ : سرین . ۰ ۱۰- شاج : غنجه پشکست وکشت 
غنجه دست» ر ,کشت غنچه شکفته غنچه برست ؛ 
بح د در + وکشت ( زر , وکرد) عَرْحه برست . 
رابات ستماره ۰۷۰ ۲۰۹ آب ات خ ذ » پیت سشماره ۷۹ 
و : حذف‌شده) . ۱ 

(- چ : ماهی‌خوش . بر : مشیرینی عحب. ۱۳ج :حلایتی 
رش :حواله . . ( مان ابات سماره ۲۱-۷۱۳ ج: ناخواناست). 

۱۴- پ :در 6:د. ۵-آبتخ زش: ازنقش‌حمن 4ج دژ +لفّش از . 
7 -پ جح د ذ ژ کوهر؛ ز :کوهرز گنج . ۷ بت ز :ند. 


۳۹۳ 


۱ ۱ ۰ یا ۰ ۰ ۲ و ۰ ۳ 

دبل گنجنه ای عرر درورد کر دس ار زسپای درب ررد 
" 2 ۱ ۳ ۳۹ ۲ ۳ ّ ۲ ۳ یه ۴ 
زردیست نله شادمان از ۳ ذوی حلرای رعفرای (زوسست 


آن چه سس که عفن در خنده مس زا انکه زعفران خر 
۵ نورشمع ازهاب تفت کاوموبی ها ز ز نردعیافت 
زرکه زردست مایه و ۱ طین صفرعذینی ازین سیست 


شهج این داستان‌شنید شنیدفام درکناش وخفت کم 


3-۱ : مجنه و .. ۲ -پ ج در : بپای. یتح ز: 

کرد . 3-۴ : طوف حلوای طوطی زعفرایی ؛ پ ج:طوطلی 
ز زعفرا ی اوست ؛ ر : طوطی و زعفرای  .‏ هد + از . 
داد دگه. .۷ات ج ز : ده بسک ؟ چ,نگه. 
۸- در : کردست .۰ ٩-سشوذز‏ ر : افت . 


۰ - پاج س : به . ۱- در :زان . ۲ د + حون 
سّه .۰ 2-۳ : ند داستان .۰ ۱۶ ددذکشد . 
۵ب : سام . ۱ 


۳۹۴ 


دستن چهرام روز دوشنبه درکنبژ*2 

۱ ه بٍ 

و حکایت کردن رختربادساه افلیم,سو) 
ی 


چونکه روز ووشنبه امد شاه جنر و سرسبزبژکشيه ماو 
ستٌْد برافروخته چوسبزجع اروش حون فرشته باغ 

یخت ! سوی‌سب زکنی ! برد دل بشادی و خرمی بسمرد 
چون بر سبزه زمرد وار . باع انجم فشاند رگ بپار. 


وت : ... حکایت حواستن» پ‌ت دد : رفن هام رب 
نکن ( د؛ درکند ) سبز(اشت: سبز‌ها))» پاج چ : نشستن 
پهرام‌گور ( جچ :یرام ) دوذ ۰ سبز »ات ز +نشُستتن بهرام گور 
رون ۰۰۰ و حکایتکفت رختز ملک افلیم سوم » ج, ریمن‌سناه 
بهپرام. نگنشد سپ : نئسن ساه بهرام بعیش روز دوشنبه 
درکنند سمر وا فسادهخواسن» ر : +رفتن بهپرام رورد وسنه نت 
کردن )ی : هشستن‌شاه ونجه . وخترملک روم مکک اقلیم سیم 

.. و اضانهگفتن... ۳ پ: چرح. ۱ ۲ح! در . ۳-ث :سریر» 
جخ شش +شه بر : افراجّه » ذ,شه راف‌خت. ۴-چ ,سبزه رس 
پج: بر . ۵ -[بت ز: فرشته‌باغ ,(ابیات‌شماره۴ ۲ 7)۴-۳۰- اب تح 
ز + رخت‌ود»س «رخته | (نن: ۷- آپن : بران» ح : بر - پچ ر : باع 
واکه چه باغ‌همجرزد:باع)؛ث :انشا باد ۳ ,نشانن؛ چ «بادءز :ابر 


۵ زان خردمندسوم سب زا : خواست تا ودشکرگشاپرنگ 
بری ۵ که که برده نود ماز برسلیمانکشاد برده تا 
گنت کای‌جانمن‌بحان‌توشاد همه چابا رای جان و باد 
خان" دولتست" خرگاهت ‏ تاج‌وتخت آستان درگاهت 
اج با سریلندی ازسیتست تخت را با بگاهی ازمرشت 

۰ کوهرت عفد مملکت را تاج همه عالم بدرگهت" محاج 
چرن دعاکرد" بر سربربلنل رگا دادعقبق جشمه شند 
بخ خردمند (خ : خرامید) سین . ...بر :هنک 

۰ تج دذزش : بایر : پا : ۷ برشگرکست‌اید 
0 رٍِ: : کسایل فریی:. ۴ : برچی . 
۵- پ ذ : ره آنکه کستاد ؛ ج : برسته آنگه که برده 
بود تیا 4 رز :بر شهپنسثه‌کشاد مج 1 قصه یج 
در : کفتش ای جان ما ذجان ؛ اب ث جر اع چ د 
ش : ما » س : ما (من) . 

۷- یج ند : همت‌و » ب : همت ۰ 3-۸ : دولتست و . 
4 :و ۲ج نخت‌هم! ذ :یخت را پارکاهیس 
بخت را ؛ بت خ رز ؛: بادشاهی ؛ چ: پادگاه از در نو؛ 
ر : پا یکاه . ات : کوهرین» ۳ + گوهر . ۲ حج 
د .عمل . ۱۳-س: عالم (سرها ) . ۴ : گوهرت . 
۱-۷۵ با تخن : کفت » س : گنت رکرد) . 


ی 


یل 
حکات 


۲ 
گفت سَخصی عزیز بود برد) حوت و خیی‌دل جوا ین رموم 
هرچه باید در ادمی زهبر داشتآن جمله نیگونیلرسر 
باچنان خوث و خردمندی تفای بیاکگ سوندی 
مردمان در ۲ تطرنشاندیش سر برهبزکار خوانرزرش 
می‌خوامید دوز از سر # در رهی‌خایازنشیب و راز 
رهش عشق ترکتازیکر که فنه بقل یست بازی ِ 
کر دید وراه پر چورن راب۳" سیاه ماه تما 
- ۱ حکایت کردن دخترخاتان‌چین تعمان پ جر :حذف 
شده» چ :ابیت کفتن ملک اعلیم سوم , د؛ باحواناست» دبا 
کردن دخترچیی بسن بهرام رد حکایت کردن دختر ملک دهم 
ملک افلیم سیم » س : اتسانه ۰ ش : حکایت بشرو عاسن‌شرن اوه 
۱ ؛ حرپ  .‏ 2-۷۲ :بو د: حذف‌سده. ۳یج د: 
و الچه باسٌد ؛ د: آدچه . ۴ ۲ب پات جچ ذ زش: 
این » د :از > س:آن رات ) جمله نیکری. ۵ پ ج ذد : 
نیکی وخینی و ۰ چ : باچنین خونی‌و ؛ زر ؛باچنان‌خوی وان 
هترمندی؛ ت‌د : هترنندی. ‏ 2-7 د : میل پررش .۰ 
۱ ۲« چ ح 0 ذ رس : بر سس : در در )۰ ۸-ز در ٩ج‏ 
ذرسنو. .رشق . ,یس پازی ربازی)۰ 1-۱۲بتخ ز:صنمی ۰ 3.۱۳: 
لیفْة ۰ ۱۴-ر : چپره چین در - 


۳۹۷ 


فارع از مشر سکزسشٌت براه 
5 ۰ تم ۱ 

رفه را ناد رهتمون امد 
مر ۹ ی 
سرکان دب ست شیاین 
۳ اس ۶ یف 
صورق دیدکز " کرشماست 

ی ,۷ ت 

حومتی کل ولی بمامت‌سرو 


۳ 5 
خواب عمزش_دبحوکاری جوهش 


لب چوبرگ گلی‌که تر باسشد 
چم چون رکس یک خفته بو 
عکس رود بزبر زلف بتاب 
حالی از زلف عنبرافنان تر 
باجنان‌زلف وخال ریده ۳3" 


ر مت شماره ٩‏ زر : حذف شده) . 


#رحتم 
1 اورد ۰ 


۲ج 


رو ‌ ی س 
۳- آا يب ت ح : عمره » ر : 


باد ناگه ریزد ببخچ ماه 
ماه از ابرسیه برون د 

بر یک زحمه ه د«خت رجا 
آنچنا دصرهزارقبه شکست 
سسته روف وی یخن نذرد 
بسته خواب هزارعاشقبش 
بر گآن‌گل با از رود 

فنته درخواب او نهمتا بو 
چون حواصل بزیر بر عقاب 
جشمی از خال نامسلمان تر 
هیچ دلرا نود جای‌لیب 
احري : رهنموف کرد ۰ 


نز تون 


ث چح دذرز ذش کن سر » س : دیدکین (سر ) . 


ه ۰ ۰ 
| سجمرم . 
۵ 


ده جه 


4 ۱-۵ 


عمزه 6 در 


ر بت سماره ۱۵ بات حز : 


و اد اون 


۷ ۱ب ت : حرمن  .‏ ۸ 


اج 9 ۹ ۵ ِ 
1 اپ پات س جع ددر ر س : 


ات ت2 ر: 


عمزه‌س » 22 : عمزه اش » د : سحرش 


حد ف سل ه ) . 


٩‏ - 2 د : هآب . ( ست شماره 


۱۷ اس تپ بت جح ر : حذف سل ه) , ۱۲- دز : حال وزلف. 


۳۸ 


یو ۵ تبحم ۱ 
آمرازبشر بی‌خود آوارعه چون زطفلیکه برگردگازک 


ماه تتها خرام ازان وا" بند , برفح بهم کثیر راز 
م‌ م7 ۰ ۳ 
ی نحل برگرفت به مش کرده 2 خوق چنان گر نول 
۵ 
سترحون بازکرد رنه هو" خاده بررشه دید وخانة خر" 
گنت گر برش" دتم ۳ ورشکبا سیم شک 
شنت 
جاره ارم شلیایست هرحه زین در ور رون 
شهو ی گرم زراه و مرد خر زعم دخواهم مرد 
اآبت نز: جانش ازاین(خ ند ازتن) نکرد درت :بکرد )پروازی»د:چونگه 
زد :چون‌ز) طفلی که درحعزی حعازی» د :که از و خبره ماند 
هر سسازی؛ ؛ پ ث‌ر : : بر کری » یج : پر صکنی » د 
بردرد. ۲ب پ‌ث خذ رزذش : بهان ات 
حرام ازان. برواز ؛ سن : سبازیپان ) . ان 
ث ج چ ح خ د ذ ررذش , ب بتعجل بگروت رذ «کشید) 
ز (خ , به »دز :از). ع۱-۴ت جچخذرن :گرد. 
۵ب پ ت ث ج ج 2 رز رل دجسم زر ذ,حسم از . 
بات خز : خانه ذل زعسق بود (ح : دد) ۰ جر :خا نه 
برثنته (ر:خشته) دیدخانه ؟ح د :جای بر رد : بر) خه ؟ د: 


پود و ۰ ۷- چار :کر بیشتز ؟ پ‌ث ج ذ ژ :بیشتر »ح دزااز 
رن : در) سش ۸ج :ازین. 4 در : هو ی‌کرم ار ز 
راهم برد ؛ ح : سشهو نیک مرا ۰ 0 ۰بات 
خّز ,عیش‌صانی من ازان‌سشو درد ؛ رچ : از برایش زغم 4 
ر : مردم از خورد عم بخواهد مرد . 


۳۹۹ 


وک شهوت نشان دس ن باسد 
به که محمل برون برم زی‌کیک 
تاخدانی که - حبرو سر داید 
و ایا تست 
در حد اودرخود گریخت زنمم 
تاچنان داردش ز ددو کم 
چون بسی سجده زدران اک 
بورهمسفره‌ای دران ان راهش 


سَرط پرهی زکاری این بامشد 
سهی بت المقرس آرم رگ 
برم ان کار سمهل‌لرداند 


بزبارنگه فاص تاشت 


دیدب تیم 


و ك 1 


نک خواهی بطبح ۳ 


مب ۰ و 5 
تکتهگری بکابر نکته شگفت برحددی هزار لته آرفت 
۱ -پ :من که محمل‌زدن . . . ۲« -ج : زان . 


( بعر از ست شمااره ۳۹ پات 2 ۷ : 


حون بدان جایکاه پاگ‌رسید ‏ دادشآن بند را خرای‌کلید -افزوره؛ 


۰ ن ۰ ۰ .سث 
: بیش انگیخت و عزرها خ] 


: در راد : به) 


ازس رآرزوی خودبرخاست - افزوده ) ۰ 


حرای خورش . 


‌ ۱ ۰ ۰ پی ۳ 9 ۹ ین ی 4 
۴ - بر : چجون بدان فته اس : تپ : پز وحسم بل سایل . 


۰ 
بت د ۱ 


بورو .۰ 


۰ ۹ ۰ ۲ 
۵ - پ ج د بر : چون سا ۰ 


اب تج 


خذ : سجده برد (ر 3 + کر یه کرد ) بررسرخاک » ح د :سجله 


کرد ازدل پاک _- 
۱ 
ش : سفررش . 
خاری گرفته ره گذرش. 


: لوسه ز د . 
ی 
۲-۹ بت ج ز ش ؛ همچو ( خ :هی ) 


۵ 


۸ بت حز 


۳ ۷/۰ 


۳۵ ی 


تیک وبد گفتی 


کاین‌چنین" پاید آن‌جنا شاید 
بشوگوسنده راز خاموشی 
گنت نام فچیست, ۳ دام 
پاسخش داد وگفت! نام ش 
گفت بشو ج نو نگآدسیان 


هرحه دراسمان ورف یکت 


همهدام بقل خولیل تمام 


بک تنم بهنو" رده و 


اور نکته ای بر آشفتی 
کسِ زبان برگزاف نلشایه 
۳ ۳ فاموسی 
سثوا سّد وا توحود چهاگک 
من ملیحا امام عالمیات 

وانچه درعقل ورای ۳ ای 
ای دم ازحلال وحرام 
یک کر ی لوده در دوازده فرگ 


دست ستماره ۳۵ د » اسات سماره ۳۰ 2۳۵ : حدف سشده). (پٍ 


ثج جح ذ رژش :باوی‌از ۰ س :او بر (باوک‌از )۲۰- ث : کین 
چنان ؛ح ؛کان .۳-جذ : دانچنان (ذ: کانچنان) که می‌شابد » ر ‏ 


نایر این چین پایر ؛ رز : ارچنان. ۴- ج د : که . 


چون دیدکرد . آ- پ پ‌ش :بعد ؛س :ین (بعد) ۰ 


ك‌ 


۵ -پ ج رسد 
۷ - تکام 


۸- سح ر : میخ‌انم ِ 3-4: باسخش دادسر ؛ ی ارات 


و » ار : و - حدف سل ۰۵ 


۲ پ: بشراءا . 


53 ی | -ر : با توام. 
۲-۳ چ بیگ (رج .باس) عالمیان؛ 


ث دذ : یک » ج : :نگ ؟ 4 حج رد : عالمیان. 


۵-پج در : :رای‌وعقّل. 1-۱7 ب‌تاج جر : بعلم 


۷سح: و وتلبی‌رام؛ د؛: 


آکبی (ست شهاره ۴۳ د :حدف‌شده) ۸ بخ ور نز" 
جح در من به : ۰ ۳-۹ جیگ منی‌کسث 4 رر دوازده‌من؟؛ | 


م۰ 


۷ دم چج ای 0 ؛ بوده‌ان ۰ 


۳۷۱ 


کوه و درباو دشت ویشه ورود هرجه هستند زبر چرخ ید 
۴۵ اصل مریک‌سْاحَم 9 کین وجودازجه یأهت وان جر تن 
ازخلک نز زوانجه هست بر ام نارسیده دست رو 
درهراطراف کاوفتنخطی. بینم ۲زابتیزتر" نظری 
گزرسد پادشاهجی بزوال بیش ازانداهض به پنسا 


۳ ۱ ۰ 
فز در ایرد ددانه کم ببینتی من‌بسا ی خبر دهم پیشی 
۱ دج ۵ ۷ د :همه» ر؟ٌ وانچه ۰ ۳ اب تح ن باشد بزیر . 


رببیت شماره ۴۵ چ :حذف‌شده). ۶ ذ :کان‌رجودازچه یافت‌وین زجه؛ 


ب: ز -حدف‌شده ۰ ۵-ابتخ: وزژ ؛ث :وز فلگ آنچه هست نبزدرو؟ 
«ج : وزفلک نبزهرحه هست درو » د: ور فک هرحه هرهست درد » رز : وز 
فک‌نییز آنچه ( ز: وادچه) هست درو » ژ؛ وز فک هوچه پزهست درد اپ 
ج : وانچه بزهست »ج : وانچه هست یز ؛ذ :آدچه هس درد ؛ س: در()او 
پچ : دست با رسیده پدو (ج :درف ؟ یشحر: دست بارسیده ؟ ‏ : 
پدو »2 :درو »س: بای . ۷ب : دراطراف ردنر ؟ آپ‌تججح ۳ 
رز : کو هل » رل : اکر شد ۲-۸ : دام اوزا ؛ ب‌ثش :دام ؛رج : 
دا آنرا بنیز ی ۰س : دان آنوا مزتر رهترین) ! جرخ در : اورا. 
۵ پ : دس داهش‌من » ج : دانهش بر » ر : پیشتردانهش . 
۰-س : په سجه (یچندین) . ۱- اپ ت ج 2 دز :کردر (خ :بر ) 
اید دانه کم وسش ۳ کر در ؛ یج دش :کم ویش . ۲ -ح : 
۳ بسا لی‌خبر دهم زان سش» ر: زان ویام حبر ود ؛ آپ‌تج 


‌ 


ج زس :زان‌پس » حددذدذ : ازسش 


۳۷ 


رِ 


شض وخاروره راچنان دام 
جون بافسون دراتل ام ال 
سنگ از اکسبرین گهرگردد 
با دٍ سحری چو برد رهن 
کان هرگنج کافریزحدای 


۱ انم ما ره 
هرچه برسند از اسما رن 


5 * ۵ محم 
سست در پ دای یاو 


3 # ‌ ۴ ۰ ۰ 
حون این رسمرد ود 


ابری اذ کوه بردصید سیا ه 


۳ : گر هرو . ۵- ۱ رد ۰ 


مه ص ۱ ۳ م2 7 
کافت تب زثت بردا 


کپربا ا کنم ور لعل 


خاگ دردست من بزر گردد 
مار مسه ۰ زسه رس 
6 بح زگ را 0 


ازبن 
۳ اران ِ ِ 
دحل و دادا بر ازمن اسادی 
خبره شد مر ازانگراوحند 


۱ جون ملیجا در ابر کرد نگاه 
وه رس دوعس سس و سس سس و سا و وا و و 
۱- پر : کاهم را ۰ ج : کافتشر . ( ست سماره اه ۲ 
پ پات ح زر : حذف‌سده) . 
5 ۰ / ۰ ۳ 1 و 

۲- د : در اون . ۳-ح :کپریا . ۴- ج ذر : گونه 


1 


اب تج د زر :و زر 


۷ بت ج : که بر ؟ خز : که دردمم پرهن رز: ز 
دهن) 4 س : چو( ه) ؟ د: بدهن ۰ ۸-خ :ذمار وء ر؛ 


ز سبه . ٩‏ - پج ذر : مپر » س :کان (مپپر) . 4 


س 


‌ِ؟؛ 


کافریره ۰ ( اسات سشماره آه هدز »ابات‌بماره ۵1-۵۷ 


حدش‌سده . 
۱-۱ : ز . 


۲- یج ر :هیچ جا چومن رادی (ج : زادکا). 


۳ اپ خ: همچومن ز رگ واستادی؟ پ‌جح ر :عمل رح :دسل) دنام 
بت ؛ دحل‌چابگنر. ۴ج اذی نکون هکفت » ر : اژین داد 


۳۷۳ 


وا ید واییر " دیگرسیید رنگ چونثبر 
سترگنتا که حنکم بزدای ایین‌جنین برکند 2 توخود وف 
کت دی کر "بر تابن برشاده بود 
ابر ره دخان محتزشت ۱ برجنی نکته عقل سَفقست 
وابر ک تن ِ در فاست درمژاخش رطوبتی خامسبت 
سم جٍست بادیزبادهای نهفت بان د گر که رلفضل هگنت 
3۵ گفت بگی کّ اد چنایت خبره جون کاوچر نباددزست 
ی مت هیچ نی حکم او 1 راسمت . 
2 م سسایس] جند ۳ سب بان 


چراست چون. ۳ : وابری ۰ سپ شجج ذ رش هی 
ر مصرعهای بیت شماره ۰ ج :مهد موخرست» ذ؛حزت‌شده). 
۴-آب ت ث دز : این چبن هاکند» :این چنان‌کند؛خ : 
ان جنی‌هاکند ؛ ر : می‌کنر نو میدانی ؟ س : بر (ها )۰( بیت سماره 
۱ ذ : حذف‌شد ه), ۵-ر برگزدب‌پانه . (-پد : ابرکو بشبرگون 
2 ز.شیرفام ؛ [: ودژ » ث جج رلاوزر . وت 
رطوت ؛ پ شج چ د ر : رطوبت. ۸ -ر :سان. ٩-ر‏ : بارمتگر 
که بولفضول دران. «ا- هب زءسرگوی . 
رست سماره 2 ح‌؛ حذف شده) . ۲-آب ت ز ,رکفت . 


ااحج ح : کاو جر سا ید. 
رن :ان ۱۴عر.: همه ۵ )بت ح د: ساید» س : 
نگردد سا ید ) . 2-1 :حکمت اعیان . ۷ : ره ۰ 


20 23-23 ۳۱4 ۱ ۳ 


اصل‌باداد هوا بود بيقین ‏ که بجنباندش بخام‌زه‌ین 
دی رکوهی‌نلند وگفت؟ این کوه از دگرها جرا بود بسشکوه 
.۷ گت دشو" ابزدست این سوین که دیی‌ست و ریگ ده دست تنل 
گفت بازم ز حجت اکنیک هش تاچند بر قلم بندی 
ابرچرن سیل هولناک ۲ مد کوراشا فتفال زد 
وان تیفش باوج داز میل .دورن باشدازگذرگه سیل 
بشربانگی روز ازسرهوش گفت 1 کررکار مکوش 
۷۵ من نهک اس ۳ 1 وی درهمه علمی ازنو ینز ) 
2 نشایدگنت ره بندارخود" ۳ رثیت 
ماه دم برده ره نمی دادیم نهش سرون برده می‌خوا 
نت باد از . ۲-خر :کوه بلند 
کت ؛ آب ت ثچح دذ زش : و - حذف‌شره. ذ: 
ان دکر کوهپا جرا پسشکوه ؛ پ ج د : حوا رود شکوه؛ات 
خن :سود, 
۲۴پ ت خ زد : بشرکفت . ۲-۵پ ت ح دد: به. 
5-خ : چهد. 3-۷ :پاء دب در . ۸-ذ؛سهناک 
۱۲-۹ر :سنگ ‏ 3 :میل ادج وانکه بر ادج ماه ۳ 
اد و ؛ ج : باوج » ر :۰ درادج. ا- شاد ؛ پانگی‌بوی 
زد ازسروش ؛ د : بانتی بوی ۱۲ -ر؛علم. 1-۳ ست جرز:ان. 22-۱۴: 
کار ویار ۰ ۱-۱۵: عالم » خ ر: عم . ۱1 :حکمت ؛ ر: علعی زخید نباید. 
۷- اب‌تخ ز ره ی داسی ۰ پ‌ث ج ج ذرژل: :دید , ۹ 
شجد ؛ بریره زث ژ بدید) ونم ؛ <د :حون خوانیم» د ونیم . 


ه۳۷۵ 


ی علط رانذت بات بر غلط خوانر اعتماری‌نیست 
ترسم این پرده چون براندازند بالط خواندگان غلط بان 

۰ به‌که با" این دخت‌عالی‌شاخ شود دست هکسی‌گستاخ 
این عزدمث که بر برویخوانن هم رران دلو والفضوی ماد 
روزگی چند میشد نل هم وان فضولی نکر ازانا پاک 
دریابان‌گرم و" بی آبی ‏ مفوشان تافته ز می‌خواف 
مید ویدید با نهر وخروش تاریسید ند ازآنزبن پچ 

هم بدیخی سطبلًعالی شاخ سبزیآه بل ٩‏ نا 
0 ست سماره ۷۸ بت جح دز : حذف سده) 


اپ ج بر : که غلط راندن ( چر : خرانزن)؛ شیج دش: 


د ۰ ها " 1 ۰۰ 
ش‌‌ د : حواررن ۲- پ ؛اهماد ی ۰ زززوگن :+ ی 
۴ در : خواندری. رست سشماره ٩‏ ۷ 3 : حذف نشده) . 


۵- پ ث جح : برده ر " ر +خانه را ۰ پات جح دز,: 
دیدکان ۰ ۷-ج , به که از » ذ : تاکه‌ر. ۸ب 
ت.خ ز : بود * پ : نزند دست هرییی ؟ جح ددر : نرند. 
( یت سشماره ۸ چ . حذف شدم). 4-ر :عزايم ۰ .س, 
که رجو) ۱۱ پ‌ج خ در : حور . 3-۲ : بدان رو بوالمضولل 
بماند" آب ت ث جح ررزژ , بوالفضول پمانن (خ : نمانی) 
۳ب تج : و زعضول تکردچیزی (< :موی) +۲ لوصو ی» ر. , ککود 
مرن ر :لکرداذایمبا ز :نکر خیری» س رو مان ۴ [: ره 


بیابان ؛ ذ4مذف مشده . ۵- دا چس‌ویش ۰ج ح +برچنت. 3-۷ : 
بزرک ۸ ار ببزرک. ۹ ؛ هدک سل ه . 


۰ ۹ 


۱ ۰ و 
سبزه آدر زیر چوس‌چریر._ دیده‌از دیرض ناط پدیر 


سگ ۴ سفال تیه 2 الحق خیش و زلال درو 
9 دید آن فضول اب همچو ربحان ترمیان‌سفال 
گفت باس رکای خجسته شق با ریسم وه چه طردق 

۰ این‌سفالین خر‌گنادهدهای ‏ تابلب‌هست یمان 
7 ا خ و کج ۳ کوه بابه نه‌گرد اوسحراست 
گفت بش ازپای‌مزد کسی کرهباشد که کرده‌اد ات 
تا رد بصدمه ۰ درنمین آکنده‌اند 2 ۳ 
گفت تا پاسخ توزین نرماست هرچه کون رن بت 

۵ آر قآر یکسی زیهو کسی کف ۳ ی بدوش‌هرضی 
3-1 :سپ ۰ 2-۷ : پتارت کر . 2-۳ :آکند. ۴-بخبسی 


تِ اک ۰ ۵ -ح ژ : حرف شد ه. رست سماره 2۸ ر:حزرف‌شله). 


(- ت ؛چوت بد ین آن فضوی؟ ب پ ث زش : فضّوی. ۷- :هم 
۸ -3: دران . 4خ :یگوی‌کن . ۰دراسفالینه ۰ !اسج ذ : شکسته۳ج 
ح دش آ. ۳- د :سین. ۴ :زگجاست ۰ب شخ ز: باه ثاان‌ستن 
وی 4 ) شج ح د زره بابه (ج کوهباید»< دپابه که :کوهیانه) برد ؟ 
پ ذ ر:به‌کرد . (دومن‌مصوع ببت شماره ٩۱‏ خ,حزشاشد ه وبجا کآن دوهی 
مصرع بیت سماره ۵ وسته است) ۱1 -آب نز «مشرکت . 3-۷ :خود. 1-۱۸ 
ب‌تخ ز: در زمینش نشانده‌اند ازرت:2) ؟ چه :بدو» چح در :از . 1٩‏ -آب 
تحخ دز :کار ؛ در :کت پاماسح نه زین؛ +کنت پاسخ هرانچ از 
س :نا راگب). *-چ‌ش:آننچه. ۷-جخ ذ:کفتی . 3-۷۲ :کند . 


لفق 


ِ" ۱ ۲ اس ۰ میحححم 
بخاصه در وادی که ازتف وتا" صد درصد درو تیاب 
ابن وطتگاه دایبارانست ‏ جای‌صیاد وصید کاراست 
با این خم که در تشاحه انز از ی دام صید ساحنه ادن 
۳1 ۰ كت ۷ 
7 4 مر رس 1" ك#ِ«# ۲ هد 
ناچوعرم ولوزب و اهو ۳ دربابان خورند طعمه؛ سور 
مه ۰ ۰ پض ۰۰ ۳۹ ۰ ۹ ۳۹4 ۰ 
۹ ۳" مم 0 
مردصیاد راه سیبه سود باکمان در لممن نسسته بود 
سک هم 9 ۱ 
پزنن صیدرا بخوردن اب کند ازصیی زخم‌خورده‌باب 
۰ .۰ و ۰ ۲ ۰ ‌ 
بندهاراچنین گسشٌای گره که نیوستنده بر لو گوید زه 
ی ‌ هم کی من 2 ۱ ۳ " ۷۴ ۱ 
گنت سنوای نهفنه ی‌جهات. ‏ هرلسی عفیده است‌شان 
م۰۳ ۱۵ .1 سم ۱۷ 

۵ من و و زادچه درمان دایم همه کس‌ظنآن جان دارم 
0پگپاگپثد۹پآک اه 
۱.ر:حاصرار وادی ؟ اج جر : از(ج :اب) وادق ؛ س : وادسی. بت 
چ بنگ. ۳-ب ت تخد ذ ژ : داراست. ۴ پات ج ز:سر. ۵ .چ: 
پرفراحبة اند » ذ : درساحبه اند. (اببات شٌماره ۹۹-۱۰۰ ب ج ذر: حذف شده). 

۰ یحتم.... مرجم ۰ تم 0 5 
1ج :عرم مخ د «کوک‌و ؟ [: واهوی؟ ‏ :کی وکوزن واهک. ۷- زر :مه . 
۱-۸ بسچ ۳ : آن 4 : آبکه. ۰سح؛ تابرید » زر : بر زند. ا۱-پ 
شج ذ ز :کندان صیرحم خورده ستاب ) - :کید ان ؟ خ: کنر ازصید 
کرده زود ؟ ر ؛ سرحورده ۰ ۱۲ س : یا رکه ۰ ۱-۳ بات حن ِ 
بسرکفت ابن رب ت :ای) هفته کار جبان رب , کارسبر) 4 
۴ب ؛ بر . ۱۵-تر: هرچه ۰ج ددر : انچه. ۱۲پ 
ج :جبان » ح :میان . ۱۷-ز : همه سکمان) آپ ت خ : کمان 


۷۳۷۸ 


بد یندش کنتمتپیشی .. عاقبت بدکند بد ای 
چون بران آب سفون بکشارند نان بخوردل وآب در داد بر 
7ی‌الحق بتشنگان درخورد روش وخوشگواروصاف بسرد 
بانگ بربشرزد ملیخا ۵ که یزان "سو ترک نشْین خیز 

۱۰ تا دیاب نوشگوار سشوم مشوم ناو ی غبار مشوم" 
از عرخهای‌شورتن فرسای حرگ برم فشسته سونا بای 
چرگ تن را زتزن! فروو شوم اک و یکین سوی ره پودم 
1 _ بسنگ با ۳ صید را ادگزند چاره کنل 
گنت میشوایم! بشرای سلیم دل تین ی آمبز 

۵ آپ اوخورده با دلانگیزبی ۱ جرک تن را جرا درو ربری 


[- اب تح ۱ دنل شوش . ۷-ج: بران»ر :بر» ز : برین . 
۳-د ؛: خصه. 3-۴ :الحق آیی. ۵-ز :روسیی . چث؛:حرف‌سه. 
۷ ث :ذرد. ۸-ج د :کنو زان > در : ازین. ( اسات مثماره !۱۱۰-۱ 
حز ف شلد )۰ ۵-پ ر + شویم » ح : ی ار : شوم . ااسر؛ 
ما تور ۳2 ۰ پ هه تِ_ پ ۳ 

۰ ۰۲ س ات دز : سست ...۰ ۱۳ ایسات ح رز :یدو. 
2۴ در + اه ان رد : ابن)۰ ۱۵-پ : هید ۰ ؟۱بر کنیم. 
۷ لیم . ( ست سشماره ۴ ج : حدف‌سّده) . ۸ ابات 
و۰ + دث گت با ی ِ 
خرس : سردهت ای؛ ر : ای - حرف سشده. ۰۱۹ د 
دست اور . ۷۰ - بات ح ز + حوردی لو » ح وش با 
خورده ۰ ۷ دح : ثن را دروچرا ؛ آپ تن : 


پدو رت : پرو) جرا ؛ خ :یرو » ذ: دران . 


۳۹ 


هرکهآی خورد که بمو ازر 
س رکه نتوان بر گنه سول 
۳ دگر تمشنه جون فران" رسل 
مرد ند رای گت اوششند 
۱۳ حامه برکند ی هپت 
جوث در ون شرنه‌خ که چاه لود 
پا اجل ذبری بکار ششد 
زاب خردن شاب‌اماد 


۱ 
در وی‌اب دهن نبتدازد 


صافیرا بررد الووره؟ 
رانتز نون او بنازرسد 
گوهر نش خی شکرد ددید 
خویشت نکر درو دج چست 
نان هه دراز رای بود 
چان بسی کنر ورستگارنشد 
عاقت غوقه شد دراب ماد 


(ابیات سماره ۱۱1-۰۱۷ : م۵ 3۳ 
ازج ۰ ۰۱۲ ۷۷) ( بت سماره ۱۱۱ :حرتت) 


۱ ب : و ۱ ۰ ۲ 7 ۱ 
1 ف ۲ پ اج ر ؛: دهان . ۲-پ‌ج رز +جرف 
.4 ۰ 


نتوان ؛ خ + سنک ننوان, بر آب‌کنه زدن . ۴ ت جح حرث 
ثّ نتوان بر آب‌کینه زدن . 2۴ جسش : رکه 


ث :یدرد بالودن. 3-۵ : شسشته را 


و۳ ۰ ۳ ۵ ‌‌ 
ب رز بات :۰ پ ث رز :زیاب» 


ار ماب بج :اب 2۱ :لت 
ج : براپ »ج س :پاپ ۰ .پچ : اب (ج :لب ) نوشن وی 
: 2 9 

1 ه ِ مه ِ ۱ بر 0 ۳ 
باس ) تب ) د راد :لب وسیین او باب ر 2 : در اپ » د :را پم 02 


مدق ۰ 
۳ ی ۷ 
۲ نوسبین هم او پباژس: یاب . ۷ج ذرر:هر. 2-۸ : وسشت 


۹ (۱ و : هس 


س- و : : ۱ ۳  ,‏ 5 ۰ ۹ ۰ ۳ ۳۳ 
بکرده ۴ اس ت ر : درو سشدحمی‌نه ۳ : خود درو حمسنه؟ 


پاثج ج ذرژذش: درو (ثجچ 
ح :در و. ۱۵-ابخ : تابفکرش, د 
۱1 -: همی . ۷ د : حورد . ۸ 


:درون »ر :دراتث) ی 
5 + تانکگجه ۰ رز یاینوه 


اج هس . تست 


شد حاه آب؟ اب ت ز : غرق» س؛ غرفه (غرق»؛ ث ,ج : ب14 


۳۸۰ 


۱ مر . سب ۳ ۲ یم 
سشرازان سونسشُسته دل زود از نی اب‌کرده دیره براپ 
۳۵ گفت بان ابن‌حرام ناده خا) کرد برمن سلام خودش حرام 
تزسم ابن‌چرکن نمونه خصال رد ای دراب" زلال 
نیج ۱ ی سح ۳ ۷ 
آب را چرگ او کند بدرنگ ون درسفال دارد سنگ 
این بد اندیشّی از بران آید یه ز باکان و پخردان اید 

ال ۱ 
میچلس راچین ریق مباد اینچنن‌سفله‌جٌ قریقمیا 
._ ۰۰ عم 

۴ چون درینگنتگوی‌زد نفسی مر نامد برینگزشت بسی 
۰ ِ مب ٩۳‏ * مه جع 0 7 "۷ بث#«- 
سوی‌ح‌نر بجستچوی‌شی ‏ وا کی نه که خواجهکشت عرنی 
۰ ۳ ۰ ۰ سم شب ص اسسا 
اثری زو دید ایرر اب کشت حهمران شناد درنگ ی" 


2-۱.: ازان پلمضول دل زده * ج : زان ۳ : ان سودسسته 
دل در » زر : ازان دشسته دل‌شده در؛ آپ : دل‌بر؛ بت ز : 

دل در » ح ود :دل بر . ۲-حد: ون )4 ر :وز یاب 

دید هکرده. سل با زکفت ‌ ابیات سماره ۱۳۷ ۲۲ار ؛ 
۰۰ ۱۲۷) ۰ ۴- آب ت ز : از جر ابن نکو نه فعال » خ: 
ادفعل این زه تگو فعال ؛ پچ درش :چرگین . ۵ -ث : براب » 
رس : پاب۰ -ذ :انگی . ۱۷پ خ ز :کرد ٩‏ ت :کرد 
یک ؛ :کر #_ ۳۹ ِ ط 

ر ۰ ی :لیرد و » <: ارد . ۸ 1ب ت ز :انچنین کس 


یر 


بجز »۰ج ؛ این چنین جزیم ۰ ٩-1پ‏ د: بدین ؟ح ی : پدیروکفت. 


‌ 


سجچد :بکفت وکوی . ۱ - شح د بکرشته . 


‌‌ ۰ 


ر بجرازست شماره ۱۳۱ پ ث چ چ در ذ س ش : بت شماره ۱۴۰ 
فوسته شده است » بیت سماره ۱۳۷ پ ث ج جح «ذرس‌ش:حزت شرم) 


درک 


۱۳۵ 


۱۴ 


طرفه دریانن ۵ کاین چه شید 
هم ببا لای‌بره ایک وش 
چون ساحت‌گران" ریا 
خم رها نکه دید چاهی‌زی 
رت هاده‌پر سر او 
ای زر 
جهد بسیارکرد فوطیخلژ 
عریه‌ای دیدجان آوشره دم 
برکشید آن‌غردق راشتا 


3-۱ : طریه رسد . ۷-ر دکفت ۰ 


چویی ازشا شاحآن رخت رو 
ساده‌کردش یچگ ناخ ول 
زد دران ای 
سریاچر رز آوریده ات 
۳ دره و شناور او 
ارزدش رهنمای 0 بود 
تاسالی اذو بدید آورد 
سرچون خم نهاده برخم 
در جر خاک بردش ازچهآب 


۳ ؛کشود. ۴ -ابت : نیم 


بالای ؟ خ : نیم پبالای یره پس 4 ز :هم پبالا . ۵-ذ,ساز 


کرده بزخم و ؛ آب ت ح خ ز : بزهم ۰ 7- پ :باروی. 2-۷ : 


کنان. ۸-چ : زد بران 


بر 


۳ 


رد دران خم اب 


و 5 6 و ی ‌ 
 - 4‏ : خم‌رماکن چه دیرجایی ۰ اح ر که ود ؟ پ:دید ابن ۰ 
2 ۰ بح ۳۹ ۰ ۰ 
: از فرودش‌بر ؟ ۱ب پات ث ج) ود رزش : در » س: 


م۳۳ رد) ِ 


۷ تپ : در سراوی؟ ج : ۵ب 


(- آب تخ ز ؛ یم حمی » س : نیمه خم ریم خمی ) 


۳- خ : تاکرده ؛ ذ: تا دبان؟ 


پ‌ث ج چ در ژ س ش + حذف شلد 6). ۵( د : رهنمون . 


بت خ ز : حذف سشده). 


22-۷ عوطه بحورد ۰ 


۹ ۰ 
۸( ددد ؛ ارو . 


۳۳۴ 


زر ست‌سماره 1۶ 


۱۳۵ 


جون در اباشتش بخگ‌سنگ برسوفش‌نشست" بادل نگ 
گفت کار کرو ریت کو وآندفگرگشایت کو 
وان 7 همه دعوبت بجاگری ۳ دد و دلو و آدمی و بر 
واه گنی زهفت‌چرخ بل غیب را سرد آوزم بیشد 
کو شدان ِ_ دوازده فن وان همه‌مردیآقوه مرد ونژ 
پک | 7 ۳ 

و آن مودن که بنگرمپبای کارها رٌ بجا 

جاهیآدگاه سکشاه یش چون ددیدی ۳ 


اب ؛ جو . ۲- پات ز : برکل اوششست ‏ خ : بر 
کل او آنش است ۰ ۳ اج : ان. ۴- اب تچ خ رز : 
۰ 2 ۰ 4 | ۰ ۳ 

۱ 


۷ر :دام ...مد : بر‌سر . راست سماره ۱۴۲ ج د :حرف 


۰ سشد ه) . ٩-۱بت‏ : حون ستد ؛ چ : چه سّد آن وعرة ؛ 


خ زر ؛ جون سل این دعوبت ل(ز رز : آن دعوی) دواز ده من . 


5-۷ + آن (2 : ابن) همه مردیت ؟ ب ر : همه دفوی؛ 


حددٌ : همه دعوی‌ای. ۱۱- بت : حذف شده. 


ربیت شماره ۱۴۷ ذر : حذف سده) . ۷ -ج : آن نمودم» 
خ : وافودن؛ 1: شودی. ۳ - بات ح ز : کارها 
با ذ (5 : به) چاره » پ ث جج ش : کارهای زچایک, : 
کارهانی چنانگه ۰ ۱۴- پ : ارکاه ؟ چ : ازخم سیي‌نباه 
زس : نپاده ؟ ج : ساده سر در. 


۳۰۳ 


8. 


۵۵ 


ی 


۳ 


و تکه مارا بر آتنینات 4 


فصل‌ماگربم شماری داشت 


ِ. دراب ج اگم 


خصلبا باگفته سثر زهربانی 
آن نتم کاصلیکد و 
نو حور ۱ کم 


انچنان » د : 


دکرکون با د . 


از حسابب‌من ولو بر ود 

بشته گس سفتاد سست 
هردو" نش ای نک 
‌ ۱ ۷" هه ۳ ۰ ۷6 

نو ان عرقه‌ایومن‌رستم که نوشاکر نه‌ای ومن‌هستم 
ر بت سشماره ۱۴۹ رّ : حذف ده 4 ۱- جر :۲نکه مارا ب(ردز) 
وانگه رفق بانجنان ر د : پران‌چنان) ) آب 


ی رشته ر "کر رایست 
هرحه ما ارات شط 


ت ث : مارا چنان براث؛ پ : زانچنان» چ : پرانجنان؛ ذ: 
۷ج د : قصبا . س-پ ج ذ: فصل 
مارا ای نو سا ۴-ز : بود. ۵ب 
این بکفتیم 4 خ : ابن نکفتیم بکل که * ذ : وان ث: نم 
- ر :ود . رست‌شماره ۱۵۱ ث : حذف سنده). ۷-ر :دراب 
مردم . ۰2-۸ آکندیم ء 2 ءافکنوی . ۲ب تحخ دز:اهی 
مضتصورج ۰ اکندم )؟ : : خور وحم افکنیم ؛ ( پ 
افکندم » 2 : افکندی. 


درین‌چنین » ز : جان. 


۰ج ح ذرژ : ابن؛ د : ابن‌کارکه 
اا- پ ر ؛ون. ۱۳-د: اد . ۳ - پچ ذ ر:تاگه 
این » ر: فدک این : ۴-خ : رسشته . ۵-پ : هرحه را اند 
بث‌چس دگچ هرچه اندژت » ردهرچه بااوازین؛ جذ :اروین. ٩ات‏ ذزهه 
۷ «حلسده ۰ (ببت شماره ۱۵۵ آپ تح ز ؛ حرف شده) ۱۸ : مدب . 


3-9 :گر 


۳۸۹۴ 


ِِ_ ۱ خواندی 


بدوً گیان مج 


۱ نت و 

رفت ۳ برداشت یک سب 
جو تکه مه راز ز نورد پا زشاو 
زرمصزی دروهزار درست 


و 


"۰ ۱۳ ۳۹۹ 
مه بنپادومپرازو برداشت 
۳ و ی اصه 2 


۱۷ 


چون بهایم پدام درماضک 
نیک من‌بک ود و وجان‌بردم 


ف 


رخت اوبازچست ازچچ ور" 
دق مصری عمامه "قبش 
کیسه نازیر فتا 
زنکهن سلا که برخضت 
هنچنانسرفی اش ۲ 
پازر وذمت و5 عمامه او 


جمله در ۳ که دارم یگسی کا اوست بسیاب) 


ر بت سماره 2۲ : حذف ده ). 3-۱ : چون نو . ۳۹ 
بت ز : چوکت دراب افشاندی؛ ث د : دایم . ۳-ر: که یکی . 
هعرج :ضن من نک بود ؛ 


بث ج زر ز : و حذف ده . 


ان نا وان + درو »خ : دراث . 
س : نیک رظن ) 4 پ 
"زر :جنن .۰ ۷ب تشخ ز : اوکررکود . 
مصری‌وجامه؛ ث : عمامه و . 

0 او بکشثاد .۲ 
ث2 دذرزش + قرو » س : بزبر فرو) ۰ ۱(-1خ .سالها» د : 
سنپا. ۱۳-: مره . + بنهاده مهرازو» خر : 
برداست‌مپراو زر :ازو) ؟ ج : مپراو. ۱۴-ب : تزا وی ۲ 1 
شج چ ح دذرژ : بمهر او . 


۵- 3 : وزسب و پا » ر : 


۸ سح 4 دق 
- اپ تج ر : زان ورد یار ؛ بت 


۳ 


نم : 
۳ اسات ر 


و زر لور و. 3-7 :جامه. ۱۷-ر: بر 


۳۸۵ 


م۹ ۱ 
۵ بان پیسم‌سرایاو بکجاست ریسا بدانگه اهل سراست 


۱۷ 


ك_ ناما اسبکایت او بلتم عدر و امانت او 
ماما اکن 1 / کروست هم اراشاخرم گه او روست 
0 با دردست چوه دربسته شدکروفت بر" ۱ 
رهرویدر بر کف وراه نوشبت سوی‌شهرامد انا ای شت 
تفوتن وراستوز بات دوز : تعران ان خا نه ات 
7 
خانه اش . ۷- ث در : براتگه :بانگه» حد : پروگه ۰ ۳ مخ : بود» 
د :ماند. ‏ ۴-آپت خّز :بر پا ث‌جج ح دذرژش:ا. ۵ -آت: اسهپا. 
3-7 :ایجا. ( ابیات شماره ۸-۹ آب پ ت ث جج ذرزشخقه 
ّده) ( دچران بت سشماره ۳۹ آپ‌تخ ز : 
بسرجون از سفودیتپرامد ازهمه سأادنیش مر رز : ار زیت ) امد - افروده» 
ث: پس از آن‌سوی‌شهرجرامید ‏ اهر تابسشهر انجامید - افزوره» چ 
رش : رقت از ی کونه تا دسر سب خودش وسونن خودشتّن را دید -افرزوده) 
2-۷ در : رهروش بر . ۸ -د : خراش و » س .کرازه. 
۱-۹ بر ء دس : بر اسود یگ دو روز سشپر > پ‌ث ج 
چ ح درذش : بشهر .۰ -پ‌شج چح دز رژ رش, 
یافت رس : داد ) از خورد ر دس : خواب) دخفت رشجش: 
خفت و » چ ر : حواب » جح د : خواب و ؛ ذ: حوردو » س؛ 
دحجرد) خاری(رث‌ج ح دس : سنادی ؟ ج : راحت وء ر.چبگم 
,سشٌادی‌و »س : خودرا) پهر رچ:مهر) . 


۳۷۹ 


وحم ۱ 
آن‌عمامه بهرکسی 
راد" مردی عمامهرا ابشناخت ۳ 


درفلانکوی‌چندمیتخ ند 
در بزنکان تا اوست 


۱۷۵ بش یاحامه وعمامه ۱ 


درزد : آمرشکر لبی 
کف تکاری وحاجتی" بنمای 
دشرگنتا بضاعتی دار م 
گر درون امرث بخانه رواست 
۰ که ملیضایآسمان فزهنگ 
رز ن درون بردس ازبرون‌سرای 


که خدا ونراین‌که‌شاید بود . 
گفت دختیوت بباند باخت 
هست کاخنی بلنر شاهانه 
می‌گمان شوکه خاه خانه ات 
سو یآن خانه شدکه راو 
باز کرد آن ۳ رواق‌دند 
تا باسم چنائکه پاشذ"رای 
بای شانه کو که بسپام 


0 ررایم" سحن بگوم است 


از زماده چه ردو دید وچه ‏ ۷ 


برکنار ساط کرد جای 


اند 


۲( بات دس ش ۰ زاد » رد 


‌‌ 


: زاده ۰ د 


+ ترا » زر : 


رخثت . ۴- پ ث ج چ دذ رش : هتمین » ح ,هقلمی» 


س : چند مین د هفنمین ) . 
۵ -س : للند و . 
درد زر : جچون ند - 
۲( - د : حجی . 
بیایم . ۲ - 3 
دک 
ل ۰ ۵ 


د-خد + کا شا به .. 
4۸ با ث : مستان سشانه". 


آب ت ح رز 


۷- ذ : بزرگ. 
۳-۲ ی 3-۰ 


ان در ار . 


۳ - پ : چا دچه . ۴ج :باید . ۱۵-ز : 
: از . 3-۱۷ :گرا زماده جهشم دید وچه ستک؛ ۲ 
۳ ‌‌ ن‌ 
ب‌ تج دز ۳ س : 


: دلو (رسسم)اپ‌شیجج ر 


۰ مه ۱ ۳ 

خوسنْتن روی‌کرد ز رماب 
سثرهرفصّه ای‌که بود تمام 
آن»م صحیق رسیدنٍ ۴ 


۱۳۹ 


۸۵ وان ب رآشفتننن جرد ت 


وان بپرچبر بد گمان بوون 
وان‌چه ی ۵ کنین 
وان رن چف مجط مرش 2 

چون فرکنت وچ دیرهمه 
۱۹۰ کت ان رف مر تاد 


ر ست سماره ۱۸۲ ب : حدف سشده). 


۰ ۹ نت 
حوتسی دوی پسنه زیر رات : روی) > 


م.ٍ ۲ م۳ سس 
گفت برگوسخ نکه هی‌تصو" 
گمت با ماهروی سیم اننام 
درهنرهاسخن‌شندن او 
دعوی‌انگیختن بهر دستان 
۰ ۱ 
حوی را برسی الودت 
6 
حودسّن را درانچه افگنرن 
عاه ‌‌ ۰ سح ۱۲ نت 
ثبث‌ماندن اب دردهنش 
1 
وانچه زات ی وفاسن همه 
جای اوخاک حّانه جای‌تو باد 
۱-۱ بت جح دز: 
ذ : حودسن دیل 


۰ ۵ ۰ 1« ۰ 0 
روی در ؟ رد دس : جوسی روی دید (ز : برد مش: گرده) 


دید.. ۲ج دز دی نو . ۳ات هرا نها ای رش 
پ ۹ 


ج چ درژذش 
۱ س ان . 
٩۱پ‏ ت خ دز : 


حویستن را 


+ در ود : وز ) سخربا هم نمودن . 


۸ زر : بزشت . 


۵ حرج 


0 كِ ی ۳۳ 
پراسوفسی ‏ ب جج در: پراسمان. ۷ج : 


٩ج‏ ج ذ ؛ مردمان. 


و 3 ۱ : 
۱ج : پدان‌چه »ج : بچه در . ۷-ر؛ در. ۲-پث چذرد: 


اب مانده » 2 : مایده اس. ۳ -ت :اجه . ۴ -پ ذ ز :ادحه؛ 
0 ۱۰ ۰ ۳ صّه 4 ۳ ۰ ۰ سم ی 


۲ طٌ + وق‎  7 


رز :کر . 


۳۸ 


۷ بات 


۰ 
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دم / 
جیفه کاب شستهبویش‌باک 
رحت ادهرحه بود در : 

۰ ۵ ت 
جامه و زرساد حالی بیش 


درسبردم! ُنج‌خانه خاف 
ودنک نک گرفته 5 در دسیم 
کرد روشن دریست‌کاا خیش 


زن زق‌بو دکاردان نف ن‌وقبازخاش حوف بح 
۹۵ رراعتی‌ران‌سف رشان تن ازچشم بت وزا ۳ 

باسخش دادکای‌همانون رک ی 

ین برحلال زاد گیت بر و ووتشا من 


که کسد هرز ابن‌جوانمر 7 یکسا یکسان کردی 
نیک مردی زه آن" بودیکسی ی 75 

۱ -ر:جب هکان بشسته. ۲ -آبرت ث ججحح دذ رزژش :سردم 
س: درسپردم ‏ بسپردم ). مخ ذ: بر. ۴ سج ینک ایک ؛ ح ذ: ایک 
اینک کرفته بر ؟ د :بر . ۵ب :نهاده. 7- پ شح دذ ذ»کردبا زن دش 
چ ,کرد باجمله دست» چ :کرد روش بدا ؛ ر ,کرد باذن دیست فایی 


ِ ۱ ۶ هِ "۰ مر که هد 
بیش . ۷-خ ؛وان زفی بو دکاردان ؛ اب تث ج رز ز: و 


حذف‌سده۰ ۸-پ : واواق خوانره » داز : وان ورق باز 
3-9 : سشیمان. 
نکرد 2 : بکرد ) وزان بگذشت » ذ و 


حوانره . ۰-آب ات ح : رو خروشی 
ج, وی ؛ ذ؛ وذان بگزشت ۰ ا-س :زنشدگان ۰ ۱۷مپج‌زرد: 
حرنهی ز اببات سماره ۷ ۸ : (..۷ حزف شد ه)؛ ۲۰۲۱۹۸۹ -۲۰۱) 
رست شهاره ۱۹۸ ر: حذف شد ه) ۰ ۳ پ ریا ۴ ان. ۵-آب ت2: 


برد رخ : بد )کان‌خوزاید ؟ ح دذر :برد ؛ ز : بر دکان جو دانژ ۰ 


۳۹۹ 


سر | م ِِ ‌ 
.۷ شک مردان بود که در کارسش 
مشدملیخا وتن بخا سپرد 
<نچه گنق ز ید سیران نود 

َ ال ده : 
نود کارش همه ستمکاری 
کو د‌ پسیارجور رز و مرد 

۵ بعمبزت جهورٍ د کینه رشت 


سالهاشدکه" ِ برجم ازو 


رجنه نارد فردپ دسارش 
جان بجانیکه ذیق‌آند برد 
راستگفتا هر حنان بور 


ودایی و مردم آزاری 


برجناق چبین بود درحورد 
مارتبرنگ و ارّدهای‌کنشت 


۸ 
جو بدکانج پرسنج | ارو 


من ببالین نم او حفته . او بمن ۳ دروغعا کته 
من ز بادش سیرتکنره چومیخ او کشیده چو برقابرمن بخ 
رست سماره ۰ اب ت خ , حزف شد ه). 5-۱ مردی. ۳۹ 


پ‌ت خن ؛ راسی را . ۳-پ : کرده بسیارچور بر زن » ج چ درخ : 
کرده ۰ ۴ -آب‌تخ ز : لاجرم جوربامشوش (ب :باشد) درخرد » ح 
د: برچنان‌کس جنین بود در حورد " ر : لاچرم شربت هلک بخود. 


( ست سماره ۰۵پ تح ذ ز : حدف شده). ۵ -رش : چو دود 


جد :جپودو . ۲-ر:مارلینه شن . ۷-پ: سالپاگفت . 
۸ج : د ٩‏ رح : ببالین و بزم » ح در : سا لین 
نوم رذد : بزم) ؟ چا ج جر ذ :یذ » د:بضم. 
۷ - پ :زمن ؟ در : زمن بر ؟ پات چ چح ورن 

س : پر ۰ 
(- پ ج در . ز بازش » ث : زمپرش ‏ چ : ز باعش » 
: ز بارش ۷- د و او 


19 3812 : 4 ۳۹۰ 


چون خدادغعکرش ازسین ریفت غوشای‌محنت اندرمن 
۳۰ ودک بود روی#فت مردها مرا بری ۴ دشایدگفت 
بای‌اوانمیانه سرون مگد حال وید ۳ دگرگون شد 
را آرنیای" مرد کار می بزاشوی احیار ِ_ 
وکا به ازین ۵ دجفت حلا 
بنکاجی که آن خسط فرمود کار مار فراهم [ زود 
۵« من‌بجفی ترا سندیدم . که جواهسردی ترا دیدم 
نو دمن گر اراد داری تاگنم دعوی پیسستاری 
فصدسد شدکفه سب حالایشت یس تال اهست 
وی برفح از مر برداشت هرخنکن ازعمیق بر تر بوداست 


۱ج در :گرد دفعش ان سر رد : بر)؟ "اب سم تجخ ذرز 


بر. . بخ زر : فوماومحنت از سر ؛ اج در سنا 
و .لین سا ث د س : بد ار ۰ ۴- پ شرج ش+س ‏ 
مرده پدی» ج ح دذ رد3 س : از س مرده بد ۰ ۵ -۲ب‌خز: 
او زین ۰ 

در :مان چو . ۷- پ : برد ۸.ر : پبوه زنان. 
٩‏ تپ : برد . ۰- پ : وان ادحه . ۱اه رج : پاشته 
۲ - پمک » ج د : حسن . ۳ - پات ج س : رسد . 
ز ست ساره ۵ رد ؛ حدرت سنده ).۰ ۴- ۲ : بهم بر اور. 
کی ۲ بر : حال‌من . ۷ : جمال من ۰ 1-۱۸ 


ب تخد ؛ انکهمی» پچ ذ؛ وان در »ر :پس در . -ح : مشگ . 


۳۹۱ 


بسترحون خوي ووجمالش رن فتة چشم وسحو رخالش دید 
.۷۲ "آن بری چپره لود کاو ل‌روز د یره بودش‌چنان‌جهانْ اور 
عره‌ای زدچنا که وت هل حله درگوش با حلققه بش 
چون چنان دیر نوش لردشتا تافت بخ کرجان او ۳ 


هوش رفته چوهول ب بافه سب ازناب سترم تافیهش 
گنت گر" یفنم زعشق ری . تا یدیسوللی گمات نی 
۲۲۳۵ گر دود ددو دید اماده س برعا دیسد) اپ بری زاده 


۰ ۰ ۷۷۳۴ ‌ شتت 
وی نکه دنی یه مسر اروت در پاسشد که درمن این سوت 
ی 
ز یات سماره ۲۱۹۰-۲۲ د: ۰۷۲۳۰-۰۲۹ ۱- بات خ 


دار : حدف ده ۲- يپ ث جج ر 0 فننه و سحرچشم و 


بت ز : جمال‌جان.خ: مه چهان ؛ پ : چنان -حدف سشده. 
زیت سشماره ۷۲۱ ر : حذف‌سشده). ‏ ع. ذژشز  .‏ 3-۵ 
کوش و. 7-ح د :یار و . 

ر بعد از ببیت سشماره ۷۱ ج بر ؛ 

بش راهوش رفت درساعت ‏ بنمانزش بچان وتن راحت - افوده) 

ذ : بشاخت. ۲-۸ ۱ج :حذف سشده. ۵-ر : حال . 

۰ - رز : از و . اا-ح د : مکش . ز :رودش. ۲-پح :کر رست 
شماره۲۲۵ اپ ت خ ز :حذف مشد ه). ۳-د :دیده او ر : دیدها ۰ 
۴-آبتح ز گادچه س‌نه مبرم اپ ثش : وین‌چه .جح د ,کارچه وچ 2 : 
وانچه »ذ : آن‌چه » لس : وینگ . ۵ - اب شحن «مدلی‌ش»ح د: سال‌باساد. 


راک 


که فلات روز درفلان ره‌تنگ 
من ترا ددم و زدست مد 
سوحتم درعم بان نو 
گرچه یکرم نرفت از ز یام 
جونله صبرم در رافیناد ذ پای 
تام دفضل ورحمت وش 

حون کردم طمع چو بواپوسات 
دولثی کو جمال و مالم داد 
۷۵ زن‌جوان رغبت وی‌اگه شد 
بشرکآنح پکرش نوات 
گیشت بااو مشرط کاوب جفت 


ا-ح در :رد . 


برقعت را ردود باد از جنگ 
می وصلت نخو رده مست شدم 
رفت" جانم زم‌بربای نو 
باکسی راز خودش نگشادم 
ِ در گریختم ِ 
"[ورید آننچه مشرط باشدهش 
درحریم چمال و مال کسان 
فزحرام ینک از حلام داد 
رعیتنلا تچ بدیی ده بش 
رفت بر ود وکا روش رت 
نحمتی یافت شکر نخمت گفت 


3-۲ :جوای. ( اببات‌سماره ۲۲۹-۷۲۳۱ ۲ بنتخ 


ز ۰۷۲۲۹۰ ٩۲۳۰-۰۲۳۱‏ ست‌سماره ۲۲۹ ز : حذف‌شده). ات 


: رشه. اج در دا ۵ مج ؛ نیک بد ۵ اب ؛ ود دم » ج در : 


یذ د. ,در : بود به سس دزرش :یا ۷-ابت خ رژ:بزا 
کوجمال ومال دهد ؛ حذ : روم کان » ذر : دول‌کز . ۸ -آبت 2 زد: 


شک نبا رکه ازحلال دهد ؟ چ ء نان » ر : نك 
چوان رعبت وی اک کشت ؛ آب ت 0 
در 4 جح دزد ,زانگ ؟ چذ :ذانگ بود یک . 


٩‏ ۰ چون.زن" خ:او 
۰ -ر : آن‌تگ دوسئیش 


اا - پ : صسلش . 


بات اب ت جح +کثت . ۳ رز : چون . 3-۴ : بشاحت. 1۵ 


۳۹۳ 


بشاد کامی. 


۳۴ 


۳۳۵ 


باپری‌چپره کام دل مبراشد 
ازحهودی رهاند ساهیرا 

۳ ۷ 
از رندس‌عیار دک 
حون ندین ازمشتیان دوش 
سر بوشی بك از علامت ر رد 
نک سبزی صلا< کشته بود 
جان بسپزیگراید از همه چیز 
رستتی بسبنه هنلست 
قصه جت گنت فا بم ‏ 


بر" خود افسون چم برسجوایر 
دورکرد زو ف ماهی را 
برگ سوسن زدشنبلش رست 
جامه سپزدوخت چونحرل 
سبزیآمدسروین" درحورد 
سبزی ارایل فرسته بود 

چم روش سبزه دد یز 
همه سرسبزبی بدن رنگست 

مشه ده آننوش خود کر" 


اب ؛ راش . ۲ یت : با ۳-ج :اس . ست شماره ۳۷۳۵ 
ب‌ث 2 دز :+ حذف سنده). ۴ج د +حسوف. ر اببات ستماره 


۷۳۹۰۷۰ ح د 3 : ۰۲۳۹ ۲۶). ۵ -ج: عیار . 


۳ ۳۹ ۹ بحم ۰ ۰ 
بردش زسنبلیدی رست؟ اپ تز : ز شنلید برست»ج + 
و ۰ ۳ 


ابر :نگ 


مبل نر رست ۰ ( بیت ما ره ۲۴۱ ز : حذف شده) ۰ 3-۷ 2 :پدید 


2-4 + ورش. ٩‏ اپ ت حخ د ؛ حله سبز دست . ۰ 


سرو امد یه سرون اپ ت ز : بسروری. 
۳۲-ح : زذردی . ۳ دسلا . 


( ست سشماره ۲۴۴ پ : حزف سشد ه) . 


سزی ۰ 


بحرشترین ) ؛ پ اب ؛ بدب ۰ 


. جر بکرد‎ - ٩ 


۳۴ 


۷ بات ح زد 


(اسی : زر . 


وحم ی ۰ 


۳ ۳ ِ ۰ ۰ مر 
۵ب تج ز : راسی سبزه خرسنزین (پت : 


: هو ر 


ستسسی بهرام روزسه‌سنه در 

۱ گنیر سرخ وحکایت گردن دحتر 
. ۷ 
ملک اقلیم چهام 


روزی از روزهای دماقی . چون سب ترمه بوتاهی 
رردگر روزهفته آنْ به بود ‏ ناف هفته مگرسه شَنه‌بود 
روزدرام و 9 بهرامی شاه باهردو گرود هم دای 
سرخ سرخ زنیری‌برها" ‏ مبحگه سوعسرخ گنر۳" 
نو 7۳ : نشستن شاه بهرام .۰ . سرخ وحکایتگردن + بت دذ:رفتن 
بهرام روزسه شنبه یکسُرسرخ, پ : ۰۰۰ موامکور... » چچ: ... رگد 
سرخ » ج : رفتن شاه بهرام کی سیح » ج . ۰ بهرام بش دود 
سه‌سنبه درکنبد سرخ دانسا نه حواستن » ر :عشرت کردنبهرام... 
۱ سرخ بادحترشاه خیارزم » ز : ۰ حکای تکفا دخت ...» :نشستن 
اه بوامکور روز .. . وختزسقلاب ملک ...» س:... واتسان هکفتن وختز 
پادرشاه افلیم چهارم » ش : ... پگنبل ... 

۱ب‌تخ ز : شاه با درخورآمد و. ۲-پ‌شجچ ژ:بام. ۲ج ذن حزف 
شله. 1-۴ ب تن ز: شاهرمه هروورده»( خ ,کرد هردو ) ار :کرد (ست شماره۴ 


و هد له 4 ۰ .۰ ۱ 
ث :حرف سد؛ ). ۳-۵ : بر . داح در: در ۷ب : هفت ۰ 


۳۹۵ 


ه پاوی سرخ روی سقلای آن برنگ نی بلطت ۲ 
بیپرستارش میان" درست خوش بود ماه اتتاب‌شت 
سشب‌چو منجوق برگیشد بلند . طاق‌خریشد را دید برنند 
شاه اذان سرخ سیب شهدامیز خواست اضسانهای‌نخاط انز 
نازئین سرتافت از راییش در فشانرازمقیق وربایش 

۰ کا فلگآستان ده لو فرص‌خوریشیل ز ماه رگ و 
برتر ازهر ذرککه بتوان‌سفت ‏ بهتزازهرسخن گت 
کس بگررت رسید شواند.._._ کورتاد ۲ نکه دی تسسوال 
چون دمایچنین بایان ید لعلکانرا بکان لعل‌سپرد 
اسر :خوارزمی. ۲ ر :سرخ چون ماه پدد از 1 اذیه‌ی ؛ خ : او) ب 
ت ج ز رز ش ؛ آنش و بلطف ای » پح : آضئی برخ نی . 


رجرازبت‌سماره ۵ ۲پت ح خ دزن : عراز بست شماره 


ون 
1 - ن. :2 

ه ۰ ۰ محر 
پیش او در دوبن وجدمتت کرد رز رح د : به ) استین رفت‌از 
ژد + یا ( رخا کرد ت افزددم) 

۳ وی ها ار ۰ را 
2 :مر . ۱-۴ساث +«طاس 9 :طای‌جورنین با درامد ند ذز:ها 
هه ۰ هم ۰ ۳ ۳ ۰ ‌ 
خوشد را بزبرافکند رز : رنه ) ؟ رد :در انن‌رنند. ژایسات شا ره ۸-۱۳ ۲ 

منت تیار د »مت شماره ٩‏ ز ,حذف شده), ه۵-ر :که , آ-ب‌تخز: برتران 
مپر و جرج رز فص خوسشید و زست ساره ااب‌تخز : : حدذف شله) - 

۷ جح د :هرکهو ؟ در :هرک‌برکن ننوان.. ۸-حدر:هنر. ٩-ر‏ :ویره. 
۰ -ر : دعای چنان. ۱ ب‌تخ د :کای . 


۹۹ 


حکاست" 


گف تک جمله ولاست روب 
پاد شاه درد عمایت ساز 
دلفرسی بخمزه ۳ 
بح ج بخویی زماه د 

زهره‌ای 6 دل زمسنزی برده 


تا وا 
مشک با زلف اوجک یحاری 
تاده ریش تازه‌تز ز پپار 


خوب رنلس وب ن 


بود ری به نیون چوعوودا 
رختزی داسٌت بروریده‌بناز 
کلرخی قامتش‌چو سروبند 
لب بشیریی از شکرنیشتر 
شکر ومع پیش او مسرده 


تنک دل‌تر زحلقه کمرش 


۱۰ ‌ " ٩ 
کل ز ریصن باج او خاری‎ 


ضِ ۷ 


# ایح : حذف سل ه > ) ۳ 


:حکایت دحتی(ز؛ رحره توسقل" ۰ 


ب‌‌ محر ِ 
احلیم‌چهان » د : اعازحکایت» د.: حکایتکردن دخز سفلا لیا 
بپرام کور » س : اسانه » ش : حکابت رختر با دشاه که «قلعه 


حصاری شُده ود . 


‌ اببات شماره ۱۰-۷ ۷ :حرف شده) اجه و 3 دران ۰ ۲ج : لود. 


۳-ج ؛ مهیش (ست شمارهه چ «حذف شده ). ع۴-ذ: زهره‌اش . 


۵ -پ ت دز : شکری شهج » جح : شکرسمع . 7 :دهنش . 2-۷ <: 
حمهٌکبرش د +حمّه ذنش ۰ 2-۸ اسکی. ۹ ذ؛ردحانز»2 :زریحان و. 


۰ -ر :شگوخواری. (بیت‌شماره ۸ بت خّز : حذف شده)(ابمات شهاره .۸ 


۰ #۶ ۶ ۰ 
سس :۸۰۰ ۰۹ ۳ 1 9 ۲ ۷ ۰ 4 ۳ 
۳۱ د ردنییو . ۱۲-د :رونیس ۰ ۱۳ - پ :چناد . 


۳۹۷ 


۷۰ 


ایب رتش را رون او ناز نسون دنم خر ده او 
قدع) افراخته" چوسرو با رون افروخته‌چوشمم وچواغ 
آب گل خاک ره پیستانس گلکمربد زیردستاش 
بجرٌّاررخوی و مشکرختر داشت مرا هر 
دانش آموخنه ذمرنستقی درنجسشتت! ز هر ی ورف 
خوا رده نینک" تامه‌ها یج" جادوییا ه چیزهای نبا 
دکشیده شاب زلف‌دی ‏ سوکشیده دپارنامة سُوی 

آنکه در دورخوش طاق بود .. سوی‌جفت شکی" اقفاق بود 
چون شد اوازه ریجهان‌سو . کامرست‌از بهشت وان حور 
ماو خوریشید بچه‌ای زاست رهره شیر عطاردش داوس 


۱- پات خ ز ؛ تارو » پ‌ث:ار. د چت سثماره : ذبحذف 

سشده). ‏ ۷-پ :فد  .‏ ۳-بتز : افروخته. ۴ -پ‌شچ: 

رویا. ۵-ر ؛ افراحنه . 2-1 : آپ و. ۷ -پج ذرژ.کین‌گاه. 
۸ - پ : چن.. ۰ پاش ج در : گمربدی » چ : حردمند؟8ا» 
۳ شک رجنوی . ۰- دز : حردمندی. قت اما ره 2 
سشد ه) ۰ سر : سبفی ۰ ۱۷ ت : بسشق . ۳ب نو 
۴ ۳ : سان» 9 : مان ۰ ۵ -ج:حرزهای جپبان ؟ ذ, سحرهای» 
ر: رهز‌ها ؟ پاج خ«+جان. ۱7پ شخ ,نان نامه چکاربامه) راب نام 
۷ بت دز :گم (بیت سماره ۷ حذب‌شد ه). ۱۸ -ج دض ٩_به‏ 


‌ ۰ / 0 ۰ ۰ ‌ ۰ 0 
زهرتورنچ۹» سیخ ز ؛ خورزمه حوب رچه ( : بچه اس). ۰ پ؛: بأدست. 


۳۹۸ 


۳ 


رضبت هرکسی بدوشد گرم 
این بزو رآن بزرهمی کوشید 
بر ازجسنجوی ناموران 
کشت عاجوکه چا چون‌سازد 
دخترخوب روی حلوت ساز 
حست کوهی دران دیاز تلتل 


و 
: ۸ 
دادکررن دروم حصایست 


۳3 ۰ ۰ ۹ ۰ نمی 
بوزس انگیخت وز برد درخو] 5 


بدر مپربان ازان دوک 
تا چونشدش زخانه‌گردد دور 
نیز جوث درحصار باشد گنج 
و آن عروت حصارگ ازسوناز 


آمد از هر سویی‌شفاعت‌نرم 
و او زرخود زور می‌یشد 
کان صسم را رصایزین درا 
نرد باصدحریف چون پازد 
دست خواهندگاان چودید درز 
دور حوت دور اسمانزگزید 
کف ازمغز کوه کرهی‌وست 
تاکند گ راه رفن راست 
ی چه رتحد داد دستویگ 
درنیایز" رز بام و در زسور 
پاسیازا ز دزد ناید دنچ 
کرد گرد حصارخومش بساز 


۰ اب سب ۰ ۹ ۰ ی ۰ 
رل + رشبي. ۲-ت: آمرازم‌رسوسفاعت وشوم 7 پ‌‌ رر:شفاعت وم 


جح دذ : شفاعت‌شرم , ۳- بت خز : این‌بزر وان بزورهی؟نخح دز : 


آآن‌بزور ابن ؛ذ : این بژ ر ؟ ر : این بزز آوترورمی ۰ بات در 


او؟ ح : اوگه درخورد زود ؛ ذ : ابل زرخود . ۵- , ؛ رحترخودنر یل 


۳۹ ه ل۵ ِ ۰ ۰ ۱ 
متل سران؛ ب‌ت‌ث ح ز زر : بود . دسج بماین. مج : کار. 


(حت سهاره سر ۷ ر :حدف سده) ۰ <ر : سانکرد انزرو؟ ب شخ ز 


بران ۰ج ۰ : پدو ازج رز درو. 3-٩‏ : پوزشی‌کرداد ؟ در :شوشی؛ب: 


ان . ۱۰-پ:ثبان ءیش ءماید اش شانر. 3-۷ :آن. ۱۲-ب‌شحخ 
در کر دکار ؛ ۲ ,کرد کارحصار خوررا سار ؛ س : کاز رگید م 1 


۳۹۹ 


چون ندان د محلمی‌حصا" 


۳۵ 


۴ 


سیم تن چون دراسنوار ی‌سد 


دز دگنج ازحصار اوعاجز ۱ 


او دران درجو بانوی‌سقلاب 
راه بردسته راه داراسا 
۷ 
درهمه کاری آن هنرسثه 
ها ۳ 
ادجم بت بل[ مزاج‌شناس 
وه ۳۹ م‌ ۱ 
که ز هر وتا 
مردمزا چه سک مردم 
ِ- بت جح رس : لنه 


رفت وچو گنج «حصانُست 
نام او با وی‌حصای‌شد 
کآهنین قلعه پرچورومن در 
مد و با ان تیه بخ" 
دوحه کام کامکا راضر 
چارهگر بودوچایک انردشٌ 
طیال بهم گرفته تیاس 
را دوحای [ ی 
چین و داب و سود 


.۹ 
وانجمن را چه میرقد! 


اوچون » ذ : بت سیمین . ر ییات شماره 


۷ اب ن ۰۰ 
۳ پ‌ت 2 رز : حزف‌شده ۰ ۲ اک ۵ ۷ 4 
4 ۲۳ نب : اهنین علعه بدجروب؛ 


ج‌: 


در . ۵ جح د 


بث : کامرا 


ات سح ده 
رایوا, ۸ باتج دار کار . ٩‏ :از 


: اهن ؛ زر : فلیه ود س 
۹ بد و : ۲-پ ث جح دش : واو . یت 
: بای ( حد : 


ندید ۰ <- ث : درست ؟ پچ چ خ ذر 


نب طّ 


باوی) آن ین 4 پ چ ذ زش : 


‌ ۹ ۳ 


۰ سپ ج: 


جاره. ۱+ جح خ< و , ان 

هاره ۱ جح ذ رز : الجم و . ۷۲پ : طبمهاً را . ۱۳ حزن بد »ج 

موی یم ۰ ۲ ۱ 

ریا ۴ب تج :داشته با موع عمل خسست ۳۹۳ ۷ حای 
ور 2ص 


آوربد درس ؟ یر رون د یا 
ات ر :برس (ابات سماره ۴۶۷ 2 ۴۷۳۹-۴۰ -ع) 


۵ - بت : کفته کر مخ که ۰ 
۱ جرج + ممگیل . 


!دجم را ۱ 


6 ۰۰ 


3-0 : سوت ی ۱۷ 


9. پ ث. ۲ مردم ۰ 


۴۵ 


۵5۰ 


ذ: ه کی 


هرچه فهنگ را کار آیر 
همه *ورده لود ز بر " نورد 
جوت ۲ ستکیسنل مش وه 
ست ط راو آن‌حصارطنل 
پکره طلسم 
هرکه رفق بران گزرگه سم 
جزیکی کان" رهب آن دز بد 
وان " رقی‌که ۰ 
۱۷ 


ازطلسمی بد و رسبدی‌مح 


۰ 
رسک 


سم ۲ ار ۲۳ 
وا دهی زاره را سار اید 


سم ۳ 
ان بصورت رن و دمحی‌مرد 


دل زمردم بربد بکب‌اره 
از سر زبرگی ) طلسمی‌چند ۱ 
هرتی ده کرنه ۳ 
۳ تیخا بدو لیم 
هرک ه آن راه رت عاجز نود 
ث« نردی مگر ب6م شّمار 
اومادی برش ۷ کالپرش 
ماه عمرش مان شری درمیخ 


(اساثت شماره ۴۲ ۷۶۱ ت‌ + حذف نله ), ۱- ب تج ر سار. 


۲ج دذرر : وادمی را بران بیار 


بکار .. 


۰ 
ب‌ بت جر : 


سر : حذف شوه . 


( ذ:سمار» ر: فرار ) ؟ 


۴ 2 : چو . 


۵ - پ ج ح در :کرد در (د دیر) ؛ س ,کرد ریت ) . 


د-ث کرد . 
9 ع د : 


د: د. 


2 1 9 
ز سم » سماره ۷ رز ؛ حذف سند ه). 


۸ 
دسشنه 4 س : 


زان).۸ج 
ی ۳ 
دهره ر دسنه ) . 
۰ ب ج : بران» تج 


د : دران . ۱ - 3 : گشته. ۲ زر : دهرها. ۳ بت 
خْح دز ؛کسی‌کو ( د کان ) ؟ رس : کی . : ان 


۵ پت ج ح در ژش : یکام و . 7۲پ ج ر خسن 


حرش 


۳ 


۰ -ج : سری به . 


۷۴۰ 


دران باه کاسمالی نود 
کرد وید مپندسی ک‌ماه 
آن پگ پیکرحصارنشین 
چون و را" بنفش یبوستی 
۵ه از سواد قم چو طرو ۳-0 


ای ۳ 


0 
کزجهان هرگرا هوای‌نست 


۱ ۸ تم رانا 4 
۹ چوی‌وانه بر دطای تور 
ز ازان‌باره »ج ذ ر ز : کوه زان باره (ذ : بابه) » چ: اندران 


چون درآسمان نهانی بود 
بردرش جون فاک رد رژه 


بود ۳ کارخانه" حبن 
۷۰ 
اب راجوت صر فگره بستی 


سایه ر هش بر زی زر 
مه۱۳ 

یج ارآ ماهبهره مندی] 

لا 

بر برندی کات پیکر حوش 

بخعی‌هرچه ینوت 

باچنین قلح که جای‌نست 

: و م۳ ۷۱ 
بای درنه سخن‌ملویاز ور 


باره »خ : دران باب ز : دران بارکاه. ۷-پ‌شج ج ذر : همچیعد 
درسما ؛ ز :همچوچه ازسما. ۳-ر :یکی . ۷۴ - 3 :سکاه چ 


3-۵ : ندیدی. 2-1 دذ ۳ 


: ان . ۷- نت : کا رنامك» س: 


کارخانه ( نامه). ۸-ب فلم . -3:ستیش. ۱۰-پج دراب 

‌" مرت ۶ دی یحو ِ 
همجود » ر : ابر بر ا|-چ:کهر . ۱۷سشوجچر : سایه نقش برزدیآن ؛ 
پ‌س :بر زدی آن (س :بر ). ۳-د: وت بران‌برج شهرباری؟ ب تخ ز : 


سهره‌منیک » پیج در :مشهرباری»ح د : سربلندی ۰ 3-۱۴ : برچ از ۵ 
بهوویاری)» ز : برج آن‌ماه مپرداری؟ پ: بهوه باری» ج : بهره دازی؛ د 


ستهرباری‌تافت. ۵-ر :جامه ۰ ۱7- ذ :راست چون خن . 3-۱۷ :صوت 


۸ب +که- ٩ب‏ رس : 


وان ۵ 3-۷ : بکو . 


۷-پجرش: ز . 


٩۶ ۲ 


بزچنین قلعه مرد یایر بار 
هرکرا این شکار* میباید 

همتش سوی راه بادد داشت 
شرط اوّل رین زناشوی 
۵ دومن شرط آنکه از سٍرای 
سومین شرط که از سویی 
در ان در شنان رهرکه‌گرام 
چارمبن‌شرط اکر بجا ی آرد 
تاس آیم ببارگاه ی 
۱ - یات خ2 : در . ۲ب 


ح‌: درینجا بار ؛ ز : پار . 


نیست نامرد را درین دز کار 
۰ یکی جان مزار ساید 

رز شرس دگاه بای داشت 
نمی‌شرست ‏ ۶ نون 
کرد ره را طلسم گنای 
چوتگشاید طلسمها را بند 


۳ ۱ 2 
از مجفت من مشود نهزبا) 


ره سوی‌سّر ز زبر بای آرد 
سم از وی ۳ 


درسحا کار » ت :لزان در کار 6 


ر مت سنماره "٩۲‏ ر :حدف‌شده). 


۷- پ ثاج 5۳ :کین . ۴- پ‌ت حرح در : کار » س : کار 


زذشکار ) . 


۵-ر :حد کب 5 0 


دران . ۷ - تپ : شل ارلو 


۳ وس وا ۸ - بت ح دز : وائگه بروصل‌ماکسّا بل 3 :دی؛ 


د : از هر . 


(بت سماره + رد :حدف شده ). 


(۱- ذ :آنکه از هر . 


س 


1۷-۸ 09 


مج دا 


: سوی. ۵- ث ‏ : می. 


9ج د : ندرا د :راز با . 


۷ پح ۰ سیومی . 


۷- پ : طلسمپای برن . 


4 ور ان. 


2-0 ٍ چار‌ی 6 


0 : سسمین ؛ پ »کر ج : چرن.۰ ۷ب 
ج ح دذرژ :سوالهای‌گر؛ ث چ ز ش , سوالهای . 


۷۴۰۳ 


۰ گوجوانم دهدچنادگه سزاست 


۷۵ 


شرع می‌گرو5 ‌ دآنگرامی‌مرد 
واه زین شرط بگن رد تن او 
هرکه این شوب 7۱ ۳ دارد 
وانکه ی‌برسخضن نانز رد 
چین تین مق 

کت برخهزوامس؟ وق بردار 

بر درسپرسُو بجای بلتد 
تاد سبری بسن هکس 


۱- د : مراست 


۲ بت + کرامین . 


7 

خواهم او راچنانگه شط و" وف 
1۷ ۳ داید " کرد 
خون نی شرا ۵ بُردن او 
کمیای سعارت او دارد . 
کر بزفست ز ود گردد ود 
لت | تک که اهل بدایر" 
واپن‌طبق بوش| زین داد 
این ورق را بلج در درستد 
کادردسش برحو و من عر ادها 
۳- جر : کین‌چه؛ 


و کین چه کف تام باید . ۴-پ جح دد ر د 0 


بت خ : وانچه ؟ : بت 


۲ب ت شاج ج ز سل سود 


: از . 


۵ - رد : 
۱ 


اقب ۰ 


۶ ۳ ۱ ۰ فُ 
زذسبیت سماره ۷۴ پ بث ج خج د د ر 0 حرف سل ه ). 


وش و سبارد ۳ 


پامردان ) چو زان ؛ ذ 


: 3 بات‎ ٩ 


ابن . 
6 


۸ج در : 
: ان سجن ؛ س : این . 
۰ سبق 


با مرادی رذر ؛ 


2 اد : این طبق پر 


از ب. : پوس یحزف شده ) 2 ۱ ۲ [ب‌تخز : اب 


زر : ی اه رت "پ شج دذ ذش :وان ؟ 26 :وین 
ورت باشاج دز دربن » ر :وین وی را بران جلرری‌سو ؛ ؛س.ساج 
(بطای). ۱۳-ز : همد. ۴-ت جرج ذرزس:کانگرج (ع ؛یم). 


۴۴ 


دحنین 


چه هت 


۲ سُرط راه تیا 


۸۰ مشد بستند وان و بدا 


بردرشه ست پبار ماه 
هرکرا رغبت اوفتل" حبزد 
چون بهرنختگیر و نلجوری 
رای آن #حرییث ۳۳۶" 
۸۵ هرگس اگوی" حوایی نیس 
هرکه درراه او سادی کام 
هیچ کوشنده‌ای بچاره و رای 
وانکه لخق نمود چاره‌گوی 


پاشود مر قلعه یا مبرد 
پیج بر پیچ راه را بکذ اشت 
۳ درد عاسْقان‌کنتد نگ 
حون خود را 
زین حکایت رسیده 


پرست خود ربزد 
۹ 
شیخک 
۰ ۰ " ( ف 
سر ها دید مردم از اطرا 
۳ قو 9 
داد بر باد زندگا یخوش 


از نحم نیع رشم نکام 


ستد ان کلعه طلست گذدی 
هم فسونش! زحاه شب 


ب- رز ۱ راه شُرط ۰ ۳۳اب تم دز:وان 
(ز بت دن : آن) ورق با برد ؛ شج در :آن» رز : ون. ع۴-ر: 


اه د ؛: برحنین . 


وان طبق پوش ازان طبق برداشت ؛ آب‌تخ د ز:سبرد 


۷ب ت خ ز : رعبیست در . ۸ - پچ د در : ند. 


بپج 2 ددر رز : حون بیفتاد (رحدد سفناد » زر : در 
اماد) ابن» خ ۰ شمنای‌آن ؛ شاج ش : ان . ۲-۷ 


۳۹ 


(0 


دسا 
زد ۰ رح + 4 رو . اس زر ؟ حرف سشده. (رست سماره‌هم 1 
۷۲-پ شج جح د رش : گرمی و . ۳ 
شیده. ‏ ۱۵-خ : نشدی قلعه راکروه. 


۰ ‌ 
۱ ‌ ‌‌ ۰ 
داده. ۱۴ پ س : کوسبل ۵. 
5 دم د ۳1 
۷ ۱ پات زر :حجدلسن 24 : حصدبی . 


7ج : آنگه. 


_ 


سح نز : حل ف سشدم) . 


۳۰۵ 


۹. 


۹۵ 


کرجه کش دهد بر دگرها نبوذ نیرومند 
از سربسخودی وی بای در سرکار شد پرسولی 
نی مرادی کزو مشسرسد جند برای خوب د/سرشد 
کس ازان ره خاض 1 همه ره جزسر بربزه نود 
هرسری کز سران برید نی در پر بشید نری 
ناذبس سرکه‌شبرندهببر کله رکلهبسته شل دیسر ۱ 
‌ گر دگیت چ بگری‌همد‌جای نبوّد جزبسوک شرا رای 
آن‌پ کل ستیزو- ‏ مثهوک راسته سرنه بسور 
تآنشتده سای دب او ای سا سرکه رفت دسراد 
اززرگان پا دش زاده . ور زیباجوای آز اه 
ذبرک ۱ صید شمش راوچ هک پیش 


زر ست سماره ۸۹ بت خ ن: حذف شسقه): اد :ان ره 
ازبین. ۲-ر , نگشت »س :نگشت (مود). ۳ اب تخ ز +حود. 
1۴ : درس دار اپ جدن : پرسر دار ؛ ث + درسیر دار 
مشد سوانی ؛ ح: در سیرداد . ۵ خن :م. ( اپیات تما ره۳۹۳٩‏ 
بت ح ذز : حذف سوه ) .ر ست سهاره ٩۲‏ رث :حرف سله), 
د-ث‌س :یه . ۷- بت خز :ازسی. ۸ -د: سر بربده 
مشدلهذ ثبر. ٩‏ : بد(میت شا ره ٩۵‏ آپ‌تح رز :حرف شد), سراپ 
۱۱-جس :تسول . ۲ -ث وان ؛ ج درد وان برک یج که نود زدر :د؛ 
پ :رح -حزف‌سده ۱۳۰ أت :سپر. ۱۴ -جچ د؛نارسید اپ ات هح: 
بزرکان و. ۱7- وح س‌بپایضا . ۱۷- د: حذفسشهه ۰ ۱۸-ر بکرگ. 


18 38:49 4 ۷۴ ۰٩ 


۷ 


۸ ب‌ ۱ 
روزی‌ازشهرشد سوی سار 
دید یک نون شش نامه بردتهر 


کی بسته بر سواد برین 


صورنی کرجمال و زیبالی 
[فرینگفت بیچنان قلمي 
کر در آن‌صوت جهان 7 ارای 
گفت ازن کر نگ[ ۷ 
ذین‌هرس‌نامگا "ام لت 

گر دم زین وت بدرستود 


شگفته شوچوتازه سار 
گود او صرهزارشیشة زهر 
۳ دلفریب دید ه دسند 
برد او ور زمان شکیبای 
کاید نوک شآنچنان رقمی 
صد سرآویخته زسرنایای 

چون گریزم کی خیست جا رین 
آود درخ شیب شکست 


۷۰ ۱ + 
سرشود وبن‌هوب زسرسور 


اسر : رفت سوی. ۷- بت خز :تا سود شاد دل؛ : شرک. 


۳-پ.ث ذ: به نازه» ر: به بوک 3-۴ : بود یک سشهر ۰ ج - پ 


۴ 


ان ال در‌هوا دسته ؛ د‌ + برهوابستّه بر‌سوادو » رژ : درهوادسته 


برهوای؛ ز :مر . 


٩‏ ر : صوری . ۷- ث 


: دلیزسٍ . ۸ سپ : د دش یکجمال؛ 


جح دذ رد : دللشی ؛ ات :و -حذف‌شده. 2,٩‏ : بردانشد. 
۰ -پ ش جح «ذذ : آفرینرذ: وآفین) باد (ث بکرد) . ۱۱ یزکین. 


۷ -1ب‌تح ز : نوک اوچنین تخر : چان) نک : اش» ذ: کش 


حور: اینچنین. (ست سماره ۵ ز : حذف شده) ۰ ۱۳سر دکردازان ملٌاجمال. 
۴ ث :یکی » ر :صور ۵ :کهکربزد . سب شماره ۱۰۷ رز حذف‌شده): 
بقات) زاکر. ۷ج دیلم ۰ ۸ب ت ر:شلیب و. ٩-[ب‌ث:ورءت‏ 


.وندلم این ۰ ۷-ج :حزف‌شه ه.۲۱-پشح دذ:سر»س « زسر(بسر). 


۷ 


۷۰ 


۱۵ 


۱ # ۱ م72 ۷ 
بر رنه ارچه صورفی زییاست ‏ مار پاگنج وخار باخرماست 
اییل همه سر برید هشربارزی هیچکس را بسرنشد کارعا 
سرمن‌نیز رف" گیرچه سود خا ‌گشته ی خاک انور 
کرنه زین‌رشته زد یت د‌ سربرین رشته باز باددبست 
کیک بجان"سفت ‏ چین انم بزگ اکن 
: بان مت ات۱ رل ! بان دسته ادد از برای‌ست‌نربان 
پیل افسو آنچنان ؛ بب ‏ نوان‌رفت یی شویگرنی 
تا ذبان‌بند! آن" بدی‌گم سر درین کارسرسری تنم 
چاره‌ای با یدم زه خود! بزگ تاره دگوسفندم از دم گرگ 


ر ست سماره ۱.4 آآب ات جح رز حدف شده). 


۱ چ در : صورت . ۷- پ ج ح در : مار دطلثه » د .مار 
بامپره » ذ :مار با حلمّه ؟ س : مار درجلفه خار دم دساست 
۳-پ شجج ح دذ رذش : کاشی هم بسر شدع» ۴-رکرده 
۱-۵خ: بباد» بت‌ن :ماد . و اب ت خن : عشق,اه؟ 
من زمادر زاد » جچ : خای (چ : خاکبی )کشته خاک نود ) 
د : خاگی‌کشت هکیر » ؛: : خاکی روته کبر ؛ ؛ تج د :حون "الود ؛ 
و 5 رحون ). (ست شماره ۱۲ آب‌تخ ز : حذف شده) باب 
س‌ش : بببین ۰ ۸ پ کند. در در . چم ده 
کی . ۳۹ : (ن. ( بت ساره ۵ ر :حدی مشده). 
- رز : ابت چبین ...۱۳ج این . ۴-ب ,؛ بخرردوا 
ج , نه خررد و » ح : ورد درز بخرد و . 


۴۸ 


هرکه درکاریسخت گیرشود 
درنصرت مباش خردانردش 
۰ ساز با برده چهان‌مساز 
دلم از خاطر 11 خراب ر.ست 
َ شاد 
اپن‌سخن گفت ولختی نزهد 
اب دردیده زان نظا ر ره 
۵ ان هرس,! اجناکه" ورمنت 
روت وسب بود ۳ ادلی برسور 
هرس‌حرگن" ۳ با رز وی مام 
ددی آن‌سکر و اس ر 


اه ح د : سمل ۰ 


نظم کارش خلل پذر شود 
تا دبا" بزگ‌نای سش 
سست میگ وسخت می‌انداز ۱ 
جگرم ان دم کباب ترست 
وزجنین خاطری چه [ ۳ یا 
وز نش برکشد بادی سرد 
نطح پالیخ دید وسربا ۱ ا طشت 
اکس دریشه یه را شت‌گنت 


۵ شش 
زه شجس سب درو درو دور 


تادرشی٩‏ ب رگرفیی 9 


/ فرهاد وقصرشرین ۱ 


ك 


7 + زان . ۳ رک 


"این . 3-۴ : با . 1-۵ :حدف سده. ۰ب تج ز ز ؛حکوازدل . 


سی .۷۰پ : حواب ۰ سپ : ددایج . ۳ -اخّز که ارت رخ کی 


آرد » ر :چه آیل : ژ.چه کیرم باد . (ست‌سماره ۳ در حرف سشد هو 


7 


ان سپپوا ببت شا ره 7 وتف منده است .همین بت آدجاهم تگرارگرور » 


۳ -1: این چنین. ۱۱ سجج ح خ 3 ,آهی. ۱۷ -ر: آب اندیده ازلظر. 1-۳: و- 


حدرف‌سله) ر : در . 2-۴ :هو آنخنانکه. ۵-پشچج ذرزش : بود.(ست 


ث ۳۳ ۰ فِ۲ ض 4 ۰ ی ۰ ۰ ۰ ۱ 
سماره سپ تج درزس : حدف ‌سده ورسخ حطلی ح ؛ د : لعران 


3-۸:صباحی. ٩۱-آب‌تخْن‏ فلعه. ۷-بخز : کارین با, ۷۱ 3 : گوو. 


۴۹ 


رل 


آن‌گره را بصد هزار کید 
رسنه ای دید صدهزارش سر 
چاره ار 
کیرازا کار بر‌کناره مار 


موی * ( مه ۰ ۹ 
تاخبر بافت ازهترسندعا 


۵ در همه توسیکسشیده‌نگام 


مه ۱۲ فِِ۳ 
همه هیزرسی اوفناده او 
۰ ۴ رد 
جون جواشرد ازان جهان‌ه۵ر 


و ۹ مر ۰ ۱ 
جست وسرت ی نیش درد 
وه هه 


۳9 ۱ ۶۵ ۰ 
نگشادآ ن‌گره زر رسته چس 
۰ ۰ 1 
که از وسد سختگرددسست 

۱ ۸ 
روی درجستجوی جاره نهاد 
ددوبندی فرسته سو دری 
۱ ۱ 
ببمه داشتی رسیده تمام 
ت ۳ 2 ۰ ُ 
همه دبسته‌ایک کنادهٌ او 
ازجهان دیدگان سین خبر 


‌ 


رست شماره ۱۲۹ بت ح ز :حذف‌شده). 3-۱ :سافت. ۷-حدژ: 


دید وصد هزاران رز :هزار ) ؛ ذ : دیدو ؟ اب ت خن : باهزاران 


2-۳ : نداشت. زربیات شماره ۱۳۲-۱۴۰ پ : حذف و ه)( امات 


۳1 -م و ۰ ده 
سشماره ۱۳۳ ِ آب‌تج زس :۱۳۲ -۱۳۳). ۴-ج ژش: جار 
سازی؛ذ: چاره آن ؛ س : چار سار ی‌به رز )هر؟ د :زهر. ۲-۵ 


مه ۳ 2 ‌‌ ۰ ۰ ۳ 
بنج ز :ولابیت چست ۰ 3۱-1 : کیرد . ۷ -ابت خذز :کنارژ: 


کوانك . ۱۳ پ‌تح ذز: روی( ح :ود ) درجست وچریکار ٩‏ ‌ در : 
پای دیجست وجری‌چاره رد, دانه). ٩,ح‏ زان خردمندی؟ آبت زگ 


س؛ خود هر )منرگ ۰ ۱۰-د : بر ءر دیا. 3-۱ : درجمه) ر :وزهمك داسی 


سید بکام.زبیت سا ره ۱۳٩‏ اب تخد : حدف شدم).۱۲-ج ذر: ازهمه 


جسی »چ , همه‌بردسی » ر :همه جنس ۰ ۱۳-جدن : درستد" 
همه . ۱۴ خ : همرمند. ۵ج بازب ۰ 2-11 :چپار . 


۷۴ 


ت‌ 


بش سمخ آینّب‌شوه 
هس جروت شگفته گلزاي 

زد نگ رچ رونت 

از سر فرنی ۴ دیس روزی 

جوت ازان جسشم رویا" ی 

5 آن بری‌دوی و ان‌حصارا یل 


وان طلسمیست بر 


۱۳۵ جمله درمسل فیلسوف کون 


نما ی ده 
حون سْد ان‌چاج حارخا 


روزگی جرج گرفت فرار 


ز الت راهان گربوه 7 یل 


شدچومرع برنده کوه گوه 
درگجا ۹ در حراببر عاری 
خدمتش راچوگلمیا ررست 
کردا زان خضر داش آموزگ 
برزد ان راز خودشن فضی 
وانگه نو خلق | رسیدگزند 
وان تکنرث هزار سر ۳ 
گنت وینهان ند کمیت 
میک 
بان د گشت باهزار سپاس 
ردب خیشت اش کار 
هر ؛ حه بایسنش ۵ آوربزچگ 


9 ۰ ۳ ۲ ۰ 8 ِ ۴ , 
۱ج : مرگی سر دل ه 5 قت. ۶ برنده مرع برسرکوو. ۲-خ: شکوفه, 


۳ - چ د : کمو , 
۴- بت 


و : رآه . 


ما۰۵ 
لس اس 


و 


(خ :آن) طلسم ی که دست بر در . 
9-ح : حمله راذش هیلسوف. 


: چسمه اپ بافت ؛ رز : بافت پره. 


(ست ساره ۲ : حزف شده) ۰ 


۵ج 
۳ واث 


۸ س ج : زان نکنده . 


۰ ؛ وها. اا-ر : ار . 


تج ح رد : هراس . ۳ سکاله . ۴ -خ ۵ : زالی 


رد :زان لب ) راهوآن‌کروه‌سنک ٩‏ 


م‌ ۰ 
الست) ات ات آن 


۰ 


: راه و ء جد ۱ ۵- 3 


1 وان کرنوه و ستک؟ 


: پایست . 


۳۷۱ 


4 ۱۵ ۰ 
۱۰ دستی باز چحست روحاق 


۵۵ 


یت 


آنجنا ن‌کزییاس اد برحاست 


ال از بیان طلیکاری 
جامه راس کرد ان چشت 
چون بدردای‌خوت 


آرزوی‌خود ازمیان برداشت 


كِ ۳ 
گنت رنج از برای خرد نبرم 


کارد از سختیش‌باسا ِ 

۰ درسب هرطلسکی ست 
۳ است ازتیزهمتان بارعا 
وایت نظلم زحور‌گردوشت 
حامه چرن دیدهکرد خوت[ الود 
زگ ِِ [ برداشت 


بلکه حون حواه صدهزارس) 


یان سرها نایم این جذبر با سر خودنکنم در سر 


۱- ث ج : 
ر سبی ). 


۳ب بت خ ز 


زر ست سماره ۴ ابتج زد : حذیف شد ه) - 


ات آبت ح خ ود بانج 


چ : خود. ۲ج : رود. 


سستی ؛ ز : سس بار ؛ 


ج : راحی» س:نسمی 


۲-پات جج درد : کهآن‌شد؛ د :کاردان. 
7 شا 2 
۳۴ج : آن حضا یا . ۵ بر هوشکاران . ٩‏ -ث :کرژت. 


۷ بت جح ج دذ ر زس ؛ کین .. 


ط 


۸ ات رن : دور . 


٩‏ - پات 


د رتح2 نز :از ) آسمان بگذاشت (ح, برداشت).پ : باتک 


تشنع ازمیان رخاست ؛ د: ات نت شنیح ناکبان ؛ ث چ : دب 


حجپان. 9-۲ : بوصم ۰ ۱۳ سب ۱ + بان صوواکت: بم این » پ ز : 
یا ن سوی‌ماکثم ازین » تج ر : ی 
یا سری درکشم اين» ح د: یا که سرهاکايم از » ذ: یاهمه 


س ررکم ان این ؛ ز : بکشایم . 


چون بددن سخل‌جامه رود ی برداشت خیمهبیژ زد 
هرکه زین شخل بافتآگاهی کام ان شردل حون زا 
۹۰ هنت کارگر بداث درست ۱ کویران کارزودیابدست 
همّت خلق و رای,رویش او دیع پولادکشت بر ت تن او 
و وآنگی برطربق مصدوی خواست ان شاه ستشهرتوی 
پس ره بآن حصارسش لت ۱ فِ ندسر کا رخویش مکرفت 


مه م 


حون دی آن طلسسود رضنه ا کرد و دقبه ‏ هید 
1۵ همه نگ او نوم شاد آن طلسم را سونن 

هرطلسمیکه دید برس راه ۱ همه از چنب راو فکند بجا ۸ 

چث دیدن ما تیخبارا بنیح ۱ 
ه تب ۱ پچ سش : برراسٌتَ و . ۴ب : بران»ث:ازین. 
1-۵بتح ز :کار . ٩-ر:داشت.‏ ۷-ز:طن. ۸-ردهمتکاکرد 
ث ,کاله؛چ :دران»2 د :یجان #.س : دبات زران). مرچ که را خر : 
4 ۱۰ - اپ بت خن :ارزویاد(ب ز : بباید) ۰ -ابت زستع 
سس : «گشت رستم. 5 -خ: دب . ۰ -پ شجج درزش ءران. ۴ 

ج د؛: رقیه. ۱۵-ر: بدرید . 7-پج ذر :بند. ۱۷-ر: طلسم سار ازیل. 
رست سنماره اپ ت ح ز : حذف سده ), ۱۸-پ :همه چنبر 
اد خکند راه ی ی وی 
راچنبراوکند ان راه» د: : هیاچیر فرووگنل چاه د: همدجبردگرسشر 
ماه ؛ س :همه با (ان). ٩۱۹-آبت‏ جحخ دز : طلسم را . 


۲۳ 


۱۷ 


سحم ۱ ۰ 
بر در ان حصار شّد دیحال 


ِ 7 
آن صرا رانگرد پارو چست. 


ی حعایت چر یافتگاهی 


۱ کت کای رنب رای 


۷۵ 


۱ 1ج د : در . 


چوت‌گنشا دی طلسم ا زخضت 
سرسوی سّپرکن جوأب روان 
تا من اد بر چش بدد 
۳ ار ۳" چهارچیزنهفت 
با نوا" دوستی گنه سود 
مردچون دید کامکاری تسش 


۱ - 3 ؛ طلسم , 


۱ باکشد زر دوال 
کچ جای بور وست 
ازسر رخنه در بد ید آمل 
کس‌فرستاد ماه خرگاهی 
دولتت برمراد راه نمای 


درکنجنه یاشق بدرست 


۱ صایری اکندورو زاگ بتوان 
آزمایشکنم 


تا ۲ 
گرهفته جواب دا گنت 
مثخل سور چیانه شود 
روی کر دو رهگرفت به‌سش 


ر بت سنماره ۹٩‏ :۰۱پ تج خ زد : حذف شده). ۷-س:وان, 
سح در بای ۴ -ج د :کرده . رست ‌سماره 2۱۷۲ : 
سپواً بعد از نیت شماره ۱۹٩‏ نیز نژشته سشده‌است). ۵-ر :شته. 
ز اببات شماره ۱۷۲-۱۷۳ ۰:7 ۰۱۷۳-۱۷۲ 
٩ج‏ مهفت . سر بکر . 
۱ -ر: مثهرسوی» س: مارگاه . ۱۲-ج: تراکنم بهتز ؛ ج :هر . 
۳ -خ : بان پرسسم. ٩۴‏ -چ : نوم . 7-۱۵پاتج خن ,کارسوند ؟ 


۷- حخ : ای . ۸ - زر «صحنت . 


خ ۰ ۰ ۰ + 
چس :سعل و ؛ ز «کارهردو . ٩۱-ر:‏ ساه‌زاده چراین شنپل از 4 پ در : 


دس تکاری۰.< : کامرانی . 3-۷ : رو به دس‌کرد وره‌کروت ( د کرشف). 


۳۳۴ 


۱۸۰ درنوشت ۳ * پچالری‌سبد 


۸۵ 


۳۹ سرهاکه بود بر درتٌپر 
دادئا؟ بدوی آفرین کردند 
مشدسوی خانه با هزار درود 
شهریان برسرش تثاز اسان 
هه دا نک سک زو 
شاه را درنمان تباه و گم 
کان سر ما بربر وسرد ی کرد 


ود کر ۴ عرویس 9 
چون شب از ناه هایسشلا ۳ 


از درشهر برکسشین برند 
1 فرین‌زیده دهگشت و1 وافت‌مرد 
از رسنها فرو گرفت بقهسر 
با ش‌کشتگان دفین کردند 
مطریب آورد وبرگشدسرود 
همه بام ودرش دگار افثان 
که اش خی اهد این سسوند 
برخود اور مرو شاه کنیم 
وین سر ما خرید ومرری )کرد 


: چ ت رق 
"شادمان‌شد بخواستاری شوی 


عالبه و بر عماری ماه 


ز اپبات ساره ۱۷۹-۱۸۰ ذ: حذف‌سله). 
کشاد» س: کشيد رگتاد) . 


هبه . 


۲۴پ ث ج خ ز : 


ت ج جر :وان » 2 :نا . 


۸- پچ رد 
د + جو خوزستان. 


۰ - 3 : زان . 


۲ 


: جو زر :زر ) حوروسان ؛ 


۱-۱بت جخز: 
:ان ۳ س رز :کود 


3-۵ : وارتان . 7" .۱ 


۷-بث :کنان » چ :هثان . 


ث: نثار اصنان»؛ 
سبار د . 


۱ ۲ : کاو » ج : کین » نا 6 ز :که ۰ 


رز ای ۳( ره هار 
تا اما اس آپ اس تج جح زر س‌ش : رهاند. 


۴ در : سر. 


۵- ر ؛ سادمانه . 


1۹۰ در صماری‌نشست 1 پادل‌خوش 


۹۵ 


۳۹۰ 


ی 


سویکا2 "آمد ان و ۳ 
بدد از درس چوگل سشکنت 
۵ سح ده ره ۱ 1 

هرحه بیش [مرس زنگ وزدد 


زان سواران کزو بیاده‌شدند 


زان" هذیا نکه دام او بردند 
۳ بداجا هآن ملک تاده 
و نکه آمی‌جولوه بای فشرد 
و که بر قلعه" کامکاری یات 
حون سد شرط ازچها شرف 
ِ منت که سرط رچار یت 
نوش ل بگفت چا" مشکسحت. 


ماه ززموگنش عماری ۳ 
کاخ ازویافتجو شکو وگو 
ره از ونتهفت 
کرد با اد همه حکایت خود 
جاه ند ند و درتاده شدند 
و زسرعجرسس 


۰ ماه 


او مردند 
بور یکباره دل بو داده 

کت لوا درد 
ازاسرشرط رفته دروکا ات 
تاجپام حلو نه خواه( سود 
شرط خودانن یک ی‌کنند نیت 
پیسم از وی برهنمولف بخت 


۱- پ :بانو دز » ذذ: بای دز ؟ رد : بائوی دز نشٌین‌که ۰ ۷ 


حون‌شکوم ؟ ر : چزن سپپر . 


5 ه ش ۰ 
برد سب جح زو رن :سر . دج : 
۵- جر : حور ۰ 


سر 
اورده 


٩ب‏ تج 


۳ : با اوگنت پ د : با وی کفت. ۲-۷ بت ج ن : چازه کیدزن > 


ی چاره‌کررند و اوماده ؟ ر ؛ و اوجاده. 


۸ مسج در +وان: ۰ 4 : 


برانشه» در : بدان‌شٌد»ر :بدان‌که. 3-۱۰ جبرو. ۱۱ -ب‌پ تج وزث دکره‌ودای 
۱ شود (پ : فشرد )؛ اج خ: اهترد . 3-۱۲ .فعل. ۱۳-پ: کامیاری. ۱۴ چس 
س‌: وپٍ. ۵سج : چو * د + سشه چوسرط انچنان بسرط ؛ز : جو تکه ۹ 


د :سای . 


۷ -۱بت جح ز کفتش . 2-۸ د ,کان‌سه. 


۹ 


گر بدو مشک شاد شود تاج و دهاده سود 
ور درای ره خوش فروماند خرگه" آنجاز ‌ ند" که او دائن 
داجبآن دک اد پا بریسرنخت‌خود نشیند که و 


۵ خوانن اورا بشرطرمپما ف من شوم ر پٍ برده پنهان 
برسم اورا سوال سربته تاجام درستد آهسته 
۳ شاه کف چننکم ‏ هرج هآ نکرده ای تر ریات 
بیسیر . زین‌سخن سفرورنر در شبستا ن سشدند و آسورنن 
با مرا دانکه چرخ شتا زنگت کرد د با وت بدمیدبستک 

۷۱۰ مخلس:راست, 4۵" برسکی"ا بست بررندگش بخث‌سان 
1۱پ ت جح خ در : کر . 2-۷ : فرس. ۳ -س. خر 
رخیم۵). ۴ در : برد. ۵ <آب ت چ خ دز : شرمقو رکه. 


7 ذ: بامدادگاه. ۷ج :اد. رست شماره ۷۵ج 
حذف‌شده). . م-ث :جواب. ٩ب‏ تج ز بکفت ابن 
چنین کنیم ( ج ,کن که ). 

۰ سح : آنچه کردی‌توهم ز ...رون بحژف ستده. 

۲ اب را تاد مر ۰ 5-۴ رد زان ستگی ۰ حور 
یکت ( جد از دت سَماً ره ۷.٩‏ "یتح دز ۱ 
چون دین‌هفت رز : هفته ) نردسش‌خانه  .‏ زیع ک 
رذ بشش) خوشه ( خ دانه )کشت یک( : +نه) داد -افی‌ورم). ۱-۵ 
راسه شل . 2-11( د :یه د : ببسته بد نکش سخت ؟ ؟چر .سخت. 


۷ 


انحمن‌ساخت تامدارا 
خواند شه زاده را بای 


خوان زرین‌نهاده شل درکاخ ۱ 


راستگویان ورا استکارانزا 
برسر کرد کوهرافشالی 
نک سٌد با رگه ز سکب فا بس فخ 


1 خران نود ان به حوان دک ردان بو 
۵ اد خورش که بودسرچب ور" هریس[ ان حورد 2 کاردو ریخات 


3 مه میه 
ستدرطیعت به بروش‌تازه 

‌ ۳۳۹ ت9۳ ۰ 
برمحلها رسنل در حلاص 
میهمانر! بحای‌خویسش نشادد 


سس سب 
ز عراز ست سشماره ۷۱۱ ات عجخ دز > ونحد از بیت‌سماه 


چون‌خورش خورده‌شل بانرازه 
شاه فرمود ناپمجلس ام 
حور درون‌رفت وجای ما 


۷ : 
چونکه صف برکشیده شُد ( ج : حون بدد که شید صف» ح د :وت 
بمه برکشیده مشد 2۰ : چرنکد برگشته شد) سیبش ‏ .. کرد 

مپمان زب ر : مپران) سرزی و (ج دح؛سرای»ح : سرا و) 


باهش افروده) ۱ 


ابپج : بد. 


رست شماره بر رز : حذف سقده). 
۷ بت نز ,بر . لح :وان ر :نزل. 
(ست شماره ۱۴ ذ : حذف مشده). ۴-پ: کاروان بان ؛ شچ ح د ذش: 
کارزویان س : بر (د,). ۵-آبتجحج رزد بلگه (<ر :بود) 
[رزودان ز؛ لور کاروحان( مت سنها ره ۵ ۷۱ ات ثج< ذز؛ حرف 
سُده) ره خواست (بت سّهاره ۷۱۷- ۷۱۳۹۰ هرت سشماره ۷۱۲ روحی‌شه)؛ ۳ 
سعزز: اورشج دد :2 ند رز بش 3۸ :زر . (ست یار ۷۹- 
زر سل ۵): 4-چ جت 4ج درو رفت‌جای‌خرس دشاند ؛ و:نماند , 


۷۳۳۱۸ 


۷۷. 


۳۳۹ ۱ و ۰ 
پیش دخنزذ فشت‌روی بروی ‏ تاجه بازی‌گری‌کند باشوی 
با یآموز لجنان طراز از یس برده‌گشت لعبت با 
از وش ‌خود دولولوّی خد ۳ دو بخازی سرد 

۳ 
کین نیمات با رسان‌ستاب چون ریسامیوه‌شد سارچواب 
مشدفرستاده دش مهمان زود وانچه اورده ب بدو نمود 
2 و ۱ ها که گنج 
مرد لو لوی حرد بر سیجل هن در 


۲۳۵ ژان ) حواهرکه بود درخورآن وس دنر ِ برسر ان 


هم بران یک امه ورددش سوی آن نامو فرستادش 
اک ۳ ۱ دیر واه نج ناه برداش تگشت لواوسنج 


اج را ؟ افتانت نز : روبا روی . ۷-پ ؛یاز )د؛ +یاف؟ 


زُ ناژ اموز . ۳ 5 : من . ۴-۴ : حذف ستده. 
۵-ر :شه فرستاد . 7ج د ؛ او داده . 32-۷ : سشل 
۱-۸ بت جح ذ : مرد لول چو دیر بر ر خ:در )؟ ر : مرد 
رم زود ریزه ؛ ؛ بر- حزف سنده. 4- بت جح خ ز: راز 


او و 011 در ساد او . ۰- بت ؛ وان . ۰ یب 


جح دذرش: : سه ۰س : سه ( اواسه). ۱۷ج + چویران 


یک نامه بر ر:هم بان بیک تامور ؛ ذ : شک نامور ؛ ۲ اب‌ث2 د 

ز :نامهیر»پ ث :نابور س: نامه ور( بر). ۳- اب تج خ 
مپربان» ح : نام۵یر . (ست سماره ۷۲۲۷ .ج :حرف‌شده). ۱۴-ذ: 
سیمان . ۵-ر ؛ دل. 7 - رد لو لو سنج. ۷ تچ د: برداشت و 
جح : برداست وت کوهر؛ ر +کرد ؟ بت : کوهر . 


۴۹ 


چون‌کم و بیش دیدشان حار بان سنک سودا یار 
فیضه وا رک‌شکی با بت افزود ‏ وآن در و آن شکرسّجاسود 

۷ داد تانزد میپمان بشتافت میهمان بازنکته با دریافت 
اپیستنده خاست جامیتير هردو در وی‌فشاندگفت بگیر 
سد نوستنده نزو بازیخش وان‌ره اورد را بهاد به بیش 
بانو" آن شیر بگرفت وبخورد و اجه ز ومانرهپرخییر بکرد 
برکشیدش بوذن اوّل بار ."یک سو موی کم تکوو" 

۷۷۵ حالی از هنزی‌گنادز دست داد تا برد مک باه برست 
3-۱ : حون لم, ۷-ت ر , پودشان» ج ,دارشان. ۳-ذس : بران. 
+سووشان‌بسان عبار» آر: بعیار. (ست سماره ۲۲۹ ج :حذف‌سده)- 
۵- آب تخد : تدری ازشکرران رح دران)» ژر :قرصه واری بدوشکو *چّر : 
رات»ح د : دران . (-آب‌س؛آن؟خ :آن در «ان شکرسیجا بود؟ ژرانچا. بت 
برد . ۸-ر لکته. ٩‏ ر:؛ وستاده. ۰ : بردودر وی شتا کشا گر ؟ جدژ: دم 
فشاند و یج د: هشاندو._رست سشماره۲۳۷ زر .حزف‌شدم). ۱ -ابشجحخد 
در :سوی» ۲ج :دیس »+ س : سوی (یززد). ۷-جخد : پانوی» ر : بائوی ۰ 
بجر : وانگه زو ( زر : وادچه ازو ) مایده پدحمیری‌کرد ؛پذ : زان مادره 
بد خمیری کرد ؛ +شچ : ازو ؛ ات جح ز: :ماینه د ش (حز : ید ) عیا ریگرد 4 
دز ؛ حمیری کرد . (ست سشماره ۲۳۴ ۱ :حرف شده) ۱۴ -ن :حز‌سره. 
۵ س کرد (نگشت» . ۱4 -ح د ‏ الکستزین رد +رکشتزی) کسشیداز ؛ 
ِ انکستزدین ؛ : "آپت جخ ز : یکتدان » در :کشاد از. ۷ ب‌شج 


خ دذر : تا ما ید ستاه ماه ( سب : راه). 


7 ۷۳۲۰ 


مر بحرد سند زدستم کنیز 
1 تاد جهان افروز 
با پس شِد کین حور نزاد 
بانعه آن در ناد وکن‌ ست 
نا دذری یادمت هنم طوبله آن 
هرده ذر رشته ای کشید سم 
2 بر و 
سل پرستژه در پرربا داد 
که ۰ ۷۰ ۰ ۱ .ری 
جو نله پحرد نطر بران اند 


پس در اگشتکودوددشتهز 

شبجرانی بروشنایی روز . 
در بکتا بلح تا داد 
عمَدٍ خودرا زد بگسست 
شبچرا هم از سل آن 
این وآن چوت ٩ب‏ ای ون 
پلکه خو شید" با ثریا دام 


۲ ِِِِ مقر رازهفات 


اد : در, 


رک - اپ ت جح خ ز : داد (خ + داشت ) یک تا 


در » پ ث ج ذ رز : داد یک تا درش زج : دریش) آن» 2 


داد یک تا درش . سد پرونی چیت .۰ 


ر جدازست 3 ۷ بت 
سئد 7 تابر کاه 


۴ ۵ : باز برد ان . 


زر ابیات شماره ۷۲۳۹-۷۲۴۲ پ ث 
21-۵ د : پاوی » ج : باوشی. 
: حون چراعی ر خ ؛ شب چراغی عی)مبم فننله. 


۷- بت چ خ ز 


‌ ۳ 
۸ س 2 1 این و آن . 


اه ج : بدان ‏ جح خر ؛ درا 


۲ ان 


4ج + حذف سره . 
ن؟ د : دران نظر . 
۳ ۱بت ج خ ز : دانه‌دیکدگر »در : درو 


هکت یک یک یاماه ت ٍِ# 


در : حذیف سشیه) - 


5 ج , مشکست. 


2-۰ : دحش. 


لعل را ؛ در : ازهم ور :بم ) مشناخت ؛ چ : بسناخت . 


۷۳۱ 


۵ میم 


 .‏ جزدوق ) درمیانآن رواب هیچ فرنی‌سد برونق وابث 
۷۴۵ مپره ازرق ن از غلامان خوات کان دوم شوم تلیر ۳۲ 
برس ذرنهاد مهرو خرد دار ۶" آنکه 1 اورید بپرر 
مشپ مهره با در دید مپر" ۷ راب نهارونوش ِِ ۱ 
ستلٌ آن‌مهره و ُرازسرهژل مره در 9 ری 
بالدرگفت خیزو! کاربسان ‏ ۰ بس‌که برپخت خوش‌کرم نان 
۲۷۵۰ بخت من من چنه ونست کاین چنین بر اختیانست 
هسری ۳ همسر او نیستکس د ارکشور او 

ماک ِِِ ودنا دوست دانش ما بزب! دانش" (وست 

دزد ازلطف ان "حکایت خوش پا ببی وگفت کای؟" فردمشته نا 


ر بت سماره ع,عوب د : حذف سخده). ژ- شج ر : دری ۰ 


۲۳-۲ بت ث جح خ دزد : دمیان (چ :درمیان آن )ور 
رح : دو) خوساپ . ۳-اب تج : اپ » حج درز ؛ تاب. 


۰ 


2 


۴ -ثح خ د. : ماید ‏ د‌ + تیا بل . ۵ - جرد دبا . اب 
ج خ ز : مپربان چونکه » ذ : میزباشش چو . ۷ -پ :مهره. 
۸سبات خّز ؛یستن. ۹ ر: مبره . ۰ :ی , ۳ 
ثج خ رد +کود ۱ ۷۲-ث ج ؛ هژف‌شده ۰ ۳ یش ال : 

۴ - آب تج خّز پارم کشت . ۵-آب تج خن اختیا مکشت 
۱7 - زاوی ,۱۷ پیج دذد شیست ارس : ده (الذب)۰ ۳-۱۸ : وه 
:وی. ۲-۱۹باتز :داش . ۰ -پ.ث ح د ذر : من. ۷۱-ج؛ 
پزس /9 ؛ بدیل . ۷۷ -ح :کشور . ۷ج داي .۰ 2-۲۴ 6۱۱ا ۰ 
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۱ "آنچه من دیدم ازسوّال وج" روی دو بشده سٌددزء بر ماب 
۷۵۵ هرجه رفت از حرش ایافت ك ۳ نامنت سایدگنت 
از ور" هزار نسیساز برده رهر 9 راز ۳ 

وه او لکه کردم و عقد ولو شادم ازینگیش 
درهودار [ نت دولو لوٍی ناب عمرگنتم وروت شو و 

وک ریسا رگ شا قرو گفت او پنج پگن رد هم زود 

۰ مه نکه ۰ بر در افزووم وآن ۵ در ون شکردهم سورم 

۱- پ‌ثچ درد س , اینگه ؟ ح ذ :اینکه (1:3ز 


) دیدم من . ۲-ج د 
:بود زیر » س : بود زیر رسشدبزیر ). ۷۳اب ت جح ز + نازرور 
با. ۴-ج : پرده با برکرفت اززسر راز ؛ پ ث : ب داز مح دهاز از 
۵- اج خ ز :کفت د (خدذ:ار). دپ شچح دذرژش : بر 
کرفتم. زاببات شماره ۲۵۹ -۲۵۸ج » ست شماره ۲۵۹ 3 : حذف 
سشده). ۷-شچ د رز ژ: در مودم از ان دو لولو ی‌تاب( چ:تاب)؛ 
پ اب حش : تابت ۰ ۸ عمرکفتم زده گزشت بیاپ» ر 
عمرگفتم که دبرستد در بات ؟ رز دو روز شد ساب ؛ ث ؛ رود . 
۲ب ت‌نز اوبرات دد سه دگرلرز: دیکر) ؛ بث او بران دوسه؛ 
اوبران سه دیکرش )ذر: آنگه بر دوسه دیکرش افزودرر: بفزود)؛ 
جر دش :دصگر ۱ س ۱ دیگ . سر :کو . ۱-اب 

+ درودر » بت : براو در » ح +وران در » د : به‌او در ) ن: 
ید ای ای 

۲ ج خ : آن ‏ 3 : این . 


ارفشی 


گفتم ادن عمره سم‌پو ت الو ده 
. بفسون‌و بکیسا کسردن 
| وگه شهرک دراتامبان انراخت 
گفت شک رچو ۳ دز امیزد 


3 3 
جوت ذروجوت‌شکر دمم سور 
که" نواند زهم جرا کردن 
تا نی مادد و ددگری بگراخت 

بیکی قطره سیر برخیسود 


۸ ۰ ۰ 
سیر حواری بدم بابر او 
هاش . ۷ 
پنکاح حودس رضا دادم ۱ 
که چ وگوهر مرا نیا نی جفت 
۱ ۲ ۱۷ ۳ 
و نمودم که جفت اوهسم 
تب ۱۹ ۱ ٩‏ م2 
سومی درجهان ندید در 
۱ 2 .۷ ۳ 
9 چس بر زر اشان‌لست 
رست سشماره ۷۰ ابات خ زر :حذف‌مشده) . ۱-د: ای‌عمر 


شکر , ۲ آب تخ ز :کفتم این را ذ :سکرو در . ۲بچ + کی, 


۵ - بت : لپ . 1 


۷۵ من که خوردم شکر ز ساغراو 
وآکه انگشتتی فرستا دم 
او" که داد آن گنت 
م که هم عمّرگوهرش بستم 
اوه ررست وک آن دوکر 


۶ مه سحم 
۰ مره ازرن اورد پدست 


وحم تب ی اس ۹ 
۴ اپ ات جح ر : او که ان سر در . 


چ خ ذ س ش : ٩ه.‏ ۷-ر : دب . ۸ -ر: فی.  ٩‏ -جخ:یه 
۰ سار + حورده. ا۱-ج : انکشرین . ۲ زر : جر . 
ر ابیات شماره ۲۱۸ ۲۰۷-۰ ج : حذف‌شدم) . 

۳ دح : ان. ‏ ۱۴ د: ان. ‏ هار در کا-آب 


تخ زد : ان نمودم که . ۷ زر :من چو . ۸- اب پت چ 
سرد | : جو » ث : حذت شده» س :که (حو) . ۰۱-۹ 
سومین ۰ ب‌چخ ذ : سیمین » ر :سیم نن» ز :سیی .۰ ۷- بت ج 
حذ :از یی چم پر بر (بتجخز: بد بر )؟ث: بدید کحدن یرم 


۳۳۴ 


۳۷۵ 


من که مره پر آمودم 
ممبر۵ مپراودسینه من 
بروی ازینج* راز سای 
شاه چا دید وسنی! رام 
کرد برسنت زناسویی 
در شکر یز شوراونشت 
بزوی آراستچت بساملبشت 

۳ برابه عروسی راست 
دوسپک روح را ۳ فینت د 


سرههر رضای او بودم 
بر" گنجست برخزینهمن 
۳ لوست ردم دسلا ی 
رفته‌خامی بتازبانه" خام 
مرچه بای زشوط نبلویی 
زهره را اسهیل او 
بزمگه را بخود و مشک برس سشت 
سرو وگل بان نودب 
خوبیشتن نمیا نگوا نا و 


۱- بت ج ز : من چومپره پرر در آمودم (ر چ + افزودم ) 4ج پدیر 


ذر :بهم در » س : بحود بر . 
2 ۰ 
سیب . 5۳ 


۲- آپ ت جخ ذز :مپره اونمپر 
. مپپوة ۰ ۴- جرد : کنجینه »خ : کلچست . 


رست سنماره ۷۳ - بت ج خ ز حذ ف سشده). ۵ .نش :حار 
۴ 


تب تخ ذز ؛ رفت خامی ز ر ذ : به) تازبانة رتخ : بادمانه) ) 
ج:رفت وکا رکرد نمام » ز : رفته کامی بتازنا نه کام ءجد :ز 


تاربانه . 2-۷ :پاسد. مخ : از 


حخ درس , بمشک و عود. 


4-ج)ح ددرس:سور. 22 


( ابات سماره ۷۷۸۹ جح در : 


۸ - ۰۲۷۹ اا- رن : سروک را شا خود ‏ د :کل . ۱۲-آرت 


و ۲ بحجله سیرد » 2 : یحجره برد ز : هم دادید .۱۳-ح د : وس رفت ار. 


۴ -ر :کران دادند. (جرازست‌شماره ۲۷۹ ۲ب تخزث : 


آن جوات بخت‌جون رسیدیکام . مارا ازفنگ‌کشين بلام - افزودم) . 


۷۲۵ 


۱ ۱ ۱ ‌ 
۷ کا ن‌کن لمل‌چرن رسیدنکان جان کی را ِ زمان 


هر 


کا هپس داد بش ...اه نایش گریزو گه ,بش 


و ۹ 1 
0 و الماس‌با- پر دست باذ برسة ‏ تازونشست 
م و۱۳ 


مره #خول ردل در دستش مپر" حود دردوزگی‌ستل 
گهوش را پمپ رخود گزاشت مر گوهی زگ / و 


زست بااوسا زکامه بش جون رخش‌سرخ کود ام فک ۱ 

۱ کالین روز برسیدی حال سری حامه را گرفت ال 
اد ۰ ۰ ۲ رست ۰ ۵ ش 
چون بدان سری ازسباهیر زر لور سوح دا سی پبوست 


رست مشماره ۷۲۸۰ اپ ت خ زد ,حذف‌شده). ۱- ذیکان‌کل. 
۷-ر +جان‌کیی ۲ امد ورسید پجان ؛ ج : یجان . 

دعر ازست ستماره ۷۸۰ ج : 

شاه زاده چو دید دلمر‌خودش 1 
۳ + که رخش . ۴-ت ز : داد .زر : و داد ۵-ح : کازش 
7-خ :کشید .۰ ۷-ت + حذف ده ز ابیات شماره ۸۴ ۲۸۷ح د: 
۸۳ ۰۲۸۲۰ ۲۸۴). ۸ پ شح درد :و اخر. ۱-۹ب‌تج 
خر : الامربافت بروی. ۰.-سر :بان برسینه زد دو وست و. 2۱اب 
تچ ذ ابد. ۱۷ بچ :مپری۰ ۱۳-پانث چ ذ رز :ار جنک 
بستش. (بت‌شماره ۲۸۴ پ ث ج ذرش : حذف‌شوه) .۵و 
کوهرش‌سر. ۱1-جن : بگزاشت. ۱۷-ج دد :زگنجران. ۲-۱۸ ۰ 
ی یکامه . هد ؛ دید . ۷۰ ز :سشندی. بت سماره ۸۷ ۲ بت 
خّز: حذف شده) ۰ ۲۱-پ ذرژ: علم سوق (ذر:سرخ)رز .جج ی اذان. 


۷۳۳۳۹ 


۷۹۰ 


۷۹۵ 


۱ ۵ ۳ 

چون بسرحی برات رآندزوس 

5 ۳ ۳ ربوه است 
سرجیاراسی نو 


رکه رو و سرخ ش اقب 
مامح م مج ۷ ۳ 

خون که آمبزش روان‌ا2 
سرخ" کل‌شاوپوستان سود 
چرن بایان مشداین حایت: 
روی هرام ازان" 11 اذثای 
دست برسرح ح کل کمن دراز 


ات سرخ جامه حواندند شش 
۳ 2۵ 
گوهرسرخ را ببا ز اینست 
سرهی امد نگوتورن سلبش 


سرخ انا شدکه طضوجا ن دارد 


ار نوی یلو 


گرز سرجنی درو و نشان نبود 

کشت پرسرخ کل هرا مخز 

سرخ مشرحون رحبق‌ریجان 
۱۸2 

درکنارش فٌث و خفقت بثاز 


ژاببات سشماره ۷۲۸۷-۲۸۸ 5 :۲۸۷ - ۰۲۸۸ (ست‌شماره 


۸ زر : حذف سل ه). 


ِ- ج ۰ براب دادندرش ؟ اب‌تخذ 


۰ ۳ 1 
دادندش .۰ ۲ - پ :کنتزرش. ( بعرازست شماره ۸۸ ت : 


سرجی جامه را کرفت بال 


زان‌ریسد او لختبهاه کال افزدده 4 


( ست سماره ٩‏ : حذف سشده)۰. ۳-تچ 2 خذر :| رایش. 


حذف سده). -٩‏ ح : می » ذ :کم . 1-۷: آمیزشی , د : اوبزش . 


۸ -آب خ ,زانه ٩-س‏ : درداز). ۱۰ : نکوق. ر ابیات سشماره 


۲۹۲-۷۹۹ ۱ : حذف سشده 4 


۹ در ؛ دج . 


-ر :نا زسرجی برو ؛ 


ابیت شماره ۲۹۳ خ : حذث شد. 


تجح ر : رو ۰ ۱ 


۳ج :هوای دو. ۱۴-د :انین. ۱۵- بح :شنای. ۱ا-بتجخ زگ 
رمای (ج :ریهای ) ۷ب دز :در ؟ ر : دریسرخ کل‌کشیره ۰ ۸ -رنکشید. 


نسستشن بهرام روزح‌اریشنبه دنر 


پبیونه وحکای تکررن دختزدا دشاه 
۵ مب ‌ 


هلیم پنجم* 


و مس ۶ 7 
چارمشنبه که اذسگوفه بر گشت سروزهگون‌سوایسپبر 
شاه راسد: عالم افروزی ‏ چامه ببروزهگون زمروزی 
اه بهرم‌کور روزچپارشنه وحکایت کر دن دختزملک اقلیم چم 
تجج ؛ ِِ درکنید مروزه‌کون رج: یروزه»چ : ازرگف)» ث : ۰ 
دختزملک افلم پنجم؛ ج : رفتن شاه ببرمبکندفیردنه خ «فشتن 
بهرام بعیشر وذ ...نید فپروزه وحکابیت خواسنتن » د : رکان بپرام ... 
درکنند ازرق ‏ د: عشربتکردن‌ساه بهرام روزحهارسشنبه یبد فبروزه»ز: 
هسستتن بهرام کور روز .۰ در کند اذرق وحکا ی تکفتن دختزملک افلیم #ج, 
ر: فسستن شاه بهرامکور روز ... درکنین ازرق اه کار 4 
سس : ۰.۰ بهروزه رنگ وا خسانه‌گفتن دختر ۰ (اسات سشماره ۱-۱۱ ۲؛ یف 
مشده). ۱-خ : بامدادان. ز نجدازست‌سثماره ۱ -ج : 
بان هیام باساط ماع دست عشرب تکردنه باده بجام.ب آفزوده). 


(مصرعهای ست شماره ۷-ج ۰ مقدم موخرست )۲-ج .به. 


۷۳۸ 


۱ مشد به مروزه کنید ازسر ناز رو زکوتاه بود وقصّه دراز 
تا ربمت شه دای شان‌ست 
۵ ۰ [۳ و" آئین بانوانه یجای 
گید از راوعشقبازی او داستای برلنوازی او 
غنحة گشاد سرو تلند بست بذ برگ کل شم 4 ند 
گت کای‌چوخ بنده فریانت واختز فرخ آفین خوانت 
من و بپتز زمن هزارکنیز ‏ ان زممن بسی توگشته عزین 
۰ زست بامدکه سنجمه در کشابد ان سرلل فرش 
چون ز فرمان شارنیستگزیر یم ارسّه بود صواع) ید بر 
[ اپیات شماره ۲-۳ ح : ۰)۳-۲ ۱- خ : شب . ۲-پ ذرژ: 
ات ۰ یات ۶ > خ : مد ز بازار بی نصیبان ؛ د: شب 
ر: شد نقابی‌واز ؛ پچ دش ز نقبانی نفیبان . 
۴- بت ج خن : هی رای. 
۵-ر: دارد. دح : با لویایه 24 : پوشانه . ۷-بت جن : 
راز دلنوازی . . ۸- بان : داستان بعشقبانی؛ ت ج:سقبایک» 
خ : بجاره سازی. ۱ 
-٩‏ بت ث ج خ ر زد +ست دب د: ترلیی: ۰ -پ بش 
چ ذ ردسش : اخل . ۷- چ : حذف سنده. 
۲ - خ : برس توکشته اش ؟ ث‌چ ذ : کشت » در : مشدن . 


۳ج : ب4. ۰ ۱۴- پات ج خ ز : هسانه . 


۷۳۹ 


۱ ۲ 
حکاست 


دود مردی بمصر ماهان نام 
پرسف مصربان بزیبالی 
جمعی از دوستان وهیزادان 
روزگ چند اوقت کبود 
هربا سك ازور ان خجسهچوع 
روز آزاده‌ای بزگ نه‌خود 
بوستانی لطیف وشریت کار 
تا مش بآننجا ششاط" میکردند 


منظری خوبتر زمام نمام 
هندوی او هزار بعما ق 
گخته هریک بر وی اوشادان 
دل نادند برسماع و 
ی مهماني باه و باغ 
آمد اور باغ مسمان ۲ ‌ 
دوستان نذا لطیث ترس 

گاه می > !۱ مبوه میخورند 


#(یپح +حذف‌سده» ت :حکابت‌ماهان » ج : کایت هامان‌مصری» د:اعاز 
حکایت» ر : حکایت کردن دختا قلیم چهارم ‏ س: افسانه»ش :حکایت ماهان 
وقضابا که دبا دافشده. (ابیات شماره ۲۰۱۰-۹۳ حذت شده) . 
منطرش . ۲-ب : مصرید » ث خ ز ییا 
از ر:هندوانز! ۰ سح :همدمان. ۵-د :کشت .دپ :وکا ۷ب 

جح دذیثی : شاد بورند بانثاط و (ث +شاط) سرود رح : درود) ۰ ۸-جددر 
ن : مپر. 4 ت د :کرده».س بکرده رکرد), ۰ ز : روز . اا-جج:دوسای 
لطیف شبرین‌کار ؛ پٍ ث ژش: لطیف شیری نکار +ح زر ,نطف تر زکار . ۷ -چچ: 
بوستان زاث(ج:زم) ؛پ :زاین »ح دس : زو» ز :را . ۱۳-ز: ساط. 
۴-پ : کاه‌مکاه » ث ذر : کاه ویگاه . ۵ بت جخ ز : قل . 


۴۳۰ 


هر زمان از فشاط پرورشی ‏ . هردم ازگونه دک خورششی 
۰ شب چا ازمشک برکشیدع . نقره ر! قب درکشد ‏ 

عسش‌خوش بورشان دران‌ستاً یاده دردست تغل دردستان 
هم دآنبغد لگسرو کردند ‏ خومی تازه عیش نو کرد 
ود مپتابی ۱ [سمانٌ افروز "سنج الحق پروشتاري دوز 

مفز ماهانچگوم نشد شوب اش‌ماه دید ورف ۲ آب۲ 
۵ ۳ ر آن باع کشت چیه‌ستان بارسید ازچمن نخلستان 
دید سشخه‌ی ز دوز کامز پیش خبوش و شنا خیش 
چونله بشناختش ته هیال چد در تجارت شرگ مالنش بود 
گفت چین ۳ آمدی بدس هکام ‏ نه ریق و نه چاکر و نه لام 
کف تکامشب رسیدم از ره دو.. ول" از ددنت نبود صیور 

ب-چ بلونه . ۳- د : چیث شب . . ۴-بتجخ ذ : برسرنفره . 

3-۵ : حذف سده. -- د : رحمه ۰ ۷-پ درد , هرت ولیک 

بت شماره ۱۳ر : حذف‌سشدم). ‏ ۸-ح: پودمهتاب پس‌جهان؛ 
پ :مپمان  »‏ .مهتاب » د :مپتای. ٩-حدرد‏ .سر ؛ ذ + سریاهاً 

چوکرم شد بشراب؛ ث ج , مشدصتراپ , ز کشت ز شراب. -بپت‌شچ 
حخرذرززش : دید (پ :برد »چ زد :دید و)کردشتاب ۰ ۱-پج دزش: زد.. 
۲- ث : امد , س :کامد زآمد) ۱۳۰-بتجخ ز :ز. ۴ پ ذرد : 
دریکی‌جایگه »ح : چون شناختش ۰ ۱۵-ب تج حخ دز دلیه. ۱۲مچ: 
نه رشقی زه چاکوی ؛ ذ: نه چاگری. ۱۷-ب‌تچ چ خْز : امسشپ. ۱۸ -ز: ریز 


۷۳1 


2 انم يم ۰ ۰ 
.۷ سودی اوردهام بروث زفیاس 


۲۵ 


۷ راه چوث از حساب نات 


چون رسیدم هر ببگه لور 


هم بران" 0 "روت 


چوت ضنید) ) که خواجه مه" 
گر تو یی سشهر به باسشد 
نیز ممکن دود که درمشب دلج 
دل‌ماهان زشادمانن مال 
درگثا دش باع را تفت 
هرده دوه کششته باد" حوام 


بیش میسن شرب ک۷ راه نورد 


ب پس 
زان چنان سودهت‌چای با 


هه 
۳ 
سّهپر در بسته خایه ی ره بود 


بردم آن بار مپرکرده درون 
آمدم باز رثتن آساست 
داور دم صلاح ده پاسد 
شمه سودی نانک باجح 
برگرفت آن شریک را دنبال 
چون‌کسی‌شان ندید هیچ تگفت 
تازشب رفت یک دوباس تهام 


جخ : د 


5 
۱و۵ بدئبال مید وید چو گرد 
بر اندسثه ان نشانه گرشت 


۱ بت رز : سور . ۲- پ : چاره . ۳ج ذ : هراس . ۴-چ : مه 
رست سُماره ۷۲ پ ث چ ذر دش + حذ ف سنده). ۵-ب : بران؛ 
بان »-پ ‌ث در : مس چو دید » .چونکه دید 
ب- خ ؛ 
هپت ج خ زدحفرا را ان کنيم ز ؟ ذّد : نیمه سودی‌کنیم 
از ره ( ر :کنیم مااز ) ؟ دش : .۰ ۰-ر :سشادکامی . 
شچ ذر ژذش, حریف. ر سرت ستما ره ۲۷ بات ج خ ز :حذف‌شده). 
۷ - د رز شا ۳ جد : کشت باد» خ : بادگشته . ۰ ۴ب تجح 


ر‌ + ریق . ۵-عر : واو. ( بجران میت سماره ۰ مج ر ؛ 


(ست سماره ۷ ز : حدت سنده) . دیه . ۸- 3 :سلاح 


۱۱پ 


باحود انردشثه کرد مردجوان که ز دراه اوفتاده ایم سان . افزوده) . 


۴۳۲ 


گنت مان زم رضه یل دوری راه نیست‌جز میل 
چارفسنگ ره‌فزون ,نیم از خط؟ دار برون رفقیم 
بارگفتا مگرکه‌من مستم . بربظرصورنی عغلط بستم 
اوگه در رهبری مرا بارست باه" داشت نیز هشیاست 
۵ همچنان میشدندژییا . پٌسرو آهسته بشرربخت" 
گرجه رو زسترو می مایر دیترو باز ماد هرا می‌حوادل 
گ‌ تکردنن‌هردو ان برواد ."تا برانگه که مرخ کرو" آوان 
چون را مغ صبحگیی "مد دملغ شب ازخیال تهبی 


دیده مردم خیال برست از فربب حیال بازی رست 
۵ ۰ م صُ ج ۰ ۳۴ 

» شرزماهان شرک تایبدا ماد‌ماهان ز گمرهی‌شیا 
ر یات شماره ۳۱۰۳۷ زر : ۰۳۲۰۳۷۰۳۱ ۱-بات جح خ 


دز : باحودزما (جخ :که تا ). ۲ ب: دوری ۰ 3-۳ : ود. 
قرط ور ای دوش من دح د :هش بر > 

ر : بنظر‌صورت ؛ پ ث چ در :صورت .۷ -ت :کار ۸ سج: 
بلگه. ٩-د:‏ به. رست سشماره ۳٩‏ بت ج خ ز :حذف‌شره) 
۰ :س .۰ 2-۱ در :هیچ ازان 4 خ:آن. ۲ج :نار 
د مکه مرغ داد » پ‌ت ح ذ : داد » س + کرد(داد) . 

( بجدان بت سماره ۷ رز : 

مکر ابا ذباه کم شده ایم دربرقعل راهب زده‌ایم - ی 
۳ لنساودع: (سبیت شماره ۳۹ج :حزف شُده). ۴ب 


رژس‌ش :ماین۵؟ دز ز: مایژه‌ماهان چو ؛ بت جح : جو . 


۶:۳۳ 


۴۵ 


مس و ماندگی دماغش‌فت مانده‌ومست با برجا خفت 
۰ ۰ مه "۰ ۰ ۹ 
نکن شو نیوا حصه 4 تاوقت نهروز ما 
‌ 2 4و ۱ 
چون زگرمای" "تب سرد گرم تر کشت زا چلرش 
دیره بگشّاد برنظاره" رام" گرد بر گرد دٍ جود کرد گاه / 
باغ کلجست و "کل بیاغ ندید جز دلی پاهزا داع ندید 
عار برقار دید منزل‌خومش بارهرشار ۲ ازدمانی بیس 


که طاف نو ی وق نت رو رامش 
۱- پ درد : لغب ماندی. ۲ ِ ز ؛ حیالش. . پات جخ ز:طا باس 


جون تمانت زر : مانده مرده‌بود ؟ د : بودد. ر ست سشماره ۴۱ 
د : حذف سّده). ۴- پ ر : بر جون سم پیزسوز اند (ر: 
سود افشاند) > ژ : مرحون سمح بر را ستاند ؛ ح : شمع 
سوز می ۰ ج : اشنا . 

۵ -ر بحمت و. ‏ ون : صبحگاه . ۷- پ ذرد : روزکر 
به » عد : چون ز کرمی . ۸-ب :کره نز . ٩ب‏ در : سشد 
درد :اا)؟ جح :ند . ۱-پذرت :+ چونکه ازخواب 
خواست ( ذ : خاست) کرد نکاه ؟ د : بگشاده ؛ خ: در . 

۱ پ دز : حجملگی کر د او ( د: از » دوا) نظاره باه ر: 

جملکی حشم نظاره راه ۰ ۱۲-بت ث جح :باع و . 

۳ج 2 ؛ حذف سده. ره ز :حاب درخارید . ۵ ب‌ تج : 
۰ پ‌ ث ج 5 :حزی سخده . ۱ -د :وت ۱۷-س‌ش : 
شاند. ۱۸- ر:راهش ۰ 19 :یروت محر ؛بدره. ۱«چ یش ره 


۴۳۴ 


پو یه مود و زورپاش نه 


ِ نز شاوشب سا یخن 


فا 
۱ ۰ ۰ ۰ پ 
او دراث دلوحا ده رشه رهوب 


جوت نظربگشاد "دید دوتن 


۵۵ 


۳ 
هردو دوش پشته هایسته 
مردکو را دد بد ۳ روخوش 

بانگ برزد بروکه هایگ 


راه میربت ورهنماین, نه 
بود نزسا ندش سای 

روزگا رازسیید" هاری رست 
هرگیاهی پچثم او ماری 
کامد | وان "آدمیین بگوش 
زو دی مردنود و دیگر رن 
میشدند ازگرانی آهسته 
ماند زرا بجای‌وآمد داش 
باه" داری چوبادهمنضسی 


رست ستماره ۸ ر : حذف سوه ). 


اپ در : از دوشب تادو ؟ 
زست سشماره ۹ جر : حد فب ستلذه) . 
سب ؛ : تادشد شاه شب به ؛ ث ج : بزد 


ب‌ت رز :ماه . 


بح :؛ و - حذت ده : 
۲-پ : تا شاه 


؟ ح : بردماه؛ 


۳ یش + دلس به » ح د: زخوس و . 


۴- بت جح دز ش : تاری » مت «یادی » چ ژر : بازی. 


: سیاه . 


۵-س ث رز 


. -ذ ؛ افناده‎ ۰٩ 


1 
 :مموار‎ 


رز »ث :د. . 


3 : کيی . 
ح<و . ۰ پ : نظرکشاد » ح در : نطر بازکرد . ۱ 


۲ اج : هد ف ستن ۰۵ 


: مرد 


. - پ ؛ 


۵اس :بر رد۱۱ بث چس مانل زثا بجاو آمدء د: 
کشت حران ودر دوبن به. 3-۷ : برد که هان مان ؛د: ندو. 5-1 ۳ 


گنت فردی غیب و کارم خام هست ماهان‌کوشیارم م نام 
گنت کامنخا چگونه امتاه کاین خوانی بدارد آیادی 
این برو بوم جای دواشت سیر از امتوسّان غربواشت 

.1 گنت نده وتیل ای‌سوومرد آنن‌کن از مردمیکه شایذ کرد 
کاتسا بحود یفتا دم ددو بگذار کادمیسزارم 
دوش بودم بازوآسای را" بساط ارم دمپمانق 
مردی امد ۳ اد ستردکان ملک ما 


۳ ۱۵ 
زان بهشتم بدین حرا کم داز من جر روزگشت بلنن 

۵ پامن ان با و باری با علط کرد باعلط کاری 
0 ج : مرد. . ۷۲پ ج دذارن :حدف ده سرد 


. هوشیارم س : گوستبا رم ر هوسیارم ). ۴ -ح د : اسجا: 
۵ -ج : خرایه . 0-1 : دوم و. ۷ات :دو. 
هر و بر ما ها ری کر ری ان و 
طافت ممانرم . 

4- ب : باید » س,: سشاید (باد). ‏ -جذ :منک نحاه 
خ ؛ من بدینجا. ۷-ر :په. 

ر اسبات سماره 13 ۳ د : حذف ده ). ۲ب تج 
رخ درد : دم تجارت سثریک. ۳ پ : برین »جح د : 
دبین. . ۱۶-رس : خرابافکتر  .‏ ۱۵-ر ؛ خوش بود. 
ماه و افتاب. ( ست ستماره ۵ بت ج خن :+ حزف 
سشده). ‏ ۱ ث : غافل ان ره ؛ س : فارع . 
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مردمی‌کن نوداد برای خرای گم کردهر بمن‌ببهای 
مردگشت ای‌جوان‌زساروی مکی موی ربستی اریک‌موی 
دبونود آن مردسن خواق ام اوهابل سایای 
جون توصرغلق را زروتزد هربکی بر گربوه مررست 
۷۰ من وای ز ری وبا توا هرد و امشب نگاهدار و لیم 
دل‌توک کن‌میان‌ما بضرام . چ زی‌برمداروگام ار" گام 
دفت ماهان‌میانآن دول .راهرمی‌نوشت میل‌صل 
ناد صیح هیچ دم ندید جز نی یگدگر قدم دستروبال 
جون 6 دهل رکش بانخرا صبح بر تافه بست"زن‌کیس 
۵ آن دو زیران؟ه ش کلیدشٌرند هردو از ره نا ید بد سل بل 
۱ ود . ۷سچ .خیا. ۳-ج : بنما. ۴ج : مود ۰ ۵ -پث 
جح ددذرد :رسته . پات ج درد :ید . (نجدازییت‌شاره 
۸ب‌تجخ دش :۰ آنکه رخ : لیک) بانوشرک مال‌شود (غ:ن) 
عرض او هلاگ جان وود - افندده). ۷-ج :مردرا س. 
[دمی. ۸- جرد :دد. ٩-پد‏ : برمدارکام ذ رذ:ان) > 
س :برمگیر(مدان ؛ ۲: و -حزف‌شده ؟ بت شج خ رز بز. 
۰ - بات رز :ردت‌ماهان رای رت: رده » زر : برد) ان‌دی در : 
رفت‌ماهان‌میان او . (بت شماره ۷۳ ر :حزت‌شده). .نک 
بیک زان‌جهت؛ ؟ س,بکردگر ۰ - بت جح ز؛ نا. جح ,باتک ۰ ۴-ابت 
جخر: و زکسرج,تن)لاپ زرد : بتن‌راکه وش :زبران»ح: ریران‌کر» د: رنلان‌که. 
۵-پ‌شح د خیش : ازدردبه(ح ددر ؛دیده) اج :ار بش هر دو » زر :از دم 


دیده هردو ؛س : هردواز (ازب) دنده - 


۴۳۹ 


بازماهان وزا فاد بت جون فروماندگان بماندبحای 
ر وزچون عکس روشنابی ِ خا خاک برخون شب گروایی داد 
کشت ماهان درا که تک کوه برگوه دید جای بدگه 
طا فتش ریت از 0 خوشی جز دریج وادرد سود 
م بخ وت گیاطلب میآرد .نوک ارگ بجای انم 


۰ # ۳۷ ۳۳ ۹ 
بان ماندنز راه‌روی زداشت رو نه و ره رزوی درو نگزاشت 
۱ ه.  .‏ سم ۰ محم ۳ ۱۰ ۱ 
تا شب ان روز رف تکوه بکوه آمرازیجان تن 
._ّ 
حون جهان سیبد کشت سیاه راه رو بز باز‌ماین رِ راه 


درمخاگی خن‌دد و لخنی‌حفت روی خدش ان روندگاننبفت 

۸۵ ناگه آوان پای اسب شنید برسر راه‌شد سوارک_« دید 
تج خ ز : نست یجای رج , ز بای). ۴-اب تجخ ز: 
رفت ماهان درآن‌کروه سنک ؟ ؟ ر : حفت ماهان. ۲-۵ب 
تخ ذز ؛ وم در رتح : بر) کره دید جای‌تنک ؛ح :درز : 
بود ؛ پ:نک .وج :تک 1-7 ب‌تچخ رن + و ۷-ر؛ جنک 
با هزار . ۸-پاث جح دذ رژ : راه‌سشد» خ: رهیرو . 4 یگز۱ . 
2-۰ حذف شده ۰ ۱|-پ :جنکوه. ۱۷- بخ درز ره و۱۳ 
رل تب : راه‌رومایژه باز ماندبه 6 ت ث رش ۳ راه‌رومانز4تارما نز زث؛ بایع) 
ژ زر:از) »ج :ره رو مات و بان مایدت. » چ : راه رو بان‌مایژه 
سشد از » د : راه بو بازمایذکشت زد .۰ 


۳ -ر : حود از درتزکان مت . 


16 32:89 4 ۷۴۳ 


۹. 


مرکب خودکرم کرده سوار 

چوت درامل ننزد ماهاربٌ 

را ره سش و شین زرق‌نياگ 
کرشبر بان دادی اد دادم 
گشت‌ماهان تس او لرزای 
گنت کای‌ره نوردخوب <) 
وادچه داستارزاشکاروهفت 
جوث سوا رآن فسانه وشنید 
+ کود . 
«-ذ ‏ بکرد. 


ار 


دروکر دنت مرکبی رهوار 
بیلری دید درحزیره سنلی 
چه کن و چه‌جای‌تست بج 


ور نه حالی سرت ۳ 
نخمی افساند "چوتکشاون" 


گوش کشک شمش 1 
حون نبویشندهگوشکودیگفت 


درعجب مان ویشت ریگ 


ئن‌ه ت ۳3 ِِ- 
ر یعراز ست سماره ۸۷ پ‌ث ج ح دد رزس: 


مرکب خودش را که ( چ :چو) دید رشرچ ش : راند) چنان 


لحی از در 


۰6٩۰-۸۹ : پ‎ ۸-۰ 


یه باز داشت عنان - افزده). 
۵-ذ :هم . (ابیات سثماره 


بت ج خ د : ریسم تک شوی‌ه م آوازم . ۷- نشج 


2 3 :کی . 


۰ ۰ ۸ 6 
زیس وی‌لرزات ؟ ‌ 
رراخت » د :افکنو . 


و گرم دّ : 


کوشت دا 


۲ ۱ب ت ۳ رز ؛: 


۸ -خ , خواجه ماهان زیم اواران 3 : کفت‌ماها 
+ وی. ٩-ج‏ :نخم انراخت ؛ اپ‌تخز: 
لب ۳ : ای ده نورد کوه ؛ اب‌ث ج 
وردیاد . ۷-پثججح دزش: آنجه؟؛ 
خ‌وّر : نچه دانست آشکار ۱ 


رده 


پ‌ :۰ عمجم ۰ ژ 
شت ؛ پ ثرژش : نرشده؛2 :داد. ۰۱-۱۴ نان . 


۰۰ 


ی 


- :ان. 


۷- ج ؛ سیک . 


گنت نردم بخوستن (: 
نرو ماده‌دوول چاره گرند 
درمخاگ افکتد وجبد ریزند 
ماده هبل ونام تفیل ست 


ش رن کر هلاکشان 1 


فحطافنت ۱ "دشن عنان درک 


۷ 
۳ 1 رات 
صاجز و یاوه زان دار ۱ 


که 4 مشدی امن هلر 
کادمی را زراه‌خوو باس بل 
حون رسر امرخ نش 
کاریشان کردن بدی وبلاسث 
هان سبک باش/رکمواسی 
وذ همه نیک و ید زبان رکش 
دردل حود حودای,امیحوان 
بر بان" برنده کشت سوار 


سس سک اک کاس سرت 
ردست ساره ۴٩ج‏ : حذف سشده) . ۱- ح :کفت بایستکنت 


۷-خ ذ ‏ تاسشدی ( ذ : ای‌شد ه) ادن ازهلاک وذ 4 آپ‌شیح 
در : ازهلاگ و ء ؛ از هراگی » 3 : از هلاگت . مس : 
حاره ر حبله ). ۴ب ؛ برند ۰ ۱ 


۵ - < : صدجو و آدمیز رث. 


ز بت سماره ٩٩پ‏ : حزف سشده) . 


د : صیح پکریز ند » ن : صیح 


برحیرزی . ۷ -ر : عبلا ویام 


چه 


ترمیلاست ؛ سش ۰ هیلان ؛ پ : نرعیلا. . ۸-پ :بلا, 
۰- رل : هلاک آن. ۵-۱ : حان . 


۰ 3-۵ :بر . 


۰ 


(-ج ر ؛ عنان . 


رن ه فرس . 


۸ 


۳ - زر : سمندم . 


۴- ۲ب سح ح دزد : 


۷ آب تج ح ز : ادهم » پ ح د 


ً عاجزی ؛ 


مه م2 ۳ + ها ۵ 
دب لب ف ار وه حرف ‌سله 


۵۹پ رز :هانره. ۷سخّ رید ۲۱ -[ج:بروانی؛ ب‌تح خ ددرلق ؛ ث : 


سوآن . 


۷۳۷ 


آن چنان پیش فس با که ازو باد بازپس ۳ 
جون فدر " مایه راه بنوستند وزخطرگاه" کوه بگزسشتتر 
کشت سدا ذ کوه : بت سادهننتی جگونه رت 
۵ آمد ازهرطرف" نوازش رود ناله بربط و نوای سرود 
ِِ سوکهنگدا بخ ره زین سوکه نیشباو‌جام 
صحرایجای‌سبزه وگل ضول‌درقول بو وغل درل 
کره که رس کشت کره صحرا گرشة صحرا کوه 
تسه آهزار دنو پد جو از در ووشت بکشيده عردو 
۰ همه‌جوت دنوباد خاک وان بلکه‌چیت دیوچه وان 


ار : هم. ۷-ج ز : در» س : بز (در). ‏ ۳-اباتج 
خ : فرو » ر: سی. ۴-خ : از کمرهای ؛ آپ تج نز : 
کیرهای » پ : حطرگاه و » د : کمرگاه. ۵- چ : ی بیابان. 
7ج : طرف‌ان. ۷- تج خ : زان‌سوکه نزدما؟ پ‌ث 
چد :زان ؛ ز : سوکه برده ۸-خ :یادا . ٩-پ‏ که 
ون ۰- پات جح دز : دید . 

ز بت سماره ۱۰۸ آب ت جخ ز : حذف سنده). 

۱۱- پ ذ رر : دشت و صحرا » ج : همه صحرا. ۷۲ د< 
کشت . ۳ - ج : بشسُست .۰ ۱۴-ج : آن در ودشت‌نالهاو؛ 
ر :و ؟ آبت خز: دشت الهاو. ۱ حت شماره۱۱۰- 
ج‌ + حذف سٌّده). ۵ پر : دلو باد و » : کردباد» 
۵ : بادکشته . ( - ث : چه سیاه بود . 


۴۴۱ 


۱۵ 


» بط ‌ ۰ 4 1 ۳۳ 
هرزمان ان حروش می‌افر ود 
هه ۸ 
چون بدین‌ساعفیگزشت آزده 
نایه ام ندید رسخص حن 
مل بل ی ساجهی ۰ 


های‌وهونی برآسمان بر" 
محر را درسرآوریره رچوش 
رحطه یا لحظه بشتر" می نود 
کشت بر هزارمشعل! لور 
کالبدهای سپهمناک بلند 


ت ت م۳ 
همه فطران‌با و فبر کلاه 
۱ 
ات( 
ِ ۸ 


لنچبایی چو" زنگیان‌سیاه 
همه حرطوم دار ِ شاخارای 
هردگی آشنی گرفته بدست 
"فش ازحلَثا نبانه زنان 


ود و 

منکر و زشت چ زیاوست 
۰ ۷۳ ۰ ها ۰ 

بیتگو بان وشاخ شاه زبان ۱ 


اج : برانجا. ۲-بخ : حذف ‌شده. ۲-ث : به اسمان»ج : 


ازآن‌میان. ز ابیات شماره ۱۳-۱۱۴ ۲ب شج ح ز؛حزف‌شده). 
۴-ر : همه در رقص برکشید غربو ؟ دٌ : صفقه ؟ ذل؛ رکشید. 
3-۵ ؛ مغر انذرسر ؟ جچ : پرسر » حز : انذرسر ؟ ر: سر 
بر آوریده پرلو . 7 پ : حروف . ۳-۷ د : لحطه لحطه 


ژباده تر . ۱-۸بات جح در : پر ؛؟ س‌س ؛ براین بت 


شاعی سار ٩-ر‏ ؛ مسعیل و. ۰ج درد : قوهمی . 


اا - پ د زس : سهمناک و ۰ (ست‌سماره ۱۱1 آپ‌تج خْز + حذف 


شده) . ۳-پ ذ : عولیای » ث : لفجیا» چ : لفجشان پد ز: 
عُولهبای؛ د : عغولیانی و . ۳-بث ؛ فا قبر » ذ : مای فر . و 


3 


جح 
سل ه. ۸-پ ؛ زست جرن بای و ؟ رز :وده همچی . 3-۱٩‏ کفسثان ۰ ۷-د:وشاحو, 


حزف ده . ۵ کاه. ۳-5 خر : حذف نشده ۱۷۰-راحز 


۴-۷۴۲ 


۳ 0 درد م آوردند رخص درجمله عالم آ آوردند 
بر یه کآن سباها رت صکردآن فوسکه اهاندا 
کردماهان دراسب خودش نف ۱ تاذ بااش چا برآمد 


تب 


دنوعور حتف بلاق ورد خوییتتن ‏ ! برادهایی ر ید 
اژدهای‌چهپارای و دو بر وان عجبترکه هنت سر 
۳۵ فللیکر رد با لمرست مر چه عجب کاژدهای منت 
۱و برآن" دای دونش کرده برگرش دو بای بکش 
۱- پر , جون جلا جل > ذر : جون جلا جل که درهم . ۱ 
(ر ست سماره ۱ب ت ج خ زاش : حزذف شده و 
بجای آن 4 
اسب‌ماهان دگر برقصآمز چونکسیکو بنا ز بحرامد - افدوده). 
ب- پح د : بران._ بات ج ج خد : بر . ۴ دز کاه. 
۵ -خ رز : سو » د :راه. 7 ؛ للامی . ۹ 
(ست سماره ۱۷۴ زر : حذف ده ). 
۸ بر : چان رای دوسر ؛ ابا جح دد : وه حزی‌شده. 
-٩‏ ر ؛ ال . رد ابیت سماره ۱۲۴ پ ث چ ژش : 
ازژدها ی رث چ ش بچار با بی) که دید چار( زههج رن 
غلطم کازدهای همست سر - افزوده) 
ر بت سشماره ۱۲۵ پ خ 2 » اسات ۱۷۵-۱۷۲٩‏ در :حل ف‌شدم)۰ 
۱-۰ ارژدهای ۰ب :+واو . 3-۱۲ :براث ۰ ۳ اب تج حخدد: 
مانک وش. ۱۶ ذ بکرد اا ؛ آپ تخر اذکرونش (ز؛کردش)4ج : 
اءآررشش پبای۰ 


۴۳۴۳ 


وان‌ستبکاره دیوبازی گر 
بای میگوفت باه شک 
اوحر ها شاک سای جر ورده 
سوسو میفگند ومبردش 
صد واناش ز رام سرمستی 
۳ یخن چگوی ازجای 
کرد بر وی‌هزار رگوده شون 
صیح چون زد دم ازدهاةشیر 


3۳ 
۱ پح د ذرر :وی (د: 


زان ۰ ۲ اش ج ۵ب ه 


ثر ز تاب بش ؟ 


کوه و 2۵ ده ؟ یش 


"اپ ت جچ خ ز : 
رست سماره ۱۷۹ د :حذت ستده. 


هرزمان‌باز ی نمود در 
یج بر پیج تر زتاب ضرن 


۱ ب# ازوه پیش در کردم 


کرد بقبارة حسته و خردش 
میزدش پر شندی و پسی 
۹ بگردن در آوررش پای 
تنگم صیح وبانگ جر 
حالی‌ازگردنش یک بزیر 


ان » ر : وان ) عجبی که 4 ح 


اب ۱ بیج بر ؟ د : بل پاس جوم 


ز پای . 
۶-پ : سینشان بل 


سنکش ؛ د + سیللش هی شکوه در ده 4 


۵ ۰ ل 
:+سسه سان سس کوه در کرده .رم وتا دی بهر سوی مرده > 


میحم ۳-9 ‌ 
| : دستتر * رج) ؛ ثر . 


۷ : خوردش . ( امات سشماره ۱۳۲ ۱۳۱-۰ د : 


۸[ : انراحشش ؛ بات جح ز 


۱۵ج خ : سربسو ۰ »-ج : کرده پگیار 


۰۱۳۲-۰۳۱ 


۰ ی ِ ‌ُ 
ابراختش ح وکره » پ بث 


ات انکیحی‌ح ره ؛ حدد : ح رکوه 


سل ۰ 
٩‏ - سس : ب ۰ 


۳ :د زدکاده. 


۲-۶ 


۰ + رکردون ۰ 


0 ۰ ام 
وحژف‌شده؟ ذ :وفت . ۲ -پر :بر 


2 در : کوده ۰ 1-۷ 


۰ ۴ب بت حح : دم زد 


۵-ر : جامی ا زکویش [وفتاد. . 


۱ ۱ ۱ سا 
۵ روت ورفت ازجا هر ومد 


۲ س‌ 
جون زددو اوشاد دور سوار 
۵ .۰ : 
مارد مود دران ره اشناده 
تا تتفسید ان 1 افتات سر 


چون کرت مفزشج 


چیشم مالید وا زهب بر" 

دید در گرد خود سیابای 
رک 
تیغ چرن برسری فراز کسشند 


دیگهای سیه نشت زجوش 
رات حون ددو آدیدگان ارکاد 
چیکی‌شته بلج داد 
ره زحود بود ونزجهان خبا 
درثن هوش رنه آمرهش 
كِ ۱ سست 
ساعتی نیک رل درچپ ور 
کوه درازی نداشت : ۲ ق 
۰ ۳ ۴ ۰ 
سرخ چون شون وکرم چلساروزخ 
ی ء ۱۷ 
ریگ ریز ندونطع باز کنر 


( ست شیاره ۱۳۵ بت ج خ ز ,حذف ده ). 


1-۳ : اوفتاده ؛ ث ذرن :اوفتاده دبدرر :لوا 


تفر ۰ 3-۷ : از 


۴ج : کار . ( ست شماره ۷ د : حذف سشده) . 


۱-ح د : باز 


۵ -پج ذ: 


ماید ۰۵ (دج : کی مرده بر چه افتا دو ؛ اب تخ ز :مرده» س ۱ 
خسته (خفته). ۷-پخ : نیفشد از رخ:ز) ؛ اثجح : 


شفسید » چ : نفسید » د : شاد » س : سفسبد (زمفسین )؛ ات 


شامد آفاب ث ذ 4 -چ خ :بودنتجیان» ذ .ررجهان نهکس,4- 


پ :بکرم کرفت منزدجوش ؛ ذ: مزمچوف (ابیاتشماره ۲۱۴-۱۴۵: حرف شده) 


-سشج جرخ رزرش:ز . (۱-ر :وید از؟ جچ :از . ۱۲-ب‌تج حَز :بر»س +رددي. 
5 ۰ ۳۹ ۰ 3 ۰ ۳۹ ۰ ِ 
۳- پ :رنگی‌کشله نح درخ ۷ رک شکشیره بخ ببخ؛ ج: رش ؛ ربسخ بت 
۳ 3 ۳۹ ۰ و ۵ ۳۹ 4 
۴- : خون‌کرم در . (ابات ۴ ۱۴۳۰ پ سجج در :حزف شده) ۰ ۱۵-ربسهح. 
پر :سوش فزرکشید ۰ ۱۷-پ ر : دبنید ونطع پارکشید . 


۷۶۴۵ 


آن‌بابات ملم بخون وت یگ زان پفت نت 
۵ مر محن تکشیده لب رود و موی جوم 
بافت از دامگاآن ددگان ‏ کوچه راهی‌بکوی 2 
را برداسشٌت مید وبدچو دود سم ز من 
آنچنان شد که تبر در بریاپ بازمانداگش بگاه شتا 
چوث رآمدبشب اه‌شام "رن بسابان نوشته یشته بود شام 


هه 4 


۹ 
۰ زهي ‏ سبزدید ‏ آب روان دل مشچ بخ تک ت واه 


۰ بخ .وم نست 
هی توس دز ی خاب مجی ج دسا 


۴-پ؛ دو. ویو . 7-ج :ننومندن. را 
۸ ,توش. (سجت سمارو ۱۴۰ چ +حدف شده). ۳ ۱ 
کارکاه(ذ: کا خان ان (ر:د) »2 د: + بردامکاه؛ج : از دامکاه‌از . .سب 
ت22 د :کو چجکاهی‌بگوی (حد +چولوی) » ر کوج باه بلوج ؟ ذ :کردراهی» 
ز ,کیچگهای » زد : چست راهی . (-ح دزش : + برداشت و . ۴۲۰ 
سپمکن ؟ ار نت کن ان هوای کرد ؛ ح در :هو هُ 
درد در ر : دود) . ۱۳-بت ۱ از تگش و » ج:آنکش. ۳۳ 
پ شج جخ :او. 2-۱۵ دود «ذمیی. (۱-آب‌تد :طابر 
بود (ب : ودو » تث ن : بوده )کشت » چ ؛ طالع س‌کشته کشت»خ : 
طالعی بٍ دید وکشت » د : دلیر شکشت همچو بخت ؛ ثح,گشته. 
( اببات‌سماره ۱۵۱-۷ 3 : حذف شده) ۰ ۱۷-خ +جچت دران آب. 


۸-بخ : از ؛ تجر :از زر :وز) فی‌خوابکاه جا ی . 


۴۷۲ 


۱۵۵ 


۰۳ 


یی 


گفت بهگردشب برآسايم شب آسفنه مشود راد 
من خود انزرمزاج سودای وابن هو اخشک وراه شهایی 
حون نبایشد خیالهای‌دیشت . خاطرم را خیالبازی‌کشت 
خسبم اشب ۳۳۷2 تامینم خیال شب بازعا 


۱ 7 ۹ 
اس زهر منزی وهرراهی _.. بازمیجست عافیت گاهی 


مه ۳ ۱ 7 
تا به سخوله رسد فراز دید هی دردکشده دراز 


جاهساری‌هزار با به درو مشدهکس مره ای در 


مشد دران چاهخا پرسف طء چون ریسن بایش اوفاده ز ار 
چ با یات چاهان سید رکفت به شمان ربسیل 
فی‌خطرشد درا ان حجان‌نیفت بر زمین سرنهاد و لِخرحفت 
اس ح : پبا سیم . ر ست سشما ره ۱۵۳ج ؛ حزف شده). 
۷- ث : خشک راه‌و. ۳-ذ : پیمای . 


رست سنماره ۱۵۴ اپ ت ج خ ز :حذف سشده)۰ ۴-ر: 


هست درش » زر : چون به بدیم . ۵- د : حاطرش را . ا-د: 
تم آن‌شب. ۷-ز : نه بمند. ( ست‌سماره ۱۵۰ ذ: 
حذف سشده). ‏ ۸ -آب شرجخ ز : چون درخ :رس )منزیو 
همراهی ؛ح : بهر ۰ 21-٩‏ :عادبت ۱۰۰-ج:لجی؛ج :یی . (ارح: 
ز در . ۱۷اب :روج : او (ست‌شماره ۵4اج :حرف شده), ۳ :بابش عرریت 
شحخد :اماد. ۵-پ‌شج ذژش:نا. - ب : چون‌سمن درسواد 


فت 
سایه مد ( ابپات سْماره ۱۱۴ -۱(۱ تب :حزاف‌شرم) ۰ در : :چوب فرو 


در ذر :جون فروسشد ؛ خ: دین » س :ازان ۰ ۱۸ج : عجار :3-٩‏ بر 


۴۴۷ 


حون درآمد زتخواب نوشین باز کرد بان خوا یه را تشباز 
دیده شاد با حوالی چاه . نقشٌ میبست برحویرسیاه 
یگ درم وا دید نو سید" چون سمن‌بز سواوساید 

1۵ گرد آن روشنالی ازحپ ول دید تا اصل روشنین ماسث 
رخنه ای دیل داده چیخ بلند بورمپتاب با پدو پییون 
چون شدآگه کآن فوز؛ ور تاید ازماه وماهاآینجا دور 
چنگ وا ناخن نهاد درسولخ ‏ تنگیش را بزورکرد" فراخ 
تاچنان شد که فرق نا گردن میتواست ازو" برون‌کردن 
۷ سر یرو نکرد رش جایگهیلطیف رن دید 
رحنه کاوید تایجید و سوت یا ریت کرد رون 


1 ۱ ۰ ۵ ۰۰ ۳3 7 
۱-س : سان (باز). ‏ رست نشماره ۱٩۳‏ ذ : حذف سده).. 


۷ ر : برکرد 4 فد : یکشاد و . ۳سا دز دب مه ۴ب تج خ 

: نقب ان : یگدم وان , 

د- اب ت خ ز : نگ» چ :ریک  ..‏ ۷-شح دذرژ: دد. 

۸ج :کان. 4-ح : روضة ۰ .ی ژر :بودء شچذر: 

بوده ( چ ذ : بود)مپتاپن ددو (ذر :دران؛ اجحد : درو. 

۱۱ات ث حخ زد : قواره » چ : قراره . ۱۲-خ: :حزف‌شده. 
سر - :چنک» ر : جوی که . ۴ -3: بپاده- ۱۵-ر: انرگی رامچاره ؛ 


بح ن: بحاره »س:بجاره(ور) 3 دیجارهکرده کج :کرده . ۱۳-بت 


۰ ۰ ۰ ۰ ی ۳۹ ۰ ۰ 
‌ :زو درز : دران. ۱۷ ب پچ دز : حذف‌شد ه. ۸-پ ث 


ج 2 د در : حدف سد ه۵. 9-< : سکون. ۷ب :ها ب۵. 


۷-۶-۸ 


۱۷۵ 


دی بای نه باغ بلکه‌هشت 
روضه گاهی‌چوصد تکار درد 
موه وا رانش از" ی 
سوه‌های وروت ز ادرازه 
سیپ سیب ون هاش رسیق 
به چه" کون برآگنر؛بمتک 
رگ شفتال و9 ِ 
مور امه فك " 


۰ 


باع . ۷۲-بث 


مه 


۱- لب 


تج ح ز +حذف شد ه). سر 


حذ‌ف سشده ۰ 


به زباع ارم بطیع وسشت 
سروو سمشاد سشمار درو 
و باخاگ سجده سوبری 
جان ازوتازه ادها ن‌بازه 
بار ببشکل درجای ی عسق 

دسنه باحتدة ای ۲ 
کرده با فومت سرح وزوفاخ 
رطبش رآ سهتوسه برده‌بگاز 
( ست ستماره ۴ ات 


داردش ی 2-۴ کرد . 


ر ست‌سماره ۱۷۵ خ : حذف شد ه ). ۵ج دذ رش : از . تیح: 


جان او ؛ ذ : او نازه د . 
ی گر و 
اس‌سخ ج ب ؛ 

هرجه ازمبوه درسمار اید 


جمله‌موجد (ببتخز: موجد) بر دان‌بستان 


افز وده ). 


‌ 
۸ب + حو . 


سّد ۵) . 


۷رد ( نعداز یت شماره ۱۷۵- 


خوردن سخص ,را ! تکار اسد 
درحزیف وبپا ر ونابستان - 


( ابیات شماره ۱۷۰-۱۸۵ اب تیچ رح ز :حرف 
٩-پ‏ : حام‌بای - 


۰ ر .حهههای, 


۱ - پ تج ر حی .۰ ۲ -د : براوریده. ۱۳-ر:دت. ۴دچ د .کرد 


یافت زرد مسیح اج : نردوی ۰(ست سماره ۱۷۹ ب‌د : حرش 


رتم »۵ : 


سٌّد )۰ ۱۵-د + جوز با لقمة حنیفه > س:موز (حیز) ؛ج :رلقمه ۰ د؛ 


لقمه که داشت . 


۴۳۴۹ 


۳-01 + شا 7تث +سبوسه ء س: سه رسه (سبوسه) 


.۱۸ رشکرامرود در نشکرخندی . قد عناب درگهر بندی 
مشهد انجبر ومعز باداش صحن بالوده‌گرده درکامش 
تاک‌ائلور کچ ساده کلاه دیده ررحکم خورسید وسیاه 
زاپ انگور ز نار اش رگون . همچو؟ از ربسته محفرر 
شاخ ادنج ورگ تازهترنج .تخل بنری‌نشانده‌دهرکنج 

۱۸۵ یسنان چوتمشعید از خریزه حتّه‌های را رف 
جوا تکه بشتی دز دعن سای دیقف 
ر ست شماره 2۱۸۲ :حذف شد ه). امد و۲ 
رازتق وملای وخی(ذ:جذ) ‏ جوزقی رذ:تودرک) رلک - 
افزوده). دث :ذید. 3-۵ : تاک ۰ «-ذر :حذف‌شده ۰ ۷ج: 
هم از » ض :هم ن ۱ ۸ - در : موده درس ؟ چ د : بریسر» س :؛ برشر. 
ز جراز ببیت سما ره ۱۸۵ س : 
هبوه برهبوه سیب و سنحد وبار چون طبرخون وی طبر زد فاد ب افز وده): 
9 :روشٌن)؛ « دی تافت »تفت + بافت ۰ ( بجران سسبت 
شماره ۲۸۰ آب پ ت ش ج ح خ دذرز ذش : جندرز:جید) 
ازان (خ : این) میوهای نوشین (ذم: شیربی)باد (د.کار) ۰ خرردا 
نوشهای (پ د :میوهای »در :تحمپهای» :برستان) زرت (پ جح 
دذ رژش,شهرین) کار (ذ؛ باد) - افزوده و نچدان همان ببیت پ رف 
۳ وذرذش ار (ر :نان) حلاونت که وش‌کرد آن نوش 
:. چاک چاک در دلش رش. لب )رسید (ث :رسیده) وش .افزوده) 


۴0۰ 


۹. 


سح 


او و و سوها عحب‌مانده 
نا ادگو هو برضاست 
ری امد نخشم رکه بجوش 
گنت کای ددو میوه دزدکی 
چد سالست تا دربن باء 


۳ ۷ 
توچه خلقی چه‌اصلداننرت 


۵ برش ۵ 
حویت بماهانب ادن حز سبز 


۹ 
حورده بری و بری ادشادره 
که بگیرید «زداچپ ول 


چوب دستی پر ! آوریده پریف 
سثب‌بباع آمده ذببر چیی 
۳۴ 
از شبی‌خون رزرو۵! ۲ 
چون مکیستی خوازو 


اج : جد ازان ؟ چ : درو . 


2-۴ : بعصی و بعفی . 3-۵ 


۰ م/ ۰ 


تاکه . -٩‏ بح دذ رد : 


دوب . ۷ ات تج ج زر . فعان ۰ ۸ب ۶ با . ٩9ج‏ 


ج د : دزد از . ۱-آب ات 


ر‌ : در. ۱۲ لح د : ای ؟ 


: ای در دمبوه رژدحی ؛ در 


ج خ دز + زخسم رنه ۰ - 
جح : ای دزد از کجایی لو, 


۰ ورب ."۰ 
:+ ای درزد؛؟ اس ت ر : 


در د از کجا نی نی . ۳ -است جخ ز ۲ به که پامن سخو‌سراش 


: امری؟؛ در : امدی نت بپر کی . عر- د : کز. 


۵ -ج : دی» رد :با . س : 


جچسی و ( ج د :وز) ست ۳ : و حه دیزدی . ۱۷-ز؛ 
سل سنج . ت 7 ت ‌‌ صحر ۷ ۰ 
حوانندت. ‏ ۱۸- ر :کیستی چیسقی‌چه ؛؟ آپ‌ تجح : 


هم 6 
چبسی جچه 
۳۹ ۹ ۲ ۰ 
سس کی دح . ۰ 32-٩‏ 
تز: بران»ج : ازیل» د 


۷۳*۱ 


ر : چیسی جه وایر‌رت) 


: که هان پرین » رد زمای برن ؛ آب 
: وی اي. .بح : همچوستی . 


۱۹۵ 


گنت مردی غربیم" ازحانه 
بایان دج دیده بسان 
برحوت دید تا 
جوب رستینهاد ول ست 

گنت ری سر شمش 
چه ستم یدایز خر 
جونکه مامان زروی دلراری 
کرد گه گس خیش 


ِِ زمحت بمحنت افتادن 


وان سراننجام نا امیدشن 


۷ 
دور مادده بهای سکانه 
تا فاگ خوانرت غربب نوا ز 
کرد رقبت بدلنوازي او 
فارضش" کرد وییش ,تست 
تاچه دی تواچه امرسش 
چه بدی‌کرده اند بالو برات 
۵ م2 

دی در بر رم گفتاری 
ون دلل ها که آمد اور بش٩‏ 
۱9 وایده 
هرسی‌رل بمحنتی دادن 
م ۱۴ .۰ 
مه ب 

که سیاه و سبیل سل 


تب 


۷۲ : غرت و  ..‏ ۳ 


#۶ سخ دپ 


۰ 
‌‌ 

سس 
ان تن 


۵ س : نب 


: ژچجای و » ث ر: رحای» 


( !پیات سشماره ۱۹۸- ۱۱۹۷ : ۰04۸-۱۹۷ 


اج : انش .۰ 


" رابات سماره ۱۹۹-۲۰ ج : حزّی ستده). ۷-ر :خران 


۸ج س : رآه » س : 


روی زرا . 


ئ ف‌ 
۱-٩‏ مصرع ز 


سر ه و یجای 1 ان دومین مصرع ست سماره ۱۹۸ وسته شره» 


ر :کت با او رموزعسّق انش ؛ !بت جح دش :بلایی؟ 


پ ذ : بلای کهآمد ابا . 


بت : : کلسن بکلحن . ۱-: 


ی با . ۱۲ ژطرتی. ابا ت شٌماره ۲۳ رز ٩‏ ۲۳ -۴ه 


۷۳۳۰۲ 


3-۴ :سیاهی‌که ؛ ز : و حزف‌ش. 


۱5 


۲۳.۵ 


تابران‌چاه ون خجسته‌چراخ ‏ که ز نا بکیش رسادن بباغ 
فص خود دگان دگان برگنت ۷ براه حریث نیشت 
دب مرد از شگفیق کارش خبره سل حون شنید شیرگزت‌ش 
گفت برافژیضه بضه‌گشت سپاس کایهنی یافنی زرج و هراس 
ژآن فرومایهگوهرات رسی بچنین بجنین گنج خانه سو ستی 

حو نکه مهن ز با دیل برحود سپاس داري او 


۰ ان پرسید کان ذشیمن موم چه زمینست وز کرامسن بوم 


کان قامت مود دون تن کا فرنش نداسّت کوش بمن 
پ ت ج خ ژ : بعداز نیت ستماره ۷۲۳ پوسشته سشده) . 
«س : برما (نو) فردضه کشت . ۱ 

۴ 0 د : بافت او. ست شماره ۲۰۸ پ 
ث ج ذ ر ند ش : حذف شده» جح د : بعد اد بت ستماره 
۴۰ دوشته سره ). ۵ج : فرومایکان بجان . 

۰- بت ج خّز , خاله (ج:باغ) بُشستی. ۷-آب 
تج نز : اشک و زاری» ثچ ؛رفق (چ :ری) بارعه» خ : 
اشکداری. ( جدااست ستماره ۲۰۹ : ۱ 

کرد ددکی زبان خوش دیاز . ان نک فصهکنت تا اعساز 
کفت دیدم بکی‌سیاه ند سره دنراد بد خریسند - افزوده), 
(اببات سماره ۷۰-۲۱۱ پ در :حدف‌سد ه), ۸ -آبت جح ز :۱۵۲ 


خ در ؛ باز سرسید . -ب‌دز :واز »چ :وان. ۱۰-ج :رسید. 


۰05۳ 


۲۷۵ 


۳۳ 


مه مش 


ای برزد از دمام ند 
دنو کنا زخرد شدم" خا ۳1 

| آمد هزار ار دتوکده 
شید ان دوف رد 
( ز روشنست. کلید 
من سبه درسیه چان‌ددم 
۳ از کارخوبیش سراشته 
گاهی از ِ« دید نالیدم 
مردم کام و میبر ددم راه 


تاز رنجم دای راد لیات 


ر ابیات سشماره ۲۱۲۰۲۱۷ ۲ب ث ج خ ز » 


سکده )۰۰ 


‌ ‌ ۰ 
۱- پ خ د + سورسی ؛ د : 


کان‌هماشور یک ساره نمود 
دیو دیده چنان سشورحای 
در نی صدهزار دلو و دده 
رده و د نو‌هردو ید در ی 
درسیا هی سید" اند دید 
کن سياهي ددده ۱ 
دهم اک و دیره ترگخته 
گاه بر‌دیده دست مالیدم 
ان ده ر حول وان به له 


۱٩ سم‎ 


باب حبات 


۳ ۰ ۷۲۱۲ حرف 


۰ ای اب 


شدند 


۰ 


‌ 


سٌورسی بررزد ازسمارسش 


۰ 
ت‌ 


۱ 9 ۰ 9 ۰ 7 ۳ ۰ 
زود » ر ؛ سورسی بروی از دماع سود ؛ ت : رود. ۲ سح : 
سُوره » س : سور (سور) . ۳ب + سار شوو ؟ شج ؛ سود . 
۴ ؛ شدم زحود . ۵جر .جلین . ت-ح : سش.۷۰-د: 


این . ۸-ج : فکند اینم ؟ پ چ : و- حذف شده . 4 : باشد. 


ات سل . 
۳ 


ز بت شماره ۲۱۹ -ج : حزت ده ). 


۴- رت : دیده دست ۰ 


۱۱- 5 :سسد سیا هی . 


۵ - زر : بالیدم. 


۷۲ پا ث درز : دهی. 


۳- بخ دد رژ:کهی. 


ر : گاه . 


۷- پ ث + آن با حول وین» ح ذ :که به لا (ذ :1 ) حول و که ) 


زر ,ان بلا. 


۸- ر : کلیتم . 


۳۵۳۴ 


9۹ سپ ؛ پاپ دیده . 


15 32129 4 


۲۳۵ 


ثرف 


باغی از ارم حوث‌ز 
ترس د ودده نم از کجاب 
مبرگنت ای 7 رستا 
آن ابا کهگود این مت 
وآن بایان زنگی سار 


رل ۰۰ 
پفریند مرد را" ز دبحست 


راست خاک لکد بازدد 
سپرشان رهنما یکین بامشد 
آدمی کوا فریسب ناگ بود 
۳ ۱ ت ن‌ ۱ 
واین چبن دلو درحبا چدند 


باعیایی ز باع دلکشتر 
2 کام 9 

بصرم جات باه 
یل ‌علفست 
دوو مردم شرنو! مدم خار 
بشکننرش شللسئتی برست 
دست گرند و درچه_ انرازند 
دنورا عادت اپن‌جسی باسٌد 
هم ز دنوان اس ماک رد 
کا یلد و ر بان زر 


ر ابیات ۲۷۳۰۲۷۴ ,ج » ست شماره ۷۲۴ ۲ بت خر:حذفت 
شده). اج < : بوان» ذ: میان. ۷ :کم ایمی بر جاست ! 
س ,کم ایمنی» آبت چ ح د : برجاست » ز: برخواست. ۳-پ 
ح ذر:رنج و . ۴-درجسته. 2-۵: بح ۰ 7-چ:وان نان ۷۰ج 
د‌ : ی اپ و» ج+مهپول» :میت 6 س, مهو ل(مخوف) . ۸-چ:علقست 
4-:ن. ۱ج :سان . ۱ب ت‌شح ,سشدیدو اروش ۲اج: 
ساز . (جت سّماره ۷۷۷ ر «حزف‌شره). ۱۳-ج : مردهی.۱۴ - دذ رٌ ؛ به 
ر بت سماره ۸ ا( ب‌تج خ ز :حذف سنده). ۱۵-ح :خوامژه 
۱5-خ:کی. ۷-س :آن راین). 
ر ابیات سُماره ۲۳۱-۲۳۳ اب تج خ ز 


ه ۰۰ ۰ ه ج 
هش و ء ود :خرامد و هن . 
: حدف مثده)۰ ۵-۱۸: 


ابن . ٩۱-ر‏ : که دروف براستی بنل‌نو. 


۷۳۵۵ 


گه دروم براستی پوسشند 
در خیال دروغ نی مردیست 
راستی ل با کلسن آمد 
۲۳۵ سادءدل شدو(اس زکرم 
ان چنین بان نکن گرژآت 


نرس نو برئو نزکتازی کرد 


آن‌همه برئو اسشتلم کر دن 


۰ ۰ 9 ۱ 
گاه زهری در انگبین جوشند 
راستی حکم نامه اپدست 
۱ با گم 

محجر ازسحا زان پدیذ امد 
ینآ خیال فاد ررٌ سر لو 
نتماینر جز دساده دلان 
۳ خیالت دخیل بازی کرد 


ز مصرع‌های بدیت سماره برچ 3-۱ : به اد 
نوستند ؛ زر : نوشند »ز : بوتان ش : چومْنل ۰ ۲-د :گر روز رت 
سشماره ۲۳۴ جچ : حزذف شده): ۳-پ ذر : راسق‌راهپاگ‌ازان (ر :از )»: 
راستی پاک ره ازان؛ خ .۴ -آب ت «سحوعجزید و پدید رح خ دسج 
بر و ندید » د معجزکه‌کی جملکیزبان » ِ: معحجرٌ ااپن‌سحن دراز 91 :سرمکجر 
برو بدید» ر ,سحرمعجن بدیداران . ۵ج :«ساده؛ در «شاددل. د-ابت: 


1 


.۷ اچت . ۸ 9 ر ست سماره ۳۹ حزذف سشده اب" 
ساره ۷۳۱۷ ۰3 : ۰)۲۳۷-۷۲۳۱ 


-٩‏ بت ج خن : بازی این‌کثیف دلان ؛ د : بازی این ؛ پ .کرانه 
کلان » یش : کربه کلان » چ : عجب کران » ت : کشف کلان ۰ 
آ نکران هحلان » د : کلاه کران ؛ س : کریه رکشت ) و کلان, 


- ۱ ننماین بجر . 


۱ - ۲ پ تج دز : در . ۲- ابث ج ج ذز : الن. 
۳ ج < ۱ ترس ( ح : و ) و شوش و . 


۷۴-۵۹ 


5 
گرد لت بودیان زمان برجای 
۰ ۰ ۲ 
۷۴ج ازان‌غول‌خانه چان بردی 
۵ 


م۴ 
ماد رادکار امشت رادست 


ایینگرادما به باغ منو بت 


ششدی‌خاطرت خیال نمای 
صانیتشام تاگی از" دردک 
۳ رابت 


که بحون دلآمدست‌بچنگ 


منک من‌شددرانخا نیت در ینیست نی نیت 
موهاست مهس برورده هردرحق ز بای" ۳ ِِ 
۵ دحل او آگهی کم بل زو بگی‌شهرمحتم باشد 
بجن اینم سرا و ی ذربخرمن گهر دخروارست 


۹ ۳ 
ین همه همت و نیست فرزدد) 


۰ ه ۱۹ ۰ 
کردل‌خویتتن درو سندم 
چن تا دی ام در و دل‌بسته ام بمرزندی 

۱ +۷۴ 
گربدین "شاوی ای لام تومن این جمله را بنام و من 
2-۱ : از روان » ح 7حنان . ۲ : ره 

1 : وس ۰ ۳1 ۳۳ 4 
"شام چند اذب ؛ ۱ ؛ ناگی اس . ۴ - پر :واسان ,ددانجنا 

۷ م 
دان که » ّ : وا نحنان دان‌که. ۵- جح د : کامشب. 7۲پ :زین 
جپبان بمن دادست؛ ث ژذش : دس 0۰ :یل »۵ :از» رز :درس : 


۳-د 4 


زان رزین) 4 ح د : فرستادست ۰ ۷-پ ذ3 :زن‌جنن‌سایه ؟ ردزین‌جنن 
سایه باغ‌ینارنک چ مینازگ. ۸- ج درد:دین. ٩-بتحد:‏ بر . ۱۰- پ: 
کاخنلای. ۱ سچ هربکیازدرفنق. ۱ج نکهکهی؛ ژ :او ارب که کم کردد. 
۳-پ :محترم ۱۴۰-ژبکردد. ۱۵ -جَخءاین‌هم‌سرای رخسر) ؛ آب تج دز : 
سرای, ٩۱ج‏ ,حزف‌شده, ۱۷-پ :نیز ۱۸-ذاپیوندع, ٩اجببرواس‏ درواج) 
« تدایع 1-۷ بان . ۲۲پ ذ سای ۲۳۰-جد : علامت.32۷۲۴ : 0 


۷۳۳0۹۷ 


۵۵ حون پذیبفیم 


تا درین باع تازه ستاره 
خواهمتآن چنانگه رای بود 
دل مهم بر بشما و خوش با اسم 
کر و فا میلی بد بدا ذرمان 
کفت ما ها" حه چگ ان سخنست 
رزندی 
اد بادی گه کردم شا 
دست او بوسه دادشٌادیو 
بِ تسش لگرفت‌نود بت 


ف 


اس بر 


عمتی سخوی و مینازی 
نوعروس یکه دلربای بود 


دست عهدی" یده ییا 
خارینگی سزایسریشت 
رشان ماه ۳ یاو 
ی هد م۵ ۳ 
نی دست تخوس داد بدو 
عم ومیناکر ودمان‌ست 


۵ ۹ ست 
پردش ِ رست چپ پچانپب 


بر ژُ: ِ 
۱ : وفا یکنی بدي درمان » ر + وفا ی کوی نیا 
تاج ز : و فای کنی ؛ ح د 


برین ِ ت : مان . 


۷ - ث : عهده . . ۸-ر : دهم پدیی فرمان؛ آب ت 
جخ ز + ده بکن۰ ٩-ب‏ :خار رکه چه جای ۰ .اج 
برس . (۱-خ + با یحو ؟ : پاسشی ؛ اج : جو . 


۲- س ات بث د 3 ش ؛: داد و اد بر او (ث: برد)؛ 


ح رر رز داد و 


برز ۷ + حور نداد : 


۴- پ‌ثج ۴ 


4 ۰ :6 ‌‌ وم ۵ یه 
ر زد ش؛خشک بدراست ؛ و سحوس در رس « 


۵ ج : جای. 


پ : بجتاً بت ۰ 


۷۹۳*0۸۹ 


۳۹۵ 


صنه ای ا تا فنک س رآورده 


۳۹.۰ بارگاهی بدو نمود لد گستزسهای بارگاه رد 


گیلو ی طاق او بر آورزه 


همه د نوار رصحن او زا 1 بفروز ندگی جوز لفر ۵ خام 
پیشگاهی فراخ واوچی 9 نمی شاخ سورب لگ 
درگهی بسته بز ناج دیش کآسمان بوسه داد برکه‌رش 
پیش آن صفه کیان کاخ دسته صند بف بخ 


شاخ ۳ سح ی دیش با زمن سرا ده 
ان 
صس رز : پساشیاة یا یگاه ؛ و ر : 9 
ریت سماره ۲۹۱ رز :حذف ده ) . ۲ب + صمّه را با 

فلک بر؟ بت دز : پا فلک بر؟ پ بث چحخ دژٌ: بر . 
۲-۴ بت ج خ ز : تا شوادش طات برکرده » پ‌بث 

چ ح ذ 3 : کیبوی ( شح : کیلونی» ذ : کنید .3 :جرهرن) 
طاق او در( چ ؛ بر) آورده » د: گلوی طاق سر درآورده. 


۵ ۰ ر :؛ دواد او زصحن ؛ " آپ پ‌تث + و -حل ف سد ه. 
اسر و باهی . ۷ < د : از دس مشک شدو ؟ آپ‌ت جح د: 
شاخبای سروو (خ ؛ سرو) » .چ :شاخ وسرو وید و » ر : شرو 
شاح برد و ۰ ۲-۸بات ج وش : ردو س : ری 
۳ اج سد 3 - اپت جح رس ؛ رده سس ؛ درا ۱ 
زر برده ) . تن :در . زر : داد (۱- اب‌ثج ح 5 ان . 
۷-خ : بن‌لند؟ اتج چحر: و حرف شره (ست‌سماره ۷۹۹ 
آب‌تج ح خدز د : حدف ملد ه). ۳ پ: بر . ۱۴اس؛ در. ۱۵-ب 


ثچش دبراکنه ۰.۵ 
۳-5۹ 


کرده بر وی نشستگاهوخست . نخت‌بسته‌بتخته‌های ریت 
فرسا ۶ بی‌کشده برسریخت ‏ بم وخوسبوچو بای 
بیرگفتش بریندیفت خرام ور نا یت باب وطحام 
۷۷ سفره آورخته است وکوله 3 نان سپید و آب ک سود 
۱ من‌سسم تاکنم زیر نو ساز خانه خول پسآنله يم باز 
تا شاد صبور باش, بجای هیچ ازن خواله! فرودمیای 
هرکه سار دا کش درجوادش سخن مگووا لش 
رای هچکس بش از اتکی یت 
خد : خوسش همجو » رز : خوسش ز . ۳ب بت ح دذزز 
بدپ . ۴ -آب پ ت ش جح خ دز +کر؛ رژ : کرضیاز 
"آپدت بنان رز : با ) ؟ ش : آمدت ۰ ۵.چ :کرزه‌کرد؟ هت 
ذ : کوزه ا یه است و صمره ؛ رخاف وه سح : بل 
۷ج : یی .۰ 3-۸ : خرس از برای نو ؟ ب‌پ‌شج چ 
ح رز س‌ش ون :هم 1 یه ۲ ایم . نت ج 
جر : 3 : بای . ۱ج :ذدین.۰ ۱۳ د: 
جابکه ز حت سّماره۲۷۳ بت پ ث ج ج د‌ ذ رخ س «حزف‌شده) 
۳- بت ج خ :کرکسی پرسدت؟ از +رگمی برسدت 
گر داش . ۱-۴ پات چ خ ز : درحواب سخن و باش . 
۵سذ:: بامدارای» ر : دمدا وای. ۱۱-پ‌نتتج خ ز:ستکیپ. 


۷ب شخ ز : ون مرا عات هیچکس مفر یب ٩‏ ج : هیووکس مفزیی: 


۳۹ 


چب 1 من ایم ز من ررسی خواه 


چوت میان من ولوازسرعهد 
با باغ و حایه خانه شت 
امشب از نت 
حون داز یک جک پنش 


۷۸۰ نردبان پا به‌ای دوالین بود 


گت ریش" دوال سایکن 
وز زمین سک آن دوال‌دز 
امش ازماکن کمرسان 
کرچه حلوای‌ما شبازهرسید 


۱ 
نمی ده مرا په جشت راه 


صحبتیتاهرشرح‌شر مد 
آشیان‌من ) اس ۷ نست 
هبه‌شبپای دیرآسان‌باش 
داد پایند مز؟ سوگذرش 
کن ی آن ند بالیت لور 
کیامشب دوال پانی کن 
تا نگرددکسیی دواکک داز 
با مراران سنج کن بازی 


و 
ز عفراش بروز پایر دید 


۰ ۷ ف 5 مه ۰ ۰ 
اد ٩‏ ان زمام, به حوس ده ؟ ی : وانکبی ؟ چ : مرا برجود؟ 


آبپ ت شج حخ دز ذش : ب4 یل و . 
۱ ۰ ۲۳ ۲ من ۳ 
ی 9۳ استان من استانه . 


ت : بر ۳ ۵ «رج 


۷ بات 


۳ در : داد سر حون . ۴ بت 


: دوای. 


1 - اپ تجخ 1 


کفت برشو ( خ:کش) که مصلحت اي (ب ث : آن) » س: 
رفن آن ند ( خجسته) بالین. (رست ماره ۷۸۱ ۲ 


بت ج خز ؛ حذف ده ). 


ساره ۲ زر : حدف سشده) . 


۷ - رز : سر  .‏ ( سست 


۱۲۰۸ س ات جح ذر: ان 


زممن بر کر ان ؛ :وان » د : از بت ج خر : سی 


۰ سرد بامراوش ( نعدا راست سماره ۴ج 2 رذرر ش: 


گرحه امرورشپ کلیراست 


ارخندات بدسشته کات اووده) : 


۱ | 


و ی . ., 
۷۵ مرگنت ان ورفت سوی سر تا سازد زبرسمان جک 


رت ماهان بان «خت بلند برکشید از زمین وال‌کمند 
برسویر بلند بایه نسست زر بادش‌همه نان پست 
درچنان خانه ای معبرپش سشدحوباد سمال 2 شا 
سفرمٌ نان شاه ولخق‌خد دٍ . از رفاق‌سید گوده ‌ 

۰ خوردازان سردکو زا بر ورش با ذنه ز ر‌ باشال 
چون برآنا تخت ومیآراش یافتاز فش جبیآسایش 
شاخصندل شمامه کاقور از دش کر دنج مرت دوب 
تلیه کرد باغ میگریست . ناه ازدورتاث شمیی‌بیت 


ی ذ :کت و برفت . ۱۲ب ات دز : 


بان۰ح :دران . ۳-س : دیخت (رواق )۰ ۴- ات جخ رر: 
پلندی ,س : طندان (بلندی). ز مصرعبای بت سماره ۲۸۸ پ 
ح دذر زر : مفدم موخرست ).(ست ماره۲۸۸ ات ؛حذف‌سنٌده): 
۵ -ب ج خ :کشت چرن باد صبح‌حا نه ؛ پ ثج دد رژ: زدجو) 
ز :کشت جون باد نافه ۰ سح د:سفره تلاسر . ۷ -۲ب‌شئچخ 
ز .کشید . ۸ -آب شجخن : نانهای ؛ ذ :از دواق ‌سمد. 
٩‏ (ست جح ز تاد 3و 3 شاج ح دد : سئر ؟ر :لوزه 
نیز . ...۱ -س :بهرن ). ۱ ات خن : بان تحت رومی 
7سایش, ۱۳-آت ن : وذفرش‌چبیی آلایش ؛ ب «ود ) چذ : آرادش. 
سرب جح د بکرده رئجد جرج و) .۴ س ز :سوا. ۵-ب تج ر: سوی »۱۳ 


گرد زسوی). "۱ -آب ت ج جرخ د رز :دبد:32 :یات »س :ئادت (دد. 


زا 


را میت مشاه ۵ تخت شد عروستت 
۷۹۵ هفده‌سلطان درا امدیدز 7 راه بو ول برده زماه 
هر کآرایش در کسسرده قصبی خصبی بدگل ومشکر کوده 
چوون ,سید ند بیش صفه باغ شمع بروست واغرشتن جع 
بزمگه "خسروانه بنهب‌ادند . بیشگاه بساط بکسشا دند 
بر شمح گشت روی‌باط روی در رویا شدسروروزشاط 
رن ربیخ که بود مپتزیثان درة ِ عش رگرهرسٌان 
رفت و ۵ ابر بزمگام خا2ا فست دگران را ذ نشاندهم بو بسک 
۱-آبت ج خ ز : بر. ۷ج دذر : بخت. ( بت شمارو۲۹۵- 
ر: + هی شده). ۲ب ت جح ؛ حیت مه روی امدند 
ز (جج : به) ؛ ث ث : همده طفلی بر 4 ز : همچی‌سلطان در ؛ 
ذ :از . ۴ب ت 2 ز :هر همده خصلل(ب:خصلت)» 
چش : هفده خصلت نما » :هشده خصل نمام 24 :هقتصد 
برده هام . ( ست متماره ۲۹۹ ج + حزف سشُده). ۵ -ر :ورن 
ز + سبی . ات یس ؟ ر : : برکل از شک رکردنن 4 س: 
بر (پ). ۸-د «صمه ز ی یب :دب ۱یج 
چ ذرش ,حذف‌شده. ز ابات ساره ۱-۲۹۸-۲۹۹پات 
چخّْز : حذف شده). ۱-ج د : بزمه ؛ س : بزمگه رزمف) 
۷۲ -د ؛ کشته ۱۳ : بر ر وی شدسرود وثناط ؟ د؛: روی‌سرورو 
زثاط ؟ چ : ش‌سرودویشاط؛ ذ ۰ ش فزود نثاط » ر :سر وکل نشاط 
.وان . ۰ج د +حجزف‌شد ه. "۱سث:دربزمکاهخویش ۰ ۷ حذف 


مشده. ۱۸ج :در 


۳۴۹۳ 


۳۷۵ 


۳۰ 


برا کستیدنن مرعوار نوا درکسشید ند مر را ز هوا 
برد آوازشان زره قیب .. هم زماهان وهرز زا لیب 
رقص در با یشان بزخه کری ضرب در دستشان محان « بر 
بادی آمد شود دستامب‌ا دورگشاد از ترنج پستانا 
شب سودازده شکرمبریخت صندلی با تدنجمیآمیخت 
درم ۲ آن رنح طح گسشای ماند" ماهان زدورصندل‌سا 
کرد صد ده که چاره ای سازد خسن زآن‌«خت ابدازد 
باچنان لجتان حرسریّت ی قیامت ور اون به پشت 
باد گفتاز مش مد یاو بند بر ضُرعیان طبع دراد 


۱ج : سر . ۷ب پات ث چج جخ د ذررر : بر<۵2 ۰ 
لح : حذف سنّده . ۴- ث« + یجلوه کری). ۰ ۵ب شح : 
طرب دستسان ‌؛ در < حرف شده . 7 د : پا ده دری. : 


۰ 


بجدان بیت شماره ۳۰۴ بت جخ ز : 


ه ۰ ۰ 0 4 هِّ‌ 0 
طبحماهان نطیف و زیرگ دور 1 چون (ج:جد) سماع توس وسرووستوو ‏ 
(رج: سنود ۳ +مثشد)- | دزوده),( ایبات سماره ۷ ۳۰۵۰ بت 
جخ د :حذف‌سده). رست‌سماره ۰ س: حذف شده) ۷۰پ ان 


ده ترا . ه-ث:آلای. #پس : مانده. ۰(-دهدعذ ۲۱پ سیخ ز, 


خواست تا نعر(ب ج نا 0 اج موب ورپ 


ث:چاره جك (-پ پ «خوسان را دنچ ؛ ذ,تاویخودا ‌ ران‌صف ؛ 2 ,خوش ( ۳ 
ب‌تجححز :زان‌هوا در » خر راز دیشت .۳ -ابت‌ج زد :وب ۳7 


۵ب تج حز : ایداو. ۱1 -2+کفت . ۰ب تج خر برجارسوکا»ح د: بر 
چاریای» د : برستیان ۰ 


۴ 


وان بتان‌همچتان رانا مسمودنل شعیده سای 
چون زما‌نشاط بنمووند خوان نهاونر وخود را بورند 
تخوای ادمل ودردرویستة لعلْ با در بهم بهم به موستم 
خوردها ندیده آفش ود وب رده ی 
۳۷۵ زریای بزعفران ؟امشکر ناریا ار زبریا خوو 

رهشرست بخاری ماهی تازه مغ پرواری 
گرده های‌سسد چون کافور رم نانچ پشت رسینعر 
صحن حاوای پروریده بقند مب یشتر زا هگنت شایدچند 
ور ز کلیچه هز ارچ س‌عرب و برومن‌وطیب 
۱-< : بدان . 3-۲ : همچتان ۱ ۳ -پ ج‌د : بازی . 


۲-۴ پات ج خ ز : فشاط با بودند . 2-۵ : خوردیی‌خ‌رند؛ 


سا 


د : خوردند . ر ست سشماره ۳۳ اب تج خ ز س: 
حذف سد ه) . 7 د ؛ حزف‌شده. ۷ زر : ستتاد. 
ی . حذف‌سده» چ + 4 ٩-ر‏ + سوستل . 
د ‏ خوردیهاه  .‏ ار : تحویده. ۱۲ دا خورده» 
وا ۲-۳ بات ج خ نز : خرشیوی تر زمشک» 3 : 
خوشبو بعود و مگ ۰ ‌ بعد ان ست سماره ۴ اپ ت ج 
خر : مرغ و مأهی و بزه وحلوا » زیزو بای و هزا رکوزه ابا زب 
ز : وا ) - افزوده) . رابات شهاره ۹- ۳۱۵ آپ‌ت جح زر : 
حذف شدع. ۱۴-ج ح دذاردژ :زره‌بایي ؟ ذ: زو بای وعمران جچ,هامج . 
ح درد :زرم (ست شهاره۳۱۸ د: حذف شده/۱1-ب : زانگه شایدخورد. 
۷ رل در . 

۷۰۹۵ 


۲ ۱ 8 تس سم و 
۲ چون بدین‌گونه خوانی آوروند 


۳۲۵ 


ساه‌خوبان‌بنازنفی گنت 
بوی عود ایدم زسندل با ۳ 
عوربویبروستٌ عوری را 
شب چوعودضیاه 2صندل‌زر 
متزمار! زطیب هت صیب 
می‌نماید که ۲سشنا ی 
زبرخوانشز ر وی «مسازی 
گرنی ید که خوان‌پپیشست 


خوان به‌خوان بلجهانی اون 
طاق‌ما زودگشت رونت 

سوی‌ان عود رصندیبحیم 
صنر لمیر وصندی زروو 
عودمارا هنرلش بپرورد 
طیبتی نر* خیش دود باطیب 
بر درحتست وسرد هوسی 
تالند باخیال ما بازی 
مه رآن مهپربان ازانبیشست 


ا-پ در : برن وصف ؟ مت مج س :بر ! ج : بان ؛ د:پردن 


وصف . 


۱-۷ پات ج خز : محوان بل ۰ پ ش ۰ زه حوایی» 


4 ۲ ۰ 0 وه 
ث : نه جون» چ , محراس » ز : بخوان: ۳-ح : حشت . 


ر ابات شماره ۳۲۴-۳۷۶ آپ ترجخ ز :.حز ف‌سشده). 


1 
۹ تپ : بوسی بدست ؟ بثگ 


: بوی » ح بر ,بای . ۵ - پ جح 


۷ :مب و صندلی بر » دی : آمیز صندلی بر ؟ س : رو . 


ر ست سشماره ۳۲۴ ج : حذف ده ). 


پات نز : بطیب داده > 


سا ۰ 
اپ ت جع : 


نت 1 حزف سلره. 


داده » ح در؛ داد, 


-ج,طییت فش » خ ؛ طلیت نقس ؟ در +طسی ؟ ر + نفن. 
( اببات شماره ۳۷۷ ۳۲۱۰ 6 : ۳۲۱ ۳۲۷). (ست شماره 2۳۷۷ :حد" 
سشده). ۹ تج رد :نزوما آورش برسازی ب؛ دود نا اوزن بسازی 


۰-ت :مپرآن‌ماه مپربان » ر : مپربان میهمان ازان ؛ 


آرّ : ازان . 


۳۳۹ 


0 ۰ 
که بخوان «ست‌خوش نگشاید 
۳ حسن ۳ برجوری زسوزدرش 


این رفت سوه ساح 


بل آسا پرو درود 9 
۰۰ ش ۱ 

خود که جای‌کش بو 
شدبدنبال‌ان ینوت 


۳۲۵ زان‌جوان 0 


سح 7 


چون‌جوان جبش و رد 


۸ 
بر مراکما سا آرد 


"یگ که مییمان آید 

حوان نهاده مداردرنرش 
تک ۹۹ 

دهی تنل ولایه‌های‌فراخ 
وز دربختش جوگل فرودآود 
بچنانقص‌پایکش بو شش 
کر بران کارخو اانجت 
نامد از مرخود ۲ دش 


اسب تج ح 2-۳ نبیر 
بکشاید ؛ رس: بگشاید .1۷ تین آن من لکد ۳ : هیش. 
۴ دج + صندل‌و . ۵ - سس : د هی زدهن ). 7-اب‌تحز : 


شلی‌ شد ؟ .جر : بلیلی شد درو 4 چد ٍ بدو. با بت 
تح خ ز : از شاخش » د :از درختش . (بیت ماره ۳۳۳- 
بت جخ ز :حذف شده). ۸ سر : مپمای . 4 3 حه 


3 ِ ۰ 3 
۰ جح در : حوس ۰ 


اج : بردش. ۲ ر :جای‌خوش»س : 


۱ :8 م 
بای‌جوش . ۳ : بردس. ( ست‌ ما ره ۲۳۴ ج : حذی شده). 


۴-پ ثج د : کزران رد + در آمد) سشدن ؟ 5 + که دران 


رفن او 9 4 4 ج د : دران ؟ 1 ار ان . ر ست ساره ۳۳۵ 


بت ج خ ذ : حذت شده). ۱۵- دذ : میانی . 


۳-7 : چرنکه او 0 ؟ د :چوت چهان وش ؛۲: 


توس درنهاد ۱ اوزد ؛ بت ز 
!ورد ۰ 


: وش » ج :عبیل, ۱۷- نپبکاد. 1-1۸خ: 


۳ 


ی 1 
عشق چون برگرفت شرم از ره 
ماه چون دید روی ماها نا 


با خودش بربساط خاص‌نشاند 


۳۴ 


کود یااو بخسورد هم‌خوانی 


" ۲ ی 9 
ازسر دوسی و اخراصش 


۱ ی با ۱۲ . دا 
چون فراعت میدش ان خوا 


۳۴۵ 


ً و 
هجوج نمی #روا: 
چوک مستی دربذ رد شم 


دجتی دید چوت شکفنه جهار 


رفت مامان بیهماني ماه 
سجده بردش چوتخت شاهانر 
ان شرریختوان ولنشا 
کابن جنبن است ۵ رسم‌مه‌ماین 
داول! هردم تواله: ِِ 
جام یا قوتگشت قوت رو" 

مشرم را ازمیانه " کروند 
کشت باه مرا مامانگرم 

نازعی چوصد هزار گار 


1-۱ پ‌تج خر : برده برکرفتن ؛ د : برکرفت چسم ز جح رد:ز 
۲-۲ب ت ز :مهمان. ۳-پج :شاه. ( مصرعهای بت‌شار۳۳۸۵ 


۰ ‌ ۰ "۳ ۰ سس 
نج : مفد) موحوست)۰ 5-۴ در :+ بحت ۰ ۱-۵پتح رز : در )؛ 


جخ 1 دربساط خودش ؛ پ.د ذ + ود » ۵ :باگ » س:خاص‌رنان) 
-آبت چ خن ,کهررخت (ب :چید) وان (ج ؛آن)کهر؛ ذ 


آآن ؟د :وان شکر. (ابمات شماره ۳۴۳ ۳ ۳۴۰ ز : 


۹-رس :سشرط . ۱۰- د 


۱ م ۳۲۴۶۰ 


۱ ۳1 ۰ ۰ 
۸ -پ‌تج دژزس : چنبین رفت. 
: او ود ان 


؟ س :ور ۷۰۰ : داد . 


۷۲ :رسب ازحورو . ۳ -د :کام (اببات‌شاره ۴ ۳ ۲ سر عو سکع۳۴ ۱ .3 
ساعق چندجام .۱۵پ د ژ : زان ؛ث ؛ زان میان؟ ح ,زانمیان۵لی.۱۱.پث 


چ دذژسش:ز. مز»1 


دید . ۱۸ -خ :جامه. ۱۹ -ج:مپترماه » آي خر دمپرماه . 


رابات‌شاره ۰۳۵۱ ۳۴۵ پث جح د‌ ذش ,حذف شده). .۷ -آپ‌تجخ رزد: 


یافت . ۷۱ ت .همجوثازه. 


14 ۷۳۹ 


۰ ۰ ۱ ۰ "۳ ۲ ۵ ۵ 
سم و نازک بریچولور وه جرب وسشهرین‌تری زنشاره ه ۳ 


رخ چو سیبی که دلپسند برد 
نن چو سمما بکاوریرفست 
رکنارآنچنانکه ۵16 در با 
درتتارادح ن‌که کل درپاع 
7 ۳ 

۳۵۰ زورمه‌نتاز سمثه برو 
2 د ۳ ۹ 

که گزپرش چوقنل را مخمور 


درمیان کللاب وفند دود 
2 
ارلطافت بر ون رودزائلثت 
۰ ۰ ظ ۰ 
درمیان‌انمان که شمح وجواخ 
مر مامان هراگشته برو 
که مزبدشچوته درا زتبور 


جونکه ماهان پماه درمچید 
دریرآورد لعبت چین را . کل صدبرگ وسروسیین لا 
لب بران‌چِشهٌ رحبق ناد هر یاقوت برعقیقنادا 
رز ست سماره ۳۴۶۰ ات ج 2 ررحذف ده ).  -۱‏ :ناک 
ترک زحوز ؛ ر :ذ لور . ۷ - ر : شیرین ترگ . ۲-۳پات 
ز‌ : چو سیفی » ر : به دی . 


حذف ستده). 


رست سماره ۳۴۸ ج : 
۴- بات خ زر : کر لطافت ؛ ۲: رود از 
سشت. رت سثماره ۳۴۹ ۲ب ت ج خز : حزذف سشره. 
: اجان کی.ر بت سماره ی 
ده ). ٩‏ بت :ماه‌شاد . ۷ : کی هزار. رست شاه 


۳۵۱ اب ت ج خ ز . حذف شده).رمصرع‌هایست مره «و۳ 


9 روز 


پ شج ح دذز : مقدم موخرست). ۸ -پ شچ ج د:مپرماهان؛ ذ : 
مپرما هان ب‌مپر. 4ح:سبین, ۰ -پ‌شیج ذرز :مه د :ماه. (مت سثماره 
۳ اب ت ج خ ز:حزف شده) ۱۱پ دشده ٩-۲‏ لس وین را ۱۳ 
حیات. ۱۴-ر :فاد . (درحاشیه ورف ذ : خواست نا لعل برکهرسایز ۱ بکرش خزا 
بکشاند افرزوده) ۰ 

۴۹۹ 


عِ 


۳۵۵ جود ن رات فررچش وتسقر 


دید عفرتی از دهن تا بای 
گاومیشی گراز دندالق 

ادها درلذد که اهمتی 
غفته 4 یشتی نعوذ بالله کوز 
سشت فوسی و روی‌خرینل 
بینی چون تنورخنت پزان 
بازنرد» ای چرکام نینک 


برسرو روش رشکا وهضت 


کردنگو نظر بحشم " 
آفرسده ی 
کاژدها اج 
از زمس تا به اسمان دهی 
بوی کنرش هزار فرسنگی 
دهنی‌چون لوین ر نات 
آورده ۱ 
در بر اورد میهمان 


پوس میداد و این ینم 


سس تست 
۱- پا ث دذ ر : بران ردذد: درات) چم ورچشمه نور جح ر 


س ؛: دران » ح : سراز ؟ج : چسم لور . ۲- پا تج ح د د 
ژ , چشم اوکشت ( پچ :کفت» ر :کرد ) چم پد را دور. 


لاخ : عفرسی دید هد : او 


۱ م ۳ 
۵ بت 2 ر ؛ دمهان» 


۰ 5 ‌ 2 ۵ ۰ ی 
۷ب : کاوحسمی. (ست سماره ۳۵۸ بت ج ج رر:حزف‌شد) 
(ست‌سماره ۹ و در : حذف سد ۵). ۸ - ب : حعنك ات ر :جیهه 


س : چفته(خفته). :-٩‏ وس . 


عبحدم , 
۰ اپ : درکشین ه.ث 


د؛: درکشید ؟ چ در : کسشید ه. ( ست سماره ۰ آاب‌ثج 
خذن : حذف‌شدم). اا-ج:وزی. ۱۲-ْ اد (ایات‌شاره ۲۱۷ 3۳۱ 


خرف‌شده) ۱۳-ابت جح ز :ان ر:طخارس:لوین (نغار ) 1-۴ 
ستج رز , مهربازاه ژ: پارخردرا. ۱۵-ر:دوش. ۱۲- ات :ویرهح بودر 


14 32:49 4 


کای انشا نان سزیت 


۳۹۵ چنگ درهن زد یت 


۳۷ 


چنگ ودنا نژ 

آن همه رفبتت چذودشست 
لب همان لب شرست بوسه بخواه 
یاده از دست سائی سستان 


۳ 


خانه درکرجه ای مگیر بمزد 


۱ ۱ ۷ 
وی بدندان‌من دربره بریت 
ئ لبم بوسی و زنخدان ۳ 
چنگ ودنران چنین‌بودنه چنا 
سست 

وا زمان رعینت چراشل 
ی خ همان رخ نظرصند ازساه 
کاورد سیکبی بصن دستا رفه 
۴ ۵ "۳ 
که دراث کوچه سحنه باشردزد ۰ 
۱۸ 


ای‌چنین وچنین بلی مشاید 
2 77۳۳5 ج :که. ۲-ج2د؛بربره «کزیده, ( بت شماره ۳۵ ز«حزت 
شده). ۳-ث ذ: بر 4ج : ازات دی تپ. و1 
مان تیخ و وخ من 34 :مکی ؛؟ د «کهتيخ و : رم تکوچ. ۵ -پ «برمچنین, زین 
بکز . ربیت شماره ۳۰۷ پث ج ذرش حذف‌شدم). یخءبین.۷-رهزمان.«ح 
د :که. ٩‏ :این زمان میلت ازجه روسٌدسست + :میلت ازچه رد , -پشح: 

باه ؛ دس ز 4 آب تچ خ نژ دراه. ۱ -[ج +سافم؛ »ره ات34 «سایان؛ 
د.ستان ۰-پرچ 2 :بلق » ج :سنک لوح دذ: سییر کی »ره ستی »زا 
سکنی.س سکی رسانری) (ست‌شماره ۷۰ ز: حوف‌ سل ۵ ۱۳- د:هرد 2-۱۴۰ 6 
۵- اپ تح خ «کوی . 3-7:باسشُن و (بت شماره 3۴۷۱:حزف‌سُده) .21-۷ ۱ 
هبح 
د: اي چنی نک نک اب‌چین » ر :این چنین ۲ تج ز :+ چنین وک - 
رز :ای ۰ج :ای) جین بای , س : جان ابنچنین هی . 


٩‏ مه 
۸ هس ب ؟ که . 


۹ پ دس : انچه با و . 


اين‌چن این رخ آن) چنین‌سلی؛ ث, کی ؛ ج :این چنین وحن 


۷۳۷۱ 


۳۷۵ 


۳۸۰ 


گر سا 2 م چنانگه درخوست 
هردم آسری این چنین مبکرد 
چو نکه ماهان بی نوا کنته 
سیم سا سدع گرا سمی 
۳ آت‌اژدهای همست ثبر 
نعره‌ای زدچوطفل ریرشکاف د 
ون گوازسیه چو دیوسپید 
تا بدانگه که ور صبیح دمید 
بدهُ طلمت ازجهان برخاست 


ات : بسازم » رّ : شادد ۳ : تیارم . 


میسی . م۸ پ‌ث : پده . 
حذف سشده) . در ر : اد دها. 
پسان زر . 


سس 


رست شماره ۳۷۰ ج ذ ر : 


پس‌چنان دای وت 
اشتلم‌بایآتشین میکرد 

دید ماهی باژدها گشته 
کا و چسمی‌شره بکاو 1 ی 
میشد از زی شآب -معیگیزا 
با ز قن طفلش اوفتاره زناف 


میز د از بوسه اس ازررمد 


رن ۲ ۳ 
ی 


وآن خیالات از میان ریت 


۷-آب 


: به ۰ ( ست‌سماره ۳۷۳ ذ : 


۷ ر؛ کاود 


2-۰ :ان تزسن 


( مرچ : نعره میزذح/نعره اوبسان ابر بهار ۳4 آبِ 


تج ز : بسان ابربهار ؟ پث ث: طفل‌شره ی نوس 


بزبرآن مردار »ر : بازی؛ح :اوعناد ساق ؛ ث‌ددذ : ماف. ۳ ی 


ذ :آن. ( ابیات شاره ۳۷۹-۳۹۲ پ : حذف‌شده). ۴ج ,صج ری 


میذیل 1 ؟ ۱ : و-حرف‌سرای ش: رفت ی بل » چ دذ ژش :روزیدید. ۵ب 
جخدْ:مبان.۱۱-ب :ان. 2-۷ د:ازان. ۱۸ مجح :جپان » ر :کپبان. 


آن خز فگوهران لعل نما همه رفنتند وس نماد بجای 
ماید ماهان فنتاده برد کاخ ۳ بانگه که‌رونگشت فراخ۹ 
چون زریحان روز ر تاره ند دگر بازه هورش باسره 
ثُ هِ1 و با مس ۵ 
دیده بگشاد دیدجایی زه زست دوز نادمه بحای‌بپشت 
۳۸۵ ناگی چند ی تال مشد خاگ دردیده حنال شده 
نا ابید بود . طرفنآمد که طرفه حالی بود 
اج تفه یستات سفره راصفی ار بُخارستان 
"اب ت زر :همه حال وکاروباغ وسرای. ۱-۷ : حذف شده . 3-۳ :نمانده 
۴ سح :مانده داوصاده بردرغار ؛ آب‌تج ز :مار. ۵ -آب‌ تج خ زءکرداو 
خارهای‌همچیاماد» شرج ح د ذر : نا مرانک هکه صبح‌کشت ( ح .کت روز ) 
۱ فورح اب تز +زرکان ز. ۷-د.صیح. ۸ -پخببار. بت تابکشاد- 
2 جای‌نشت. ۱۰ - 1ج ج ح دذد :ياه ۰ ۱-آبت شججحخد 
رز رش : مالنثی رز :مالش) چندمانده‌مال» ذ: مالئی‌مانده بود ومال . 
۲ -ج خ ؛حال در دیده و » ح دذ : خواب زد : خاف) دردیده‌اش 4 
۱ در دید و. (بت شماره ۹ 5 ؛ حذف سد ه). بت ح : 
بتی» د :نی » ز :ی. ۱۴-دذ :اصلآن. ۲-۱۵ب ت خن : سشیقینش» 
جح : طرفه اش امل.. سح : باع اد . ۷ د ناش : جمله رید 
۲-۸ آپ ت ؛ بر کین موضح جح : بار که موضعح ‏ ح ر : صمَه چه 
رر:را ) صفری ان » د؛ سبژه با صفرگ از » ز : مارگین موضع 6 
ژ:سخوهراصفری از » س: صفه رسفره) را صفرک از , 


۴۷۳ 


۳۹۰ 


: ۰ ار ۳ 5 ۳ 
سروسمشادهاصه وب سرها مور سوه داران مار 
سینه مرغ ویشت له همه مردارهای ده ساله 

چیه 4 ۰ ۷ 

بای وجنگ ورب گرا استخوانها یگور و چازران 

ات 4 

وان‌سَفهای 6 هس رآموه چرمهای دیاعت الوره 

حوضهای جو اب دردینه  .‏ بارلیای اب شندیره 
بارس ۱ 

اد :سشمتادید؟ د: سفشادهاشده همه ر: شمشادهای 


سبمین بار. ۷ :+ زهر. ۳-خ :میوه دار از .( ست سماره ۳۸ 

آب تج خر ز : حذف شده). و بر و برعاله » س : بزماله 
( گی‌ساله). 2-۵ :زیان و » د: ریاپ و. و ج + های کران؛ 
ر : کاسه کران ؛ ر : های دران ۰ ۷-ع: استخوا نکرار جانوران» 
: استخرابهای آپ کنده دران ؟ بت شح و رود: 
گور رثخ ر : کوژ) جاو ران ۰ 

ر بت شماره ۲۹۱ 7ب تج خ ذز : حذت شده) ۰ ۸ 
د : همه فرش » د : نمطپای . : فرشپاه » س : سق 

ر مط ) های. 9- شث چ ح ر : ابژوده . 

ر جدان بت سْماره ۳۹۱ ث ج د 

صندلو فرسنهای زضوری 

۱ تا یکاهور نیز زر : بادکا قور و سر ) کافزگ ِ 
افرزوده). ر ست ستماره ۳۹۲ د » اببات‌شماره ۳۹۴ - 
۲ ر : حذف سشده). ۰ - 0۴ : طسقّبای » خ : حوصما ی » 

:چوبهای . (( - رز : ارکیتیا و. ۲ - رز : لب بکند یده . 


۳۷۴ 


۳۹۵ 


٩ | ۰ ۳‏ ۰*۰ و 0 
وایحه | وحورده‌لودو باق‌مادد و آنچه ان جرعه ریز سائیمادد 
بود حاشاز "جنس نس راحتها هم" بالاش جراحتبا 
وانچه ربحان ویاح نودهمه ربزش سراح #ودهمل 
۵ ۱ ۷ 

بان ماماث بکارخود ۳ رخ رای 
بای آن نه 4 که رها ۱ ستآثن نه که پایداد شود 
ی ف ات 

گنت بخ ندشن عج بکارست این چه ین ان چا 
ف ‏ شگفته شتاق دبرت امروز محنتس تا 


۲-۱: یگ پات ز : انح ؛ رج د : "آنچه او خورده نود جد: 


آدحه از خورد بود ؛ پ : و - حذف ده ۰ ۲-۷۲: وانگ . 


س- ث جح در :یه س «ز دنه) . ۴- پ‌ث چ 3 , بلکهه 
ذ : بود ( ابیات سماره ۳۹۷ - ۳۹۵ ج :حذف سده). 5-۵ :۷ 
زماسا. 7ج :مایده . ۷ج : تراچ خوانژه ؟ 1: حوایز؛ 
ح : درخواد ‏ دذذ 2 : برخواند » س : بر(می) خواید . ۸ -ت: 


به» رس :ی . ٩‏ -جد :ره‌کساد . ۰ اب ج :رو 


آن نه که تا مرار( ج :با یداد) ؛ ث رز : روی اآن نه (د:ثن) که 


پایدار (ر :تانبار ) ؟ س :روی‌ردست) آن ی که ۰ ا-ت چ 

خ د زدذس : : کارست. رح دد : وین زد :این) چه بر؟ کار اجه 
مکاردست (ذ:۱ ازاردست)؟ پ‌ ث : چه برکار 4 چ: برکا رواین چه بر- 
کاردست ؛ زٌ : چه برکار؟ اب :کوداردست تن +کردایست» خدیکان : 
س:پرگارمیت. ۱۳ ب پ چ خ ذر ‏ : دیدم »شج:دیده. ۴دب 


جچ درد : دیدم ».پ د : دیده ۰ ۱۵-یثج :محنت استائی . 


۷۳۷۵ 


۷ کل نمودن بما و خارحه بود 
دآگی نه‌که هرچه ما دایم 
دا اررده را بسوانرازند 
ابن رتمهای رومی وجیی 


بوستی برکشده برسرخوت. . 


۴.۵ زگرمابه برکشنوتن پیت 


۱ بس مبص رکه" مارمرهخرید 


حا صل‌باغ روزکارچه بور 

دشاب مه ِ دار 

ک دیب ق‌باچه 1 
شت شد ۸ مش 

راح ببرون وسستراح ورین 


گلنی با کسی نوارددوی 


۱ مپره بنراشت مار سله ود 


7-۱ : دل نمودن پما و حارچسود ؛ ج‌ : مودی؟: مودوا ‏ 
پماه وحار چه‌سود » ر : نهادی راه‌و خارچسود )بت ز: 

۷ب ات 2 دز : چسود. پات ج خ 
ز : ی *جد : دس از رد :ار ) پردها بر » ذ : باش نا 


پرده‌د در ؟ س : ی رداق )؛ پ : بر دها. 


نود . 


۴ -آب ت ج خ دزد سش : باکه رل :چه)عسق 
دصق پاک , س ,عنی یاچه رکه). 

۵-پ : مساز نش . رابت ساره ۴ ۰۳ اب 

ت ج خ ز : حذی‌سنده). .و ۰ ذنگی . 

- س : پوسی . ۱ 

)۴۷ ۴۰۵-۰ : 3 ۴۰۵-۴۰۷ ج : برونت. ( اببات مره‎ -٩ 

۰- 3 : کر زما برکشند از ثن ؛ سِ_ + برکیشید ) در :بن. 


ر اپبات شماره ۴۰۷ - ۴۰۱ 7۲پ تج خ ز .حزف‌شد. 


. ۷ سر دی 


۱ -ر : پس هنرمنن .۰ ۱۲- 3 : بنداشت‌و. 2-۱۳ :برسر. 


۷۴-۷۹ 


نز 


بس مخفل دیین خربطه خشک 
چله ِِ چگ بخ 


لک بت 
تا به نی رسید روشن ویک 
سحد کرد وزمین بجا؟ فت 
کای‌گشاینده کار من‌بگشای 
ام ما ی 

و کشاییم کار سبه وس 


گر غود بافت ناحٌ مشک 

رست جونامن ز قصه ماه" 

به ها کرد رژرها پذرفت 

ت میرفت ری مخت 
شست خودرا ورخنیاد خاک 

۳1 بی‌کسان بزاری‌گفت 

وی ماینده راه‌من بنمای 


نو ماییم 0 دیگر کس 


رست سماره ۷ زر : حذف ستده ). 


۱ پح دز ثن . ۲-چ : ممفل که در . 


بامت و .۰ 
۰ مب ۵ ۰ ۲ 
زو رست ؟ : .جو مه گت 


- چ ؛ خودیل . 


‌ 


سده) . 


نویه" ؟ چ 7 


ر مصرمهای بیت شماره ۴۱ ذ : مقدع موحزست). 


دل و چادش. 


( - پ ع ج ِ حژف‌ شوه . 


0ج : جوع) . 


بت 
۳ چا ۶ 


۵-ج : دفت ؛ خ : ماندو 


ر ست سماره ۹ ۱ حذ 
۳-۷ نذر ها کرد تویها کر: 
عزر سش کرفت ؟ ؛: عذرها پز ردت . 


۸ ۳:: 
ات بروح , د: دل. 


- پ‌ ث چ ذد د :کشت انزررخاگ ؛ ‏ : خودیهاد ۱ 
۳ ۲ب ت : بمحاسن » جخ : مجلس آن. ز : بمحاسین)؟ ز ,کرره 
و. ۱۴- چ : بزاری. ۱۵-ذ : ای.( ابات سماره ۴۱۴-۴۱۵ 
ر؛ حذف‌شله). ۱۱ -نبش راه, 2-۷:نما ی رهم نه ؟ پث در براه‌و) 

: رهب ۰ 


۳۳۷۷ 


۵ ره مرا رفن ای ای 
ساعتی ورخدای‌خود نالید 
چو تله سر برگرفت از بیش 
سبز برسی‌چو فصل‌نیالی 

گفت کای خواجه کیستی بر 

۴۲ گفت من خضرم ای خرای نت 

نیت سلم دس کامد پیش 

دست جوررا دمن ده زر 44 
جرنگه ماهان‌سلام تنل 


کیس تکورا توراه ننمایی 
ر دی درسجدهگاه خودٌ مالید 
دید سخمی‌پشکل و پیگرتودش 
سرخ رویی چوصیح. ۳ 
قیهتق گرهرا که گوهرنشت 

آمرم تا ترا گییم دست. 
میرساد‌تزرابخانهٌ خربیش 
دیدهبرهمببند وبزگشای 
سشهه و آب زندگانی دید 


‌ ست سماره ۷۱۵ د : حذف سده) . 


۱ پ که جح در : لو . 


نما . 
پ ت 2 دذ ز : می ۰ 
۵- پ : حذ ف سشده . 

س : د, بر . 


- پ ث جر : هبح . 


هی 


۳- پ دز : می.۰. ۴ - ر : سجده جای می ۱4 


7 ۱ ۲۰پ ت ج حخ درر برس رم 
۷ب بت جح ح درد : ستاده همیر, 


رموممن مصرههای اپیات‌شماره ۴۱۹ و ۴۳ پ : بابک دگر 


ات ع ذ : فیمت . 


بر (ده). ۱۳-ج ,بای 


0 2 : (۱ی). 


۰ - :کرهر ارچه قیمت؛ 


؛ ید و ۷۲ 2 : در » س: 


: بال. ( ی ی 


۳۳ 2 : حذص سده)۰ ۴ - 3 ؛ حرث . ۰ ۵ب تج دا : لوذه 


۷۷/۸ 


۷۳۵ 


۴۲ 


دست خود را سیک پیش داد 
دیدخودر! دران سلامشگاه 
باغ را درگشاه وکرد شتاب 
دید با ران" خودش راخامیش 
مرچه زآناز دید نا انجبام 
باوی 7 دوستانکیخوکورند 
با همه درموافقت کوسشید 


زگ ازرق‌برو! فرار کرفت 


۱ 
دیده درست ودر زر مان‌گثاد 


۷ ۷ 
کا دلش دلو برده بود ز راه 


سوی مصرامد ان دبارخاب 
کِِ9 .ق‌ش 
هریگ از سویوای ازشالو 
گنت پا دوستان خویس تام 
دید کازرق / سور اوکررند 
9 
از رثی راست کرد و در پوشید 


جون فلک رنگ روز گارگرفت 


۱ب ات ج نز : یک . 


ت : دود برده دوز د 


لس : از ۰ 


ر ست سماره ٩‏ ۴۲ ۱ 


ت ؛ پازار . 


رچذ .ردت) ۷ فرحام ِ 


س) : ری تا فرجام ر انحام ( 


: دیده‌بود 1 


۲-۱۲ بپ‌ج + برده بور دبو ز » 


ذ + برده بود دنواز؛ 


ابیات سماره ۴۲۹-۴۷۷ د: 
۳- آب:در شاه کرد و > 
8 :۰ کی 6 


‌ 1 
رد : 


ث : فا ند, 
1- پا ث چ ذ ش:بود 
دیده ر ث : برد ) تاادجای 


نوج ‌‌ ۳۹ 
۸ اب ت:ات. 


( دچر ان ست سماره ۹ چپ ث جح دش : 
سستشان و ردپ ث ح 3 ۰ حذف سنده) ادرفی‌زمنگ نرشت 
+ ازرقی بسته بود ر ح در : ودو) رنگ نردت -الزدده), 


ر ست ساره ۷۳۰ ۰ 


۰ بجر ف له‎ 1 ۰ ٩ 


۰ _-.- جر 


: حذف مشد ه) . 


: یذو » 2 : درد 


ازرق‌اشت کآسمان لد 
کل زر که آن حسابکند 


۴۳۵ هرسون کافاب سر دارد 


(ا جو م هرگ که از رف هست 
قصه :۳ 


40 مه ۰ ِ .۲ ۲ 
خوستران رن اهنا شمت بریل 


يم ۱ یب ۳ ۷۴ ۰ 
هناش رص خوانگردد 


فرصه از فرص فتا بکنند 


کل اذرق درو و نار دارد 


رز نات شماره برس ۴ - ۴۳۱ جر + حذف ستده ۰ درحاشیم ورق 


د : 


ون ازرق بهتز الوادست 


ا-خ ,کادری > ر ؛: از ری ری 1سمان 
۴ 3 + چوفوص . 


۳- ز : سند ۰ 


رست‌شماره ۴۷۴ نیت ج خ ذ رز 


زن‌سببپ لسسرصوئیا نانست -افوره). 


۲ج : این‌یافت 


: حذف سده) . 


۵ -ج در : خضاب کند زر : لرفت) ؟ رس : کنن. 


1 2 دی س :کرو » د : کرشت. . 


۸ ۱ات د 


بخ ر : سری؛ 5 : 


: رو » 2 : یرو د:ب4او, 


۹٩‏ دح : هند »2 د : همدوع) . 9« + کسشد ؛ س ؛: 


گوفت رکشید) . 


۳۸۰ 


روزپنجشنه است روزی‌خوٌ" وزاسعادت‌بیشتری منسوب 
چون دم"صبحگشت‌نافهگقای ‏ عودراسوغت خال صندل‌سای 
برنمودارخال صندل هام صندلیکد شاه جامه ویجا 

: اهر لفق صندلی ,بت .ذ رز رفتن ببرام (م‌ر: شاه 
کور روز پنجشنبه و حکایت کردن ...ب: رفتن بهرام ... 
وحعابت حولستن ؛خ: ...رام بعبش روز... صندل لون 
وافبانه خواستی ءد+...صند لی و قصه کفتن دختی‌شاه چین» 
ز؛ نشستن بپرا مکور روز... حکای تکفتن دخت» ژ: نشستن‌شا 
بپرام ففق و قرو صندال ن و حکایت ...س:... 
وافسانه گفتن «ختر پادشاه اقلم ششم . 

۱ب ح دزژ : پنجشنبه که هست ؛ آت : هست . بت 


وزرس). 5" ۶ :که ۰ ۴ پ‌ت‌ی ژ : ساخت . هد : 


و - آپ‌ث و کوزه ار اسانت شتباره ۵- ۴ر: 


۴ ه) . 


۴۶۸۱ 


۵ 


آدازگنبد صبود برو ن 


باده وت زدست لعبت جی 


ی و 


تاشب ازدست حور مییخورد" 


صدف این بعیط کحلی ریک 
۲ ۳ ۹ ۰ 
شاه ازان‌نگ چشم چین پروژ 
۸ د 
7 ۰ ۷۲ ۰ ۳۹ 
بانوی چین زچهرة چیی بکشا 


]۳ 
گفتکا ی زنده ازتجان جهان 


بیشتر زآنکه 97 درصحراست 


شد ند سرایی صندل‌گون 
وب" ی حور العین 
وز ی‌خورده خرمی کر 
چون برد آمود کربکام نینک 
خواست‌کنخاطرش فشاند کد 
وز رطب جوی انگبین یکسا 
برترین بادشاه" پادشان 
شک و کوخ اب رف رات 


۷۷ ۰ 
بای ازعمرو یخت بر خوردار 


۱-د:سومی( ابیات شماره ۷ -ه آب تج خر ز: حذه شده). 
۲-ردمی نکويم. ۲- : داد رداب ۴۰پ دش:از راو 
حرمی می خورد » د:ازعیش خر ی ۲ روزخون 
دل میخورد » ژ: از راه خورده می‌میغورد ؛ س: حور می‌خورد . 

۱ فلج -پ‌ذش: آن ۷۰-ي :مین و 


ات 1 نویپار. ۲ پ ذ:کین 3 


:جاق . ۱-د: نشاند .۱۲پ 


ثم دذژش : ز جیب ۳ ذ :کنت زندست ازتو جان 
2 ِِِ 
و؛آب‌تی ی خز: ای از تو زنده جانرج : جان‌و ) ؛ پ رژس: 


۰ ۳۲۲ ۸ نت سم . 
جان و .۱۴۰-ث: در خور باج وتاج ج : پاد جای. ۱۵ آر: 


رک سر و هو لیص: ۷-ح د ژ: باشی . 


بیت شماره ۳ار: حذف شده )ابیت شماره ۴ 


حذف سشده) . 


۰ 
۰ 


3 


زذرص 


ای‌چرخیرشید ررشنابی‌بخش ‏ پادشا بلکه پادشابی‌بخش 
۰ وانگبیپیش لع" ریعانی کر باید سکاهن افشانی 
لیک چون شه نشاط جان خاهد وزبی‌خنده زعفران خواهد 
میا" خربتله بگسشا, خناده در نشاطش افزار 
کوب ناه دلپذی رآمی. دردل‌شاه جایگیآمیدا 
چوندعا کرد ماه مپسرسرست شاهرا بویسد داد برکف دست 
اسخ : مخور اندیشه تا که آرژ: اندیشه نا. ۷ پخ ژ: 
ذبانی(خ: زبان) شکسته بررق: شکستة) 4 آبتم رن هکت 
(نبت شیاره ۵ تیم خ ز: حذف شده) . ۳- ث :رام و» 
راصوف.۴پ :کرد بای همی سغن‌دأنی , ر:کرد بایر ز کآهن 
افشانی.ژ:کرد باید شکر بر افشانی(بیت شماره "پ.حذت 
شده) . ۵- آب ت ز: نشان »م : فساأْن4 وان . 1- :ابیت 
شماره ۱۷آبتج ز: حذف شده) .۷ ث درک مذی از» 
ج+کوهرییا»ژدکر سریرا» س:کز مژی را (از ).۸ : ختده 
رادر؛ ذ: خنده رادرنشاط ؛ پ‌رژ: نشاط »شی : نشاطت . 
ربیت متاخ ۸ پ‌ث جج << دد رژش:حدذف شده) . 
٩-پ:‏ جرمتی باشد ۳ بود *س: آید ( بود ( ۰ ۳ ب: آلجه 
درخورد چون منی باشد آز: بود » س :آید ( بوب) و 
شي مد رژش: داد بوسه بر 4 س : 


۴۳۸۳ 


ارس 
بیس 


۵ من 4 ۲ ۱ ۰ ۳ وا : 
گنت وقتی زشهرخود دوجوان ‏ سوی شب دگرشدند روان 
ی / ۰ ۳1 ‌ ‌ ی ۳۵ 1 ۰ ف 
هریکیدرجوال کوثهٌ خویش کرده ترتیب را یه خوییش 
تم این خب رونام آن* شربود فعل‌هر ریک بنام درخور بود 
چون برد روزگی دویسه را توش را که" داشتند نگا »۷ 
ه خبرمیخورد وشرنه میداشت ‏ اینغله میدرود و آن‌مکاشت 
۴ عکایت کرین آذرنوش؛ بح حذف شله » ج ش: 
کایت خير وثس د: آغاز عکایت » ذ: حکایت کنتن دفتر ستلات 
کنت روزی. ۲-چ : شهر ( ابیت شماره ۲-۳ :۰۲-۲ 
۳ و : جوار. ۴- پ: لرد ترییب ره و 4 ث : کرد . 
سحم سم 
ه - آب‌ت‌ج رز : آن خبر و نام این رر:ان)خ : 
ین خر وآن دکر؛ پح : وام (ح:نام) اواش: 
و - حدف شله. 1 سج : تویته را رٌ خ : توشه 
رل ۷- زر : دود شان همراه ,( یت هیا ه : حلف 
0 ۳ ۱ 
۸ بت دش : غله ای ؛ د: عتله 
این مید رود . 


۳ ۴۸۴ 


0 ی 
" تا رسدند هردو‌دوشادوش 
9 
کور؛ چون‌ننور از" آش‌گرم 
۵ .«۰ اه ۳ 1 ۰ ۰ 1 ۱۰ 
اج مت نان جرب 
مشکی| زآب گرب نان پر 
در بان گرم وله" درا ز" 
/ 0 


ار : حجون. ۲ آب تجخ ز»:ه‌دو ازین ش» از 


در زییی خشک 


به بیبنی از بغار بجوش" 


کاهن ازوی چ و موم کشتی نم 
کریه باد شبل رل بسیوم" 
دوبیی دارد ونارد آب ۱ 
در خربه" نگاه _داشت چوذر 
۳ 
ی خبرکاب نیس تآن نچاهست 
۴ 
شردو می تاختند با نگ وناز ۲ 
آب شم ماند وآب خير برفت 


۰ - آب تجين دز در(خ؛بر) 
بای ؛ ژ.کرم سیری نه آب بود نه ب* 


۳ آبت جرخ 


دذ رزژش : تنور.( یت شماره ,و : حذف شده), ۰ ح رن 


سالی. ٩‏ - آب ت خ رز: چوسوم. ۷-آبات‌پوج «خبکی 4 
جوللشگذ : ری نیست. ۱۰ - < : کاب نمن درچه نیست +پ : وان, 
شاج :دنس :از »ژ :هم. ۳ .ج؛کرم دور .۲ ی 
دش : خولب.۳ . ب‌تاج خ رز می‌ رت ج ج ز:آن) ۱ 
زاختند درخ 1 بی) ۱۴ نس ب ث ذ ژ :تأب راولین مصسع 
بت شیاره ۱۳ ودومبن مصلع بیت شماره ۱۴ : حذف شده), 


۱ ۰ ۰ ۰۰ )6 
۵ - آب‌سج ز.رسید روز لت ز : روزو) بذنت ؟ ج : 
بکیما شدند روزیی بذفت »ع۰ :5 می نیم. روز بتفت . 


۳۴۵ 


۵ ۳0 4 2 مود 
وقت وت آن غت نی میخورد چون بجبق رعانی 
یزار ۷ ۳1 مزر ود 
ایملیکه خشک شدجک ‏ بازباندازگنادگ! نظش 

.۷ پیز پشین مان ردو ز تشه ماند اه کی ره 

شت با خودٍ دو ۳5 ۹ آب دارنله و آبشان در سنگ 

ا-پ : حذف شده , ۲ذ ؛ ال . ۳ ۴- پچ دژ ان 

۵- د: رحیق رجانی ؛ راحریف. 1 د ۷0 

ارگ ۳ »ره آپ. ۸ آسنن وان ك وه 

لب و » ۳1 1 + نشنه, ۱ ۳9 

ك سرعحن: جح دا 

۳ 

0 + حذف شده) ۰ - چپ :یه » تامج ید 

در؛ "حذف شده. ۱۳-پ ر ؛ وطا قت رب ۳ 

۳ آب یوج ز. ۳9 ریتانی. 


۲-0 ب ت چ دز ز: آمپدار و( ,.: ۳1 داده ) مربه 
۱ 


رد : اب نا 


و کانی ؛ ث : آب دارنتد وء 
داده و 4 


۱ 7 
در : "ب دارنده ان دریش . 


13 33/29 ۸ ۷-۸۹ 


و ب‌ازان مولعل بان 
کت میم زنگی در باب 


۵ مربی ) آب‌ازان ال چونوش 


بن پوسکهحاب تن ۱ 


ف ۳3 باد رو 
کت جر موی 
یده یرجم بویرانی)" 
۰ چه حريمم که این ربیب خورم 
نرسد وقت‌چاره سازی من 


1 دیده ۳ یث آب دهان 
پیش آن دیلی ابا نماد 
شم بکش لب 


ا نت ببخش یا" ب‌ویّی 


کويرم ل به ای ته 


ام خودرل ورق‌سناد برو 
فرغ زین فرب" فارغ باش 
تا آباد هفِ ۳ شش تاد ۷ 
من زدی یآدمی شریب ترم 
مهرد" تو بعقه بازی‌من 


ح,آبثان آب‌داده لعل ؛ اب ت : : نفد »جح , بعل 4ح * نع . 


اب از ده وی ۰ + آن مرد ؛ ر: زین ر 2 
ان بلعی. كِِ_ شردت ِِ پوس 
خ و 5 0 2" ۱۱پ ره 


۱ ۳ - ر: خود ب. ۳ سح + از 


تاد اور اب :حساب 


منک چشیه مقراشی 4 


؛ ابتج ِِ 


با اج : صر 


رم نیب رآیی :بای سپ: 


تدم ۳ 9 :نا باباد شوی و؟ س :شهر(بوم). ی 


پشتابیابیات شماره 
حذف شده ). 


رو ۳ -< ۲۰ اخ 2 


صد هر ان چنین فسون وفرب کرومام از متامری بشکیب 
مر مس 0 
گذارکه اپ من بغوری چون بشپرایی آب من ببری 
آن" گرچون ستانم ازتوبزٌ ‏ کر منش‌عاقبت‌ستانی باز 
۰ گهزمبیدمآه نون کزمنش‌ميچ گونه بستانی 
کت خی رآن چهگررست کون تا سپیارم بد.ست گوهر جوبی! 
گنت 2 ۳ و ‌ کی از ار ۳ ۰ ۴۰ 
س‌ان دوتوش بص‌ست بل ‌اران آن ازن 
سم 2 ۱ 
چشمهپا یمن فروش به آب گر نه زین آب خورد رویبتا 
خیرنت از خلا نداري شم کابسچم" دهی‌ب۲ آتش‌گرم 
۳۴۰ چسشه گرم که خوش‌گوار بود 2 کندن بل" چه کار بود 
(-ر هزار این. ۲-یج : فسوس, ۳- آب تج رخ درز: زین ۱ 
(یدت شماره ۳ آبت ينز : حذف ال ۴- آب پات جرج 


ح‌دذز: اين . ۵-ر: ساز. -ي :ابیت شیارن ۵ :حذت 
شده )رابیات شماره ۳۹ ۳۵پ :۲۵ -۱۷,)۳۱- آم در:کوهری. ۳۳ 
بت‌زس :خی له جرخ : خیرکفت این ؛پ رل این,٩-‏ یج «بکی ۰ 
ر: کم ۱۱-پ :بداست توجوی ۰ خ : بدست جوهرجوی »ژ: بدست 
توچو نکویپ اجورینت شماره ۳۷پ :حذف شده). ۱۷-ج:شر 
بکنت این ؛ ت ث دذ ری؛کان ,۱۳ -آزیکین ازان وان آزین » ب ت 
ث ردکان ازین وین ث ر: این) ازان؛ج؛ کاین‌آزان وازین . 
۴-خ : ربیب ترزست. ۱۵- بر : ور» س : ورلگ). ٩ج‏ 
رو برتاب. ۱۷-ر: مردم ۰ ۱۸- پاچ : بر (رابیات شماره ۴۱ -5۳۰: 


سم 


.۴ ۱۹ ات‌ج ر: بدو باز: درو؛خ : برپن .۰ 


۳۸۸ 


چون من ازچشم‌خود شوم درویش چشیهگرص بود چه سویا؟ بیس 
چشم دادن زبپرچشية نوش جون تون ؟ آب ‏ بزر بفروش 
لمل‌بستان ووابچه" دارم چیز" بدهرخط باه ام رز 
بغدای‌جهان خورم سوگند که بدین داویی شوم خرسند 
۰ چشمبگا ربر" من ای‌سو مرن سر مپری مکن‌به آمی" سمرد 
گنت شرکاین سخن فسان" بو تشنه ل ناپن بسی‌بهانه بود 
چشم خوهم | مر ندارد رد سود کاین‌گربیش‌ازان تطند بید ی 
غیرد رکار_خودش خبره بماند آب چشمی برآب چشیه‌فشاند 
دیدکزتشنگی بغواهد مترد جان‌ازان جابکه نخواهد برد 
۵۰ دل‌گریش بهآبب سرد فریفت _ تشنه کوی آب سرد شکیفت 
ا-ر: درخودم در پیش ۲-ذ :چشمگرصد بود چه سویت؛ ب : بود شود 
ار؛س: شود ؛ ر جسود پیش(بیت شمارو ۲۲ آبت جرخ ز: حذف شدم). 
۲-ز: بدانچه ۴ج ییزج :خیز. ه آب‌تبز ز: وررضایت بود 
خط ,د : نم خط برخچه مارم را ده خع انچه دارم بدهم خط 
پبرچه دارم (یبت شماره ۵ آب تج خ ز؛حذف شده) -حدژ با . 
۳ :باب ۸-ذ :رهانه ۹-ذ: فسانه دبیت شهاره ۷بث ی دژش:؛ 
حذف شده). ۳-س: :ای . ۰ س :ازین. ۲ و !چمشمش 
بروب : د؛ ریچشم ازبلی؛ ؛ ذ :یاب. ۰ حخد نموت 
ب‌ت‌جخ ز: : شیرین آزین»پ ثپرح درش: ازین‌بار(ح نیار) زان 
(ثج دش: بازان)؛ذ .آزان تشنکی»ژ: ی ۳ 
بتجخ ز:حدف شده ). 


۴:۸۹ 


گنت برخیل‌تیخ ودشنه بیار 
دیدة آتشین" من برکن 

ن چنان برد" کر چنان تسلی 
رگد آن دید دشن با شاد 
درجواغ دوجشم او زو تیع 
زو بتیغ کون کرد 
چشم نشنه چوکریه" بود تاه 
جامه و‌رفت وگوهرش بریافت 
خیرچون رفته بود" شر زبرش 
برس خون وخاک‌می) غلطید 
لمال خود کر بسة 


خود دیدی 


شربتی‌آنبن سوع) تشنه بیار 
آنشم رل" بش بابی خوش 
یا بد اميدواري ازسر" بم 
پیش آن خاک تشنه رفت چز با 
ابدش‌کنتن چرلغ درخ 
گرمری ٌ زتام" برون کرد 
آب ناداده کرد هت راه۳ 
مرد بی)! دیده رل تهی) بگزاشت 


‌ 
ثف 


به له چشمش نبد که خود ( دیا 


09 ۱ 
مرده ای زآن‌چنان بترسید 


ء ۰ ۰ 
ا-چ رژ: برخیز و,۲- :کرد ,۳- آبت‌ج خ‌ز نازنین, ۴-پث : 
من خوش+چ ح دذرژ: آتشی‌خویش ؛س: و اتثم رل ۵- ذ :: ظنه 
آن بود + س: چنين, 3-7 : تاید امیدواری ازبی ؛ ز: ناید کچ : از 
مس. ۷-:چی ۸-ر پیش آن تشنه ۳ همچی. ٩-آز:‏ آورد ای 
ان زد. ۳ - ا تج خ رز: نریسشی و. ۷-ر: درچ. ۲- ذ :کنده. 


۳-: قصد براه. ۵-۱۴ : مرد 


0- آ بات ج خ ژ: بحم» ر رهی) 


ژ:چنان 3-۱ س: دید .(ابیات شماره رد ٩‏ ۱) . 

(مصرعهایبیت شیازه .+ ژ:مقدم میخرست).۱۷- ذ :همی, ۲2۸ 
ب تپ خ ز:کس‌بلا یی چنان بچشم ندید (رییت شماره ۱+ آبتب 
خ زس:حذف شده)۱۹ -جد: مردی ازغ چنان » رز هردم ازيي‌جان) ذ 


زان حالها . 


۲۴۹ 


تج 


بودگی زمهنوان بزگب. ‏ کله ای‌داشت دورازآفتکگ 
چاریابان خوب نیز بی انچنان چاربا نداشتکسی 
خاه ای‌هفت هشت" بااوسوی .. اوتونگر بد آن‌دگو" درویش ‏ 
کی معرانشین کوه" نورد چون‌بیابانیان بیابان گرد 
از بای علث بصمرلگشت که را میجرلند دشت بدشت 
حرکجا دید یآ خوردٌ وف دش آنجا دو هفته منزلگاه 
جون علف خورد جلیلیتها که برجانب! ۳۳ میابند 
از قضا رزدران دو روزنه‌دی" پنمه آنجا اون بود جوا شر 
کرد رز بود بختری بجمال __لعبتی ترک چشم هندوخل 
۱-ر:عجب زاده. ۲-ن کله را دورداشتی ازج / میداشت اوز 
آَفت » خ:دورداشت زآفت. ۳یج چاریای ندیل 3 و 
ندید » س : ندأشت (ندید)(ابیات شماره 4۳-۹۷ ز: ٩۳‏ 
(1۴ - حذف شده), ۹۵ 6 ۰ (بیت شیاره ۴+ آب دتاج خ: 
حذف شده) ۴-س:هفت و, ه-ر: پشت. -راهید. 
۷ :راه, ۸ آب تجح خ‌درز: هر کجا آب(ج ر: 
و ِ پ تچ د : دیل. ٩‏ -ج : کرد . رییست 
شماره 14 1ب ت‌جخ زه حذف سشده). ۰ ح دذ: 
جانی ۱" - جخ : دو روزه نه دی رخ : دیر)؛ 
پ ثم دذ زش: دلر . ۱۳ و کته پنجة؛ 
چژ بش چورن. ۱۳- رز : لعمت. 

۴ س : چم و . 


۳۴۹۱ 


گک 


۸ 


سرو ی آب ازکا جک رخورده نازنینی بناز سپرورده 
رین زلف تا بدامن بیش کرده مه رل ریسن بگرین خویش 
جعد بر جعد چون بنفشه باغ سیاهی سیه تر ازیر زاغ 
معرغمزه ش‌له بو ازافسون برفریب" زمانه یافته دست 
خلق‌ازان سعر بابلی‌کرین دل نهاده بیابلی خوردن" 
شب زخالش سولدیافته بج ‏ مه زتابندگیش نافته بود 
تنگی پستهٌ شک شکنش . بویسه را راه بسته بردهنش 
آن‌خراینده ماه خرگاهی شد طلبکا رآب حون ماهی 
خانی سرد بود دور ازراه بود ازان خان ی آب آن بنگام! 
کوزه پرا 11 از اب آن‌خانی تا بد سوی خانه پهانی 
ناگبان ناله‌ای" شنید ان دور کامد اززخم خورده ای‌,نجوز 
1ج حذف شده »ر: رمربعد ازییت شمارو ۷0ج در انکبینی چونقع از 
خامی درجی از( ر: درچه در)آيکينه شامی - افزوده)(ابیات شماره 
۷۷ -۷۲ آبت خن حذف شاده)۲د: با ۳ج :فسون . ۴ ش: ستحرگ , 
-ر به بی‌دلی (ژ: بیابکی) اکردن؛پث: ین.-رتا بندگی 
تافته؛شتا ۱[ ۸-ز:خراهیده . 4 چو 1 
پات‌ جرخ رزچشمة مج:خانی! س‌ : آب(سق), 2-۱۲ : برد آزان 
چشیه آب تا بنکاه ۳19 ازان جایکاه نبود آفاه ؛ آب ت ز:جشمه. 
آب‌تا.ج: آب چشیه‌تا »د:خان یآب‌تا. ۳ :مشک پر؟ ده ز . 
۴- غیرازاس بقیه نسیرناله ناگهان . ۵- پ : شنود ز» 
ب تج دزش :ز. 3-۲: که از ان ناله زندگی‌شد دور. 


۷-۹۲ 


بربیتاله شد چوناله شنید ‏ خفته" درخاگ وخون جوی‌دید 
دست وپابی زدرد می افشاند دریضع خدایرا میخواد 
نازنین و[ زسس برون شد نا" پیش آن زیخ خورده رفت فراز 
۵ گفت ویک چه +کس‌توانی) بو این چنین خالساروخون آلد 
این‌ستم برجوانی توگه کرد . واین‌چنین زینهارب" توله خوود 
خیرگنتا ای‌فژته فلکی ‏ کریریا زاده ای وگربلکی 
کارمن طه بازیی دارد. قعَد من درازیی دارد 
مٌردم ازتشنگی وی آبی تشنه ر[ جهدکن که دریابی 
۰ آب اگرنیست رواکه منبتردم . ولایکی‌قطو هست جان بردٍم 
ساقی نوش لب‌کلید نجات ادشآبیبلطف آب حیات 
تشن گرم‌دل زشربت سرد خورد برقد رآنکه شاید خورد 
-آب‌ت‌خ ح بازگ, پچ رژ: خسته. ۳- بت :نازنمی شاد (ث: 
ازنین ران) سمروبن شد نان ذ:نازنین ریک لعبتان طلزر» ژنازنین 
یارمم برون شد بان .۴-حد:سوی, ه-خ:خورده رل «-ذ: شد 
باز ؛ ت:بنان .۷-آتج:کفت آیا چه‌کس تواند ؛ ب ز:کفت آیل 
ر: کفت با او.۸-ج:کاین چنین خالسارخون ؛ آث : و حذف 
شده. ٩-ذز:‏ این؛ ر:این چنین زینهار بر؛ س:بر(با). ۱۰ -ج : 
گفت خین:!۱-خ :از ملک؛ بت ج ز:ملگ. ۷-ره پر (بیت 
شماره ۸٩‏ پ‌شجچ ذژش ۰ بیت شماره ٩‏ ز: حذف شده). 
۲ ش:گی ۱۴ -آخ: وو. -پث در گر - ذد ‏ جرعكه 3-۱۷ : 
تشنه و۸-خ: باید (بیت شماره ::٩۳‏ حذف شده) . 


۴:۹۳ 


زنده شدجان مره (و۲ ۱ 9 آن" چرلز دیده او 
دیده ای که کنده بود زاجای درجم ۲ افکند و برد نام خرای 
۹۵ گر خراشیده شد سبیدی توز؟ مقله در بیلة مانده بود هنوز 
آن قدردید زو در پاش 1 برایگیخت شاید ازجایش 
پیه درچشم اونهاد وببست . وزیس‌مرهی گرفتش دست 
کد جبدی تمام تابررخاست ‏ فایدش‌گشت‌وبرد بری ریت 
تابدآنجا که بود بنگهو ای مرد بی‌دیده‌گشت؟ همریر او 
۰ چاکری ۸6 اهل‌خانه شید دستِ اوربدست او" بسبرد 
-آب‌تی زد د سس بریل6 ان : بور مرد5. «سش:آن ۳-۳ : نوریافت ۰ب 
شي ژد ازره -س‌ش؛آن.1-نٍز: دیده اش را (ز: ده )که‌کند دیدزه 
ذ:دیده کنده ا که بود از ؛ ۲ آبت: :دید ز ۷-(۱برهم .۸ : افکنده شد 
(خ بوی)بنام ابیت شماره ۹۵-7 اج:حلاف شده). ۱ اشیدن 
ی و ی یت ؛ ز سییده نور؛ 
ات نو زود ۱ -آبتخ زاپیه در حدقه مانده بود زدور (خ: 
هنوز)اج د:ییه درمقله»ء س: مقله درییه 4 د : زر 
س: ۹۷-۸ ۸-۰) ,۷ آبت تجح خدزد 
خرقه در(حد: بر) » ژدپنبه درلیعد از بیت شماره ۷ آب تج خ ز؛ 
مت که( )خيش اممیانی ضود از حد رخ +ییش از) 
بیش 2۳ وده)رابیات ت شماره ۹۸-۹٩‏ سس ز؛حذف شده)۱۳-ز: 
جهل ,3-۴: زود با خود برد ش ا زره ز: قاپلش کشت شت برنظ ره ؛پ: امین 


2 : وبردتاره» د؛ برنظی‌ره. ۵ات ژ ژرکشته»س: بود(گشت) ۰ راز 


۷- رز وی . 


۷۴۹۴ 


کیت آهسته تا نرنجا نی 


. ۰ 


خویشتن رفت پیش " مأدن زود 
کت باون ترا رها کرفغتی 
تام چاره ای‌نموده شدی 
۵ گفت کآوردم اربجان ینک 
چاکری‌کیبخانه راه آورد 

جلی‌کرد ند ووخوان نهاد ندش 
ود فرفی ری و" ام ِ 


کرد کآمد شبانگه از" صحرا 


دیا چیز ی که 1 ان ان بود 


بر درما برش" ب۵ سای 
سرگذشت یکه بود" باز مود 
کآمدی با خودش نیاوردی 
کاندکی1 رٍحتش فن‌وده شدی 
چشم دارم که این زبان برسد؟ 
و را سوی خوایگام" آورد 
شنوزه وکباب داد ند شُ ۲ 
خوردٍ لختی و س ناد بدرد 
تا خورد آنچه بشکند صفرا 


۰ ۷ د‌ 


جوش صفرنش ازان زیادت بو 


پی‌هشی‌خستد درل" افتاده ون کته س خورده ده جان د ند 
ان آه تو.۲-ج :کاهست.۳-پ‌ذژ: بری ۴-پم دذژ: نزد . 


هب نج رز: دید +ح :رقتر ٩‏ - بسن : ء ایب 


ین ب 
8 0 


خ‌دذزژ: آوردم. ۸ سرد برهد, ٩-ر:‏ د پرهد ۰ دق :خسته سوی 


وهی ۲ اچ‌؛ جایکه ۰- آبت برخ ز؛ و خورد وأد نژ . 


جیزها زیادندش, 9 : رسسش ۰ 


۴- پ.ث دذژ؛ ۳۹ 1 : شماره ۱۰۸ آبت ج خ ز: 
کندا کرد د چون زدشت آمدهدر روزیش(ربت؛ دوریس»خ: 
فی رتیت کت رز - اف ودم اییات شیاره ۱۹-۰ آب 
بخ ز:حذف شده), پم دذن؛ :آمد. ۱1-: شب از ره . 
۷ اصف پیت شیاره (۱ر:حذف شله),۱۸ -آبتبز ذن دید خستگ 


۳۴۹۵ 


گنت کاین شغم نانوان زکباست ‏ وایچنین ناتوان وخستهچ" 
آنچه بروی‌گذشته بو نخستٌ ‏ کس ندانست شرح آن بدرست 
قس چش مکندنش گفتتد که به ایام جزع او" سفتند 
۵ کرد چون دیدکان جگر خسته شد ز بی دیده ای‌نظرستف 
کفتکزشام آن) درختٍ بلند ‏ بازبایست‌کرد" برگی چند 
وفتن بر وب ازوستدن ‏ سودنآنجاوتاب ازوستدو 
گرچنین مرهمی‌گفتی سار یافتی‌دیده روشنابی باز 
رخنه دیده گرحه باشدسخت به شود زاب آن ی بل 
آپ ند آین.۲-ث:مرد ۳-آبت زد رز این (ببت شمارن ۱۳ 
آب ت بخ ز: حذف شلع),۴_ ده ز نخست.ه-پب: او 7حخ :6 
برالماس.۷-پ‌ث‌چ ذرش:جزع ر»س: جزع اوررل)؛ ۸ب 
ت.جخ رز: شدچ و(جخ : شاده ) بیدیدکان رر: بید بد 6) 4 
بی دیپلگی+س :بی دیاه رگی) 4 آپ‌تيرخ زد 1 یکی.۱۰-آبت 
جخز:آوم زان درخت » پث: باز باست کند. ۱-آب تج زز 
کوی (ج:کیرم ) آن بل وب بستانم ؛ پ ر:کوفتن آبرا ره 
بکِ واآنب) ازور او) ستدن .۲ -آبت‌یمج ز: سایم 
(خ: شام ) آنجا وتاب بستام (ج بفشانم) + ره اولییت 
شیاره ۱۱۸ آبتج خ ز؛حذ ف شده)(رابیات شماره ۱۲ 
۸ 3: ۰۱۱۸ ۰۱۱۹۰۱۲۰ ۳-ر:گز چئین مرهبی گرقتن) 
بپ :که رفتی بان د : برفتی سان ۱۴پ : دید.هدد: به شود آن 
باب(ابیات شهارة ۱۲۴ ۱۲۰ آبتخ ز:حذف شده) . 


۳۴۹۹ 


۱۳۰ 


۱۳۰ 1 صافی نانکه" درد نیازد 


پس نشأن داد وان درخت‌کجاست 
هست رژیسته کین درختی نغ نا 
ساقثر" از بخ بر( کشیده دوک 
ی یک شرا از متتوعلت ور 
بگ شاخ دلرچ اب حیات 
این سخن چون" شنید دخترد 
لابه ها و۳ پدر در خواست 
کرد چون دید لابه کرین مخت 
بازکرد اوفرفت م تین رات 


رت نازئین بر دا سشٌ 


گفت ازان آبخو رکه خانی" ماست 
کن نسیمش کشاده ک#ِ مه 
دوربی درمیان ه‌دی فراخ 
قنژه رقتهارا ضرق وان 
صرعیاثر دهد زصرع" نجات 
تا کند برگی بی نوابی رایست 
اه برداشتا و رفت سوی کت 
یشدروی ختکان ارم 
کوفت چندانکه مخ با زگزاشت 
نظ کام دردمنل افشان۳ 


اج د؛خوایست دخت‌کان درخت بکجاست؛د:جست کان. ۲-ر؛ 
بتشترگه خانه 4ددگه پلوی ۳ حذف شاله. ۴سح : سخت, ۵ سس 
رخت. 1 - جح ذ :شاخش,۷-س:هردو(آندو) ۸-پ‌ذدژ: #9 
شاخ اوچو(ذ: دی )لته ؛ رز آوچو ٩-رزصب‏ .-پ: چون زمردانا؛ 
شی دذرژس‌ش: چون‌(یش:چو) زگرد آن(ح دژ: اين) ااس: 
وزو‌رش: ور ۱۲پ لابه کار ۰ بی نوابی ,۳ آیب 


ت: بکرفت۱۴۰_ذرژش: حدف شده,۱۵- ۵: مردکان ۱۹ «خ :اوجو 


میم ب 
ژد چونکه. ۱۷- :جح ردآیردی ۱۸-ب:چندان و .3-۱۹ مخز رل ۱ 
بکذاٌ ت(یبت ییا ۰ پ نحل ف شده),۲۰- آب تج 


خ‌ز: وهی.۲۱-ذس‌ش : فشاند اج : نشاند . 


۱ ۵ 


۱۳۵ 


دأرو و دیده را ؛ ۱ درشتت 


خسته از درد ساعتی‌بنشست ‏ 
دیلهه بربخت؟ کارساز نزهاد سر‌بیالین تخت با نباد 
بو تا رو زبسته مرش ون طلاها نهاده بل نظرشرا 
روزپنجم خالس د دادندش دار و ازدیده بر شادندش 
چشم ازدست رفته اشت دت شد بعینگ چنانکهبود نخست 
مرب یی دریله برگشاد نظس هو از بشگفد پسص 
خیرکان خبلا دید برد سپاس کزرید رسته شدچوکاوخاین 
امل خانه زج وان رستند ۱ دل گشادند وروی‌بزاستنر 
ازبسین رنه که بر" وی برد مرن کفته ود مقر فتر" کر 
چون دو نس‌کشاد سروبلند مرج گرمکشاده گت 
مپربان ترشد آن پری زاده 2 ۳ آزاده 


بسح ی 
ا-[: داروی ویج ذرژ داروی ۲-پ شیم دذرژ: جون 1 
لطت. 5 جرخ ذژ: تخت ۵-ر:جند., ۲-ج: خستاه ۷- :ان 
۸-پث : طلما ٩-ذ:نیآنده‌در‏ -س؛:نظرش (یصرش), 3-۱ 
دار وک؛ «-آب‌ سیخ ر دیدها, ۳ سح :دیده ,شش ش :گشته ۵ج 

یعی, 7-: حذف شده ,۷ : دیده, 0 : دار لد 


3 ون 9 نت :دیده ۷ !بر در ات : ۳۳ 
درو»ذ ژ:مپی بر ؟س؛بر(در) ۲۱-ر: اس 3-۲۲: در 1-۲۳ 
ب‌تجخ ز:مپربان شد زمپربآنی 

۴- نستّد از ؛ ث د : از 


۴-۹۸ 


خیرنبز ازلطف رسانی او 
۲ ِ 

گرچه رویش ندیله بود تم 
لفظر شیرین اوشنیده بسی 


۵ دل‌درو بستنه بود وار" دلبند 


خبربا کرد پیذهر سجری 
بشتربانی وکله داری 
ازنه دورکردی آفت کیک 
کریرصعوا رو بیاباانی 
۰ نوی خود عزیزش کود 
با زجستندحال دییده او 


۱ ۲ 
مپبربان شد زمپریانی او 
9 ۳ ی ۰ ۳ ۷ ۱۰ 
کت 3 ۳ 
۹ اي ۵ ۰ 
لب دستش بدو رسیده سی 
۱ 6 ۰ ۷ ۰ 
هم تن دل رهی ببوند 
بستی ا زرا چاکی کبرب 
کردی" آهستگی وهشیای 
۳ و7۳ 
داشتی‌پاس جمله حُد وبزگ 
۲ سم میم 
چون ازویافت آن تن آسانی 
حاکم خان ومار؛ و چیزش‌کرد 
0 72 
قصجستجوی کشت فلخ . 
کزکه بو آن تم رسیدهٌ آو 


سای -ب:مپربازی, ۳- آب سیخ ز:ءخفت.۴-پ ر‌حذف شله. 

ه-ژ براو»ءس: بدو(براو) >- ذردبدو(رزبرو) بسته بود آن؛آب 
۱ مر سم 

پت پیج زدزژ: آن.-|بتيخ ز خی رهم بسته دل زهی ( : 

زه)ءپ « هم درو بسته بود یچ وین درو؛ذ:هم بدو ریته بل 

۲ ِ ۰ ‌ ۰ 1 و 1 ۲ ۱ 

زهی؛دژ: بسته این زهی. ۸سچ کرد مرش د»ژرکرد نیز گیم: 

بست(ریدت شماره ۰۷ حذف شده)۱-پ شخ دزژ:گرد.۱۱- ۱ 


۳۳ ىم 


(ذ:این)74: از » پ‌حدژ:این۱۵-ذ: صأحب. سح :ما 2-۷ 


وم موق صم 
حذف شده_۱۸- آبت 


تجخ درا رد ۰ 


۴۹۹ 


خبر زایشان حدیث شراننهفت هرچه بودش زخی روشر‌همهگفت 
0 ۳ 
قصه گوهر وخریدن 7 __ انش تشنگیش کرد کباب 
9 رآ نکه ازدیده کر بوکند بلگرگوم‌نو: رساند کت 
سم ۱ ۳ 
ان کی نیت وک وآپ ناداده شنه را بگذاشت 
کردکآن داستان شنید زخیر ‏ . روی‌برخال زد جورلهب‌دیر 
چنان تند باد یی اجای ‏ نریساند آن شکوفه رخللی 
چون شنیدندکان فزشته تت ‏ ه بلا دید ازاره تس 
۳ قدرش ازنام" گشت نامی‌تر ‏ _ شد‌برایشان زیجان! 
اٍ- آبت‌یخ ز: ی (ابیات ّ. 1 . ۱۵۴ 


* ۵۵ 4 
رت 


شر دیده ات ین( خی خرن 
جون.ه- د کر هرری. ۷ س ز؛ کد 

بت خ :لا 32 : خستا؛ را حست. ی 

٩‏ اپ تج دذ رزش؛ آب دیبت شیاره ۷ سپ ذ ر؛ 
كٍِ 7 ۲ یم 
حرف شده) ۳ س ایو رژه از .ریت شیارج ۸ بات 
8 بش کز ین 


این ۰ ۴ سا شار: ژبان , 0 : زان ی 
ازنام »چ س : خیر ازان دس: از ) نام ؛ دش : خیرش؛ 
ر:ٍ خیرش از بلغ. اویش : زجان بر ایشان : بر ایشان 


جو جان(ببای دومن مصع ردنت شماره ۱ب: دومن مصی بیت شهاره 
۱۰۰4 نوشته شده ). 


2 


: ۱ م22 
داشنند شی‌جنالکه بایدداشت . نازنو! خدمتش بکسر! نگزاشت 
ی ی ۱ ۱ 1۳ 
روی بسته پرستشی میکرد ب‌میداد وانسشی میخورد 
خیریکبان دل بد و بسیرد از وی آن‌جان که با زیافت نود 
سم ۱ ۳ ۱ ۰ 
کرد بر ید آن‌گرامی در . خدمت کاووگوبپند وشتر 
۵ گفت میکن نشد که ایر" دلبند باچومن مفلسی‌کند پیوند 
۸ 1 3 " 
دختری,! بدین" جمال وکیال ‏ تتوان پافت بی خزینه ومال 
مر . ۳۹ : که و ده را 
من‌که ناننفان خورم بدروسی تک نم ی ون برحوهی 
ی من ی ی , ۰ 
4 ازان نلیست کر" جنین خطرعا زبرکانه بر آورم سمری) 
چون درد بن"قَمّه هفته‌ای بت شامگاهی‌به خانه رفت از دش 
۷۱ ۳" ۰ دی ۰ 
.۷۱۷ دل ز تجار آان عروس برنج حون هی دمسسستناگ بر سرل ۶ 
تشنه _ و دلابرابرآب زلال __تشنه‌ترزآنکه بود اوّل‌حال 
۱ آبت ز:نازش ,۲-ر:حریتش فرو ۳-خ:میکرد.۴-ر: آرزو آن 
چنانکه بافت ببرد + آبت دزژ: یافت باز؛ خ :یافت باز سپرد, مزز 
کرده» ژ: کرچه -آب‌تي ز ز: کوسپند وکاوث: کویسفند کرد 
۷-ج د *آن ,۸ بدان.٩-ز:‏ کمال و جمال ۳ سح : توان .1-۱ 
ب‌تجخ ز؛ برد جز بیگ وبمالر : ملال)» شیج ذ :یافت‌ی 
خزانه ومال» رد برد جزبلکت ومال. ۱۲-پ‌شي ذرژ:کز 
1 ۲۳ 1 ِ ۰ ۰ 
ایشان ۳- آتح دز:چون ۴ : نهد ۱۵-ج کین ۲ وه 4 
چواز ین؛ بج :بدین ۱۷-ج رد زخانه رفت بدشت. د: برفت 
: از ۹ ۵ 
خس بدشت ؟پ: رفت وسست ؛ ابپچح خ دزژش: سب 
بچار(ییت شماره 2۷۱ »ببت شمماره ۲ حذف شده )٩-پث‏ چم در 
ژزش :یود و»ج :در ۱ 


۰ 


آن‌شب ازیخنهگه داشت دلش ‏ . زآ‌دیده شکوفه کر گش 
گفت باکر کای‌غریب نواز . ازغرییان بسی‌کشیدی ناز 
نورچش بنا نهاده تست دل وجان" هر دو باز داد تست 
۵ چون‌بنان ریز تو پروردم نحمت از خوین توبسی‌خوردم 
داغ توبرتراز*جبین منست نُکرتوبیش ازآفرین‌منست 
گربجوثی «رون وا بیرونم . بوی خوان ت وآید از خونم 
خوانن برسر-برین ندارم‌دست سربرخوان - اگر بخواهی هست 
بیش آزاین ممهمان نشاید بود ‏ نکی‌برجگرنشاید سود 
۰ برقیاس‌نواله خواري نو نید ازمن سپاسداري و 
مگرم هم بنضل‌خویش خدای ‏ دهد آنچه آوری حق‌تویچا 
گرچه تماریاب از دوری خوا 
۱ اسحخ : ۰ ۲ ز: جان ودلر ابیات شماره ۱۷۵-۱۷٩‏ 
ذ: حذف شده 6 ۳ پا رژس : بهوان. ۴ - پ : ور 
حدف شده. ۵رد داغ هر رزیت .دا توبر سراز . 
1 خ : حدذف شده. ۷ ذ ر: خون بت شماره ۸ب 
شاج ج ح زدذ رزژ: حدف شده ). ۸ات : چونکه پر سر . 
زبیت شیاره ۱۷۹ب: حذف شده). -٩‏ تج خ ز: مکس 
خوان ونان دجخ :نان وخوان » ز: خان ومان ) نشاید 
بود ؛ ح د : مباید (رسبت شماره ۰ سپ : حذ ف شده) . 


از خدمت توت 


ج : آوردیم . 2-۱۱ : هر چه تصهار دارم ؛ خ : جویم» 


ر دارم 
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دیر؟اهست کزولایت خوش ‏ دوم ازکارواز کفایت خویش ‏ 
عزم دارم که با مداد پگاه سوی خانه کنم عزیمت راه 

رورت جا شیم .رد هم زک مرت 
# دارم بچون! توجشیانور که زدوری" دلم نداری دور 
> هیت را ۱" کشاده بال کی) آنچه خوردم مراحلال‌کنی 
۲ درزد 1 بهخیل خا کچ 
گرب کردمی از(! میان برخاست های‌هایی فتاد دراچپ‌ورا" 

کر رک .بویا خاک ریسا مان 
ازپس" گربه سرفروبردند __ توب یآبی بدند کافسردند" 
اسحخد : : دیرکآهیست. ۳ :دور ۲۳ -پ‌ث: وز. ۴ -ر: زصوت 

جلا شدم؛ *ز؛ شرم. جر 2 وج 9 زجون»ح م :که از. 

۷- باجح خ درز ز درون. ۸- . آپ.ت‌جخ ز: مر. مغ جانم) 
ذاهیتکن ٩‏ ذز :حرف شده.۰ ویر اتشی 
زد. !۱-ر: بحال. ۲ ر: کفت وکوبی ازان ؛ ۳ :کردن ازان» 
ذ گرد از؛ پ: ازان, ۱۳-پث ذ :های وهویی فتاد از, 
:ها وهویی فتاه و دح :هامی وهوییی بر آمد از ؛ 
ژ: های وهوی ؛ آب تج خ رز : بر آید از. ۱۴ آبت 
تک یی اس پچ ر: همه( بیت شماره ۳ 
حذف شده). ۰ آمی رد پسی . ۱ - پ ش ج دش 
گفش ‏ ذ: : گفت کابی بدند و افسردند ؛ ِ: : بل بده بفشوو 
ر؛ بدند و افسردند . 


ویر رد درو روشن رای کرد خالی ز پیش رد جای 
گفت با خبر کای‌جوان ببوش" زبرلت وخوب ومربان وف" 
رفته گیربیه بشپر‌خود باری خورده از همرهی دگرخازه . 
نعیت وناز وکامکاریا هست ‏ برهیه نیک وبد تودارید" 
نیک مردان ان تن ندهند دوستانرا بدشینان ندهند 
۷ * عزبز مرا نیست و" بسیارهست جیزم 
دختر؟ مربان خدمت‌نو" زشت باشدکه کوپیش به کو 
گرچه درنافه‌است‌میک شا آشکار ست بویا و" بچهان 
۰۰ گرنمی دلب ودختر ما هستی ازجان عزیز‌تر بزما 
برحنین" دختری ه دی اختبارت کم ید امادی 
وآنچه "دارم زئسپندوشتر دمبت‌نا زمایه گریی" پر 


۹۵ 


سین 


اسیج : برآوردو. ۰ سرخ - حالی ب پیش خوییتان ی ۳ یبد : :خموش. 
۴ پ : بپموش ‏ د به جوش. ۲-۰ گیرت دی یرو .۱.ذ: 
دمریی دگرخاری»( ی از رهی دگرخواری , ۷-پاث 


ان دخترت . 00 


۷۱ - یچ دچیز هست . 2-۱۲ ذ : ؛ دختری ۰ ۳-:کی‌کوبیش 


که سخت نکوست ؛ شپ بچه نگوست ب : یگوست. ۱۳ آب‌تث 


جن دزش: شک هست» در هست دک ۰و آن ۰ 
میج دنا بهنین . ف ت ات : اعتیارمتی ذ: ارمیرت 
4 -آب‌تیی خ درز؛ :هرچه یج ذژ: آنجه ۰ غ :تا بگردی ازمن. 


۵۰۴ 


من میان شما بنعمت و ناز مپزیم تا ریسد رجیل فرازا 
خیرکاین دلخوشی شنید رگد سجدءٌ آن چنانکه بای" برد 
۵ چون بلین خرمی‌سخن گفتند ‏ ازس نازودلخوشی خفتند 
صبع هرون مفت چو بست‌کیر ‏ مغ نالید چون جلاجلی زر 
ازسر طالح هایون بغت رفت سلطا مشرقی بر تخت 
گرد خوش دل زخویگه بر کرد کا رنکاج بستن" راست. . 
بنکاچ یکد اصلی پیوندست تخ اقلا اوه نتاس 
دختر‌خویش رل" سپرد بخیر زهره را داد با " عطارد سیر 
1-ذدتا رحیل آید باز . ۲-خ ژ :کان ما جرا ژژ: دلخوشی) شنید 

7 ز؛آب‌تبز :ماجوا؛ س: خوشدلی ؛ ح‌دذ:از. ۲-۲ 
تج خر : سجله برد( خ +سجدج) آن چنانکه دأنی؛ی:رروره 
برد آن ؛ ذن : : ستجبد ه بردش چنانکه باید رن شاید )»2 ز؛سجله 
کرد آن چنانکه شاید ؛ جح در: +شاید م۴ - آبت ی خ ز : سخنها 
بدیین(رخ بلأن) خوشی»ح د بدین فرغی سخن . 0ج : حذف 
شده . ٩‏ آبت خ : (ابه وکشی.ج ز: لاب وخوشی .1۷ 
ب‌تج خ ز : 9 ستنه بود #۰ : تالیده. -٩‏ آب ت ج 
عخ زد شاه خورشید نون نی 3 : رفت سلطان 
مشتری بر . ۳ -پ شپرخ داش ؛ کردن ی : دختر.س: 
گردن بسن ) . ۰ 1-۷:راه و» بات برخ ز : رأه » ر؛ شرط 
ژ: اصل و.س : اصل (شرط). ۰ ۲ .چثم اقبال؛ آب 


تپ ز: اقبال ۰ ۳- یبا : خویش »د : خوشن ۱۴۰ < ها 


۵ص 


تشد موده آپ حیوان‌یافت ‏ نور خورشید برشکوفه بتافتا 
ساقی‌نوشلب بتشن خوی ‏ شریتی‌داد ازآ‌کوثر بینو؟ 
اولش ره آب از ۵ داد آخرش آب زندگانی داد 
شادمان زیستند هر دو بم آنچه باید نبود چیزی 7 
۵ عهد پیشینه باد میکردند وآنچه شان‌بود شاد میخورند 
گرد هرمایه که باخود مت بر گرنمایان خود گزاشست 
نا چنان شد آه خان‌ومان وریه __ بسوی خير با زکشت هه 
۱-آب ت بر ز: ترک نو له بود نا جان یافت ؛ شم :شتافت؛ 
س؛.بتافت رشتافت) ان پ: حذف شده . ۳ آبتج 
خ ز: پمسرخویش » ر: زچشمة نوش . ۴-ج : زآب 
کوش خویش + تشنه ط که بنوض ؛ پچ ح دذ ژ: حبوان, 
س: کوثررحیوان) اخ : خویش(بیت شماره ۲۱۳ب: 
حذف شده ) . مغ : جافی» ژ: خوانی.(بیت شماره 
2-۳۴ ر: حد ف شده ) . 1-ج زگ .۰ ۷- آب تاج خ ز: 
بود . ر: آنچنان بود. ۸ -2 ر: سرمایة 3-۰ :یه .۰ ۱۰-ش: 
بکباشت . -پث:مال و ملک بي دش : مک ومال(بعد 
از بیت شماره ۲ ۱ ۱ 
روزی ان کرد از ولایت خویش .: بار بر بست‌ا زکفایت خو دش 
ی دفتز راست.هیه تدبیر 
صعرد انچه بخواست - افزوده) . 


۳۳ 


۳۳۵ 


چون‌ازان مزا آب و درخت 
خبرشد راد" درخ صندل بق 
نه زیک شاخ کر ستون‌دوقا 
آن یکی بد" ۴ج صس تمام 
کرد ازان برگا دوانبان پر 
باکس احوال بر باز نگفت 
تا ش‌بری‌شتافتند ز" راه 

گرجه بسییا رچاره میکرد ند 


برگرفتند سوی صعراً رخت 
1 از وجانش گشت" درمان جک 
چید بسیار برگهای فراخ 
وآدگرخود وی یه پل 
تعبیه درمیان بای" سشتر 
آن دوا را زدیده داشت نهفت 
ه درو صوع داشت دخترشلا 
به نمی شد دریح میخوردنژ 


سس اد 
ا-آبیح خ دذ : مرفزار و ؛: مرغزار و باغ و .(اییات 
شماره لنش لش : حرف شده). ۳۲ س‌؛ زک . ۳ آتخ 
4 ازورخ: ازان) خبی‌بود؛ ب :۵6 ازو د بود ؛ ث:4ه اران ؛ 
ح‌د ر : 3 از وزر: ازان) بود خلق رکه ازان‌چشم کشت ۱ 
۴-آب.ت خ ز: زان (بیت شماره ۲۲۱-۲۲۷ب‌تیح زس : 
۰ - ۰۲۲۲ ۵ - آب تج رز : زانرت: این )یکی بز» پم 
دذی : آن ۵6 بود لح دژ :ید ) در »خ :آن ز بر . 1 دکر 
از برای دیده بنام »چ یکی خود دوای دید ه مدام خ: 
دیگر ز بر دیده بنام ؛ د : دی ید یه خودار بق با 
تعبیه کرد ۰ ۸-ر:یای. -٩‏ پم دژ: آن راز؛ ذ: این واژ یو . 
۷-آذز: وان نوا (ذ: دوارا ) زدیده باز؛ب‌پر: وان ؛ ت 
جخ: آن(ج خ : و ان ) نوار ۰ س و دد: از .۷- آب‌تپرخ 
و:دواٌ سمی دنل »ر: فسون‌همی خوردند ؟ س: دریخ (فسون), 


6۵ ۰۷ 


هر پزشک یکه بودا دانش سب 


تابرند ازطریق چاره گری 


پادشه شرط کریه بود نخست 
دختراول ده به آزادی 
و انکه بینال جمال این" دختتر 
بروی ازتیخ ترکبتازکنم 


آنده بر! امیك شهر بسشپر 
آفت دیور زپیش" پری 
که هرآن کوکند علاج درینت 
ارجیندش کم" بدایادی 
نکند چاره سازبی درخور 


سرش ازتن بخ با رکنم 


چه زش‌ری چه مردمان غزب 
لیک هرب به آرزویا معاش 
۱ :چون پزشک یه داشت؛آب سب ذز: طبیبی ,۲ یپا:در. ۳-ب؛ 

چشم(بعد از بیت شماره ۲۲۷ آبت بح خ دز هیه بیچاره کشته درک 


بی دواپی که دید آن" بچهار 
سربریده شده هزا رطبیب 
این 4 ۹ درولایت فاش 


دیوسودا(خ: شداز) زبون بازارش-افزوده). ۴-[ب ترذ بادشا. ۵ 
دهال . 1 - بت درز وارجمندش) ذ: شاد گردانمش ؛خ؛کند. 
۷-آب‌یم: آن ۸۰ پچ حش: سازی؛ ر: سازی بهتر؛ س: سازی 
(سانبی). ٩-آبت‏ پر زا هرکه میدید روک . ۲-پ: آین: 
۱-آب تج خ زوخوار و سرکشته بد از ان رخ؛ ازین)؛پ.کشته 
چندان؛ ژ: گشت؛ ش: چندان؛ د:طبیب ؛ را پزشک ازین. 
۲-ث: بشد »ر: شاد از»س: شده ربشد). ۳ -ج : شم‌برو . 
۴- چپ : چ4 مرد » راچه ازکسان. ۵ سس د : هرطبی» ر؛ 
لیک هرکس ۰ زر در آرزوی.( مصرعهای بت 
شماره ۰۵ مفطم موخرست) . ۱ 
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۳۲۳۵ سر_خود را[ بباد برمیداد ۱ 


خی رک مردم این سخن بشنید 


۱ فرستاد ه و بادشه [راگفت 


و افتاد" 
در ی حون حویس می 
آن‌خلل راخلاص" با خود دید 

۱ م۷ ۸ 
کزره این خارن تونم رت 


م نج اوبفضل خدای وآورم باتوشوط‌خوشی" بجلی 
شرط آن بود بدستورو زطمع هست بنده را دوربی 
۳۴۰ سب | که رٍی‌خواهم کرد ازبرای خدای خواهم کرد ۹ 


تاخدلم ‏ بوقت وی 


اسباب این غری" روزی 


چونکه پیخا بیخام اورسید بشاه شاه دادش بدستبوسی" راه 
اج د : میدادند ۰ ۲ دست درغون وش بمهادند ۳ ج :اوفتادند 
و ۳ 
نی اتود دم دض لین) وین - 
بع اد وی ان وی 
آن: یب شآن‌شاه کشورارا رفتاکفت کار تواز مدا[ رفت-افزودم), 
۵-د ژ: حذف‌شده. بت ی د:پادشا. ز: باد شاه ۰ ۷- یاج 
ش: میتوان س: او(ازو) . ۳ : 
حذف شده . .۰ -آبت ی خ ز: شاه شوط (مصری‌بای بیت شماره 
۹ بت ز: مقد م مقخرست»ج : : حذ ف شده) » ۰-۱۲ ۳1 


#س: سفت . ۰-دذ: زو 


ت خ ز: برامید پیشت وخوش حوری. او 
آج:نعمتم . بت ز: نعمتی ؛ ر: ازبن غرضی 9 -1؟ پدست بوسی؛ 
چج: بای بوسی » ژ: برید وکفتا(بعد ازیبت شمان ۲۲۲ 


آبت ز:تا اکی‌رنج او(یبت ز: : رل ) دوا سا زد؛یاد شاهیش بالطف بنوازد- 
افزوده). 


۳۴۵ 


۳0۰ 


۱ سود رآ سودهشرتیبر __ سید وشوینه تشه و 


خیرشد خدمتی بواجب! کرد ۱ ها تست ولتت کی نورق 

چیست‌نامتو" گذت نا م‌خیر کاخترم داد از سعادت سپر 
شاه ناسر ی 4 بغال گنت کای خیرمند چاره سگال 
درچنین شغل؛ نیک فرجامت عأقیت خیر باد چون نامت 
ون اولپب‌هویی بسیرد تا بخلوت سای دختر برد 
یک میدید خیر چون خورید سرمی‌ازیاد مرج گشته چید 
گاوچشسی‌جوش" ۲ آششتد شب نیأسوده" ون 


اندکی بان هجسته دی داشتبا خود گره برو زده" سعت 


لل خت ۱۷ 


۳ و ۲ات سچچ شاه توسان وت 


کای(رج :لی) +7 بت ز +وکفتش ای 3 : وکنت 


ای . ۳۰ آب ی خ ز : : نام تو چیست . ۴ : (خنوم- 
هت :داد آن »ره دارد از »ز : رأده ف پا 

1- پاش ذ :نأمی » ژ : نام ۷۰ خ ِ_ ۸ دح 
بت ی ۳ - سار : خبی دیش . 0ج : سرو 

آزاده کشته هبچون ؛ ؛خ :روی از 9۷ ۰ :اش 
ر: دیو . ۱۳ ذ ‏ نیاسود و . ۳۴ : داشت سا 
خویشتن کره ه زده ؛4 آ تج : کرد بدو» پا : برو 
کره . ۱۵ -غ : زود ازان ‏ د : خبی چوازان ؛ 7 : ازان» 
پ: ون . ٩‏ -ر:؛ برحاستت: ۱۳ ۲ که شریشض؛ 

ر؛ تشنه جان آرلست . ۱ 


۱۰ 


۳۹۰ 


دا تا نشاهزاده شربت‌خوژ ‏ وزدماخش ورن 
رست ازان ولوله اه سوداب 3‏ خوردن وخفتنش ب 
خبرچون دیدکآن شکنته] خفت وایس شد ان 
شد برون ازسرای مینوفش سرسوی خانه کرد با دل خرف 
وآن پری‌رخ سه روز فتاه سل خود گفته بیان 
ِ روزچونگه سرپ خورد ازان چیزها که درخوایا 
شه ۵ این مزده اشب ار فش در سر دول 
دخترخویش [ بپوش ویبرای دید برنخت در میان سرای 
روی‌بر خاک زد بدخترگفت کای بجز عقل" کس‌نیافته جفت 


(ح:داده ۰ س نز پا . ۳«( ۱ آن 4 از دم عش قرو 


نشست این ژ : بو خماعی تخس یات رن آب 
ت؛: درد . ه -د : یب و . ۲-ح‌د: زان ؛ ر: نان سر 
مبوش ؛س : زانژاز) ؛ ذ ۷۳ ۰ 
کرد خرم و ۸-ذ:آن.۰٩-ر:‏ حال او با پدر کنته 
ب‌تي: حالنیفته نیائل؛ خ ددز؛حالاو! س: : خودراو) ؛ 1 

ش : هفست ۹ ۰ «- آب تج رز؛ س. - ی 
این مزژده درز بر) سریرشنید ؛ج حخدر: مژده برسربیر 
شنید 4 ت:رسید بلوش . . ۲- :در دود پوش ۰ سید : 
بن. ۴- یپ در .۱۵- ذ:کان بجزخی زارت شماره بح 


4 ب‌ َُّ سم ۰ ۰۰ ۰ ۳۹ 5 
9 ان. ۷- بت م دز: درت باد زج جخ رزدریت »س: 


6۰ 


دختر‌شریگین زحشیتا شاه .بو آیین‌شکرباشت نگاه. 
شاه رفت ازسرای‌پربه" پریت اندهش کرشد ونشاط فزون 
داد دختربی‌هرمی پیعت‌ام ۲ پکوتت ستا نکر تأم 
۳۹۵ که شنیدم که فرتضر ناو حول پادشا را" درست باشدعد ۱ 
چون‌بهنگام تیخ تارک سای شرط خویش آوربدٍ شاه بجای 
باسری‌کوبتاب؟ شاد در خورد شرط" خود رل درست باپر کرد ۱ 
تا چواعهدش بود بِتیخ درست بل تا مم تشد منت 
صدسرازتیغ تین یافتگزد __گوبکی سربتاج باش"بلند 
ذ: دختر شه برای حرمت » ر: دخترش شرمکین زحضرت 34: 
دخش‌شه ۳ ۵-۲ شه . ۳ آب تایح خ درز: شه چو فت 
از دریسرای(ح د: ازسرای پرده » ر: ازسرای او ). ۴-ر: 
افزون . ه -پ : من شنیلم که درجریده و؛ ژ: من شنیدم له 
1-ذ: پادشه و . ۷-ر: ناوک سای ۰ ۸ -د: شرطهای‌خویش 
اه بجای ؛ی : خود را رومیت ی ون ری؛ ژ: بب شآورید؛ 
ت‌ آوریده .بت شماره ۳-۲ : حذ ف شده) ۹ 
پا سری را که تاج ۰ ۲ - آپ شا درز؛ ۶ .سدع( (شرط) 
ربیت شماره ۲۹۸ ر: حذف شده). - آب تج خ ز: چونلد. 
۲- ذ: بیع بود . ۱۳-ج: 4 که باتاج هی 4 د:به ۵6 باتاج هم 
نباید ؛ د:نیاید دس دا یگ ۰ - آپ‌ش یج خ روش: سربشو 
تاج » ب ز؛ سریتا کرد + ت:سر بشو بتاج کرد ذ: سرشود 
بتام ( بیت شیاره ۲۷ ب:حذف شده). 


وززد 


۲۷۲ ۷۵ 


۳2 
کار اورا بترک نتوانگفت ‏ 


به که ما دل زعهد نکشایم) 
شاه ر[ نیز رامی‌آن برخاست 
خب رآزاده ۲ بحضرت" شاه 
گپری بافته شمردندش 


وزوی‌این بند. بسته‌یافت 
کً جهانم جز اونبانند جفت 
وزجنین ءبده ای برون آی 
که کند در خویتن[راست 
با ز چستند و؟ یافتند براه" 
در زمان نزد شاه برد رت 
رن چه داری زبختِ خوی 


خلعت خاص دادش از تر حون 
جز ای" چند زیفت دگرش _کبرزربایل گر 
(-1: ]تک اوء شخ : آنکه ازو»ج: و انکه ازوءي ز: آن کزو! 
ز:آن که شل مرا عللج برد . ۲-ح خ 2 از رخ «ازوی) این 
بناد ءج: ازوی‌این قفل ؛ د: قفل» س: بند (قفل) . ۲ 

خ :در . ۴-: جزويي نیأپد ؛ آب زد : نشاید» ب : تباید . ۵ 
ذش: به ءبد بکشاييم؛ آب تپ مخ د : بکشاييم. 1-پ: تأیه 
زیت شیاره ۲۷۳ پ ذژ:حد ف شده) , ۷ -د آزاده نا. 
۸-ر؛ برخصت . ٩ج‏ :حذف شده . ۲-ر: زره . اپ 
شپذر: گوهر؛ س : گوهری ۰-آبت بخ دز :شاد تا 
(د:شادمان ) بیش شاه : شادمان پیش‌شاه خواندلش؛ 
ر ازان بی بشاه تا ۳سج : گفت شاه . ۴ _آبت 
ز: خلعتی خاص‌دادش از بر؛ج : خویش دادش؛جح خ د: از بر 


سم 0 
۵-ب: آن ۰ ۶-1 :داد واززر رل ما پرس ۰ 


۳ 


یله بستند گرد شهر وسرای ‏ ثهربان ساختند" شهرآرای 
۸ دختر‌آمد زطاق کوش بام دید داماد چوماه تسا 
و وزیا روک غالیه خط جوان مشکین م" 
برتّای عروس‌ورای پدر خرداماد شد بکوری سر 
بردرگ بافت سلطان دست مسر آن چش‌درست بود شکست 
عیش‌ازان پس بکام دل‌میلبز .. نقش خوبی ۳ 
۳۸۵ شاه را محنشم وزیری بود قلق ان مر یه 
دختری‌داشت دلریای) شف چهره چون‌خون زا برسر یا" 
۱ آفت آب اه زفستتال و" بماه زآبله دیده ها هه تباه" 
ا-آبت ی خ ز:؛ قبه . ۲-آباتج جخ دن؛ شهررا ۳۰ -ز:خاستند. 
۴ آب ت رح ر: خط بپار ِ بل بوک * خ دز خط بهار. س :خط 
جوان (رپار ).هآبترخ ز: برس رکنم (ج+نخت) رفت سل 
ور. 1- آب‌تج غز: بوسه میداد (جخ : بوسپا داده) بر رخ 
دلدان ذر: مر کنجش ور انکش) درییت بودشکست ۳۹ 
پ :بیش . ۸ -آبت‌یخ زا خط , -ث:تنگ. ۷-شس : 
دلربای و »جد : دلربا و۱۱۰-ج : 9 . - آپ ت ز؛ 
چبره خوب خط نیکوحرف بخ : چهره خوب وخط نیکو 
ترک (ن: حرف) بج «چپره چون راغ بود و سر چون 
برف » : خوب چپره بدی همیشه و زرف .۰ ۱۳ ۶: 
رسیل . ۴- آبت ج خ درز : گشته دید هاش نشتبتا۵: 
9 دیدهاش کشت شتا ۲ 


2۳۴ 


خواست! دستوربی‌دران دستد 6 دهد خیرچشم مه رل" نور 
م بشرطیکه" شاه کرد نغست ‏ کرد مه را دوای‌غیر دریست 
وان‌صن نیزگشت با اوجفت ‏ کگوهری‌بین که چند وه سفت 
یافت خیراز نشاط آن سه عرص رن وتختا کیکاوس 
که با دختٍ وزیر نشست . برهمه کام خویش یافته دست 
چشم رویشن گبی بدخترشان ‏ کلین‌چوخیشید بدواداچرا؟ 
شیاه ی وم ود بسه نرد ازجبان ندب" میرد 
ا-ث: داد ۱ ۲ آب‌تج حخ درز: دستوری ازشه آن؛ج: ازان .۲-۳ 


بتيرخ ز؛: اورا. (مصر عهای‌بیت شماره ۵۹ مقد م موّخر است). 
ژ: بشرط آنکه .- آب تج خ ز: آو بدرست. ۷-پ شي دزژین 
ش:دگر. ۷-ر وی۸۰-ب؛: یک بین » آتخ :جوهرک بین ؛خ : 

جوهرك بین [۵ چند جوهر. ٩-آبت‏ رخ دز: کیروتلم وتخت» 
چ :کم وتخت وت » ررگبر وت وتخت لوومین مصرع بیت شما9 
۳ و اولین مصرع بهت شماره ۴ حذف شادم)۲۰-ر:کرد : 

ی ن»ج : آو. ۲ - آب‌تي ن:دلش. ۲-آب تج غخزدکز 
جهان گوی احسن او»دژ: بسته نرد ازجهان یرو (رژ: سبق). 
(بعد ازبیت شماره ۲۰۴ آبتی مخ زژ: از نکو روبی(ژ: 


مورا( ژ:میشد اور ) جای - افزودهیٍبعد از هیان‌بپت 
افزوده‌ » یعل ازییت شماره ۲۹۵ آنانت: ور شاه 
آن ملک ازمیان برخاستتفیر میکرد کاراورا راست- افزوژ), 


6۵6۵ 


۳۹۰۵ تا چنان شدکه نیکفواهیبخت بررساندش بیادشاهی وتخت 
ملکب آن شهرا در شبارگرفت بادشاهی بروقرار گرفت 
ازقضا سویباغ شد روزی ‏ اند عیش‌بادل افروزی" 

شرکه هیراه بود در۳ سفرش گشته سن دلش قضای" سرش 
باجپودی معاملت مبساخت خیردید آن جهود را بشناخت 

۳ گفت کاین شخص را بوقت فا ازپسی من بیأورید بب اغ 
اوسوی بل رفت واخوش‌بنشت کرد پیش‌ایستاید! تهخْ دست 
شردرآند کید جیی فارغ ازخیر " بوسه داد زمبن 

گفت خیرش بگوگه نامتواچیست ای‌که خواهد سرتوبرتوگریت 
کفت نام مبششر سفری درهیه کارناسة هنری! 

۰ یرگتا" که نام خویش بلویی روی خود رل بخون خوششو ۱ 
د مت گنج تن شهر «سیمیمتی 
ود ز؛ : دلفروزی ۰ ۳ مب دتم دش : : درراه نود هر ۰ ۴ 
مس درذش, گشته؛ ؛ د: کشته سرش ؛ ز,کشتد مولش 
بای ؛س: گشته سر(ش). 1-۵ اپ ذز: : معامله ۰ -آب 


تاج ز: حین‌جون ۷ :این . ۸- آبت 


ج درز؛ + درد و بدا ۰ سح خ دراپبی ۳۰ دا ر:حدف شله. 
«-ر: گرد ایستاده بود ۰ -پر: خیرو. ۳- -آب ت‌پر خن خیر 
پرسید ازو که نامت ؛ 4ج دا خی رکنتتش و : ۵6 بخواهد زیاند؛ 
د؛شرنو. 0 آبتیرخ رز؛ : نما هی .دذ:چون هنرسری؛ 


س: ام (نامها+( ابیات شماره و ۳۰۵-۳۰ 3:حذف شده). ٩‏ 
ب . ۷ سشارد شوی .۰ 


ِ 
و 11 


گنت بیرون ازین ندارم نام خواه تبنم نیانی خواهی جام 
خیرگفت ای حرام زادة خس ‏ هست خونت حلال‌برهیدکس 
شر خلقیکه" نام شرداری" سبرت ازنام خود بتر داری 
نه آنی 1 با هزار عذای؟ چشم آن" تشنه کندی‌ار بی‌آب 
۲ وان بتر شد 4 درچنان تابی" برد یآب وندادیش! آبی 
گوهرچشم ولو کوش هردو بردی وسوختی کشا 
منم آن تشن که" سبرده بختِ من زنده بخ تومرده 
تومرا کشتی‌وخدای‌نکشت مقبل آن‌کزخدای‌گیرد پشت 
دولتم چور" خداپناهی داد ینم تاج و نخت و شاه داد 
۰ وای‌برجان توله" بد بو جان بریا کرد یوار نی 
(.ث: نما ودم: نمای و. ۷-خ:خیرکفتش»ردگفت اورا.س:گفت 
خیرای . ۳-رذو. ۴-آبت ز: داری ش.ه -آبت نزن سیریت 
هست هم زنام بتر. ۷ د:عتاب. -رذاین. ۸-ج:زان؛ د:زان 
براین۵؛ آبت پیزز: بد که درچنان بایی . ٩-ر:‏ ندادم. اد 
اصل وکوهر بصوش ؛ر: گیرم. اا-ر: با م.۷سد:جکر.۳-ز: 
بود و.۱۴-ب آنکو؛جح درش آنک و (در: آنکش) خدامی باشد 
رم دز دارد) ؛ذ: دارد . ۵-۱: دولم .۱۲سرد تمامی. ۷- پا 
شبریخ درزژ: اینگم تاج وتخت دج خ ر: تغت وتج) 
شاهی, ذ: این بیخت ویادشاهی ۰ - آبات ز: وای برتو 
که شر. ۷ سخ : پره ۱ 


0 : جان تو هو 


2۷ 


شر6ه د روس خیردید شناخت خوشتن زود 5 ی 
گفت زنهاراگرچد" بد کردم در بل من‌مبین آه خود کردم 
۸ مصم 
ن اسان چایک سیر وان توخیر 
۳۲۰ بامن آن هه کر" ازاچون نوی 
خیرکآن نکته رفت" بریادش کرد حالی زگشتن ۲ ازادش 
شر‌حوا نیح بافت آزادی میشد ومیپرید از شامی 
کرد : ۳ ۵ من 4و۳ ۳ ۹ 
درب خوتعورو رت برش بح ردوزفها برید_سرس 
۱ ره او بدید. :۲-آبت؛ خویش ر برس؛ پ «خویشتن زود در» ج: 
دزمان خودش ب»خ رن؛خوشتان برسر؛ ۳ -ز: ؛ٍگرچه ۰ -آب 
تاره : هرچه کردم سزابی‌خودکردم» پاث مد؛ :در بدی من مببن 
۹ بل مردم » + خ؛ کار مردم نه کار دد کرجم» د +جیله یلها بجای‌خود 
کردم!(ابیات شماره ۳۱۸-۰ ۳۱۸۰۵ -۳۱۹). ۵ -آپذ:حلاف 
شده ریبدت شماره ٩۳۱ره‏ بیت ۳۲۰:: حذف شده). 1-1 
بت خرزدکنگه درا «کن که درچنان ؛ث : * بر ۰ ۰ب 


سججخ رز 3 َ - آب تج خ زا : داد , ر: دید( اسیات 
شیاره ۴ ۱۳ ۱ ۳۲۳۰۳۲۲ ۳۳۴۰ ٩ج‏ : آکاهی ۰ 


۰ آثد: ازان ۰ «-ج :شاهی. ۱۲- 7ب تز: چون 
شیر : خوفخوار . ۳- آبت چپ ز؛ از رچ :+وز) 
قضا؛ خذ : از ؛ ر: برقا. 

۴ د : و 


11 39729 6۸ 2۸ 


۳۳6۵ 


۳۳۰ 


درتفنش" میست وا یافت آن‌دوگیر 
آند ورد پیش خر هنراز 
خیربوسید و بیش اوانداخت 
دست بریچشم خود زب وابگفت 
ایندوگوهریدان‌شل ارزنی 
چونکه شد کارهای خی ربکا م 
چون‌سعادت بو سپرد سریر 


دولت آتجا که راهب رگردد 


توشری جزشرت نیاید پیش 
تعبیه لرده در" میان کر 
گنت توهربگوه رآمد؟ با ز 
گوهري رل بگوهری بنواخمت 
کزتی دارم من این دوگوهرجفت 
کاین دوگوهر پر ویست توف 
خلق‌ازودید خبرهامی تما م 
آهنش‌نقره شد" پلاس حرپر 
خارخرما وخاره ۹ 


عدل‌را " استوارکاری داد را بر خود استوابی داد 
(-پ:کر, ۲-آبت ن:رخت او. ۳-پ‌ث‌ذ حذف شده. 
۴-ذ؛+بر. ۵ لوهر رسط یکوهر .7-<: حزف شده ج ۷-ج +خولل 
زهاد. ۸-بت : چه گفت . ٩-پت‏ ثذرژش: آن دق آرشو. 
بدان (ذرث: بدو ) شاد ؛ج: بد وست . ۷- بخ دز ازوست 
ارزانی لد نبلنی)» د: تست نویافی(ابیات شماره ۳۳۱ - 
۳۰ 2-۱۱۰۳۳۱۳۳ : کارخییچای تمام سپ ژانمام .۲ 
تپ دیدن 3 +یافت کارهاءی بکام» ذ: یافت کامپای‌تمام؛ خ 
بسام» مدام .(ابپات شیاره ۳۳۱-۳۳۲ س: ۳۳۱ - ۲۳۲ 
۳-آبت‌چح خ درز؛ زرشد و( بت شیاره ۲ ابیات 
شیاره ۳۳۳ ۳۳۲ بت ج خ ز: حرف ‌شده) 1-۱۴۰ 
عدل . ۱۵ -::با . 


۵۹ 


۳۳۵ 


۳۴۰ 


کزان درخت رد راحت ونعربای تفت آوزد 

وقت وقت از برای دنچ گزند ‏ ناختی‌سوی آن درفت بلند 

آمدی‌زیر آن درغت فرود دادی‌ان بوم رل" سلام ودرق 
برهوای درخت صندل بوک جابه رل کرده بود صندل‌شوي 
جزمصندل خر نکوشیدی جامه جزسندلی‌نپوشیدی 
تال آنتابن شا دارد بوی صند ل نشان" جان دارد 
صنادل سوده دردرسر برد ر 2 تابث ٩‏ تا مد 
ترک چینی‌چو این احکایش بزبان شکسته کرد درستً 
شاه جای ازمیان‌جان کردث ‏ یعنی ازچشم بد نهأن‌کردش 


: ا-ذ: وقعها . ۲-پاث :طبح . ۳ موی وم و سره 


رد بزم را . ه-ر؛ جامها کرده بود صندل جوی . ۲-ر:جوی) 
ربیت شماره ۹ تست : حدذف شده). ۷-ح درد نشاط 
#۸سح :+فن . ٩‏ : آتش(ر بعد از بت شماره ۰ بت 
مخ دذرژش: صندل ار کات تن رث:چویها»پرر: 
72 

خاک اغایی تست لالز یک خاک ایرد ار 
جح خ دش + از این » ر؛ ازان ) سبیست (ذ: سلدست) 
- افزوده) . ۳- رخ + آن . ۱ - آت ی ز؛ بزبانی شکسته 
گفت درست رم این درسفت) ؛ جح در؛ گفت . 
۲ :جایش میان جانش کرد : اب پات شاج رح رز 
۰ 1 ۹ با 
ش:جانش کرد . ۲ ب‌ب ی رزس: 


نهانش کرد . 


بر 


۱ ۲ ٍ ۱ 

و حکایت کردن دخاس 
رو زآدینه کاینقرْسن بید خانه رل" کرد از" آفتاب‌سپید 
شاه" با زور سیید پناز ‏ شد سو ی گنبد سپید فراز 
زهره بربرج پیج" اقلیمش نج نوبت زنان بنسالیش 
تا نزد" برختن طلایهٌ زنگ . شه زشادی‌نکرد میدان‌تنگ 
7 ... سفیل ؛ بت بر دد : رفن سرام روز آدپنه بکنیل (و: درکنبن) 
سبید» پ: نشستن رام کور رو : نشستن هام روزجیعه در 
کنبد سفید»ح: رفتن بهرام کر بکنبد سفید»خ: نشستن بهرلم روزجعه 
درکنبد سفیل بعش و افسانه خواستن» ر: عشرت کردن شاه ام 
رو زآدبنه درکنبد سفیاد» ز:... وحکایت کفتن دخت...»ز: نشمتن 
شاه پپرام کورروز.. سر ... وافسانه گفتن دختبادشاه افلم هفتم. 
اپ دذ : چامه را . ۲-آتج ح خ ژدز. ۳-ذ: بود . ۴ -ث ذ: 
طواز . ه - مشچ : زهرٌ ؛ جد : زهره در؛ ذ : زهره را بف 
برج ؛ رز زهوهُ برج هفت ؛ز: زهره رل ؛؟ خ:برج هفست . 
1 ب: اقلامسش . ۷ :زوی . ۸- یاج : برد » تا چ : 
نرد ءت : زد . 
9ج < : بکرد .( ایات شماره ۵-٩‏ "بت ز: 


۶ ۳ 


"<۱۳۱ 


۹ چون شب از سرب لَلف پرورد چش‌ماه وستاره روش کرد 
شاه ۰۱ زان‌جان نواز دل داده شب نشین سبیده دم زاده 
خوا است تا ازصدا گنز خوشی آرر" آواز ارفنونش" بیش بسن 
پس‌ازانکفرف ۲ آن دلبند خواند برتاج ۲ 2 بلند 

وان دعاها 6ه دولت افراید رآنچنان تج ونخت را" شایر 
0 گنت چون شهب طیبت 2 آنچه از طیبت من آید رات 

رخ:دل نواز. ۲-خ: آمد . ۰ ۳-م؛ ارفنون ب۵. ۴ آبت 

ز؛ بعد ازان کافری بت ز:کافرینی) ؛ح د : از پس آفرین 

که 4 ۰ بیش نان کافرینی(درخ :کافرین)» در ی ای سسا 

رر: پس از .ژ: بس ازان) آفرین که . ِ آب سی‌ز بر 

شاه 4 *چ‌: : بر شاه آفرپن . ۰ج دد و ۰ رد آن ۳ 

بت پز : + دعابی » ژر + دعاٌ. ۸-ذ: : تخت وناج را . ٩‏ سب 

شه چون.. ۲ -د؛ زبنده طینت 4 د: ز بنده» ر: برامی» 

ژ: زبنده چیزی 4 شي : طینت . ۱۷- پم د؛ آنچ 

از طیبت چون ون و اگوی آنچه ۷ یام ید 

ر: ز انچه از طینتت نماید اچ : طینت ؛ ز : طیب 


جون من آید ؛ هت نمی : من بباید » 
من نیاید . ۱ 


رف 


مادر مگفت واو زنی‌سه بود پیرزن" گرگ باشد او بره بود 
ًشنایی موز ز همزادان ‏ برد مسان‌که خانشه آبادان 
خوانی" آراسته نها" به‌پیش ‏ خوریهایی چه‌گويم ازحل بینی 
بره وم وزیَ بای عراق گرده‌ها وکلیچبا ورقات ۲ 
ه چند حلو ان" نبودش نام برخی ازیسته پرخی از بادام 
میوه‌های لطیفٍ طبح فریب __ازری انگور واز" سپاهان" 
۱ حکایت کردن نازپری» پم ح: حلذف شده» د؛ آغاز حکایت؛ ذ: 
حکایتکنتن دختر خوارزمی پیش رن حکایت کرد دختومگک 
اقلم هنتم ,.س: افسانه, 
(-آب بخ ذ رن؛گو» - :وان»س: واو(گو) ۰ : پیش زن » دس : 
پیره زن . ۳-ب: لرد ۰ جرخ .آشنایی. ۵- ان ژ: بود مپمان که 
خوانش(ر:جانش) 4 ر: بود ؛ ب:جانش » ث دز: خانه‌ش» < ۹ 
خانه‌اش ؛ ذ؛حوانش. 1-پ:خوان . ۷ رز نهاده ۲ ۸- آبت 
خرز: خوردنی‌ها. ٩-ذ:‏ ازم وارپیت شماره بت خ ژ حذف شم 
ا-ج: زبرو پای»د ذ ژ: زیر بای(ژ: وای). -پ ذ: کرد ها 
کلیچهای عراق(د: رقاق) » ث: وکلیچ‌های عراق دذرژ: و 
کلیچای رقاق. ۷- آب ات ی خ ز؛خود . ۳ -آمبات خ رز: بحقضی 
از پسته بعضی . ۴-چح ژش : میوهایی_. ۱۰- پ ث 


6۵ ۳ 


خی 
ف‌ 


۵ 


یی 


۱ بگذرازنار تقل مستان! سود 
چون باندازه زآن خورش خورد 
درهم آوی یخنم تفت انفتن 
هرکسی سر شتی ازخود گنت 


خود همه خانه نار ستان بود 
ی آهنگی بر ویش کردیم 
من و چون من فسانهگوپی چند 
بکی‌ا طاق فدکت ازجفت 


شهبد در شیر وشیردرشکی 


دل‌فریبی 4 چون سخنگفتن 
برگشاد از عقیق جشيه نوش 
عیسی 5و" دانثو* آموزی 
ا-خ: دیگران نار نقل سمنان ؛ :نار و. 1-۲ پات نز ۵ 
هبه‌خانه ناربستان؛- د رزکر درکه)هی4؛پ شش بان , 


4 


َّ. ب ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ 
و آن) خورنش خورد ند ؛م د: از» ر: آن . ۴-پذ ژ: کردند ۱ 


رخ رزژ: عاشقانرا . ۴ بر آوریده ۰ ۱۵ ۳ :کو. 
٩‏ و شک فشانی. ۰ شک ستان . 


۳ ۱ 
۷-ر: آگاه . -ز: آتش . ؟۱-ز: یوسف. 2-۲۰ :که . 


۵ ۲ ۶ 


آگه ازعلم واز کفایت نیز بارساییش بپتر ازهمه جپز 
داشت باغی بشکلباغ" ارم باغبا گردرباغ اوچو حرم 
خاکنز از بوی‌خوث عبیرس ‏ مبوه‌هایش" جومیوه‌های‌ببشت 
هبه دل بود چون میانث نار هیه کل بود ی میانجی‌خار 
تبزخاریکه در" کلستان بود از بی‌چشم زخم بسنان! بود 


ادخ 1 از عالم و؛ آپ‌ث: وزهر: ودر. ۲-ج :بو ستأنبش. ۳-آب 
ت ز: موضعی داشت هیچ ی صن + چخ ر: باغکی داشت هیچو 
رخ:هیچون » ردخوشچو) بان 4ج بسان بان ۴ بخ : باغ‌با کرد 
اوچوباغ ارم(خ:حرم) ؛ذ:باغ اوخرم» رٍخرم (بیت شیاره 
2۸ پعل از بیت شماره ۲۳ نوشته شده). ۵سخ خاگ. ۲ 
21 پ‌ث ,ید : خود ۷۰پ ثم ح دذرژ؛ میوهایی> س: میودفا 
یی )۸ بعد ابیت شماره ۸ در و بعد از ببت شماره ۲۲ 
س: سروبن‌چون ز مرد می(در: مردین ) کاخ قمربی بر 
سریرهر زر: سریرم ) شای -افزود6( بعد از این بت 
ح‌دء و بعد ازییت شیازه ۲۰ ر آبکوثر ( ر: حیوان) 
نه آب خانی بود.چشيهٌ آب زندکانی بود - افزوده لاببت 

تارج بات ج خ ز: حذف شده) ی وجان مپ‌انه 
ایار. ٩-س:بی‏ رجون) ابیات شماره ۲۰۰۲۲ آب‌ت نز 
۰ «سچ : بر ا(-آشْ در مستانر ابیات شیاه 
۴ - ۲۱ج د ۲۲ حذف شده)؛ ۲۱ 
۴ رابیات شماره ۲۱-۲۳ 3: حذف شده) . 


۵۲۵ 


« در زیر س‌وهای‌جوان" سبزه درز گرد آببای روات 
مرغ با ۳مرغ برکشیده نوا ارغنون‌بسنته درمیان هوا 
زير سرو شکه‌پای‌درگل بید بنو داده هرگرل دل نبود 
برگشیده زخط پرگاییش چارمره بچار دیواربش 
۳۵ از‌بناهای برکشیده بماه چشم بد را نبود دروی رأه 
دز تما ی آن چنان باغی بردل‌هرتوانگری داغی 
مد هرهفته ای زره فلز بخاشاشدی بدیدن باغ 
سرو پیرلستی سمن کشتی متان سود وعنب رآغشتی 
تازهکربی بدست نرس جام سبزه ل دادی‌ازبنشثه پیام 
بِ ساعتی‌گرد با ء ب رگشتی باز بگذاشتی ۱[ 
لپ سبزهایز: سبزهاش دوان » بری : روان . ۲-آب تب م د 
رز: بر» س : در رس).(بیت شماره ۲۲ پ‌ژ: حذزفت 
شده). ۳-ث‌س‌ش:در .  .‏ لدربیت شماره ۲-۲۳ 
ب‌پ ت بخ ز: حذف شده) . ۴ آبتج نز ز: میوه ز 


رخ :چو) چار.( بت شماره ۰۵ آب ت برخ زژ: حذف شده, 
۵ سح ذ: نبووبروی »ر: درو نبودی ۰ ۲ - + : بر 
۷- چپ ژ: روی دمصرع دوم بیت شماره و 
شماره ٩ج‏ ۰ مصرع اول بیت شماره ۳ ان 
قاری )1 ۸-پ : مجلس . و( ای شمارة 
۱ س ۳۰ پ : حذ ف 0 ۲ ٩‏ سس د؛ ده کل کشت 


باز سس ِ و 


۵۳۹ 


رفت روزی‌بوقت پیشینگاه تادران باغ روضه یابد" راه 
از پرشوز! ازان خوش آوازی جان نوازان درو بجان" بازی 
رقص بر هردرختق افتاده . میوه دل برده بلکه جان داده 
مسب خویجهکآواز عاشقانه یل جانش‌حاضرنبواجامه دربد 
نه شکیبیکه برگرابد سر نه کلیدیکه برگشاید درا 
درئسی کوفت؟ کی نداد جوا سرو در رقص بود وکل‌درغرٌ 
اس بران باع روضهکیرد . ۲ آپ ی خ رزه: دید بسته؛ذ: بسته 
بود (بعد ازییت شیاره ۲ آب تج خ درز 4 بحد آزییت 
شیاره نقای" : مطرب آواز برکشیده زسازربت:دز: 
بساز )کافرن اد برچنان( چین) آواز- افزوده). 
۳-پث:سور» ژ؟ سوز. ۴سخ :+ پر.۵ -آب تن ز: دل 
(چ:جان) نوازان درو (ج : دران) بجان» پ ذژ: جانوازان 
(ذ:جان نوازی»۶:جانوازی) درو بجان» ر: جان نوازنده 
درچنان زبعن از بیت شماره ۲۳ آبت ن خویب رویان 
نشاط دب: بساط) میکرد ند»رقص کردند و باده میغوزد 
دستهای نکار بر بسته. خوب رویان نرم آهسته - افزوده). 
1-آب پ تج خ دد رزژش : در. ۷-ث : درخت. سر 
۱ آورده برک ؛ آب تم خ د زژش: و که ز رت 
٩-آب‌تب‏ خز: عاشقان بشنید. ۳-آبات خ 3 ش: جام 4 
پ‌ث ٍذ ژ جای‌خاطر؛ م:جان. (ا-س:نبود و ۵-۲ :ینس ۱۳ -ذ: فتَ 


6۵ ۷ 


۴ 


۳۵ 


کرد برگیدرباغ زگرد سید 
بردرخویشتن چوبار" نیافت 
گوش بر نخمه ترانه سید 

را 
شورش باغبنگرد که زکیست 
زآن‌گلوچنن بوستان افروز 
دو سمن سپنه لکد نیت ۳ 
تابرای" حور پیکران جوماه 


۰ ۴ مه ه ۹4 2 
جون درون رفت خوجه از سر 


۰ ۱۷ س پنکگ ۰ ۰ " 
زیخ ! بر داشتند و خستندش 


درهمه پا هم راه ندید 
صوفیانه بر" آورد بای 
دیدن با را بپاسنه نهد" 
غ چونست و باغبنرا چیست 
4 دران بویستان دنلب آن رز 
بردر باغ داشتند یتاق! 
چشم نا معرمی نساب اه 
افتندشکنیزگان گستان ۱ 
دزد پنداشتند و" بستندش 


‌‌ 


خواجه درداده تن‌بدان غور __ازچه؟ ازتیمت اکن کاری ۲۷ 
اسچنش: می. ۲-آنبت‌پخ ز؛ بر درباغ خود چو راه (خ:بار). 
۳- ند : بان رل . سح : پر.ه-د:هایی . 1-۷ س: نید رکند). 
(بیت شماره ۲ آبت بر ز:عذف شده) ۰ ب:چیست . 

٩‏ پ:باغبان خودکیست. «سچ: زین‌کنیزان 4[بت ن رز ؛کنهزانه 
۱-آج رن بدید: ندیداربیت شماره ۴آب‌ تج خ ز: حذف 
شاه ودرعو ضآن:دو‌سمنبر نکاه بان بود نداکز تردد دمیلخ:هی) 
نیأسودنل - افزودم)۷۰-پ ش دد :در بن(ح:در این) باغ و اند 
رژ‌درین) با داشتند وثاق ۱۳ سپ: درآن.۱۴-د: دران ۰-پد: زان . 


۰ + ۰ ۹ پس ۲ 
سین چوب هس زه خم(چوپ درد در ۱۸سوْذ: جستندش. ٩1-آ:حذف‏ 


شد۲۰.۵ -پ ذ: درداد تن دران (ذ:بدان)»ج: تن داده اند زین اج ژ: دران. 


۱-ج : ازبای تسمت و ۵ 


ری؟۱ پ‌تاب ز: سم 


رک ۰ 


۳۸ 


م۳ 
بعدازآژز د تیان وا بمشت بانگاپی‌بری زدند"! درزشت 
.م کایزداغ توباغ ناخشمود نیست اینجانقیپ بازچه‌سق 
چون بیاغ کسان" درآید دزد زد نش هست باغبانر مزد 
ماکه لغش بجوب خستمت شاید ار دست ویبای‌ستهت 
هب سم 
تا توای) نقب‌زن در برگار و اش درابی از دیوار 
7 
مردگفتاکه باغ با منست بر من این دود ازحرع / منستٍ 
۱ ی 
۵ بأدري چون‌دهان شیر‌فراخ چون در ایم چوروب ازسول 
۲ میم ۰ 
هرله در خود چنین آیل ازو! زود برزین‌آید 
یافتندش‌دران گوا هی‌راست مبر بنشست وداوی‌برخا 
درربعد ازآن آزردن ؛ آب تب ز: آزردن. ۲-آبتز: 
۱ تَ 
نهاییش ب؛ جر بان بی‌زدند بیشدر نیز )4 :نیش 
۱ ۳ ب 2 ‌‌ ۰ ۰ 1 هه تال ۳۹ 1 
برربیت سماره ۵۰ آب تم ز: حلف شده وبجای آن: 
کلی‌تو بر رخنه کز (ج :۵6 تو‌رخنه کر اين 4 : این چنین 
رخنه کوء ز:.کای تو رخنه‌کر) چه کارست این.دد ره شع 
نید( :ننک و) عارست این -افزوده). ۳-ح در رقیب. 
۰ ۰ مه و کم 
۴ج + کس و :کسی. ۵ -خ: زدیش(رابیات شماره ۳ 1۵ 
پاتج خ ز: حدف شده). 1-و: از . ۲سح‌در: نوی .۰ ۸- 
یح دذرژش: دا هم ز بای رح دذرژش:داغ )بت شیاره مه 
آبت. بر ز: حذ ف شده). ٩-خ:‏ من. ۳-آبتپخ دذز: او 1 
بت ز؛ جمال اوه د: هیه نشان. ۲-سد: زو)ذ:ان ۳سخْ: دربن 
2-۴ ؛ قاس ۰ ۱ 


۵ ۲ ٩ 


5 


4۵ 


2 
بودخوب وجوان ونادزه؟ گوی زن ۷ ۳ ۷ از وتو دست بو 


آشتی‌کد نش روا دی‌دند زانکه باطبعش‌آشنادیدند 


دست وپایشی زبند بکشادند بوسهبردست ویامی‌او دادند 
عذرها خواستند بسیارش هردوبک دل‌شد ند درکارش 
پس به‌ذری)ه خمم: ارشود غندیغ استوار سشود 
خار پرد ند و رخنه 1 را بستتنژ وزدٌ شبییخون ره زنان" رسثبال 
بنشستند پیش خواجه بناز باز زگنتددقتّای درلز 
اپ شیب ز: نواخته»سی: شناخته ر نواخته) تس :مورا 
دل بیس تاخته » د : هردو دلر بمپرتاخته؛ آج دز: تاخته 
بت :نافته» ر: ساخته س: آخته ( باخته) . 2-۳ ذ ز:نادر 
۴- پ: زن چو ؛خ : زن‌چو دید این چنین نو»د : زن چواین 
هردو دید ؛ آبت زا که دید این چنین ۶ تو»ج گهاین چنین 
بود #ج 2 این‌دید ازودی ر: : 4 دید این ازوتو .هت 
ینش( بعد ازبیت شیاره ٩۱‏ دژ بعد از ۳۷9 ۱ 
۸ : سشاد کشتند از آشنایی اوعسعی گردند ۳۹ 
رهابی اوبافنوده )پیت شماره ۳ » امیات شماه 
0۵ - ۳ آب تپ غ ز؛ حذف سشده). ث: کنارش. 
۷- پ ی ددز : رخا : وود ی ۰ -رذاز 

۰ سا رخنبا ۰ ۱ 


سم ۴ ۳ - 
۱ب اي تج خ ز ۰ جونق لسسلل . 


۱ ۵۳۰ 


۱ که درین بلغ چون: نت ببار 
نی ی انا نوا 


یت 
هرزنی خوب رو که در شمر 
1۹ 


۷ هی ج بده در بن بأغند 
مه باتو بدکردی/ 

خین و پامایکی زمان بخرام 

روی‌درکش بنج پنهمانی 


هربتی رکه دل دروبندی 
سم ی 
۷۵ آورپمش بکنج خانه و 


خواجه رژکان سخن بگوش‌آند. 


گرچه درطیح پارسایی‌داشت 
۳ 9( 1 
مرد بش مرد میش و بفردفت 


آه از وخواجه پاد" برخوردار 


ماه رویان و مپریانا و 
دیده را ازجمال او ببرست 
شمح بی د ود ونقش‌بی داغند 
خاک د رآنبخورد خود کردم 
0 برآری زهرکه خواهی‌کام 
شادمان بین دران‌کل افشانی 
مپربروی ی ویبسندی 
تاد سرب رآستان نشو 
شوت خفتط درخرو شآمد 
طیح با شبو تآشنایی داشت 
مرد بود ازدم زان نشکیفت 


ای : شکفت . ۲-آبج غخرزژ: باد خواچه . ۱-۳ مهمانست. 
۴-:دل ریایانرا ۰ رن زن۰ 1-ر؛ رخ ۰ ۳ : 


جیالشان. ۸سج: هر چه ۰ ٩‏ درخ #- ۳ سح :بی دود 


نقس ی . !۱ -پ : کرد نال ۰ ۲-آبات ج خ ز: 
هرچه) آن بد بجای . ۱۳-پ : کردند . ۱۴ بت 


چه (ج: 
م6 


خر حذف شده.(بیت شماره ۲ب تج خ ز: حذف شدم). 


۵ شاد ی بین درا نکلفشانی؛: زی درین کلفشانی؛ 


د:زی دربن ؟ ذ: درین‌کلستانی :درس ؛پ :کلفشانی . 


۲ ژر ۰ شلیفت . 


6۵ ۱ 


۷س‌س د 
" 


سلیعت رز :بمریعت . 


با سمن‌سینهگان! سم اندام پای برداشت بر امید تما 
۸ "ا بچابی رسیدشان ناورد که بدان" جای‌دل‌ق رآورد 

پیش‌آن‌شاهدان قصر‌بپشت غرفف بود بررفشیده"زخشت 
خویجه با غرفه رفت وا بت بازگشتند رهبران" زبرش 
بود در" نان غرفه سورلغی روشنی‌تافتهدرو شاه 
چشم خواجه ژ چشم سولخ چشیظ ننک دید وآب فان 

۵ کرده برهرطرف گلستانی سی‌ساقی‌ونار پستانی, 
روشنای چراغ دیده" همه خوشتراز میوة یسیده هیك 
هرعروس از ره دل‌انگیزی کرده برسور خود؟ شکررت 
.ذ:با همین دلبران؛ج: سییکان . ۲-ز: با بیت شماره ۸پ 
چ د: حذدف شدم)۳.۰- ز: بدانچا. سم :تا ۱ ۵-ث مد ر؛ 
بران. ۲ آب تج : نعبتان ۰ ۷ سح : حورسرست. 
۸- :در شیده . ٩-خز:‏ بث ۰ ۳- آبت ت‌د زش: در 
1-۱ ر: حذدف شده . ۱۲ -آبتبمخ ز: ۱ ۳ آن, ذ؛ ری زب 

3 

رز دلبران.(ابیات شیاره ۷ ۸۴۰۸۵۸۳۰ ۸۳ ۵ ۸ ۱ 
۳ راز ۴ پذ : بافته رذ:یافته) دروشانی 4 ت ر : 
یافته» خ :تافته مر کستاخی .م د:یافت(د:یافت) زهر 
شاخی(ربیت تیار ۸۴ حذف شد ه) - ث :چولرابیات 
شماره ٩۰‏ ۵ آب تج خ ز: حذف شدم)." سچح ددرژش‌س: 
گل‌افشانی. کب ی :روشنأیی: ذ:روشلی چراغ دید و؛ ر: هر 
شکرلب راغ دیده؛ ژس:روشنانی. ۱۸-۹ ر: شده ابیت تشهاره ۸۷ 
حدف شده)۲۰۰- يپ : شو رود . 


10 2۳۷۲ 


اژدهابی‌نشته برگنهش 
نار بستان ,دید وسیب" زنخ 
با را تأر وسیب ۳ نود 
بود در روضه گاو" آن بستان 
حوضه ای ساخته؟ زستک رنام 
میشد آبی ج وآب دیده" درو 
گردان پدان بو ۷ شسته 
آبدند آن تن : خرگاهی 
سوک حویی! آمد ند نازکتان 


بترنیی) تِِ نارنجشی 

و ان سیب برنبشتهبه بخ 
نا 

حون یکوثر ب بری نيشته غام 
ماهیای‌ستم ندید ولا درو 
سومعن ونرگس‌وسین رمته 
حوض دید ند ماه تا" ماهی 
وآب چون‌آفتاب یافته شان 
گره ازینلر قرط" بازکنان 


شدم). ۳ - :ید ند و 


توت بات : سیم. ۴ - پا ث مد : آسبپببرست 


شماره +س:حبذف شده) . -ذ :کش .1-پ ژ :بر. ۷-: 
روضه کان ۸۰ آبت زد + پرنکار) جح : - ط 


سیزستان ۵ + درکثار . ٩ج‏ :یافت. ۰ 


و. ۱ - :2 و 


س: پد و بو( ۹۳ رای ۱۳ :حذف شدم). 
۲- ر: زنده . ۳ ش: رسیده .۰ 3-۱۴ : واندر ۰ - ر؛ زو ۰ ۲۱۹" 


تج خزدزش:حوضاه + شاج : حوضه دید !س : حوض(ضف) ۷ج 
تیب با دابیات شماره 391-4۷ )٩۷-۹1:‏ -ج:کويي 
و ۹ یج : بافشان,ح: تافته شان. ۰-س:حوض(رآب)۰ ۲۱ -آبت 


__ ذس: فوطهاخ دگرتف هر فرضه( بدت شماره ۸ حذی‌شژ: 
ابیات شیاره .۸ آب‌تیخ ز: :۰ حذف شده) ۰۹۳۰ ۳( 


۰۳۳ 


صدرط کندند و بی نقاب ۳ 9 9 
میزدند آپ‌را سم ۳۵ 
ماه 9 
ماه ی آب‌چون درم ریزد 
ماء ایشان دران دلآوبزی! 
ساعتی بر ب4 بر در افثردنا 


/ ِ 
وزلطافت جودد درآب‌شدند 


می‌نهفتنند سیم را بسواد" 
ماهتا ماهی اوفتاده بتاپ" 


هرکجا ما هبی است برخیزد؟ 
خواجه را کرد ماهی انگیزی". 
بل سمن ریشخند میا میکردند 


ناو تارنج ۱ 0 کردنر" 


اج رخت »جژ: جامذ. ۲ب :رو. ۳ -بد: لطف هیچودر؛ث: 
لطف هیچو زرح :کل ). 3-۴: پرآب . ه.ز: بصوب( مصرعهای‌بیت 
شهار ۰ب :مقلم موخر است): 1 -آب تج خ رز؛ تسس ۷-پ؛ 
ماه ماهی اوفتاده درآب ؛ ث چم د: ماه را ذ:مازا .دبیت 
سا ۰ب تج ِ د: حذف شده). ۵32-۸ رزس: دن. هج 
ددر بگریزد» س: بگریزد ( برخیزه)(ابیات شماره ۳ 
نات رخ 3۰۱۰۳-۱۰۲ درحاشیه ورق نوشته شل» برت شیان 
۳ پ: حلذف شله) .۱۰- س: در رسزی . ۱۱- بخ : خواجد 
کر ر- برکرد ) ماهی (< ماه) انگیزی» پث ی ذ: رده 
(د:کرب) با (شیپ؛بر). ماهیان درم ریزی !در کرده. 
۲- ر: بگ. ۲ -آب تاج خ ز؛ لعم‌اء نو کرد ند #چ: پر بردرر 

۰ ان عری رلزو) 

در : بردند . ربمت توت 2 ۲-۵ آب ت ‏ 
خ‌ ز : حذف شده) . ۱ 


10 38:73 4 ۵ ۳ 


۱۵ 


آقد شل نا بان مبتره بتا تال تا ی گفت وزلف می‌افشاند 
۳ ناویل خه آتمز 


۳ 
مم اد یدای یاری وبا ای داش هس 
بود چون تشنه آه باشد مست آب نا 2 یر با ید دست 


سا 
سورد برد گاه و گاه بنسشینلد 
سوی‌هر سروقامتی‌میدید قامتی نی" قیأمتی میدید 
رگ برگ خونش ازگرفتن جوٍ+__ازهراندام برکشید" خروش 
ار آن سناأنرا؛ شیر : شد او را.( بعد ابیت شماره ۵ رژ؛ 
حِم ۰ ً ۳ ۰ ۰ 
آن‌ بری روی می مود رژ: وان بدین می نمود ساق و سورن 
کوه می‌گنت ومی‌دربد زمین- آفزوده سح خد: بیستون» 
ر: بیستتون و س:بیستونی(دن). ۳- بت ر بد شن. ۴-ج: 
هنیچی. . هس د: شیرین ۰ 1-۲:سربران حوضهای سپمین ی دژ 
بران؛ح هن :بان حوضهأی‌سپمین 4 ؟ پ تج ز؛ سیینین . ۰ ی کین 


۸-بپ: ند ین ٩۰.‏ -آب‌تجخ ز: لیک آستالنهی» ر: باری بارگی, 
ژ.طاقت و یارکی ,۰ :نا یل. ۱۱- روت . ۷-ر؛ با بد. 


۳ب : برو س(رست 7 ۱۰ آپ‌تم غرز: :حذف شد ه» 
حد :مصعهای پیت مقدم مو‌خرست) . ۰ د: شییفته چون خرجا ۳7 

مت برجرد کاه کاه و بذشینال( ابیات شیاره ۱۱-۱۱۳ آب‌تج 

خر ۸ هیکرت ِ ون .د: پاءس: تی(با ). 1 


زخون ,گرفتی ی رگ‌رگ از خونش ب‌گرفتن» تارب چا ش زخون دلدد 
۷- بت جح درزژ؛ برکشیده» ذ: بر‌کرفته ۰ 


۵۳۵۵ 


۱۱۵ 


ایستاده جو د زد بای وانچه دا نی چننکه مید انی 
خواست تادرمیان‌جرد گستاخ مرش ازرخنه مارش" ازسویاخ 
ليک مارش تکرد کستاخی ۱ ازچه از راو تتگ سور[خی 
شسته رویان چورویگل‌شتند چون سمن بر پرندها" رستند 
آسمان کون پرند پوشیدند برمه" آسمان خروشیدند 
درمیان بود لعبتی چنگی بش روی رخش‌هیه "زنگی 
قتابی/هلال؟ خبخب او وی ناگزبده کسلب او 
۱-آب رد آنچه .ح خ :آنکه . ۲-د:چنانچه 6 س:جنانکه (چه 14 
(ابیات شمار ۵ ۱۳-۰ آببتب زز: حذف شده)(دومی مصرع 
ببت شیاره ۱۴ و اولین مصرع بیت شماره 3۱۷۵: حذف شدم). 
۳-ذ :مار( بیت شباره جر حذف شده). - پ‌ش ی ذ ژ: 
سینه(ث ژ: شسته) چون روی کل فروشستند»ر: 
شسته رویان چو روی می‌شستند ۰ -د:جو؟رزاچو 
(زاچون) سمندر بد یدها؛ ژ: سمنر بدید‌ها؛ 4(ت؛: 
بدیدها یز : دریرندها» س: : پر(در ) پرندکل(ها) . 
(ییت شماره ۱۷ پچد ژ: +خلاف هاله: ۳ آبت رز؛ 
برمهی. ۷- آب ت ی خ ذ ز: : روی‌ دروی و زلف چون 
(د: او )دب ح : پیش روی و رخش همه »ث :ننش 
رومی رخش‌همه ». : پیش رومی‌همه رخش ۳ ج 
آفتاب»خ : ات‌انت او. :۵-٩‏ غلام.( ببت شماره 
۰ب تج خ ز: حذف سشده) . 


2۳۹ 


9 0 و۰ و 


۳۵ 


ری 


او ی زسرو بل ب بر ناردرآب وآب وناز 
بفریبی هزاردل رده هرئه دیده برلبرش" مرده 
چون بدستان‌زنیکشادی ‏ عشق‌هشیاروعقل‌گشتی‌ست 
خواجه ؛ به فتنة چنانا زدور فتنه تر زآنکه هند وان پر نی! 
کرد 2 ماهی اودران نوم بود چون شأهی 
زاهد از" ره رفت پنهانی ری بين " زهی سامانی 
بعد یل ساعت. آن"د و و۴ کاتش برق بود شان در 
اس غمزه اش»دذرغمزه‌ش ۰سپد: خناهاش»: خنداش؛ ؛ ر: خنده از 


۰. 


خنده؛ ن اخند ش‌ای؛ س؛ ازخند۰ ۳۲پ ژد چوسروپر(ژ در) پایش؛ 
ثه چو) ذ: سووان؛ج رزپر(ردبن)ارش.۴-ثرسایش. هر با برویش. 
ی جر ۳ حذ ف شاه )- 1 -آب‌تریخ رز دنس زدن 
(زنی). ۰ :حذف شطه ۰ :پر ٩-د؛از.‏ ۳ آبت ز؛ سور(ییت 
شماره ۱۳۵ "آب‌پ تب خدذ زس: :؛حذف‌شله »ابیات بشیاره ۱۲۵۹-۰۳1 

:۰ ۱۲۱-۵ ۰ ۱۱ :جمله چون .۷۲ جرژ: شمسو. ۳ سح : : ون ۰ب 
آن.*-أخ دد؛ فنن٩.‏ :شلد .۷۰ -آبت مدز لعظهس«ساعت 
منم گ از وی 0 #ن .از) 
شدند بر سروچشم ( زز برسرخشم) »دذ ر؛ ی 

بیع شان دریشم (ذ: ای تا شیازه 
۱۳۸ آبت ج خ ز: حذف شده) . 


6۵۷ 


ی مت زوس 
واهو انگیزآن ختن بودند 
آندند ازره؟ شکر بادی 


۳ 
۳۰ خولجه رادرحجاه دید ند 


کر‌هید لعبتان حور نژاد 
خوابید و 


[گنتآن لعبتیکه باچنگست 


۱۳ ۱7 


۳۳ 
که در پسندآیز 


" آهوانرا۲ به نوزبشودنه 


یی داری 


(-پی ‏ ذزش:آهو(ح: وآهوی) انگی زآن»ر: آهویأنیکه ریک 
۲ .م: کاهوبا نرا ؛ د : کاهوانرا »ر: آهویانرا . ۳ب :یجیودنل , 

(بیت شماره پر: حذف سشدده). ۴-: رن 
- پ تب ژ: : حسأب 4؛ ذ #عمات دیدن آت پ‌ژ 


نور. ۷-زش: فمتاه . ۸-ب تمغ رز دل. هس : 


آند.(بیت صیا ره رف ۱ آ"ب پ ت ث ی خ ذرزژس ش : 


حذف سشده). ً- حد :کآن ۰ : دخاری(بیت 
وتا وج ۳۴ ۹ سثده) ۰ ۱۲ - بت ز: 


: مت سس ِ_ ری هس 


۳۸ 


۷۵ آن‌بری‌زاده را بتنبل‌و رز 


۷۰ 


ری 


بطریقیکهکس‌کمان مسبرد 


خواجه زآن" بیخبرکه او اهلست 


وآن بت چنگ ‌ که تاخته رد 

گفته بودند ش‌آن دومایه ناز 
۴ ۱ 

وان پری‌بیکر پسندیده 


۳ 
آوربدندبا نوازش" ناس 


و 
ور برد -زان دو شحته جان 


غرفه ( طرفه بی که در بستند 


کار اور "جوا چنگ‌ساخته‌بو 
قه خلم4 کی" منواز ‏ 
دل‌د رو بست٩ه‏ بوذ" نا" دیده 


۱ ۷ ۱۸ 
چون‌درودید ازان پی تربو 
ا-ذ+ آن بری‌زاده ماه حورآهنگ»ر:آن پری رل زنب رونبرنگ ؛ بت 
جرخ ز؛ بهرنیر ء: بحیله ور: بح« بفیل وبرنگ,د: بصد نیرل؛ 
یگ نیلف. ۲-س:باً نوازش واربت شماره ۱۳٩‏ آب تب ز: 
ز: بموی و برد ب؛با دورس ورب ی ای 

حذف شده). ۳-ب درژدکی :که . ۴-و: حزت شده. ۵ بت ؛ 
ی ‌ ۱ 9 
چو -ث بی که طرفه درپ: طرفیشگه در؛ذ :که دل» زک سر. 
۲ ۳۷ ۱ 
۷-ت: زین . ۸-خ: ان . ٩ب‏ :یا که اراهل و»خ:یاراهلست 
۰ بم ۰ , 
وذ: هوکه اواهل» :با که با او و4 او حذف ستده. 
بات زکان » - ذر: آن ۰ (-آبت رد زد آ : 
۵ ۳ 
عرض ر. ۱۲-س: چو(هیچی). ۱۳ -: ناز وده( بعل از بیت شما9 
۴ :وان بت جنک زن که بودش سازتعاشق خولجه کشته بسذ 
وثماژ. افزوده).۴-[بتب خذ رثژ: آن. ۵ -ت : دید . ۲۱ر: 
با بیت شماره ۲ بت خ رز حذف شده).۷-ذژ: ازو. 


۸-پ:تهی » ج: نکو. -د:از واذ : از . 


۵۳۹ 


۱۳۴۵ 


گنت اصل" توب ان ی گفت چم بد ادتولنتا دور 
گت پر ت چه سك گفت شیوّت چه شیوهکنتازاز! 


کت ۳۳ زود گنفت بأد این" مراد گنتا بود 


خواجه ‏ جوش از استخوان‌برضا شرم و" رعنابیازمیان برخاست 
۰ 2 ۰۰ ۰ ي‌ ت کم ۱ ۰ ‌ م ۰ 
زلفی دلمر‌گرفت چون؟ چنگش دربرآوید" چون‌دل کر 
اپ شیم د؛ دل. ۷-آنباپ ث ث پ ز؛ عتابر بمت شماره ۱6۴ 
۸ ۰ دش رراره شم و اه تن 8 
پ‌ث‌پ دش ابه ت ننماره ۱۵ج : حدف شله ابات 
خ رن: ۱۴۵ -۰)۱۴1 ۳-ر: کاصل .سح : چشح ازتوبادا. ۵- وس 
و : پرده ات ؛ خ ز: پرده ( ز: پردت) چه پرده دم کفتا ناز ؛ دق : 
نردت (ر ۸ : فف ۹ و ون وی سای اب 
چ اس 0 ی ‌" : پبشه حپه 
پیشه کفتا باز .ریت اوه ۷ از : حذف شده ‏ دومای 


مصرع بیت شیاه ۷ و ای بت شماره 2۸ : 


حذف شده) .۷ آبت زه : دهی ۰.۱2 ۸ د : شسیت. 
9 شوج هرن بت و ی تب نینج 


2-۳ : در . ۱۴ ذ : ۳ 


۳۰ 


۱۵۵ 


خواجه گوشهگرفت زار 


بوسه وگازبرا شکر مسبزد ازیکی تا ده و ز ده تا صد ۲ 
گرم‌شد بوسه‌د" دل‌انگزی دادگرمی نشاط تمزلی 
خواست‌تانوش‌چشمه رخا مرا آب‌حیات بر‌دارد 
چون درآمد سیاه شیر بگور ییرچنک خودش کشید زو 
جایکّه سست٩‏ بود" سختی‌یافت خشت برخشت رخنه‌ها بت" 
غرفه دیرینه بذ فرود آمد. کارنیکان بید نینجا‌د, 
اس توف وان وی ریت این از زاین سوشد 1 آن ازان سوت 
تانه بینندشان برار" اتیب دورگشتند ازان عمارت گا (! 
رفت دژ کوشه ای وغ آمیخوز 
ا-ر:در. 7 


زده "تاصبل . ۳- -آبت خ: بیسةءپ ریم بوسه بر ۴- نش خوارد. 


۵-پ: زء را حدف شده.۰ ۲ پ بیرح دذ ژ شتاب. 0 : همی. 
۸-ب:سخت.۹-ث: بود و. سپ ۳۳ 3-۰ : زخوا. 
۲ را بد ین نه انجامد ۰ ۱۳_ث: آن زموبی واین» رایناز وآن| ازین؛ 
ژ این زاو ازوان بمویی‌جست؛1: وای,۱۴.آبت ز: ازان س وآن(بت 
زوان) آزاین سوخست رت ز: جست)پژ: ازان سو شد ای 
:1 آن) ازان سوجست(رژ: رست) ؛ جحدد: ازان سوشد آن 
(د: سووان) ازبن؛ نانآ ازین رف برجست . ۱۵_ب ز: 
بلان.شه دران :بر 1-:ان. ۱۷ -آبت ج خ رزیس: فراخیگه. 
(ببت شماره ۱5۹ آب‌تي ز: : حرف شده). ۱۸ «توشٌة 
کرفت ان . پاش یمد :یر ۲۰-ر: کوش غمی. 


۰۱ 


۱3۰ شدکنم‌ک نشست با بان بردوابروگن چو غمخواران 
رنجهایگذشته پیش نباد چنگربرکنار خویش اد 
نالهُ چنگ را چوپیدا کرد عاشقانا ز" ناله‌شیدا گرد 
گف تکز چنگی مر له رود باد برشستکان عشو درود 
عاش قآن‌شدکه خستگی‌دال بدرستی‌شکستگی دارد 

1۵ عشق‌پیشیده چند دارم چن عاشقم عاشتم ببأثب بلند 
مستی وعاشقم برد از دست صبرناید زهيچ عاشق‌ومست 
1 جچه برجان عاشقان‌خوارست توبه در" عاشقی گنه کارست 
عشق با توبه آشنانبود تویه دا عاشقی زی نبود 
عاشقآن بط" که جان‌کند نسم عاشقانل زنیح نیز اچد؛ 
ا.د: نشسته.۷-ج :چوگره. ۳ و :در.۴ -[:جو ر: 
از. ه-پ د: از ذ: برچنگ من و نالهٌ ؛ + آب ت شب زژه یم 
مج : زنالك و . 1-آبت بخ ز: بوارز: با ) عاشقان خسته. ۰ :7 
ربست شیاره ۱1۵ آبت بر ز:حذف شده). ۸-ربازم. 2 
عشق ب رآرد چون»رژ: عاشقی‌برد از رژبرآرد)؛پ: برزد».ج 
س‌ش: برد زوخ : برده ز۲۰-جچ ح خ درزژش: حذف شده ۱ (ا-ح 
دژ: خون. ۱۲-ج: خاردست. 2-۳ :و ۴ د:عاشقان .(بیت 
شیاه ۸ ابیات شیاره :<۱1۸-۱1٩‏ حذف شده) . 


۰-آب چپ ت ث جی مدرزژش:و. 7 شل.. 
۷ شی درش: تیغ و تیر» ج: تير و تیف ؛س : 
سم (ر و تبر ). 


رشرت 


۷۰ 


۱۷۵ 


ی 


ترکی چنگی چوذر زلعل افشانرل 


آن دوگوهوئه رشته کش بودنط 


در دلْ افتادشانکه دردوچوم 
پوسف‌باوه‌گشته رل چستند 
با زجستندش از حقيقت کار 
هرد و تشویر ر! کار او ردیر 
کارت ۳ ی ۱9 ی" جایط ون ییا نم 
بربهانظ* خویش 


3 2 
حسب حالی بلین صفت بو خو 
درنشاط و"سماع خوش بودند 
تندبادی رسیله است بیاج 
جوت ره سسو۳ 
داد شرج که کرید آزب! 
بازتدیی کار ۱ و بت 
ازتوبا" کارکسو!! نپردا زب 
ک هکس امشب رود بخان خیش 


بت خرز: ترک چینی چوتر زلعل فشاند؛ج ۰ -ذ: ترگ 
چینی. ۷ب برین ۳۰سجمی. ۴سخ + دوبارکش ‏ ۷ 
ش: : هژر ف شده. تفت / :دل در .۷- آبتيحجخ درز ؛ تنل‌باد.ی 


ره شده‌یاری ) رسیطه بود بیاغ 4 4 پ دی ذ ش: ره ؛ رسیده بود 


زرذ :آز) بان بت ای وی او : گشته(کردم), 


4ج ذز: جنستند . 9 


خ:آور. ی : تشویش: 


۳ نب وب ۵ ۱۷۵ ۳9 رز: هر دو 
تاای‌نا میکفتندنکتهای(ج بای ) درلز میکفتند افزودی" 


۴ات 


جِ؛ : (مشب ۰ . 9-1 ؛ :ا ۳۳ آبتي ز: 


از تودر. ر: باز ز با ۰ ۸- ب + خود » :کین ربیت شماره 
۱۷۷ آبات‌ب خ ز: حذ ف سشده) . ۱٩‏ د : باپباتة: 


رکس بخانف. 


۷-ر: نشویم از کسی هام . 


۵۳ 


مگرآن‌ماه را که رکه دلبر تست امشب اند کنارگیری چست 

دوز روشن سپید کار" خر شب تار پرده‌دار" یود 
۰ کاین ۴ سخ نگفته شده رونه‌شد ‏ بابتان بر" سرفسانه شدند 

شب چو زب سیور انقاسی کرد پپبان دواج برطا وب 

تیغ یک میع آفتاب گذشته جوشین شب ؟ هزارمیخی 24 

آندند آنبتاد* وفا کرد ند وآن صنم را بدوا ۳ 

سرو تشنه موب ی رسید 

۸۵ و ری که ند صبر در چان 


جر امشمی ( ینت شماره سچی 
حلذ ف‌شده )- ۸-۲ : کاری. ۳ -ذ: پرده داری. ۴ او 
چون.ه-ج:و.-آپ خی ذ ردب اس مخ : ؛چوزن:که) 
زو بر. ۸- بشید : برمیخ » ز؛ ب میخ ؛ ژ؛ یل می آپراری 
آب سرخ زا جشن (ج خ : حسن »ز: جیش) 
شب چون . 3-۷۲ دبارک. 0 : آن رفیقا نشان ؛ 
ب: آن رفیقانش سل »جر ان رفیقان همان رز: :دران). 
۲-ج: مرو( بیت شماره 3۱۸۵ : حذف شده). ۳.د: 
جایکان آن . ۴-ج :و این چنین . - آبت: 
ون ۱۷۰ را بر ۰ 0 7 
از. ۱۹-ج خ : آمده رخ: وی 
ز:؛ زجستن . 


۵۴-۴ 


وآنچه کتتن نشایدش‌باکرا ‏ باتوگفتم نعوذ باه وبس" 
خواست‌تا در بلعل‌سفته شو؟ طوقبا طاق‌هردوجفته شود 
گربهای وحشیاز* سبرشای ۰ مرفی[ بکنجر سیرٍغی 
جست برمرغ و" بر زمین اف صدمه ای‌بردو ناننبن" افتا 
هرد و جستند دل رمیله زج تب دردل فتاده تک در بای" 
دورگشتند اریسیده یکا زآی‌ه؟ پخته بی که چون 9 
۱ پ: جستن نشایدش »خ :کفتند نشاندش؛د:با 
نشایدش کفتن ؛ پ شاج ز: وابس(رج:کس)۲۰-ذ:با تو 
نتوذن حدیث درسفتن ؛ پ: نوذ و بالله ؛چ ر: نعود 


و بالله بسی ؛ بت :و حدف شده. ۳-آبتخ ز : 
5 درح(ج:درو) لعل سفت هکند ؛ جح در :کند . 1-۶ 
بت ی زد رز : طاق ‏ بارواق جفته رخ: روان خفته) 
کند؛ ذ:طاق با طاق .هم ز:کز ٩۰‏ پ: دیده موشی؛ت 
ذژ: موشی» س : مرغی (رموشی). ۷- پ‌شحدژ: بر 
موش و »ب :با مرغ ؛س:مرغ (موش). ۸-آبتج خ ز؛ 
خواجه رل خست و( ب: چست», خ : خشت) برچنین؛ 
شم دذ ژ : صدمه رژ: لرزه) در؛ ر: لرزه برهر دو 
تازنمن ) س : بر (د) . 4 ریلرزه افتاد شان ز سونابای؛ 
آبت < ژ: زکنده ؟ رد: فکنده و 9 نعل‌از) بای 
ذ: فتاد ی 4ج : تک بر.۰-ابتي خ قلبه یخته 


و :باية تخت. 


۵ ۲۶۵ 


۵ 


نوش‌لب رفتابیش‌نوش لبان" ‏ چنلر برگرفت" نیم شبان 
چنک مزد بچنگ درمیگنت کارغوان" آمد و ببار شگفت 
سروبن برکشید؟ قدٌ بلند . خنده کل‌گشاد حق قند 
بل مد نشست برسرشاخ روز بازارعیش کشت فراخ 
باغبان باغ را بط کرد شاه یآمد درو تباشا" کرد 
جام یدب برگفت قعت اس افتاد وج کت 


» ۱۴۳ 


ایبتااج برده هرچه بایت __ جز" بت وکا من نگرده" ااست 
ا-ث: رفته . ۲-ن:کنان.۳-ج ‏ :چنگ دلبررچ:در بن) کرفت» 


رد :چنک در ب‌گرفته؛ د: دررفته ؟س: بر (در) . ش: در(ییت 
شماره ۴ پ‌د ژ؛ حذف شده)رابیات قتناره ۵ 
۹۰ ۴ کارغنون (دومین مصرع بیت شیاره ۱۹۴/ اپیات 
شماره ۲- ۱۹ واولین مصرع بیت شیاره ۲۰۳ح: حذف شده). 
ناف مورا ب رکشین .د: سیون برکشیده؛ آت ج: برآشیل 
د_ذ؛ غنچهٌ کل کشاده 4ج :کل کشاده »د: کل کشادو 4از: ۱ 
ک لکشاده حلقف ؛ب‌ت: حلقه. ۷-آب تشپ ز: عشق؛ 
خِ: عشی کرد ۰-د:شادی آید درو تمنا؛ اب ت م ز ِ 
برو ؛ پ : تینا. 4 ات و بای ۰ - دا :بر لرفته 


دذ: خجام 


۴:2 


سم 7 
دست . ۱-[ت‌ث : حلذاف ست‌ده. ۲ 


۹ 


و ۳ ۱ 0 ۲ ۳ 
7 گریه با تز کار خود" خجلم بی‌توبی نیست درحساب دلم 


۳۲۵ 


ازدالان پر سازش" ‏ اکبی‌بافتند از ازس ۱ 
باز رفنند وغصه میخوردند خواجف راچست وک وان 
خولجف چون بندگن رون دزد در رهش‌حجره ای‌گرفته بمزد 
درخزیده بجویباری نا زب شیشاد وسرو وبیدووغدل 
خی گشته زخام تدبیری بردمیده زسوسنش"خبک 
با زمستند ازانچه داشت نبفت __یک‌پیک با دی زدال پگفت ‏ 
ا-یج؛ بك . «آیت ز: د تو) ج خ ردکرد» ژ: کام : ۳-پ شید : 
بی نوارییست(چ: تونیست) برحساب»د: بی توهم نیست 
درحساب؛ر:جرتوبی؛ ژ: با تو اینست برحساپ ؛ س:بی 
توی دش ) 4 آبت ز: درحسماپ ثیست. ۴-ر: راستکاران. 1-۵ 


بتج ی ز: پرده را سازشل(خ: زارش)؛پ: پرده بر‌رازش ؛ی:ناشش» 
۵ ور ش.- بت بخ ز:۲ کپی داد بارک و (چغ:بانک) آوازشء در 
آزبی داد ۳3 پیک( از ( رازش؛د: سازش.۷ -آبت زد 
رز: مه برلیخ:دب) ره گذر نز برره)کرفتهرج.کرفت. ز: 
فتاده) 4 پات بر رهش حجرورج: خانه) کرفته( : تژدکرفت). 
۸ خ: خزید ٩۰‏ -راچند ۳۰ -آبتخ ز: وسرو وشان خدنگ؛» 
پح دذژ: وید و(ذ: وبید) سری وخدنگ»یم: سرو بود خلیک» 
ر: وید و سری بلند . 0-د: چیره کشته زجام ؛ 2: پام ۲۰ ر: 
۱ سم ۱ 
زشورش.۱۳-ردگفتند ۰ پ ح د: انچه ,جد : زانچه ۲ 


۰۵-ر: یک بیک داده باز داد و . 


۵ ۷ 


۳۰ 


فرضگش ت آن نبفته کارانرا کهبیاری رسند" یارانرا 


بارکشتنند وله" بگشادن اآبکلر بکل فریست‌ادند 
و ۸ ۰ 
آمد آن دستگهردستان ساز مر و ده" مپربانوا باز 
ی ۰ ۱ و 
نواجه دستش‌گرفت وبفتازپینی تا بجایی‌که دید للی خویش 
تآک‌برتاک شاخا ی" دریخغت بسته بر آوج گاه تخت بشخت 
ِ« ۱۵ ۱ ۷۹ 
دلستانر! بمبی پیش کشید ‏ چون دل‌اندرکنارخویشکشید 
۱ هِ ۰ ۷ ۱۸ 
زاد سروی پدان خرامانی ___ چون سمن بر بساظ ساماف 
ا-آ؛از هفته؛پ ج: کنر درک بیاران,۳-ز: ربسیله .۴-ث:جستل . هب 
پت خدذ زژ؛ راز ا-ر بیادند ۷ ردآب و ۸- پ:دست انداز. ذاینبان‌سا 
.درد ۰ب گرفت رفت زلم: از )» پد: فت‌و بردشه ثکرفت 
ٍ. # ‌ وه وه ۰ 4 ۸ هن ۰ 


" درخور ۲ اج تاک( 01 برتکبای‌شاخ ی باکآن ب؟ می‌شاخ» د: 


پاکترز درد پشاح ۳۰ آب تین زا براومآندن: اندر) درخنان (.جنان) یتخت 
(زرسخت)» پ : براوجکاهکاه پدست؛ ث س: ب راو جکله؛ ذ:ماهی‌سخت,: 
دست بدستب(بیت شماره ۲۱۲ آبت خ ز حذف شاده)۱۴۰-پ: لشست 


۰ ۶ ‌ ۳ ۳۳۹ سم ۰ ۰ 
وکاهی:»۱-پ‌د:خویشکرفت؛ شیچ رییرالرقت) ۰ 1-اپ‌ت یج زاهرم 


اندرکنار؛پ: چو نک اندرکنارخوییشگرفت؛د: چو نکل؛ شيش: 
کرفت!ربیت شماره ۴ بت بخ ز:حذف شده) . ۱۷-ر تشاط 
۸-ژ: رمانی . 


(بیت ار نف ی حذف سشد) . 


9 0۴۸ 


۲۱۵ 


درکنارش‌گرفت! وشادی؟ اکرد سوب کل قان" پادی" کرد 


خواجه را "مفً در آمده یکنار دست بر کار وپای‌رفته زکار 
مر خولجه خانه‌کیی سشده هم بساطش‌گروبذیر شده 
۱ ند 

چون بران شد له و آثشی ر ب آب بست‌اند 


موش دشتی کرو اک بل دیده بّد آخته" کدوبی چند 
کرد پیواد . ارکدوها ویر کار 
دٍچون‌مرغ برربن پرواز ازلدوها رس برید 


برزمین آمدآن" چنان حبلی هرکدوبی ی 

بان آن طبل رفت میل بمیل طبل وآنگه چه بل بل" 

۱ در کنار شکشید؛ پ اش کشید» س: ۵5 ِ ص سح 
3-۲ *:بازی هسوسو کل بر زان ‌ : طواز ء ز؛ قرار. ۴-د: 


سم 
سازی. ۵-ر: خواجه و . 5- آبت :در ۷۰ ی : :در.۸-اباتث 


ز:خانه‌کیی‌کره»ن, بخانه‌کیی شده .۹ ج: نشاطش 
مکی پذیرکند کر پیریکر. ۰ ۱« ذ : 
بدان قلعه شد که »بث ژ: قلعه شدکد. 2-۰ مویْنی. 
۷-جد: یه ۱۳-ج: 1 +طاق. <-ج :دید پرداخته» ج 
خ ددر: دید آویخته؛ ‏ ش: دید؛ س : ید (بوب). ۰ - مپاث 


چ ذ: بر زمین »ژ؛ از زمین ۰ ۱7- پ: آن کدوهاء< :وان 


کد وها و . ۷ شخ :از ۱۸۰ -بات: ای 9 اه 
۰- بت زژ؛ طبل (ب ز:طبلی» ژ؛ طبل و ) که چه طبل 
بآوک» ثش: :طبلی[نگه + ج:طبلی و نکه چوایک طبل ی 
خ + طب لآ نکه(ربیت تِ آب ی زا حرف شده) 


2۳۹ 


۲۳۵ 


حِ ۱ : 
بازبانک اندراوفتاد سبوز هو آزاد"شد زینجه سور 


خواجه پنداشتکایدست جنک شحنه‌پاکوسره ومحقسب‌باستل 


کنش بگذاشت وا راهپیش‌گوفت ‏ بازدنبلیکار؛ خویشگرفت 
ی : و ۳ ۳ 

واناصنم رت با هزارهراس پیش‌آن هیدمان پرده شناس 

چون؟ زیانی بران" نمود و پرده درگشت" و" ساخت بردة 


گنت‌گنتندعاشقار" باری ‏ بفت‌یاریا پدیدن یاری 


۲۳۰ 


خواست دکزراو آرزومندی یبد از ومل اوبرومندی 
درکنارزش‌کشل چنانکه هویب" سیخ گل‌درکنار سسورواست 
ازره سینه و" زنخدانش . سیبو"ناری‌خوردزستانش ‏ 
دست‌برگنج در درا زکند ‏ تابرکنج خانه" با زکتد 
۱-ر باز بانکی دری‌فتاد ؛ د: افتاده . ۲-ج:کآهووح آنهوی.۳س: 
آزاد رآواره). ۴  -‏ :کآمده است. ه-مد:چوب د: طبل. اس 
جنگ.۷ آب‌ تچ خد رزژ: حذف شده. ۸ آب تپ رخ رز: 
بت 3-۰: آن ۰ اس هیرهان,۶: هیکنان ۰- :و ۱۲ سچ؟ 
درو»چخ رش بدان دز بدو.۱۳ آبعتا ی خ رز :چست 
بنشست. ۴-ظ : لاف شده.0-ج ۰ عاشفی. 1 دج خ: روزک. 
زیت تاره ۹ حذف شده)(ابیات شیاوه ۲ ۳ 
3-۲ : برد ازنخل ؛پ:ازراه.مپ:کشیده شّد. ٩۱-ر3‏ بصددستا. 
۰و سرونستأن۲۱۰-آپ: وز»خ:از.۲۲-ج حذف شده ۲۳۰ -آب 
تج زا خواست تا دست 1 ثد: دست‌در (ذ:ب ر)کنچ دررد: 


زر).۷۴-آبتخ 3 قنل‌کنج وخزانه»د: قفل ازرن:بایدب) لنچ 
خانو(بیت تارج ۳ تج خ 5 :حذف شده). 


9 38:29 4 ۵۵۰ 


۳۵ 


درکنارش‌گرفتا وشادی" اکرد 
خواجه را مذ در آمده بکنار 
سّ خوله خانه‌ یی مشهژ 
چون بران‌شدله قلعف پستا 
موش دشتیگرز" تاک بلند 
که چون‌مرغ برریسر" پرواز 
برزم ی آمدآن" چنان حبلی 
نی آن طیل رفت میل بمیل 


سروب کل‌قلن بای" کرد 
دست س" کار ویای‌رفته زکار 


دیده برد آزیه! ون بی جنر 
"۷ 
ارکدوها ریسن برید بگاز 


هرکدوبی بشکل چون؟ ۷ 
طبل وآنگه چه طل‌طبل" رحیل 


۱-ژ: درکنارشکشید ؛ پٍ شش کشید» س: کشید رگرفت) . 


۲« :باز ی ۳- رد سیووکل بر فوان؛ ذ: طواز » زن قرار. ۴-ذ: 


۰ 


۹ سم سم 


ز:خانه‌کیری‌کردخ. بخانه‌کیر شده 4 ج: نشاطش؛ 


نشاط شکرو یذ یر یکرد؛ آنبت:کری پذیری کرد .۷۰ - < : 


بدان ولعه شد که » پث 


ث: قلعه شدکه 


۱۱۰ -ژه موننی. 


و ی پام» ذ؛طاق.۱۳-ج:دید پرداخته» ج 
خ ددر: دید [ویخته؟ ش:دید؛ س: ید (بوب). ۱0 پث 


جد : بر زمین »3 از زمی . 1 پ: ن کدوهاءد :وان 
گدوها و . ۷- شخ : از ۱۸۰-ب ت: حیلی. سای :یبتک وه 


۳- بت زژ: طبل(دب ز:طبلی؛ ز؛ طبل و ) آنکه چه طبل 


باک؟ ت‌ش: طبلی[نگه؛ ۱ 


9 


:طبلی و نکه چوباک طبل ای 


خ+طبلآنکه(ربیت تاره ۳ب ی خز: حذ ف شدی). 


2۳۹ 


۳۳۵ 


۲۳۰ 


|" ۱ ۱ 
بازبانک اندراوفتاد مبپوز ‏ آهو آزاد"شد زینجهٌ یوز 


کفش‌بگذاشت وا راه‌پیش‌گرفت ‏ بازدنبال‌کارن خویشگرفت 
وان"صنم رفت باهزارهراس ‏ پیش‌آن همدمان پرده شناس 
چو ن زمانی وزان نمود 7 پرده درگشت" و" ساخت رود 
سکن شتا ری .تیا یبارس 
خواستکز راو آرزومندی یابد از وصل اویرومندی 
درکنارش‌کشل چنانکه هی سح گل‌درکنار سرو رواست 
ازره سینه و" زنخدانش سپب‌و" ناری خوردزستانش 
دست برگنچ د ۲۲ درا زکند تاد رگنچ خانه" پا زکند 
-ر باز کی دری فتاد ؛ ذ: افتاده ۰ ۲-ي:کآهوء:آنهوی.۳,س: 
آبزاد رآواره). 3-۴ :کآمده است. ۵-جد:چوب »د:طیل. اس 


خواجه بنداشتکامدست یجنگ شحنه‌پاکوبر* ومحقسب‌پاسکل 


جنگ. ۷ آنب‌ تیم خدرزژ: حذْف شده. ۸ آب ت‌پرخ رز: 
بهت --3: آن. 9 هیرهان, *: نان .۱۱ -ش:چ و ۱۷-ج: 
درو»چخ رش بدان »دز بد و۱۳۰ بای خ رز :+چست 
بنشست. ۱۴-د: حذف شده.۱-ج خ: عاشقی." -جخ:روزی. 
زبیت تمیاره ۹ : حذف شده)(ابیات شماره ۹ ۳- 
۲ :برد ازنغل ؛پ:ازرژه. دپ :کشیده شد. ٩۱-ر‏ بصددستتا. 
۰ سس ونستان۲۱-[پ: وز»خ: از حول : حدذف نشده ۲۳۰ 0 
تيخ زا خواست تأدست رلء ث د: دست در (ذ:بر)کنج دراد: 
زر).۲۴-آنبتخ ز: قنل‌کنج وخزانه»يد: قفل ازاذ:پایدب)لنچ 
خانهدبیت شیاره ۳ب تج خ ز:حذف شده). 
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۲۳ 


۳۴۰ 


ی 
بطبرزد شکر بط امسبزد 
ناه آوبی" فتندا غوغایی 
ماند پروانه را درانده" نور 
۱ 
ای‌همه ضرب توبکز بازی" 
برد ک دهی مرا اه رواست؟. 
۳ 
کاین غرزلگفته شد چه" دمسازا 
و , ۷ 
مود گشته د ل رمیده شه 


بر" طبی‌خون ز؟ لاله خون ریزد 
تاخلط شد چنان تبتایی 
نشنهگشته ز آب حیوان دوب 
ضربهٌ زن بریست اندازی 
تگذرم پاتومن ز پردة راسب- 
زوخبر بافتند همرازان ل 
یافتندش‌کشیده پای دراز 


۸ 
ی ارمن:! شده 


سس« تحص 
۰ ۰ ۰ 4 3 ۱ ۰ 5 
اس : بطبررد و . ۲سم راد ۳-ح: بك. ۴ طبرفوان.۵-پی: حذف 


شده. -,؛ آواز.- ز:خفته. ۸-ز:مانده. ٩آنبت‏ ز پروانه در 


۳ 
پرابر؛ :پر ولن2؟ خ: پروان د رآمده» ن پروانه دور ازانده» ۵ :در 
ات ی 
امد ۰-د: نشنه را ز4 ز: تشنه ی؛ س:گشت رو ۱۱ پ‌تدژ:ای 


۳1 ضربت هنیشهکز بازی؛[ب‌ت بح درز:ک آوازی ‌ ۲-آب 


تج ز: خی خ: تخیه رانتت تر زآوازی» ‌ :ضری تکچ تراست 


انبازی ؛ پ: رایست رلمت اندازی »یم : و براست اندازی. 
۳-پ‌شی ذژس‌ش: تومرا پرده کر دهی وراست :ده یه رواست؛" 


دهی و رواست ۱۴-د: بکذره ۰- آلب تیم زژ: چون غزل؛ 
خ: جوز غز لکفته شد به .1-۱5 داشتند ؛ ز: همرادان . 
(بیت شیاره ۹ب حذف شده) . ۷-د: مخز (بست 
شیاره ۴۰ آبت‌ي خ ز: حذ ف :شدم). ۸ -جدر: خاکی. 
-3: دل رمید ه.(بیت شماره ۴۱پ حذ ف شده) . 


0۱ 


۳۳۴۵ 


۳۰ 


بوارف کرش ودلدانف 
حال پررسیده شد" حکایت کد 
چاره سازان بچاره‌های خود شون 
بردل‌سته بنر" بکشادند 
تب - دنت پاش 
ما 2 خود او ی 8 
آیدند آنهی با یر کار 


تادگر باوه وک تاز یکره 


اند ازخواجه بارخ برداشت 


برکشید ندشا زجنان خواری 
آنچه در دوز:؟ آورد دم سل 
دور بند ازخیال یدش" 
بی د لی را بوعده دل" دادئط 
مبربانی و مپربانش ب ب 
کافت [نجا نیاورد پرواز 
پاس دا رانه پاس ره دار 
بیش آن سود گل ره ۳ 

خواجه را یان-۵ دلنوازی‌کرد 

خواجه کآن دید خوا کی و 


ا.ج:در؛چ :با زجستند حالش از یا ری؛دذ ز : : با زکفتند(ذ : 


4 ۶ 
ب: شکایت. 
و س 


۴-ج:وانچه؛ ر ریج در‌بوج ۵- مغ رز: پکارهای؛ پ دد 
ژ؛ زچاره سازی خویش . ۲- پم ددژ: مرهمی(ذ: هرهی ) 
ساختند برد ردش؛ 7 آب تچ رز: ؛ازان‌خیال. # -آپتج خر 
ز برلج .از ) دلش‌بند بسته. ۰ج :در. ٩-ث:دران.‏ -خ: 
د آن تر. ۱ -آبت رخ زر چشم بندار(خ: : بیدآز: :بیدا 
اس ؛ :7ستانه رل. ۰ بت خ رز ز: دور ره» پشپ ش: دوربیٌ 


چ:دورره پگردا دانمم. . ۴-. ج: می‌پايم ذ: می‌داريم .1-0: رفته 


تاج ح خدرز: فك و. -خ: بان (ییت شیاره ۳ 


ب‌ت‌ج نز : حرف شده) 


۵۲ 


۲۵۵ 


۳2 ن‌ ۱ ۱ 
۱ سر زلف لر ( فت جون‌مستا #۹ جست بیخو [4ای‌دران بستا 


بوددرنچ باغ جایی دود یاسمن عرمنی چا گنبلو ور 
برکشیده عم بدیواری" برسرش‌بیشه در بنشآغای 
خوجه زآن به" تیافت بارگبی ساخت اند رمیانه کارگبی 
یاسمن را زهم دربد بسا نازنی رلدرو"کشید بناز 
بل صدرش گشاد وشوم‌یفت . بند صدری‌دگرکه نتوان"گفت 
حرمن کل درآوربد! بر مخز _بادام درمیان شکر 
میل‌درسیمه دنه بزیبا کرد گنل کسوز 
روم‌ی‌جندط بود دربن غار پم افتاده از برای شکار 
ا-پ:دو. ۲ج : زدیواری ۰س ی :در) رز درسرش بیشه در برش؛ 
پ‌شيدذژش: سرش بیش ویین(د: وین ) «ج: سرش‌تیشه 
بردرشس*ج :درپیش» ز: بر بفنش ۰ ۴- چات ح رس‌ش: به زان » 
دژ؛ به زس. ۰-آبتج خ ز: فضاش <:میان. ۹ بت پز ژ 
ساعتی‌ما نده(ب تپ .ما نل) فر ۱ پ ذ: زهم(د:یم) 
ده را زهم دری شد پاز . ۷-ث:یاسمن وا درون 4 :نازنین 
رل بحود؛ج ه نازنین هم درو » ر؛ یاریمی رجو دو)؛د: دی رژ: 
درون(بیت شماره ٩ه‏ ۲ب تج خ ز: حذف شددم)۸۰-: 
صدره اش د: صد رهش ر: صبرش »و ز برش . :<-٩‏ صد رش 
دگرچه بتوان؛ راصبوی» ژ: زیری. شخ ژخرهنی؛ 
بچ: خرمنی‌کل د رآورباده ‏ ذدخوهتی رد رآوربد ؛ جد :اورب(ه. . 
‌: ون بازی‌بارکردکنبد و.۱۳-[بتي خن بردس۳-پ 
۳۳ ۱ 


۵۳ 


۳۹6 


سس ۴ 

کرت زره رأه برسرشان" تاد دور سس زبیکرمشان 
۳ ۱ 8 

روم‌مان ازحرام خواري ارف کافتی بود ی بزگ ۱ 

ی یهت شدند ورگ از" پس راهشان بربساط خواجه وبس 

بردوبدند بر دو چاره سکال رویمان بیش وگرگ در دنبال 


خواجه را باه فتادازاپای دیدلشکرگبی وجست!زجای 


بود 
خود ندانست کانچه واقعه سوبسومیدوبد خالآلود 


۳ 1. ۳ 

دل‌براندیشه و ۱ برخو"" چگونه رود ز با پرو ن۷ 
سم و ی ِ هب 
[وآن پری رخ زبس پریشانی اآنده بر زمینش بیشانی) 
-ذ:گرک.۲-ت:آورد۳۰-خ: ایشان ,-آباتيمس خ در زژ: 
دورزیکرت 93 درننیک ‌ دیکرشان ِ سیح دذش:دورش 
زدیگرشان.۵- شیي من ذر: هلف نشده ۰ چم درا شدیل 
کرک زردراز)؛ آژ:ن ۷-آب تب ز:کنان ۸-ق بردوید. 

: آن ؛ نذ:هی 3-۱: روبه از دش وکرک از؛ آبت: 
٩‏ ند :هن اسف د رو با رس و ر۰ سات "یره 
جدژ از. اجن ی خواجه بارکه فتاد ز؛ نتاده ز؟؛ تاج ز: ز. 


۱ م کت هگ جست ز پ‌شرج ج دذژش: بح یجست از 
(ث:ز ) »پ.: بخست ز؛ آبت ز: ن ۰ ۱۳-,: چون بدانست 


:ود برآندیش ۰-آب تج ز:پا برهند دود .۱۵ وف 


حدف شده. 1-آبت جح خ در زه داغ ۷۰ -آب تج سم در 


زد برون رودارجح : شو) زان(ر راز ) باغ ,ربیت شیاره 
۳۹۷ پ‌تي دهد رژسش +.حذف شده) ۱۸۰ -ٍ :آن(بیت 
شیاره ساله. ِ حذف ستتنده) 


۵۵۴ 


۳۷۰ 


آن دو سروش برابرافتاد ند 
دامن دلبرش‌گرفته بچتگا 
انش بروی زدند کاین‌چه فست 
چند برهم زنی جوانی را 
پا غریبی؟ رروی‌دمسازی 
جنل بار امشبش رها اکرد ی 
او تسرعا رها مقر مت 


کآن هید تردق راون 
چون دّری‌درمیانه دو: 
درخصال تواین چه اهرمذست 
کشتی ازکینه" مربانی رل 
نثند همم لس چنین " بازی 
از ریگ ۳ کی ۳ 


نشیند ند از و حکابت راست 


آب‌ت, ن دوکلرخ ۷۰ ان چنان نان و نرگسسشی ؛ آب تم زا 
ناز وعشوه‌اش» د: نز و نرگیسشی. ۳ب شاج خ ز: دامخششی 
دلبییکرفت بدست(رت:گرفتنه بچنگ)ر:دامن دلبرش‌گرفتد 
پدست.۴-آبخ رژ: کامشب از دست ما رح : من ) نخواهی 
جست(بج ر: رست) تک مشب از چنك ما مرو سوی 
چنک؛ذ:چون در ميانة دو تکار بیت شماره ۲۷۰ب 

ت بخ رز؛ حذف شده). ه- پاژش: فنیست. ۲ پ: در 
حصار‌تواین چه اهرمنپست؛ذ: درخیال؛ ژش: اهرمنیست. 
رابیات شیاره ۲۷۴ 1۲۷۱ : حذف شده). ۷-س:کشتی 
(کشته). ۸-آبت ز؛ عشوه عشق( ببت نشماأره ۲۷۲ 
آب‌ت ی ز؛ حذف شده). ۹-ذ: غرییان. - پذ ش:چنان» 
س: چنین(چنان)(بیت شماره ۲۷۳ ن حذف شدم). ۱-ب : _ 
افسمون:ر: بی رنج . ۷ج:حدف شده- 3۳ سهرها ۱۴[ عذرهای " 


4۵ ۵ ۵ 


۷۷۵ تازینگ سید خولجه راز شیچ ,"دیددرمیاندو گاز 
درخجالت زسرزنش‌کردن . زخم‌این ووقفایآره خورین 
گفت زنباردست ازو داریل یز آزرده را ای 
گوهرای زهر گنه پاکست هرگناهی رک همست از: بن خا 
چابکان جهان و چالاکان ‏ هیه هستندبنده پاکای 
۷۸۹۰ کارما بل" عنایت انلویی از خطا" داده بود می خللی 
وآن‌خلارا که که مارا" رد آفتی وب آفتو( میبود ‏ 
بخت ما رل چوپارسایی داد ازجنان‌کار بد"رهای‌داد 
بت ین رز نا ه نا ۵ .3 :باز بیکه ۲-م:بتاز. ۳-پ‌شم 
ژا صیح .انب یج خ رز:ميانه ؛ت:دهانه. ه-د:آن لاببای 
ای 1- پ‌ث:یاری: زد ژ: باز(بعد از پیت شماره ۳۷۲ پات 
دذرش: چون‌گناهی نیآمد د:نباید ) از ماهی به ازاین‌بایزش 
رد:نایدش) زدن رآهی- افزوده و بعد ازهمان بیت پات 
جح درشگرگناهی‌درین خیانت(ج دژ درین جنایت» 
ردزبی‌کناهی) هست,سوبی فعلان کشید باید دست. افزیث), 
۷-آباث جرخ رزد ۱ نا هی بود درین. 1-۸ ما از. ٩-آبت‏ 
چ‌ بر ز: کنه » رز خلل( بیت شماره ۸ب تب م ز: حذه شده), 
- ث :آو +ر: آ ود می‌گرد مان هه کی نز 
آتنی ۳ باتشی . ۲- 3: بسیرد ۰ : باد شاهی. 7-۴ 
ب تاج رز: کارها.د ابیات شماره 3۲۸۳۲۸۷ 
۳ ۲۸۱ ۷۲۸۷۰۲۸۴-۰ . 


و3 


۱ آ گر دیوش بکام خود ۲ نکند 


برهوآنکه دل نهاده بوَدٍ . 


۳۸۵ پاعروسی‌چنان؟ پری چي‌پبرک 


۳۹۰ 


خاسههآتکی جوا نی دارد 


چون عصمتی بود دررأه 
کش‌اذان موه داریو! دجو رد 
چشم ص دگونه دام ودد برما 


۴ ۰ 


[نچه شد شد حدیثآن 


تویه کرد به آشکارو نان 


دو رازین‌جا " حرام زاده بوّد 
نکند هیچ مردا بد ری 
مردی وم‌بربانی دارد 
نتولن رفت با پیش" گاه 
کهیکی چشم هم بل درا 

حال‌ارار با شدست دی 
وآنچه دارم بدو زبان : 

در بپذيرفة ازخدای! جهان 


ت ان با بکام رلگام ). ۰ در 9 


و ءد: هیچ - ۴۰ پر آز زانجاءپ :ایتجا. ۵-۵ 


برو. ۱۳-پ سرت 6 خ: این ربیت ب ۳۹۰ آبت 


وش سس : بران, حد:باین»د:یدین» س: یردان 
آ-ب ب :مد هیچ( بیت شیاره ۲۸۲ر: حذف شده) ۷۰ 
7 ۸۰ یتفر بای ف : مرد ملی‌سد.: 
آب تج غ زه حذف شده) .۹ پ:غصلا » د؛ عفتی .۰ 
بای ۱ :رفت پیش باز. ۷ لت 


یا تم ار 1 
مخ دا 


نیم.۱۵-پث رد ز زش: 
وانچه (د: آنجه) دا وم ازودث دارم دور ذش :دام | زان)زبان 


حذ ف نشده). ۱۴-پث ی ذژش: ز 


کت رآنچه »دپ بي دژ: پدیرم به(یشیر ذژز) کردکار . 


۵ ۷ 


۳۹۵ 


بحلالش عروس خویشکنم 


۱ نازنینان چوحال" آو‌دیدند 


سیرنیادند پیش‌او برخا 

که دروا هم : یکوپ کار 

ی که رنج نمودا؟ 
با بسا دردهاه برهردست 


۱ ماد مب زآنجه! بود بیش‌گن 


ازخدا ترسیش بترسید ند 
کآفرین برچمون عقیل(ه پاک 
وز سرشت بدش تک دا ید 
ربج پنداشتند و" و ایحت بود 

میرن قرو 


ی ۰ هاچ 5 0 انچه ۲ تفت 
هست(بعد ازبیت ۳ ات با : پانوی‌خان ومان‌می باشله 
رٍحت نوج وجان(حد :جان وروح) وتن باشالد افزوده) نا 
ماج -ددرژس‌ش: : رید نا نکه کار ه ه -پ‌ش ی ژس‌شچنا 
ِِ" :عقیدت) و وان ۷ وج : کاری: ذ :کارد. 
#سیم: : داری؛ د: دارد ٩.‏ -در: ای‌بسا درز ازبس) رنجها له 


رخ بعو؛ جد:کارها ۱4 ان نکنج. و رنعدندکنج) 
بنداشت 2 بنداشت عشق وء ز: بنداشت 


وعشق ودست شماره ۳۹۸ حذف شده). ۱ - جح 
خدد ژ:ای. ۲- د: هیچنان ؛ ز: جان همه دار واندران) 
ی 
بعد از بیت شیاره ۳۹۸ ک ‏ ۱ :بان لد 

لعبتان ا: زنازعخمیه! شد زچرخ لحبت باز - افزوده) . 


آپ‌ت ج خ : :داروی(بت :دارو»بم:د دار 


۵۰4۸ 


۳۰۵ 


چون برآند زگوه چشية نور س رآناق‌چشم بدا" دود 
سبح چون صکبوت؟ س رود زمین عفد لام 
خویمه زد عم اما انب هگ 
رات عشتقبازی" شب‌دوش آنده خاطرش چودیگ بجوش 
چون بشم‌رآمداز وفاداری کرد مقصودرا۲ طلبکاری 
ماو دوشینه( رساند بمد بست‌کابین‌چنانکه باشد عد 
کر ناسفته را بمرجان سفت ‏ مرغ بیدارگشتو!ماهرخنت 
گربیتی زسغ "تا 4 وی 
۱ب تاج رز؛ 5 ر:فاق‌ط )24 کرت 1 ِ 
طلیت: اه ؛ پ: شمس» ث : فتاب»س: :ماه. 
(بیبت شماره ۳ ز: حذت شده). 9 : عتکبویت ی. 
۳-(ب تج خر تنیده(بت: نی »اج : بیشاد) طبناب . 
(بیت شماره ۰ یت برغ ز: 0 ۰ب : راست؛ 
ج.دست آزان است؛ 4 بت زه : زان(بت غ ز:ا ذان) بل دژ: 
ازبنك. ه-د:حذف شده . ۰ بات ج نج ز: :+عشق نازتین 5 
5-۷ : مقصود در. ۸-یاث د ز: ۰ لعل؛ علناسفته بو 
14 -اچ؛ : حلاف ششه. ۷۲ - رد پیشین ؛ آبتج ن ز:یجوهی 
اس ماه ۱۳ -ب :جمله ر ۰ : دید . ۱۴- -آپت خ رز 


ی مرن ؛ازان اج :گشت. 


۵ 8 


۳0۰ 


۳۵ 


39۹ ۱ ۳ 


درسپیدیست روشنایی روز 
همه ریگیتکلف اندودست؟ 


در بر پسلمی نوق تکو 


۱ 3 4 
۳ 25 
وین‌چنین شب بسی‌بار ونشا 


بروی‌ایر آسیان گنبد ساز 


چون سین‌صافی وجوسی سپید 
و ز سپیدیست مه جیان افروز 
حزسبیدیکه اونیالودست 
سئت آندسپید پوشیدن 
شاه درآخوش‌خودش‌جایش سا 
کرد درهای‌هقت .گنید بان 


دد:پاگیافت. ۷-آب تي ن رژ: رورم: زوهغ:زان» زا ون) 

سفیدستلم»سفیدیست)به (ث تور بیت شماره ۲۱ 
پ‌د: حذف شده)۳۰-ر: آین‌هیه رنکیا پالودست؛آبت ی 
ّدرژ: بعیب(ج: عیبدژ: بعیبی)[ لودست (د: آموده است). 
میتی انیس ان 
کان ) نبالودست (د: نیالودهاست)(بعد از بیت شیاره 7۳۱۱ 
درژزس: هرچ( : حره) ز ریس از )آئودگی شود نومیلپاکیش 


بخنده» ز: لب بپای‌کند بخنده) 


سفی -افزوده) ۰- پ.اث جد؛ صفت . 1 -[ب ات بخ ز: خوب 
سیرت چو. ۷-آبتج خ ز؛ وین رب :این) چنین همعتهاً بداز 
رج غ :زنان) ؛ح:وان»د: این؛ ررهرشبی بناز» پ: بسان. ۸ آب 


تام خ ز؛ بر‌رخش. ٩-پ‌ثی ‏ د ژس: ده ربعد ازبیت ۱ 
ت ۱ محبم » و 1 . ح ۴ 9 ۳ 
(خ:کرده) اندوه وغصه در باقی - افزوده) . 


سم ۱ ِِِ 8 ۳ 

آگاهی یافتن بپوام از لشکرگفی 

" چون‌نتثلیت مشتتری و زحل شاه ان زا حوت شد بحمل 

سبزه خضووش جوانی‌یافت چشیه" آب ز: بدا نی بافت 

ناف هرچشمه رود" نیلی‌شد __ مرسبیلی بسلسبیای شد 
آز؛خبی یافتن بهرام ازبیداد کردن وزیر؛ب: خبردارشدن بپرام ازلشکر 
کشیدن فخفور»پث: آکاهی‌بافتن بپمرام از پپدادگری وزیر وقمَه شب 
ودیانت سک»ت: خبر یافتن بپرام از نشکرکشیدن خاقان دیکرباره 
ب: آکاهی‌یافتن ببرام ازحال وزیر وسک وشبان :]6اه شدن 
بهرام ازبیداد وزیر»-: درصفت ببارکوید »خ :درتعدی وظم وزیر 
وعمال‌شاه بپرام .د: آکاهی یافتن شاه بپرام از ظلم وزیر»د: ‏ 
درصفت بپار وخیر یافتن بپرام از هجوم اشکر چپ 
ر: صفت بهار و تکاهی بافتن شاه بپرام ازظلم وز سره 
و :اصکاهی یافتر_یشاه بپرلم حور از پپ‌داد کری 
وزیرو قص4 شمبان » س: صفت بپار . 

۱ پ : چو . 

۲ب : سپزها . 


مم 5 
۳- + :رود و 24 : وی . ۴- | پ‌ تيب ج ‏ د: 


2 


۵ 


ی 
ف 


مشک برگشت ناک امییپیش ‏ نود خرگشتنا نافه فروش 
عتدال هوای نوروزی" ‏ راست روشد "۳ افروزي 
باد نوروزی ازقبالة" نو ۷ ریاحین نراد" جأن ۳ و 
ریستنی سر برون زد ازدل‌خاگ _ زیک رن تال دکشت 7 ۳ 
شبخ از دامن اثبرفشست" #۷ زم‌نریر س 
برف کافوری" ارگریوٌ کوه رودرٌ زآب‌دیده داد" کر 
سبزه گوهر زدود! بیس را داد" سرسبزی آفرپنش را 
ا-آبتخ رز بو(رز: بر ) کشت چوب»پث +ترکشت خاکی؛ج د:تره 
د: :بو ترکشت و.۲-ج: :پاد 4ج د:یاده. ۳ _آبت 4 خو(خ : ِ 
کشت خاک » رن خو؛ ۳ ۷ 
اد هآب تج ز؛ : ح(اف شده). ۴ هوا ابفیروزی؛پد: ؛بیر‌وزک. 
ه.ث.کشت عالم. 3-7: فیروزی»ژ: نوروز. رز حوالو . ۰ 
حدذر: نباده . ٩ب‏ رنک خورشیاد کشت ز؛ خ ش: رنگ 4ج : نشد زا 
آپت در: ز(بیت شماره بت ج ز ز: حذف شده). -2: از 
دیدو" ۳۳ : بشست »پچ ش: برست.۱۱- ۳ 
حش: بشست. ۱۷- «ابتمغز: : برک4ذ: :برف وکآفو ۳ 3 
روز یج : روز | آب دیده داده» ن: :روزداده ‏ زآب‌دید ۵»د: # 
داده آب دیده ؛ د: دأده .۱۴پ ج: سب ‌گوهر زدوده زج : نموده)؛ 
ثْ: سین »ذ: سب ؛ ر: سپ گوهر ز دور ؛ ؛ :سین صیقل؛ بت جح زا 


کرهر نموده » چ:گوهرزدوراحد: : ژدوده. سپ مد دز :داده. 
ربیت شماره ۷ آبت ی غز: حدف سشئده). 


زو 


یی 


ی 


7 


۵ -حدر:کی سایه بر زبانهرر پا زما نه) 3-۰ : زنل 


م7 ۱ 

باد صبح 7 ۷ دک 

۳ 05 زد و 
چشم نیلوف راز 

ویو 

سوبسی ازب تاج نّس‌سبت 


ازشمایل شیابه‌های بپار 


۳ چم بود" خواب ورگ 

۳ بت بنشه عالیه سای 

جعد شمشاد را مشأنه / زده" 

جان در ازداخته بقلعه آی 

تب لولی "چو بر لا له فا 9 
شوشازر تیاده" پر کت 

تساه کر 5 نثار 


شنبلیدسرشک د9" دیده ‏ زعفران خورده با" خنادیده ‏ 

۳۳ ث‌ 

اتب الوجی‌کل باب حمیات مرشفقایق بخون نبشتهبا 
۳ مه ۱ 

برگ نسرین" بگزه آمرفن سا سوسن ۷ بئوتیا سودن 


۱-ر: نی , ۲-د : بخواب چن ۰ ۳ پ.ث حددذرژ: دید ؛ س:بود 
(دیط) ۰ ۴رد سفال( برت شماره ۳ات ج 2 ز: حذف شدم) 
. 3-۷ ترایه 
زد دابیات شیاره ۰- ۱۴ر: ۱۴- ۱۵؛ دومین مصرع ببت تنماره 
۴ و اولین مصرع بیت شماره دپ : حژذف شده)۰ ۸ -آبت 
فر: بهکین » ج : بمیکن» 2 : ربیت شماره ۱۵ آلبت 
جخ ز: حذف شده) ۰ :3-٩‏ ِ .۰- ث لاله. ۱۱سبه: لاله پرآب. 
۲-: شوقذ. ۳ج زد نبادرابیات شهاره ۲۱۷-۲۲ ۳ شماره 
9 -۱۷بت ج خ ز: حذف اه 
۴- رد د کرد ۰ پ دح ۶ شنیلید از سمو دررج: +شر), 


۷سد دخنده ناز » »و : پار داده ۷۰- را فوگسی ۰ ۱۸- پر : رین . 


۰۳ 


جعد برجعد بسته موزنگوش دیلم آسا فکنده برسرا دوش 
۲ 0 تب 
گشته هم برک وهرگیا افی این بمقراضه آن" بمقرافی 
۳ *مشک اه 1 2۰9 کشا م9 
سئیل‌از‌خوشه‌های ۷ ۹ برقرنقل ام ده عطسكظ نمی 
رأده خیری بشرط هم عودی یاسین را "خط ولیعبدی 
۲ شا اس ۲ و 
بوی‌سیسنب ازخوارت خویی ‏ عفرب‌چیح گداختد سس 
غنچه‌با چشم‌کاومیش بناز مرغ باگونی‌پیلگوش" براز 
کل‌کافوربوی‌مشک نسیم چون‌بناوش پاردر زر و سیم 
و ,۹ : ص هه ۱1۱۰ 
مشک بید ازدیخت عود نش ___گاهکافور واه مشک افشان 
اج فکنه ۷۰پ :سربر. ۳-ز:کوش(بیت شماره ۲ بت ی نزن 
حد ف‌شمده).۴-در؛ : آن بمقراضمه این 4 ث: وان(ییت شماره ۲۳ر: 


۳ 1 ۰ ی م6 ۲ م4 ما وم 


پم :کشاد 4« شکسته خنده ؛ ذ: غنچ4(بیت شماره ۲۴ 
بت خ ز: حالف شده). ۸ج میدی:د:جیدی.٩-:‏ : پأسین 
با( ابیأت شماره ۲۵-۲۷ردژ: ۲۹ -۲۷۰۲۵؛ ببت شماره ۵ جر در 
حذف شده) ۰ -پ: عقرب وچرخ ۳ کزاشند ب «گزشتد» 
ژ: گذاشت4(ابیات شماره ۷۷ -۲۹آبت خ ز: حذف شدم). 
پم دژ وله ذ:از. ۲-رس گاوچثم ۰ سا نیلکونش. 


۱۴-د؛ بنآگوش حور؛ ر: بناگوشاوبزیون : بناگوش در زر و 


ر؛د: دردر و(بیت شماره ۷۸ پددژ: حذف شده) . 
۳ ۰ ۰ ۴ سم 

۵-ي:بیل مشک؛ خ : بید مشک ازدرخت عودی شان؛۲ 

ت‌رز: عودی‌سان. شیب عود انشان.۱۱-س:فشان . 


۹ ۴ 


2 . 


مم ح 
,۲ زأفت بید بگ با غزان 


۰1 . ع ۰ » ۰۰ 
باغ چون لوح نقش‌بند شده مرع وماهی‌نشاط مند شده 


کل‌کیربسته در شهنشاهی 


ل اواذ برکشیده وین 


رایتی برکشیله سرخ وا سپید 
خاک چون‌باد در هواخواهی 


همه شب‌تا بوقت بانگی خووت 


۰ 5 ۰ ۰ ۳ س 
پنج نوبت زنان بسلطانی . 


چون طرب" رود" دل نواختک 
حندره بر و" کامکیکی درک 
کرده تقطح بیتهای بپشت 
درشب آورد وخواند حرف تنل 
گشته باریک "چون بردیشم چنگ 


۳۳ 


سرنخیک! بسبز میدانی 
برسر سروبانگ" فاختگان 
نای‌قمری بب‌اله سحوری 
بانگ دراج بر" حوالی‌کیشت 
زند باف" ازبپشت نامه زند 
عندلیب ازنوای‌تی هنک" 


ا-ج: ارفون ریخته . ۲-پ:برابر و ۲ پ شی دذ ژ: رایت افراشت٩‏ 
سیاه؛:کشید( شت یاوه ۰ آبت بخ ز:حذف شلدی). ۴ 
بر بیل .هدش:یر. 7 د: دست.۷-ر:کرده .۸-د:آواژه( بیت 
2 ۰ زب ۰ ۰ 
شباوة ۳۳ اب ت ,مخ ز: حرف شلده). ۹-س: سرخ کل ۳ اپ 
بزن. ۱-:مأنده ۱۳۰-ر: طبر ۱۳-ت ز: روز ۱۴۰_ت: نای و 
قمری زناله ؛ مج ن: نله ۰ ۵ : بر زد ۱۳۱۰- ب‌ پات ر 
مًّ کم اه و 
ی( بیات شماره ۱۳۱-۰۳۷ بت خ ز:حدف شدم). ۱۷-ر:در 
۸-رش؛کرد(ربیت شماره ۷ ذر: حذف شده).٩اسی:‏ زندوار 
3 زندوان.ش: زندواف. ۳ ازنواهایرخ: هوای) پرده تنک؛ 
ژ:هوای؛ بت در ز؛یرده تنگ.۲- :کشت( بیت نوا 4 
حذّف شده). ۷۲۳-۷ پ ذ :شود » ۱ 


«۹ 


۰ شاه بپرام درجنین روزی 


از نمودارهفت" گنبد خویش 

| ‌ ۲ 
چاربندی رسید پیکی چست 
.۹ 


۰ 1 ۱ ۰ رز ۰ 
چون‌درامددرزنسی ۲ج 
۹ 
کرد پرخسروآفرین دراز 


ماند بجان اد ۳ فحمور 


کرد شاهانه سجلس افزوری 


کنیدی زآسمان فراخته پیش 
راه نش ۳ طاة! ّ تگنبال جست 
۳ ۷ ۱ ۰ ۲ نز 
شد دلش چون درا ۱ ۳۹ ت فرح 
سر بسچده نباد و برد نیازا 
جوش لشکرگرفت روی زمی 
شد دگر ره تن عبای دور 
۷ 
زهرناگ انارون و بیرون شه 


تأبچیعون رسیده موج بوخ" 
هوتیتین درو چو دربای 


(بعد ازیبت شماره ۳۹ ش: خبریافتن بپرام ازلشک رکشیدن خاقان 
دیگربازه وآگاهشدن ازشورش لشکر-افزوده). . 
(-پ:آن»_د: بر ر: زان .۲-ذ: شکل.۳۰-آب تب خ ز:فراشتگ 
۴_دیچاره مندی»ر: زان جپانبان»ژ:هربنا که. ۵-ج : رسی(ه ۰ 
5[ بندی» پ‌ث: پیکر. ۷-ج:طاق و. نیک ۹-پ:طاق. 
۳ج :دل»ژ:دران. ۱ -پ: بطاق (ببت شماره ۴ ت حدذف 


شادم). ۱۲- یی دذرژس‌ش + کآفرپن دو بود ۵ :کآفرین 
بود بپر نیاز. ۱۳-ث:شاه(ببت شماره ۷ بت جرخ ز: حذف 
شده). ۴-ر: دیده(م این تسج و اوقنشی: وجید ۳ ۵ رلشکن 
3-1 :شاد .۱۷س:ز  .‏ هاسآبت جغخ زز ری( لت ز: ریسیده) وج ۱ 
بفوج+ثْد:ریسید؛ر: ریبد فوجا فوجح؛جد: فوج بفوج.٩‏ اس ردگرفنه. 
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۳ ۱ ۱ 
۰ گرشه این‌شغل,ا ندارد پاس چینیان خون ماخورند بطاس 
شه جوازفتنه یاف تآگاهی در بلا دید عافرت" خواهی 
سم , 
پیشتر رآنکه درسرآید دام دامن ازیکشید ودست ازجا 
یم ۰ ۰ ۱ ۰ 
رٍی‌آن زد" که ازکفایت ورای ‏ خعم راچون بسرد رآر پای 
جز" بکج و سیه ندید پناه کالت" نصرتست"گنج وسپّا 
مُِ 
9۵ چون سپه با زجست پنچ" ندید چون بگنجبنه رف تگنب ندید 
۲ سم 
هم‌تهی دی گنج آگت‌ده هم سلام و سپه" پراک‌ده 
ماند عاجز چوشیر بی‌دندان طوق زنجبر ومملکت زندان 
شه شنیدم ۵6 داشت دستید نا "خداترسی* از خدا دوک 
۱-آبتب نزهکار[.۱-س: بدارد۳۰ - د: تب ۰ یاژ: رومیان. ۵ 
: ی سم 
یکأس,ذ جوآب. [-آببتي خ زازین قصه. ۷-[ب تپ < ز:جست» 
د: خواست . 5-۸ : عاقیت . ٩ج:‏ دل ز می‌میکشید دست زا 
۵ و-حذف شده ؛ آب‌پ :دز ۷۳۰ ات خز: مهد ء ز؛ بر 
و . ۱ هت 1 و اء ۰4 0 هی ۰ 
2 ۱ ی و( : 
۳-: کیت . ۱۴-ژ: نصرتست و ربهث شماره 4۰ پ 
ث,ژش:حذف سشده). ۵ج :هیچ ۰ 11 -ر:سلیچ 
"7 ۰ ۳ 
وسپر» ذس: سلیح ؛ بب مد د : سپر . ۱۷- آب ت 
خز: طوق وزنجیر میلکت ؛ ژ: طوق و زنجیی میلکت 
مدان.  .‏ 
- پم تا . 


. چ : خدا ترس , خر : خداترس و‎ - ٩ 


۵:۷ 


0 ۰ ۱ و ۳ 
نام خود کرده زان جریده له راست رون ولی نه روش و ۱ 

۳ 1 ۰ ۷ ۰۰ ح_‌ وم و هه ۱ 

ره را مایپ * باریک راستی‌کوژ و روشنی تارب 
داد" شه وا بنام نیک غرود و اوزتعلیق ان ون 
۳ ۳ ۰ ۷۰ ۱ وف 2 ت ۲۱ 
وزرب بت م ترسی بود در وزارت <ا ی برسی بود 
سره ۳ ۳۹ مر ۱۳ 
راست روشن‌چوزی وتات بستم‌اوروشنها مشرد 

, , با ر ۷ 
شه جو مشخول‌شد بنوش‌و او به*" بیدا دکرد دست" دراز" 
مس ی 1 ,۸۰ خت ٩‏ خت 

4 فتنه مساخت مصاحت میسو مال می‌جست وما رو 

(_د :خود را زان؛ ر: خود کرد هر ۲ پ؛ راست و ۳ زد : حأذف 
شده(بیت شماره ده :حذف شده). ۴ج راسمدستا 
: راستی. ۵ -ذ: بستی. ارات ۰-آلبتپ زدکق 

: سم 

ث ش:کوزه پرچ: کور» ر: کوج بیت شیاره 1۱ بت ج 

۰ ۰. زو رت و ه / ۰ 1 ۰ ۰ ۰ 
خذ حذف شده) . ۸ _دژ:داد . ٩‏ ر: حذف شده . اپ ند 
آن وزارت بنام نرسی(خ: برسی), رژ : با وزارت بعکم رای 
(۶:درسی)؛ ذ: ولابت ؛ اب ت ز: بنام ؛ پ : ترسی ی : برسی. 
(ا-ر: ره زن بخت اد شاهی؛ د: ولابت ؛ج : پرستی(بیت 
شماره ۳ مج رز: حذف شده ). 2-۲ :از . ۳-بت خ: 
راستی رفت و روشنیش نبرد (خ : بمرد ) . ۱۴- ر: 
بنازش و ناز ۱۵۰ پ :و او . ۱۱ : دست د۵. 
۷" ء ق اد , 9 ۰ ۳ ) .۰ » 
ومیلکت ۰ ۱۹-دس:ملک می‌جست و مال ؛ ر: ومالرابیا 


شیاه 1۷ -11 آب‌تي خٍز : 17 - 1۷) . 


۵۸ 


نا شاه را بزت! و بزمب داد و نیب 
گفت" خلق آر زو طلب شله اند شوخ 2 و بی‌ادب ۳ 
نعمت ماز" رام سپربیشان اددرکارما" دلیریشان 

گر نیاییشاد! برامی‌وبپوش ‏ ملک اچشم بد بمالدگوش 

مردمانی‌بدند و بد گپرندا یوسفانیز گرگ وس بترنا 

گرگ راگرگ بند باید کرد . .. رقص‌روباه چند باید کرد 
خاکیانی‌که زاده" زییند د دکانی بصورت آدییسند 
ددگان‌بز" وفا نظی نسن‌پند ‏ . حکمراجز بخ سر نذیتد 
خوانده باشیز درس"غمزیگان که سیاوش چه دید از ددگان 
۱-آب ث رح خ ذرژ: بزور. ۲ دش دادم‌پبر: دادتو. ۳_د: 
چیله(بعد از بیت شماره ۷ب ت بخ ز؛ 

کفت اکرمالشی‌دهم رواست تاشودکار ماک ازما (بخ:برمل 
زاما را ) راست- افزوده)(بیت شماره 1۸ ر: ابیات شماره 
1۸-۷ بت ج خ ز؛ حذف شدم) . ۴- ذ:نعمت و نار 
20 + داده ؛ حدد ژ: داده بر کارها ِ پا بر ۱۰ ما 
۷-ر: بمأنهشان ۰ - ی ذ :مردمان؛ر؛ مودمان بد تربند و 
بد زکیر؛ح:گوهی :-٩‏ مودمانی زکرک وسک بد ترء ر: 
یوسفانی هیه کرک بت« یبت شماره ۷۱ژ: حذف‌شدم. 
۳ج : زاده از (مصرعبای بیت شماره ند : مق م 
موّخرست). ۷-جر: در ببت شماره 3۷۴ :حذ ف شده) . 


۳ج ۰۵ : با . ۱۳ پ رد رأه ۴-پٍد:آزان؛ رش: ازین. 


۰۹ 


۱ . بر ۰ 
۵ جاه جشید خواررچون کردند 


3 


مالشان حوضه‌است و" ایشان‌سپر 
رم 

آب‌کز 0 وش گرد دّ 

شاه اک" ۰۰ خمم مشبار 

جون سپاست‌زیادشاه" شود 


او ت انگیزد 
۰ مم 
دیوباشد بت ۲ تا 


سم دار! پدارچون! کرد ناد 
گنددآب اریعوض ماند دیر 
‌ ۰ ۰ 1 
هم بندبیر خاک خوشس گردد 
س نه گرخفته دزد بیدارست 
پادشاهی‌برو تباه سود 
۱ 72 
دشمن ودیوهردو" بگریزد 
جون گذ اری نپنر ۲ پای فراخ 


جدآن‌کنگه از سیاست‌خو . نشکنی رونقریاست خوین" 
نفریی بآشنابو*" کس کس‌خود تیخ خودشناسیلایس 
شه ام ماست‌باده پرست" __ من قام دارم تو تبح بدست 
ا-آپیج خ‌ددژ: شاه مج: جام» رزجای. ۲ <:آب‌کو خاگ تبرهکون 4 ر: مود 
دار (ابیات شماره ۷۷ ۳ آب تب دز: حذف شُدی)۳۰-ر جرمه 


ایست. ۴یج و شبی. 7-هب:باشد(بیت شیاره ۷۸ید ژ: حذف 
شد ی). ۷سد:کر ۸-آبت نز میو» جم: نیز. 8ب حج و ندز 
خفت.۳ -آنباپ تیپ منهذ ر 3 ژنیادشاه ۰- :بل ی. ۱۲ -]ر: 
آن» :ار مد: زان.۱۳- «ذ: ودوست؛ ر: ازومی جود یو . 
ربیت شماره ۸۱ ر: حذدف شده)۱۴۰- بر: زعلب خود. ۵ ز:کزار 
سفگ. .درکن هد گز»ر:جپد میک نگه »۱۷ سم رونق 
وسیاست؛ رد رونق‌سیاست بیش. ۱-آبت‌ز: زآشنایی. 
-آمبت ز: خود خویش رل شناسی» یم _دد ر؛ خود تیح رل شناسیو» 
ززخود خوبیش را شنأس وءر: خود ذهمی شناسی و. ۳-ر: پرده نت" 


0۷۰ 


۵ ازتوقیررآید وزمن! تدببر 
بحتشم ! سال مالش کنر 
ی وبد هردوهست برتو حلاً 


خوارکن خلق را بجاه وبچیز* 


5 م۰ ۰ ۰ ۷ 
چوی رعیت ز بون وخوار بود 
نایب نشه ز روی سرمستی 


بجفابی" که او نیودش راه 


بی‌درم را بخون‌سگالش‌کن 


ازیدان‌جان ستان زنیکان مال 


تابمانی بچثم خلق عزیز 
فلت توت برقرار بود 
با او بجور هید ۱ 
ون بیکرد بااآرعنت شاه 


تا بحلیکه خوری ازیحد بر" 
72 ۱ 
در ستهکار ی (فشردند 


۰۰ ِ ‌ ۰ 
اج ازئو نیو زمن بود ؛ آبث غ ز: وزمن بود . ۲ :گرفتنه 
ایست »ز: کرفته نیز ۰ ۳- پچ درژ: هست هردو؛ ی : 
برتو هست هردو. ۴ -آپات بخ ز؛ حون طلب » ر: خذ 
ستان 1 ۵-آبتج ‏ خر دز بچاره وجیز» رد بجارة جبر . 
-خ :نمایئی» س: یمانیدنمائی). ۷-۸سج : شود . _پ :با وکا 
بجور سر مستی ؛ ذ: با وی؛ج خ: بغورد.رابیات شیاره ٩۲‏ 
۱ د: -٩۱‏ ۲٩)(بیت‏ شماره ۱٩آبت‏ ی زز: حذف شدم). 
۰ یب : بوفایی»د: بطریقی» ر: تابجایی. (۷- یپ م دذرژ: 
بری(بیت شماره ۲ ر: حذف شدم). "بت زد تا بجایی 
(ح:بدانجا آکه خواریازمه و خرد 4د :تا بجابی؟4. ۱۳_[بت 


0۰- رز می رفتناد (ربیت شماره ۴ر: حاف شده ) . 


۵6 ۱ 


سس 
۰ 
۰ 


چون ولایت خواب شدحالی 


7 ۳ 
درده وشپرجزنفیر نسود 


ئ دران" میلکت باندک سال 


هبه را راست روشن ازکوبیشش 


اززروگوهروغلام و کر ۱ 


اوفتاد از ۵ ازبیشی 
خانه داران زجور خانه بران 
شهپری وا لشکری رجان بستو 
در نواجینه کاوماند ون کشت 


ویو خو یز 
هیچکس را نه ملک ماند وانه 
ارو وب 
درولایت دک انح 
مختلم ترگسی بدرویشی 
خانه اف خووش ماد با وان 
کشت کوه یکین 
سس 9 


دخل‌شاه از خر انم اد ال 


(-ذ: فقهر.۲-آبت ز: نماند ۳ +غمر‌دار ات -آبت ز: و 


۵ -آب‌ تن ز:اندران» رن تا پدان ند -آشي رژ: حذف شدم(بیت 


۳ 


ورین ۷ ح‌دذل: و-حذف شده ؛ر: راست 


: حذف 


ات وه اج و .خی 


جوز با (بیت شیاره ۱ج :حذف شده). ۰ -خ :درولایت نه 


کار بود و ن4؛ آبت ز: نه کار بود؛ دد 1 انه کاو 
ماند نه»س: : نکاو رکار 6 پ‌ر: وحذف شده .۰" - آپت ز: 


دخل خود زا زافت که بود بکشت؛ ۰ : دخل خود ۱ را تذالکی‌پنوشت؟ 


ددع پکس‌رل؛:: دخل‌کس 


]فلگ بنوشت» ن دغل کس 


سیم 
نداد ننوشت. ۱۲- اب + :شه را؛ ر: شه را خزیستد 
۲9 تاره ۳ب ذژ : حذف تن ۵ ) ۱ 


6۵ ۳۲ 


۱ » 
جزوزیر که خانه بودش وان حاصل‌کس نبود جزغروآرنج ‏ . 

شاه راچون بسازکردی‌هنگ گنجولشکرنبود شددلتنگ . 
1 ۱ 


من‌یاندایگان‌بگان بدریست یکبیک‌حالآن" خرابی‌جست 


۱۰ 2 ۹ ۰ 7 ۱ ۲ 

کس زیم( وزیرعام نسوز . آنچه شب رفت؟ واگنتا پیز 
تن ۰ 7 : 

هرکسیعذگازدروغ انگیخت ‏ کی انی‌دست‌کشت وتا 

۱ ۱ و ثل م2 ۵ ۱ 
برزمین هیچ دخل ودانه نا (ا جر م درخرانه تیانان 
ا-ج:جز وزیرش برد خزانه 4بتح خ درز: داشت خان٩‏ 
رز:جای). ۲سپ: حذف شده. ۲-آبت یز ز: نبود لا*ر: جز 
سم ۲ ۴ 0 
هید۵. ۴ اپ‌تی خ ز: شاه هبکام چم وکیسه و. ۵-آب 


تج +ز: در‌خزانه نه بوی بود (ب ت م ز: دید) و_نه ریگ 

ژ: و کنبد ؛مدر: نبود جز. 1ج :منیان نکال کمال پرست؟ 

چ:میهمانرا یکان یکان بر‌دست ؛ در + میهمأنرا» ژ: مقرانرا؛ 

: بردست - ۷-آبت ج ز: نسبت (ج : سبب) حال از 

سم 

دز: آن)؛ خ د : سبب حال آن ؛ ر: حال از.ربیت شیاره 
: ۹ 2 مس رب 

با : ۱۹ 2 
٩‏ پپ: رت . ۲-ژ :و انچه 7( 

خویشتن ؛ ر: عدرآن 2-۷۰ : آین - 3-۳ رز ار 

۴ : هیچ ۳ دف٩‏ ؛ پ‌ر: و حدف نشده ؛ژ: 

خانه . ۱ 

۵ + لا : خاتت4 " تا نس بت 
و جرم هر سکیم : اب 3 


ز:مال » ذ : خزینه . 


هت 


شلاژی‌نکتی تیال مک شاه | ا زمودیان" خی 
۱ شفظشفقت برد فاز آیتد برعسلهای خویش با ید 
شاه آن" ببانه سیر نکرد لیی بی وقت جنگ شيرنکود 
ای از جفاپیسته کرد چندانکه باید اندیسثه 
و بسامان کارخویش برد جید خود با زمانه پیش‌نبد 


۲ پر هو : شه 4 2 : شه از رعیتان .ره سلطان ز مرا 
پث؛ مزیسان بح دژ:مرتیان .د:مرعسان. و 
9 پ شفقت جدي ند پر 
ی # به + عملمی خویش با ید 
آب ت: راز .رابیات شماره 3۱۱-۱۱۲ : حذف شده) . 
2 این 1 ۱۳۹ راین)( بیت با رت ۳ ر» ابیات 
شماره ۱۲-۱۱۳ آبت ج 2 ز: حذف شده) . 1 -پ :بر 
۷-د : پرد . ۸ - هد ۰ با و ز ماند ۰ ٩‏ د : برد.( بعد آزییت 
خیم ۳ د: ی ین 0 اس 


ی ذیل : کفت 


رخنهام ز کار بدست .۰ افزود ه) . 


2۷۳۴ 


0 


اندرز گرفتن بهرام ازشبان" 


شه چو تنل آمدی زتدگی‌کار 
صید لردی و, شادمانه شدی 
چون‌شد آن" روزغ‌عنا نگیش 
کرد صیدی چنانکه بودش‌رای 
چون زصید پلنک‌وشیر وگراز 
ِ 


یکسواره برون شدی بشکار 
۲ شدی 
» 2 ۵ ۵ 
رّبت امد بسوی نخحیرش 
۰ ‌_ ۸ ۰ 
تازدل هم بخون بشوید خون . 
7 ۳ 
غصه را دست بست وغ را پای 


خواست تا سوی خانه گرد باز 


" آب پ ت ث بر خ ذرز: حذف شده ۰ : آمدن بپرام بشکار و 
ریسیدن شبان»:دیدن‌شاه بهرام شبان لته سر لوحه 
ناخواناست.ز: داستان شمان وسک وکرک ودانستن شاه بپلم 
عذر وزیربا.ش: رسیدن بهرام بخانهٌ پیر‌شبان . 

(-ج:چونکه. ۲-ب: تنگی(رابیات شماره ۴۶ - ۳ : ۳ ۴ 


از . ۴ ‌ِ: عنانکیرمی ۰ ۵-پ: نخجیوری . 5 


جرخ ز: 


راند سوی‌صید + ذ: رفت سوی صید ؛ ر: راد ۷۰- :تا رگی 


»ناه از دل. ۸ -ب 


:۶ و بل ز: ند لاله 


ژیبت شماره ه پ : حذف سشده). 


. صیدش‎ : ۵-٩ 


۷ - پ ت ژ: دست برد ؛ب : دست کند غم را 
"۷ - پردد ژ : یوز » ر: نت 2 


0۷ 


درک وتاب زآنکه تاخته بود مغزش از تشنگ یگُداخته بود 
کرد برگرد آن زممن بشتافت آب‌تا بیش جست کمتریافت 
دید دودی جو اژدهای سیاه توت ان و ماه 
کوهه" برگوهه بیج پیچ‌کناد برصعوه فک بسیچ کنان 
گفتآن‌دوداگرژ 9 و یوب 
چون برآن"د ود رفت‌کامی‌چند خرگبی دید بو ز 
کل کوسپند متا کوییزی گشته درا و جویر 
۳ شاخ درخت تا وونل دست ویآیش 
۵ سموی خرگاه راند مت دید پیری چوصبح مپرانگیز! 
اسرد : از : از ۳ ۱ تاپ از که ناب 
آنکه »ب: تأب بسک ر: تأب 3 ۷ بت رز: :را ژ 
چون. ۲-آب تپ دذ ز: برگرفان؛:پی‌کرفتش شاه (ییت 
نازخ ۳ آب تب زرح( ف شده). ۴-ث:کوه . ۵- پاث: 
صعید »۵ : سید . 1 پ شیر مد رژ: گرچه زء ذ ؛کرچه 
۷-آب‌سي جح خ ز: فروزیده »د: فروزنده‌ش» رذآتشش نمر. 4-: 
شابن 4 ود بدان .۱ اج دذژ: یافت » س:دید(ربافت). 1-۱ از 
۲- جع : یختی» ذ:روی. ۱۳ ب4 ۴لي: جنگ رز مشگ.۱۵-آب 
تج خ ز: رفت صِِ دج :رفت ۳ راند. 1-7: دید 
بیرکه لاله افست‌اند ؛ بت ز: کلاله می در : کلالش) 
افشاند. 
(بیت شماره ۷.ذ : حذف ستده ) . 


۵۷۹ 


نکن مم‌سمان برجست ری او ای تیف 
چون زمین مهمان پذیریکد واآسمانرا لکام گیر ی کرد 
وا پیشکش درو ورد ...ون امیش فرد ور 
هرچدذ " درخانه داشت ماحضک پیش شآورد واه 
س گفت شک نیست کاین‌چنی ها ۷ نیست درخوردرچون توما 
لیک از آبادی‌این طرف‌دور خون! اگربی نواست معذورست 
شه چونان پارة شاف در شریتی آب خورد ودس تک 
گفت نانآنگٍی خور که نت زآنچه پرسم خبردهی ب2ن" 
ِ جو ز . ۷ب : حذ ف شده . ۳ ت خر حدذ ف شده. 
: زانچه. ۵ - -آب تج خ ز؛ : بیش او برد * پپ ش :بیش 
7 او برد وکرد ار کی ی شنتشی ( یی )ون 
رز: ز (مصرتبای بیت شماره ۲ب تج مخ ز مقدم موخرست). 
۷-ج:هیچ ازخوان آن شبان نچشید , ر: سشاه چون نان 
پاره برخوان دید ؛ 1: نان پاره بخوان در دید » بت : نان پاره 
درربغوان (رج: زخوان) بدرید»ز: نان پاره دران خوان دید. 
۸ آبت‌رد شربت . ٩‏ بات ذ ز: بدرست ه پ ث رش: 
زنخست» ج < : پك نخست . ۰ آب ت ز؛ زانمه (ب ت ز : 
ث رژش: کانچه ؛ مخ :کا نچه پرسم خبر د هی ز نخست؛ 
+ کانچه ۳ مرا خبر دهی نخست 4 


۵۳۷ 


کایرا سک بسته مستهند چا شیخانه ست" گرگ بندد چوا" 
۵ پبر گفت" ای جوان زیبا روی گوست[چه رفت" موی بموک 
این‌سگی" بود پاسبان‌گله من بدوکرده کار خویش یله 
از وفاداری‌وامینی او شا بودم ببمنشینی او 
کر" کله دورداشتی‌هیه نا دزیر چنگ ولردا تال 
من بدوداده حرر ز خاند یش خوانده اورانهسک بانط 
.ج و" اوبدندان وچنگ دشین‌س ‏ بازویآهنین من‌شب‌و"روز 
7-۱: کفتکین» ذ: این . ۲-پ چپ ژ: خانست » شخ :جانست. 
(بعداز بیت شماره ۲۲۴: شرح دادن شبان حال 1 
رام » ت «حکایتکردن شبان بفزدیک شاه رام » : فرح 
شبان با سک ز: فص بپرام با شبان وقضه سک- افزودم). 
۳ -آب تب رز؛ . 1 
هست.-آلبتچ :کین سکم + خ + سکم » زه سک. ۷ آنب نز رز: 
کار ر<:کام) خود شش کرده.۸-ر:در(بعد از بیت شیاره فد 
دژ:ابیات شیاره 1۵ ٩۴‏ نوشته شده)مصرع‌بای بیت شماره 
۸ مقدم مق‌فرست) ٩۰‏ -خدر: از ی ۳ - :سب بودی 
پاسبان وکرک وشغال؛ث:دنبال. 1-۷ز: خورد وه بت: خورد؛ 
چ:نان» :نان ز. ۱۲-ن: اور همآشیا نظر بعد ازبیت شماره ۲۹٩‏ 
خ :رفتن بپرام بشکار ودیدن چوبان وسک و قیاس‌کارخود بر 
کرفتن وآگاه شدن ازتعدی‌وزیر -افرزوده) : ۳- بت - 


ثكِ 
ذرزژ: حذف سشده . ۱۴-ز :حذف شده . 


0۷۸ 


گرمن انا دشت رفتی‌سوی شهر ‏ کلهاز پاساوگرفتی سبسپر 
گر" شدی‌شغل من" بشپر داز کله‌را اوبخانه بردی‌باز 
چند سالم شتا ی دار کرو راست بازی و راست‌کاری 1 
تاپکی‌روز برصحیفه کار که را" نقش برزدم" بشیار 
۵ هفت سر‌گوسپند ۳1 دید م فلطی درحساب ترسیدم" 
بعد یک هفته ون قریر 7 هرک آند پکس نگفتم راز 
پاس میداشتم برای‌و بپوش درخطلی" کم نیامد" گوش 
وآن س کآکاهتربکار از من باسبانترهزار بار از" 
۴۰ از چون‌کردم آن سماردرست 1 چنانکه و 
ات :کرازین.۲-ر؛کلد رٌ. ۳-ث:ور. ۴-ب: بای بودنم؛ آب 
حرز:بودنم.ه.ث:بخانه .س: پشپر (بخاه). شیم که اور 
ج:کله او بسوی خانه»د :کله را سوی‌خانه؛ ر: که ام را .7-۷ 
بت خ ز: سپاس» ر بات ژ:وثاق.۸-آثبت زر ز: رمه را . :-٩‏ 
بر زدم همی. ۳[ پ تج خ رز وان‌دگر هفته نیز هم( :کم ( 
دیلم*ر: در شمار (بیت شماره ۰ اب ت برخ زءحذف شدم). 
۱-د : خطابی. ۱۲ بت چ خ ز:سکم.3-۱۳: نیأید(ابیات شسیارم 
۳۸۰ ۳۸:۵ ۴۰۰ ۳۹( ۰ ۴آبت ‏ ز:؛وین»ج* این؛ر: وان شنت 
آکاهتربکارز.-۲ بارهز؛ رذز ۰ ۱5سم:باز کردم شمار چون بد رست؟ 


۰ ۰ ۰ 0 ۰ ۰ 
ژ دمش؛چري دذر : ازءج: این ؛ ث:نهست. ۷-ج:سر. 2-۸ : 


بود درست »: بود نخست(بیت شماره 3۴۱ : حذف شده ). 


۷۹ 


هیه شب خاطرم بخ میبود ک ند ی مییود 
د‌ده وی پیج مییرداخت آجون یک" بفتابی 
تاابجابی که عامل‌صدقات اجه ماند از منش ستد 
ت بیابانی ی سس 
کمن ره زاچشمد یت ۲ 13۷ م واددست 
بااسگی اینجنینگه شبریکه کیست ایا كت دلييکد 
یکی روز برکنار ۳ ۷ خفته بودم درآمدم ازخو؟ 
چنان سم‌نباده برسرجو دست و پا.ی ده نیا-۵ ای انی 
۱ 
۰ ماد دی زد وردید هس _ کوش سکش رسب 
ت ای یخی : بهدای. ۵ رات 1ب بصن 
۲ ۱ 
من.د:زو فتادم؛ ر: ژو‌فتاده مح» ژ: نوا من از (ببت 
شماره ۵ آب ت جرخ ز ءحذف شده). ۷ ث :راه 
جم رز: رخنهام»: +رخنه کو. ٩-دد‏ :چگ. بت ز:دست ۱ 
واری‌کار دیو و (ب: :دیو ) اپ کارکردکدام "جح رد یو ور(بیت 
شماره ۴۷ آب تپ ز:حذف شده). ۱ رن کشت وین ۱۲۰ :از 
کرانه+<:ازهابت :کرانهربیت شماره ۷٩‏ آب تپ زن حذف شدم). 
ی مرت ام + شل یاب < 
۳ بت ز: وروی حویسش ری سسب ۳ : ود بر‌برش 
سست؛ د؛ودر برابرسک رست ؛پ :برایرسک» 3: برابرش 


7 ۵۸ 


عراومکراسات وان تفت سل تواش تمیراان یف ! 
کرد او کشت وگرد می‌افناند که دم ود دبوس آمی‌جنماند 
عاقبت برسری گرگ نشست ‏ کام‌دل راندورفت کار ازدست* 
آند وخفت وآرمید تسش مبرحق السکوت بردهنش 
۰« گرگ چون رشموه داده بودز پیش جُست حقالقد وم خد متخ 
گوسپندی قویکه سیکله" ‏ پایش زب دنبهآبله بود 
برد وخوردش بکم‌تربن ففیم .. وین چنین رشوه خورید رک 
سک‌ملعون بشپوتیکهب1 که‌ایابدست‌گرگ بماند 
گله‌ای را "که کارسازیکرد. درسبر" کارعشقبازن یکرد 
۰- چند نوبت معأف داشتهش __ اوخطا کرد ومن" گزاشتمنی 
۱ آب یز ژ:یبد ره نیک .۲۰ :خودشی( ابیات ار ه ۵۲-۵۳ 
ش: ۵۳-۵۲). ۳ آنبپت خ یو ذر؛کردمی» و :کر می. ۴ -آبت 
۱ جح ز:کاه بوزه ر: د کوش ؛ ژ: دبور. ۵ مب تب ز:کام خود 
دلج : مراند) چون یکی سرمست ؛ در کام خود (بیت شمان 
۴آبتپن زژ:حذف شده). -آنبت ‏ ز:چون داده نود ره 
سم :داده رشوه » د: رشوه داده .ز ۰-آباتج ‏ ز: زو طیلب داشت 
رخ:کود.احق. ۸ - زر :کوسفند ۳ ۳-آبت ج خ ز؛ کارکرده؛ 
ذ: داد ه. ۱۱-پپث:زشپوتی. ۱۲ آب ت خ ز: رمه را ر: رمه ام و (بیت 
شماره ۵٩‏ تج نز حذف شده).۱۳-پ:وا نکله را» مشیم ذرژ: 
آنکله .وج :در سرو.۱۵- پ‌شيي ‏ ددرژ: قوام سفنت 


چ ذژ: این خطا کرد ومی؛ ر: او هم ی کرد ۱ 


رت 


تاهمآفرگرفتش با گرگ 
کردمش در شکنجه زندانی 
اه رن راه بند منست 
بر امانت خیانتئی برد وخت 
۵ رخضت آن شدکه‌تا نغواهدیژ 
[رویستایی بس از زیین بوسی 
هرئه با متجرمان چنین نک" 


بسخمش بر چنین خطای بل 
تا کند بنده بنده فرمانی ۴ 
وآن امینی بخاینی بفر" 
ازچنین بندجان نخواهد ین 
گنت باشه زرام افسوی] 
یچلس برویآفرین ند 


۰ 1 ۱ ۰۱۰.۰ ۰ : 

شاه بلم ازان سغندا نی عبرتی برگرفت پنهانو 

سم و ۰ 5 ۲ ۰ فت 
آن‌سخن رمن" بود چون‌دربافت ‏ خوردچیزی‌وسوی"شهرشتا 
۳ ‌ نب ۴ 9۹۶۰ ًّ ۳۳۹ 

۰ گنت باخودکزین بانه پیر شاهیآموختم زهی تدبسر 

۱ سم نت زر ۲۱ شا مر تا 
درنمودا رامیت مرن__من‌شبان مگله رت من 
۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ه ۰ ۰ 

۱-۱: مره پچ ژ:با. ۲ : بر. ۳-ژ:ینهانی.۴-ر: بند بنده زندانی ۲ 
(ابیات نشماره ٩۳-۴‏ ب تج < ز؛.حذف شده). ۵-د: آن. 1ث: 
دشهپوتی.۷-آنبت ز: رخصتم هست تام : رحصام این استا؛ 
خ: رخستم هست تا بخواهد ؛ ر: رخصت آم که تا + پ :کر بغواهی» 
دد :کربخواهد)؛ :کر ۸-د: غصه ٩.‏ پ‌نهواهی (بیست 
شماره 1ب پ شيپ دهد زژس‌ش: حذف شده) ۰ : 
ازین. ۱۱-مدر؛ سخنرانی. ۱۲-پی دد ژ: این؛خ: این سغن 
بند) آبت, ززپند ۰ ۱۳-آب‌تج رز: بسوی.۱۴- : ازین . 
_د: شبان ءن شبانک. ٩۱پ‏ شیم دد ژذاي نکییّت(ابیات 


شماره ۳ سس ۷۳-۷۲ ۰ 
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2۰۲ 


چون نماند اساس‌کارادریست ‏ ازامین رخنه بازبابدجست 
این گه د ستوررتیپین مفست درحفاظ گله‌امین سس 
تا ۲ بگوی دکد این‌خرابی‌جیست واصل نید این خرابی‌کیست 
۰ چون بشر‌برآمد ا زگماشتکان خواست مشروح بازداشتگا 
چون‌دران روزنام کرد نگاه روز بروی چو نامه‌گشت سا 
دید سرگشتهیکجران جٌ___نام‌هریک ندشته درمشری/ 
(-آبت رخ ز:نباشد؛ ر:نباشد اساس کلهدابیات شماره ۱ 
۷۳-۴ ر: ۷۳- ۲۰6۷۴ -ب بد: وین :ون که دستور پیش 
ژ:وین که دستور نیک‌بین؛ ذ : وان؛ ر: آن ربعد ازبدت شماره 


بر ۵ ۵ 


.با پرمم ازاوکه لشکرکی عال ایست مانده چنبرکو 


۲ ۲ واعظ ارزلنکه نیست منبرکو- افزوده), 


دبیت شماره ۷۶ ۲ب تن ن:حذف‌شده)۳۰-ث :یا . -پ‌دژ 
واصل وبنیاد رد : اصل بنیاد) نا صوابی چیست+.: واصل و » 
رس: اصل و؛د : ناصوابی چیست .ه -آبت خ ز: تفصیل».: 
تضسیو.۱-پ :جهان و. ۷-ژ: مطروح ۱ ۸- آلب تج ز: قالبی 
مانده هرکسی( ج: هر یکی) مشروم» د: نامه هری ککرفته 
بر مشروح ؛م :نام یک یک» ر نام ایشان ؛پ : نهشته بره 
دژ: نمشت۹ بد.راییات شماره ۷۹- ۸ آب تپ خ ز: 
حذف سشد). 


2۳۳ 


گنه در شی ی منم واسور کشتن ازشه شفاعت ازدستود 
شه را بجور بد کردی یکنامی‌بنام خود کرد ه 
۸ شاه دانست کآن چه ۰"شیوهگر دزدخانه بقصد خانه برپست 
چون ۵ سگیک رگد" ۳2 سیرد شیون انکیخت با شبا ن2* گرد 
خود کرک خیو: رام بغروشند چوزکر بخراشند 
مصلحت دید باز داشتنسش ‏ روزکی‌ده" فرو گزاشتنش 
گنت اگرمانمش‌پینصی خود ‏ کس‌برفعتر" قلم نیارد پیش 


5 ۹ ۳۱ ۳ اش 
۸۵ چویا ز جشمت نم درش! شور _ درشب‌تيره به نماید نور 


۲-۳ بت ز: ی وی 9 ورین در 
کف تکین‌چه؛ پ ۰ کین (بیت فد ا۸ر: حذف شلژه). 
أِ ف ف ۰ ۱ ۱ 
۱ ات ۳ . ۵ سا : شبانه وربیت شماره 
۸۲ اپ تاج خ ز: حرف شده) .1 - مد د : جون. 


۷ - پب + بلکه . ۸-آبت» غرز : روزکاری بد: 
رو زکاروده. ٩‏ سر : بمو چپ . و : بر قمش ۰ ماس : 
تک ۲ سب ر؛ یه . ۴ ای در شکنم بر » د : سرشکنم. 
را > ژ : ِ ار : می نصاینط . 


۵۳۴ 


ب» 
باز خواست یرام از وزیر ستهکار 
۲۰ 
بامدادانگه روزروشن کشت 2 فرش حود ۳7 
صبح یک زخم م۲ دوشمت ‏ دادمه‌را زمون‌خود سیک 
بارگه‌برسپپر زد بپسرام ‏ بارٌ خود" کر برخلایق طٍ 
مبتران آمدند از پس و پیش ص فکشیدند برمتب وا خو 
ه راست رون "دو‌آید ازد رک رقفت برصدرگاو خودگس 
1 ک یا ون زوا وت 
ی‌همه مللی من خراب ازتو رفته رونق زملک وآب ازتوا 
گنج خود را گوه رآکندی کوهر وگنج من پرا ندی" 
بیع دد رز حذف شده »1 ز: اندیشه کردن 
بهرام درکاروزیر ش: از خواست نمودن شاه بپرلم لم ونیرط. 
9 ۲ آب‌تج زه + خویش نوشت( بت شیاره ۲ 
۰ ۲ ت : زهمی و»ج: : زخمگ » ر: خیماگ 
ژ: زعمیی. ۴ ثذ ش: + دادم رد : داده رد: :دام) مه را زخت 
شب» س: داد مه را زخون خود رشب)!(بیت شیاره ۳ 
ث: اف ای ۰ج : آز. 1 :46 ۷ : کوده. ۸ج : 
وز.٩-‏ پیج زا ۷۹ __ ۷-ر: چون وزبرش. 
اف :بانگ زد 2 ۰ بت خ زیگفت یپ .کفت این من 
خراب‌ازتنست؛؟ ره .۳ آبت رخ زیش: :ملک را رفتد 
رگ وآب‌ازنولج: تست) ؛ بپ: ِِِ شده ند بت رد 
۵سرح : خوصی ۰ آب ت یرخ رز: : را م2 


۸۵ 


ساز و برگ ازسپهگرفت باز 5 بای هن هب ماه سا 


۵ 


یی 


ازرعیت بجای‌ریم و خواج ً ره تج 
حق نعیت لزاشتی از با د نیست شرمت زم که شرب مد 
هست برهرگسی‌ببلتٍ خو کفرنیت زکفرملت پیه + 
حق نعیت شناختن د کار نعمت افزون دهد بنعمت خیر 
ازتو"برمن‌چو"راست روشن رستی‌رفت وا روشنی‌بگذشت 
لشکر وگن را رساندی شِ تانه لشکرا بجای‌ماند ونه گنه 
ج٩‏ کمادن برده‌ایکه وقبت غانلان" مرا ریاید خوابت 
توت ی 2 :با سپاهم ۰ حذف 
شده. ۴-د ؛ بر (ربیت شیاره بت يم < ز؛ : ح ف شدهم). ۰ ۵-ر 
زرعبت بکاه رس *پ د ژ: و- حذ ف شده . > پ :کهربیت 
شیاره ۳ آب تج زز: حذف شده) ۷۰ج ؛ ز ملّت»ذ: زعلت. 
۸-پ و وس و : حذف سشدم). 
٩-آب‏ پز: شناختی. ۳-د: از. ۱۱-د: لند. ۱۷۲-د:حذفت 
شده ۰ سچه ۰ ۱۴ * رفقتگ. 0۵-ب ات : نشسست , 
ربیت شیاره ۱۰ آب تخ ز: حذف شده) ۰رد کنج و 
مال رانده برنج ؛ پ: رساند . ۱۷-ر لز شضری نو (بعد ازببت 


شماره ٩۱ر:‏ 


ای‌بسی دردها له برمردست هبه‌عان دارواندران درد بست. 
غلامان. 
افزوده)( بهت شیاه ۱۷ ره حذف شده). ۰ آبت ینز مزر د؛چون 


ارات 


۱ ۱ ۳ 
رنه سازی‌توا دست مستانرا 


پراش خاک باد اگر" بپسوم - 


۰ گر زخود غافلم بباده و رود 
بس بفرمود ت زیأنی! زشت 
از عمامه کید کردندش 
پای درکنده دست در زنجیر 

۲۵ چون بدار" قبرمان "درد قیز 


تک رای رن یساش 
۳ 

تبح فرم ششکند چوگرد جا 1 
هیه درگردن وزیرانداغت 
سوی دوزخ دواندش ن بشت 
درکشیدند ویند کرو دشن 

۱ ی مم م ۷ ۱ 
و 5 ۳ وزر‌بود نه ویر 
شه"منادی روان کرد بشبر 


ا-د:دو. ۲-آبتج ند ز:جای جنجان»-د: ریخت) یشان ا: 
ر: رخت مردآنرا ۰ سآز:باگ وب :ناگ+ت بپاگ »یز +بال ۴ب 


وم 
۰ 


تج د +مپرمن خاک باد کر(ث ی ذ:اکر )4 ر: ببرهام تیخ باد , س: 
ببرمن(بپروام) باد خاک؛ ش: ببره ام خاک بادگ.ه ‏ ::زتو 
ار » پ : فا دتم 1-د: ز باده. «س: پس بفرو برد زبانی؛ 
7 زبان. ۸ که سوید وزخش برد ؛ آبت ز: فرستد ش» 


ی ۰ : ی ده 
ج :دراردش 4ج :در آورد ( بیت شماره ۳ درف نسده» 
۰-آبت بخ ز:اینچنین وزرکن بود نه ؛چ ژ: کس 
0 ید ۵ ؛ ر: ی ریاد > ۵ زث -حلای 


شده . ۱ج : بران .: 


9 مسرای : 
۳ وزج ان 


رورا 


تاستعدیدگان‌دران فریاد ‏ داد خواهند وشه دهدشا داد 
چون شنندند" جمله خیلا سرنبأدند سوی‌حضرت رخا 
[رارد* 7۷ اژدهارا بمار مبسفتتر؟] 
شه بزندانیان چنه‌ی؟ فرمود کل فتبان ین [ یه 
۳ هر جرم خود دید لك خود وا دا نکلی دک و٩‏ 
بندیابی ز ی زبند جسته برون آمدند ازهزار شخص! ی 
شاه ازان ۲ج هفت ی هرب را زحال غود پرسید 
گفت‌با هریکیگنا ناو" مت ارب ودودمنتوگیست! 
اج «کنند . ۲-۷ داد خواهند شه‌دهد آنء ر:و حدذفت 
سره . ۷ شماره ۸ آبتج بز ز س: 
9 ۴ تث : با اد آ »رن :با ید . ۵ -د : : میکشتند 
۳-۳ ب تج مخ د رزش : "چنان. ی شیوگ جرم خود 
پدید کنند *ج + کننده دد: ۰ زب . ۵-٩‏ :دران 
کلید کنید . تن ی 
سر: خستکان,: بندیانرا, زس‌ش: بندیان- 
۱ -ژ: شهر. ۱۲ -ج ر: افزون. ۱۳پ :از ۱۳۰ 
بط - 7-۱۵ : او » س : خود راو ) ۰ -آ بات خ 
ز: با هر یکی رخ : کسی )که حال . 
کاسوب۱ و رنج نو از حبست 
رب ز : چپست) ؛ 


د : خست . 


5۸۸ 


شکایت گردن مظلوم اول" 


۳.4 ۰ ۰ ‌ ۳ 
راست روشن بزخم‌بای درشت 


۱ ۰ 
وآنچه بو از معاش ومرب وچز 
هرس ازخوبی وجوا نی او 


۰ م ه و ۰۰ 
۵ چون‌من" انمختم خروش‌ونفیر 


کو هواخوام دشهنان بودست_. 
* ۲ آمدن مظلوم اول بخدمت شاه, ب‌پ ثم دذر : حکایت 
رپ حدد رژ: شکایت) مطلوم اوّل, ت‌ش : : حکایت کردن..؛ 
بر« شکایت کردن مظلوم پیش بپرام , 7 شکایتکردی 
مظلومان ومظلوم اوّل ازدست وزیر , ز: شکایت 


ملوم اولاز وزیر بیداد ت 


کای شده دشمن تودشمن کام 
درشکنجه برژدرم رکشت 
هیه بستد"حیأت و حشمت نیز . 
سوخت برغین زندگانی او 
زآن‌جنایت مرا گرفت وزیر 
توچنینی واوچنان بودست 


که ب ۲بدی : : هرچه بود از قمأاش و نحمت؛ * خز: : هرچه 


یود ش رز: بود آر)قم‌اش» + آنچه بود ۱ ز متا ؛ 


۰ +-رانکه ۱:74 


از قماش ات اس : برد و . ۳ ۰ 
چنانچه » ز: ای وی 5 


عین. 7 : من 


۴ ۳ ۱ 


۳۹ ج. تاد 


اج کان ۱ 


اه 


د ژ: 


غوربی‌تندرط" انشارت دکرد تامرا نیز‌خانه غارت کرد 
بند برپای‌من پا" نب‌زور کرد برمن‌سرای را چوین" ۹1 ۱ 
آن برادریچور جان سبرده . واین برادریدست وی موده" 
۰ کرد انیم کنون‌سالیست" ‏ روی‌شامم خجسته‌ترفلیست 
شاه مور رگفت؛" آن مظلوم [نچه دستورکرد" شد معلوم 
هرچه دستورازو بخارت بر جیله‌با خون ببا بُدو بسپرد 
کرد شآزا د و دلخوشم۳ آدادش فر تاد فل خود فرستادش 
۳ آبت جخ ئ ك رز؛:مردگ) زشت را اش د : 
غوری؛ ر: غو ری چند را . ۲-د: خانه تین . ۳ - بو : ناد و. 


۲-آبتي ‏ رزش: سرای خود را ؛ پ: ستام را ۰ 
سرای من » د: سرم رل .ژ: سرام را |( بیت شماره ٩‏ ذ: 
حذف و 2 بجور ك ات 
سیم 
بان پانده اه لس پا ی 
ی : فالست . 4 -,:پادشه را ۰ ۷-ت : 
چور . ۷- جذر: لرده ۰ ۱۲- د:دستور را ؛ز؛ دستور 
8 نوشدلی ؛ ۲" ۱ 7 19 
(و . ۱۳-+ : آزاد خو : اباتخرز: خو 
۴- پ شب مد دا ژ :با . 


۵۰ 


کرد شخص‌دوم دعای دراز درزمبین بوس‌شاو بنده نوا 
گفت‌باغم درکیایی بود کشناپیش‌روشنایی بود 
چون بساط ببشت سبزی فان کله برکله‌میوه‌ها بر شاخ 
درخزان داده نویبار مرا وزپدرمانده پادکار مرا 
۴مدن مظلوم دوم بخدمت شاه » ب‌ش: حکایت (ش : 
۱ حکایت کرد ن) مظلوم دوم ؛ پ ث :شکایت مظلوم وم 
ازوزیربیدادکر, ت: حکایت کردن مظلوم دویم بهد مت 
شاه مج : شکایت کردن مظلوم دوم پیش بهرام»خ < 
دذ رزژ: شکایت مظلوم دوم :۳ نی) . 
-آباتج ‏ ز: رفت شغص دوم رت: دویی) بحضن 
شاه :دویم . ۲-آبت ي خ ز: جست پناه. ۲-(بت 
ج <ز : گفت کین بنده طرفه باغی‌داشت ؛ ر: پر ؛ د: 
هوابی. ۴- آبج 2 ز: راستی ازجهان فراغی داشت. 
ز بیت شماره ۳ آب‌ج: ز: حذف شده » مصرعیای 
همین بیت ذ : مقدم موخرست). ه -چ : سرو.1-پ 
تسج : کلم د رکله مپوهادر در اسات شماره ۳۵ 
:سل 1 5 
۱ میات ز : نوببار بود . 


۲۸پ تج ز : پادکار نود ۰ 


۱ 


ه روزی ازرله؟ "نی داغی سوی با من آندان ۲باغی۲ 
میپمان کردمش بمیوه ومی ‏ م‌بیانی‌سزای‌خدمت وی 
هرچه در با بود ودرخانه پیشآو ربیختم " پشکرانه 
خورد ی [مید وزشراب[ انچه خواست نمی 
۱ 

+ گفت برمن فرویش پا خت ,7 ۷ تاد" روشنی حراغت را 
کنتای باغ " ویر ده ۷ ۲ 


سّ 


رانا ۱ : خد ممی . 1 - زر : سوکی 
ویمبسمانی با ؛ ت : حضرت ۰ ۷- ژ:هیه . ۸ - ز: ریغتم 
پیش او . ٩‏ آب از : آسگامید: ۱+ ]یز نود 
انجامید ؛چ : بود ؛ خ: بود آرامید ۰  -‏ :نا کرد 
ای وت ایا دد مست ( ج : دشت). 4 
با من فروش باغ ۳۳ ح ی ی + باغ قرا. 
۴ سپ : : دهد . ۰ یم ددرژش: چراغ ثرا - 9-۱1 
باع مرن .۰ ۷ ۲ب تپ خ ز : خان و مان » پ ث پچ 
ح دژش : عشق دان.( پیت نت" 
۳ 
خز: حذف سشده). ۶۸- ر: هر کرا در دل آتشین 


0 


ره ۲ "بت 


. -ر: من درویش را همین باغست‎ ٩ 


2۲ 


بخ پندارکان ی من ترا باغبان نه" بلکه غا 
۱ سم 
هرکپ ی کافتدت بباغ شتا میوه خوریاده نوش برل بآب" 
سم ۰ 
۵ وآنچه خبزد زمطبغ چومنی پیشت آرم بدستِ سج‌ننی 
۱ ۷ شش ۸ 
گفت از این درگذر ببانه مساز باغ جر وش و رخت وا پرداز 
» ۳ 1 یت ۷ 
جرد بسیارشد بشور وبشی با نعروحم بزور و مزر 
7۳ ۴ ۳ ۳ چم ۰ ۰ ۱ 
عاقبت چون کینه شد رنسته تبمتی‌ازدروء برمن لست 
0 ۲ ۰ ی ۳۹ ۰ / ب# و و ۰ 
س ود + ان . ۲- ر؛ و شیاه 6 رر :و. د ۰ 
۳ سم و * 
جح ف شنده . ۴۶ اپ ت ج ج رز هرکری سوی‌بستان 
۱ ب‌ 
(ج: : باغ من ) بخرام . - بت ج : برلب جوی و 
سبزه 5 جویرتج 92 ارم » : پرلب سبزه جودهی. 
آرام » زر : بر لب سره موی خری | اش ینت تا رخ 
0 "بت ج خ ز : حذ ف شده و بجای آن-آنچد در 
دست چون منی ( ز:من) باشبیدرسم اسب خواجه می 
۲ ۱ ۲ ۳ 
باشد - افزوده).. 1 پ + همچو مخی۷۰- ۱ب پ‌ ت 
33 ذزش_: میأر . ۸- یات خ زش : بقروش 
ربج زش ۰ بفروش و) رخت خود بردار؛پ چ د: 
و رخت را بردار رچ پرداز ) ؛ 
٩‏ 2: بزور و بزر . 
۰ ث : بشور و بش 


۱ - پ : وی 


20۳ 


فش م ازجنایت" خودیی باغرا بستدازمن‌درویش 

۳۰ ور پیآنکه درتظل گام این تظلم نیاورم" برشها 

کرد زندانيم برنج و متا وین سخن را کمینه رت وال 

۱ شه بدودادبغ وگش تب خانصوباغ داد چون بخداد 
۱- پ پ م د د ز: جرهمم از خیانت د ح دد ؛ جنایت)؛ ب 

و خیانت ؛ ث: تیا درس ۰ ت ار 
از . 1-۳ آن تظلم نیأورد ؛ * سح ز : : آن .ت: : وان. 

۴ بت ی خ ز: چنین بد حال ؛ ر: و حذف شده. 
آپ نتدج رز این سفن را کیینه هستهج : 


زین سخن را , هست . 1" _ تث : : باع داد ؛ س : 
۳ داد و گشت (شد) ؛ دز :کرد رد:کشت) 
21 زاد 4 بت + زاد ۰ ۷ : 9 یافت . 


2۴ 


شکایتکرینمظلوم سوم 


بنده بازارگان درباً سبود 
حون‌شناسا شم پدا نابی" 
۵ لولوی چندم اوفتاد" بچنگ 
آمدم سوی مس حوصله پر 
خوٍستم ن علاقه بفروشم 


۳ ه ۰ 


رم ۱۲ 
چون وزبرملب حبر بشید 


۰ 1 مت 
اهاز من‌خریاد ناهد ۲ 


کای‌ترل سوی هرچه خواهی ره 
روزیم زآن سفرمپیاً بود 
سودها دیدمی‌دران بسیار 
دید وگن در دریابی) 

شب چراغ سعر برونق‌ورگ 
هن روشن بدانعلاق2؟ در 
وزا با که خورمگبی پوشم 


۳ . . 
کان‌من‌بود عقد مروارید ‏ 


سیم 
دربب دا شم بسی ! زرم 
۰ 2 ۳۹ کم هد 
ردد رز شکایت مظلوم سیم(ث‌دذ: سوم) ج: امدن مظلوم سدع و 
شکایت کردن.+ : شکایت مظلو م ال ۱ 
سیم 7 

۱-د: زناانی‌دکر؛اپ شیح ذز: دکر. ۲ بت ززنگه ترا باد سوی‌تیکی) 3 
پ‌ث‌دد ژ؛سوی هرکه»م:سوی نیکفو اهی,ر:هرسوی یگه.۳-ر: 
روزیش.۵-۴: زدانایی.ه-۲:یکتایی. 121 داز چند او فتاده؛ بت ز ؛أنط؛ 
ژ:چند 4ج د: اوفتاده.۷-پ:بد ست. ۸-پ:برونق دست ۰ پ:بران؛ 
ت ج دران دوداه" 4ب نز دودای2 ۰ ت : تا در داتفه 7 

۹ ۰ ۰ ۰ 1 ِم تب ۰ .۰ 
۱ ج‌ ز دودا:4۵. ۱-آب وان ۶ ژ: زان. ۲"-.- ۱ مه۵ 9 رد جبان ۰ 
۳ پ: سفن ۱۴س که مراهست ذ: کان به من هستم» پ شبی ؛ 


هست . ۱۵ ث , از . ۱۱ ث :از 4 : از من وزیر . 


6 ۵ 


۱ چونکه وقت ببا رسید فراز کونه‌گونه برانه کرد آفاز 
من با خواستم بخضه و درد او" نیأورد جز بپانه سرد 
روزکی‌چنده" ازسیاه وسپید عشوه برعشوه داد ار 
واخر الامرخوا ند پوس انم کدٍ با خونیان بزت‌داد 
برگناهم یکی بپامه شیت کنبیاا بان" پبنه برد 

۱۰ عوض‌عتقد من که برد از دست دست وپایم بعقده‌ها دراست 
اوزمی‌گوهرآو رید ٩,‏ باب من ازو د رشکنجه‌مازره 9 
اودرآورردا شکنج کلاه من‌صدف وارمانده دربن چاه" 
شد سه سال‌این زمان که دربندم روی شد دیده دید وخرستدم 
شه زکن وزیر بدگوهصر گوهرش باز داد وزر یرس" 
(-آببا تج خ ز ز:کرد برمن زهرپدی. ۰- چا : :واو. .۳ آبب پ تب مرخ د 
ذرزژش:چند.۴-آب تي ز: عشوه میداد وجان رت :میدادجان) 
من خ: : عشوه میداد دوجان من نومید ؛ دث: نومید. ۰ مدد رژه 
آخر(ربیت شماره ۲-۴ بات خ ز: حذف شده). 7-د: دران, 
(بیت شماره ۵ ر: حذف شدی). ۷- - پچ خ: من بردرج : بیری) 
ازلخ:بر)؛تج:ن ۸-خ؛بر آبپت شييخ درژش؛ ‏ 
۳9 :واو) مت کرد آووتن: ۳- ز:مانده در شکنجه . 
(- آب سای خ ز:آوید. ۱۲- پ ث‌د: بر. ۱۳ - پ : برسررأه. 
(زسبت شیاره ۸ آب پات ث ج پم + دا رزژ ش:حذف شده). 
(بیت ساره 4اي.: حد ف شده). ۴ ث :کوهرش داد با زد و 


زنور؟ پ‌د ل: باز داد ۲ زدور . 


6 ۰ 


۱ شکایت‌کردن مظلوم چپارم 


۱ ۰ ۱ ۱ ۷ 
چاریین شخصباهزار هراس کفت‌کای درخور"هزارسپاس 
» ۵ , ۳ سم 
مطربیعاشقم غریب و جوان بریی‌خوش زنم‌چوآب رون 
۰ ۰ ی ۹۳ ۰ ی ۰ ۱ 
مبربان داشتم نو ایینخی چیدی بلله درد برجینی" 


ل ۰ گ . ۰ ۰ ۳ ۳ 
۱ مرش از ماه روشنی برده رورجون شب برابرش مرده 


٩‏ هیچ ر نام کرده کین دهضست نوش درخندهکبی شکو شکنست 
* ۳ آمدن مظلومچارم بخد مت شاه , ب: حکایت کردن... » 
پ.ث : شکابت مظلوم چپارم مومت نا اد در ت: حکایت کردن 
مظلوم چبارم نرزد پادشاه» ج ‏ دد رز رز شکایت مظلوم 

سم ۳ سم 
ا-آب تپ ز: سپأس ۲۰-, : ,۰-::خورت ۴۰ آت: لباس؛ 
بز؛اساس. ه-آب  _‏ ز: مطربم ؛ت: مطرم عاشق وخ 
ژ؛مطرب» ر: مطرب و .1 پم د: حذف شده . ۷-ت : 

و بش مر ودره ین هو ۲ .۰ 
بربط خوش نم ؛د : زدم ۰ ۸-ابتج خ ز: درخورافرین 
و نجسبنی( بیت شمیاوه ۴ب تپ : ز: حذف شده ) - 
٩-ذ:چپرش‏ .ژ: رویش(رابیات شماره ۵-۷ پ شش ژ: 
۲ ) ابیات شماره 0-۱۱ :۰۱۲-۱۹۰۱ ۷۱۵۹۰۹:۸۸ 
ابیات شیاره ۵-٩‏ : 1۸ ۰ ۰ - ر: درخند برده 


ربیت سس زو آنب تپ خ ز : حذف تبشتاف ۵ ۱ 


۰۷ 


یی 
۰ 


خوبیش‌ان بهار ریا روی ‏ ۰ خانه با برده رویا روی * 
گله‌گیلی‌کشان بدامانش" سرورالوج در دبستانش 
درولایت درم خریده من وز ولی‌نجتان دیرم* من 
برده رونق بتیز بازاری. تارزلغش زمشک‌تاتاری 
ازمن‌آموخته ترنم ساز زدنش دلفریب وروم نواز" 
هردوبایک دگربی؟ خانه ‏ گرم "صخبت چو شیح و پروانه 
(-پ : خوبیش در » رش: خوبی از نو. ۷- ذ ر:خانه و باغ 
کرده زد رابرده) روی‌باروی ؛ پ شایچ رزٍش:روی‌بروی, 
ربیت شیاره ۷ب ت , غد رزش:حذف‌شده) ۱۳ :کل 
زکیلیکشان بستانش.۸-۴: در دو بستانش دابیات 
شماره ۸-٩‏ آب ات ج خ ز ۸۰ -۹). ۵ج : آرزو نعمتان؛ ‏ : 
وزبی لعبتان ؛ ز: ازولی‌نمتان کزیده ؛ آ"ب ت:کزید, 
پ : چریده ؛ ژر : دو دیده.( بت شماره ٩‏ پث ج ذ ر 
ژش:حذف شده).71-1ب تن :تراسه و » شيچ < 
غ دذ: تنم و .۷- در نی . ۸ب دلهذیر اپ 
دلنواز دوح ؛ دز : دلنواز و روح اقوای؛ : دلنواز؛ 
ث :و حذف شده ء :طیح نواز بت شماره 
۱ آبت‌ي خ درز: حذف شد). ٩‏ :+ سکره زرا ‌ 
را پ شپ ح دژ : زیک . 


۳ سا : و » ثپ مددذل : 


صکرده . 


6 32/89 4 0۹۸ 


من‌بدو زنده دل‌چوشب برع اوبمن‌شادمان‌چوسبزه م 
روشمن وراست ات و زور راست روثین زبنده‌کرد دس دور 
شیعرا درسولی‌خوبیش افری" دل پروانه‌ط. با تش‌سیت 
تیا او راه جستم بروشنایی او 
بندبرمن نیاد غندا خند ‏ یعتیآشفته را بباید بستد 
اوعروس‌مرکرفته بسای" من بزندان بصد هزار نیاز 
چار سالس تک توا ام دار دم"بی‌گنه پادین" خیاره 2 
شاه‌حالی‌بدو سپرد.کشیز ‏ نه‌تبی‌بلکه با فراوان" چیز 
برعروسیش" داد شیر یا باعروسش زبندکرد رها 
اسج:برو .۲ج د ژ :چوشیج وچرلغ .۰ ۲- :+ و او /ح:واوس 
شادمان چو سبرهٌ با * آبج غ ز: : زمن ؛ ذر : سبز ه باغْ . 
۴ج : راسئیی روشنی و ؛ [: راستی چو سرواز؛ بخ ر 
زش:راستی‌چو)؛ ت «راستی چو شمح ز. ۵ :کرد او 
ث:خود .۷ - ش: فروخت ۸۰-ر دلچر پرمان 
واد زآتش سوخت ؛ آبج ۳ : زآتش 
د: بر[ تش؛ ز:بداغ بسوخت .۹ -ت-ت : باشناربی . 9 
پ‌ث : دیناد من بر د: بند بربند خندآأخند » ر: بند بربا نباد - 


چنداچند؛:چندا چند.۱۱-ر جوا نکرفت. ۷-<: نیاز. ۱۳ آب 


سح ز؛می‌زيم »ج :من زیم ۰۱۴۰ پ : برس ۰ مد ؛ زاری. ۱ 
(یبت شماره ٩‏ ر: حذف شده) .۱ ز: هزاران ( بیت شماره 


۰ :حذف شده).۱۷-ر: با عروسش.س: برعروسیش(بعروسیش) 
ش: بعروسبش. 


۹۹ 


شخص‌پنج بشاه انجم گنت کامی‌فلک با ادا طاق توجفت 
من رئیس فلان رصدگاهم کز" مطیعان دولت" سشاهم 
" شده شغلم؛ بکشو رآرابی حلقه درگوش‌من بیولأبی 
داده بود ایزدم بد ولت تفا تعمت وهشمتی زمال‌وزخا 
ه از بی‌حأن درازی شه شرف کردم آفاق را" بشادمیغرق 
از" دعا زاد ره میکردم خیری از ببر شاه میکردم 
خرم وتازه شهر وکیٌبمن اهل‌دانش‌نباده روی‌بمن 
7 آمدن مظلوم پنجر بندمت شاه » ب : حکایت وشکایت 
مظلوم پنجم .پ: شکایت مظلوم پنم وی تا دک ت. : 
حکایت کردن مظلوم پنجم بهدمت پادشاه» ثم دد رزژش: 
شکایت مظلوم پنج(ژ: خامس) . 
(- .که فلک با شکوه؛ ت: فک را شکوه 4 آب غ ز: با شکوه. .1 
بتم: آن ۳-پ‌شو ی د ولت (رحضوت). 
دبیت شماره ۳ بت زه:حذ ف شده) ۰ ۴-[ ِ :کار خود رأء 
۰ سس ت20 بُ 
د‌ «کشته شغام» ر؛ ان ولایت» ش:شخل خود را .2 :داد6 
۱ ازبرم ؛آتي :34 . 1-ز: زدولت. ۷- ز: حشمت ونعمتی؛پ 
چدژه حشمتم.۸-آبتم زرز:گردم (ز: بودم) اقبال را . 
(ابیات شیاره ۷ -1 آبت یم ز؛حدف شده). ۹-د: آن. 
دابیات شماره ۰ ۸۰ ث : ۸-۰۹ ۱۰ ( ۰ 


دادم ازمملکت فروزی خویشا 
فک دستان ز من فراخ درم 
هرکه زرخواست زریل یرشدم 

بب درمانده و۵ نماند به ند 
هر چهآمد 3 دخل دهتقانان 
چون‌وزیراین سفن پگ وش 2 
کدخدايم ۳ ز" دست کشاد 
گفت‌کین مال دست رنج تونیست 
ی باکسیر‌کوره تافته۱ م " 


۳ 
بیوگان‌سیر و بیوه زادان هم 
وآنکه افتاد دستگیر شدم 


تا *رمایی‌ندادمش" زگزند 


صرف‌میشد بغرج مپمانان 


خلق راضی‌زمن خداخشنود 
2 دیک پیدادرا بچوش آورد 


بخشت نوبقد ۱5 توند 7 
۰ . ‌ 
پا بخر وا رگن" یافته‌ای 


ار را دا ی 
۱ ت : خود .۷-ت :یکی ط. ۳-ج :ب رآب» ق: براه ۴۰ تخود . 


۸ 9 ۳ / 
۵-ب:دست از. 1ب :نیز و پی زالان ؛ ا: و-حدف شده)در: 


بیوه‌داوان. ۱-ت:هرگ۵( بیت شماره ۷ب ۱ حل( ف شده) ۹ 


۸- تم دد ژ؛ در مانده ۵ :در مانده را. -٩‏ پات 


جح دد: 


۵6 .۰ - ر؛ نلأتیش (رببت شماره ۳ر: حدذف نلمدم). ۱۱- شی: 
۰ ۰ سم 

خوشنود . ۱۲ -ج: آن(ابیات شیاره 2 ۰۱۱-۰ ۱۳ج د: 

ازخدايم !»ح + کرخدايم از . ۴- پح درژ: در. ۱۵ -آبتي زه: 

ملل ومال. ۱۱پ دذژ:مک. ۷-د : توجز بقدر ؛ر: بخورد. 


۸-آبت ی د رز : یا کسسی را زراه اج :یا کسی و براه 


یافتة . 


- ۲ب تم خ ز : مال . 


* ۰۱ 


قسیت من‌اچنانکه" باید؟ داد بده ارنه سرت ده" بربپاد 
اسب تتا هیه بستد" بدرین بهانه خام 
وآلفرکار"دردمندم کرد بندهٌ خود بدم به بندم"کد 
پنج سالست‌تا دربن" زندان . یت ازخان ومان" وفرزندان 


شاه فرمودتا بنعمت و ناز سرمل‌خویشتن! شد با 
اس ر: قو . ۲ - پ : چنانیه ۰ب + باد . ۴ - پ‌تث ی 


7 
دنی) . »۲ب ج غز: بضاعت . -٩‏ پح د داز ۰ 
بستد از من . ۷ - سیخ ز ؛ و اخر الامر » ذ: آخرکاره 
ر: آغرالاس. ۸ -"بچ رز : بکرد و بندم ٩۰‏ -آبيپ 
ز: جار وی ۰ سنن 1 ۰( د : 
مال و 


"۲ 


شکایتکردن مظلوم ششعم" 


چون! بشخص‌ششم وسید شهار وززی بهت تقو هوریی قا ۱ 
کرد برشه دعای‌پیروزی کایرعُلق" توخلقاروزی 
من یکی لد زاد وه نفکريم کرنیاکان خویش گوهيم 
[نده هست" ۱ زسپاهیان‌سعا پارم نیز بو بنده ‏ بره_فا) 
۵ خدمت شاه میک بدریست پدرم نیز کرد ه یود" بخست 
ازبی‌دشمنان شه بیوست می‌دهم جان و تیعغ برگ کت 
شاه نان‌پاره‌ایبسثت خویش ‏ بنده وا دادهد ِ خولیش 
بنده آی‌نان بعأفیت میخورد بردر" شاه بندگی میکر 
۴ آت: :آمد ن(ت: ات کون ]تلو شم مت شاب 
ش. حکایت مظلوم ‏ شم » پ : : شکایت مظلوم ششم از وزیر 
پیدادکر, شم دذرزژ: شکایت مظلوم شم (: :سادس) 
ا.پا:چو. ۲ ذ : قرار. 1-۳بي غ ز:داروی جست اندرین 
برکار.۴ ۴ آي خ ز: کفت خلق . ۰ - بخ ذرز: زاد(ربیت شماره 
۴ آب بخ رز: حف شده). ۰ -پی ‏ دژ: : بناده ات ت ث د: 
بندةٌ ء ر: بنده ام ۰ ۷- س:بود نیز . ۸ - پ ؛ ده بود نم . 
٩-پ‏ : میدهگيذ: میدهم جان يچ : می‌نهم ؛+ت ز: دوم جا م. 
۳ - پ شرج ژ: بملدت ؛ ج.د : بیدت بیش ؛ ذ : زنحمت . 
مغ :داد نأن پاره . 9-۷۲ : بد ولت ی 
رژ : : در هش ۰ 


خاس‌کردش وزیرجافی رای . باجفاهیچکس ندارد" پای 


۰ بنده‌صاحب عیال ومال‌نداشت بجزآن‌مزرعه‌منال" نداشت 


۵ 


ی 


چندره پیش اوشدم بنفیا کابرای‌خدای‌دست‌گیر 


تاعیاربی بعدل" بنماید بر عیالان‌من و 


۸ چو اطلاقیان بی سانم دوذ بی نو با کند " زد ۳ 
رات که خامشی و باتی ی نت 
شاه تیست با که آزاری اد وحشتی و بیکا رس" 
وی نخام کرد ش وزیر خامی » ذ: خواست کردش وزیرصافی؛ 
ژ: جورلردش وزیر جانی ؛ پ: صاحب رامی» ر: 
جان برپای» ز : صافی راءی . ۲ :هیچکس را جفا. ۳ 
نباشد .۴ - آبت بخ ر: این ؛ پ ژ: او رژ:این) مزرعه 
مثال ؛ ث :مثال .بت خ ز؛ بارها 4 


۷ ژ: که (بیت شیاره ۷ , : حذف شده) . ۰ - آپت نز رز: 


رعدل وه ی ۱ 


قرع 3و۳ سوه رینن ۱31 روص 
تو 4 س : روزی رروزیی) و9 ی . ۳- شش : 
ژ : برمن زد . ۴-ن: خامونش .۱۵ خ ۲ 
زنف » ز : تیر ۰ ی : خود . ۷ - ب : باش ۱۸۰ ب: 
ازخود / 

٩ب‏ :]زاری , 

ربیت شماره ٩۱ر:‏ حذف سشده ) . 


زد بر من, ء 


۱ دشمتی بردرش نیا مد تنگ تابلشکرنیاز ۳ 

بیش کاهلان مگ ابیت کارکل‌ک نکم" ری م۱ 

سس 
تم # اسب وزسن " وسللاح را پق ‏ 
فتم از طیح دیو رای بترس عجز من بین وازخدایبترس 

منمای از کی و کم رختیا ‏ . من سختی‌ربسيده را سختی 
۰ ۶ 7 
توهمه شب‌کشیده پای‌بناز من لشممشس ده دست دراو" 
۳ 
کر تزورمان میز نی قلمی من بشوتلب میز نم قدمی 
توقلم میزنی بخون مسا من‌زنم تیع با ال شها 
۱ 2 ۰ 
مستان ازمن آنچه شه فریو گرنه فتراکي" شد بگییم زود 
۱- آبت‌جغخ ز : لشکری . 2 + سرش ۰ ۳-د:نيامده 
۴ ذ :تبشه ۰ 3-0 : چو ,(رببت شیاره ۸ آب پ ت 
ج ء ز:حذف شده »حدذ ژ : بعد از پبت شماره ۸ نوشعد 
ده ). : نیست رو » رس : ندست بر (ربیت شمان 
۰ب تج نز : حذف شده). ۷ م < 3ات ۰ و 
یت تسن سای ۰ :نیز » 
ج : فراز . ۱۱-< ان ات سوت اج ج ز : م۲ 


۳ : : بر ربیت شماره ۲۴ آب ات زو : حذقف 
شدم) . 

۴ سب ر: ور . 

۵ د : دامان ِ 


دابیات شماره ۷ - ۲۵ خ : حذف شده) . 


۵ گرم‌شدکزمن این خطاب شنید 
گفتکرابلربی ونادا نش 
بزرقم" همی‌کنی تقلید 
شاه رل من نشانده‌ام برکا 7 
سرشاهان" بزیر پای‌منست 
۰ گرتوا بسن نکردندی 
این‌بگفت ودوات برمن" زد 
پس بدژخیم" خونیان دادم 
قرب شسشن" سال‌هست! بل 
شاه بنواختش بغلعت وساز" 


وس چونلبش را" بلطف خندان‌کد 


چون" کلوغم باب ترسانی 


هیه رل زندگی برژی منست 
ککسان مخزشان بخون‌ندی 
اسب وساز وسللع من بسند 
سوی‌زندان خود" فرستادم . 
تا دلم برغمست وجان‌پرخون ‏ 
جاودان باد شاه" "بنده نوا ز 
ریم ۲ اقطاع اودوچندان کرد 


سس سس س توا سس همست دس ده دس سح سای جع وج سس سا او وس سس وم و سکس و سس تسه 
(-ر:آن .بت اج ز: بی‌کنه ؛ ر: بی‌کنه عتاب(ابیات شماره 


سم 
۲۹-۰ :حل( ف‌شاده). ۳ج : چو ۴۰ -آتح د ذ رز :زاب,(ببت 


شماره ۲۷ آبت ز؛:حذف شده). ۰-پ:گر و بر قمم ۰-شس: 


سیم 
بشاهی. 2-۸ کنی ٩.‏ د:بکاه 2-۰ :همست ۱-۷:بی‌من ۱ 
۷ج سرایشان 3-۰ : خوردنادی ۰ ۴-ج :شاد بخشم ۰ - مب 
می. ۱۱-ر؛رخث ۰سیدذس: سلیح» خ: صلاح ۰ج : بل خیم وه ر 
بدستوی؛ بسالار. -آبت ن زندانیان» :: زندان» ر: زندان 


شا .۲۰.ج:حذ ف شده ۲۱۰-ر: هست و ۷۲-پ: ح ف شدم(بیت 


شماره ۴ب حذف‌شده)۲۳۰-ر: ناز. ۲۳- ات زه شاه باد»چح جذ :پادشاء 
ر:شاه‌کفت. مگ شاه اورا؛د ز:چو. 3-1 1 رسم و. 


۰-۹ 


تتک دستی فا دیده چو شمح 
عاقبت‌را جریده بر خوانده 

۵ از هیه خوید وخواب" ی ببرم 
روزنا خورده کآب ونانم لیست ۱ 
در پرستشگهی گرفته قرار 
هرکر!" بنگره رضاأ ج و سب 


برلب! ازشکرشهکشید طراز 
زاهدی ره روم" خدای‌پرست 

۷ «۰ ۵ ۰ 

خویشتن سوخته برابر جمح 


دست‌برشغل؟ گیتی‌افشانده" 


قای‌لّیل وصابی ۷ الذهرم 


شب ند نخفته که 0 نهست 
محز خدا بر ستی" کار 


0 دع و 


۴ آمدن مظلوم هفتم بخد مت شاه , ب: حکایه مطلو 4 
در حضرت بهرلم ء«پ: شکایت مظلوم هفتم از وزیر بیداد 
ثیح ده رزژ: شکایتمفطلوم هت( سابع )»ت: ی 

هف بحضرت : شاه ش: :حکایت مظلوم هفت . 

۱ ث ج‌داژ: :دل ۲ج آن شک رکشید ۰« :نا از. و ۳9 ۳ 


و + زاهد ؛ ذ؛ زاهد ده دم زاهد روم 9( یش 


(مصرعهای بیت شماره ۴ب: :مقدم موخرست) ۰ ۷- آب پ ت شیر خ 
دو: : عافیت . 3-۰:پرخواندم . 4 :جیله. ۳-ز: افشاندم. ۷- در . 


«مآب سرخ ز خواب وخور. .غ :الیل دایم( صايم) ب؟ 
بت ج ح رزش پریستشگر.ی ۰ج ر: خادای ترسی » د : .خرای 


پرستی(بیت شماره ۸ج : حذف شاه ).۱۱- س: "هر را ۷۰۱ آپت ‏ 


رز ش:آیدم» پ؛ آورم»س: :[رسشرآیدم ): 


۰-۷ 


۵ 


‌ ۴ ۰ ۹ ۵ 
۱۰ گفت برتو مرا ۳ کیان بد ست گرعذابت‌کنم بجای خودیست 


‌ 


گفتم‌ای‌سیدی گمان توچیست تابترتیب توتوانم زست 
گفت میتربس از دعای بدت مرگ میخواه ازخدای خودت 
سکن فرص و بد خوانی دعقم تما ند کوفن 
زآن دعای‌شبانه شبگیری ترس" افتد بدین‌هدف تبوی" 
پیشترزآنک زآتش‌کینت درم افتدشرار نفریشت 
ا:آب تج رزش: نزد»ج خ:پیش » س: سوی(نزد) . 77-۲ خواند 
رفتم نشاند من ازج ر:خواند رفتم مرا نشاند ز؛ی: خواتد 
رفتم؛ پ : نشمست ز بت ز ش :ز. ۳- پم مد ژ: بر من 
ترا .ر: برتو همان : پودست.۵ رد عطام‌کنی یهانن, 
دابیات شماره 32۱-۲ حذف شدم). 4 ر: سوی من ۷۰-ب: 
جزای» زکیادت . ۸-آب تج خر ی مکربا 2 :بر)؛رضایت دانم» 
پ ث؛ بترئیب تر بدان؟جد ‏ ش:بقدبیر ؛ر: بتد بیرتو ندأنم. 
٩‏ د:از سرکین وروی؛آبت خن سرکین و رای» ۳ 
ث ی مدزش: سرلی وروی ن: سرگبر و راءی.۱۰ آب 


۱ تب ن ز :ازدعای شبانه و (۱- د: هردم- ۷-آبتبخ 
آز؛ بدین(ب‌تغ ز: برین) هدف یک تهر ؛ پاث: برین»ي: بدان: 


۲ ۱ ۱ ار وج ٩‏ 
زب 
انش .بت:زانک زآقش؛: زانکه ارآف تکینصات؛د :زا نید ژ 


سم 


1-۸ 


دنت نو بندم" از دعاً کرد دن 
زیر بندم۲ کنشید و باک ند اشت 
هفت سالم درین‌خواس اکن 
بنط برد ست * من کمند 
او" فرویست از دعا ٍ 
اومرادرحصارلرده بفن" 
چون خدايم برفق‌شاه ریسانه 


اس رج ج :بربندم » د : بندم تو ۰ب پ‌ج : د ست وپا) خ 


دست تنهأن4_دست پا۳؟ دن 
غراین جبان دردناک نداشت 
دردو" پایم‌کلید و داس اوکیره 
وی اقا دست بند زده 
من برو ۲"دست میاکت" بستم 
من‌برایوان مار 
خوش‌دلی را دگر" بپانه نباند 


پر 


هفت سالم ۴ :آن(بیت شیاره ۱۸ذرژ: : حذف شده). ۵ و 


بدین ؛ پ‌ثي خ ش : هراس 


1 : +فکند . ۰ د :دست و ۸ب 


شیپ :دستم ذی‌قغل و پای افکندلث: ببند) ؛ غ : فکندر(بیت 


شماره ۱۹دژ: حذن شده) ۰ ر: ین ۳ جات 


تسج ر؛ جر 


من افلاک4: :من‌یفتراگ ۰ سب واو. ۷۲ ت ر* : پسست 4ب : 


بست بردعا د 


نم 2-۱۳۰ : و ۰ رد 


بر. ۷ - ر: پر 


خضار که به بند؛ پشي ژه ده بیند ‏ < :کوده بالند ۰ب 
شید ژ: من ز(ث؛به) نفرین بچرخ برده کمند؛ ز: د ر . 
تبقاع ۲ج : حذف شده). ۱۷-پ: بك پیش سث ها 
فشاند + شي دز به پیش ؛ ب :خویش رهماند ؛ : 2 :ش4 بر 
هاند؛ آرزش : راد ء س: ربساند ( رهاند) .۱۸ :درو 


ر: کنور. ژابسات شماره ۲۰٩‏ ۲۲ :۲۳۰۲۴ 


۷۵ .-. 


شاصی افت ژاهصد را شیر کافرّش محب‌اهد را 
گفت مزیکته ایکه ترس‌خدا راست روشن‌تگفت چیزی‌راست 
۵« لیک‌دفع دعاچنان نکند . مک ‌زاهدچوره زنان نکنند" 
آنکه آن بد بجای‌خود میکرد خویشتن ر دعای‌بد میکرد 
تبنم کی ی نی دوه تا 
ازتر وخشک هرجه داشت‌ورٌ گفت‌بازاهدآن تست بگیر 
زاه رآن فرش داده ‏ بعوشت زدیکی‌چرد و*چرغوارکشتا 
۳۰ گفتازین‌نقدها که" آزادم بترم د ه که بتری ۳ دادم 

۱ -آب هی خ :پیر . ۲ خ :درس و دعاست» دز :ترک 
دعاست : ر: نور خداست؛ آب‌پ ت ث ی مد رزش:دعاست. 
۳-آب ت ز :تکفت 4‏ پر ن ژ : بگفته( پیت شماره 7۲۵ 
ب تاج خج ز : حذف شده). ۴-۵-پد : نکند . 1 آبت ج 
خد رزه‌او (۵. 

۷ د : برد هم ۲ 

۸ - آب پ ت شاج چم د د رز : آنجه : 

٩سژ‏ هد حذف بشده . 

تا یقرت بدشت»ر: با ز کشت بل ست .- 

۱ - : زین ؛ ر: زین نورها. ۱ 

۲ج ۰ مر ۰ 

۳- ۲ب ت مج ز: نا ده که مقر مج :بترم 
رانک بهترک :بیترک » د :پترش . 


۹۰ 


۳۵ 


رقص برداشت بی‌مقطع ساز آن‌چنان شد که ندید از 
رو نهآ نان بودند .۰ کززمین سربرسسان؟ سردت 
این‌گروه اریه[می‌نسبند هیدد یوان آد‌ی لقبتد 
تامی‌پخته‌یافتن در جام دید بایدهزا ور خام 


پخته آنس تک جنیر خامان ‏ برکشد جیب ود کشددامان 


۱ سم ۲ ۰ 
بی مقطح و؟1: نی ز مطرب و : بت ز: ببی رخ:نه) 
مطرب و »ی :بی ترنم و ؛ر: بی مقطعی . ۲-آبت» خ 
۹ 1 1 ۲ 4 و 
رس :ره روا تي آن ؛ ر: ره روان آنگبی. ۳-ب تب ن 
زش :از؛ آج : کز زمین سی باسمان ؛ د : کز زمان(اییات ‏ 
شماره ۴ ۲ ۳۳ ب تب خ ز : ۳۳ 4۲۴ بیت شیاره ۳۳ 
ب‌ تب ,دد ژ : حذدف شده). ۴-آ بت ی رزش :یای 
اندرء پ : یافتند در ؛ خ :بینی‌اندر؛ ذ ژ :یافتند بجام. 
9 دسید۵ . 7 -2:مدار ( بعد از پیت شماره ۲۴ 
آب دریا که آنچنان تست ۱ از شم‌های‌پارکین خبز رژ 
چیز) تیا سه افزوده) ۷ - ر:ک و که از . ۸ -پ‌ سيم 

۱ ۳ هَّ 

۶ :چنان. ٩‏ - اد ؛ بر .۰ 


۰۸ 


کشتن بپرم وزیبطال و 


" چون زمین ازگلم کرد ۲ [لوو! سای کل بر آفتاب اندود 
شه درین"خشت خان"خاکی . خشت‌نسآل شدزضناکی) 
راه میجست بر مصالع کار تازگل چون برد درشتی‌خار 
درجفای جپان" نظاره کنان مصلحت را بعدل چاره کنان 
چون زکاروزیرش آمد یاد دست از" " اندیشه برشقیقه نا 
تاسحرگه نغفت ازآن) خجلی .. دیده برهم نزد زنتگدلی ‏ 


سم ۰ ۲ ۰ 
2 ی شده 4 : بو دا رکرد ن‌ستاه 


ببرام وزیررل» د؛ خطأب‌لردن بپرام بروزیرو بردار(بیت شماره 
اآپت ج زدزعذف شده). 

۱ تپ دد دود» شا کرد زدود اج +کیرد زود ۰ ۲ ر:شکل 
ستث و . ات : برس »3 : : دران , 3-۴ نامه نت 
تا جر : ۲ ی ۰ ؛ ژ:خشم ناکانه 
شد بنناکی ؛ ذ ؛زنمناگی. ٩‏ :راه ستفتست در؛ آبت پم 
ز:در( ببت شیارة ۴ : حذف‌شله)۷۰-٩:‏ جفایی چنان ( بعد 
ازببت شماره ۴ آبت زه 

هرکه مظلوم بود دادش داد واک دروبش پدخراچش داد - 
افروده) ۰ ۱ 

۸ بای نز ۰٩ج‏ ر + تگفت زا زأن » د : نشست از؟ پ شیم - 
دژ: از ,ر بیت ۳ ذژ: حذف سشده) . 


۱۲ زد 


۱ چون‌درین‌کوزن سفال‌سوشت 


شه چو باران‌رینیده ریحانی 


۰ 


ی 


داد فرمانک۵ تتغت بار زنن؟ 
عام را بارداد وخود بنشست 
سمرپلز ان مک را بنشاند 
جمح‌کرد ازخلایق انبوهی 
آن جفاپیشه را "که بود وزیر 
زنده"بر دارکرد وپاک نیب" 
کفت هرکان چنان سراف زد 


چشیة آفتاب ریعان ,کشت ۱ : 
کرد برتشنگا نگل" افشانی 
بردر بارگاه ی 2 
خاصکان ابستاده تیغ بدست 
عدل را" ناقه بربلندیراند 
برکشید از نظارگان کوهی 
پایتا تفیل رز" زنمیر 
تاچودزدان بشرمساریرد! 
روزگارزش چنین سر اندازد 


۱-آب و ز؛کوره,( پیت شیاره ۸ آببتپ < رز: حذف 
شده).۲- س:کل(ردر )۰ ۳ج : زنید ۱ ۴سن: با. ه پیج :زنید. 
7-]: و-حذف شده ؛ ذر: خوش(بعد از بیت # ره "رج: وز را حاضر 
و قضات همم ندما ناظر وثقات همه - افزوده).(بیت شماره 

۱ب تب ز: حذف نشده). ب :عقل را ۰ ۸-ر:نابه2 
پلتدی خواند . ٩-د:‏ پیشه ۰ دید . ۷- پ ت 4 


اس نب ۵ ۶ دنم 
ای( 


من 


۵ ز: پای بر س رکشید ؛ 7" 


ج ۲ بر . ۱۳- پ : دید ۱۴۰..۵- ث:در. 


0۵ آب سح ح ز:کرد با دم سرد؛ر: و بازنداشت 5 ت‌ 
رد که در شپر بود شادی کرد( شاد گززشت! 
جد: یشرم وخواری. ۷ ث: هر 41 اج مردداز : هرصکو. 


۰ « 
۸ -جذ: چنان در؛ اب ت غرز: درلبیت شماره ات : ز 


اییات شماره ۱-۱۷ ب: حذف‌شده). 


۱۳ 


ازخیانگریست بدنامی. ‏ وزبدی‌هست بدسرانجای 
طالمی‌کآن‌چنان نید سور عادلانش‌چنین‌کنند" بکور 
تا نگوبیکه عدل‌بی پارست اآسان‌وزمین بدین کارسث 
هرکه مخ وکدینه پیش‌نیاد کنده‌بردست و پامی‌خویش نبا 
۲رد کش ور اور( بات شنیاره ۸ : حذف 
شدم). ۴ -پح دداژ: بیکارست ۱ ۵ - آپ ت .رد : کاسیان 
وزمین دربن ؛ رز: کاسمان خ داز :درین.( پیت شماره 
٩‏ حذ ف تاه 1 آب تن دز: هرگه او بجر 
(ذ: مج ) کیته ؛ :و حذف سشده. ۷-ذ: مج سر 
پشت ٩‏ ۶: معخ بر . ۸ -خ:حذف شده( بعد ازیبت شماره 
٩‏ آب تن ۳ اسان شماره 1+- ۱۱۸؛ ر: ابیات شماره ۱۳- 
۸ در فصل " فرجام کار بپرام و نا پیدا شدن اودرغار 
میباشد نوشته شده و یس از همین ابیات د شده 
: بادشاهی دادن بمرام بان سرد شبان. ۱ 
ت : رعایت کردن ببرام شبان پیر را «چ:داستا 
هر[ م و بان که سک داشت , : : در عدل 
کردن سشاه ببرام و نوازش کردن شبان و ساز 
حکشتین فغقور ار جنگ بپبرام و صلم او » ز: 
تربیت فرمودن ببرام شب‌انرا - 
- افشزوده) . 


5 32185 4 ۰۱ 


۷۰ پس‌ازین‌دوری‌نمایا بزگ  .‏ يادکود ارسک وشبانه و رگ 
وآن شبان بخواند و ۳ شاه داد یک بختی ونیک خواهی" داد 
ستی ازکارمملکت برداشت ‏ برکسی‌زور دست‌کسر نگذاشت 
تا نه بس‌ملّت ازچنان" تدبیر آهنش‌زرشد یر 
لشکروگنج شد برو؟ انبوه این" زدریا گذشت وآن" ازکوه 
۱ بت ج زز: شاه از آن داورمی سرا ؛ ر؛ ت 
داوری سرای؛ پ‌ث : همای . ۷ ذ :از شبانه 

ی و ری تا وه ۳ 

ب تج دذ ۳ ی شده ۴ 

راهی . ه - آبت چ نز ظلم . 1 1 - پ خ ش: خود. 


چران ؛ ث + دیر » س ؛ : دیر ر مدت) + آب تج ژ: 
سم ان 


ی . ۸ب : زرد ۰ -ر: یدو . ات : * وس . 
سم ۸۳ 
۷۱ ] :أن ۰ 


۱۵ 


7 
پوزش‌خواستن خاقان‌چین از بپرام 


چون‌بغاقان رسیده‌شد خبرشی بازپس‌شد نداد درد سرش 
کس فرستاد وعذ رخواست بسی برنزد بی‌رضای" اونفسی 
۱ کفت‌کان کشت به شاهش‌کئت آمتی‌بود فتنه راهم ند ی 
سوی نهد وبالخواند . فعلیابی بدلفریجی! راد 
تا بدان‌عشوه‌های۲ طبح فرپب ۱ ازمن ساده طیح" برد شکیب 
گفت‌کان پرزرست ور" خالی کین بخوانی ) شتاب‌کن حالی 
شه زمستی! بدان نپردا زد کآیازدست‌بررز" اندازد 
* آپت‌ش» مد درزژ : حذف شده» ب ش : عذر خواهی 
فرستادن خافان تن مرآ م . 

اپ ث د ژ :چونگه هن یاه رد2 :شنیه) شد ؛ آب 
جب خ : رسیل این . وت :بردعای)؛ آب شخ ر: ۳۳ 
هوامی . ۳- <: آن فتسه را ؛ د: : آن 1 
ََ 

ای ؛ ب : آتشی بود و فنه ره رکشت لژ : 
فضارانی. پ: فصلبا را ۰ ذ. بد لنوازمی( ببت شماره ۵ ۵ حذدف 
شده) .۲-۷ حشوهای فضل؛ بت زه : حشوهای» خ شیوهای. 
۸-ر: ار ی ۳ ۲-ر:راه راست ده ۳۱۰ 
۳ 7 "۳ ۰ 

۲۳ .۲ پات پر < : حابپ ؛ ر : صحاب بردست 
و یح." بر . 

۱۹ 


چون خبر‌های‌شاه بشنیدم کارها برخلاف آن دید م 
۱ شه بینگام آنشتی وتَبرد کارها نکن که ما ید۳ د‌ 
من‌همان سفت هکوش حلقه کم با خود ازچین و باتواز هت 
دخترم خوب؟ کنمز خان2 تست ۳۹9 من‌خا آستانظ نست 
وآنچه آن خائن‌خرابی خواه ن کایت ن ۸ بود ی / 
همه طوهارها بای درپیخت؛" داد تأپیک پیش خسرو ریخت" 


۱۵ شه چو برخواند نامه‌های و" نیز شد چون ؟ بدست دییر 


3-۱ : بشید تلد ۰ ۲ د : دید ند . ۳ -آب تچ نز 3 
کارها 19 پاید ؛ ر : باید ۰ ۴ پ :من همان کوشوار 
سپ ب ۹ ‌ نت کم 
۱ حلقه کشم حلقه د رکوشم . ۵ب تریغ ز: جون. 
۰ ۲۳ و ۰ ۰ 
آن ورق‌کان وزیر آشفته پیش خاقان نهاد بخفنه-افزودم). 
د-ر: آنچه. 9-۷ دراه . ۸ - آ"ت ز:؛ برد » ب :خرد ۰ج خ : 
بفت » دد : بست»ژ:راند. ٩ب‏ ث تا یک سک 
۹ 4 ت ۰ مه 
بخسرو رب بیخت ( ژ؛ خواند) » ج :نا بی به ,پیش خسرو 
رفت »پر تا برد پیک راه رد :شاه) پرست مد:تایک 


1 


سا برد » بر : رفت ۰ - 
پ‌صاج خ شاه ۱ - آب ت زز: درتحجب زحالت 
(ر: حالت) آن بیر ؛ خ : در تعجب بهاند از ان 


ند یسیو ۰ 


۷ 


برملاکش‌سپاس‌داری‌کرد کارازان پس ماستواری‌کرد 
پیکرعدل چون دیده مشاه عبرت انگیخت ازا سهید وسثا 
و سب هفت پیکر فدای‌پیکر ۱و" 
اس و 0 * "بت چ ‏ ز : بدیدن؛د: بدید 
ز شاه ۲۰پ ث اب + عبره) انکیخت با+ چم 

ش : غبرت اف ۰ ۲-۳ "بت خر رز : 9 
۱ از؛ م :شهکه پا ازجمال منظر اومی . ۴- ج : اوی 
(ربیت شیاره ٩‏ م د ژ « حذف شدد ه) . ۵ -د: بدو 


داد . 1 - آب تپ زه از و ث : برو . 


۸ 


۱ ‌» 
فرجام کار بپرام و ناپیدا شدن ودرتار 


لعل‌پیونداین علاقه در کز رد کوش ترس بر 
گفت چون‌هفتگنبند ازیما/ ‏ آی‌صدا باز"داد سبا رام 
عقلد« گنبد دماغ سرش ‏ داد ازایی" گنید روان خبرش 
کزصنی خا نه‌های گنبد نک شیک نوی زار هلاک 
گنبد مغن شاه جوش‌گرفت کر فسمون و فسانه‌گوش‌گفت 
دید کاین" گنید بساط نورد آزهیه تقیلع بآ رد کسوی.::: 
من تگنیدبرآسان کنات __اوب یدید" برداشست! 
1 اسب‌تاختن بپرام از ی‌کور و ناپیدا شدن» ب باز رفتن ببام 
کوراد دنبال کور وییرون نیأمدن »ت :رفتن بپسرام پشکاد وازانجا 
: پیدا شدن ثم زه انجامش داستان( ح ؛روزکار ) سار کر 
چ شکاررفتن موم واسب‌تاختن 1 وفات یافش رام کور»م ۱ 
پیی‌ی شدن روزکارشاه بپسرام» د: در انجا مش روزکار پرام 
کید ء د: بشکار رفتن بپرام و نا پیداشدن درغار»ر: انجام 
داستان ببرام. ژ: صفت شاه بپرام کور و تو به کردن و انجامش 
کار او. 


۰ ک ی ۰ ۰ : ۰ ۰ ۰ 
اسج < ؛آن. ۲- اپ خ :حدف شده . ۳-ر: صید را بار؛ ژ؛این. 


۰ 


۰ سم 
۴-م: باون :پر. ۵ر:دماغ و . 1- یج ز:زین .۷ب« ستم. 
۸ب شد.٩‏ - آپ تجغ رز: ازهب.کان(ابیات شیاره 
۷-ر: حذف‌شلده).۱۰-ج:کان. ۱ب بگذشت. ۴ کنبد ۰ + 
دیگر. ۱۴-ج : بکذ شت . 


1۱۹ 


۰ 


۵ 


۳ 


یی 


گنبدی‌کر فنا نگردد پست تأقیامت درو بخسید مست 
هفت موبلا بخواند موز" اد هفت گنبد بیفت موید داد 
درزدآتش پر یکی سناگاه معنی آن شدکهکردش انندگاه 
سروبن چون بشضت سال/* یاسمن برسربننشه دمید 
ارسرصدق شد خدای پرست داشت از خودشتن پرستی دست 
روزی‌ازتاج وتخت‌کردکنار . فت‌با ویژگان خود بشگار" 
درچنان صید وصید ساختنش بود برصید خویش تانتن۱۵ 
لشکراز" هرسوبی‌براکند ند هریکیگور و آهو ازکند :۱۳ 
1 
س: بخفتدر بخسید)( مصرعرای بیت شیارن ٩‏ ر: مقدم 
موخرست واییات شماره ۱۲۱-۸ فبل از بست شیارة 
ان شدهء ) ۰ ۲-ب: هفت ۳۰-ج:د موبده 
ج: مور و . * سکن را ی ود و۱ 
کردد . 1- و وت ۱۳00 
یکنار؛ + مد .تخت وتا ۲ ون : خود بکتا و کر 
ر زیرکان یسوی ۳ ِِ می» د ؛خاصکان؛ 
د:مرکان » ژ : زیرکان ؛ 7 اب < : بسوی شکار . 

۰ پ : بر ) + با چنان صیلد و صبد تأختنش؛ 

ج د تفش ۳۳ : ساختنش . 


ت : + امکری 


۳ -ر: کور آلهوبی کندند 4 د: وی 


۱-د؛برو نکردد دست ؟ پ‌شب ب دز :: دد » 


«۰ 


مهرک بگور صحرا ۹۳ اوطلبکارگور تمایی 
کورجست اربرءی سکن" آهو افکند لیک ازتن خویش" 
گور وآهو مجوی‌ازین کل ی کآهوشآهوست وگورش ود 
عاقبت گوربیا زکنار" دشت ید وسومی‌گورخان بگذشت ۱ 
شاه د انست کآن فرشته + ناه" سوی مبنوش میفاید راه ٩‏ 
| پم +گس . . ۷ آب ت ور "او طلت ردو بت : واو 
طلبکارکورو؛ د و زیت ات 
شیاره ۸ - ۱۷ "بت ج بز: : حذف شده). ۰ پاث جح از : 
خود د . ۴ _ پث, ژ :و آهوم: و آهوی) انکند لیک 

۱ رثم ژ:لیکن) از تن خود ؛ س: و آهو؛ چ د د: لکن 
ربیت شماره ۸ب + حذف شده ) و : از . ۰ج 
دد ژ + کاهویپش آهو بیست» ر: کاهو س تآهودست 
(اشتتات ی رت ۸ - ۱۹ ز : ۴ ۲ ۴ ۳ 
حدف شده ۴۲۱۹۰۹۲۰ ۴۰۰۴۱ حدذف شده) 
۳۹ ۳۷ ۰6 حذف شده) ‏ ۹ ۲۱۲۸۰ ۲۱2-۲۷ ۰ 
(۲ حذف شذه), (۵1 حذف شده) ۰۵۵ ۱۵۹/1۵۰۵۴ ۱۱:1۷ 
۳ ۷ ۴۹(۰۴ -۴۵ حذف شده): ۴۳۰۴۴ حذف شده) ۰1۸ 
۷۰۷-۸ -آبپ ت ث بم زش :گرا ن ۰ 3 :نبا ۰ -٩‏ د: 
حالل بعد از پیت شماره : 

اشقر کورسیم بدوانداخت وزبی‌صید تیزتک می‌تاخت. 
افزوده) . 


1۳۱ 


۳۵ 


کرد روز هرت انگیزی داد یکران تشد تیزی 
از بی‌صید میخنود شتاب درییابان وجایبای خراب 
پرگرفته توت چا" پرش ‏ وز وشاقان‌یکیدویرادده 
بود غاری‌دران خرا بستان" خوشترازچاه یخ بتابستان 
رغنه ای درف داشت و هیچ زکس را نف بردرثر؟ راهی 


مد مهوت ودلیر شاه دنبال اوگرفتم!! جو شیر 
نیت 3 غار ژرف راند سوار گنج چکیخسروی اور با 


و غار پرده دار شده واو هملفوش" پارغارشده 


۰ص۰-۰-۰ص۰صح اب .ص۱۳ 
۱ج ددژ:خانبای.۲-ر: پر کزید نو بد ) پ ژ : نوید» د: 
سمنك ۲۰ - ذ : خار 5 : از. ات و فا شان یکی‌دو 

براپرش) خ : : و شان یکی برده . کین هرن بستان 


۷-ر:جان تلخ در د بستاندیبت شماره ۵ب تج خ + حرف 


شده ) ۰ج ش: بود » د +یافت. ۰ مر ؛ سمرش . 2۱ ر: 


دوان ۰ -۲*: گرفت ۰ ۷- کون . ۱۳ سج + 
۳ :گیخسرو و.- آب تپ خر سپرد » ذ: بماند. 
(بیت شیاره ۱ بات م ز د رشان ۲۸ 


9 ؛ اییات شماره ۸ ۲ ۲۹:۸ ۰۲۸ 


۳۰ ۱ سس آب تم ز؛ اودران»؛ پ‌ث ذ: شاه ازج : 
واندران» 3 : شاه از ان. ۱۷ -آب تج خ ز:مجرم (ت ی 
محرم) سر ر ج :کار) ؛ رد : و حذف شده؛ ر: اوهم 


اسکوش. 


۳۳ 


۳۵ 


وآن وشاقان بپاسداری شا بردرغار رده منرانگ] و 


ن4آره آنکه درخزند بعنار . نه سور باز پس شدن‌بشکار . 
دیلک پر راه مانده پادم تخد تازلشک رکجا رد 
چون زمانیبران کشید دراز لشکرازهرسویی‌رسید فراز 
شاه جستند و غار میدیدند مهرهٍ درمخزمار میدید ند 
آن وشاقان زحال شاوجبان بازگفتند آنجد پودا؟ ان 
که چوشه برشکارکرد اه رند مرکب بدی نکربچة تنگ 
کس" بدین" داوری‌نشدیاوب__وین‌سخن رانداشتکس باون 
۱-ذر: آن وشاقان به پرده داری ؛ پ: و شاقا سپاسداری) 
13 بك پرد ه داری( بیت شماره ۰ آب سشرج ‏ : عذف شده). 
۲-ر فی. ۳ ر: ی ره . ۴-پت‌دژ دراج: دررژه مانده 

شثر را ؛ر: ره ببانده ؛ بت زم لشکر ل . ۵-ابت چ 
ن: منتظر اسب آن دلاور ر(بیت شماره ۳۲ پ: حذف 
شده). ۰ج ۰ بد آن»خ : برو ؛ ذ: بدو . ۷-شژ : 
حذف شده . ۸- پم د : و ان ِ :ار . -٩‏ پ: وانچ 
کنتند باز 2 ؛باز جستند حالبای؛ آب‌ت ب.‌رز؛ هر 
چه » س: آنچه (هرجه) ۰ ۱-ن :گرد برشکار. ۱- آبت ش: 
دران کریوة ۰ پ‌شج ذژ: براینرد: بد ین ) شکوفه»بم ز. 
بدان(خ:بران) کریوه»ج در : درین شکاند ۰+ : پس. 
۳ ب ت : برین . ۱۴-ج د : داور ۱۵۰- ث رز این؛ دذژ: 


این‌سخن ول تکشت( ژ:نکرد )> : سغن نداش تکس پاور . 


1۳۳ 


7 


۷۴۵ 


آخسروپیل‌تن بنام خدای 


واگبینهکه‌بیل آن‌بستان" 
بند بر تک زماند زباد 
برنشان«ادنخلیفها تخت ۹ 
زاو آن طفلکان فر و 

بانکض! آمدکه شاه دراریست 
خاسکانیکه اهل‌کار ‏ شدیل(ا 
غأرین بسته بود دوسر صا 


قولی نابالغان بی خرد ست 
کیادرین۲ تنگنای ؟ گرد جای 
دید خوایی وشد ببندستتان ۱ 
بیل بند زهانه را و 
میزدندآن وشافگانرا" سخت 
گربیاز! غار برد مید جودود 
۳ #۳ 0 "شاه را نز کایست, 
شاه جوپان درون‌غا رشدند" 


عنکبوتان بسی مگس‌نه, پدید 


ا- .آب تج غ زه شاه مپرام پا سکونت و رای ۲-۷ - اب تب غ 


ز:چون ۳۰ ان : : دراین ۳ 


ی ۵ -ر: : وان مه 


سم ۱ 
پیل بود از ین ؛ اب تج ءز: چون مستان ) جدد : 


1 ز :خوانی . ۷ 
9 


: حرف ی ۰ سر 


سم 
7 ۳۴ 
+ زه  ٩‏ - بت از : 


ثپثِ_«۳ ۰ وقت + ۱۱- آبت و « غلامکاد ۱ نراه د : 
وساقانرا. د زو شافکانرا. ۲- ر: کرد از از ۳ 


۱ زان» ز؛ کرد رو وس ۳ بت : حذد ف شنده). 
سم 

۴ : بانگ. م اد : تا 9 1 ات ب ز 

ز:یا رغار بد ند ی : بط تال . ۰ 2-۷ : بد نل (راپیات 


یاج 1 ۶ ت ۴۵۰ آبتج < + حذف شدم). ۸- ر:غار در 


بسته بود 


س؛ د : وت حذف شده . 


۳۴ 


صدره! ازآب دیده شستندش. پلکه صد باه ۵ پازجستندش. 
چون ندید ند شاه را درغار بردرٍ غارصف زدناد چو مار" 
دیده‌ها را پاپ تر" کردند مادرشاه را خیر سکره دید 
ماد ر‌آمد جوسوخته جگزي وزمیان گم شده چنان پسك 
جست شه را نه چونکساردگر ‏ کو بجان جُست‌ودیگران بنظر 
گل‌طلبکرد وخاردربیافت تاپسربیش‌جچنست؟ کنتریافت 
زر فرو ریخت پشته پشتمیو اند آن زمینگرود! رو 
چاه کند وبگنج واه "نیافت بوسف خویش ر بچاه نیافت 
ژآن زمینا "که رخنه کردعجوز _ مانده آن‌خال‌رخنه رخنه‌هنوذ 
ار ذ:صورت .3-۲ : ببش صدبار ) پ م‌دژ:پار. ۳-د: 
تتتوار: یر | ویر ۵ -2:چو شهان. *-: 
او ب -ذ: حلذف شده . ۸ - آنشد :کرد خارهم بر رث ۱ 
د: بی) ِ پا ج : خارع) بر ؟ پ‌تاّز : همبر» ج د ژ: ۳ 
بر . -٩‏ ر؛پزشترچست لیک(بعد از ببت شماره ۱ د ژ: 
غم بسی‌خورد وجای‌غ بودش 4 سیه کشت خانه ازرژ:ران)د و 
افزوده ۱(4 ببیات شماره ۵۳ -۵۲ر:حذف شده). ۲ آب 
ت کند ؛ د: ند زان زمبن کرومد. (-س: بکنج ۲ 
چاه . 1-۳ وان زمین را ؛ باپ تپ : وان زمی؛ج زد 
دز:وان اج ش:زمیها. ۰ 
۷۴ مج : لخت . 
*- اج ذر: ماند ۰ ٩‏ -ز :سکرده . دبیمت 
شتیارة هچ جزن سوم ۲ ِ 
۳۵ 


۵ زا شناسندگان‌که دادند نش" غار" بپرام گور خواننندش 
تاچپل روز / رم درجها نکورکن‌چنین چندند* 
شد زمینکند متا" دهانه آب کسیآن گنج را" ندید بخوا 

آزکر" اور برآسمان رختست درزهین با زجستنش‌سخنست 
در زمین چرم واستخوان باشد هیال در میات باشد 
تست للت و ام ای ری 
یب ردست تعتت رخ 5 آب 
حذف. سشده ) . 
۴ - د : حانه . ۱ 
ان 0 کورکس چنانی حکند ند . 
1 د: چون زمین ند چون . 
ِِ تیف 39 دس آن . 
۸ : 

٩‏ - چم ۳ . در بیت شماره ۹ج 


سشده ) . 


0 
(0 
: 


۷۲سز: و ویو توی یت ی # ار 
شده 1 - آبپت وف رز سای . 


۱۲ سا چ : خی را . 
ره ما دی ها که ما خن 


۹ 


مادرخون پیرورد در سا مادرخاگ ازوستاند باز 
گرچه بپرام را دومادر بود مادر خاک مپربانتش یبود 
آن" چنانش ستدکه باز ندار اه زچاره بچاره تاو نداد 
مادرخون زیجور مادرخاگ که خود را بد رد ورنج‌هلاک 
چون تبش"برزد ازده‌افشج اند آوازها تفیش بگوش 
کی" بخفلت چو دام ودد پویا شیرمرفان غهب را [ جونان 
بتو یزدان ودیعتی بسیرد شوه وقات انز ار وت رد 
بر وداع ودیعت سگران خویشتن [ مش جوبی‌خبران 
با زیس‌گرد دوکارخویش‌بساز دست ؛کوتاه کن زرنج. دراز 
چون زهاتف‌چنین شنید پی مر برداشت‌مادر از عم 
1-۱:مادری خون پرورید بناژ؛ پ:مادری؛ بت غزه بپروریل بسأز) 
ر: بر نأز.1-۲:مادری) :خاک( بیت شماره ۳ آبت : : حف 
شده)۲۰- «" اه وتا نس : حلف شده ؟ را 
مصریهای بیت مقدم موژخرست). ۴ - ر : خورش ز. ۵- د: 
ان رز درد ۷۰و راخون تن * داژ: تنش.۸- : 
1 آوازهای غیب. 8 س:کی ۰ ۲- آیت ب رز : :مرد بت 
: مردی) غریب را 4 جرد : مردان ( بیت شماره ۷ : 
حذف شده). ۱ - آپت خز : باز آورا بچامی و حدت » 


را چوئگه رفت ۲ ان ود بعت وی ( تفای ی رم ۸ مات : 


۲ حذف‌شدم) ۱۲۷۰ 1 : پرود!ع ا] وودیعت دل زب وداج ازبی‌دل 


۳-آ بت نز رزحلذف شده( بیت شماره بت نزن ولاف بنلم: 


"۷ 


رفت وان دلکه داشت دربند کرد مشغول کار فرزندش 
تاج وتخقش بوارثان" بسپرد . هرکه زووارثی‌بماند نمرو" 
ایز هام گر داده خمر کوریپرام‌جویی؟ ازین" بٌذر 
که رم کور یام نیست __کور بهرم نیرپیدا نمست 
آن چه بینی که وقتی ازبنیر نام داغی‌نهاد" بر تن گور 
دغ گورش‌مبین باوّل بان کور وداغش‌بهبیر باخرکار 
گرچه پای‌هزارگورشکست راز پایمال" رورت 
اب : کشت.رابیات شماره ۷۲-۷۳-د :حذف شده؛ دومین 
مصرع بیت شماره ۷۲ابت ز : حالف شده وبجای‌آن دومبن 
مصرع بیت شماره ۷+ تکرار؟ نوشته شده؛ دومپی مصرع 
شیاره ۷۲< : حذف شده وبجای‌آن دومین مصرع بیت شتا رح 
۷ با تخیمرات کوچک یعنی بجای کلیظ ءآن,- ,او , نوشد 
شلده). ۲ خ: بتازبان. ۹ :لک رام زنده رفت ولخ: 
رفت)ء ث : ه رکرا وارثپسست اوب4؛ي: هرگرا وارئیست آن 
پشمرد ؛ر: هرکزو ژ: هرکرا ا(ابیات شیاره ۴- ۷۳+ : حرف 
شده 4 بت شماره ۳ حدف شده). سین :حو. ۵- رد 
وذین(بیت شماره ۷۴ر: حذف شده) .1 -ب بیدا ۷-د: 
و «ي:آنکه دیدی؛خ : وانچه؛ ر:این چه بین ی که روزی؟ 
2۳ ر فت» ز :۵ مکخت. 4 نباده,بیت شماره بت ز: حذف 
شده؛ابیات شماره ۷۱-۷ ب, در ۷۷-۰۱). پتاجچ ج دش:گوری 


۱ ذ+آوری‌میینگه؛ ژ:کوری‌مبی باوّل کار س: رو(یس"گور)داغش 


2 ۲ ۰ 
نگر؛ ژ: و - حدف‌شدده(ربیت شماره ۷۷د : حذف شلد )۰ ۱۲- ژ:پای‌ماده 1 


۸ ۱ #ا 


خانه خاکذان دو در دارد 


تایکی را ۳ 


یس گز‌خاک و ینیتی آگزی چارخم دردکان رف رزی 

هر نوالهکه معدة تو یزد" خلطیآثر برنگ خود بر زوا 
ازسرویای‌تاً بگردن وگوش بن‌جان خالط" عاربه بش 

برچنین ریٌبای‌عاربه" سازا نمی(" دل که داد باپر باز۱۳ 
غایبانیکه روی‌بسته شدند ی رت وبوی رسته شدند 


تا قیامت قیام ضایر کس رخ بسته بازتگشای 
ا-د خاکیان. ۲ ۲-آپت نز 4 (ب ت خ ز؛ یکی را ) بکذ رد 
و + دارد) ؛ ب. ج :تأ یکی میبود 4 ج دارهتا یکی میبرد دگر) 

ذ: ان ۰۷۹-۷۲ حذ ف شده). 
۳-بد : : این ۴ د:دورییت شماره ۰ب تب زه :حذف شده). 

۵-ر:خورد . سح د : خلط ؛ و ورد و دش برد) 
ده دب ۷ب ت :ای ؛ ‏ : ای سروپای تو؛ ذردو - 

حلذف شده . ۸- آبتءز: بسته برچار خط دتم ز : 
خلط )»ر: هست خاکت لباس ؛ ه ژ ؛ خط . ۹ پ: غالید. 
۳ - د: عاریت. ۱۱-ر: زاد . ‌ :دهی ره باز 
باید داد ؛ ژ > دادی ۰ ۴- آب بت 2 انیا تال 

کر رخ بسته باز یایند ؛ د: کین رخ؛ ر: 

وان رخ بسته باز ز تکشایند آب بت ز: تکشایند. 
ریبت شماره ۸۵ آب تم خ ز: حذ ف شده ) ۱ 


1۳۹ 


۸۵ رو ره خو وش شب خطرست شعنه خفتست ودزد برگذرست 
خاکساران‌بخاک" سیر‌شونه ‏ . زیردستان بدست زبرشون 
جون توباری زدستِ بالابی زیر هردست خون چه‌پالای 
آسیان‌زیردست خواهی-خیز پلی‌بالا نه‌از زمین بگریز 
میرو واهیج گونه بازمبین تا نیفتی‌از آنسان بزهین 

۹۰ انجم آسیان حمایل تست چیستدآن همه .وسایل؟ 
تنگیجملهرامجالتوتی تتلوشای این‌غیال‌توئّی 
هر یل از توگرفته تشالی توچه‌گیری ز هر* یکی‌فالی 
ا-ر: در خواب . ۲ پم ددژ: براثرست ؟ یج رعش : 
در. ۳- پي : ز خاك ۰ ۴ -ر:شد ند .هر ستدند. 
رییت شیاره ۸۷ ذ: حذف شده ) ا پات 2 
- ۸۷ رز :۸۸-۸۷ 1 -ز:بادی ۰ ۷- م دق : 
تیی اع:پاپی ال ٩‏ ت :می ۰ دوو» ر ؛ 
میر وی . ۲ 3 ز؛ ی ز : 
و ذر: انجم و ۲۰ وی : این همه شمایل ) 
جح خدر: این رف شیاره ۱ آب تم خ ز: حذف 
سشده). ۳ و : : یک جمله زا مان ! ذ «حیلسا 
محال ۰ - ج دد نیلکون سای, ر::۵ کلوسای» 
یل روا ده - بت ي رز : مسر . 


(ربیت شیاره ۳ پات بو 2 ون : حذف شده) . 


۳ 4 33139 به 


۹۵ 


آنچهآنواکندا توگی‌آن نور 


جزیکیخط که نقطه پرو رتست 


آفرین را توکٌی فرشتهٌ پاس 
0( که پر نشگ 


تچه داری حساب نیک وید 


وآنچه" ایا خرد! توئی زان دور 
آن‌دگرحرفا ز* دفترر تست 
وآفربننده را دلیل شناس 
با ددانی نگرگه دد نشوکی 


وانچه خواهی‌ولایت خردست 


ی دری‌ز نکه قحط نان نبود 


دیده 7" درحجاب نورافند 


یاچنان شوکه کسر چنان نبود 
ژاستان و ف 42 ویر افتن 
۱ سس« ۳ ۰ 7 
خاشت ی کس آسشان زمی ینت میزبان" فرشته آدمیّست 
اه ت1۸ نوی. ۲- ت : وینج . 
۳-د؛ آنها کند » ج : ایض نه 4 و : خورد ربیت شماره 
۳۴ : حذف شد). ۴- پ : نقطه . ه-پ : وان ۳ 

۰ گم ۲ : 
حرفهای؛ اب ت چز: حرفپای  »‏ : حدفپای( بیت 
: اه ها ده 
شیاره ۹۹ آبت ج نز رز: حذف شده)1۱۰-س :ین 
رش) ۷۰ ید :کاری. ۸ - + : دلیل. 2-٩‏ : ویسج؛ 
د ؛ وینچه داری ؛ م: داری ؛ د دانی ز لا به و 
بیت شماره ۸ ر * حژف سشده) . 3-۱۰ : قطع 
آن نشود ؛ آب ت د ززش : نشود ۱ - ث : آو- 
ی نسعوی ۰ زر زاس * ۰ ت‌ : ۹ 
۲-۲ بت ج زذزش : نشود . کر 
۴ب پ چ رخ : آسمان . 


۵ ث + حذاف سشده . 


۲ - ر : حرزیبان . 


۳۱ 


۳۳ 
ف 


۱ دوب) ؛م: هزار دود»ر:جهان دود. ۵-,:د وده(ییت شماره ۳ بت 


| ۲ ی 1 2 
روی‌ازبن چارسوی غربر تا چند ازین‌خال‌وباد و آتش‌وآپ 
حجره ای باچپار دود؟ آهنگ پردل ودیده"چون نباشد تک 

‌ ۳ ۰ ۷۷۰ . س ۳ 
دودری‌شد چوکوی طراران هار بدی‌چوبند عیاران 

۸ 3 هچ 
پیش ازان‌کت برون‌کنند زیه رخت‌برگاو و بار"برخرنه 


س 


ه بجان روکه ال دکُدست ‏ بارکمکن‌که پارگی تنس" 
مرده‌ای که حال"بد باشد میل‌جان سوی‌کلبد باشد 
وایکهداندکه اصل۳ جات جان و بی‌جَسد تواند زیست 
نانپنداریای"بهانه بسیج ‏ کاین‌جران‌وآن‌جبان ودیگر هیچ 
طول وعرض‌وجود بسیاریست وآنچه درغور ماست" این غاست 
۱.ذآسمان.:پ:در. سح ز:بادوخاگ. ۴- دج ما جبان رودلاز : 
3 
خ ز؛حذف شدم). 0 که کوه ۷۰ رزپیک.۸- را زان برون کشند از )از 
کند زین؛ب پم مخ دز از. مدز ژ باد برکاو ورخت. ۳-ر:تنکست. 
۷رد للکست.۲د ذز:خاگ. ۳ دژ «آنکه .۱۳ آبت ز 7 بحال. هي 
چم: این» د : حذف‌شده, ره آن. 7 آبتج ن زدکین جرانست وان 
دیکرلم دگرهمهخ ز:دگرها)ء :نوی واقف حقایق, هن با 
شد جهان‌دیکر: ؛پ:آن (اییات شیاره ۱-۹-۳ آنبدت یز ز:حذف‌شد) . 
ادث د: آنچه. ۱ - رن چشم. ٩۱پ‏ اوست (ربعد از بیت شیاره 3۱۰۹: 
فاتجه غوره است ودرخارست امه وروی بات ارت دا انیت 
افزوده). ۲۰-ر: چند هست . 


۳۲ 


آفرینش بسی است نیست شک وآفریزنده‌هست‌لیک یکی 
نقش این‌هفت لی چا سرشت زابتداجزیکی‌قام تنبشت 
گر هفتار امد اد رمک داد تشد 
وین نقطه وآخرین! پرگار اززیکی و" یکی نگردد! ح ‏ 
۵ دردویها مبین ودروصلش ‏ دریکی بین ودریگی‌اصلش 
هردوی اول ازایکی شد را هم ب ماند چون دوی بزخا 
۱ ث‌د : بسبست و ر: پریست و . ۲- آبت ز: آفریننده نیست 
جرکد؛ ذرژ؛ آفرینندخ؟د: آفریننللیک هلست ؛ی خ : نیست 
جزکه. ج- پ +چارلوج هشت »ج: لوح بند خوب»ذ زچاربند 
چار(ذ:هفت)؛خ: هفت اوج : دژ: هفت بند .۴ب و 
یکی(ربیت شماره ۳ لب تب زد ز: حذف شده), ۵ -ث: کرچه 
هفت از؛ج مد ز: از؛ ر: و چپار حد. و اول نقطه وآخر) 
ردد ژ: و -حدف شده.۷-+:وزه ز؛زان. ۸-د : دولردد. 
و کت دنک شاج ۵۰ :حدف شده). ٩-مد:دو‏ نا و 
دوتمبا . ۳ج اصلش.۱-, : و اصلشی( ابیات شیاره ۱۱۸- 
۲ د د ژ: حذ ف شده ؛ بیت شماره ار حذف سشده). 
۷-آببات چ ‏ ز:هردورا اول از پ: هردو او کف ۳س اب 
تب زز: با یک ماند ( بعد از پیت شماره 11۷: وانچ او را روال 
تست پدیدملک! ر یست لردکار وحید ‏ افزوده وابیات شماره 


۱ ۱۱۸ حذف‌شده). ۴ :هرکرا اندرین؛ پ:بران .5ج + رفت» 3 و ۲ 


۳۳ 


۲۳۰ 


۳6۵ 


۱ 


یی 


۱ ور ۰ 
زو 1 هسته رکه تب 


گرچه او دأوری‌زبون؟ کشرنیست 
گرکنی‌صدهزار بازي چست 
حوضه ای دارد آسیان بخ بشد 
درهوایی‌کزان فسرده شا 
۳۹۹ چون‌چرن گرد عال؟ شهّ 
عم هیچکس پیچش بکشت 
ازغرضملی این جرا نی خویش 


دی گرد لیک ژو ۳ 
۲ 5 ۴ ۰ ۳ 
نخوری بیش ا نآنگ روز قست 
۳ 0 ۱ 
چدد ازینبع فقع ینز 
پیش آزآن زنده شوله مرده شو 
باز برخور بزندکا نی خورش ٩‏ 


۱- بات رز: دور. ند یرگیربست و . ۳ بت رز؛گرچه درا 1 
کرچد دردآوری‌فزو؛س:در(او). ۴-بتپ ذ ر حساب کسش؛ 
خنضافت: ۵ ت : تو,(ییت تا ۷۱ بت ون ز؛حذف شد)1۰- 


پ‌شچ د ش:بریخ »ژ؛ ازو تولرییت شماره ۷۲پ ث پم ده ژش 
حالف شده). .بت هکزوهر: اک ۸-: مرده شوه زنده . 
رابیات شماره ۱۲۳-۴ ب تب ز ز: حذ ف شده).٩-حد:انج.‏ 
(دومین مصرع ببت شماره ۱۳۳ و اولمی مصرع بت شیاره ۴ب 
شيپ دژ: حذف شده). ۱ ره قسمت جمله را گذاش تکذشت. 
دببت شماره ۱۲۴ ر: حذ ف شده). ۱ - ژ:یجان» ش +بیجان ۰ 


۷۲سح دژ: پنجم. ۱۳- رژ ازهوضا؛ چ: این زندکانی.۱۴-:خوش 
۵ - پات ین : شاد رت: شادو) برخور ز زنهکانی(ج:دران جوافی)؛ 


ژ: باربرخر بزندکا نی‌خوش؛د:بار برخزینه نخوانی ؛ پث:برخه 
برخود؛ ریززندکانی(بیت شماره ۹( حذف شده) 


۱۳۳۴ 


تأچو وتو هرازه ِ_ ات برد نداری س 


۱ ۳۳ جوا 0 خرد تست توازه برد 


دردو چیزست رستگاری" من آنکده بسیارد داد و اندکآخوز ر 
هرگه درمبتری گذارد گام زسن دی وزک بر ِ 
یت تاقوا پایه 3 


امد : :تا بشمشیرتیز ) ذاژ: 0 ؛ ز؛ ز شمثبسر تبر ؟ 
ر+ شمشپر نیز ۰ب تب ذراژش؛ :هرچه رانت برد(ت 
بزد» <: :برید»ذژ: بود) ؛ ز: هرچه رایت روند آری. ۳- 
هب ردان بر مرک تا که جان نجرسی ( بخ ایمیک 
خ: خانه خوار کن خورش را خورد ؛ ر: خانه )ی یخی روا 


۱ ور ؟ د : برد .هبات رز ؛کز) ج : کز جهان جان توانی. 


ان و : زندکآنی . , ۷ب پ ت شاج چ م زدذ رز 
ژزش: : دادیا درتا) .دابیات شماره ۲ سب ۱۳۰۰ 


(۱۳۲حدذف شد۰۱۳۱)۵ ت ج خز: ۳۱۱۳۲۳ (اییات 
شیاره ۰-۱۳۳ ۰۱۳۰-۱۳۱۰۱۳۰ ۱۳۲-۱۳۳ ۸۰پ :از تن 


تأنور(.مصرعهای بیت شیاره ۱ ده : مقدم و 


4ب ی ۰ خاره ده :خواره » زر : : خورده . ۳ ۱ ش :هیچ 


4 پیشکه ‏ 0 سم خر ز 


یر یچ 


5 2 ۳ 


۳۵ 


۳۸۵ 


ی 


درو محتسب که داخ نهاست ‏ ازبی‌دوغ ام دهان ده است 
درچنین‌ده یآ دها دارد که بی‌رابد او بسا دار 
درجهان خاس‌وعام هرد پسیست. نهکه خاای‌جهان زر( کسیست 

چه توان‌دل‌دران عمل‌بستن ‏ کویعزل‌توباشد آبستین 
هرعبارتکه زب افلاگسست خاک بر سرکذشوا که نود کات 
رال یساش میت دارشد دیاش 
زنده رفتن بدار پرفرسست زنده بردا ریک مسییع د 
رهان رت کم دهان) دوغ» 
رز ازیی‌کر دهان دروعٍ 4 : از ببی کم رهان باع مییست؛ت 


۱ ث:درره. 9 پ ث :از بی 


رز رهان(یبت شیاره ۳ب ت ی نز ز: حذف شده) . 


۲ بث در هکنس.۴- ث :کم از ر؛ سی. ۵ -ز: از جسان 
خاص وعام چون نو ؛ بت +« چون نوج : جچون توخاص 
وعام؛ ر:عام وخاص‌چون تو. + بتي زاگه نهري:ن4 که 
زکو ) خاص‌ایین جبان براعی 4 : نه جهان خاص از برایدازب حذذف 
شده ؛ ر؛ برای( بیت شماره ۰۵ رن حلدف شاده). ۷ - بت ز ز: 
چون. ۸-پب ژ:درنن . -٩‏ ث,دد :۹ -ز:کندریت 
شماره ۱۳۹ ب تج + زه ابیت شیاره 3۱۳۷-۵۹ : حذف شدم). 
۱-ر: نام دور)؛ س»اوی.۱۲- م: مپاش . ۳ ر: مشرفت . 
ان *زنده رفتن ترازیز» -: زنده بردار رفت » ز: زنده 
برف مدارپر؛ د : در.( بیت شماره ۹ مش ژ: حذف 
سشد: ). 


۳۹ 


گرزمین| رسد بجر برین" هم زمبنش‌فروکشد" بزسین 
۴۰ گرکسی؟ برفلک رساند تاج هفتکشورکشت بزیر خراج 
بینیش‌ناگبان! شبی" رده سرفرو برده درد سر برده 
خال‌بی‌خسف لاابالونیست گنج دانش‌رمارخالی نیست 
رطبی‌کوگه نیستش خاری پاکجا نوش مره بی ماری 
حکم هرنیک ود رکه دردهرست زهر در نوش ونوش‌در 0 
۴۵ که خورد یو پیش کپس‌آن نه‌خورد بایژ نیش 
نوش‌ونیشبا که پاش و نی درکم ودردٌم یکی مگساست" 
۱-ز : زمی ۲۰ -ر: بلند ۰ ب تاج ز: دز نکیتق: 
۵ ب‌ستخ رز سری؛ج : شوی. 7- ب: ویر دهند » تیم خ: 
ور دهند » ر: : بریر, ز: دارا دهند . ۷- بت ز: نأکهان بینیش» 
ِ: بی‌نیش نآگمان.۸-س: شمی (فرو) . ٩‏ -دژ؛ بر(بیت 
تفت رخ ۲ مب پ ت ب + ز: حذف شده). دش: 
خشت» ر: حزن: ژ:حیف» س: خسف (رخشت)/ربیت شماره 
0۳ : حذف شده). ۱ا- ز زا کجا بود ؛ ر:کا بوده(ابیات 
۳ ۱۴۴-۵ د : حذف شد )۰ ۱۲-بج ء ز:د هریست. 
بپ و ز؛ : زهریست. ابیات شماره ۱۴۵-۷ ب 
۱ : حذف شده) ۱۴۰ ر: : خود نوش زهرناگ ز ۲ 
3-0 که از وکس نخورده باشد؛ س:کز پی ) رز 
نخورده ۱۷ ین ۱۴۱-۲۷ پ : حذف شدم). 


۲- سس : نیش و نوش جان. ۷- م از : ات 


1۳۷ 


نبود درعجاب ظلمت و نور 


۱ ۳ 
مپرن خر زمپبرعبسی دور 


کیستکوب‌زمین فزد تخت . کاآخرش هم زمین نگیرد" مخت 
و ۳ ناوردِ عاقبت پشیمانی 
برنظمی‌د رک دریناه درتو سازش! جامی 
او نش‌دادها ت__ آخریش ده نگو سرانجامی 


ات ۲:9 د: اول که بر . ۳ 
برارد . ۴- پ ث مد ژ: و اخرش . ۵- زهز 
چژ: کنکه هست ) سم در :کن که ؛ ذ تعرس 
دارد . ۷ پات ۱ درحمایتکه) نشو 


کیرش 3 سا درو : در ات 
که تو سازیش » د درحبیتکه خوش ده مش دد: 
و آخرش ( بعد از بیت ماه ۱۵۱ ات سج بز: : وانچه 
آنرا) زوال نهست ر او نیستش روال) 
۲۳ و حسل افزوده). 


ال 
۰ پاث 


او را ان 


1۳۸ 


درختمکتاب ودعای علاء الدین‌کرپ ارسلان ن 


۱ چون فروزنده شد بعکس وعی اجه" خی ربکا 
تام شاهنشی برو بستم کآب‌گیرد زنة یو 
شاه رومی‌قبای‌چیتی تام جزیتش‌داده چ وروم خوج 
7: در دعای ختم کتاب گویدم پ ش: ی و 
بادشاه اسب کاب دی ح؛خم دع 
خاتیه»م: درختم ) کتاب و دعأی 0 ت: خاتیت 
کتاب دولت اد شاه اسللام» ج : پادشاهی سرام کور؛ 
: شتا و لاد شاه صر وی در: 
خاتمه (ر: در خاتیه) کتاب» ز: .۰ ودعابی ب یادسشاه 
علاء الدین , و: بای ون و مرح پاد شاه عادل‌کوید. 
اسذ : فروزنده ۰ ۲-روژ: بعکس غبار . ۳ - آب تب 
<ذ ن؛ نقش» ر: لعل. 3-۴ کنج ۰ ۵ -ر: نام . 3 
ب تب پ مت یج ج مخ د ذ زژزش: چینی باس 
رومی ( پ : ۰ شبح دز *ذدیتی» ك‌ب 
سمین قبای زرسن .۰ 

۷- آب ت : : دوم و چی و» پ ح ز ِ و جح 


ج دوم و چینش ؛ د:و روم و) ر ِ 


و زه 


1۳۹ 


یافته‌ازراصول و فروع! بختتٍ ایشوع و رأمی بخ بختیش9" 


ه برزمین‌بوسشوا آسمان برپای وآفرینشزجاه اوبا جای" 
درنظامیکه آسمان دارذ اجری‌میلکت دو تن دارو؟ 
زان مروت که بوی‌مشک دهد لولوی‌ترچو ۷۳ 
ا"زینتااثیردرد وکفست _صافی‌اوشدکه مایط شرفست 
۱-د:یاز راه وروی فروع 4 آب سس عی: فرو واصول.۲_آب 
تمغ ز: بخت شرع آزروخش(ع: زد شءخ:ازرهش) جمال 
قبول ؛ پ: بت الشوع ) جد:رای اخشوع وبخت اختیشوع 

رد : بختیشوع) » د؛ ات ی ص ی 
بیخت اخشوع و رای اختپشو. ختیشوع ,رابیات شماره ۱۲ ۵ر :۲/۵ 
. ۳-د:در زمی بوسن) ژ؛ بوس.۴-ب ن : برچامی. ۵ دق : 
ازجای.٩-,:در.‏ ۷ - ب ج خ :پای(ابیات شماره ۷- " آب تپ خ 
ز:حد ف شدم)(بیت شماره 1ج د:حزذف شده)۸۰-< :وز زیلای 
که آنسمان داری؛ ر: رفظ که اسان ۰۰پ ث: اجرت ؟ ذ: 
آخر از زمملکت دونان داری؛ر: اجرت از لرابیات شماره ۸ -۷ر۱ 
۵-۷ 3-۰ :وان. ۱|-ر: مروق . ۱۲- م د: : لولق تر ر خاک) 
س: لولق » ث ژ: تر زخاگ. د: ترزنوان» *ر: جو مشکب. 
۳ در یز : دود و 2و3 

کفست . ۵ سم : + آن؛ ؛ ذ : دآن شد که میوه » ر:س‌ایه» 


ژ؛:میوه, 
(بیت شماره »؛پ. : حذف سشده . 


۷۴ 


نیخ شآن‌کرده درصلابت سل 


دردهب دادنش بسائل خویش 


بید برش بنوک موی شکاف 
درع ش زد ستٍ صیح نیوک 
ششجبت برقبای اوزصی 
ای‌نظامی| میدوار ست وا 
زمی ازقدرت آسیان دا نز 


زرمصری زریل مه ۷ بیش 
نش تیز با ترا ش خدتلب 
ناف" کوه را فکنده" ز ناف" 
نیزش ازدرع ماه حلق تفا 
هفت چرخ ازکیند او ثرمی 
نظم‌دوران روزگار بو 
وآسمانت هر آسمان خوانز 


۱- ۲ب تم ز» عطا. ۲ -ر:نیلی(ابیاات شهاره ۱- ۲ آلب ت بر 
ای 0 ۱۳ کاب 
صلابت جنک ؛ ش: در صلا بت و .-: بند ترش . ۵-م د: نیفه. 
7 چ‌رش: فکند ۰ ۷سدذ بیداف ۸۰ - ج :از تیره صبح درع » 

خ یت رد صیح 14 وه دشیات 2 ی زافه کشای» 

ر: تهره قبا. ٩‏ -بت‌پر خز: نیره ؟د : تمزش از تبر‌ماه 
رد :او )۰د: تیرش از تیر مار » ر: تیرش از درع ماه حلقه 
ربا » ژ؛ تبرش از تبر مس حلقه کشای( مصرعهای ببت ۱ 
شیاره ۳ : مقدم موخرست) ۰ ۲ -3 :زمس . ارت 
شاج < زش : از ؛ ر؛: پیش پای. ۱۲۰-۳ ۲ : از 

تو .دابیات شصاره ۲۱۵-۰۱۷" بت 


سشده) . 


جرخ ز : حذف 


۵ - ۷۴ د : دادم ۳9 ریبت ۲ ۷ د : حذفت 


۳1 دی) . 


1۳۱ 


۳6۵ 


دورونزدیک چون درآبسهر تین وآهسته چون درآینه مپر 
یم عپدرعالمی بدرسست! ‏ فايم‌نامده فکندة تسست! 
پا هیه‌چون ملک بر آمده ای وزهمه و سرآمده‌ای 
اینچنین‌نامه‌برتوشایدبستٌ کزتوجای‌بلند نامی‌هست 
چونکه شد لعل بسته بر تاجشی برتوبستم زیم تاش 
گربسع!تودلپسند سشود چون‌سریر "توسربلند شود 
خارکآن‌انگبین براو" رانسد ‏ زیرکانش" ترنجبیر" خوانند 
میوودای‌دادمت "زباغضمیر چرب وشیرین چواز من درشم! 


ذوق‌انجیرداده" دانه اد معزپا دام درمیانتیه او 
ی ۱ ی 1 2 
پیش بیرونیان بروش! بر وزدرونش‌درونیانرا بمه ۷ 


ا-د : قاید.افایل. ۲-ر: زنخست. ۳ سح «قيم لد چون فکنده؛ 


2 نام ده ؛ر:نا فکنده بد رست ‏ ژ:مایده ۱-۴۰ #فلگ‌در) + ب بخ 


رز فلک. هن زو:ملک. 1-د داي چنین توبتونشأنی هست»: 
ناف ۷ب : شه. 292 :جفت بر د ؛ :بستگ. ۹ هت »۳ 


بت جر نز در دود ۳ 5 -داسیمس. , ۱۳ -آبت خ ز: 1 : اید ۰ 
(بیت شماره ۲۲اب ت, نز: حدف شده) ود 


«کرانکبین برون: ون زیکو) انکیین برا بران. ,رد له 
۳ ۰- اس ترا انکبین(ابیات شیاره ۳۷ ۳۳ آب تین ز: 


۵» (۲۷ حذف شده) ۰۳۲۳ ۰۲۹-۲۷ ۱۲ - آباتج 2 ز:داده ام. 

0 ی ‌ هت 5۰ ۰ ۰ ز 

۷ اب‌تي مز؛ تروشپرش ویعرچوب ۱ : نچیر (بیت شماره 

۴ دذژ حذف شد).۱۸-»:دانگ. :3-٩‏ درولش. ۰-ذ؛برونیانا- 


1۳۲ 


حقه‌ای بسته پُرز در دارد درعبارت کلید پر" . دارد 
گر درا نآرشتد یی اس یو ِ کر" کلیدش‌گرهگشامی بود 
هرچه درنظر او زنیک وید همه رمزواشاریجا خردست 
آنچهکوتاه جامط شد جسك کردم ازنظم خود دراز قدش 
وانچه بودش‌درازی! ازعد. ‏ کوتی‌دادمش‌بصتعت خوش 
کریم‌این تهفه را گزارثو! نغز اینت چرب استخوان شیربرد مغز 
0 درآر. كِ بحسن او نظری ۱ جلو و ای‌دادمش بر هنرک 
اسچ ؛پستد. 5 : وزغبارت کلید بر؛ددره وده س :وزردر)) 
بت ز :عیاره بتج: عمارت زکالبد ریبدت شماره ۷دذ 
حذف شده). ۳-ر: که بران آب‌ت نز بدان»,>:بران . ۴ 
کز. :نیک وید . «-پ:نظم و اشارت و؛آب‌تید زش : 
واشارت و (بیت شماره ٩‏ آب تب زن: حذف شده) .۷ <: 
شد بافسانه ؛ پ: و افسانهربیت شماره ۳د:عذفی 
شدی. ۸ وأنچه و ه خانه؛خ: وانچه؛ر: وانکوتاه خانه» 
ب ث ,مد ژ: خانه. 4- شیم مد وانکه» د: آنکه ۰ دراز. 
۱ب تیم زدزژ زصنعت(ر بیت شماره ۲ حذ ف شده). 
۲ج تجفة کرامی؛ د: تخته‌از» + حقه را ۰ ج:جردبست 
استخوان از؛ مد ش : استخوان و . ۴ خ:باد دأیم. 6- ب 
ج:چاره ؛پ:جلوه دادمش ز بربرهر؛ ث: داده ام ( بیت شیاره 
۴بات بخ ز؛ حذ ف سشده). ۱ 


۷-۳ 


" لطف بسیاردغل ترک خرج 


۳۵ 


۷۰ 


تاک دوهنتای سین 
مصیع ی رن ومصرعی از در 
تا بدانند کزضیر شحگرف 
وائچه برهف تگنب" خانط راز 
غرض‌آن شد که چشمان آنلیش 
آنچه بین‌که بر" بساط فخ 
هرعروسی چوگنج سرسته 


۳ 
کرده در‌هردقیعه درجی دیجم 


با 
بکر چون روی‌فنچه زیر پرند 


ى‌‌ 


تبی ازدعوی وز معنی پر 


شا هو 1 نا 
هرچ خواهم درآ ورم بلوحر 


٩۹ 


بستم آرایشی فراخ و" دراز 
درفراخی یذ یرد آسایش 

کرده ام چشم‌وگوش را گستان 
کر ازچشم تنل بل بستند 
زیر زلفش کلیدر زبا بسته 


3-۱؛ بسیار ودخل‌اندک و؛ث : دخل و. ۲- :کرد دا در دفرش4؟؛ ۱ 
‌دژ:د فینه. ۳- شا ی م‌دد رژ: داستانی. ۴ وغنجة بزیلٌ 


: غنچه روی( بیت شماره ۳ ر: حذ ف شده؛ ابیات شمات 


۳۷ ۳۰۰ آلبات ج و ۲۳۹ ۷۳۷) ۰ ۵ «روعی(ییت شیاه ۳۷ 


2 6 
: حذف ده ). : ب نیا ۷-ب: بر س: برآودم رس 


۰-۵۰ ۳ ۰ ۳ 6 ۹ 1 ۰ ۸ 1 ۰ ۰ 
رب »د: بر ورم از حرف ؛* در: براورم زدو. ٩‏ -اماس جرخ ر 


۹ ۳ يچ ی ۳۹ دبع 
ش: سبح ٩۰‏ - :ددم ۱ آرا یش ؟ ب : و-حدذف شله. 


۱ تتت ۳- :را یش . ۳- زذ: وأنچه 
چم ِ ۱ : ۹ 
ر؛ شمه بیی در؟؛ ج: دن. ۱۴-ر؛ د۵. ۱۵پ : 


7 ۱ ۱ سم ۱ 
۱ کوش را بان » ن :کوش و چشمم رل ۰ -۱٩‏ آبج غخ : 
تک چشمم ؛ :ننک قر» ح: تنک را (بیت شماره ۴۲ ۲" 


بت پ ‏ رز:حداف شده) . ۱۷س د : در . 


1 ۳۴۴ 


هرکه‌این کانکشاد زریای را له ریابد آنکه در پاد 
م‌که نقاش نی‌شکر" قلمم ‏ رطب افشان" نخل" این عنم 
۴۵ نی‌کلکم زکشس زار هصتر بعطارد رساند سنبل" سر 
سنبله که سنبلم( خاص ‏ گرچد؟ القاْلایعتِّ القاص 
چون‌من ازقلعه قناعت خوی شاه راگنج در کشیدم پیش 
دراد کردن زز حبایز - وامداری‌منست روبین دز 
دزروبین بو" زیی دره‌ی 
۰ آهن تیز وه لعل و الماس ریخت صد فرسنک 
اد شیب درژ؛ آن؛د: آن‌کشاد داز ناد ۶ این تم ز: درکشاد؛ 
:در لد د در. از پیکر: ۳ سرج: افشان و. ۴-م: نقش. 
ه-ي: نی زکلکم کشیده نی‌که کلکم زکشته؛ح دذرزه ۱ 
کشتنه . یل بعبارت رسانده؛ م د دز مت مرت ۳ 
عنیر۸.ز: سنبلی‌کرده سنبلی را ؛آبات 2 ز: کرده ستبلیش 
را رز خواند؛ ج.ش: سنبلش را ۰ آپت رنه زانکه <؛ 


۰ و سره س: زر (در) . ۷ : زر و( بیست 
شماره۴9 > :حذف شده). ۷- ث : فامداری نه از ؛ب ز ز 
گزلاخ که اه که که کرمی؛ پچ د: نه از د:به 
از؛ ات : می۱۳۰-ج خ :رومی .۰ ۱۴-ز: برد. ۱۵- س:کآهن. 
"-آبات خ ز: وتیخش ا زکریوه تنگ» دد رژتیر 
این‌رر: تیروان) کریوة تیک ؛ ش: تنگ . ۱۷ بت : 


والاش ؛ :و - حذف ۷ ۰ 


۷ ۵ 


۵06۵ 


لعل‌بردستِ دوستان بتیاس. وزابی پایدشمنان الماس 


۴ 9 1 ۵ 
آن نهآدز « ً مسلماتست مقدس ره روان و ود 
۰۰ 


یافت دریافت نا رسیدهٌ او زهره یف زره دریده 0 
جبل الرحمه زآن حریم‌درینت ‏ بوقبیس زکلاه اوکمریست 
ابدی باد خط این پزرکار زآن" بلند آفتاب نقطه قار 
دردزیا چون"حصارپیوندنن نام برگیوتری بسدنر" 
1 ی : لحل بدوستان تو؛ ر: لعل برتعل ۰ ۲-آببات برخ ز 
ازپربیت شماره ۰۲ ر:حذف شده ) ۳۰ ثُ سر : :حذف شده. 
۴_د؛ قلعه. ۵- په معدن » روان ریهانیستج؛ 9 
ربیت شماره ۳ : حذف شده ).1 -آب‌تي زه نه(رچ:ن) . 
ره رو؛ مد :و حذف شده ) دار : ومرلب. ۷۲ -د: زردس. 
رییت ره ۴ه پ ره حلف شدم) .۸ - بت بخ زش قان 


۳ قاف در . :۵-٩‏ اوست . ۳- آب تج بزش: زرهی 


هر ات زهرو »چم دژ: زرهیه ؛ د : زر همه زره 

دریده اوست.زبیت شیاره ۵۵ر: حذف شده 4 
٩ ۰ ۳‏ 

۷-پ حبلو .۱۳- آب تج ج : الرهمه رل ؛ دن: زین» ژ 4 

ازان(ببت شیاره او حذف شده) ۱۳.۰ - د: آبدان . 

۴ ۱ ۵ ,ر:نشره ۱۱۰-دز: دز . 

این 8۰-". -آبر: پیوندد. 30 نامه لاخ زن نامه ر 


ردن). 
بر(نندر)کیوتری بندد ؟د: :نامگ را وزدر؟ پ‌ ثم دژ؛ دراس؛بر 


آ ۹ 4 3819 3 


۰ 


ور وزیا 


تا برد نامه را کبوتر سشتاد 

من‌که درشبویند" کشور خولت بسته‌دارم گریدگه ۰ پس‌وپیش 
نامه برمرغ نامه بر بسخم ی رساند بشاه" من ریسم 
ای‌ننک برد" تو حلق4 بگوش هر‌خطاپوش وه خطای‌پوش ‏ 
چون‌مرا دولمت توباری‌کرد" طبع بین ناچد سحرکار یکره" 


ازپسن پانصدینودسه‌قران" گنتاین‌نامه ‏ چوناموران" 


۱ ۱1 
روزبر چارده زماو صیام چارساعت زروز رفته یام 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ سم 


ب تپ ؛کریزرا » ذ:ز زیرگی» زکریزگی. *- پ شب د زژ ِ 

در مرغ ناموررد نامه ور) ؛س: درمرغ ؛م :برمرغ نامه در. 
: ۱ سم 

۷- پ ثي ح دد ژ؛ چون»ر: »ز: چوءس:گو(چون)۰ ۲-۸ 


5 سم ۰ ۰ ظ» ۳ ۱ 
بت: بشاه و .٩-ی:بر.‏ ۳- ی : خطابخش . ۷-ز: چود 
دولت تویارمی داد ؛ ز: داد . ۷« طبح من ؟ر:طبح من بسن - 


مان زین سا با وت و 
داد.راپیات شمماره _ ت۱۳ مج : : ۶ 7۳ ۰5" -4۵) .9۳ 
بت‌ی: تا وصاد وحبی (تي :وحی) هجرت ؛ ی نود چه ) 
ر: ی ۰ 

۴- "ات :سامه چو الفجرت ؛ ر: نامه چو نامه 
روان. 

- مب : روزه ؛ ذزژ : بد»س:سن ریبد) . 
ی + رفمست . 


ی 


۳۷ 


۵ باد برتومبارک‌این پمپویند تأنشینی براین سریر بلند 
بر میات ری یات زدمان‌چوتضراي 
ای "درملک جا ودان بادمی ملک باعمن وعمر با شامی 
گرنرنجی دراو معذوری گویست نکته‌ین بد ستوري 
بزمبای توگرچه زکینست آنچه بزم مخلدست اینست 

"۳ قج4 هت اسان کح راحت اینست وان" دگرهید رنچ 
آن‌اگرصدکشد بپانصد" سال _ دیرزی‌تو که هم رسد" بزوال 
۱- :این ۰ 2-۲ :باز مانی چو حضر ز ٩‏ ج : خضر و 
۲ :ز. دابیات توت ان ۸ ۱۷ ده امیات شماره 
۷" ۷ د : حدف شدی) . ۳- پ که م : سکنه 

ای . ۴ - و : مت ی نش : 
5- آب تپ : نکته ۷ شماره ۲۴ 
1٩ -‏ : ۰1۹ 6۷۰-۷۴ . ۱ 
۷-ر: بزمگاه »ز : نرخبأی ۰ 

مش : زنگییی ات 
4-ز: آنچه نرم بزم محبراست 
۳ ر: راحت . ۱ نز آن . ۲ اک رآن : 
ج : آنچه آشوا ربسد ؛ د: ات وود بت 
ربسد ؛ دز : آش احکرچه رسبیده با نصد ؛ 
ثيچ خر : چه رسسد » ر: صد بود . 


۳ب تج خ : دیر ترزی هس دز : رسی .۰ 


٩۲۴۸ 


۷6۵ 


وین خزیهکه خا درگهست ابدالدهرباتوهمراهست 
این سخن رآگه شد خرد"پرورد . بردعای توختم خواهم کرد 
دولتی بیهرکجا بای دررکابت فلک بفزاشی 
دولتت‌راکه بر زیادت باه خاترکا برسعادت باد 


۳ بت ج خ : جریده رت : خزییه» ‏ : خرابه » خ 4 


0 ۱ و۰ :۰ 
خزانه) 2 اصل ؛ ث : خرابه ؛ "ش: اصل. ۲ دد 
زژ : خزینه »ر: خزاین . ۰-۳ : سخن . ۲-۴ "آب ت 


ز :پدعای . ۵ -ج:رکاپ . و ۳ 
کار تو . 


: تم الکتاب اموسم بیفت پیکر بعون اه تعالی وحسن 

. توفیقه سته ۷۸ -افروده . 

ب: تم الکتاب بحید الله تصالی وحسمن توفیتد و 
الصلوة و السالم علی خپر خلفه محید و آله علی 
یه العبد الذنب الراجی الی رحمه ربه احمد بن 
الحسین بن‌سانه غفر الله د نویه فی سادس مرن 
شرس ربا لرجب لسنه ثلایه وستین وسیعمایه - افزود. 

پ: تمت الکتاب هفت پیکر بعون الله تعالی و حسنه 

توفیته و الحید لله حق حمده وصلی الده علی خر 
خلقه محید وله الطییین الطاهرین اجمیی_افث. 


1۲۴۹ 


ت : تم الکتاب الوسم پبفت پیکر من مقالات افصح الشعا؛ 
افضل التکلمین قدوعٍ ارباب القلوب نظأم یکنجه 
رحیه الله علمسم رحمه واسعه فی اواخر من شمس 
شوال لسنه ست وستین و سبعمایه حزره العبد 
الضعیف الحتام الی رحية ادله تحالی‌احمد بن 
الحسین بن‌سانه غفر النه له و لوالدیه وجمیع 
السلمین و السلیات و الومنن والومنات و 
صلی‌الله علی‌نبیه معید وله الطاهرین-افزوده. 

ث: کتاب هفت‌پیکر و الحید لله حق حمده وقد وقع 
الفرغ] من تعلیقه یوم الجمعه انی عشرین صفر 
ختم بالخیر والطفر لسنه ثمان وسبعین وسبعمایه 
البجریه من نب العبد عبد القادد بن‌غیبی الحافط 
املعیاحسمن ادده عواقبة فی‌تاریخ سنه احدی 

وتسعین و سبعمایه الپلاله - افزوده . 
پم: تم الکتاب بعون الماک الوصاب و الحمد لله حقی 
حیده و الصلوع والسلام علی نبیّه محید و آلسه 
اجیعین - افزوده . ۱ 

بر تیّت الکتاب بعون الملک الوهاب -افزوده . 

لت الکتاب بعون انب البلک الوهاب وصلی ادله 
علی خی‌خلته ومطسر حقه محید وله وصحیه 

و سم تسلییاً اپدا سرمدا -انزوده. 


06۰ 


خ 


ژ 


مشقه محید بن حاحی محید احسانی‌النشابوری 
ختم بالغیی - افزوده : 

تم الکتاب بعون الیکک الوهاب الوسع به هفت 
بیکر فی‌تاریخ سادس شمی رمضان البارک سنه 


تسج و تسع و مانیایه و الحمد لله رب‌العالی 


والصلوةً غلی محید و سلم افزوده . 

تمت الکتاب بعون الک الوهاب تم - افزوده . 

آمین یا رب العاطین تم اتمام پافت خیسة قد وه 

العکیاء و السالکن افضل اسمتدمی و التأخرین 

ربدة الصَالحین صاحب العام اليقین شبیز نظای 
كُنجهٌ رحیه الله رحية واسعة تلیق بحاله 

فی وقت الضعی یوم الخمبس الرایج عشر مس 

شم‌ر ربیح الاخر لسته اریج و تسعیایه اجرب 
التبوبه و کاتب هزه البحور الخسة الفقیر 

الحقیر الحتام الی رحمة النه الاک ابلعود 

العبد حسین بن محمد بن محمود بن شیغ حسن 
غفرادده له و لم و بلغه غاية اطنی و جعلمم 

البه فی الجنة مکانم بحق معید وا له امحابه 
و ازواجه و اهل بیته و صلی‌النه علی‌محید 

و اله اجمحین. 


۱2 


غریق رجمت یزدان کسی‌سباد . کمکانب ‏ بالحمدی‌کند یاد 

هرگه خواند دعا طیح دارم زانکه‌من ند کنه کا رم 
بماند سالبا این نظم و تحویر زماهر ذ ره خاک افتاده جابی 
مکرصاحب دلی‌روزی بو کند درحق‌این‌کاتب دعابی 


التماسآنست اد عزیزانی آه ان نسخه را به بینندیا 
بخواند له بر کاتب این منظور دعایی بغیر پکنسد . 
وتقصیر نفرماینه الم آغفر لکاتبه وصلحبه وقاریه . 
وناظره وسامعه وحامله و لین قال امن و لجمیح 
الومنین و الومنات و امسلمین و السلیات بحق محید 
سید الکافنات برهمتک پا ارجم اتب او ودته: 


بم له الرهمن الرحم ... 
فی نعت سیّد الرسلین 0 شاه ِِ 
ت_ ۱ ی ۰ 
اج رسول له ملی‌لّه علیه وست .. .. .... ۳ 


۳ ۰۰ 
ی نظم کناب .. 
۷ ۱ کی وگن منوا - 9 

۱ ی یادشاه ضعید عالم لزبن‌کرپ اریسلان 1 
درخطان مت ریس ل ۱۳۳ 
نوارب ره 
ر پیش سفن وحکیت و اندرز . .. ۱ 
0 0 
میج ویر یه ۸۱۲ 

وت " ی یر ۰ ٩۳‏ 
7 فصرخورنق . . 
کیت ادن 2 9۹ 

گرا ۱۱ 

با و بر وک ۰ 
با و ِ_ و 9 ۷۳ 
کر ی 

1 بپرام ور صورت هفت پیکر را در یت ۱۳۸ 
تون ۱ + خورنق و 
خبریافتن بپرام ازوفات پدر.. ۱ 

2 

کشیدن ام ام بایران. ۳ ۱ 
سم ۱ 0 
سخن ۰ ۲۱۵۱۳۰ 


نامه پادشاه ایران به پرام گور اه 


۱6۷ 
پاسیز دادن یلم ایرا تیاضر دوم موی ۱۳۴۰ 
بی‌گرفتن بپرام گورتاج ازمیان دوشییر ی و ۱۳۲ 
بر تخت نشستن بپرام بجای پدر ی 
صفت پادشاهیمرام گور و ۵ ۱۹ 
صقت تنگ سالی و شفقت پم بر ریت ۱۹ 
داستان بهرام با گبزک خوییش.۰... ۲ 
مشورت مین ۳ در 
مبیا : سشاه و ما ده ۵ ۱۵ ۲ 
بردن بیدهان هام ور و[ بم‌بیانی ۳۱۸ 
لشکر شیدن خاقان چین و ظفر 
یافتن رام ور ی ۱۳۲۳ 
عتاب کردن بهرام با سران لشگر ۱۳۱ 
خول سن بپرام دخترشاهان هفت اقلم را ۰ ۲۷۵۰۹۰۹۵ 
صفت مجلس بپرام ون نت رو سا خوه 
هفت صکنبد ۱ 
رفتن بپرام ی و ۱۳۷۵۲ 
نشستی ببرام روز شنبه ۳ 
و حکایت گنتن دنت مک اقلم ال ۲۱۳۷۹۵۰۰۰ 
حکابت ۲ 


نشستی ارام دود یکشنیه در گت زرد 


۳۴ 


د10۵۵ 


کی ۳۳۸ 
حکایت ۱ ۳۴۱ 
نشستی رام روز دوشنبه در کنبد سب 

۳ بویت دختربادشاه اقلم سوم ۳۹۵ 
کت ام 0 ی و پچ۳ 
نشستن بهرام م رورس شنبه درکنبد مس: 
وحکایت کردن دختر ملک اقلم چپارم ی ۳۹۵ 
حکایت .. ون 
نشنستن رام روا ار کب پیروزه 

و حکایت کرد ن دختر پادشاه اقلم پنجم پنجم 6۲۸ 
حکایت . ی و ی هه ۱۳۹ ۱۳ 
نشستن بپرام روز پنجشنبه ۳ 

و حکایت کردن دخترملل اقلیم شم نت ۷۴۸۱ 
حکایت ات ۳۳ 
تشستین برپرام وا متخ در لز سپیید ۱ 

و حکایت کردن دختر ماک قلیم هنتم ۵ 
حکایت ای تشک هی یس بر ۷ ها 
آگاهی‌یافتن ببرام از لشکرکشی خاقان چین ۱ 
بار دوم ی رم م3 
اندرز گرفتن پرام ار شبان ۳ 
باز خواست بهرام از وزیر ستمکار 23 


شکایت کردن مظلوم اوّل. -.- ۰.۰ .۰ و و و ۵ 


پوزش خواستی خاقان چین از پپرام 


و و اه ها اه و اه و و هه 


اه ۵ چا و ها اه هن ۵ هه و و 


۰۰ 


مه نا ها اج اب اه هه هه ها ب » 


۰۰۰ 


درختم کتاب و دعای علا, الدی نکرپ ارسللان ۳ 


191۹ 


۲] ] ۱ 


روا و 0۵ ما0 ۲۱5۵۵8 مووت و تعووو ‏ وی دا روآ 


از منودوز تلو00 و رز عتاب کردن بهرام سران لشکر ) "111605 
,۳0 38 2162۲10۸۷ 111۲۵61017۳4 12 110661۰ 110616 12 67۲ ۲1216 
۰ 10116 115 083711 26101۲8 0171810 1126 011 

۰ 7۲0 و۲۲0 0 110186611861۳8 ۲1031۲ ۷2۵011 37۲0 ظ 
۰ ۲6۱6۵1 ۲ 5011۸30 680104 60 ۳1361۲808811 ۰ ۳58202012 6۳0۳0146 113 
7 5220۳03112 211867۲ 80628 11611618 122 1066 ۲106116 11022۰ ازع 
و 0661131 و ۵011 1۷۵ 586۲۲5۶۵ 6۱۷ 3617۲ 61۲0 11106121۲ 
7 ۵6 ۲۳۲ 0 و 110110 6۲۳0 ۱۱۵0۴30611۲681 طظطصان ‏ نت6 و11۲0 
۱ م 4 8 و 8601۳۲۲ 101۲08۰ 

8 1161106 1101718 . و ( مندر ) 1 و زا و2۳ ۲0 و70 5 6110[ 
۷ 67۵۴۵2 5 ۳0۵115140 3116011005838110و ر 66716 97۳0 


9 13۵1 ۱01۵ ۲۵ روهظ ۸ ( بات رو ز) 
۷ ۷ ۸2۵ 383161۳961۲0 0۵ .و۳02۵ ۳۲۲۵5 ۲ 12611۵۵۳ ۲۲۵۲ 


موه مورا 39281011۵0۵۵ .۰ 26118 20 , ( نعما ان ) 
08 371۸ 6 88391 ( 80172171۳۲۰ 02۲ 5۲09 0922۵0 17۲0ط6 
0 1 0162۵3211 

6 , ۱۷۲۱3۲ 65151 6۸6۲۵ ۵2۵۸ 8۴6118 37۳0 3 و 116108726 -0ظ 
6۵ 861۵11 3101۲ 16 و ۲31۳3 ات۵ و ۸۵۲ ۲ 1122 ۰ ۱۵1 ۲ 
, ۷1 

وو‌پر ویر( ورتم مس ]1 و۱0۵ تا 120286۲ 0 و 1ظ7۲0 380-5 
-6188 011 6 ۲۲2۲6 ۲031/6 5 ۳320 20 و ۱2۲98 11۲ 1222 5۲۱۲۱۸۵ 
6 1 ۳0 61۲ 

-08 ظ 117 ۲0 و ۲101489۲18367 192260 16۲0۵۵۸۶ و 58-۲۳06۲512 
۴ 710162 ۳506010168 ۲۵ 1]1216160 0 ۸ 6۲۵3222 1۲12 0 1 1 و 116 
-06858 61 1۲0۵-1۲0 ۱ ۲3 6671 21372706 مر 08ات۰ 61۲0 مر 28 617 
1 ۰ 1001111 6 و (1114004 269 و۵تمصلت6 161 

۵ 061۵8۲5 201۳6110۵6 ۲3 رو 016832111106 5۴۳6 512۳2۲ 5 5 11۳16 
۰ ۳ ۲۶ ۵. و۱۲۱۵۲۲0 ۱ ع ۲6161۲6 


721 6۱26۵۲ 116 110102 و 58116 11011160160111۲0 651110 182 
6 0 608 ۸31/63110 1 6111739188 و ۳۳1011۲ 266 1711 تج ت۲۲ اون 
- و مورو۰ 6۳0 ۲216۲6 و 6116111۶ 11۵01138 ۲۵۲0۵0 121۳ 1۳۵۲0 ۳211121 

0 ط ۵ 6 566۲۵ 60۲۵ 011 ۰13۵۵8111۳51۲0 5 ۲1۶ 

تقو او و9 9۵8۵4۵ ۲۵۵ رو ۵و۱ توو و[ 
- 098 ۰ 0108186 ۲26 5 103۲ ۳۷6۲۲۵161 0 6۵5 08 11967۲ 
ت60 ۳616073 6100۲0 1۳۲۲۲۷۵ 0۵۵۵8۵161157 ۲۵۵۵۲ 566 8282 
10201007۲1۲ و ۳2317011۲61111 ۳۳۱11۲1۲۵08161 و 321۲6۳18173 2 
5 ۱0۵۲۲۲ ۳2607۲6 12111706 8 ۲0 مر ۲101131۲3614 اطلا و 831113111۲08 

7 ۷ ۳0 611116 213211۳11 1161182 5 091۲020۷ , 60۷6۲ 01۳0 ۸۳6 
-1070 و 1۲27601161 ۲6۲ ۲02801 6118 32032۳866 ۱۳ 110321 ۲6166713" 
41 > 6۲6 ۳۲6 م 8 616116 16۵1۲۲۲/6 608017 312۲4 11۵110۲۲1۲۵0۲ 2۶16 

- میا ترایز تطا و 16۷21 1 11071۳۵۲081161 ۱۸۵ 

2161۵ ۲۵1۵۲ ۳۵۵۲ ۱181116840۲ 26۲ 8031101101001۲۳۲ 6 
1 ۰ ۲۲۲3 611158 671616 61۲16 ۷6161۷ 66 ۲0011011213775 6611620831 16 ۳80۵- 
۷16 0۲85 ۰0 

۳۲ 0101 1011۲۲۹6 11۲۵1۲71611 817101811۱0 61716 9626216۵1718[ 
۵ ۲۲ 01110110 0۵161۲0۵0 ۲۵011۲۵ 687 101118 20 6۱11211219 
-8۲ ۵11۲0۵۲ 680176 611۲210 و 1001۲0۵0 و 006 110۵4۵80 ۸:۵6 11231 
6 8 ۲10۵ 6۲0 52 1۲70۳8170615 61182 61111100 21092 ۲ ۳93117 
۰ 20 


22 2 تون 7 
۰ 1984 2706۶2 10 ۲ 
2 


-۲00 01 وعاتن و۸۲ ۱۵۸۵ ص 6 ۲ روما مهو م۳ ۸۲۸۵ 206ظ/) 
ق و121 م6660 ۵68 11۳1۷313۲۷1۲۵ ۲ 8٩۱016011601۷۶‏ و 2 لااطلر 
تقو ما ز ۵۵ ۸۵ 626۲ ۳۵05-1۲0 ۲۵800۲۶8 11۳06710۵6۷1 
( 41086168۰ ۳00615 118 161616011 11867165 
وم (ظ 9 6 0۲۵۵84۵ 3۲0( و 6610۵11۵ 6 ۲۷20620۲ 10[ 


بیل» دک 6 اتلد نویر پیل. پیلکیهای» پیل» پیل» پیل» : 
دول ۳۵۵۵ ۵ ۱۵ ۵ رورت , بیلکیهای . بیل, بیل» بیل 


8 ۲5 1101۲01 0۵۵۵80 6۳۵۲ 10۲۳2۵ و 11۲0 و 107014۲ ۶ ۵۸0 
و71 0 580110100188101۲ 86861۲0 11۵6۲۵ 710 و 66861۲08 123 31201111۲ 
0و 2۵۵۵ 06۵081۲ 1۲06 و 11011870 38 6971۲ 11800۳ ۲6 

۵ 6087711۲۶ 8 ۲۲۵ ۲۲۵۲0۵ 1 51۳۲ 1723 01682611 3۳1۲۳ ۱6" اظلا .ماظن 


0 1162117 و۵ 0۳ ۱۱0۲۳۲۲ 80 (11) .. چ ‏ 1 (6). ب. ‏ 6۳1831 
توو دزی و ۱۵ ۵ 2216 ۰ 0۷05 0201 6 7۲۰6۰ و 11316080 
6۷۷ و۲۵ و 01110 1386 110۲۲1۵۰ ۲868۶8 6317۲ 107170113 110116111111 
8 50017 و 60۲2 ظ 860۲7۲ 11139۳117 و 5066141 680061۲0 01102 111 
0221 ۵1108918 0۲6۵ 11۲0 و۳0 5 5 0161071211۳78 671116 110 
-01898 1۲0 01۲۵۵81۵ 3۲0 5 11031 و 12۲61110 130614۲ ۲0 , ۳016۷ 
60۵۵2 ۲0 و۲۵ 0 ۷11۵16116 0801 611211 6۲1۵ 1۵ ۲671110 
7 5 6 , 6601۳611611110 1۶ 11 9716 9۳ 621011۳ 11۳ 07۲18 11۳ 
061۲08۰ 0261۲ 16 11011818 1698 4۵1161 121 ۲0 و 1823931۳ 21071611 
8 ۲۵ ۵70861 1 1۲2 و۱۵۲0 ۱0ات6 ۲۱۲ ظ ۳ 
۰ 8 000۰ 0 6 11901۲178 600۲8 


دوجو وبحووویت مهو ( یاو ) _ پیل مومت 1۲0 0623817۳[ 
و0 1011۲۲ 2رطاط] ۵6۲91 ظ ۵ و 12011۲30716 ۳52210۳78 ۲61601۲6 8 160 
13 0100170۰5 10171۲1116 061۵۵11611151 11۳18 116116 6111112 ۲1 116 11۳ 11۳ 
بیل 13811176810 مر ۳۲۲۲ ۶۸۵ 7۳6161۲6 8 ۰ 1 1۲6 1۳0۵۲ 8 و 314 110 
۰ ( 11011372 ) 

6 2171176 ۲01110015 ۳8116 ۲1۲0 5170 51۳76 616839211701۲0 113 
72 176۲ 160202161۲7۲20 6 8 6202171۲ 2161161117 016 011066716111 ظ 
یرم 06 915 5 0011۳80 112 2301۳7۳72 100۵20۵16111301۳ ۲10 :۰ 11207۲۲۳301 
۰ 7 166۲ 6 ۲6166716" 


2 7 116۵626 121۳۳۲0 1 800656 1۲0 و 016839321۲۳ 113۳0 
و و۵ و و۵626 ۲۳0 ۰ 1126011۳820017 ۳52201۳6۵ 52۳17۵1۲ ۶13116 
۳01173۵7۲5 072۷0 61۲0 ۲0 و 5601۳8317132 152217 ۷۵0۲0 


روط 6۵66 تمه 8 ۵0 ما0 ر 23۵1227 ۱۱80 
۰ 1 1616 01210 0اصم ‏ و 26 02401۳۳14 1106 
و204 5201202 361416 11۵ 3۵012۲2 عد: 66 116 
٩‏ ۲3۵۲0۵8 و5 6082۶ 16 111۲ 1/0761 
توص مد ۵ ۲ همم رد1220 2 و 1100۳1019 
و 581313116 ۱ 
٩‏ سدح در میهد وحته‌عمصا دهع د وجبا و و۲ 
و۲۵ طت4ط 09 ها .م02 110123210 21۳817 37126 119 
۰ 3۲۵۲ ۵ له6م 6 ۲۳۲۲66 طاع 99 و ۳0 


۱ ۰ 10 ۲0۶ ۲« 
۷ 6 ۳76101۲5 0100170 101011۲۹6 ۵۲082561۲0 ۰252 ۲134 
:6 82407 8 061۲2812۳5 1ط6 ط 207۳610 


شا ه منذر از آن میان بر خسااست یز م شه را با فرسن آراست 


۷160 11061611611110 2010۳81۵ و 110111 6 1 771 02671116 ۲۲2 ۲214616 ی 
۱ 162 6110 013115 32107۲ 21111۳8 
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- 6۵6۲60 6015۳1۸6 6 11035۲ ۸۵86778 (2۳28۵0۵8016ع) لاو 96 ظ 
و 1121111010 و 66101127110146 1086166 120۳6۱ 0 ۲108601۲58۳1 6180۸ 
۷۵۰ 36601116151106 311011651111۶1 68016 38 1101۳86612611 ر 66660860111101 
6 217976 06۳5 801110116117۲۲ - 221719 1 , 183211176 
1201۳59۰ 

-۸0 0 98 826011831۴8 و ۵8611116 ( 6۵506 220 5 ۲۱803561۲ 
-۱1۸3 رو 99۳۲00 ۲۵61086 210611 12۳16 ر ۷61086146 1102021 
0 61461110 020۵80 1 ۱060۵0 6 02001186 20 117 
7 12119110116116 و 66156 0 58011۳06 11011111101267 0۵96911۵0 
0 ,7۲3 0861771 ۳6۵۶ 0611058118 201911۳7۰ 6110586116601601 386110 
 1۲62 3910111101۲0 60316060‏ ماط۵ 1 0۵۵8۵82۲ 08۵ ط(عع 
۱ 7 

- 1161111811 332671018267۲ ۵۵۲۵۵۲ ۳۳2۵۵۲ 5 108671118 14872۳788 
-5 ۵01۲۷۸۵ ۳1888118 0861111322 31۳12 8 مر 66116058311115 1۱01۲0 
061 11۴ 316111:06 1116 


ن‌ #ٍ- لا 


-100 و 6071۳11101۲0 ۳۵6665۲ ۲۲۳610182 6160]۲0 101011۳16 0061۵811611116 
۱۵6۲08 ۵09۵812۲671 ۲۵۵6۲۸۰ ۲ ۳۵11/5 و 7۳۵1۳۵ 0170 1۲1071111118 
18۵ 803301011001۲6 080 ۸6۲ 5 7161146118 10911111661601۳0 1۲0 116 
-11۵8 ۳۵4۵ 103 ۴616۲ 311۲5 ۳۵۲6111 2۵ 11۲ ۷۳۵0۲۲۲5 ۳21161 
0 و ۵160 5820131۳۷۰ ۲608012121111010 66 1 11۳39601 1080۲۲ 
5 ۲61601۲ ۱9۵ ۵۵و0۵ ۲۵0 و ۷۲86۵۳8۵۲ 110 
و510۵ ۸210161 6۲۵۲۰ ۳16 ۲101682 .۰ 062101111 28100۵00 6۲0 
6 و اط(3 ۲۵ ۳1601116 ۲211۳6311118 561611 10 611۳۷13128 121111 
-16140۰ 6۵ ۵111162165 ۰ ۳6۲61 0101111916115110 651۳۲ 0۷۵۲ 6 31101۲ 
۰ 60 ۲۳0016" 


و و۵ ۲۱۵۵0۵9۵ 0 پاامتووو هون وطاو0 2328۵56 ظ 
م ( در ستایش سخن و حکمت و اندرز ) مریدمرووی ۵ ۱ بات هدنر 
-676[0 121 ۰80 12 1435- 140 661۲9۲ 32۵51۲ 120۲0825۱6 8 
:36 1111 


خاک را پیل چرخ کرده مفضاک بچنین پیل کل نسدارد بساک؟ 
بنگر اول که آمسدی ز نخست زانچه داری چسه داشتی بدرست 
آن بری زین دو پیل ناوردی کا ولین روز با خنسود آوردی26 


6 37۲1 ۲61601۲6 1۲ ۵611111082111101 8 21260۳۲۳2۵2 8220۳ 
060 306111181 ۳01 68010 أ ۰ 8176 0۵ 136000 5 02۲ 1۵28 66111۳2 
261 6۵88 


پیل افکندن کنایه از.ترک غرور و نخوت و اظهار" عجز است چنا نچه 
پیل سوار بودن در زبان مردم که گویند فلانی سوار پیل است کنایه 


۰ و 11261۳۵ ۰ رهظ . مرف روقشهم «هقاز زین 26 


2 3919 4 ۱ ۱ 17 ۱ 


3 


4 69618۸۵4 060۵2۷11753261۲8 ۲۲0 و6112 1006118۳618611 
80 5 ۳1611111111۳7188 1۵668867 و216۵ 0126260118۲ 11۳ ۲۵2161۶ 
۲۵ ۱۵ظ۲ [0 5 6۲۷۵۵ 16 16 ۰ 16843۳83 0۲۱6۲01126۲68 و 616۵ 
و 1۵۲۵۵ رز 6۲ 26710288 و12 ۱۱2۵08۵ ۲ 8 ۳۷۵۲۲ 50۵20 

و09 3۱6۲۸1۵ 0۵ 1۲0 ر 7۲0 32 06۵ 68010 ۸2۵162439318367۲ ۲۳2 

و و ۳۲۵۵۵۵ و در ما۳۳ 0 ۵920۲ ان .و 1111 

۳2 6۲80۸۸۰ 1179200 ۰ ۳6۲۵۵0 5220 20482 ۳080۵1۲ ۶ 


گفت با خود کزین شبانه* پیر شاهی آ موختم زهی تدبیسر 


اه وله 3 ۱۱۰ ووووی وود ۲ ۵68 080۵۵5 ۰ 52200820 ) 
[ ۲ ۱۵۵ ۳28 801۲ مر 321110 01۳808 120۵ آتزل۲ ۳ زر 

- 5۲۲0۵۵ 1767 رف 38۳0۳1۵829۲ 522۵801 61128 ۰37۳01۳0 1106718 
-0111 ۳1 9231101۴611178 ۲101۲۵ ر 6۲88 17062۵ 06113611611118 1111163 
مر روز 0( با ,و۱۵ و 61۳0۵ 011 1 58016166 8 11111[ 
و59 ,۳26۲-۲0۲۵۵ 863110 ۲۵0 01683951886168 1 -- 82۸30808 
ار 020 زر ۲۵622۲655 00۵۵و ۲۲۵ و60 612105817۲6۶58 
8-0 00۷ 6۲0 18 0۳5 3116 21081732 101۲26160۲70 3018211 
را ۵ 1168111 601۵1 ۲۱۵۵۲۱۵۲ 1 6۵06127 ۳۲21 
ور رظ ۵ ۲ 0010۵68 و 11107261 ۲1۵086۲610 1 ۳02۸6 68061 


روز و موم زو مور و۵6 3۳ 268 ۷۰ ۲۵26117 60161۲80 
د برروور جن ‏ 07۳183918261۲ 0 _ و 8116112111611116 1۳11601606 3۳8ظ 
-وصو 0 ر 10۵ 0 32607۲6 5068 6806 11۵68811867 ۲ 38688 
۰ ۳ 211111 11867 

-1621 ۰ 132688111 ۳36011839 600138118101۲ 03 ۷26۲5 07171۳10 ظ 
۰ 2 60 316 110 58 ۲۵8611113 2138 

بزوزن ور و0 و108۵ ۷6۵۷۵0 6۵580 ۳61 0610818 
او 8 89۲ 1608215 ۲606207106۲5 و ۲611086163 11061 
۰ / 3 5 1106۳1061۲۶ .۰ 11718 .۰ 16118 1 11061۳111682 
-مز ظ ۷ مر بووین 2 018211896۲ 67108618 0117126 ۰ 026 11۵01۲1181 ظ 
۲1856 ۷6۵۷۵6 ۸36۲5 6۳2۵۲ 6۱۲6۵۲ 011 611676 1161111011 
۱ ۰ 7 011113110۱01۲۱۵6 1108 

مر 016۵985 1۵۷۵۲ 11037 ۵86۳۳۲6  )6۵۲۵۵(‏ 8۳00 0ظ 
مرو نو ر 671806011801۲0 1 11611110۲0 601166 1۲6۲0 ۲6۲ ۸۲۲6 8 
۱۵۰ 0656۲0۷ 1086776 30 ظ ۰ 1631۲۲ 6۲0 1 6110586168 6 ۳08 
1 ( 100010 1۲21166 و 8118101۲ ۱۱۸3201 ۲۲1۲ 
۱ ۳064 و ۳۲ و 61۲۵ 32312116180 و 06۱42 

0۵ 120۵ 1232 م1۵86 ( 9671611018 ۲۳۵61۵ ظ 
0 و 6۱۷6 11108 31102814 ۲۳۳۱۸۵۲۲۲۵۸ ج. و 6ط ۴ 1۱۱۳28۳ و 6۲۲۱ 
-6۵0 ۱۵ ۲103۲ , ۲۱۲۵5 31102۳۱/۵1۲۲۲6۱۱۲۱ .و ۰01۵۱۲۵۱۵11284 8۳61 ۰ ۶۷۱۵1۲۲۸2 11۲11 
۵ 110۲ 318 1۲0 و ۵/12۲۵ 171۳01۱۵8606 1782 1101489188671 لاک 
111 8 وطز60 ۲1۵6۲۲۸۵۲ 12 0628 680 ظ 12018 ط۲ظ6 
-۳۷ ۷6108۵8۵ ۳۷۵۲۵۲ 0۲۷ 121۲۴9 06۴82896 8 2 و 191683311118 3611116 
۰ 11۲۳01۲۵ 101560 5 ۵6061۲310116۲0 و 21110۲0 

- 113 من جعوووی متسد و ووتم و0 ( 1۵8۵60۵8 61۲8601۲0 ظ 
۰ 8 0117۳ 110060135811867۲ 110397 6710586168 ۸۵710010 1۲ ۱ظ۲ 298 
0 بل 110140 طاتر ای ما12 28 ۲۵ ر ۳۲860۵۵7 053 
۱ :۱۳ 

37 ۲0۰ 31۵7100 1101114606 8 ۷08۵16 ( 6۷614 115۲01 ظ 
02 ار ۵و و و م۵( 1101۵2918261 ۸320/۲۷ ۵۸۵1۵ 
-ووومر0 ۷61108۵۵1 66۳1 1۲۵ مر 1611 ۳۷ 6*۲ ۳11۳0۲ ۲۲111110671 ۰ 111211110 112 
ماطوم۵ و 9و6 0 ۵ روط و 8 ۵2 1121۳6۵ 2 ۵ )از 
و ای و 92672۵۵۵ زر 1000۲ 68010 ۳60867۲ 2668 ۳3۷11832671۲ 
00/11۰ 10۲۳0 1267۲ 6۲0 11۳۲1۲ 21113116111106 


16 


-0وظ ‏ ۰3ظ ماو و صومو ۷ 862۲( :۰ مرروب سود و۲1 ب ۱207/8 
3 م ۳ 1 ۵260۵5686 100۵۵۲0 ۱۵۵ ر کگ 2 طر۳6 
6 37۲0 8 20071۲8 ۳۵۵۵10 31۲0۵ 1۳2166151۲0 11060585161713 
۰ ۰ 07 ۰ 051 11۳16107۲ ۷6۲۲۵۲ ۸16111 

-وو9ی ظ 09۰ 39531118 ۲1۵0802۲ 110 1 و۱۲ و۲ مار 7و[ 
و866 109116 58 1۲393017 0و ر ظطا 0و1 و ۱0۵۲ ون 31 
۲1031 6800 12288877 87 ۰ ۳۱۵1۵۵۵-۲۵۸۵ و ر ویو و 
- 08 1۳6۳5111226 68۵1 5 86۲0۷6168 ۳323958311119 26 370 121162۳۲۳۲۰ 
7 1106521116111112 و 60116082141792 10۵111۲ 062 و2 دون 101۲1 
8 ۱۵816240 ۳۱۵4۵1۲ ۱29821۵ مدوم ر اج و وی عون و نز 1 


01600 2118۵11 6ه0وه ظ ۵ وا ۱0۵۵8۵۵ ط ۵۵‏ ور0 و فصو 00 0۷ 


-11696 ۱۵0 ( پیکر ) 0۵۵68۵0 موورت وم ر ۲ رو وم مرو ۱ 
-318 ۲۸۵ 1۵۲ 11 1۸۵۵۵۲ 0۵ و ۱۵2۵۵ قر مزطتم ۵ 30۳2 
و۵629 واظت ۵۵0 و ۵۵ و۳۵8۵ : همه21 11 و ک بز۵ 
۰( 1 ۵۵۵ و ۳98۵۵9۵ ص۵0 م۵ و 02و۱۵ 

119101۲06 ۲۸66388۵۵821۵115 117380117 1101۲310۳68 10168439371۳ 0 

-18 1216-10 11 2۸16 ۳۲5۵۵2۵4-1۱۱ ططاظ6 و سور ۲09 21126 1۱23 
1۲۱/6۱0۳۲ ۲6 11010۲۲ 91 2 20 رک 1۵76۲ 2 , 16 
051 113۷1101 

۷۲۱1۵ 1 ۲۷3611۲6 ۳۵06۵10618082111 1۵۲28 و 8618 96791726 ۲ 
و 663331011116 و 6601009 رو 6601۵88176 1201 و 1171110 1116 
1086 1168 و 58019 1۳۵0828516 1۵07000۵۳71 0106۵88۷0 66 1001۳212 
7 ام 13214 16716 ۲۵۸ ظ ۶ رو 806/611  ۳0۵۲۵‏ 11121۲6111]ط 
۲ 11۲و ۱۵0 ۱ 9و هو ۵۵ ون 
0171 8 ۲100113 06۷۱68671۲ 63160 00۷11611115812 080122 566 80 2۳17 11173 
۰ 8 «, 122108 و ۲3۲۲9۵108 و 11۲۵511۲۲605 611512 ۲8 1۲۳06۷۵۵ 
0۶17۲ 1671 812817172651 ۳1097۲ 18۵26881۲ ۳۲۵6(/۲ ۰ 1209116 ظ 
-۲0 11۳32811611118 11۳0611601 5866۲0 ۲1۳۴60۳76 7 ۲8063164 912 ۲1 612 11 71113 
- ۳۱۵8۵8 6۵۲ ۵ وه و ۵ و0۵ 11392005 02ص ون 
ظ 6۷۲۵۲۵5۵ ۸200 7۲۵ و ظ ۱۵0۵2۵ ۵ مو وا و ۳۱۵ 7117 
۰ ۲ 84 ۵۵ راط ۷ 3۳828 ۲ مر 9 011010 8 

و 61613281161111 ۲1۵ 3۳1 3 1۲02028 ار 0 2۵0091۲۷۵0 88 9[ 
و 61115111۳4 522۳328 203 6۵08 ۳1881۷0۲۵ ۳۳۸30۵6831۲ 11۳321۳7 
7 01 ۳۲۵1۵0۵101۰ 6211831۳ 8ص و1060 و ۷661191۳4 
-866 58119616111110 811816168 ۰۰ و۵۶۵۵ 110124 ماطرو 
۵و۵ 8681۵۵ 0 مزاع ۲۵۲28 1۲0 ۵2 ۲0 
-11۳8۳811 86616 ۱۷۳۵1 11061101181۲5 20۵1۲۵17 ۲1037۲ و 522۵2113 06883 82۶ 
680 62۲0811116886 6۲5۱ 6۲8 ۲۵6۷۵8۵۵ 511۶2۲61111۲۱۳ 8۱ مر ۲6115 

6۲70۵ ۰ 

01 ,1132201 8186۲68 320411 2 12111۲60۵1۲۵61 5 2 5220 
۵/18 ۷۲6 ۱۱۲160۲11۵ 0 ۳۵۵11 6۵ 204و و 0 ماوق 
تقظ ‏ ,0208 ۸210۵۵8 0۵28۵۵ 0 و و۵8 ۷۵ 2 7267 
-1۳(/۲ ظ 111011582 0 38601۲81۲6۶8 و300 080 ۷83۵۵۲ 17 7210617۲ 20 
۰0 ظ .216601 ۷۸۵۳02 068016982567۲ و۲0 6۵0۵۵۲۵ 11316 

9 0111۲6۶8 92۳316ظ ۶ و ۱۵1۵8۵ 02 1081۲0 ۳۱۵۵291 و و 
6۵ ۰۰ 8671847 86 1۵6 ۲2 و0۲8ه ‏ ا ۵۵ ما 11۵0 ر 16۲0 
و 58202148 6۳000 186186 17 1018393188487 97فا 6291 3۲0۲۵0 
0 00 6711۳ 8 و 02016۵ و #*11ظ 16 ۲۵01۵3۵01۲12۵ وروی 0و6و0 
0 336518261۲ 01۵]1611810 ۲1۵ 0 ۵۲0 8۵۲۵ 0192 و ۱10۵2881112241 


۰۰ 1۵0056۲1068 صه۲۵1ع۳ عظع ۶ه عع02۳210 .01 4و۳ ِ 
۰ ست این موه بر سمندوتا 2۵ ودهسروم ۶5 
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- ]۲610 و 66۲ 106۳87161۲ 611]1118۳6 318 1۵102-1۲0 ظ االعظ م 11 
8 011811681 1190178 ۲10۵11110601۲510 ۰011 71۲۵ و 331113۳816 11[ 66111۲08 10 
0۵/0۲۵۵ 6 13201011611118 ۰ 12 ۱661۲9 ۳1۵3311162 6 22311071۲611۶2 
۰ ۶۲ 17 11 6 0603113 611110۲0 6108 

(- مره 12100 ۲6 0 82۵ 0۳۲1۵ مر 1۲10۶260611 2110119عظ م12 
8 و 106۲108581110 مر 113101095 و 11032401 ۳6۲۵۲۷ 1۷6 1111 ۲ 0 61۷11151 3 
۰ 0060 


۳3 1103905 661 ۳6101۲0۳۵ ۳6161۲6 1۳12۲1۲۷66160 ظ م13 
-۲0 661۲9 1 ق000۲ 921۲0۵ ۰ 7 010۵614 183/۳311۲۲۲6 8 
۰ 267۲5 8ط13(ظ ۵۵6۵2611 ۳8223۲ 110 10۵1۲0۵۵ 06 111۲[ 
0 10۵111666( 614۵2 1۳۲۳81۲6 6071۲۲۰۲8 ظ :14 


و و 12۲ پچ د. ژه سس گ. ی 6۳۵۲ 0621117 11311601166 


. ب مج » د» ز » س » ک » ي : ۱16و 0 6 111۲ 01 31111 

-و6۵ )6 0001۲۵۵1۲0151 5 ۲۵12866۵ 02 1۹16616 1۲201۲05811۵ ظ 
-۳89 1112 118۵ 321111805276 8 17 0۵۵01۲0۵2۵1766 011۳06014016 116۳۴ 01 6۳161۲۱ 
۰ 16 6111111 ۲11 110 

م0۵ 01100160 ۲6۵ 5 86168 6۳929 5 13860111۳10 121 ۰ 15 
مماح 18 0۵1 و 670822 58 (20221399) :3۱ ۲26۲00۷1 ۲۳2۵171 
۱۵ ۳۵0-1 ۸۵11 ۸۵۸0۵ ۳۵۲ 23918361006 ۲31 113 1111251 
- ۲۵3/271 08311111151 0603191۵11۶ ۳18 ۳110۲۵۵611811108 و( 03 
-ط6 0۲001۲ 1 ۱۵۵62 ادص 0609126811 0۳ ۰ 0۲1۲6111 016122 ۲۵ 
-0ع ط 1]614 0۳066 و 61۳۳06۲1 1-17 ۰ 6020000 ماصاا و ( 11005۳11 
- 160110616561 . ر 0۲ 6611611180 6011۵ 1خ) ممت‌منم تما رو (۲111 
2 تما ر ( ۱۷۳۹۵92۲61۳106 )...میم لاملا و (ظ20111۲ ۱۱3۲۲ 
-وباظ 1۵28 م06۵۵ ول ۰ 11 ( 001۵92767 0 ) 
- 6110 162 ۲ ۸۲۸۲3۵۲۵1۳۱ 0۵۸۲ ۲۵ ۳۵6101۲8 12 1101117۳61 10 
-61 1 9278۲۳۲ ۵۵ ۵0920 و ۳۳۳۵۸3932۲ 3121602 60 88 
08 ۰ ۰۰5 ۲38۲111 ۰۰1361۲08۵ 5 ۰ 6161 210118 و ( 1111111067۲۳1 


و 113211011160 . اي ۵۵65 16062895۵ 12132 7۲۰6۰ و 11۳8380111168111 
۶ ۸۵۲162۲ ۳1۱0۲16۸۵۲ ۳2۵۵ 8 ۰ 6 66111۲ 6۸430 ۲8۵ 


روزی آآژادهء بزرگ نه خسرد آمد اورا بباغ مهمان برد 
وود - ۵ ۲ ۲۰۵ 
- 581 58 ۰ 60۵8۵6۵ 66182 ۱۸۵۵۵ 1180801 8 آزاده 010۵86 8 . ( 888 

, زاده‌ای : ای 6 


۰۸۵7 2۵۸۵9 991۲ 2۵۲0۵8۵۸۵ ظ 


"# ف‌ »۷ 


۳ ۰ 5 13260171118 و 103108 ۸۵۲8۵01882 ۱2189 ۸۵۵ 
89 مر 161۳6 ]166160 1171 3111160-۳012 5 ۱21116916 092 , 201 ۲11۲3 
- 82 2818568 0۲۵0۵۵0۳۵ 1180۵۳8۲۱۵5 06108۵ و 22012 11600۲ 
(فا ۳ ایا مق ).باقع بای 2ص مایت 
, (فعلسن) 

4 66 تساو و و و 0 ,۵35818367۲ ۰۲۱۲3231۷ ۲03420 1 101۲ ظ 
-161101130 ۳98۳6 ظ م (۳,۰ 1197 1018 51 <) ۲۰۰ 595 82۱233818 


3 7۳61013 ۲0] 10۵1۲۲۲66160 ۰20612181161111۲ 11۳1 ۲۱317 21111۲12 ظ 
7 01 ۲1 ۷211 ۲3 8 83۳1۳2111۲08 011001112 1 *1112 11068 


-0609 توونر ( در مدح پادشاه ۰۰۰) ۵2۷۰۰۰۳۲ ۲]10208878 -- ۳11886 
- 1177 1۵۵۵۵۲ ۱۲اه و ۸6۵۵۱0 ۲ و 1۳2671۲ 
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۵- خ زبر. ۱۶ - ثکی. ۱۷-ژ: پدیدم ۰ ۱۸ -س : که (چو) ۰ 


و 2101۲68 ۳۱۵38 60887 ۴61601۲0۵ ۲ ۳831101611۲۵11۶8 1۳0۵1۲22۵ 


ت۳۵ 04۵01۲0 ۵۵۲۵۹۱۵ 45 66۲ ۰87 ۸3۵ مر 1211011۳60 60۵6146۰ 001 
۹۰۹ 98۵/1 


مْ ی ۳ ۳ 

از سه بگذر که محملت نه قویست وز دو هم در گذر که آن شنویست۷ 

- ۳0260210116 ۳610105 61۲6 3۵ 16216011-770 8 ۳160011۳1072 ۲۱610۰۲01۳512 8 
63 6116173101111۳ 0603361۲ ۳39110۲۷11611۶ 3711 1۳0۲8۵ و 1۱1253 


ع پ‌ج : دو بگذر که محمل:آ ح س‌ش: محملی؛ د :محمل تقویست. 

ال و از هم در گذر که آن فتویست :۰ س: از *پج: دوان در گذر کسه 
شم شنو یست (ج؛: قویست ) ؛ . چ: دو بگذر که آن هم ؛ ۰ : بر کدراث :دعویست" 
خ ز : منوبیست 

۰0۵ ,86013217۲3 013160851 8 ۳۸66۲ 664۲ کاار0 116 4۰ 

2 م0 ۵۸۵۵ ۲10۵821۵08 6۲۵8۲۲6۶ 1112 ۲۸۵ 1۵150۸ ۱12 


8 21118837۲6 83۷0111۲6111 068 88011811738 0۳۲۳116 31071۲6۶5 ۰ 
۲1311۳0111160 , 1۵ 2۰8 8 66۲6 57 11060167101116 61088 8 060۵ 110- 


, بود 1681 2210 611080 31۲0 چپ 1016( و 2 مر شود 61111182 1۳[ 
۱ ۷-۸ -پ : بود :31 1۵3918361۲68 37۲۳0 ۳۵3110۷۲611116 
۳83910۷1۲61۱۲۸ 01۲ 0۲۳117۷1۷۵ 5 32۲116۵5811 2910۷1611۶ و5 
۰ 3121 ۵ و 0۲ 1۳21805۵ 6۵ ۲۳۸6۱0۲ 03 ۲۰۲۵1661۲6 
-066116 131016 2 ۳66۲04 011830583115 ۱۳۵621۲83 18 ,6 
-66 ۳۱۵۵0۵21۲8 16809188 ۳6۵ 281818 13118۵11177 58 ۲۲0861۳1611 111۶ 
52 > وظظ۲1۵ 137۳0 6۳۲۵1 01۳611۸88 2 واطلا103 866 1۲08 
۰ 8 ظ82۲ ۵1۳16 ۷۵0۵۵5 11۳08 1]611 11611 3110 
موی ۵ و۵1۵ 0۳۵ 5 6۵5۲08 1۵۵82۵0 ...7 
-01۲6 033911 ظ و ۲9۵۲1 ۵1۲6۲ 5 ۲1۵11۲۲۵۸ ر ۵0۵816004 6 ۰1187867۲ 
6808 ۲0۵0۶0۵1۲ ( 21۳8880 611688 867۳68 ۷143۲18 16021712 111۲52 
06096۷16 ۷۲۲0581916 0۶۲6۶ ۳118 387614 و 5۵۲ 11201۲0816 8 
05 6 110 6 ۲۰ 8 6611۲08 110808201 1 ۳60111616 ۰ 1117۶۲ 
۰ 8 28101۲9 
۵1 010 و 1۵۵۵102 ۳۳۵۲۲۵ ۱۲۳۵0 ۲۸2۲ ۳۵ 5 119عظ 8 
-۲۵۱۵۲ 6 81731 01۳2۲ ۳23110116111۶2 8 66117۲ 131۲ 3511188118 1116 
0 0۵۲8۵8 6 1۳26 ظ ز ( افزوده) 062811680۲ 10 
۲۲0۲ 610۵0 0۲۵۷۵۵18 3۳0 32۲11881 1۲ 6611۲08 261111 


, ( حذف شده ) ""116110 


0231011161۰ ظ و 1131161161 ۳ ۵ ۸۵۵8۵ ۲1005812014 8.17 ,9 
۳00۵61 8 ۰35 388 و 1211۳0104169 ۰ 01۳6۷261۲68 ۲3116 37۲0 132 


5 06039215261 321۳0 ۰ 1160601۵81161151 15 662۲2 ۸6۲۲6۳82 
(مصر عها ی بیت شماره ۱۵ ذ : مقدم موء خرا ست) 

۵ 2 ۵۳۵۵8 8 011۵0 ۰ 62218۵6166 218116 , 10 
۰.۵0 6011 و 321814 161۲ 121001۲۵ ۲1۵0۵11۲61۲۵۵۵۲۷ 6 611086 
-۳83910 2۳1180871۲6 8 و 1۲۳2814110 1681 و 61108 0۳۳6113 11019712657 118 
083910111۲6 07118282۲ 01۳261712 8 2۲5۰ 52۵01216610۵08 19 11161111 


3132137 ۲۲ 10 9 و 108 162 11128 1111111 11810111 13112 
مه 71 11101 . 
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۸۵۲ ۳2۵۸۵1۲ 110316 1۳1۵۲ 11۳۳۸۲5 ظ 1231۸۵ :16 


2۶ اش - باوبمباونکن 1/206۵ 


-وويی و۱۵99 صم ۵ ۵۵ دوم ۳۵10 ۵۵01۲۸ 
- 019089 1039 ۲321۵1۲6111 ۰ ۸۰۲۲11016 ۲ ۲۰۳۲۲۲۵۵0 11ظ1 1617[ 
8 6116111101۲61682 8 1۲۳/6۱01۲۲۲۲ و 101111650016 ظ.ب ال 
,8 201۷ وه مروز اف ۵0۵۲۲ ۲ تاتاد 6‏ ۱1 و هن :9۵4618۵ ۸ 01۵9 
0 ,561611۲6 ۳۰3۰ ۷56 ۲0 ( مر 11910831۲6116 ۲و۳ 
جوز فلوم و وطو. مان 

312 م 6۲۲ ۲010101۲61111 08 158۵ 0001۲05 6]] 
۲ ۳۲ ۳۵9 101۲0۵516 و 61۲806۲6 110۲۵ 10521006 0۲0818267۲ ۲21616 
۵ ۲ 2۵۳ 32۵۲۲۶ 261۲0811۱6۲۳0 ۳23۳801761111172 8 


‌»ِ ی ۷ 


۱۵ ۵1۲ 65 10321 ۳7۳616018 ۳3111101۲70 6061۲28116111111 17 ]1 
6 5۵۲۶۰ 062 ۲ ۳017۲17 61۲۵ ۲0۳856۷ 866 088 161101159 
38 ,۲1۵91۲2 ولا 6۱۲۷۸۵۲0۲ 076۵۵7 611085 ۲۱13۱6 11111 
۰ ۲ ۵۱۲۷ 67۲1 1100119082167110 1۵۲۷۵0160 و 01۲124 

من ۱۵۵۵۵ ۵۵ موجومر ۵ ارت ۱9ج 11260102 
-086۲ 8 ۲۵1۶5۲۲ و ۲۳۲۱۲۵۵۲ 6 200۵۲8۵۵۲0۵1 3 0۵81161۲ 
-* 61211311 110 مر 16111۶۲ 20688 116107۲0۵۸۵1۲ و ۳616010۲1۲ 61401 
۰ ۷۲61۲۶5 1۶ 06161101611 ۳8 361 11 :161 

[1] ۷۲۵3911 11 ۳23911011۲6۲1 ۳ 1101226۵7۲5 21111 
11۳۴ 1171 : 

8 62 ۲ 110318 ۳01۵11۲61 ۱2047 ۷61۲۲۲6 1118116 , 1 
8 ۲۲۲ ۲ 211۵558117۳75 2۳366016010 2061 6148 611۵810 آط 611 06039119 
۰ ۰ 1 0658111127 60166 0۶ ۲10۳۶21166 

1۳610۲82 73 ۲۳202۶8 و۱ 32۲1168171 ۳۲۵۷6۲1۲ 11۳1 ,2 
1 21۱ 02 ۵ 71 90۱ ط 7۳622111 _ و ۳10111۳8661 61412012 116 11۳115 
۵ ظ6 07۲۴321417 ۲1011190 1321601166 010 و 83۳13117۲ 
و 8 بل ۳۷۵۵ ۳1۲0 117۲ ۵ ۲۶ 39۲1165 ۰1۲61۵1۲ 6111 ۲19181۰ 
-10180 01 ۳239101161118 مر 0608 38 1۳1820417 ۰ ۰ 83287121071 6 118/۳1811 
-ظ7۳0 6081131739718 82۳۲۵1۲0 ۳۵6 6 106 66711 و 1161112160۳4 111۳118 
-۷۵0 1۷۶ ۷۵3931۲ 1۲10061716 ۳5311011۲6111152 5 ۲0۵۲282 مر ۰61108 3615 160 
۵۵ 0 ۰ ,0331321710 6۷۲۵ 01۳۲0۷16 ظ6 6*۲3281110 11161 
0۷80 387167 و و (۵ 6 620 ۳820۷67718 212141810۲70 ۲61667۲ 

۰ ۵ ۲2/۲ 110۵1۲۶۲۵۸۸ 8 0۳۲۵۲۵۱01۲۵۵ و 611088 ظ116 

8 61105821016 ۸۳162 15 3911۲7 ۵۱0۲68 10۲ 11322 ظ مگ ۱ 
ار 01601111658011 ۲۵ 0 1 ۲6616 06106۲ 38 1123017 11۳1111۶۳۲06 
211 8 2۵ و6۵14 03۵ ۲0540۳8۲ و 1358171۲ 6710583247 37۲1۲۸۵۲ 
-*۵111 ۷۵39 6 ۸۵۲317۲ ۲ 10۵۵۵۵0۸ 37۲۳۲۵۷۲ 110 ۳931۷01116111 27۲6 1181 
6 6۰ 1۵ و 211۳0113460 ۰ 3۵202۲8 01۲ ۳۳۵۲1۲۵ 1210 8 و66 
۶ ۸3111621 ۳6۵1۵1۲۵ 21۳061 5 50 661751۲ 


۵ ,۱۶ . ‌ یم 9 ذ ۱ 
در" که" نالم که دستگیر توشئی بط پذیرم۱۷ ک۱ در بذیر توثی 


-636 :32۵1216611۳0۳831 82۳0121132 8 6۶ ۲6۱011۳6۵ ر 0۷7۲611۲5 ۵31۷ظ 
:4 710111171۷ 


۳908 ات صله و2611۳08۲ 2 ۰ اور فص .۲ موع +2 22 
۰ . و۳۶۵9 6688۵61۰ ۱12۵01 وع4 
۰ ردو تمندو۳۵ .2.5 سره 28 
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-ظ 01114 1 301101۲06 615 6۲01111 ۳7828119 32 11116011۰ ۳۵۵۲۵ ۱61۸ ۸2۲ 
, 8 0 و 32۲11858158 ۵۲ ۲۸۲6۵ مر ۵۵1118 1۵004 ۲۲ , 101 
1 116 68611126101 388601161۲۶ 11278 1 61111163 116061116 42 
۰ ۷ 1 0۲۲۵۵۲ 02۲0 66 210014 ۲10۵1۳731 016111 16 200171 ۲0۵71۲۵ 0[] 
۰ ۲۵۲108 ۷۱۲۱۲۲ 

15 0۷6۲ 66 61۷61 ۰ ۷1۳61۲6۵ ۷6۲11102606 71367 ظ 1011116 ۱ظ 


۷ ۱0 , آ بت ج خ و 0۳0۲ اوه 9۵ 
-0۵۵ ۳1۵21161 مر 101101 116۵6111167۲ , 6۵۵111 05 0۶ 12۳1۵67۲ 
۳ 0 30 ۱6۵15012711۰ ۳0160810۲ 1۵608 1 ۷611۲۲۵۵ 

۲1011611615 12 50 ۰ 


80010102۳۳۳۳۹ 2 ۳۱101110 , 14 
1 ۱۳ 00 ۷38۳160101 ۸ ۰ 11۳09131۲۲ظ دلف۳۳ لاه 12۳4 


2۵ : 
زر - اب0603 0/0610 


08 5۵ 101111601180۵ 02۰ #17 25 90۵۵8۵۲ ۲۲۸32۵4۰ ۱2۸۵۸۵۵۲ 
-0۶6 29 ۶<) ۲۰۶۰ 904 11 061۷ 14 ۷6۲860۲ 5 32861۲6۲5 ,376 
-(۵/ 161۷ ۱۱۵۱۵۵20۵۸۸ ۸6۲ ۱6۵0۵ ۲۳090014] 132111117 (۲۰ 1498 ۶ 
-16 1011011 1۳661۲ م11۳1 ۲۵0۲۵ ۲10116016 28۵6821014۰ ۱062۵۸( 
-00 ۵1031114061 6۵۳50۵1100۰ 6 11867173 160۴11116580۲0 6111167 
5 0715 67۲110 0116105837۲ ۲10 ۲۵۳0۱۷1۲6۱2 ۳۲۵۲11۵۲ ظ. ۰ 112۶8 

326 ح ارو ولا بز وووم20 306 - 16 - 271*8008 21 ۱۱۵9 
تس ۳637-1۱06۲ 1678 <. 1086 ح ۵/۵۱ ۲ ۲11297 1076 
۵-6و0ع1. ز 2768 - 2096 - 126180 2۵0۲ 20881 - 1686 
7 6۲9۳6 8 0اظ ۳ ۵10 ۷2۲1681 1616۲[ , 5765 - 2776 
۵ ۰۵۳1111180401۳7۰ 10661101۲ -- 32۲1188168 و 11۳1018۵ 103288 110 . 1 
616۲ ]۲ ۲6۲۰ ۱۱1۵۲۱0 مظ۲0 66 ق8گ ۵014۵82۵0 00۵۵۲ 111027۲[ 
-0۳0۵ 0۲ 0۲11014611 0۵66۲80 ۶ ۲۸۵۵۲ 110 ر 7۲6116 116111102609 
۰ 8 3 11312 


۸0۵ ۸00۲ ۲۲۳۸5 زر ۵ ۸۵ظ7210ظ 0۲ ,15 
7 "11۸111۵۳ ۳2۸۵۲ 1109۳2۲۲ ۰ ۳1001[ 


2 
ِ سس - 06930۵0 2۳0/10610۵ 


۲80۷۵ ۷۲66 ۲۵۸ 5 مر 0۵99116 806۲0۷0 3۳813۲016 0150۳ 16 
و6۵1 مر 610810 663 و ۳061311 207۲120۳ 2011۳ و۳92۳ 61۲82 
1 061۲8۳81161716 14 1161۲ 20 6811۲6 331032111۲ 0 ۰ ۳2601۷ 117710 
8 0/2160 ۲۵1۷۵8۲۰ 1117320 ۳۳۵۸66۲ ۳61661۲8۵ 6111118111110 11 
- 0۵۸۵0 ۵0۲0۵۵ ۲661۲8۵ ۵۲۲۲۹۵0160۲0 00۲۵8۵5161۶ 0101۲۵۵ 
-۲9660 0۵۵۵6۱۵ 0۳8۵۵۷۵۵۲ 6 رز 60۳1120 12 2<02۳ظ 11۲۱2211082 
1 ۳۵6۲6۶ ۳۵146013 61۳0 8 ۳۲۵۲0 10014۵ ۲۲۲۰ ۲616۲0110 82111۲۶1۳ 
-6۲۲8۵۵ 12 ۳38101728 39181716 3۲0 866 ۸8۵ ۲166100108 1۳00۳6۰ 1167۲0 
-8801۲۷31 0110۴115811 13 020۲0 181۷160186 5 11311 61101539088110 2۲ 
۰ 7 924۵0۳ ۲03 ۲۳666۲5 10۵11۲۳۷۵6160۵۲0 ۸20۲082۲6۲0 1۲08 


0 08۵ 1 ۵۷۳۵00۵۵ ۲ 06۳۵ 060۵۵111۲6 :91505 عمتزتدهبیین ‏ 20 
۰ ,130۰ 1۰۷۰ ۷9606۳۰ له ی‌همه 


. هفت پیکر حکیم نظا می گنجوی با حواشی و شرح لفات وابیات 21 
و تمحیح و مقابله با سی نسخه؛ کهن سال. با دگار و ارمفان وحید 


دستگردی» طهران» ۱۳۱۵ ش . 


-80 و 1611۲88 5۳8۲2 , (2822 - 1868) ۲۷۱6۱6۵۲۱۳۵۴ : (1856 
-10101 6۵۲۵6 5 ]۲۵ ۳12 1111 16۵0۲8 0126016]] ۰ 0۲0138 
8( ۰ 1۴02۵61606۰ 1۵8۵010 - 32۲01108107 مر ۳50 16۵1015 161 
71 ۲۴ 121111 (۳۰ 1572 82185 ۶<) ۲۸۴۰ 979 3201839815 8116 6 ظ 
0 2111116 271-6 200 19اه 00اه 2۲ ۸2۵/۵۱ 1161۱۲ 
۲ ۲۵ ۱ 1117616 13101016 ۲12۵ 6۷۰ 15 ۶ 25 002۲ 282۰ 111107108 
-1101۷8116 ۷۸۵ ظ ۳0۳16 319 ۰ 6811۲08 50 1۳0 ۲2۵1۲۳62۳80 و 3881۲1138115 
1 6 61۲1 با 5۵ 616۲ 1۵1/۲1۲۹6 6۵618871611 13۵1 18/1865 
6 111111[[" و 001 ۲۲۸۵0۵۵8 زر ۳21 ۲۲۵۵1۵۵8111۲۲1۲۵ ۰ : 201 1۶3 
۰ ۰ ۳۳۲۱۵6۵۲۹۳۱۵ ۲ ۳2611۲۲۲۲ ۷/2 

-۲0 ۷۸۵۲0 16 8 , 11111 1101۳6 23 9 161 1867 16 6۲ 7101111ظ 
2 09۵ 1101182 114 0 0 ۳۶ مر 0113140 061۳616۰ ۲061111 
۳01100 16۲111026012 6 611۳016۲718 


0011 ۳1011۲611010 11۳1181010010ظ 11ن۳ظ ‏ طن1001111لاظ۳ 12۰ 
(325/325) 1۲-500/33730 ظ6006وووه له 


رس وبزویی063 1/0/0660 


۳ / 8۲ 2۲1۳۲212 ۲ ۲۲۲۶32۸۲7 ۳۵۸66 011661 01 ۳۷۲0۵11۲ ظ 
-1 ۵۲1۲۷661۳80 0۰ 18 ۷ 28 0008۵۲ , 1620713281 ۵0۵0۵88 20۵3 
-*666111 ظ 10۱1611161131 11۳7320617 ۲103 ۲۵۲۵۵92 160۲ 700۰ ووت 
۱۵6۵082 2۵4۸۵ ۲1۵9 7۳6161۵ 2 و 101101116 86 ظ ۳۵291 116 
۰0 1۵ -- 2(1 11173 2۳6 21-1۱ ۱۱:6 

18۵ 1۷3 66۲08 19 ۲0۵ ۷60۵11581 ۵6۵1۲ 701051161 ۲6107[ 
2 ۰ 112012 ۲1016016 , 32118818 1716۲ ۲26 مر 9۵9116 0 
6۵۲ 112۳0610 ۲10 . ما0 ۱۵۵ ۵۵206۲ م 61601۳2188 و 6111255 
۳ ۰ 1421-22) 8۰ ۷ ۷۵۱۹۵86 5 1۲606116۵86 21۵11۲ و 216111110 


4 0 ]۴۷011۳0/10 11۳11811016010 ۳011 21۳001105 13۰ 
(323/323) ۱-501/33709 600۲و»جده للم 
ت ۵6۵3464210 1۳/2/06۷6 
۲ 192117۰ ۵۵۵ . منطو تزووری ... طتد019: ۲۳۷ 


-1 و 80610188 51/۵12 296۰ 1186۲08 1011111160180 0۰ 16 * 235 
-۷6۵۵۱16 ۲6۵۲/۵۵۵1 10۵11011111 ۷61۲06 5 13111163115 :۰ 1861۲2 ۸10801۳0 


0 و۵۷3۷ ۲ نوا ,۰3 2۵96 ده م6 نون ع۵جوو1 "17 
تیال بتمص یر مه 1۵ و منحیا مقر ان 6وروی و۲ 16 
تما .باعصتصتظ ات20 ماه ز ۰۰76-77 و1975 و1۲۰ ء حطصوحمه ‏ ححجماا .باه 

۰ 6.> و1975 و1۰ 11217192۰ 1 1571 

4 3 ۰« 1979 و2۲ متصمومو۲ دوز زو مه وتو رن 
-1۵4۵ ۵9۵ ۲۵ و 01۵980 12 مار تاره و0۵10 رای تن 
۱۵1ص ۵ و ماه همهم کمن ما۵۵ هه نیزا 
۵ 0اه عمط هکم( ,۳ ۲ مور تهفقلام مصفبهه مفوروم 
"۲ ۵میوبر- نوم ب "وی ومم‌مم۲ ۳ مب دج میهد همترهدن مه فاعسارو 
م۱6 لاه 1 ۵۵ وم‌شوتر هم ممفبم و موز وم۱۴۲ 
جع ما6 1۳61 6۵ 6۵00۵0۵۵816 او ۵ ,وم وم دزم وم 
7 دز ی ۱ 61106 221001150 100 
, (014611) 6 - 6 7 (۵۷۵20) 2562 - 2532 :112151207 
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0010108۸ ۳۲۵0۲۲۲۲۷۲۸ 110 .۰ 511811۳101۳10 ط1)011180لاظ , و9 
(57 - 0 ۳) 0002 نط 


: لا ۹ 
خْ سب وبا0630/۵ ۳0/0610 


7 11 71071247134 16177 3311902 ۰ ۱0 1193-28 
و و ۳۷۵0۲۵ ۰ (:۳ 1495/96 1492 2۳06115 <) ۳۳۲۰۰ 901 1 
-065۵4 3۳0 8۰ ۷ 61۵۵15۶ 06۵۲۲۵6 60060101۲ 1310 و 11110212 
رم و52۲ 0 16 ۶ در 24 و0 زر 11126۲05 397 8 ۲۲۵۵4 61 
1 10 6 8 هَ 4 110 9 111107111357 و ۲398 
- وتو جوا م1 ار 1۵111111۳2617۷16 ۸6 ۰۸811691815 16011116 ۲اظ 
-116 .2446+ 1756 5۰ 132 06۲6۵1 1۵/1۵۵۲ ۳1۵۵۲ ۲6162۲ . 11116016[ 
۲16960 . (۳۰ 1495 ۵8 16 ۶) ۳۰۴۰ 900 ۰126216 20 8611۳62712 
رو باه همه( مر ره ۵۵۵۵۵ 181826162 12160۱۲ 
21۰ 


20070102۳ ۸ 110 51511018107 2101105 ,10 
۱ "(1735 -- 0 ۴) 0006۲ الط 


15 ۱ ۱ 
د - 0603142 2/060 


1 ۲ ۳۵22 ۱8۲ 1160611162171۵ و ۱۹19204 2۵۸۵6۵ وونرر1[0 
توظ ‏ (۳ 1494 طو6وزع ت 687 2) ۲۰,2۰ 899 20117120108 ]3-1 
0 ۱۵۲۷۵6 36 7۲6 مر ۳32۲6۲6 1۲01116115 1 207۲۶ 10111۲6 

8 ۸۸۵۲۲1۵111۲۲۵8 ۷ 8 

5 26 0۵8۵۲ 7161۵ 594 ۸۵ ۵۸/۵۲۵۲ ۳۵۵6۵ 1۵:0۲ 
ار و6۰۵ 8 110 و 11110711۳۷8۶8 و 216111083188 5۳۵۳2 ‌ژى#ٍىم‌ِ«ِ«" 5 16 » 
وه 11۳006660105۳1 ۲10026۵1 ۰ 1۵81111118 113 1 100 ت۷۱ 
تقو ۷ ۲۳89 مر 03218 181 ر ۳3200۲ 5 8381۲ ۲66۲ 111۰ 11826013۲ لاط8 
-1۲0 6111110 و ۳160171 0 30101۲0 611 5]۲10111 ۲۵71018141۲۲ 
۰ 7 ۰ 07 0۳۵279219 

تووو و 2526 .- 1838 5۰ 85 ۳1026۲615۲ 11281680۲ ۳۳12401 161661 
۱ ۵( ۳ ۱۹94 0 10 2) ۳,۶,۰ 899 342392188 6 ۲1651 
۰ 7 1100 27 

- 11۳86 0۳0 ۲۵ زر ۲0800۲8 ۲۳۵۸۲۲۲6166 617111015 3816111011111۲ ظ 
۵-۵ ۷ 2326 ها رن ۲ب ریز 122 ۸۵0۵0 110218001 5 1107211766 
۰ 2201۳27 ]۷] 


011/1۸ ۳۷۲011۳1011010 1۳)۲۵(1016010ظ شازن.ظ ط71011110اظ ,11 
(258/258) 1-531/2793 ظ6060وهوه للم 


۳ ۱ . 6 
1/0/0610 0603/0 << 


و26 0586205 10 ۸120۳1612 ۳۳1011۲0 ۲1۳7392011۰0 ۲۲2۵۸6۵۲۲ 

ووو ۵( :وضو م۵[ رل و911 یاون ۲۵092 ۱۱0۵6۲ 
تون ژ ([1116 - 698) ۱۵۵۵۸۲ ۸ ۳11282۳7 و 6861 16 111111۳ 
- 1368) 121680۳ ۱۱2۲20۲ 1-91۶ ۳12 7321۳۰ 1۳0۳8111116112 


0 ,0917111 1 مه و1 .3 9/7 :04۰ تن ییون ۲ 
۰ رو 15 
۰ ,1979 ر۵۲ هم۹ ۲۳ نففتاا خن مه متمه‌بنون ‏ 16 


5656 :1 ری . 1167 2( ۵0 ۲09601 مر 661۲08 5۸0 1۳2116 
زو و ۷ 1 66 11273 . 117۲611116 


اههد و8 وتو ه ۲00۲ 2710۲۲20 ,7 
(رر وس 


1/0/06۷0 0663916/4۵ - 


۵2 1۵0111171۲۵۵۵0 16226 5 ۲1۵0611۳68218 م99 ۱۱2۸۵۱۵6۵۲ ۱ 
۰ 835 11 7 10 218۳17۳082178 17 1322090262 ۷1۵398117۲0 110 ۸۲0۳ 
, (۲۰ 1431 ۵۵60۶ 16 <) 

1121111398 ۳16011166 1322601111186۳ 8 )60(22۱(۰۱۱0۱9-۵ 1120۳2 00۱-3 

0 ۵۵۲0 026۵107۲ 116 و ۷۲6۵1116 6۲110206 278267 

-12۳021 119۵011۷۱۵0۵0821۷8) با تاوو 2 و وجوم ۳16011186 

(16 2 18 1۰ ۳۱۵۸۵ ۲۵۷۵716 ظ 11171۳۰ ۷26۲2 ۲1012601 , (211014 
7 1 10116 7 2۷2710 16۷16۰ ۲10601606 ۳061 07۲۶5 11۳6 
0 31۲ 110 1238211176 0۵1826111016۰ 62006 1۵5 ۲۲ 26 ۷۳۲ 
10322 5 12۳6101116665 و 3811188118 06ظ ,۷601111118101 0111۳/111 1002 
11014616 3211183581718 ۳0۰ 661101 11۳60 301107۲06 311760 6131 1101111 
من 1 2116 1۵ 1 ۳02۸116322 ۳026608122 1 ۱61۲۵۵620۲۳07۳12 ظ ]11 
102 82 ظ ۰۳1۲۱0 01 ۷6۵ ۸3۲۷685۲ 1103 616۲5 ]7 :112416111۳016۰ 
5 3184۰ 11111061۴0۵08 601۲21۲0 3۳101116 11011826۰ 112 ۲ 710111622 
۵ ,۱۲۲۲2۵۲0۵8 17 32۲18818 6۲ 126 مر 1۳0211116 12717101 
۰ ۳ 1-2-۳ 


8 , ۳۷10111105 ۰۲001۸۲018۵8۵0 117 511۲7170 ۲ 


۷0/0۵6460 0603/۵0 13 


-۵ ۳۵۵۲ 16:۵۲ ۳۰ 1491 وو موم ور تور ر 119292 میرم( . 
,1 67۳ ۶ ,4696 - 5399 11۳601۲82 ۳۸5 ۲01161186765 108۲۲ 
1۵8 1۵۲ ۲6 م ۵21116 ۵70 12 ۳۰ 801۲3 1061016[ 
6۱۵۸ 60۵۵۵ ۲616۲ ۰ 6671۲5 42 110 9601107102086116 و ۱۲2۱1۲۸3۵۲1۵ 1 
۰ 10۳ 1 01111601 ۱0۵۲۵ 1066۵۲68 ۳۱۳10۵116 ظ . م ۱11121۲10۵ 
, 3 ۲0 110 0۲۵]1611 58۲080 162۷6018۵ 5 ۲2۲ 3 161101130831 


رتاو له ۵1۵0۵8 80202614۰ ۵ ۶ عم یرون ۲۳ 
۰ (13 062۵6۲0۵۵ 0۲ 1960 مر 5270 ۲۵۵۲۰ تلعب 


6 4 ۲۰ 2-1431 تمجوویا همجهل /۱6 وتو .مه عه عیرمی‌بسیرن 1 
0 و1 سس 060۵ ۵ ۳0۲801۸ 0۳۱0۵10 1200۵ عالبتر هب مرو 
۲ ۰275 و1940 ولا »1۰111 ۵۵۵۰و ۲00۵۵۲۵0 00۲028 ۲۳618 
۰( 06۵۵0۵ 0) و دوه ,اعقاو متیه‌صبتا 


-ع۲1۵< 6۲ 1۲169 ونصمه 46 ع0ع02۲810 ۸ ۵ دمن 6۵ عون 13 


-۳6-,6 06 ۳0011656 1006۲11816 10110۳۵06 1۵ 46 ناو هع۳1ه ۳۵۴868 
۰ 9-۳6۵۲8000 ۲۵۲9000۲8 


8 


۵ 0 ۷3 10116016016 ۲1606111163218 م, ۲6162706111111 1۱0۲0 1۲۶ 6 
۰ 761 02171۲1017 27-1207 161۲ ۸20۵۵20 2080031 11111۲0 

-امورمز وتو ظ 020020۵۲ ۰ ۲ 2۵0 ۵۵ الاو 0 616۲ 1[ 
۰ 11۲31100 , 66۲08 48 0۳۴9۳۲1۲6 113 » 101 


0107 ۳10011208 ,5 ۱ 
0۸ مه ۷۹52۳0۲5۲۵ ۲۵۵2۸۵018۲18۵۲۵0 ۳۵/۲010۲0 11۳1111۳1۲ 
4 - ۱60 (80010108۴/۳۴۲۲ 1۳۲ظ۵۸۲1۳) 


؟ ث - وبزویاج3و6ه 1/6/206۵ 


0 ,23۷415 م0۵ . وو 1۲ 259 ۵۵۵۲ :111920417 ۱۸۱۵۱۵۵۵ 
و بزامدری عونومی 5 662 54 ۲0 و 11710711888 و 661188 ۳8۵1۲2۵(ظ 
او 3201۵21 20۰ ۱۵20۵ زر ۵۲101 << یاوآ[ , 0۲21117116 
0 06و29 ظ :۰ 1061610111۳7 61111110 110 و 10 20 1۲1108 12 ۱01 61 
6 20۵ .۰ ۰ 011171 6119 ]۲ .. , اظ ۵13 ۲۱8 6 71 6 6 11 


-۵1۲ 811-26۳80 تج وجو( عمدووو بو وتو 2 , زر متصور المتطبب ) 
- 1 ۲ ووو ۸/۳۸۸۵ 6 ۸۵۷1۲۵۵۲68 ۲61۲ ۲ ۲1۲011۲۲00۲0 0۲8۲۵۲ 
ووو ۵ :۵۵9۵ 767۳01۵ 5 2611011016611۲ 1032/۲ . ,۲ ۳1۸۲ 

-2۵ 225 ۳۰۳۰ 777 097۳0963 30 33101۷612 م 495 11:16 و 1۳011 
8 -- 496 ۱۷۵2۵۲۲ 1 ۳11271 و( 1375 1626۳9 
۳ ز (,۳ 1376 و۳99 25 ۶<) ۳۰۳۰ 777 2621788 25 ۲18۲۲۱۲1۲۳ ظ 
-1210 ۶11) ۳۰۰ 22۵808778 22 3316017161۲9 و1413 11,936 و"* 113811162۳ 
و واهبا رو مر 2056- 7.1416 و "1224۵-13146 و( 1376 ولا 
-وی و۳۷6 ز( 1376 طط6و۲ تون - 28۲۷01۲ 5<) ۳,۰ 778 11 61 
سیون ۶<) ,۳۸۲ 778 ]1 0۳۱۵278 33101811611 و 2396 - 1.2066 و" ۸6 
, (۲۸ 1576 ظ۳۲0۵9269: - 61و 

۱۵0۲0 0۵۵ 2001۲8 ر ۲۵116 6۲102606 2281۲ ط ۳60111۲ 
0۰ 0 016 


و7261 ۸۵۵۰ ۵3۲ 5۴11۵01010 ط1011۳16اظ ,6 
م ۳۱۵۸-1۲:1۸ 1۱۵۲ ۸ههازتنفان۲ تیه آتفان2۸ 1018 تفا آلفی۳۳11۲ 118 
۱۸/۸ ۰۲۵۳۲۱۲ 0 ۵۸۳۴0016 11۴3۸۵11811۳10 


10 
ج -- 0631421 1/0/0610 


616۲۲ ۲۲ .1921017 م۵۵ 1۵0 026۵۲ 1011116 اظ 
0 2 ,107018117 ۵۲۵۵6 5 ۲۵21 2606/۲۵ 5 1ظ11 83606110110116 
و 0۵0۷) وموم هط 9و ناخ ۱۵۸48۵ 01۵8۵۲۲ ۰ 6016۵0 
هو( ر مها رعومو ما وهب ۱۵ وتط) ‏ تاش ۸6۲ وظ ‏ 2۳9 
2 ار ۸04 و۲931 ۱۲ همه وا صصسل تتوعه ‏ ر 17887۲8ظ 
وه اوه و3 و هه هام ها و ۲1۲2015 ]۲ 
مرو ر هو هر ۵ ۲۵۵ ۱26 و و۸۳۲2 و مه مهع9 ریا6 
وی وبریر- رو رووه مر 91و 1161727۳82 و ۰5272 ۲۵2/208 و 1122001111001 
رح تفای ق۲۳۵۵ همم موم و ۲۵۸۵ 127 ر ۸12111 
-ووی 112 , (۲۳ 0 1 200۵8۵6۵ 22101119 و 12۳01 1208۲ ۷۵8۲2 11۵ 


۰ و۳۵۷ 1۲ 11923176 ,۳.9 592۵/0 میت هه میرینمی‌بوون 9٩‏ 


-ویا0 1۵ ۲91۵0ع۳ عط۲ ۵۶ 0202108۲ ۰ ۵۷ :۵0۰ 6 عبسی‌بون 10 
,۰ و1891 وهنا ۷۵1۰11۰ مهو 0ف61 11 عظع صد دوه 


۵ ۲1۵ ,00۳۸ ۷61۲۵۵ 5 18211۳768۲۷186 , 1111 ۸۵0۲8 6016 01[] 
۰ 8 50 110 0۳۵۵۲8 و 32۲5۵2818 86۲ ۲2۵ رو 26و ۳0 
نم الکتا ب:118111768190 ۲۵39 10۵۲1۱6 ظ ,۱۹۲۵۲۱۵0۵۵ ۵ جوا ی 61۲ 116 


- 111 60116116 38) الموسم بهفت پیکر بعون تعالی و حسن توفیقه سنه ۷۱۸ 


0 806 719202رت۸ ماطلا 11۵240۵‏ 1126108۳0۳ ۵۵۲ 1335۲۷۲1۵9 و 12 
» (۳0۳ 1318 ۶<) ۲۰۰ 718 ظ عتوب‌طوجی ۲0مو6مم 6۲0 1 


۱ 1 1۸۷۵۵ ظ۳1)011۳10 ,2 
7 -- 5۳۲۵۸ 517۳۳1,۳۳1۲۲ 


6 
بت - 0630/20 1/2/0660 


8 1 ۶<) ۲۰۴۰ 7635 320262 6 21۵089198۵ 1011 327۲3 
14 ۸2۵2۵7 - ۵111110۵240 و13۵6 ۲10160160 1321۳768218 , (۳۲۸ 15672 
17 ۳7۱ 0110 2 ۲21161 [ ۲۸۵10020۶8 ۵1 با م0928 ۵1 91 21-۲ 
6۵ 2۳018 و 11112 11 113 0۳13 و 6110810 699 رو 014۷2 086 0۷101112 
-160 ۷6106 5 261101101611 69 191607۲ ,۸01۵6111 8 رون 
۰ ۱۲14121۲108 و 661۲08 70 ۳۵8۵116 ۵20 112 , 710111017 


3, ۳۷101105 11۸۳۷۷۵۲۵0 1۵۲0۲۸۲1۳10 71 
510۳۳1۳۳6۲ ۳۳۳۵۸ - 0 


7 پ - مپروییهباون6ن اوح 


و۲۰ 1366 281601۵ ٩‏ ۶) ۲۰۸۲۰ 767 3-1-1004 1 و و مج 
-87 ۸6 ۱۵۸۵۵0۳۷ ۵1۲۵0۵06 ۵0 110126۵16016 11606171760983 
۵ 18 ۳661071۲08 ۰ 200-11110831 21۵1 ۱0۵8 ارو م۱۵۵۵ مروور و1 
۲۰ ۲۵6860۲0 ۵9616 ۲۵1۲6۵72۵ ظ۳0۲۵ا ر ط0 68120ظز 
۲۰6۰ واث 16 611039168 0۵ ۵028۵۲ ۵ 0۲50۵0 0۳80 02۷6 ۸۳۲ 
اظ 1 ۳ را 191 101110 
» 8 8 118671 101۲00۵0 01۳16814116 و (554 ت- 90) ۰29989 ۸۰۸ 1۳۰ 
0 6 ]67۲ 5 01۵0و 9۵1۵9 ۳۵۵ مرو و زو[ 
۰ 661 ۲۵۵۵۲68 66۲2۵۰ 42 ولات هو 112 


دهم 80 م30۳۳ ۳271016 ,با 
(275 - ۲وتتونم) 


8 
تس وباویدنباوو6ن 1/02/0670 


۰ ([۳۸ 1365 10111 <) ۳۰2۰ 766 ۵2882718 1۵1۲۵۸۲ 2317500821۷3 
-00 6 8 ۲ 2071۲81 و ب 1 611173168 121190115۲ ۲10 ظ6 ۷۷01 327۳3 


۵۵ و ۲1۲ موجه وعل عناعم1ها02 ,2 2108۵5 زورون 5 
م1 ات ۳ ,34 1905 و.ط 1۷ ]1,1 ,۵6108216 ۳81013101۳06۷6 12 46 
۰ 9کبا.ع و9۷۵ 1 3 و۳9 ,۳۰۵ 7/106 
.0 ۰ و۵31 1 1112920 ,لت .ظ 5۵2۵/0۵60 0:۶ 6۵ 0۳681۳81۲6 
-63 11101068 وافاتنا1 ولو مدع ۵۶ و6221 :مه ۵ عمرسنی‌نون 
234 م82 , 8 ,11013۳ 800161۵0 عطع هد )هدع ویصه/( 8و۳ فده 22 
۰ ۱۳ ,1889 و0۶۰ 10 ۳۲ .۲84 


6 


-6 3۱61 01161611783 116 016825 6۲00116 و 8011۲1 3711 61111۳۲۲1 
رو ۵ ۵ 18106 ر ۵۵ 1 رز 0۲۵۲08۵1 ۲6101۲۵ ۱1 
۰ 0 60899۳291۱0 و 11۳62110166 97۲ 

-وووین ۸۵ 11۵0۵0۵۵1۵۵8 و۲ 5607۲617158 :۰3۰ظ 67108804 10 
ور و 1 06۵82 و 02۵۲58 5 13۳212۲651611 28011711 ۰ 1161 
28276 6172116۲ زا1925 ۶ 11۲۵ و 2]0 611 ۵ ۱۸0۱۵۲۵۲۲۳۲۳۲۰ 13116 
هو( هروه و طت و 010276 1۵111۲1۲۷6 6 1108158111 2116 طأ 
0۳۳30۳1 2[ 

ورمزن و6۲۵۱ ۲ 2010۲۵ ۵و ۵۵29 0۵۸۲۵11 6۲۵۵11۵1۲5 1 
۰ 7 ۲ ۳326010 6 ۲0115160 16 661۲08 ۳8۶836 ۲616067108 
-وو] ظ 22۵0 ۵۵ :12۳6۳9 1106016 ۰۲101186168 ۰۳۸۵ 01۳0۲0 ]1 
وروی 0۲ ۱ 1011171030021211۲71۳۳۵ 5 116810 31۲01۲ 38 , 1۲۳2116 1 ۲6 
-10 و زوووم 60186 ۲ 0711۵16 601166 و 1108816 110601۷11۳11 8 ]۸21 
۱۵۸۵0۲ ۳۵۵ مور م۵ ۳۵۲ 5 و 111331411 ۰۰221466۳ 1111611 
8 ,7۲0۵۲0 10016 ۲1۵396۰ ۲616 ۲011۲۸ 1103580118107 16ط160710۳ 
-00 ۳616۲00 033811۳176 1161۲ لا5 - 20 6116111112 ۲10 07182216111111 11۳ 
- 31 081171018 و ۲0816 11۵281111116 671۰ 581160 11111۲611110 3112 65 158111110 
۰ :061218157161117۰ 101131۲ 11316 


رم مور م۳۵ دم ۵ ۵۵ ۱۱26۲0 
و ۳۷۲۵۳۲8 1101711512 1 06811112 68 06۳086 118 ۲۰0۲0811611 
-قوو) ۲ 1۵8 66101 380 6160۲۵۵ ظ ‏ 22۲1208 و18 
ومجمز عوویتن 11۵ و م1 ۳۲10۲۲ خ1۱ 16 ۱1۵1۳28116 اه ۰ ۵۱098 616010 
و۵ 161 106 0۵7۲۲۷6 0601۵۵1561 01۳821۷16 118761 58 21166 
06 .وم بان و0 مور 06281۵ 1۱1۸ 6 1 ۳۳۸۵۵66۵۳ 3 110 ۲62 
51696 14 2061128۵88۵1۲ 61 ۳6011۲ 3111112 1۲611011305 ۲۲6110 1۱66 
-0 ۷۵0 و حووت و61 13221916 ۲9162116 161۲ 1118116 , 1111208 
۰ 26۲ 1 011060811716 1927۳1606 , 11۵3116 1 88161111 


 1۳111۳۸/1۲01 07‏ ط10111لاظ م1 
8۳۸۵ 0 ۴۸۲۱1001 1۳1 


وبزویایج 063 0/060 


پرسجح وی میم( وبای ور ۵۵۲۲ 1112۵۲۵ 7۳17۲۳۲0۵۸۲ 115 

و ]۳160 3101 ظ3۳ 128 ۳2010178 , 811 21771212[ 
ور مصم۳ ر ۱220۲ ۱ و1 1109101 ۲۵82 ۳6161۲5۵۲ : 011201611 
۰ کف 9اه م0 ۱۵۲۵۸ 16 لا ر ۳۷۵1۵1۹۵۵136۲ ۰1 162۲ 
ور ررربزر رو وم جوم ۲ و ا دوعوم تماق . و 18171867۲ 37۳5 ظ6 ۳۱۷10111 

وم ۲طم مور موم و۱۵9۲ ۵( ۱۱۵1۵0۲ ۳۵۵ 611۳61۵8 ۸۸۲۲ 

وتو ۲ 50-60 ۲۵0۲۳۵۵۲۲ ۱66۲۵۲ ۱616۵07۲0۵۵ ظ .و 1018066114 

موی وب و و سود تزور 0۲۵ ۱6۵6 1۲76 ۲621 :۰ 6671۲05 وتلاطزت60 

0211101۲0 173 11 110112 ۰3 2۳0113117۲08 ۰0 


.۰-9۰ و 1962 .1 ی 


٩ 12 6 11010164۰ ۰‏ 
. بهروز ثروتیا ن, .بررسی حواشی مرحوم وحید دستگردی بر مخزن الاسرار 5 
تطا م۸ طفربه* ها شگده*۰ ۱ فبیا ت: ور الوم سا خی» خیریون پافی: 
۱ سال ۰۲۴ شماره مسلسل ۰۱۰۳ ص ۰۳۸۶-۳۶۲ 


6 8 ۱0۱/61۲01 318118۵1 28111065 1۲۵6180811611116 320 , 2 33817 
808 13۲161118 866010۴0181816۲0 1 1۳7۳60۵16۵۲۵ ۳۵ و6 11ط۳21 
۱ ۰ 10 88 

7 116 11192147 ۵۵ 1۱۵۵98 8و0و2 وبا ر 00 196 
118۵61111681 ۳۱۹۵۸6۵ ۳۵اه ی 1۳۸6۵10۵ و و هام تاو و 
-12 و1121 ر 1۵۲۵۵۲۲۵6۵1 3۵۲0 و زرم و و و1۵60 
6 8 38724 882 19 ۵۵ 7۲000۲وم] مه 1۱ موم هو 
3211321113 1 811617116 8121 8 1 ۲031۲32 ۱۲۲261161118 136141151 
-101 000۲2811611116 ۰ ۲0 0۳1۵۲۲6۵ 101 و 102 211ص 
06۳۵۵8 ۷۵۵6200 1۱۵912۵ ۵1و هو ۵و وم رو رن وا 
3708 5893 31۵9118008۰ 8۵ وم ووویتن ‏ و و 
۲۲۳080936 و1188 و6 0 ۲08001۲5 ۷860611410 613031020۳70 1 
1 27 0 06066100۲۶۲ 6111211 ۳8 20۳1016 و ۱1123300۲ از نز 

-60 8810 801611۳568ظ3۱.ظ نان له ومز وا او نومه مروز] 
61۵106 611 61166 1۵1۲۲۲۵۵ ظ21 611۵8 0 لوصو 
7 4 وه ما همهم و اه ما تووورمم ۳ عم وزج ویر 
- 1۱۲671۵ با ۵00۵۵ ۵ ,۲2 6و وووربریرم]۱ 7 2015۳۱۲۲۲ 
۰ 20۲ ۱۵6۲ من رزخ یو موی و ال 

ت1103 01۵ 86 1 12 و160 هار۱ 
-101۲1 86 310 م0 0۲۵8۵۵8 ۲۲۲ هر 1 مارا و قرو ولا و ورد 
۳2 1 3۳8111208 016843 671121811117 11 طتا و و ت61 0101726 16 
۲ 0۲86۵81071 6 921211178 31۲ 1091۳02 :۵۱۷۲01۲۵61 
۱ ۰ 2 ۲1661601 71۲61661۲070 081210 ۷۵ 

32 6۵2۵2۲ 1۵۲ هه۵ ی مها ۵ میرن‎  928۵88- 
-طز 601 138 1۰ ۱934 ظ مرول 6 م۳۵ و116 اک عفر مر‎ 
0 و11۵ :۶ 1 ۳۵۵۵4[ نورو صمزمی وه یورین مب‎ 3 810- 
وت لوط‎ 1936 ۲, 5 1076 21۳2۲۵۲ 31121۲01601 8 11 36- 
۲2و دوز ووو مل م«ممت دج پر‎ ۵ 617111" 6 661 - 
و 10۵61۵۵1904 دور زو‎ 06161۲12011160 110۵111۱۵۲ 1۲۲۵ 
۱26 0 اوآ‎ 2 82 7۳۵ ۵ ۲29881112 1161111162111151 1۸46 671 6 5 6 
و اک 16۲۳00 رو‎ 1۵91۳02۲ 1۱۵ 06۵8 91۲ 3121 809 ۶ 
809200۲0 ۵08۵۵11۵ ۲۳6010 11۲] 3۲۵۵8 61118016112 166116 - 
۸ ۰( ۱ 

4 216 01۲861210۲ 6 3۵2۵118 82 و1 21 1259 
7 6111 131121 ۵610126 و  21101046‏ ۲۲ ۵0۵۵ کان ۲ با ع«عوو 
۰ 61161116011 11 8۵ 1116877 ۵2910۵8۳ 1 ۵۵8۵82۵۲ 
37 ۲ 3166 1۲0 و 1126112۳1۳7 12۳2و و198۵ 10260261 و۲ 
مره 1 1۵60۲2۵ :۵028108 3.ظ میریو عجرم امورمم 
1 , 61108110 63 و۲۵۵۲ ۲۳ تط1 ۲92 ,۰ 60۲۲و مررتمدو6 11217 
و110 ۰ 111732311 83 8111100 با ۲( 173 ۵۱60 تاو و2 1102007۷6۲ 
0 2۵3983۲۳ 6 5866 ۸39281886 31۲0 0 ۲۵ و 2۲۲0و 

-116 و 01۵11166۵ ۲0۳۳۵۲ 116108908210 مطلع 6‏ وا مورا 
- 61161111 2 ظ 2۳211111۳2108 و 88 2۷11 261۷ ظ ماو زره 
,887 ۲6 32611۲1 ۵ 0۳۵۲۵ قاس 0 ار اومزوون 
1611011 ۲5 1۲۱01 ۲۵ ظ01۲ 1۵1218516200 ۳۲۵۵081۲ 9۲ طززو ز 
1۵80۳۸۲۰-۰ 116 ,توق ام موه بر قرط پر و وود 
6 ۱۲216111 1۵۵ ۵ مب 9910۵ 1 اور و وا 
۳ 1۵0۲09۵ 13 و 01اه 0۵۵08۵۲ 561۲ ۵1۵۲ 2 و 311267 


۰ 2 و 32101 و ِ 


8 ۲۰ 1960 8۲0 1947 6 تدوم6 ون دی ممند وتا تمردوویر بروود موه 2 
۱ ۰0 1 521۷ 
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- 0091 621 رو وج ط ۳002۵ - (1209- 61141 121۳:0848 111733047 
وی 6 10161۲۲ ۸5۵ 02۲0 ۲۵1۲9/620 0 م 1180018 61601۲0 
۰ ۰ 01 ۱10۵08 ۱۵6۳۷۲66 1 11031۲۳08 ۲61۱1811۲1۲۲ ات 
و 6170816 0 116 اوه ده بان 1۵02386۵ 666002018601۲۳۳۲ 6807 ظ 
0 ۲1۱2 0ج و8 1 .و 11161 ۰ 6016116 1۳0/۷۸۵۲۲611 
6083 086116۲0 00۵ ۵6۲6۵02 86711110111 171ظ 6‏ 1۲380۳7 :66 ۱8 
ا ‏ را ۳201211504 16061۷12110104 ۰ 061187181 
ز۵0 0۳۵0 6 00828117 ۰ ۱۵020 ۰ 11۵031۲8 ۰ ( ۲۳1181۲68101118۲ ) 
17 182007۲6 ۲10 13۳۱۵۲۲۲611۳1۱۵۲ "و 11611۲۲۳1۳۲ 11011111۳ 

و 363 6۷ ,۷6170861 - 1112380 ۲80۵۷۵6۲8۵ 6127۳3101۲8[ 
105189 ۰ 6761۶ ظ013 19 ,0۲80 1100۲01 1 6015 61۲0 
- مرو و۲9 نوی ۶ 020۲۵۵0۵2218 ۳۳108 ر 666۶ 11031127۲5 8616 6110 
۰ 611180 01025 17 7106085 217120017 1۳26 51601611011۲ 111۲ 

مجح وا ووی‌ وم ۱0۵ وومن ۲۵9۲۲۹۵ 1 267۷00۲ ۰ 11160128 
0و ۵۲۲ ۸۵ 806۲0168 12 , 211381 661011۳01110 ظ ۰ 6۸6 ۰ 61111 06 11۳801111 
مارم و وممم نم و0 0۳011 6۳ ۰ 12611 1010۵ و 1103973 10 
عحنمدر .و 1111 موی ها وم مق 19۵2 6۵3۵ 01۲ 
ظ6 18۵1 0۲۲ ,103124 61۳0 2268112 11071۴ 11603705 111162118 
]۲ ,61۲۲۲16026 05 6۳۳۲6 10 56111۳141204 6 60018539811116 01606 110371116 8 
23 6۳60512581711618 110 61711 11037۲85 61161108816111 110 3711 ۲16۸۲ 
روز با و درومرد و وروی 081129۲۵ 27۳0 و 1182۵0208 
060089۵ ۵0 11۳۲63۹1۳۵ 82 ۰ ۰ 1۳320017 ۰ ۰ 1۲80۵611 
-ممزری موز وحتوو 11۵9۵۵۵۵ 0ن ۳۵۲۵0۵081۲5 ۲0 لا ۲ 
۰ 132101113 ۳0 10101 ۲۲6 1112 13 ۱1110۲۲2۲ 6116111111 ظ 11۳0013 111۲161 

و 596 ,وود موق مور 1۲92 180۵۷۹۵08۵ 1 9۲1 0 
عبط 2 صقر تک 2۲۲۵۲۵۲۲ 866 1۵۲۲ 9168 وه 
-0010 086۲060۵ 5 7 506۲8 316 ظ »,611088 6۳ 1261 6111116010 ظ 
و 21011 0108 ۲19200 .و ات و ۲0171 و 0816 8 - ۳6670016 32 1 و36 
-مص ی ر م20۳0 اه 0۲۵۵1۵ 1۲۳2 70 ۰ ۲۲۲۲۲۵ظ 
ما ۱۳۲۵۱۵۲۲۵ ۷ ۳ ۲6۵۳11۳ 10591117 01 8 610 68 0۵6۲ 2108821611721117 
مرو م0 1۲۲2 ظ م ۲52 ۳۲800۷6686 ۲7 ۱019۲1 0 اطل ت1۲ 
رو 806 1901 زر ۵۲0۷۱۵۵ 095 1 1۳661۲8 61۲0۲0۲ 61112۲12 ۲ 
: 8 وی مه مور رو ظ , عوت وم ۲۸522۵8 ۲80۵۷60160۲0 011611016 
مرو دور ام راو و00۵ 07626181۲2627 6 ۶۳8121111 001۲05103 
و6 73۲۷۵۲52۶ 61۲80]۲0 11086020110 و ۲10373 86161111 ۲180119 6108 
6 02082118201۲ 081 و 71۲01۲0 00216 ۰ 61161115 ۵ 8611110170 61 0166 
ومد وه و062۵ 02  ]1091۲‏ ۵31۲8 ۲800۷۵0۲88 21۲0۲0 866 
و مب وو و ۲ و۵ 23۳۹۵۲۵۸ 6 92۲۲ وه و 118۲۵۲۲ 6611۲12 
تاو میریوررر‌زو6ومو۸ 1۲1 لا ۳۰ 1979 و اجب لت 16 .۰ 11132۱02 
مر بر وت ۲۳1 10 1601۲1017511۲1۳8 0 116 11]611 1100671311058 61161111211106 
م۸۱۳۵ 711771۲6031۵150۵ 911717 11011119۳13 11 1131181111۶ و ۲۲6111۲1۶۲ 113 
-۲۵8 و۳9 وفع ۱۵ ۲ 10371۳8 6220181161601۲0 2960 8671111601۲0 
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ری ۲ منووا م8 111 دیحو جوم وج ماه اه‌شور وروجز۱۱ 

۲ج موه اه و هم هن 1۵ 102۲01۵۵ 13۵107 ۰ 102211 
۰ 114 3 1131۳1:12 116 


47020601009-3 
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1۸۷ ۸۲۲ ۲۱۲۲3 
ممنی تمد 


ملص ۵ 1 7782۳202010[ 
600710۳066014 بی 0۷۵ 1 
ان 6و3 +یزه بیرله0 262 


0 ۵ 2 
تم 2۵۵ ۰0۵۰ وم همه .مدا 
69 ۰ ۰ 21009 
بای .۵.07 ومتممهمن اه هو عوجر از 
۰۵ 0۵0۵۲00 ورن ۵یا برع[ 
4 ۸/۷ 100610۲00 


118 ۳ 5 


7 6۷۵۲ 1۲ ۲102۳017168170 ۰ 11۰11۰:86 3۵609 و نومه 
موه دبع ,1 ۲ مویامعوه هرز 600901۰ فنرووم 
9,9۱1« ۱ ,ره مهم کم .0و موم م۲ 
۰ 70 ۵۰ 4 116148 .1124 ۳ ,321 6۱15۰ ۴ 19۰ 99۰ 1900 «ووبر1 


389 1۵2۵09۵0 0مهمملوم 1 ولاعموو 
۵ ۲6150180 11913 
1۲۵۷ 806۳0:۶016 زا26۵1 28 1۳3281 
1 و ۳,۱20 و ا3ع وصمی هم( و 103031 


2 126110۲0 1۳۵080۲0 0۵۵۵ و 01۲061۵۲90 
۵۲ و ۲8 وه جو موه دم زمترین. کم و160[ 
2 ,131111 9 ۲-34 116111111۲035 199034 
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